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فهرست مطالب دفتر سوم 


دستنویس‌های اساس تصحیح این دفر بازده 
ماخذ ۳ 
برخی از نشانه‌ها 


وکین های درک کک ررس درز 


کیخسرو 


داستان عرض کردن کیخسرو 
آغاز داستان ۱ 
گفتار اندر برگذشتن لشکر ایران بنزدیک کبخسرو 5 


بنج 


داستان فرود سیاوخش 
آغاز داستان 
گفتار اندرا گاهی یافتن فرود از آمدن لشکر اران 
گفتار اندر دیدن طوس فرود و تخوار را بر کوه 
گفتار اندر شدن ریولیز به جنگ فرود 
گفتار اندر رفتن زرسپ پسر طوس به جنگ فرود 
گنت ر آندر رفتن طوس نوذر به خف 
گفتار اندر رفتن گیوبنزد فرود 
گفتار اندر حنگ برل دا فرود 
گفتار اندر خواب دیدل جریره مادر فرود 
گفتار اندر رزم فرود با ایرائیان و کشته شدن فرود 
گفتار اندر رزم کاس رود و نبرد پیژن با بلاشانِ ترک 
گفتار اندر آ گاهی یافتن افراسیاب از آمدن لشکر ایران 
گفتار اندر آمدن تزاو به حنگ رادان 
گفتار اندر شبیخون آوردن پیرانٍ ویسه بر سر طوس 
گفتار اندر نامه نبشتن شاه کیخسرو به فریبرز کاوس 
گفتا ند نشستن ور کان بجای طوس نودر 
گفتار اندر حنگ + بشن ولاون 
گفتار اندر داستان بهرام 3 
گنا ر آندر رفتن گیووبیژن من بهرام گودرز 

گفتار اندر گریختن لشکر ایرانیان ازپیش پیرا ویسه 


داستان کاموس کشانی 


آغاز داستان 

2 ۱ 1 ص ۱ 7 ۰ 
کفتار اندر رفتن طوس و کودرز به جنگ پیرال 
7 

گفتار اندر نبرد طوس با هومان ویسه 


سمش 


۱۱ 
11۷ 


گفتار اندر نبرد دوم طوس با پیران 

گفتار اندر داستان بازور حادوی 

گفتار اندر گریختن طوس به کوه هماون 

گفتار اندر آمدن پیرانٍ ویسه بنزدیک هومان 

گفتار اندر تاختن طوس و گیوو رام بر سر ترکان 
گفتار اندرا گاهی یافتن شاه کیخسرو از شکستن لشکر 
گفتار اندر وا دیدن طوس نوذر سیاوخش را 

گفتار اند رآ گاه شدن گودرز و طوس از آمدن لشکر ایرانیان 
گفتار اندر رسیدن فریبرز کاوس به کوه هماون 

گفتار اندر ررم کاموس با ایرانیان 

گفتار اندر رزم رستم با آشکبوس 

گفتار اندر رزم رستم با کاموس 

گفتار اندر رزم چنگش با رستم ال 

گفتار اندر رفتن هومانٍ ویسه به ناشناخت بنزدیک رستم 
گفتار اندر آمدن پیرانٍ ویسه بنزدیک رستم 

گفتار اندر بازآمدنپیران ویسه بار دوم 

گفتار اندر رزم رستم با نگل 

گفتار اندر کشته شدل ساوه بر دست رستم زال 

گفتار اندر کشته شدن گهار گهانی بر دست رستم 
گفتار اندر پیغام فرستادن خاقانٍ ی 

گفتار اندر گرفتن رستم اقا چین را به کمند 

گفتار اندر نامه نشتن رستم بنزدیک شاه کیخسرو 
گفتار اندرپاسخ و 

گفتار اندرا گاهی ا 
ان رستم ردان دز که مردم حوردندی 
گفتار اندر رزم رستم زال با پولادوند 

گفتار اندر گریختن ۳ 


۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۳ 
۱۳۸ 
41 
۱1۵ 
۱۸ 
۱۹۱ 
۱۹4۵ 
۱۷۰ 
۱۳۸۲ 
۱۹۱ 
۱۹۷ 
۱۹۹ 
۰۵ 
۲¢ 
۳۳۷ 
۳۳۱ 
۲ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۹ 
۳۵۰ 
۳۵۲ 
۳۵۵ 
۳۷۱ 
۳۷۹ 


گفتار اندر بازگشتن رستم و پهلوانان ایران از ترکستان 


داستان رستم و اکوان دیو 
آغاز داستان 
گفتار اندر رفتن افراسیاب اريس رستم 


داستان دزن ومنیزه 
آغار داستان 
گفتاراندرآ گاهی بافتن افراسیاب از کار منیژه وبیژن 
گفتار اندر آمدن پیران بنزدیک افرامیاب 
گفتار اندر با زگشتن گرگین میلاد بی بیژن به ایران 
گفتار اندر نامه نبشتن شاه کیخسرو به رستم 
۶ ۱ 1 ۰ 5 ۰ 
کفتار اندر ستایش کردن رستم بر شاه کیخسرو 
ایا c2.‏ ا E‏ 
گفتار اندر فرستادن گرگین میلاد پیغام پیش رستم به خواهشگری 
گفتار اندر رفتن رستم را هفت کرد ایران به ترکستان 
گفتار اندر آمدن منیژه دختر افراسیاب بنزدیک رستم 
۳ ۱ ۲ و 
گفتار اندر رفتن رستم به سر حاو بیژد 
E e a‏ رم 5۳ 8 
کفتار اندر شبیخون اوردن رستم و بیژل 
ع 
گفتار اندر رزم رستم رال با افراسیاب 


ی کر 1 
کفتار اندر باز امدن رستم با بیز از توران به ایران زمین 


فهرست‌ها 
فهرست نام کسان 
فهرست نام حای‌ها 


۳۸۰ 


۳۸۹ 
۳۹۵ 


۳۰۹ 
۳۱ 
۳۲۸ 
۳۳۵ 
۳۹۸ 
۳۵۸ 
۳۳ 
۳۹۸ 
۳/۱ 
۳۸۰ 
۳۸۳ 
۳۸۹ 
۳۹۱ 


۵ 


نوضیح 
در این مجلد اندکی از طول مصراعها کاسته شد تا فاصله کلمات از یکدیگر متناسبتر 


باشد و کشیدن حروف برای پر کردن فواصل کمتر ضرورت پابد . این تغییر مختصر به 
توصیه آقای سعیدی سیرجانی که لطفا" در طبع کات نظارت. گرده اند و ایت اقای 


دکتر عالقی مطلق اتجام پذیرفتد است.۰ 1 ء.ی. 


دستنویس‌های اساس تصحیح این دفتر 


الف - دستنوس های اصلی 


١ف‏ دستنویس کتابخانة ملی فلورانس» به نشان ا(3 ۰ Ms. Cl. Hl. 24 (G.‏ « مورخ 4 1۱ / ۱۲۱۷ 
۴- ل دستنویس کتابخانه بریتانیا در لندن» به نشان103 .21 Add,‏ مورخ ۱۲۳۷/۵ 

۳- س دستنویس کتابخانۂ طویقایوسرای در استانبول, به نشان 1479 .11» مورخ ۷۴۳۱ / ۱۳۳۰ 

4-ق دستنویس دارالکتب قاهره, به نشان ٩۰۰٩‏ س» مورخ ۷۹۱ / ۱۳6۱ 

۵- ل" دستنویس کتابخانة بریتانیا در لندن, به نشان188 18 .۸۵00 مورخ ۱٤۸٩ / ۸٩۱‏ 

۱۸۹۸ / ٩۰۳ س" دستنویس کتابخانۀ طویقاپوسرای در استانبول, به نشان1510 .3 مورخ‎ -٦ 


ب - دستنویس های غیراصلی 


اد لن دستتویس کتابخانۀ عمومی دولتی لینگراد, به نشان کاتالک دُرن» شمارة ۳۱۷-۳۱۹ مورخ ۱۷۳۳ / ۱۳۳۳ 
۴-ق' دستنویس دارالکتب قاهره» به نشان ۷۳ تاریخ فارسی» مورخ ۷۹۲ / ۱۳۹۲ 

۴-لی ‏ دستنویس کتابخانة دانشگاه لیدن» به نشان 494 ,۰05 مورخ ۸٤۰‏ / ۱1۳۷ 

٤ل"‏ دستنویس کتابخانة بریتانیا در لندن, به نشان 1403 .0۲ » مورخ ۸4۱ / ۱2۳۸ 

۵-پ دستنویس کتابخانه ملی باریس, به نشان 3 Suppl. Pers.‏ « مورخ At‏ / ۱1۱ 

٩و‏ دستنویس کتابخانۀ ياپ در واتیکان» به نشان 118 Ms. Pers.‏ « مورخ EEA‏ 

۷-لن" ‏ دستنویس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم شوروی در لنینگراد» به نشان 4 .8 مورخ ۱٤٤۵ / ۸4٩‏ 
۲-۸ دستنویس کتابخانۀ دانشگاه اکسفورد, به نشان .4 ) .۴65 .45 » مورخ ۸۵۲ / ۱٤٤۸‏ 

۱٤۸۹ / ۸۹) ب دستنویس کتابخانة دولتی برلین, به نشان 4255 2 ,02 مورخ‎ -٩ 


بازده 


ماخذ دیگر 


نارق ترحمهٌ شاهنامه به عربی از فتح بن علی بنداری اصفهانی» ميان ۱۲۱-۲۰ / ۱۲۲۳ - )۱۲۲ به 
کوشش عبدالوهاب عزام» جاپ دوم» تهران ۱۹۷۰ 

۲ لغت فرس اسدی طوسی» لغت فرس» به کوشش محمد دبیر سیاقی » تهران ۱۳۳۲ 

۳ لغت دری ابومنصور احمد بن علی اسدی طوسی» لغت فرس (لغت دری)» به تصحیح فت الله مجتبائی - علی 
اشرف صادفی» تهران ۱۳۰۵ 

6 معجم شاهنامه - محمد بن الرّضا بن محمد العلوی اللوسی, معجم شاهنامه, به تصحیح حسین خدیوجم: تهران ۱۳۵۳ 

۱۸۹۵ شیخ عبدالقادر بغدادی» گزیدۀ لفت شهنامه, به تصحیح کارلوس زالمان» سن پتر ز بورگ‎ OA 


۱۹۲۱ راوندی محمد بن على بن سلیمان الراوندی» راحة الضدور و آيهة الشرون به تصحیح محمد اقبال, لندن‎ ٦ 


برخی ازنشانه‌های دیگر 

)!( در جلوی هر واژه یا بیتی که آید, نشان آن است که آن واژه یا بیت مشکوک یا نامفهوم یا فاسد است 

)؟( گویا ضبط درست نیست, ولی شاید هم درست و یا راهبر به صورت درست باشد 

 ] [‏ درمتن هربیتی که به گمان مصحح بر آن ظن الحاقی بودن میرود ویا در جای خود نیست» در چنگک دو گوشه 
نشانده شده است. همحنین در پی نویس‌ها گاه گاه صورت فرضی افتادگی های ناشی از سهو کاتب در میان 
هه تفا نت تا 

< > هر حرف یا واژه‌ای که درپی نوبس‌ها در جلوی نشانة دستنویسی در جنگک یک گوشه آید, نشان آن است که 
آن حرف با واژه درآن دستنویس نیست ویاافتاده است (از دفتر سوم بجای اغا پیشین بکاررفته است) 

ِ برابر است با 


لت یکم بیت 


ب لت دوم ست 


دوازده 


ب بی نویس (اگر شماره پیش از این حرف آید شمارة بیت است و اگربس ازآن آید شمارا نی نویس است. مثال: 


۲ پ» یعنی بی نویس بیت ۱۲» ولی : پ ۰۱۲ یعنی یی نویس شماره ۱۲) 


متن > نگاه کنید به: متن درشمارة سیسیر 
سے نگاه کنید به, نشانۀ برگشت 


= نشانه 


گشتگی ضبطی از ضبط دیگر 


دستنوس‌های دیگری که بررسی شده اند 


٤ 1 ۰‏ 5 ۰ ۰ 2 
۱ دستنویس بنیاد خاورشناسی کاما دریمبی» بی تاریخ (افتاد کی دارد) 
بن ی 2 


۲ دستنویس کتابخانه حستریتی در دیلین, به تشاد 110 ۲۰ .8 » مورخ ۱ ۷ (نافص) 


۳ دستنویس موز ملی کراحی, به نشان 1957913/3 ۷.۷۲۰ » مورخ ۷۵۲ / ۱۳۵۱ (دارای نیمه دوم شاهنامه) 


24 سو کت 


بخانه طو بقایوسرای در استانبول» به نشال 1311 .۰11 مورخ ۱۳/۱/۸۲ 


رالکتب قاهره, به نشان ۱۸ تاریخ فارسی , مورخ ۷۷۳ / ۱۳۷۲ با ۷۳۳/ ۱۳۳۳ (هر دو تاریخ مشکوک است) 


ی کتابخانه حستربیتی در دبلین» به نشان 114 .۴ .1۷5 بی تاریخ (نافص) 


ر کتایخانه طویقایوسرای در استانبول, به نشان 1515 .11 مورخ ۸۰۳ | ۱۰۰۰ 


EE: 2. ۶‏ ۳۰ ۶ 
ابخان دانشگاه کمبریج به نشال 0 ۰0۲ مورخ ۲۱ (نیمۀ نخستین شاهنامه) 


ن کتابخانه ملی باریس به نشا 494 ۲۵۲5۰ ٩۱0001,‏ مورخ ۱/۸ 


۰ دستنویس کتابخانه طو یقاپوسرای در استانبول, به نشان 1496 11مورخ ۸۱۸ / ۱6۳4 


ب 2 ۳ a‏ ت 
۱ دستنویس انحمن اسیائی بنگال در کلکته, به نشان 69 ,۷0 مورخ ۸۸۲ / ۱٤۷۸‏ 


۲ دستنویس کتابخانۀ ملی اطریش در وین» به نشان 378 Mxt.‏ » مورخ ۱8۷۸/۸۸۷۲ 


۳ دستنویس کتابخانه حستربیتی در دبلین, به نشا 157 .۴ 106 مورخ ۸۸۵ / ۱6۸۰ 


۱۰ ۵ مورخ‎ Ms. ۰ دستنویس کتابخانة حستربیتی در دبلین, به نشاد18‎ ٤ 


۵ دستنویس کتابخانهُ طویقاپوسرای در استانبول, به نشان 1489 .۲1 مورخ ۸۸۷ / ۱6۸۲ 


۲ دستنویس کتابخانه طو بقاپوسرای در استانبول, به نشان 1056 .81 » موزخ ۸٩۱‏ / ۱4۸۲ 


۷- دستنویس کتابخانهٌ ملی باربس, به نشان 228 ,۳6۲6 مورخ ۵ ۱۵۹۰ 


۸- دستنویس کتابخځانۀ دانشگاه اکسفورد» به نشان 325 s.۴110,‏ » مورخ ۹ ۱ 


۹- دستنویس کتایخانه دانشگاه استانبول, به نشان 1406 .۲۲ مورخ ۱۳۹۹ ۶6 (دارای نیمه دوم شاهنامه) 


۰ دستنویس موزةفریتس ویلیام در کمبریج, به نشان 1948 -22 وال بی تاریخ (سی و چند برگ) 


سبرده 


۲- دستنویس کتابخانة دانشگاه استانبول» به نشان1405 .لاله بی تاریخ 

۳ دستنویس کتابخانۀ طو یقایوسرای در استانبول, به نشان 1549 .8 » بی تاریخ 

6 - دستنویس کتابخانة طو یقایوسرای در استانبول, به نشا 1507 .13 مورخ ٩۰۰‏ / ۱۸۹۵ 
۵- دستنویس کتابخانة طویقایوسرای در استانبول به نشان 1342 .1 مورخ ٩۰۰‏ / ۱1۹۵ 


- دستنویس کتابخانة طو بّایوسرای در استانبول, به نشان 1491 .11 مورخ ۱ ۱ 


۷- دستنویس کتابخانة طو پقاپوسرای در استانبول, به نشان 3068 .۵ مورخ ۱٤۹٩ / ٩۰۱‏ (؟) 


۸- دستنویس کتابخانهة کاخ یادشاهی مادرید در اسپانیای به نشان 3.218 -- ]1 مورخ ٩۰۱‏ / ۱۹۹۰ 
۹- دستنویس کتابخانه دولتی باویر در مونیخ» به تشانل 8 مورخ ۱2۵۹/۵/۲ 
۰ دستنویس کتابخانهُ طویقایوسرای در استانبول, به نشان 8 ,۰11 مورخ ٩۰۲‏ / ۱۹۷ 


۲ 2 ۹ 
(برای معرفی این دستنویس‌ها نگاه کنید به؛ ایران‌نامه سال سوب ۳/ ۱۳۱۵ ص 01-۳۷۸؛ سال جهارم ۱ / ۱۳۹6 ص ۲۱۵۷-۱۱ 


۶ ص ۲۵۵-۲۲۵؛ سال هفتم ۱ / ۰۱۳۱۷ ص )٩1-1۳‏ 


حمارده 


بادشاهی کیخسروشست سال بود 
داستان عرض کردن کیخسروا 


په پالز چون برکشد سرو شاخ 
به؟ بالای او شاد باشد درخت؛؟ ۴ بنذش بنادل و نیک بخت» 
به ب 7 حو یندش ب و لیک 


e ۰ 11 ٠ ۲۰۱۵‏ 
سر شاخ" سبزش براید ز کاخ » 


مزد گر گمانی برد بر سه جر 
هر با نژادست و با گوهرست 
هر کی بود تا نباشد گهر 
گهر آنک ازا" فر یزدان بود 
نژاد آنک باشد ز خم پدر 
هر گر بیاموزی؟ از هرکسی 


2 
کزین سه گذشتی چه چیزست؟ نز 
نژاده سی دیدە‌یی ‏ ی ھر ' ' 
نیازد" به بد دست و بد نشنود 
مزد کاید آن۳" تخم پاکی N‏ 
یکوشی و پیحی ز رجش بسی 

۳۳۹ م 
که بر راید ۶ خلعت کرد کار 


۱- ف: گفتار اندر پادشاهی کیخسرو شصت سال و هفت ماه دوازده روز بود و کین خواستن خول پدر از افراسیاب؛ ل ل س : یادشاهی 
کیخسرو شصت سال نود؛ س بادشاهی کیخسرو پسر سیاوش تفت 1۳ بود؛ ق پادشاهی کہ ون سیاوحش 5 ۳ سال بود؛ نداری: ذکر 
نوبة ملک اللک کیخسرو و ماحری ی آيامه من الوفانع و کانت مه ملکه ستن منة؛ درس" از بیت ۱-۲۱ و درق از بیت ۹۱-۸۱ افتاده 
است ۲-۲ سروگاه ۳- ق: سرسبز شاخش براید به کاخ 4-ق: زامن سه ۵ س: به پالیز ازو؛ متن = ف» 

دل روزکارش می برورد 

کهرا بادشاهی بود ون تفت 
۷- ق: دگر جرب لس : سه جیزست؛ من = ف» ل» س ۸-ق؛ [وً ۹ ل: دیده‌ام ۰- س: با هر ۱1 
ق: هر آنک با؛ ل": هنر آنچه از؛ س": هرانکس که با؛ من = فل س ۱۲ل س۲ل" سا: نیارد؛ من= »ق ۱۳- له 
6- له ق» ل: پاکیزه بر؛ س: پاکی پسر؛ من = ف» س ۱۵-س: آنک آموزی؛ ق: 
۱- له لا س": که زیبا بود؛ ق: که نبکو بود؛ متن = ف» س ۷ ۳ 


جح هان ز کردار او بسرحورد 


ق ل س: ار؛ س أر؛ م = ف 
کان یاموزی؛ س ار بیاموزی؛ مین = ف» ل« ل٣‏ 
شهریار 


کیخسرو 


٠۰‏ جو هر سه بیای» خرد بایدت شناسنده‌ی .. نیک‌وید . بایدت 
چو این جار با یک تن آید ہم براساید از آز" و از درد" و غم 
مکر مرک کر ودار یت ور کر از بت مهار سیخ 
حهانجوی" ازین* حار ند ‌نیاز هش بخت سازنده بود از فراز 


آغاز داستا" 


م ۳ 
حو کیخسرو شاه بر کا ند ز داش حهان یکسر آگاه شرا 


م .2 ۰ ۰ 3 7 ۷۰ ¢ hM‏ 
۱۵ حو ناج بزرگی ډه سر برهاد ارو شاد شد تاج و او دار شاد 
1 ِِ ی ۳ 
به هر حای ویرانی!" اباد کرد دل غمگنان از غم اراد" کرد 
۳۹ ۱ 
از ابر پاری بارید 3 ر روی رمن زنگ بزدود عم 
2 ۲ 1 ۰ 2 
حهان کت بر حشمه؟! و رود اب سر غمکنان اندر امد ره خواب ۱۶ 
۱۳ ۲ ا 3 و ۰ ۰ ی 4 
رمن حول سی سد اراسته ر داد و ر بحشش پر ار خواسته 
س ۲ : م 
۳۰ وت ۳ و فریدول بیاراست کاه ر جام و ر رامش نیاسود۸! شاه 
۱- ف» ل: رنج؛ ق: درد؛ a‏ س۰ س" ٣ل‏ س وز درد؛ ق: ور رنج؟ ل و ار س ": و از رنج؛ مین = ف ۳ 
ق: وزین؛ من = ف» س» س ٤‏ س: هول [تر] نز؛ ق: بدتر از دهر؛ مان = ف» ل» س" ل": بگیتی جز ازمرگ ۵ ل: 
حهاجو -٩‏ س: : زین؛ ف پس از بیت ۱۳ افزوده است: 
ال مايوك و فرحند بیخت حوشاه حهان شد بر افراز تخت 
ل پس | رست ۱۲۳ افروده است ل(ل» 9 آ ب نز بیت 2 را دارند): 
اس گوبا EEE‏ دگرگویدار EE ERLE‏ 


ا دم‌به افازکا کے ل د ۲ آن ر 
2 جوا بر J‏ شه ار 
س" پس از بیت ۱۳ افزوده است: 


جوحہ و فریدود اا ل ز داد و دهش رن یاسوږد شساه (= ۲۰) 

جو کی خسرو از تخم شاهان برست E O E E‏ 
بنداری بیت‌های ۱۳-۱ را ندارد ۷ ق : گفتار در آغاز داستان ۸- ف: عدلش؛ مړ ن = س" ۹- س : آباد شد (پساوند 
ندارد)؛ من = ف؛ س: حهان بکسر ار دادن کو ل ق» ل" این بیت را ندارند؛ س» س" (نزلن» ق ا نس از بیت ۱٤‏ 
افزوده اند: 

نشست از بر تخت شاهنشهى به سر بر ساد آن (س: بریاده) کلاه مهی 

کشا اوه ق خداوند تاج و کیان (س": تاجی و کی) زاد: 

نبد در حهان کس به هنگام او کا رو اور ا 

هم ازشتاه گی و گناه آورق بیامد برش هرجه ناماوری (س ندارد) 
ف دق ل" (نزل" و ب) اين بيت‌ها را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست ENE‏ تاج شد شاد؛ در س ۲ ان یتنا بت تون 
پس و بیش شده است ۱.- ل": که ویران بد؛ ق: هر آنجا که ویران بد ۲ س": اندران شاد ۳- ف: ز؛ مین = ل۔ 
س" 6- ل: رنگ؛ ق: باک؛ متن = ف» س» لا س۲ ۵-ل: سبزه؛ من = ف» س» ق» ل" - س: سران رای 
تز زام ز خواب؛ متن = ف» ل ق» ۵؟ س" این بیت را ندارد ۷- ق» س : جهان؛ من = ف» ل» س» ل" ۸- ل» ل" (نز 
لن؛ ق" پ. لن "): ز دادو ز بخشش نیاسود؛ س ": ز داد و دهش برنیاسود؛ (ب: تج رفن برآسود ): متن = ف (سه ب)؛ در س ا 


پس از بیت ۱۳ آمده است؛ س؛ ق این بیت را درد بنداری: ویزهر على التخت کید و أفرینون 


حهان شد بر از خوی و امنی 
فرستاده‌یی ۲ ام از تن رش ۱ 

: : 7 7۹ r 
پس اکاهی امد سوی نیمروز‎ 
ان ام ترا اقب‎ 


داستان عرض کردن کیخسرو 


e 
ز هر امداری و هر پهلوی؟‎ 
بنزد سپهدار رو‎ 
بزرگان کاول* هه بیش و کم‎ 
ببزید هرا گوش از آوای کوس‎ 


۲۵ سیاهی که شد دشت حول آینوس 
به یش اندرون زال با انجمن درفش بنفش از پس" پیلان 
تبیره برامد ر درگاه شاه همه برښادند کرو کلام" 
یکی کشور'' از حای برخاستند پذیره شدن را بیاراستند 
در شاه فا را شعی: شاوتان سراینده را گفت کاباد مان! 

۳۰ که او بود" زد کاز بدر ورویست ۳۳ کت 1 هار 
بفرمود تا کی ۳ گودرز و طوس برفتند با ای روین و دوس ۱۲ 
ز هلو به هلو پذیره شدند هه با درفش و تبیره شدند 
برفتند پیشش به دو روزه“" راه خنن پهلوانان و حندین* سپاه 
درفش ‏ من حو امد پدید به" خورشید گرد ا وک 

۵ خروش امد و ناله‌ی بوق و کوس ر قلب مپه گیو و گودرز و طوس ۳ 


۱- درس" از این بیت تا بیت ۰) را پاک کرده و بجای آن تصویر کشیده‌اند ۷- ل فرستاد گان؛ هنن سه ۳- ق؛ فرستاده آمد ز 
هر کشوری؛ من = ف» س» ل" 6 - ق: سروری؟ ل ره کشوری 
که ر تست 1 کسخسرو شا‌زاد 


دازيد رسم شد نرد شاه 


۵ - ف: پس از بیت ۲۳ افزوده است: 
کلاه کیال هسیر بسرهاد 
بیاراست او و یامد به راه 
ل پس از بیت ۲۳ افزوده است (بیت یکم در ب و بیت دوم در ل" نیز هست): 
که خسرو زتوران به ایرال رسید تست ار کر ت کر ا زپ گاه‌هسجتون آسژیا 
بسیساراسست رخ یس دی دارشاه ببیند که تا هست ایر که‌هست اوسزاوار) گاه 
هیحیک از این بیت‌ها در دستنویس های ایک تست ول برعی از سنوی ها مجای آنا یبای دیگری افزوده‌اند؛ بنداری (۲۲-۲۳): فلا وصل 
إل نم رز روا إلا رك رواب رداق جح كبر ابل یوم افو مد کر اضر ۹-ف» 
ل» س: ل": کابل؛ ق: زاسل؛ مان تصحیح قیاسی است ۷-ق: خود ۸- ق ل: زآوای؛ س» ل: ازآواز؛ متن = ق؛ ل پس از 
بیت ۲۵ افزوده است: سوی شهر ایسران گرفتندراه ‏ زواره فرامرزو پیل وسپاه 
۹- ق: ازیی؛ ل پس از بیت ۲٢‏ افزوده است: 
میا گنای ابر فپ رار 
زواره فرام رز ودستان سام 


که آمد زره هلون سور 
بزرگان که هستند با جاه ونام 
س پس از بیت ۲٩‏ افزوده است: 

ختر گاهی آمد بنردیک شاه که اه زره 


بس از بیت ۱۳۱ آورده است ؛ س این یت را ندارد 


رسع کسیسنسهخواه 

۱- له ق: لشکر؛ ل": همه لشکر؛ متن = ف» س؛ 
۲- ل» س» ق (نزل» و آ: ب): اویست؛ من = ف ل۲ (نبزلن» ق" ل" پ» 
-٤‏ درل یس از این بیت» بیت‌های ۲۷ و ۲۸ آمده‌اند 


۰- ل این بیت و بیت ا 
ل این بیت و بیت پیشن را بس ازیت ۱ آورده است 
لن") ۲-۳ : پرجا ۵- ق: بشش روزه؛ ل۳: پذیره به؛ 
بنداری: فاستقبلوه عل مسيرة ومن ۹- ق: جندی ۷- ق: ز ۸- ل (نزلن» لی ب): سپه؛ مان = ف» س» ق» ل 
(نزق') ‏ ۱۹-ل» س» ق» ل" (نبزلن؛ ل۰ پ» و لن" ب): بردمید؛ متن = ف (نیزق") 
پس و پیش شده است؛ ق بیتهای ۳۷-۳۵ را ندارد 


۰- درل" این بیت با بیت سپسین 


کیخسرو 


یی - کو E‏ 
گرفتند هرسه ورا در کنار 
ر رسم شوی زا سام آمدند 
نادند سوی فرامرز روی 
اکان ی او ا 


به شادی" برو آفرین ساختند؟ 


۹ ° ۰ ۹ 
ببرسید شیرآوزن از شهریار 
کشاده‌دل 


کد ای تیار او 


و شاد کام" ا 


6٩‏ به دیدار فرخ کلاه" اس 
چو خسرو گو پیلتن را بدید سرشکش ز مژگان" به‌رخ برچکید 
فرود امد از تخت و کرد آفرین نهمتن ببوسید روی زمین 
به رستم خنین گفت کای پهلوان هيشه بزی شاد و روشن‌روان 
را را CANE‏ 

هه سر زال از آن"" پس به بر درگرفت ر ر ھک تب نی کف 
رال ند کی فان بریشان همی؟۱ نام یزدان بخوند 
8 9 رسم سرایای*۱ اوی۶! نشست و خن ورا اوی۶ 
کی کات رفن ودل پر ز درد" ر .کار سیاوش بسی یاد کرد 
به شاه حهاد گفت کای"" شهریار حهان را توی*" از يدر باد گار 

۰ ليدم من اندر جهان تاجو" بين فر" و مانندگی پدر'' 
وزان" پس جو از تخت برخاستند هادند خوان و می اراستند 
انار تیاعر کاس ها ای شیر فده مج ۱8 
چو خورشید تيغ از میان برکشید و سر" نایدید 
تبیره برآمد از درگاه شاه به سر برهادند ‏ گردان کلاه 

۵۵ چو طوس و جو گودرز و گیو دل" و و برام شر 


۱- ل: راندند؛ من = ف» س» ل" ۲- ل": ز شاهی ۳- ل؛ خواندند؛ من ف سل ف در اینجا سرون دارد: گفتار اندر 
رسیدن رسم با زال و پهلوانان سیستان پیش تخت کیخسرو و آفرین خواندن برو؛ ق (چند بیت بالاتر): آمدن زال و رستم به درگاه شاه 
کیخسرو 4 - ل» س» ل۲: اوزن؛ متن = ف ۵- ق: هی سوی زال ٩‏ - ق: به دیدار فرخ کلاه (= ۰) ب) ۷- ق: 
کشا ده دل و نیکخواه (۳۸ب) ۸- س» ل": ز دیده. ۹ل بدی؛ س: تویی ؛ متن = ف؛ ق» ل س" ۰- ف س» ق» 
لس : تویی؛ متن = ل ۱- ل- ل" (نزلن؛ ق" ل" پ» لن): خردمند؛ متن = ف (نبزل» و آ) ۲- ل» س: زان؛ مین = 
ف. ق» ل س" ۳- ف: کیان؛ ل: مهی؛ مان = س» ق» لا س" (نز لن- هل هه ۵-ل» ق: 
۹- ل- س': او؛ متن= ف ۱۷- ق: وپرآب زرد؛ ق پس 
E DEES‏ 

EET‏ تم کنود و من = ل 
- ل س" (نزق اه ل» آ): مانن دگ ی با ندز ۳- ل: 
6 س: نم از؛ لس El‏ ۵- ۰ س» ق (نز لن - آ): ای ی 
(ق: می) باز گفت (ل": به رتم بگفت )4 مان = - ف» ل آ» س" (نز ب) 0- س: شب ( مس سر)؛ له ق (نیز له آ): کشت از 
جهان؛ (لن» پ» لن" : تیره زیم شد)؛ متن = ف» ل٠‏ س( نیز لا و بر ۷ ف: گودرز کشواد و گیو متن = = ل- س ' (نز لن - 
ب) ۸- ف: چو گرگن مبلاد و شاپور نیو ل: چو گرگین ورام گستم شی س (نبز ۵): چو گرگ و هرام و شاپور شبر؛ (ق د» 
ل" آ» ب: چو گرگین و برام و گستیم شبر)؛ متن = س» ق (نیز لن» پ» وا لن") 

٩ 


سروپای؛ متن = ف» س» ل"» س" از این بیت افزوده است: 

بسی آفرین بر سیاوش بخواند 
۹- س» ق لا تویی؛ مین = ف» ل س 

١-ق»‏ ل س": ریب 


س" (نز آن؛ ق“ لپ يآ با 


از آن؛ متن = ف» س ق» ل" س" 


گرانایگان. نت شاه لیا 
به نخجر شد شهربار جوا" 
ز تشکر برفتند آزادگان 
سپاهی که شد تیره؟ خورشيد و ماه 
همه بوم ایران سراسر بگشت 


داستان ررض کردن کیخسرو 


بدا ناموربارگاه ‏ آمدند 
ابا ناموررسم بهلوان" 
جو ۳ و حر گودرز کشواد گان 
ز بس جوشن و ترگ و تیم و کلاه" 
به آباد و ویرانی اندرگذشت" 


۳ 
هر ان بوم‌وبر کان نه آباد بود تبه بود و وران ز بیداد بود» 
a ۰ nnd ۰ ۰ ٤ ۰ 0 1‏ .۰ ۷ 
درم داد و اراد کردش ر گنج ر دادو ر بخسس نیاهدش رح 
به هر شهر بنشست و باد مخت جنان حون بود مرد“ نیک بخت 
۹ ۱ ات E‏ ۲ 
همه بدره و حام م خواستی به دینار اتکی ماران 
س مر ۲ 
هه وزآنجا شوی شهر دیگر شدی" همان" با می و تخت وافسرشدی" 
ت_ ع 1 م ~ یم 
حنن ق ..قرا ن دشد ا بزرگان و ازاد کان 
,ص 
همی ۱۷ راده خوردوهمی ۸ تاحت اسپ یامد سوی خان ادرکشست 
۲ 72 ۳ ۱ 2 
جهان‌آفرین ‏ را ستایش گرفت به اتشکدنتر؟" نایش کرفت 
۱ 2 
بيامد خرامان از ان حایگاه پادند سر سوی کاوس" " شاه 
۰ شتند با او" ہہ شادمان نبودند حز؟" شادمان یک زمان 
۱ ۱ مِ 5 ۳ 
جو بر شد سر از جام روشن"" کلاب به خواب و به آسایش امد شتاب*" 
۰ ۰ 1 16 م72 . 
حو روز درخشان*" براورد جاک بگسترد باقوت بر تیره‌خاک» 
جهاندار بنشست و کاوس کی دو شاه سرافراز» دو نیک‌پی 
۳ و ۳۷ با . ۲ ۸ 
اب رسم گرد و دستال ۳ هی کفت کاوس ھر بیش و کم 
۷۵ از" افراسیاب اندرآمد نخست دو رخ را به خون دو دیده بشست 


۱- ل: بران؛ متن = ف» س» ق» لس 


۲- ل ل": حهان؛ من = ف» س» ق» سا 


۴۳ل س: ابارسم نامور پهلوان؛ ل 


س": ابارستم و طوس و دیگر گوان؛ من = ف» ق؛ درل" این بیت پس از بیت ۵۳ آمده است ٤‏ ف: خیره (؟)؛ متن = ل» س» ل۰ س" 
(نبز لن - پ» لن" آ» ب) ۵- س: خود و کلاه؛ س": رونی کلاه؛ ل: می رفت با بوز و با باز شاه؛ ل؟: ز جوشن زترگ و ز رومی 
کلاه؛ من = ف؛ ق این بیت را ندارد -٩‏ ل" س" (نزل: آ؛ ب): و ویران مه برکت) متن = ف له س (نم لن؛ ق" لپ 
لن")؛ ق این بیت را ندارد ۷ ق ل س": یامد به رنج؛ من = ف» ل» س ۸- ل: خسرو؛ من = ف» س» لس ق اين 
بیت را ندارد؛ پنداری: فلم مر مدينة إلا وضع فا خته ۹ هی ۰- ل"» س": خواستند ۱- لآ س" : بیاراستند؛ 
ق این بیت را ندارد ۲- س» ل": شدند ۳- له ق: همی؛ س» لا س": همه؛ من = ف -٤‏ ل: همی رفت تا؛ من = 
ف» س» ق, ل س" ۵ لا 9 مرز آبادگان ۹ ل: ابا او؛ متن = ف» س» ق ل" س"؛ بنداری :)1۸-٦۵(‏ فادا فغ 
مها حول لمدينة أخرى حتى أتى على الكل. ولا أ نواحی آذرییجان دل بیت النار الذی هناک فزاره ۰ ۰ ۱۷- ل: گهی؛ متن = فه س» ق» 
ل س" ۸- ل: گهی؛ ل س": خوردند و می؛ مان = ف» س» ق ۹ - ف - ل" (نزی» آ): به آنشکده در؛ (لن ق" ل 
پ» و لن“ ب به آتشکده بر)؛ من = و به آنشکده اندر (سه صخاک, بیت ))١‏ ۰- س: درگاه؛ بنداری: م عادوا الى بلاد فارس 


ال حضرة کیکاوس ۱- ل: هردو؛ متن = ف» س» ق» ل" س؟؟ بنداری: وأقاموا عنده ۲- ق: نبودی بز ۳ل 
س": از باده حول ۶- ق: سخن رفت حندی ز افراسیاب ۵- س: درفشان ۹-ل: سرافرازو؛ من = )= س۰ ق 
س' ۷- س» س رس و گرد ۸- ل ۰ 1۳ هرگونه از ۹ - ف ق: ز؛ من = له س» ل س' 


کیخسرو 


۸۵ 


CE ل-س' (نزلن ق ۲ ل ب» لن" ب): سراسر براورد؛ (ل يآ برآورد از ایران آناد)؛ من‎ ١ 


بگفت آنک او با سیاژش چه کرد 
بسا" پهلوانان که یجان شدند 
بسی شهر بینی از" ایران" خراب 


۳ ایزدی هرحه" اا هست 
ز فر" تمامی۱ و نیک اختری 


2 م 
کنون از تو سوگند خواهم یکی 
که پرکین کنی دل از" افراسیاب 
۱ : م7 
4 خویشی مادر بدو ننگری* 
م7 ی ۱ 
به گنج و فزونی نگیری فریب 
2 هت بو ۰۱ 
EE‏ و 
ر 
بگوم که بنیاد سوگند جیست 
رم 
بگویی به دادار خورشید و ماه 
به برز و به" نیک اختر ایزدی 
ا 0۵ ا E‏ 
میانجی مخواهی" جر از تيغ و گرز 
۳۹ ۰ ۳۸ 5 ۳۹۰ 
حو بشنید ازو" شهریار حوان 
م2 : 
به دادار دارنده سوکند خورد 


20 ی ۱۳۱۰ 
به خورشید و شمشر و گنج ا و کلاه 


از ایران برآورد یکباره گرد 
زن و کودک خرد پیحان شدند 
تبه گشته از رنج* افراسیاب 
ز بالا و از" دانش و زوردست 
ز شاهان به هر گوهری برتری"۱ 
نباید که پیحی ز داد اندکی۲" 


اش اندرنیاری به آب 


SS ۹ 2‏ 
ہیی " و گفت کسی نشمری 
e‏ 
ر راا کر یب 
- 2 
به کفتار با او نکردی ز راه 
خرد را و حجان ترا بند حیست 
به تيغ و به مهر و به تخت و کلاه'" 
. 
که هرگز"" نپیجۍ به سوی" بدی 


۳ ھ4 | ۴ ۳۷ 
میسن الزن دازی. :نه 


ی ی یه ان 
سوی انش اورد روی و رو 

۲ 3 ۳ 
به رور سید و شب لارورد 


E ا‎ / 
ای‎ re FE 


۲ - لاه ق ل س" : سی ؛ من = 
فس لاه ٤ف‏ (نرل۲): ایشان؛ من = لس ۲ (نبز هشت دستنویس تا : وذکر کیکاوس آثا رنکاباته ی 
مالک ایران رست ٩‏ لا س: هرج ۷ل ا ۸ق لس ۲: وز ۹ل 
س": فرو ١ق‏ : همایی ؛ (ق۲ : کیان ؛ ی وهآ ES‏ = ف iE‏ ل" پ» لن" ب) وشن 
برتری؛ ل"» س": که بودند تو برتری؛ ق: : ز ابران بگردان تو هر داوری؛ من ف. س» (نرزلن ق" لپ لن" آ٩‏ ب) تفت 
٩۱-۱‏ را ندارد ۱۳ ي : ز) مین = ف 4ل من = ف» س» لس ۵-س (نبز ق" ل» پ» و لن"» 
آ): نگروی؛ ف: خویشۍ ومادریدرننگری؛ من لس" (نیزلن ب) ‏ ۱۵لاس نبیی؛ متنے ۱۷س (نزلن» ل" 
له پ» وو لن" آ» ب): : نشنوی؟ ف: ز دل مهر او را مه بستری؛ متن = ل (نز ق" لی ل" پ)؛ بنداری (۸۳ -۸۵): ولا تميل إليه لوضم قرابة 
آمک منه» ولا تنخدع له ما یبذل مه ن الرغائب» و یسمح به م ن اطرانن و 4-۸ همان گر؛ مین = ف لس ۹ل 
س": ار؛؟ س: به پیش ۳ آید از تو (!)؛ س: در اینجا سرنویس دارد: سوگند دادن کاوس‌شاه کیخسرورا از ہر کین خواستن سیاوش ۲۰ 
ل: به تاج وبه تخت و به کن؛ u‏ = ف ل س" 
به کیوان و زاوش ورام و هور 
این بیت در هیحیک از حهارده دستنویس دیگر نیست ۲ل ل س" (نزق"» ب): به پیروز؟ س (نبزلن» پ» لن "): به فر و به؛ متن = 
ف (نزل" و) ۴۳ ل": دلرا ۶-س: راه ۵-ل": نخواهم ۵-0۰ بیز؛ ل س" کرام کل ۷ 
ل» ل س" و؛ من ف.س .۰ ۲۸-: زو ۲۹-ف: جهان؛ متن = ل س لاس (سهبیت ۵۷) ۰۵۰ سل سآ: 
١‏ س» س": بخت؛ ل": تخت؛ ل: وماه وبه تخت؛ من = ف ۲-ل: به تیغ و بدیهم شاه؛ ل": بتاج و بلیهم و 


۵- ل بردست؛ س 


۹ف یس از این بیت افزوده است؛ 


به‌ ناهید وترومه وفرو زور 


و من ل 
کا ن = ف سس ۲ 


۹۵ 


۱۱۰ 


شش بدال؛ من = ف» ل 
بن؛ ل ہیا ا پسه سوگ ند پسر؟ من < اف ل 
١ل‏ 
-٤‏ ق: خداونسد روزی ده 


هرگز نپیچم سُوی مهر اوی' 
یکی خط نبشتند" بر پهلوی 
گوا بود دستان و رستم برین؟ 
به زهار دست رستم اد 
وزآنجایگه خوان و" می خواستند 
ببودند یک هفته با رود و می 
جهاندار هشتم سر و تن بشست 
گردان سپهر 
شب یره تا برکشید آفتاب 
خنین 3 کای داد گر یک خدای 
به روز حوای تو کردی رها 
تو دای که سالار توران‌سیاه 


به پیش خداوند 


به بیران۱۸ و اباد نفرین اوست 
به يداد خون سیازش بریخت 
[دل شهریاران"۲ پر از بم اوست 
به کین پدر بنده را دست گر 
تو دای که E‏ کو 
فراوال . اليد 
وزآنجایگه شد موی تخت باز 
ین گنت کای نامداران من 


رخ بر رمن 


پپیمودم این بوم" ایران بر اسپ 
ندیدم ۳ را که دل شاد بود 


۱- ل» س» لا س۲: او؛ متن = ف؛ بنداری :)٩۳-۸1(‏ فحالفه کیخسروعل ذلک 
۴٣‏ ل ل س" (نزق"» ل ل و آ): به مشک آب؛ من = ف» س (نز لن؛ پ» لن ب) 


۵- ل": مجنان 


EET :‏ مان = ف» س» ق. ل س" 


۷ ل: نه شرم؛ ق» لا س؟: نه شرم از؛ متن = ف» س 


ند؟ مان = ف له لا س" 
بران و جواب ایشان 


۳ : مرز باارز آتش بریخت؟ درف پس از این بیت» بیت ۱۱۷ آمده است 


۷ - ق: مرز 


٩‏ لس در 


و: دل ی کا پر از یم ت( =0 ۰ب )؛ yT‏ ۱ 
۹ - ل: حهاندار؛ من = = ف» س» ق» لا س" ؛ ق در ابنجا سرنویس دارد: سخن گفتن کیخسروباپهلونن 
۸- س» ق» س": خوان؛ ل": خاک؛ مان = = ف ل 
س٠‏ ق ل س : بد ار؛ مان = ف. ل ۹٩‏ 


داستان عرض کردن کیخسرو 


بینم به خواب اندرون چهر اوی" 
به مشک از" بر دفتر خسروی 
بزرگان هی همچنین" 
خنین اوا رسم و داد 
دگرگونه۱۱ محلس بیاراستند 
ابوان کاوس کی 
نیاسود و جای نیایش بخست 
برفت آفرین را بگسترد 

خروشان همی بود» دیده پرآب 
حهاندار و روزی‌ده و" رهنمای 
مرا بې مپاه"" از ڌم رده 


بزرگان ۰ ۳ 


نه پرهبز داند" زا 
دل ی گناهان بر از کین اوست"' 
برین ۲ مرز باران آتش بيخت" 
بلا بر" زمن تخت و دم اوست""] 
ببخشای بر جاب کاوس پر 
همان بدنزادست و تون گوششت 
می خواند ‏ بر کردگار آفرین 
بر پهلوانا گردذف راز 
جهان گر" و خنجرگزاران من 
ازین مرز تا خان" آذرگشسپ 


» ۰ ۸ ۳۰ 
توانگر"" ید و 


بومش آباد بود 


۲- ل: نوشتند؛ س» ل س": خظ بنوشت؛ من = 


ات بدین؟ متن = ف» س۰ ل س" 
۳- س: بلای 


۹- س: تونگر 


4 س: بدین؛ ل": بران؛ 
۷- ل: جنان؛ من = ف» س» ل س" ۸- س: 
9- ل: از آن پس هسی ؛ من - ف» س» ق ل س" 
۲- س» ل" در 
۵- ل: ىناء ق: وسپاس؛ من = ف» س» لا س" 
۸- ل س" (نبزلن- ب): ویران؛ من = ف 
م اوست (پساوند ندارد)؛ ق: بلای زمین تخت و دم اوست (= ۱۰۷ب) 


۰ ل س': 
۴۳ل ق؛ جهر؛ مین = ف» س» ل 
۹ل س: 


و9 را دو بد؛ ق؛ دیو 


کیخسرو 


یه ی نات 


۱۱۵ همه دل پر از خون و دیده براب 
مخستین رو او" مم که بر درد اروفست ‏ جان و تم 
دگر حول نبا شاه آزادمرد که ال دلا: هی تکفا باد .مرو 
به ایران زن و مرد ازو با خروش زبس کی وغارت* وحنگ وحرش ۷ 
کنون مه ویره یار منید به دل سرپسر دوستدار منید 

۰ به کین پدر بست خواهم میان بگردام این بد از" ایرانیان 
اگر هگنان رای" جنگ آورید . . بکوشید و رسم پلنگ آورید 
مرا این خن پیش بیرون شود . ز جنگ لان کوه هامون شو 
هر آن خون که اید به کن" رځته گهکار" اویست. "و" آویخنه 
اگره" کشته آید۶' کسی زین سپاه . . ہشت بلندش" بود جایگاه 

۵ چه گویید و این را چه پاسخ دهید مه یکسره" رای فرخ نید 
بدان‌اند و بر بد شده یش‌دست*! اا ان ا ا شت 
بزرگان به پاسخ بیاراستند ‏ به درد دل از جای برخاستند 
که ای نامدار جهان شاد باش هیشه ز رنج و" غم آزاد باش 
تم واا سر ن تیش غم و شادمانی به کم‌بیش!" تست 

۴۰ ز مادر هه جنگ" را زاده‌يم شمه بندهیې» ار جه آزادەیم 


اکل ر 


چو پاسخ ین یافت از پيلتن'" 
ET‏ 3 
رخ شاه شد جون کل و*" ارغوان 
TT Aes ۰۱۱: Vs‏ 
بریشان" فراوان بخواند" افرین 


۲- ل» ق: بو ی ار وی؛ مین = ف» س» ل س" 
از یت ۱۰۹ اة است؛ ول حای آن به پیروی از حهارده دستنویس نکر ر اشاس 
۹ غارت و کشتن؛ من = ل س" 


۳ س» ل: اويست 


ا 1 

ز کودرز و از طوس و از انجمن۵ 
که دولت حوال بود و حسرو حوانل 
که آباد بادا به کردان زمین 


) - ل': آه؛ درف این بیت پس 
۵ ف» ی بر؛ من = ل س» 


EGE EEE‏ ۸- ق؛ ار 


9- ل س': ز؛ من = 
ف ۰- س: ابا همگنان باد -١‏ ل پس ازاین بیت افزوده است: 
ا سس 


به تورال سیاربد حال را به رزم 
7 / 2 : ۱ 
ببنديد دل هب یک اندردگر 


۳7 e 
بسه نیروی بردال یوار سح‎ 


۰ م2 ۳ ء ۰ ۳۷ 
این بیت‌ها در هیچیک از جهارده دستنویس دیگر و ترجه ا ۲۳- س: بدین ۴ ی گرفتار 4 ل: او 
باشد؛ من = ف» س» ق» لاه س" ۵- له ق: وگر؛ متن = ف» س» ل س 0- ل: گردد؛ متن = ف» س» ق» لآ 
س" ۷- ق: بربنش؛ متن = ف» له س» لا س۲ ۸- ق: بکوشید تا ۹- ل: بدین بد کننده شومش ز دست (!)؛ 


س": بدانید بر بد شد او پیش دست؛ (لن» پ» لن": بدانید کو شد به بد پیش دست؛ ق": نباید ابر بد شدن پیش دست؛ لي» و آ» ب: بدان‌اند و 

بر بدی پیش دست )؛ من = ف» س» ل" ۰- ل: بد را؛ س» لا س" (نیز ق" له ي آ» ب): این را؛ متن = ف (نزلن؛ ل" لن")؛ ق 
۱- ل: ]و[ ۲- ل: شادمانی کم و بیش؛ متن- ف» س» ق» ل" س" ۳- ل- س" (نزلن» قآ 
ل پ» و لن" ): مرگ؛ متن = ف (نیزب؟ درف سپس جنگ را به مرگ تصحیح کرده‌اند)؛ بنداری: ولفا ولدنا للحرب والقتال 6- ق: 
زان اجمن ۵- سآ: و آن انجمن؛ ق: وز طوس وز پیلتن؛ ل» س» ل": ز طوس وز گودرز و آن (ل: وز) امجمن؛ متن ‏ ف ١‏ 
له ق» ل سآ: [و]؛ من = ف» س؛ در س" این بیت با بیت سپسن يس و پیش شده است ۷- ل: بدیشان؛ من = ف» س» ق» لاه 
س" ۸- ل» س: بکرد؛ من = ف» ق» ل س" 


ان ت رادار 


۱۰ 


داستان عزض کردن کیخسرو 


گفتار اندر عرض دادن لشکرا 


تک ارت ی کوا سم جو از خوشه " بنمود خورشید؟ جهر 
۵ از هلو هه ران راد شحیهان.- ا ی ا 
دو هفته در بار دادن ببست ده و یکی دفر ا 
بفرمود موبدا به روزی‌دهان که گویند نام کهان و يهان 
E‏ ببشت" نام گوان ا چن و درو لوان 
نخستین ز خویشان کاوس کی صدوده ‏ میهد فگندند ا 
۱۰ فریبرز کاوس‌شان بیشرو کحا بود یوسته‌ی شاه نو 
کی کرد هشتاد" تن وی هه گرزدار و همه لشکری 


۰ ۳ .م2 و 

ررسب سیهبد نخهدارشان که وی ده هر کا ا تبمارشان 
که تاج کیان بود و فرزند طوس خداوند گویال و شمشر ون 
سیگ ۱۷ حو کا کو E‏ به رای وی اباد بود 


۱٤۵‏ تبیره دسر داشت هفتاد وهشت ۱۷ دلیران کوه و سواران دشت 
9 تاج و ۲ کیان فرازنده‌ی اختر کاویان 
ی ۲۰ 2 1 ۱ ۳ کو مه 
حو شست؟ وه ا بزرکان و سالارشان ۷ 
ا م 
5 ۰ | 5 ۱ ۳۱ 
ز خویشان میلاد بد صد سوار حو کرکین پیروزکر مایه‌دار 
2 5 ۳72 ۳ 
us 1۳۳‏ إا . ۰ ۱ € 
ر عم نوایه " حو هشتاد وینج سواران ررم و نگهبان گنج 
Tk 2 ۰‏ 2 ۰ 
۱۵۰ کحا برزه ۲۵ بودی نکهدارشال*۲ به ررم اندر ول وشتت باه ازشال ۲ 
۱- ف: گفتا راز نبشتن پهلوانان ایران بر رفن و فرمودن کارها بدیشان جداگانه با خلعت و اسب و غلام؛ ل: عرض دادن لشکر شاه کیخسرو؛ 
س: عرض خواستن ن خر و لشکر را E a‏ د عرص E‏ شاه و پذیرفتن بهلوانان هدایا شاه را 
حهت رزم توران؛ ل" : عرض کردن دس و لشکر را و فرستادن به تورال: س لشکر ساخان کیخسرو به که ن پدر؟ من = آغاز ل ۲- س: 
21 ش٠‏ اندران؛ مین = ف ل ق ۳- س": حشمه؛ (ب: گوشه) )+ مین = ف- ل" ( ند )| ء - ل: خورشید 
ننمود؛ مت = ف س۰ ق ل" ا ۵- ق: پهلواناد هت س" لویی « من تصحیح قیاسی است ۷- ف (نز ل آ): 
خسرو؛ ق: روزی: من = ل» س» ل۰ س" (نبزلن؛ ق" لپ و لن" آ» ب) ۸- ق: سرافراز -٩‏ ل- س' (نز لن - ب): 
بنوشت؛ من تصحیح قیاسی است ۰ لا س" : همه ۱- ق: از در؛ ف این بیت را ندارد: در له ق» ل" س" (نزق"» له و 
ب) اين بیت با بيٽ سیسین يس و پیش شده است ۲- در له ق» دس ۲ (نزق ل" و ب) این بت با پيٽ پیشن پس و یش شده 
است؛ ؛ پیایی بیت‌های ۱۳۸ و ۱۳۹ - س (نیز لن» ی پ» لن ۰ آ) ۳- س: هفتاد 64 له ق: 0 
لس" اگ ا کی او ` ۱۸ 
EES TT 1‏ مت م“ = ل ET‏ ۱ 3 کت 
ل ۰ س :خت و ج ۱۹ بای ل س : شصت؛ من e‏ ۲ ق ل e e‏ 
س" سه نقطه ی پیروز کرد و سوار ر (یساوند ندا رد)؛ ق: یروزور مابه‌دار لآ فروزنده نامدار؛ س : رور ند مایه دار؛ مین = ف» 
ل ۲۷- ل: لواده؛ ق: کوانه؛ مسآ توه:(ق۳:گرازد: تزاره؛ لبود :تلو وه لن :نون 7 ۰ 
شماره ۲۵۹۳ ِِِِ - ف» س ۳ - ق: هفتاد ۶6- س: لک و کار ۵ل س: ق ل نز (نزلن» ل" 9 11 
ب): برته: (ق" : برهه؛ ل: بوته؛ پ : پرته؛ لن" : برته؛ مر ن = ف» س" e‏ نگهبانشان) ۷- (ق": وا ب: نامپردارشان: 


ل٣‏ دستگه بانشان) ؛ متن = ف س س (نر لن؛ ل» پ» لن 1( 
۳ 


کیخسرو 


۱۵۵ 


۱۹۰ 


۱۹۵ 


۱- س: س و سدیگر 


(It 


۲ 
س 


ف (نیزی» آ) 


ل س" (در ه حرف سوم نقطه ندارد) 
می توان سود آن هم خواند) 


۵- س: شمه 


E OY 
هشت دستنویس دیگر؛ ق: بدیشان)‎ 
ST OEE 
له ق» ل س" (نیزلی» و آ» ب): پهلوانان جزین؛ س: پهلوان زمن؛ متن = ف (نیز لن» ق" په لن")‎ ۳ 
گزین؛ ق: ز گردان؛ متن = ف ل» ل٠ س"‎ 

من = ف ل ق 


ZS ” ۰‏ 
چو سی وسه هرا ز تخم پشنگ 
به روز نبرد او بدی پیش کوس" 
کم 
رین ابرشهر هفتاد" مرد 
و 2 
بریشان نگهدار؛ فرهاد ‏ بود 


ز خم گرازه صد و پنج کرد 


م2 م2 

کنازنگ 9 بهلوانِ ی 
خنان۱۶ ند که مورد ندانست مر 
۱۸ 


نبشتند بر دفتر شهریار 


بفرمود کز شهر بیرون شوید"" 
سر ماه بايد که از کره‌نای "۲ 
هه سر وی جنگ!؟ توران بید!! 
نادند سر پیش او بر .زمن 
کک بندگانم و شاهی رات 
فسیله که بودش به حایی یله" 


بفربود کان کو کمند افگن‌ست 
به سوی فسیله"" کمند افگنید؟۲ 


۵- ق: اران رمن 
۸- ل» س» ق: نوشتند؛ متن = ف» لاه س" 
ED‏ ل» س: کرای 


72 5 
ب‌گفتند کای شاه با زیب وفر 


۹- ق: یله؛ س این بیت را ندارد 


س": برین دیو اسبان؛ (ل۳: ابر یال اسبان)؛ متن< ف (نبزل» آ) 


انکند؛ مین = ف» ل" 


کل پیشرو 


روز؛ من = ف (نبز قآ لی آ» ب) 
ا 7 2 
-٩‏ ل؛ له ررم؛ من = ف» س۰ ق. ل (نز هشت دستنویس دیگر) 


۱-- ل» س: سیرد؛ ق: بایشال سپرد؛ متن = ف ل" ر 
- س: ندال 
ل ررم؟ مت = ف س» ق ل س" 


۳ ل» س: ق, ل" (نز لن» ل لن ب): سوران؛ متن = ف س" (نزپ» وا ضبط ف را 
64- س ل(نر لن؛ ل پ» 2 بجای این بیت افزوده‌اند: 


ل ۲۳ 


که روین بُدی شاهشان! روز جنگ 
PE‏ کردان و داماد طوس 
گردنکشان۷ د 
رن حنگ! سندان بولاد بود 
نگهدار! ایشان هم او را شمرد"" 


که بودند 


ردانو" بزرگانٍ باآفرین* 
ز بس نامداران با برز" و فر 
هه نامشان تا کی آید به کار 
ر موی مش ما و 
خروش اید و زخم هندی‌درای 
N E E‏ 


م ام مر 
به لشکرکه اوو ا 
YS OE AMY‏ 
به ررم اندرون کرد روین‌ن ست 

: ِ 
سر بادپایان به بند افگنید؟۳ 


۲- ف: که شیدوش بد شاهشان؛ ق (نبزی, ل آ: که زوبن بدی سازشان؛ لن: که روشن بدی شاهشان؛ و: که 
روین بدی پیششان)؛ من = له س» ل س" (نبزپ. لن ب) 
نو؟ در ق بت‌های ۱۵-۲ درهم ریخته اند: ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۱۵۲؛ س" بیت‌های ۱۵۹-۱۵۲ را ندارد 


6 س نگهدار 


۹ ل - س (نبزلن» ق" لا پ» و لن + ب): شوند؛ متن 
۲- ق: نبند؛ متن = ف ل» س» 


فروزن ده شد ازتوتاج و کمر 
لا س (نز 1 در گاو؛ س: در گنے؛ من = ف ق (نر ed‏ 
يشت ؛ من = ف له ۳ (نبز ی آ) 
گله)؛ متن = ف (نیز ق") 


eS 
کردو؛ من = ف له س"؛ ق این بیت را ندارد‎ 


ات زى 


۳- ل» س (نیزلن» ق ب وا لن ب): به پیش فسیله؛ ق: بدان تا سواران؛ لآ 
- له ق» س ": افکنند (در س" حرف پنجم نقطه ندارد)؛ س: 


۱۲ 


ل کا2 
*- ف (نیز۳۵): گزین بود از این 
شهره (ل": شهر) هفتاد؛ ل: ز خویشان شیروی هفتاد؛ ق: گزیدند از آن شهر هشتاد؛ ل": گزین بود ازین شهر هفتاد؛ (لن» پ» لن": گزین کرد 
ابرشهر هشتاده و رر ارزو نهر هشتاد؛ ی آ: گزیز آور شهر هفتاد)؛ من = س ( سه بیت ۳۱4: داستان فرود سباوخش» بیت 
۸- ل؛ گزین گوان شهره؛ من = ف» سء ق» ل (نه 
۰- ل» س» ل 9 
۲- ل: وز؛ مت = ف س» ق ل 
E:‏ 


۷- س: با زیب؛ ل": س": با زور؛ 


۷- ق ل س" (نزل): ۳ 
۸- له gE O‏ که بودند ز UIE‏ 
۲ ل س 


۱۷۵ 


۷ 


در گنج دینار بگشاد و کت 
که هنگاء کینه شهریار" 
۲ ۰ ے ۹ ت 
به مردان همی کنج و تخت اورم 
E‏ ۵ روزگا 
حرا برد بايد همی روردار 
سواران اران و ان اجمن 
پپاورد صد جامه دیبای روم 
همان خز و منسوج هم زین شمارا 
تاه ی ا 
که اینت بهای سر یبا 
کجا پهلوان!۱ خواند"" افراسیاب 
ما و 2 2 
سر و تيغ و اسپش" ببارد جر کرد 
و.. E‏ 
سک بیژن کیو بر پای خست 
همه جامه برداشت و ان جام زر 
1 3 ۳۰ 
ی افرین کرد بر شهریار 
وزانجا بیامد به جای نشست 


۱ ۲۳ ۰ ٤ 
به کنجور فرمود" بس شهریار‎ 
همان خز و دیبای و صد پرنیان‎ 


خنین ۷ هدیه انرا د 


داستان عرض کردن کبخسرو 


که گنج بزرگان" نباید؟ فت 
2 ۰ 
شود کنج دینار بر جشم خوار 
به خورشید بار درخت اورم 
که گنج از پی مردم اید به کار 
: هه تن به تن 
1 ی ی 
شمه پیکرش ۸ کوهر و رر بوم 
۰ 3 
یکی جام " پر کوهر شاهوارا" 
خن کن شاخ جهان با تاه 


بلاشان" خی" نرازدها 


ص 
بزرکان. . شمه 


به پیداری*" او شود سیرخواب" 
ت ۳۷ 
به لشکرکه ما به روز برد 


۳ 


ا اش اد ا وک 

حا e E‏ 
به جام اندرون نیز جندی"" کهر 
که بادی خنین حاودال کامگار'' 


گرفته جنان"" جام گوهر به دست 


۳ 
که ارد eT‏ حامه‌ی OT‏ 
2 ۰ مر ۰ 
دو کلرخ به زنار بسته ميان 

19 ۳۹ 9 ۳ ۳۰ 
ور چن ٠‏ و چ 


۱- ل: گج ازبزرگان؛ س: رنج بزرگان؛ قق: گج نباکان؛ متن = ف» ل س" (نیزلن- ب) ‏ ۲- له س: نشاید؛ متن = فه ق» له 
س؛ در ل" اين بيٽ با بيٽ سپسين پس و پیش شده است ۳- له س» ق (نز و ب): که بخشش و کینۀ شهربار؛ س (نزلن» ق"» پ» 
لن۲): گه بخشش و کینه و کارزار؛ ل س ا: گه کینه جستن بر شهریار؛ (ل۳: گه جستن کینه برشهریار)؛ متن عفن 4- سا هة س: 
٦‏ - ل: بزرگان ایران؛ متن = ف» 


به میدان همه؛ ق: به مردی می ؛ من = ف. ل ۵- ل: غم؛ من = ف» سء ق» لا س" 


ا ۷- ل: نشسته به پیشش؛ من = ف» س"؛ س» ق» ل این بیت را ندارند ۸- ۰ ق: پیکراز؛ من = ف» س» ل 
ا -٩‏ ل: هم از خز و منسوح و هم پرنیان؛ متن = ف س» ق» لاه سا ۰ س: حامه ۱- ل: اندر میال؛ م = ف» 
س» ق» ل س“ ۴ - (ق": بلاشان؛ ل"» ب: بلاشان) ۳- ق: بدخم 6 - ل: پهلوش ۵- س» ق» س": 


۸- ف: سر و اسب وتیغش؛ من = ل- 
۱- ل: پایدار؛ ل» س": که خرم بدی (س": 


خواندش؛ متن = ف: ل» ل" ۷- ل: به بیدادی (!) ۷- ل": شر خواب 
ال شید کش کرده حندی 


.2 4 ۰ “ ۹ ۲ ۰ ۰ 7 4 4 ۷ 
زی ) تا نود روز کار؛ HU‏ که پیروز بادا سر تاحدار؛ مین = ف س؛ ل (نز له 1( س از این يٽ افزوده اند : 


۰ س: خواند بر تاجدار 


فان وال که ان اروهتا ‏ سرت( ها ترش ) 

که درد( ک) وال شتا اورت 

۳- س» ل": به موبد بفرمود؛ ق: وزانپس بفرمود؛ مان = ف» له 
۵- ل": شاهوار ۹ ف: دیبای صد؛ ق: دیبا و 
صد؛ ل: صد از خز دیا وصد؛ س» ل شمه خز و دیبا وصد(ل': وهم 3 و از)؛ من تصحیح قیاسی است ( سه ف» ق) ۷ 
س: این؛ ق: هی این ۳ل بدو نیز دیگر دهم؛ ل: وزو بر دل 


ا i + a‏ ۲ و نی ۲ ۳ ره 
خویش ملت م؛ س : ورین بیش نیز بر سر هم ؛ من = ف» ی 


۲- ق: همان؛ متن = ف له اه س؛ س این بیت را ندارد 
س" 6- س: ل که آورد صد؛ ق: که آرند صد؛ من = ف له س" 


۹ - س: از آنپس؛ مان سه 


۸ ز او را 


۱۳ 


کیخسرو 


۲ 
ور پیش این 


۱۸۵ که ناج تژاو! اور سن :ن نامداراجمن 
که افراسیابش به سر برنهاد ورا خواند بیدار و فرخ‌نزاد؟ 
همان؟ بيژ گيو برجست بازه کجا بود در جنگ جنگش دراز 
پرستنده و هدیه‌ها" ‏ برگرفت ازو مانده بد انجمن در شِڳفت 
بسی آفرین کرد و بنشست شاد که گیتی به کیخسرو آباد باد"! 

۱۹۰ نفرمود با ا کمن که علام ده اسب ره زرین لگام"" 
زر پوشیده‌رویان. ده اراسته بیاورد موبد نن" خواسته 
E‏ انم که اسپان و اين؟۱ خوب‌رویان هه 
کسی را که حون سر بپیحد تراو سرد اد دل او اس 
پرستنده‌یی دارد او" روز جنگ کز اواز او رام گردد بانگ" 

۵ به رخ چون ار و به بالا جو سرو میانش*" جو غرو و به رفتن تذور 
یکی ماه‌روی‌ست"" نام اسپنوی'' سمن‌پیکر و دلر و مشکبوی 
باید زدن چون بابش" تيغ که از تيغ باشد نان رخ دریغ 
به خمٌ کمند ار گرفته کنر ا کرد کف بر 
بزد دست بیژن بر ان" هم به بر بیامد بر شاه پیروزگر 

ا ما فش لا ا 
ار شاد شد. شهربار. بزرگ حنین گفت: کی از سرک 

ال او ۲- ق: همان ۳- س: بیدار فرخ‌نژاد؛ ق: داماد فرخ‌نژاد؛ س": همان تاج کورا سیاووش داد؛ متن = ف» ل» 


ل 6- سا دگر ۵- ل: زود؛ ق: بر بای جست؛ مان = ف» س» لا س۲ ٩‏ ل: برسان دود؛ ق: به بر زد بر آن کار 
هشیار دست؛ متن = ف» س» ل۰ س ا؛ س" (نیزی» آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 

جوان بود و صویای نام مهال که نامش فسانه کند (شود) در جهان 
۷- ل: حامها؛ س۲: و آن هدہا؛ ل: بزد دست وآن هدیبا؛ متن< ف» س» ق ۸- ل» ق: آن؛ ۲۵: ماندند؛ متن = ف» س» 
س'. -٩‏ ق: کرد بر شهریار ۰- ق: که جاوید بادی و به‌روزگار ۱- ق» س : سپهبد؛ س: همان تازی اسبان؛ متن = 
ف. ل. ل" ۲- ل» س: ستام؛ من = ف» ق» لاه س" ۳- ق: ابا؛ س": کیخسرواین؛ من = ف» ل» س» ل" 4 
س": که این بارهو ۵- ف (نزپ): تاو؛ (ل۳: سر شر ناو)؛ من = ل - س' ( ا فت ی و - س: 
این ۷- س۲: نہنگ؛ س" پس از این بیت افزوده است: 

ز دی داراو بساه(!) گسی رد روا چنوچنگ گیرد بخندد هوا 
۸- س: به بالای - ل: به خولی؛ درس" این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است ۰ س": ماه‌روی و 
به ۱- ف - س' (نز لن - ب): اسبنوی؛ ف» ق» س" (نبزق"؛ لی» آ» ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 

سمن‌برنگاری سمن‌بوی کام (س ۲ نام؛ ق: سبینودنام) سسواری که آرد مرورابه دام 
ل» س» ل" (نیزلن» ل پ» و لن") این بیت را ندارند, ول در ل آنرا به خطی دیگر در کناره افزوده اند ۲- ف (نز ی و): بیاییش؛ 
س: بیابد به؛ ل (نیز ل"): بیاید به؛ (لن"» ب: بیایدش)؛ متن = له ق» س" (نیز ان ق" پ» آ)؛ ف (نیزل» آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
نباید که بادی بروبربزد (ل» ارو ۰ که پژمرده گرد یرو رول آ:نه‌ماراسزد) 

۳ س (نز لن» پ» لن۲): مر او را؛ ق: بدانسان ببارد که آید؛ ل: بر آن بتازد که آرد؛ س": بر آنسانش آرد که دارد؛ (و: بیارد بر آنسان که 
آید؛ ب: برانسان بیارد که دایه)؛ متن = ف؛ ل این بیت و بیت سپس را ندارد» ول آنہا را به خطی دیگر در ميان ستول‌ها افزوده اند 4 
ق» س ۲: بدان؛ ل": دیدم (!)؛ متن = ف» س ۵- ل: بدو؛ من = ف» س» ق» لا س" 


۱ 


حو تو بهلوان یار دشمن مباد! 


۳ م2 ِ 
حهاندار" ار ال و ده کنحور گفت 


داستان عرض کردن کیخسرو 


همان حان یاک" تو تن مباد! 


که ده جام رین بار از نهنت 


ده ار نقره‌ی خام تا سر گر 
ی ۱39 
عقیق ‏ و زبرجد" برو ریخته به مشک و گلاب اندرآمیختها 
پیند‌یی۱۱ با کر ده غلا د انپ گرافایه ززین‌لگام" 
ین گفت کین هدیه آنرا که تاو بود در تنش*" روز جنگ تزاو 
سرش را بدین*! زبرگاه ۱۶ آورد به پیش دلاور" اسپاه ا 
آن گیو گودرز دست بیان جنگ آن پهلوان"" را پست 
گرافیه خوبان ۲ و" 
همی خواند بر شهریار آفرین 
وزآپس"" به گنجور فرمود شاه 
برو ریز؟؟ دینار و مشک" و گهر 
با و و ای کر 
خن گفت کین" هدیه e‏ 


از اندر ف 


شیامه نهاده بر آن؟ 
۲۰۵ بر از مشک حامی ز ياقوت زرد 


جام رر 


٩‏ 4 رد 
ببردند پیش وی از 
که یتو مبادا کلاه و نگن! 
که ده جام "۲ زرین بنه پیش 9 
پری‌روی ده با کلاه و کمر؟" 
یکی خسروی‌افسر و ده ِ 


۲ ان۲۱ خواسته 


۳۲ 


۱ ل- س " (نزلن: ق آ لپ و لن" آ): درخشنده حان؛ من = ف» ل٣‏ (نزل؟) ۲- س: سپهدار ۳- ل: 
زان 4 - ل: درآن؛ ق: ابر جام؛ س: 7 - ف» ل س" ۵ له سا شش کمر؛ متن = ف» س» ق؛ 1 
ا -٩‏ س: حامی دگر؛ ل هم در ی؛ س": حامی دواز؛ متن = ف» ل» ق ۷- ف» س» لا س": لاجورد؛ من = له 
ق ۸ ل» س» ل۲ س" : زمرد؛ من = ف» ق -٩‏ ق: درو؛ س": فرو؛ متن = ف» له س» لا ۰ف (نزلن'): 
اندرآوخته (۱)؛ مت = ل - س ۲ (نز هقف SS‏ ۱- س» ق: پرستنده وا س": پرستندگان؛ متن = ف» له ل۲ ۲ 
ق: دو ۳- ل» 3 : ستام؛ مان = ف» س» ق 4٤ف‏ (نزل"): پیش رو(؟)؛ لش در؛ (ق": در دلش؛ لن": در 
پیش)؛ من = ل» س» ق» س" رال پ» و آ» ب) 5 نی س بدان؛ من = ف» ل. ق. ل" - ل (نیزي ب): 
بارگاه؛ س» ق» ل» س" ( لیف له یهن 10۳ ؛ رره گاه؛ منن = ف ۷- س: دلاور به پیش)؛ متن = ف» له ق» لا 
۱ ۸- ل: بدین؛ س» ل: برین؛ ق» س؟: بدان؛ متن = ف ۹- ل: رزم آن پهلوان؛ ق: کشتن ازدها؛ من = ف» س» له 


س' ۰- س: اسبان ۱- ل: این؛ س" بجای این بیت و بیت سپسین افود است: 

هد زا E‏ که نادشمنان را به دشمن سپرد 
۷ب لا ازآنپس ۳- ل س": خوان؛ س دراینج سرنویس دارد: هدیه دادن شاه کیخسرو ایرانیان را ٤4‏ س: برامز؛ ق؛ 
درو ریز؛ متن = E‏ ۲۵- ق» ل در س" : برو رځته مق زر لا یکی افسر خسروی با کمر؛ من = ف» س» 
ق ٩‏ س" ۷ ف: پیکر پرند؛ ق: بر وبا ی پیکر به زر؛ من - س؛ ل۲ س ۲ (نزلن» ق" ل» پ» و لن" ب) ۸- ف؛ 


کمند؛ س؛ ق» س ۲ (نز ان ق" ی پ» و لن ): یکی افسر خسروی ده ( (ق» و: با) کمر؛ ل: یکی باره و افسر و ده کمر؛ متن = (ب)؛ ل این 
١ق‏ وش : تاج؛ متن = - ف ل» 
۴۴۳ل - س! (نز 


بیت را ندارد؛ درس ۲ لت های این بیت يس و پیش شده‌اند 9-۹ ق؛ این 
س ۱- س» ق: رود؛ مان = شاه له لا س" ۲ل ق: در؛ س ؛ : سوی؛ من = = ف» س, لا 


لن - ب): کاسه‌رود؛ متن = ف 


۱۵ 


کیخسرو 


ز هیزم یکی کو بیند بلند 


نان تواست کات راز کش سید 


۲۰ دلیری از ايراد بايد شدن 
ردان تا 2 آنا دود وکا 
همان گیو گفت؛ ا شکار منست 
اگر شکر آید تترسم ر ررم 
شمه" خواسته گیو را داد شاه 

٣‏ ای" تيغ تو تاج روشن مباد! 
بفرمود صد ده ۳ OE‏ 
هم از گنج صد د خوشاب مست۱۳ 
ز پرده پرستار پنج* آورید 
تن کته کن شیو ارف ارت 

۳ . دلیرست و بینادل و جرب گوی۱ 
پیامی"" برد نزد افراسیاب 
ر گفتار او پاسخ آرد به من 
یازید گرگن ملاد دست 
پرستار و آن جامه‌ی زرنگار 

۵ ابر شهریار آفرین کرد گفت 


۱- س» ل س ': ده؛ من = ف. له ق؛ ق له س" يس از این بیت افزوده اند: 
ا ا 

کسی؛ ق (نزلن - آ» ب): راه کس؛ متن = ف 
4 - ل- س ' (نيزلن - ب 


۲- لس ل اش ره 

به توران؛ متن = ف (نبز لن؛ ق" پ» لن") 

ل: گفت آن؛ ق: گفتا؛ متن = له س 

ره لشکر از برف ا 
۸- ق بهلواد 

۱ ل» س: دیبة؛ مت = ف» ق» له س" 


ا 
۷ لا س": مان 
بارزوی 
(وزن ندارد)؛ متن < ف» ل" 
ف: سروحعد از؛ س: جعدو؛ ل"» س": سروموی از؛ من = ل» ق 
۰ 2 

ف: حوب گوی؛ س؛ س" ( ار ب) 


۳ل شخ (نبز یه 
ب): کاسه رود؛ من << ق 


4 وکا من ٩‏ کین درست ؟ ق؛ ا در آب؛ من = ف» ل 


): جنگجوی؛ ق: حوب گو؛ ( 


فزونست بالای او صدا کمند 
ز توران به ایران" کسی نگذرد 
هه کاس‌رود؟ ۳ اندرزدن 
پس هیزم‌اندر نماند سپاه 
برافروختن کوه کار 
به رزم اندرون کا آرم به بزم" 


ددو گنت کای نامدار۸ سپاه» 
برهن ماد 


خنین باد و ی یت" 


1۳3 


آورد ف رگ 


گفتی وت ۱ 


سر حعد از" افسر شده. نایدید 
که بر با ک‌حانش ۱ خرد بادشاست 
نبرتابد"" از شر o‏ 
ر بیمش نیارد به دیدء‌ نت ۲۲ ۳ 
امس رت ۱ نامدار انجمن؟ 
بدان*" راه رفتن میان را ببست 


تار ا 


که با جان خسرو خرد باد جفت! 


کار کرد 


٦‏ ق: چون گرام که بزم؛ ل پس از این بیت افزوده است 

دل ترک را زان ا 
۹- ل س» لا ماس : که ی؛ متن = ف» ق 
۲- ل» س: دانه؛ س : زر من ته 


ان کنر 


گوهر شاهوار 


ل٣‏ و ب): از (ق» س ر 
ال گفٽت کان (!)؛ س 


۰س س: بی‌نسو؛ ل: 
۴ ق: صد در خوشاب 


حلي 
e 0‏ 


۵~ س: پیش ۹- 
۷- ل» ق» ل س": حان پا کش؛ متن = ف» س ۸- 
ل" راه جوی)؛ متن = ل (نبزق"» لے آ) 9۹- ق: 


نگرداند ۰- ق: روا س : از شیروز پیل روی؛ ل": این بیت را ندارد ل س': یامه ۲- ل» س» ق» س" : به 
دیده در؛ ل: بدید اندر؛ متن = ف: به دیده اندر (سه ضخاک؛» بیت ۰)) ۳- ل (نزلن: ل" آ» ب): که دانید ازین (ل۳؛ زین)؛ س 


(نز ی لن): که دانند ازین (س 
ق: ی شمار ۵- س» لا س ": بران؛ مین = ف له ق 


۳ 


: این)؛ ق: که راند ازین؛ ل که باشد ازین ؛ (و: که دارید ازین)؛ متن = ف (نزق؟) 
٦‏ س» ل ت 


: و آن؛ متن = ف ل» ق 


4 


حو روی زمن گشت چون پر زاغ 
سپهید پیامد به ایوال خویش 
می ورد" و رامشگران را بخواند 
حو از روز شد کو حول سندروس 8 


داستان عزض کردن کیخسرو 


از افراز کوه اندرامد _ چراغی 

هب ۱ 

برفتند کردان سوی خان خویش 
۳۳ م2 lar‏ 

هه شب همی زر" و کوهر فشاند 


به ابر اندرامد خروش خروس؛ 


مه Mo‏ مگ با از ایران" سحن رفت و از" ناج و گاه 
زوار فرامرز با او" _ ہم می‌رفت هر گونه از(" بیش و کم 
خنین 3 رسع به شاه زمن کو ا نامبردار باآفرین 
اسان جر یک رون وود ویر رت تین برد 
منوجهر کرد آن ز ترکان نی یکی خوب‌جایست با فزهی 
٥‏ چو کاوس شد بی‌دل و پیرسر"" بیفتاد ازو فر و نام و گرا 
هی باژ و ساوش به توران برند ‏ موی شاه ایران ‏ هی ننگرند 
فراوان بدان مرز"" پیل‌ست"" و گنج تن ی‌گناهان ازیشان به رنج 
ز بس غارت و کشتن!" و تاختن سر از باد توران"" ‏ برافراختن 
کنون شهریاری به" ایران تراست پی مور با جنگ شیران؟" تراست 
۵۰ یکی لشکری باید اکنون بزرگ فرستاد با پهلوانی شترگ 
اگر باژ نزدیک شاه آورند وگ سر بدین بارگاه آورند 
جون ان مرز یکسر به‌دست"" اورم به توران‌زمین‌بر شکست"*" اورم 
به رستم جنین پاسخ آورد شاه که جاوید بادی که اینست راه 
بین تا سپه جند بايد بکار و و یی کی ینار 
۱۵۵ رمینی که ببوسته‌ی مرز تست ای زین درخور ارز رت 


۱- له قل ز؛ من = ف ۳ 
د مین = ف له ق 
درگاه؛ متن = ف س» ق, ل" 


ال هی کیره 


فرامرز را ده سپاهی گران 


4 ل کوه شد رور؛ ق ل دور شد کوه 


۲- ف ل: سی و رود؛ من = س» ق ل س (سے بیت :۲۹ 
9 ۲ 
؛ من = ف» س؛ س 


۷ ل س ز؛ من = ف ق» لا ۳ ۸ل ترکان؛ مان = ف» س ق له س 


2 7 
خنان حون بباید ز حنکاوران" 


۵- ل آبنوس 


ل له ق» س": وز؛ متن = س: ل؟؛ ق در اینجا سرنویس دارد: رفتن فرامرز به باژ کشور شدن و لشکر آراستن شاه جهت رزم توران 
۱۲ - س ف زاسلستال؛ مین = ف. ل. ل س' 


۳ س٠‏ ل س" 
لا سس ده 


س بر ٤4‏ س: 
کزین ‏ ۱۵-ق: ترک ۱١‏ ف بیپسر؛ (لن': تیزسر)؛ متن = ل س" (نز هشت دستنویس دیگر) ‏ ۱۷س" (نیزل): 
هنره ل (نبز وه ۳۵): نام شاهی و فر+ س: نام و فز و گهرا قه ل (نبزلن؛ پ» لن" ب): نام وفر و هتر؛ من = ف (نیزق؟) ۸- ق: 
شمه؛ ل۳: کنون ۹- ل: شهر؛ س : بران بوم ۱- له ق ل" س" کشتن و غارت؛ مان = ف» 


۰- س: ی است 


س ۲- ل: باز ترکان؛ س: باز توران؛ قی: ناز ترکان؛ ل": یاد توران؛ من = ف» س"؛ س" پس از این بیت افزوده است: 
۰ ۰ 9 ۰ 2 ۰ 37 
بسی روم از هند و هم زین نشال اسر نش :ارس یرکشان 


6 - ل (نز لا ود ب): تن پیل و جنگال شیران؛ س (نز لن؛ ی پ» ۱ ۳ (ل آ: دل) نامور جنگ شبرال ؛ 
۳ م2 و 
۵- ق: بجنگ ۹ ل : نشست! 


۸- ف: مانی چنین؛ ق: بای جنن؛ (قی: بہار زمین)؛ متن = ل۰ 


۳- س: [به] 
اش رل ور برقع سر اک فان ارس 
ق: به ترکان جهان تار و تنگ ۲۷- ل۳: تو خود برگزین لشکری 
ل ف ل ل ي لن" 6۳ داش : کنداوران 
۱۷ 


کیخسرو 


گشاده کار ا او ره کام نپنگان ر مش ا 
رخ پهلوان گشت از آن' آبدار یر و ا ن ر 
بفرمود از انپس" به سالار بار که خوان از" خورشگر“ کند خواستار" 
۰ می آورد و رامشگران را بخواند از آواز" بابل همی خیره ماند 
E 7‏ م2 
جو خورشید تابان" برامد ز کوه سراینده امد ز کفتن ستوه 
تبیره برآمد ز درگاه شاه رده برکشیدند بر" بارگاه 
ببستند بر پیل رویینه خم برامد ‏ خروشیدن گاوڈہ ۱ 
نهادند بر کوهه‌ی پيل نخت به بار د ان تعسروای درنوخ ۱۱ 
۲۹۵ افك کشت ار :فل شام اههد نا رو ور گوهر ۱۲ کلاه 
فروهشته از تاج a‏ به در و به" ياقوت کرده نگار 
به جنگ اندر ون گرزه‌ی گاوسار یکی طوق ‏ بر گوهر شاهوار 
دزد مهره بر کوهه ی زنده‌پیل رمن شد بکردار دریای نی ۲۷ 
ز تبغ و ز گرزو ز کوس‌و ز گرد" سه شد زمین» آسمان لاژورد"! 


س 


۳۷۰ تو گفتی ده دام "۲ اندرست آفتاب و کشت خم سيهر اندر اب 


١ل‏ س» ق ل" او؛ من = ف تین[ ۲- ل: زان ۳- ل (نرز لن؛ ل پ» وه لن"» ب): بفرمود خسرو؛ متن = ف» س» ق» 


ل س" (نز قآ ی( ٤‏ - س» ق. ل س" (نز ل"): و من = ل (نز ق" له يآ( ۵ - ل ": خورشها ٦‏ ف: که مر 
بزم را زود کن خواستار ‏ ۷-ل» س» لا س: وز؛ من = ف» ق ۸- ل": آوای؛ ل پس از این بیت افزوده است: 
سراد با فرامرزوباپیلتن می باده خوردندبرياسمن 
غریونده نای و حروشنده چنگ بدست اندرون دستۀ بسوی و رنگ 
مە نازه‌روی و مس شاددل ر درد وغمال شتسه آزاد دل 
ی که کا خو هی شاا سے کرد 
5 که هرکس که در شاهی او داد داد شود در دو کش ز کردار شاد 
هان شاه بیدادگر در جهان نکوهیده باشد بنزد مهان 
یت کی E EE‏ مان بيش يسزدان سرانجام بد 


کسی را کہ بنش عر دان سینت ر 


-٩‏ س: رخشان؛ بنداری (۲۱۱-۱۵۹): فل| فعلوا دلک فتح اپواب اخزانن فاعطاهم العطایا الوافرق وخلع عل الخلع الرائعةء وأمرهہ أن يستعڌوا 
ند ۰ ۲ ۲ 1 


a ۳ ۱ ۰‏ . ۳ ۰ 
للخروح ال العدو ۰ ل ؛ در -١‏ درس بیت های ۳ ۲۱۵ يس ار شتت ۳ امده‌اند ۲ل" اه عبت وا 
زارد ۴۳ ق خت شاه؟ س: نشست ار بر پیل رات شاه: مین = ف ل ل س" ٤‏ - س: اه ؛ مین = ف لد ق ل" 
۲ ۳ ء ۳ ا و و ۹ ت 1 1 ۱ 7 
س ۰ درف این ست را بیت سیسین يس و بیس سده انتتنت بنداری ([ ۲۹۱۵-۲۱۲ ): عم تعد دف ارتفعت اصوات ال کش ان من الميدان صبیحه یود من 
تلك الارام فحاءوا یل عل ظهره حت منصوب من الف وزج. فعلاه الک کیخسرو معتصر شج هی الرصع دا لبقوت ۵- به 
دینارو: درل س این بیت با بیت سپس يس و پیش شده است: در ل ای بیت‌های ۲۱۲ و ۲3۷ مده است: 
ر ی 1 ۱ ۲ . م2 ۳ 
یکی طوق برگوهر شاهوار (< ۲۹۷ ب) فروهشته از تساج با گوشوار(= ۱۲۹) 
۹- ق: داح؛ درق لت‌های اب یت س ويش شده‌اند ۷ دنل از این بیت افزوده است: 
مس لب 4 بت ی پل لگ اب بت 
۱ ۰ ۴ ۰ 2 5 ۰ 2 و 
یکی کح برسرزساقوت و رر نه جنک اندرود رز کاوسر 
۳ 4 جک 4 O‏ ا ر ا 
۸- ل و کمر؛ ق: ز کوس و ز تيغ وز کرزو وز د س زر تيغ وز کوس وز گرزو از کرد؛ مت = ف ل ۹- ف ق» س": لاحورد؛ 
من = ل ل زھ شد سه امان بر عار در س 1 نات خت امه اس 
EE‏ 
1 سم 9 ےن : 5 ۱ کک ان سسه شلد رم ۱ E E‏ 
ر 2 وک تردن سر 2 حورد ب 
۰ س: حرهم ١ق‏ 


۱۸ 


داستان عرض کردن کبخسرو 


همی حشم روشن عنان' را ندید سپهر و ستاره جهان را ندید" 
زر دریای اه برخاست هموح سياه اندرامدهمی فوج فوج 
سرایرده بردند از" ایوان به دشت سپهر؟ هوشر میت کش 
می رفت شاه از بر زنده‌پیل یکی تخت پیروزه برسان نیل 
هی‌زدا سان بپه پل گام ابا زنگ ززین و رزوی 
یکی مهره در جام بر دست شاه به کیوان رسیده خروش سپاه 
حو بر پشت پیل ان شه نامور زدی مهره در" جام و بستی کمر 
نبودی به هر یادشاهی روا نشسن مگر بر در بادشا' ' 
ری اند ی راشای ۲ فا 
گفتاراندربرگذشتن لشکرایران بنزدیک کیخسرو"! 
E TT ES EE‏ 
خستن فریبرز بد بیشرو گذر کرد پیش جهاندار نو 
با" نام و با گر" و ززینه کفش پس پشت 
یکی باره‌یی برنشسته سمند به تراک بر حلقه کرده کمند 
همی رفت با باد و با برزا" و فر سپاهش"" هه غرقه در سم و زر 
و۸ برو افرین کرد شاه جهان که بیشی ترا باد و فر مهال 
به هر کار بخت تو پیروز باد شمه زورکاز تو نوروز باد 


۱-س: ق» لس ۲: جهان؛ متن = ف ل ۲-س": سپهر از خروشیدن اندرکشید ۰ ۳-ف : ارمده (جآرمده)؛ ل: ساکن جو؛ (ق": 
ارمنده )؛ سه ق ل س( لن: هپ لن آن ب): ز دربا تو کی که؛ من - (و)؛ بنداری بیت های ۱۲ ۲- ۲۷۲ را ندارد U‏ 
ز؛ متن = فه ق» لس ؟؛ درس پس از این بیت» بست‌های ۲۹۵-۲۹۳ امده‌اند ‏ ۵-ل:سپاه ٩-ق+س۲:‏ زمین شد بکردار دریای 
نیل؛ من = ف» س٠‏ ل؛ این بیت را ندارد؛ س پس از ایین بیت سه بیت ق» ل" تا ببت‌های يكم وسوم وس تنا 
بیت سوم را افزوده اند (در س" بیت یکم پس از بیت ۲۹۸ آمده است): 


یکی تاج بر سر زباقوت وزر(ق: باق وت زرد) به چنگ اندرون گرز؛ گاوسر(ق: زپ ی روزه کرده‌برولا ژورد) 
۳۳ ۱ 7 2 ت 


به بازو دوباره ز زر گهر(س: زیاقوت‌زرول" هرن ز در خوشاب وزبرجد(ل : زمرد؛ س: زخوشاب زروز گوهر) کمر 
۷- ق: در؛ من = ف. له لس ۸-ل: لگام؛ س بیتبای ۲۷۵ و۲۷۹ را ندارد ٩-سءق:‏ تساحور؛ من = فف له لا 
انا ۱۰-ل: برامانعفاس»قه لاس" ۱۱-درل پس آزایین یت ببت ۲۸۲ آمنده است ‏ ۱۲-س: بدان 
ناعو 0-۱۳: شاه ۱4-س": ا ۱۵-ل-س: پادشاهی؛ مان -ف فد کشا اوو شاه کرو 
صحرا و برگذشتن اشکر ایرانیان برو ونشان دادن علمها وسلیح هریک؛ متن = س ۷- له ق: در؛ ل۳: برپیل در؛ من = ف» س» 
س ۱۸ف سریسر؛ (ل۳: نزد وی)؛ متن = ل س" (نبزلن؛ ق" لی پ۔ ب)؛ بنداری (۲۸۰-۲۷۳): و خرج ای الصحراء وق یده جام 
فیه خرزة متی حرکها اللک رکب العسکر عون سي لايق مهم عل وحه الارض أحد. فوقف و آمر بالعرض ‏ ۱۹-س: كبا ۲۰-ل: 
گرز و با تاج ۱۹ ف: شادان ابایرژ؛ س: با باز وبا برر؛ ق (ثر لنپ لن): با یال وبا برز؛ ل": تابان با برز؛ س" (نبزل" ب): با ناز و 
با برز (س ۲: زور)؛ (ق": با یار و با برز؛ ی» آ: با باز وبا یوز)؛ من = ل (نرو) .۰ ۲۲-ساق» ل" س" سپاهی؛ من = فل ۲۳ ل 
٩ب‏ و ۲۸۷ را انداخته و از 1۲۸5و ۲۸۷ب یک بیت ساخته است 


۱۹ 


۳۹۰ به حپ بر می رفت رهام نیو 
پس پشت شیدوش بد با درفش که ان تسین و 
هزار از " پس شت او" سرفراز عنان‌دار با نیزه‌های دراز 
Sy‏ ی ی 
درفش حهان‌جوی""رقام . بر برافراخته۱۲ نیزه را سر چه اه 

۳۹۵ یره سر داشت هفتادوهشت اران ال حای بر پهن‌دشت 
پس هر یک اندر دگرگون درفش مه با دل و تيغ و ززینه کفش 
تو گفتی که گیتی همه زیر اوست . سره" سروران زیر شمشبر اوست 
E‏ آمد ره نزدیکی کت شاه ا رد بر تاج" و گاه 
E ES‏ حه TE‏ نن '' 

۰ پس پشت گودرز بود" که فرزند پیدا دهم بود" 
همه نیژه وی حدکش ۶ بوک کمان بار او بود و تیر چ 
ز بازوش تیکان برندان۲۷ بُدی4" (!) هه درد ۲ سک ومیداق ی ۱۸ 
با لشکری"" گن و۳۷ آراسته پر از گرز و شمشبر و پر خواسته 
یکی ماه‌ییکردرفش از برش به ابر اندرآورده تابان "آ"سرش 

۱ سس ': مج ۲ل س: باد؛ ل۳: خیره؛ من = ف» ق» س؟؟ بنداری: فکان أل من عبر فری‌برزین کیکاوس. و هومقده على مائة اصببذ و 


عشرة» من قارب آبیه. فعرضوا عل اللک نی غم آلة و أکمل عَدَة (- ۰۱۳۹۰۲۸۱ ۱۸۰) 


به بازامدن باز پیروز و شاد 
مس ۳۷ 

که 3 به رای وی اباد بوږ 
۹ م2 ۰ 1 

که جنکش به گرز و به شمشیر بود 


3 ارس 1 92 
سوی راستش حول سرافراز کیو 


۳ س» ل٣‏ س ۳ پسش داز؛ من = ف ل: 


۰ 5 ع ۰ 
۵- ل.ق: که با حوشن و کرزبولاد بود؛ من = ف» س »س ۲ ۹ل :نود ۷ق 
7 ۲ 0 .ل 5 ۰ , 2 ۰ 
۹ ف: پیل بیکر بنفش؛ س: جهان گشته از شر پیکر درفش؛ ق: زمن پرز گرز وز 
۰ق ل۲: هزاران ۰ ۱۱-ل؛ آن؛ 


٤‏ ¢ ل لشکر؛ من سب 
نامردار ۸ لا ؛ من = ف» س» ق» ل" س" 
۱ ۰ و 03 ۰ ۰ 0 4 ۰ ۳ 72 
ا گشته بود از درفش بنفش )من لس" (نر هشت دسینویس دیگر) 

يغ ٢‏ 5 ۱ 
ف این بیت را ندارد ۲- س» ق» س ": درفش ؛ منن = ف ل» ل۲ ۳- ق: حهاندار 4 -س. ل : برافراشته؛ مم ۵ 
ل: که بفراخته بود سر تا به ابر؛ س ": برافراشته نی مانند ابر (!)؛ متن = ف» ق؛ ل (نیزل") پس از این بیت افزوده اند: 
AE‏ ا م2 ۰ 
پس سین انسدر درفشی دگر اج زر 
۸- س ": سرو ۹ل 


پرستارش برسرش نا 
ê ۰ ۱ a‏ . ۷ و 

اش کر ۰-۷ س ۲: حهان گشته بد سرخ و ررد وتفش ؛ مین = لس ق: ل (نبز قآ ب) 

س۲: حو؛ مان = ف ۰-ق: یکی آفرین کرد بر تخت 

عم تلاه حوذرزین کشواذ و هومقدّم عل تمانية وسبعین اصیبدا من اولاده واحفاده. عل میمنته ولده رای و عل میسرته حبو و عل راس کل 

۲ 1 م2‎ Eg ۲ E ۲ نت‎ . ۱ 

واحد منم لواء محفق» و یتبعه عسکر عظم ۳ ف ل :د کستهم؛ مت = ل» س» ق س (نز هشت دستنویس دیگر) فل 
ES E‏ ۰ ۱ ۷۳7 2 ۲ 

جه (ل: که) فرزند بیداردل گزدهم (ل؟: بد گزدهم)؛ متن = لس ق» س" (نیزهشت دستنویس دیگر) ۰ ۲۵-:یکی؛ ق: کجا؛ متن = 

ف س؛ ل" س" ۱ ق: ميشه ۷- ۰ س ": بزیدان (در ل حرف سوم نقطه ندارد)؛ ق (نزق" د: ۱0): حویران؛ ب: بدندال؟ 

و نزیدان (حرف سوم نقطه ندارد)؛ متن = ف» س» ل" (نز لن؛ لن" ب) 


۸-ق (نبزق؛ ل:۲): شدی ٩۲-ل:‏ ھی ۳۰-س: 
۲ ۳ ی ی ۹ 
دلش؛ ل" وگرحه دل ۰ ۳۱-سءق: لشکر ‏ ۳۲-ف.قهل:[و] ‏ ۳۳-ق: رين 


۱ سپس 


داستان عرض کردن کیخسرو 


۵ هی‌خواند ‏ بر شهریار ‏ آفرین ازو شاد شد" شاه وت 


ٍِ ۱3 
سپاهی" ز کردان کوج و بلوم" سکالیده جنک " و براورده خو" 

که کس در حهان بشت ابشان ندید ترقنه یک انکشت ایشان ندید 

72 a, ® ۰ م72‎ 7 9 

۳۱۰ درفسی براورده۱۳ ا بلنگ ھی ار درفشش ار کن 


۳ : ۱ ۱ م2 
بسی آفرین خواند" بر شهریار بدا" شادمان گردش روزکار 
۱ 


4 ر EF ۳ A‏ ۳۹ 
پسند امدش سخت و کرد افرین بر ال" بخت پیدار و فرخ‌زمن 


م2 7 ۰ ۰ سب 
گزین ابرشهر'' فرهاد بود کزوا" لشکر خسرو'" اباد بود 
ص 
۳۱۵ سیه را بکردار'" پرورد گار ' ده هر کار بودی به هر حای بار؟؟ 


۳۶ 


یک پیکر اهودرفش ار برش بدان ساهه‌ی آهو الا ری 


۳۸ 


۳ * شادمال: نداری: م عرض ی کزدهم و هو مغدم عل لاله و سبع ن اصپپبدا مب أوادا له ,ماه المره ۰ و اصحاب الا بابیس و 
عمد (= ۳٢١‏ ۷ ۳۳۱۳۱۱ ۲ق ل (ن قآ بداری): اشکس: (لغت شهنامه؛ شماره ۱۳۳: اشکن ): مین = ف له ساس ۲ 
م 


(نز له E‏ ۳ ل ل (نزلن. ق" ب و لن"): دوش ا ": جوش : مین = ف س 1 ق (نم زی 8 آن ب) ٤‏ ل زور؛ مئن = ف» 
۳ بل س '(نزلن۔ب) ۵ل س.ل س لن ۳ SER‏ لن ب): هوش ۳ ۳ ب ساوند ندارند) ؛ (: ؟ ش‌ : لفت 


شهنامه: تاو و توش )+ من = ف ق (نزد) E E‏ ی (لن ال" کوان ب: 0۳ کباد)؛ مین = ل. ق ( e‏ 
ب ر 3 ع 5 ۱ ۳ ۰ 
آآ ب) ‏ ۷ (و ب: تجاتی)؛ ف: بد آهن که رزه مانند باد؛ ق: همی رفت برسان فرهای؛ (لن. پ: بر آهن که خستنش بودی زیان؛ ق': 
سرافراز و اهسته و یاک اد؛ لا ابا فر وبا داش ولیک ای؛ لن : بر آهن زان ن بودی زیاد)؛ من کال . س س" (نیز ل ): ل این یت را 
۲ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ و E‏ 
ندارد ‏ ۸ ل لا سیاهش :من = ف سق س" ۹ل (نزل): کو بلوم: س: لوح و بنوج: (و: کوج و بلوج): من = ف ی 
۰ و 72 ا E‏ 9 ر 
۳ د ر هدت دستنو لس دیکر) که ١1ل‏ (نزق ): حرج س۰ 0 ل س (نتر ی + ۱ ): کوج: رل 
و سوج): م = ف( ب) E TT‏ = فب. ل ف۰ ل س" (حرف دوم در مت دستنو یس ها یی نرنه 
اسٹ) ٤ل‏ کد سول مق رات م < ی لوق ۹ل ی ین وه اش 
ر ۱ سر EE‏ د 
۱ زان 21 0 ك و 
رین تام یل را گنه کر براورده شم د ف له حور سر 


دا مره 
۷- ل : بره ۸سل. ق؛ بدان؛ من = ف سس لاس 4 ل: نکن من = . س. ق ق مین وت د (نیزل) پس ریت ۳۱۳ 


رم 1 
ار وده اند : از انتج دراد ۳ ان مه نام دار رال حسوشسن و رال 
سساهم و حهاندار شاه ھے دند ۳ دادل و نیک و 
ف س ات از بیت ۳۱۳ و لا سس از ست 4 ۱ اف وده اند 
ای ۱ 3 ۳ نم | ۱ 3 94 
لسم شهر اندر د 9 (س ٍ یکی ) مهتری درامد بت لامور ری 
3 1 ّ ۳ م 1گ o‏ 
بنداری (۰-۳۰۹ ۳۱۳): اک صاحب الرآی والشهامة والنجدة والبسالهة ی عسکر جر شاکی السلاح ٠‏ ۲۰-ف.س" (نبرق): پس يشت 
7 ۷ ا 0 
او شهره؛ ل (نزلن. پ. لن ): گزیده پس اندرش؛ ق: گزین هه شر ل": گریره پس پشت: ال و آ: یس او گزین شهره؛ ل: بریشال 


۳ 2 ۱ 7 ر : 
نگهدار, ب: کراهه اور شهره): مین = س (ه بیت ۱۵۳ ۱ ۱۵۶ بای روت rE‏ ١س‏ :ارو 3-۲ 


4 ۳ ج و 
شاه SA‏ نکهدارو e‏ رور شهار ال .سس :نە هر حای نود له هر کاربار (س : کار زا ر)؛ من = ف 
ù 0 013 5‏ ۲ ۲ 
ق ٩۲-س:‏ بدال سابه اهو ند اندر حورش ؛ لا بدان پیکر ر اهود اندر سرش ۷-س. له س اه سا زو ۸- 
۲ 8 6 ۰ ا و هر ا ا ر نع E a‏ ی E‏ ۳9 هم و 
ل : تورال نشست + س : زره بر ی ورلن سعدی بدست : ق زره وری و رین توری شست ! س : زره سعد و بررین ودی بشست (1): من = ف 
ل 


۳۱ 


کیخسرو 


چو دید آن نشست و سرا گاو نو بسی افرین خواند بر شاه نو 
کا س شقن اقا شرفت رخا فسوی و کال 
۰ درفشی ‏ یبرد پیکر ‏ گراز ‏ . مپاهش" کمندافگن و رزساز 
رای وان سی کو کیو ا کو 
ازو شادمان شد که بودش بسند به زین اندرون حلقه‌های" کمند 
ات ان شش کی غاوران بشد با دلیران وا" گنداوران 
درفشی پس پشت پیکر همای می راند"! چون کوه رفته ز جای"" 
۳۲۵ کی ار شهر بغداد بود که با نیزه و تین بولاد ا 
ھی برگذشتند ‏ زیر ھای سهد هی‌داشت بر پیل جای 
بسی زنگه بر شاه کرد آفرین بر آن برزبالا*' و تيغ" و نگن 
پس او برد" فرامرز بود که با فر و با گرز"" و با ارز بود 
تا ی کی قافن گان همه حنگجویان وا" کنداوران 
۳۰ ز کشمر و از" کاول"" و نیمروز همه سرفرازان؟" گیتی‌فروز 
ا حو آن۲۶ دلاوریدر برا ودی ز رسم ۳ کر 
سری" هفت هحون سر اردها تو ۳3 ز بند امدەسی"" رها 
نان تال" وچ ۾ از ی رین کرد بر شهار 
دل شاه گشت از فرامرز شاد هی‌کرد با او بسی پند یاد 
۵ بدو گفت: ‏ پرورده‌ی ‏ پیلتن سرافراز باشد"" به هر انجمن 
تو فرزند ببداردل رستمی ر دستان سامی و ۳ 


۱- ق: سرو؛ بنداری بیت‌های ۳۱۸-۳۱6 را ندارد ٠‏ ۲-ل: کاوگان ۳-ق: پرخاشحوودماد . 4-ل: یس بشت؛ من = ف. س» 
ق» لس ۵- ل»ق: سپاهی؛ مین = ف» س» ل س ۹ س: شیرال ۷-س. ق» لس ۲: و دس برگذشت؛ مین = ف 
ل ۸-لدازان . 4-ق: حلقه کرده؛ بنداری (۳۱۹- ۳۲۲): ثم تلاه خرازه نی آصحابه و عساکره ۳ ١-ل:‏ 
[و] . ۱۲-س:رفت؛ متن-4 ۰ ۱۳-س۲ (نیزق!): آهن زحای؛ ل (نزل"): سپاهی (ل": دلر و) حو کوه رونده زحای؛ ق: سیهبد 
می داشت بر یبیل حای ( = ۳۲۱+ من = ف» ل" (نزلن؛ یل پ-۲) 4-ق این شرت درد یس از اش رام فا هام 
۲۳۰-۹ آمده‌اند ۱۵ - س: همه برکشیدند فر؛ ق )۳۲ ب 1۳۲۹۰ را انذاشته واز و کا ا 
۹ و ۳۲۷ را ندارد ۰-٩‏ س": برز و بالا؛ من = ف» س ق ۱۷ مگ ناج؛ من = لس ق س " (نز لن» له و آه ب)؛ بنداری 
(۳۲۳- ۳۲۱۷): عم حاء من بعده زنکه‌ین شاوران فی عساکر بفداد. وکا ار قت تم و اللک علیه و دعاله ۱۸-ل: 
زيشت سپهبد؛ س» ل": زبس تر نبرده؛ من = ف» ق» س" ۹- ل" رز لق کوس و پیل ؛ متن = ف. س» لس" ۲١‏ 
ل: رزم جویان؛ من = ف» س» ق» لس ؛ درس بیت‌های ۳۲۹- ۳۳۰ پس از بیت ۳۲۵ آمده‌اند؛ درس" بیت )۳۲ دوباره آمده 


انت ۲- ۰ ق: لس ": وز؛ مر ن = ف س ۳ف س وکا 4 من ن تصحیح فیاسی | ست 6 س ": نامداران ۵- ۰0 
س۲: درفشی ؛ مان = ف» س؛ ق ل ۲١‏ ل: کجا جون؛ ق: جنان جون؛ ل۲: جنان ( = حن آن)؛ من = ف»س» س" ۲۷ -ل» س:ز 
رستم نبودی؛ من = له ق ل" س" ۸-ل :سرش ES ۲-۲٩‏ ان ۳۰-ل:یکی؛ مان = ف س»ق» 
ل س" ١۳۱ل‏ ق: خواند؛ من = ف س ل س" ۳۲-س:باشی ۴۳ل ق ل س وز؛ مان = ف س 


۲۲ 


داستان عرض کردن کبخسرو 


کل مرن هنلوشتان! 2 ر وج تا مرز دستان! تراست 
هر آنکس که" با له وله یگ تن EE‏ 
به هر جایگه یار درویش باش همه راد" با مردم خویش باش 
۵ با نک: 9 دونتدار تن کات که جوم اند ا کت 
به بخشش* بیارای و فردا مگوی که فردا مگر 9 ار به روی 
ترا دادم این پادشایی" بدار"" به هر حای خیره مکن کارزارا 
مشو در جوالی خریدار گنج به بی‌رنخ کس" هیچ منمای رنج 
م۳ نی ر۴ اا ن کک ری او که کون 
وهم ز تو نام بايد که ماند لن نگر دل نداری به گیتی نزند"" 
مرا و ترا رور هم بگذرد دمت جرح گردان می بشمرد 
دلت شادمان بادی و ۳ درست ی ۱۲ ببین تا حه ات خست 
حهان‌آفرین از نو خشنود باد سر بدیگالانت بر" دود باد 
چو پشنود" پند جهاندار نو پیاده شد از باره‌ی تندروژ"" 
۳۵۰ زمن را ببوسید و بردش ماز بتایید سر" سوی راه دراز 
بسی آفرین کرد بر شاه نو که اندر" فزون باش "' حون ماه نو 
دو فرسنگ با او" برفت هی مفزش از رفن او بکفت؟" 
پیاموختش رزم و بزم " و خرد می خواست کز!" روز رامش "" برد 


۱- ل» س (نزلن: پ. لن"): هندوان مر؛ س": هندواستان؛ ق: مرز هندوستال مر؛ من = ف» ل" (ثبرق اه له و) ۲ ل" تورال؛ ل: 
تن گه بت پرستان؛ (لنء په لن؟:زقتوم تا سیستان مر؛ قا ز قوج تا شهر دستان)؛ من = ف س ق س" (نزل, ل و آ )4 بنداری 
(۳۲۸- ۳۳۷): و کان آنحر الوم عبورا فرامرزین رسم تم مقدم عسا؟ امار و نم روز. فارتاح له اللک و بش : ووهب له جیم بلاد اند من 
حد قتوح ال حدّ مالک دستان ٣ل CE‏ 4 مر ن = ف» س» ق» لس رک 
ل ۵-ل؛ راز؛ (ل: بار؛ واب: نیک)؛ مان = ف. س» ق» لس" (نزلن) ل" پ. لن ) -٩‏ ل: به خوی ؛ سء ق» لس (نز ان 
ل" و ب): ببخش وا متن = ف (نیزپ) ‏ ۷-س (نیزق): نیکی؛ ل" (نبزل» ا): تندی؛ س۲: سختی؛ (ب: انده)؛ ل: که کی پشیمانی؛ 
مان = ف» ق ( (نزلن» ل" پ» و لن ") ۸ق آید ۹ل س': بادشاهی؛ ؛ من = ف ۰ ق: ندال ۱-س: مکن خیره هر 
حای بر کارزار؛ ق: که تا کہ کی رای نابخردان؛ متن = ف له لاس۲ ۱۲س :س رنج کس ۴۳ ل: محو؛ٍ مان ا 
ل س" ٤‏ ل» س: در؛ من = ف ق» لس ۵ل" اک : گهی ۳ NS‏ 1 وف او کفره 
من = ف. ق» س" ۱۷-ق: دراز ۸-ق؛ نگرنا نبندی دلت را به راز 4 می؛س :بر ۲۰-ل: شاد باید تن وحاد؛ 
س» ق» ل" س" (نزلن۔ ب): شادمان باید وتن؛ م = ف ەگ لول شرل ندسگالت را 
من = ف ق» س ۲ ۳ لس : بشنید؛ من = ف ٤-ل»‏ ق» : تیزرو؛ س": نیک رو؛ س: که اندرفزون باش حون ماه نو( = 
۵۱ ب)+ مان = ف؛ ق پس ازبیت ۳4٩‏ افزوده است: 
رمن رآ سیم کرد ارين بتایید سرسوی هندورمن 

۵-ق: بیامد سرش؛ س این بیت را ندارد ۲ ل : که هردم؛ ق : که ایدون؛ متن = ف» م وس ۷ ق: باد؛ ل" این بیت را ندارد؛ 
س بر لاحت وا۹٤۴‏ آو هب یک پیت ماخ ست ۸ل #و کب ا ۹-ل» س: بتفت؛ من = 
ف ق ل س" ١ل‏ ق بزم ورزم؛ من = ف» س؛ ل مر" ل کش ۲-س: کیفر 


۳۳ 


کیخسرو 


۲ ار آنجایگه با گشت؟ به سوی سرایرده آمد تفت( 
٣۵٥‏ سپهیّد فرود آمد از پیل مست کے اروش وو ت 
گرازان ‏ بیامد ‏ به پرده‌سرای سری پر ز رامش» دق" پر از رای 
چو رست بیامد بیاورد می به جام بزرگ اندرانگند بی 
هی گفت: شادی ترا مايه بس به فردا نگویو؟ خردمند کس 
کجا تور و سلم و" فریدون کجاست همه نایدیداند" با خاک راست 
 . ۰‏ پویم و رکم و گنج اک به دل بر هه" ارزو بشکنم! 
سراجام ازو ره خاکست و بس رهایی نیابد ازو هیچ" ۳۹1 
شب تیره سازم با" جام می جو روشن شود بشمرد روز" پی 
بگویم تا برکشد نای طوس تبیره برارند با بوق" و کوس 
بینم تا دست ردان سیهر ر چک ی کاردا شم 
٣۵‏ بکوشے و از" کوشش ما چه سود کز آغاز بود آنچ"" بایست بود 


١‏ ل": شهنشاه ای کت نز ۳ لس ۲: آمد فراز؛ بنداری (۳۵-۳۵۲): و شيعه أبوه رسع نحوفرسخن و ودعه. وعاود 
ISE EBISU OES GEO E‏ 
دل پرز کینه سری؛ متن = ف؛ بنداری (۳۵4- ۳۵۷): فنزل اللک کیخسرو عن الفيل» و ركب فرسا وأقبل الى سرادق ضرب له. وجاء رستم 
وحلس يشرب معه ٩-ل۲:‏ نگوید به فردا ۷ ل: سلم وتور ۸ل" نایدیدند و ۹ ل س": آورم؛ متن = ف» ل» س» 
ق ۱۰-لاق: می؛ من ۱- ل: بدل دادن تن شکنج آ کنم (!)؛ س۲: به جان وتن خود شکنج آورم؛ متن = ف» 
س ۱۲ لس :زو بره؛ س۲: ان هم به؛ مین = ف ق ل۲ ۳-س, لا س ۲ : ازین روز؛ من = ف ل ق ۱١‏ ل: بر؟ من = 
ف سق ل س' ۱۵-س۲:بسپردزیر ‏ (۱-ل:باپیل؛ق: زدرگاه؛ ۵": ببارند با بوق؛ س": برآمد ابا بوق؛ من = ف» 
س ۱۷ل س ق: بدین؛ مان = شم ل مس" ۸- ل: بازد؛ سء ق: دارد؛ من = ف ل س" -۱٩‏ لس ق س": وز) مین = 
ف. ‏ ۰ اقل انجه؛ ف. سل س (نبزان, ف پا پس از این بیت افزوده‌اند: 
اگ ری اراشا جها‌آفرین به تیغ از عدو (ق':ز حون پدر) با زخواه (ف:بازيابم) کین 

ل ق (نہز ل" ب) این بیت را ندارند؛ بنداری بیت های ۳۹۵-۳۵۸ را ندارد 


۳ 


داستان فرود سیاوخش ! 


حهاغوی حول شد سرافراز و کرد سه" را به دشمن نباید؟ سپرد 
سرشک" اندرآرد ۶ به مژگان ز رشک" مرشکی که درمان ندائد 2 

کی و او بزرگان بود مه ی 

جوا بی کام دل بنده بايد بدن ره کام کسی داستان‌ها زدن 

۲ سپهید حو خواند وُرا دوسندار نباشد خرد با دلشس سازگار!ا 
گرش زارزو" بازدارد سپهر ‏ هان آفرینش نخواند؟۱ به مهر 

هیچ خوی نواهد به دل شود زآرزوهای؟ او دلکسل 

وذیگر ک۶ ار ین نباشد خرد خردمندش از مردمان ‏ نشمرد 

چو این داستان سربسر بشنوی بدا" سر مایه‌ی بدخوی 

آغاز داستان۸ 

١‏ چو خورشید بنمود بالای خویش نشت از بر خویش» 
به زیر اندرآورد برج بره جهان چون می۱ ET‏ 

و ارات از قرو ی همان۲۲ ناله‌ی e‏ کا 


ف: : گفتار اندررفتن طوس به ترکستان به کین خواستن سیاوش و رفن به راه کلات و جرم و کشته شدن فرود؛ ل : گفتار اندر رزم فرود 
سیاوش؛ س: داستان فرود سیاوش ؛ ق : حکم فرمودن کیخسرو به پهلوانان به مطاوعت طوس و وصیت که لشکر به راه کلات و مم نبرد؛ ل: 
داستان فرود برادر کیخسرو؛ بنداری :در |لفد کیخسروطوسا ال قنال افراسیاب» و وقعة فروذ بن سیاوخش -ق» س":[و] ۳-ق: 
جهان ‏ 4-ل: نشاید؛ متن = ف» س» ق س"؛ ل": نباید سپه رابدشمن ‏ ۵-ق: زننگ؛ س": نخست؛ مان = ف لس الس 
اندر آید؛ من = ف ق, ل س" ۷-ف:سررشک (!) ق. س": سرشک؛ متن = ل, س ۸-ل به؛ من = ف س) ل" سس 
جوی‌کام‌ماند ۱۰ ل: سترکان؛ 7 : بزرگ آ؛ ق بیت های ۸-۳ را ندارد ٩-۱‏ که ۱۲-: خرد را داش 
خواستار ۱۳-ل دک ای ی ں: گراین ن ارزو؛ ل۲ E‏ = ف س' ۱١‏ س: همی آفرین زو نخواهد؛ متن = ف, ل» 
ل س" ۱۵-ل: شود آرزوهای؛ من = ف س لاس" ١۱ل‏ ل': کش+متن = ف س س" .۰ ۱۷لاس (نیزلن ق لپ 
لن"): ببینی؛ متن = ف (نبزلی» و آ, ب)؛ بنداری بیت‌های ٩-۱‏ را ندارد ‏ ۱۸-س۲: فرستادن کیخسرو لشکر به جنگ افراسیاب» من = ف 
ل» س, ل" ۱۹ ل: چنین تا زمین؛ ق: جهان وزمین؛ من < قاس ل س ۲۰ل :سرخ ۲۱ ف: درآمد؛ من = ل_ 
س" ۲-س": هه ۲۳-س: اواز؛ ق: برفتند با نای روین و 


۳۷ 


کیخسرو 


ز کشور پرامد ‏ سراسر خروش زمین برخروش و هوا پر ز جوش 


۳4 ۱ و : > 2 
۷ اوای اسان و 3 یام ده" شر و رین ووا 


هك ۳ 7 
۷ ت ۳ س د کے 
۵ ز حاک سلیح و ز اوای پا وک E‏ 


هوا سرخ و زرد و کبود و بنفش زر تابیدد کاویانی " درفت 
ب 3 مواران ‏ گودرزیان ماد اندرون اختر کاویان 
هار با اوی کرن وای پیامد زر بللای یرده‌سرای 
بشد طوس با کاویای‌درشش به پای اندرون کرده زرینه کفش ۱ 
۲۰ بزرگان که با طوق و افسر"" بدند جهاجوی؟ ۱ و از" تنم نوذر بدند, 
ترفه کی ا سا و۱۳ OE‏ یکی E‏ 
۳ اش ترفن ار برش ره ۳ اندرآورده رت 
هر ان کو ز تم منوجهر بود دل و جانش از طوس پر مهر بود "۲ 
برفتند یکسر جو کوهی سیاه"۲ نتابید خورشید روشن نه ماه 
۲۵ حو لشکر شه درد شاه ا _ دمان ر درفش و کلاه آمدند 8 


د E‏ : 
یشان حنن كفت بدارشاه که طوس سیهید ده ن ۱ سا ه» 


2 ی 
E‏ م ۳ Tar‏ ۲ ي 
١س‏ اسم نب ۴ قي: ر ۴ ل س ق لا آوار: من = ف س ۶ -س نوی ؛ یب نوف د 0 ساد مس = ف 
ل" ل ۰ ف : را 3 ا 5 0 ۲ 
س ۰ ٠‏ س ۳ رور حوب سب ساه: ی. چ جو را ر وق حسم رده س ۵ 4 هن ۹ ۷ سدق 

ره ۳ ص 

۰ و ۱ 4 1 if‏ ۱۱ و 
۳ سس کوس ٩-س:‏ حهان شد بکردار رنگ ننوس سس برلہ ی وس لا باق CES‏ در رو 
YSN |‏ ا سم و ۲ : 2 7 1 ۱ 1 
ES‏ ل (نزق ول ود ا کرهز ئ( وت ف (نر ل لا ل ( ۲ درل یس ازاين لسن بت ۲ ده ت ER‏ ا 

ف 
o 3‏ 5 ۷۲9 ۳ | ار ۱ ۰ 
3 فسر: س . صوس سر من = ف٠‏ س. ق. ل ۶4 قی: حه ځرو ۵ لس" وز من = ف ۱-ل: حو کوهی سره (< 
۲ ۰۲ ۰ ۱ تب 3 ور رش[ و ال e‏ و ۱ 
E TOL‏ ساد مل = شا س ق فد ل ۸- س" نتانید خورسید روش نله ماه( 
ی لس و ا 
ENO,‏ ۳ ۳ ی ِ 1 ۰ 4 ۰ ی 3 
٤ب) ‏ ۱۹-س:یازال؛ س" این بیت راندارد: درل اسن بہت پس ازبیت ۱۹ امده‌است ١۲۰ل‏ س" این بیت را 
E E‏ و 
ندارند ١۲ل‏ نر دنک س ٥‏ لس ن لیت اندارند؛ س ۳۵ و و کی یک دت ب ت 
أ ۲۲ ۳ ل ا 1 5 i‏ . 2 و 5 ۹ وار ۳ ۲ ان ۲ 9 ۲4 0 ۳ ۳ 
ست سا درل این لیت د لبت میس یس و پیش سده اس : لریشال ١س‏ ل ف شت مز دا 
ب ت E ES‏ ب 
۳ ۳ ۱ ا 
ل ۵ لہ ست؛ ل یس ر د ست افروده است 
ده داد 5 ۱ ۹ ا ۱ 
دز د د هرن له يسس سيه به سب در اوایست ر جوسنده راد 
aE 1 ۳۳‏ > 
ةرما او نود بت ماد شمه سس تدده ره کش مه 
2 م7 مِ 
اة مت تک IEEE‏ .هم و ار ن هت ی سے 
: ک ن ۰ ن 7 ن 
i ۲ ۳‏ 0 ا ۲ AF‏ او ی 0 پا 1 سم 
لس که یش ۷ف س: ق لس" : با (در س نقطه ندارد): مین = ل ۲۸ ق: نبنددبه لشکر ۹ل که 
ا ۰۱ 1۳۳ a 2 CAFE‏ و و ۲ ۲ HT N‏ اوق ۰ 1 ۰ 
و رس (نر لن: ب. لن که بر وی وزد (س: بزد)؛ ق: که اید بدو: ل۰ س (نر ی و۱ ): که بابد ز کس؛ (ل": که بابد شمان: ب: که 
یابد دم از )؛ من = ف (حرف یکم تازد نقطه ندارد) ۰ ل: مکوش اید؛ متن = ف سءق. لس" 


۳۸ 


داستان فرود سیاوخش 


نباید نودن به و‌رنج" رنج که بر کس غاند سرای سپنج 
گذر بر" کلات اچ 3 مکن کز آن TE,‏ خام گردد سَخن 


روان سیاوش حو خورشید باد! بدان؟ گیتیش حای اومیده باد! 

۳۵ بسر بودش از دنت بیران۲ یکی که پیدا نبود از يدر ناک 
برادر به من نیز ماننده بود جوان بود و همزاد" و فرخنده" بود 
کنون در کلات‌ست و با مادرست'' ا افر وبا شکرس" 
نداند از" ایران کسی را" به نام اا سو اك کن گم 
سپه دارد و امداران جنگ یکی کوه با"! راہ دشخوار'' و ت 

۽ هم او"" مرد جنگست و گرد و شوار به گوهر بزرگ و به تن نامدار 
به ا بیابان باید شُدن کی بود راه ران 
خنین گفت یس طوس با"" شهریار که از رای تو نگذرد روزگار 
به راهی روم کهم تو فرمان دهی نیاید!" ز فرمان تو جز ېې 
و نی بر کته فا موی گاه"" با رست و با سپاه 

۵ پک" لس آراست. با یل رد و موبد و خسرو رای زن* 
فراوان سحن رفت*۲ ازا" افراسیاب ز رنج تن خویش و از" درد باب 


۱-س": به کس هیچ ۲-ل: زی؛ متن = ف» س»ق» لاس۲ ۳-ق: شوی؛ ل": روی ره (ب ره‌روی)؛ س» س" پس ازاین بیت 
افزوده‌اند: 
کزآن ره فرودست وبا مادرست یکی لشکری گشن (س': کی نژادست و) کنداورست 

کدنا بدين ۵ل س":امید؛متن = ف ١‏ ل»ق: هستش؛ (ل: دارد)؛ من = ف» س» لا س" (نبزلن» ق" ی پ - 
ب) ‏ ۷ف لا (نیزو): ازتخم ویسه؛ من = ل س" (نبزهفت دستنویس دیگر)؛ بنداری: إنه کان لسیاوخش ابن من بعض بنات بیران 
بشبه آباه ۸ ف: هم راد (- هم زاد)؛ ل س " (نیران» ق ل" تن ب) : هم سال؛ (لی»آ: هم شاد)؛ من تصحیح قیاسی است (> 
ف) ‏ ۹ل ل س': خوانندہ (؟)؛ متن = ف س ق (نزه دستدویس دیگر)؛ بنداری: و هوشاب یشبی ی السن والنظر ۰ ۱۰- 
ل: [و] با مادرش؛ من = ف» س» ق» لا سا ۱ س»›ق» س: ل» ل حهانجوی؛ من دف ۱۲-ل: لشکرش؛ ق» ۲۵: 
افسرست؛ من = ف» س» س؟؛ بنداری : و هوصاحب شوكة و فوة. N E‏ 8-۳ ز 14- 
ل» ل": کسی را از(ل: ز) اران ۱۵-ل: نباید کشیدن ازانسو ۰ ۱-لق: بر؛ س» س؟ (نيزلن؛ له پ» لن" آ): در؛ ق: بی؟ 
مین = ف ل" (نز و ب) 4-۷ - س ۲ (نیزلن - ب): دشوار؛ من = ف ۸-س ق» ل': [و ] ۹- س »ل س" مه؛ 
من = فلق ۲۰ ف سبق ل (نزق ل و): :جنگ (و: جنگ) شر آزدن (ق؟: آزدن)؛ سا نه نشگی بودتان نه جنگ و زدن؛ 
(ل, لات جنگ شبران زدن؛ پ لنا: گرفتار در جنگ شیران بدن)؛ من ل ۱ 
ب) ‏ ۲۲-ق: نباشد؛ ل نیابد ‏ ۲۳-ل: کاخ ۲۲-ق: همی ۲۵-س؛س: پاک تن؛ ق: وانجمن؛ من <فه له 
ل 0۱-س: گنت ۷ ق: ز؛ من = ف س؛ ل" س' ۸ب [۲: وز؛ مان = س؛ ل بس ازاین بیت افزوده است: 


زارد اور ت اسا که باماجه کردآنبدپرجفا 
مرازی شبانان ل مايه داد زمن کس ندانست نام وناد 
فرستادم اين بار طوس وسپاه زیسن پس من وتوگ فارم راه 
حهان بربداندیش تنگ آورم سردشمنان | ر آورم 


و ورابیل تن گفت کين غم مدار که کام توگ ردد هه روزگار 


۳۹ 


کیخسرو 


۵۵ 


١‏ لول رفت وا شدتاکه؛ من = فقس" 


وزان روی منزل به منزل سپاه 
ز یکسو بیابان بی اب و ما 
ماندند" بر حای پیلان و کوس 
کدامن پسند آیش زین" دو راه 
جن" ِ بر ِ طوس 

یه کور ا 


حو رانم روری به ا 
همان به که سوی کلات و"" حرم 
حب و راست آباد و آب روان 
مرا بود روزی برین 7 
رنجی ۲۶ 
هبان به که لشکر بدین سوا" برم 


A, 1 ۱‏ اه وا 
رل ید کر 
E‏ 2 ین ر رر 


e,‏ لن آزدر امد دو راه: 
ص 
کات از دی ۸ 


بدال . تا اید 


راه جر 
سیهد آرطوس 
Ea‏ ۱ 
اه ی آب و گرم !۱ 
اک وھ خاک مشک 


ی و 
سحن رفت از ال 


به اب و به اسایش ايد نيار 
و ۰ 1 مت ۱۹ 

برائم و منزل کنم از میم 
۰ ۰ هو ۳۵ 


۳ 
ل ع ۰ ی ۱ 
فو مرم ۳ف س.ق: سوا مس = ل 


س' ٤‏ ل» ق (نزپ و لن"): حره؛ (ل۳: حره)؛ من = ف س س" (نبز لسن ق ب الات لغتشهنامه. شماره 
۲)؛ ل" این بیت راندارد ۵-ق: فروماند -س: پیلان‌ابرجای و كوس ۷ ق: زان ۸ف سق س' 
با؛ مین ال ستاو ۰- لس : جوا مت = ف ؟ فت س راند: مت = ف ق. 
ل ۲-۲ ۶ ق: ی راه گرم ۳-ق: تساج 6 بل باه ای سول هس ازایدر ۱١‏ 
س: فراز ۷ : |9[ ۸- ل ل" (نزپ و لن '): حره؛ من = ف سا ق س (نزلن ق فیا ل آ. ب ننداری. 
لغت شهنامه: شماره ۲۳۹۷) ۱۹ل س': برانم ودردل ندارم غم ۲۰-س:جويم ۰ ١۴ف‏ ق (یزلآ): ریگ: 
من = له س» س" (نزلسن؛ لب لسن ل "سی ت‌های ۵۵ و ٦ل‏ ران دارد ۲ل ق رتاش رهز س : از این راه 
روزی؛ من = ف ۵۳ سب ںا ق س ': ک E E‏ کڑدھہ او ۵س :نادم 
در ۹ : رنسج؟ س: : رشح راہ E E ea‏ 
افروده اند: 


او ت کو برمابه‌شاه 
راو که کیت او 
نبايدكه کرد دل ازرده شاه 


ر 
بدو گفت طوس: ای کونامدار 


OA 3‏ میرادن تیک 


۸- س» س": بران ره؛ ق: بدان سو؛ ل": بدان ره؛ متن = ف ل 


ف دس ان تسم ۵A‏ افزوده اش 


ل پس از بیت ۵۸ دو بیت وق تنها بیت یکم را افزوده‌اند (ل» پې يآ 


ری او ۵۸ اروا 


بدین گفته بودند(ق: گشتند) مداستان 


۳7 
بگفت وبدان راه لشکربراند 
حوفرمال خسرونساورد باد 


هسوی کلات اندرامد نە راه 


مرا شرو کرد یش سياه 

ساسا کت ارس ی زا ریاد 

بداید زازار اوبرسپساه 
٤ 0 ۰ 0 7 ۰‏ 

ارين کونه انس اه دل مدار 
٩ ۰ 2 5‏ ۰ ۰ 

سزد گر نداری رواد حفت غم 


ں ' (نہزلن_۔ ب 


م 
E‏ 


نیز هر دو بیت راء ق" بیت یکہ را وب بیت دوم را دارند): 
برین بر نزد نیز کس (ق: کجا طوس نوذر بزد) داستان 
بەفرمال ورای 

براندندلشكربرانبرزراه 

س" پس از بیت ۵۸ افزوده است (لی» ل" آ نیز بیت‌های یکہ و دوم را دارند): 


سي هدارطوس 
دک دا رشان شهار EE‏ 


1 از آن در وش کت غات 
EE‏ 


سراحاه حول حست ناد نغ 


داستان فرود سیاوخش 


گفتار اند رآ گاهی بافتن فرود از آمدن لشکر ایرانیان! 


د 
حو اکاهی امد ند فرود که شد روی خورشید تابان کو 
٩‏ ز باد هیونان و از نعل پیل" زمن؟ شد بکردار دریای نیل 
سپاه برادت" از ایران‌زمین شمی‌سوی توران* گراید به کين 
حو شنید نا کاردیده حوان دلش کشت بر درد و" تیره روان 
فرود از در دز فروهشت بند پیامد نگه کرد کوهی ‏ بلند 
Ea‏ "یزان و از EO‏ 
و« یله به بند اندرآورد نر" اند ایج" بر دشت و بر کوه جب"! 
همه سوی تيغ سید کوه۸! برد به ند آندر ول سوی 5 
وزانپس بیامد در دز ببست یکی پاراق تیزنگ" ۲ برنشست 
حو برخاست اواز"" کوس از جرم جهان گشت"" جون آینوس از میم 
خریره ‏ زی بود مام فرود ربهر" سیاوش داش" پر ز دود" 


۱ ف: گفتار اندر آگاهی بافتن فرود از آمدن لشکر ابرانیان و آمدن به تماشا ایشان و داستان او با طوس؛ س, س۲: آ گاهی یافتن فرود از آمدن 
لشکر (س : اران به قعله)؛ ق: آغاز داستان فرود سیاوخش با طوس نوذر؛ من = آغازف ‏ ۲-ل.س:یس؛متن = ف .ق س؟ ل پیبای ۵٩‏ 
و ٩۰‏ راندارد ۳-(و: بای پیل)؛ ل (نبزفی, آ): ز نعل ستوران (لی» آ: هیونان) و زیای پیل؛ س (نبزلن, پ, لن"): زپای هیونان و از گرد پیل؛ 

ل ز بانک هیونان وزتعل پیل؛ متفه س۲ (نیزق ب) ۲س" جهان؛ س" پس از این بیت چهاربیت وق (برپ) 
ار را افزوده اند: 


و ا هو ا ات مدست مهمو لاد پش امد دست 
سوی (س": بر) مادر امد فرود جتان ره ۲ گشته نیره) روان 
جنن گفت کای مادر (س": کامد یکی) نامدار کی اش یر نمی کشت ار 
جنن (س": بدوا گفت مادر که مندیش آزین که آن (س": این) لشکر ازتونسدارند کین 


۵- س: برادر أف ترکال؛ س: دربا؛ ق: ایران (!)؛ من = لا س" (نزلن ی ب)؛ 1 این بيٽ را ندارد؛ س" س ار این بت 
افروده است: 
۰ 2 

e‏ ندام کجا اوفتد جنکشان 
ا پر از درد دل گشته ۸ س ق» فرود آمد از؛ متن = ف ل, ل س "؛ درل بیت های ۱۰۸-۱۳ در هم ریخته اند 
۹ - ل س: شرج ۱۰ لا سس :له من = ف. ق, ل٣‏ ۱۱ ق» ل" :وز؛ س۲: از اسبان وز؛ من = ف» ل. س ۲ف له ق» 
س ": گوسفندان؛ ؛ = س» ل" ۰-۳ س» س گله؛ متن< ف ق 6-ق: شست؟! ل آندرآرند نر ل تله تة 
اندرآرند نر؛ متن = ف, س» س" ۳-۵ نمانند؛ نے ٩‏ ل: بر کوه وبردشت حر؛ س: در دشت ودر کوه جز؛ ق: یکی بارة 
ترزتک بر نشست (= ٩۷‏ ب)؛ من = ف» س» س" ۷ ل» س" (نز لی آ): کوه؛ س: مه راه سوی؛ ل": شمه جله نزد؛ (لن, و ب: همه له 
سوی؛؟ ق" لن۲: همه با ک سوی؛ پ: مه سوی راه)؛ مین = ف ۸ف ل. سس" (بزق"- ي ): سبد کوه (با یک نقطه)؛ ل: سبید 
کوه؛ (لن ب: بسد کوه) ۰ ۱۹ س": به بند اندر از بی آندوه برود؛ ق این بیت را ندارد ٠‏ ۲۰ ل: تیزرو؛ تق ۹۵ ب- ۲٩۷‏ را انداخته و از 

ا ۱ : .72 

۵ و ۷ب یک بیت ساخته است ۲۱ ق س": آوای؛ من = ف» لس ل" 1-۲ س: جهان کرد؛ ق, ل" س۲: همان کرد؛ 
من =ف ۲۳-س:زدرد ۲۸-س۲:دل ۵ف (نیز ق و ب): پر درود؛ متن = ل س" (نبز لن؛ ل ل" پء لن" آ) 
EN‏ به سوی کلات انسدرآمد سپاه می رفت لشکربه ‌راه وراه 
لن لن", ل" هیجیک از بیت های بالا را ندارند, ول در ترحۀ بنداری آمده است: فوافقه حوذرز عل ذلک» و ساروا فیه 


۳۱ 


کیخسرو 


۰ بر مادر امد فروډ جوان جنین' گفت کای مام روشن روان؟ 
از" ايران سپاه آمد و پیل و کوس به پیش مپه در سرافراز “طوس 
چه گویی۶؟ جه باید کنون سانحتن؟ نباید که آرد یکی تاختن 
خریره بدو گفت کای" رزساز بدین" روز هرگر مبادت نیاز 
و ا ار و ار کوس 

۵ ترا نیک داند به نام و گهر ز مخون و از مهره‌ی یک پدرا' 
اه بان را ار یوش کر زر ترکات: هیر دزن یبیط 
نژاد تو از مادر و از" پدر همه تاحدار و هه نامور 

بات اگر؟ کینه جوید ی روان سیاوش . بشویدهیء 
ترا پیش“ بايد به کین" تاختن۷ کمر بر ميان بستن و ساختن 

۸ کر و که ند هی زا ترا کینه زیباتر" و کیمیا 
برت را به خفتان رومی 1 برو دل یر از حوش و سر برحروش ۲۱ 
ز" پیش مپاه برادر برو"" تو کین خواه نو باش و" او شاه نو 

که زیید*" کزین غم*" بنالد پانگ ز دربا خروشان برآید کا 
وگ مرغ با ماهیان اندر آب بخوانند نفرین بر" افراسیاب 

۵ که اندر حهان حون سیاوخش ن٣‏ نبندد کمر یک حهان‌بخش نر۲۷ 
به گردی و مردی و فر و نذاد؟۴ به اورنگ و فرهنگ وسنگ وبه داد ۳ 
تو پور خنان . نامورمهتری ر حم کال و کی‌منظری؟۳ 
کمر بست بايد" به کن پدر به جای"" آوریدن نژاد و گهر 


به آشکر نگه کن که سالار*" کیست ور الا وان کت 


E‏ ۲ل : نوشن روان؛ س :دل کو تون اتاک ٤‏ ل س: بوق ۵ ل': سیاه اندر ول 
مر ١ل‏ س : حواید N‏ ۸ل : رین ۹-س:در ۱۰-س.ق: [و] ١‏ ف: و از مهره ویک پدر؛ ل 
ل': وز مھرۂ یک پدر؛ س: و هم مهر یک دگر؛ ق: ویک جهره ویک پدر؛ س": ز هم پشت وز مه یک د گر؛ متن = ل» ۳۵ بنداری: و نت و هو 
من اب واحد ‏ ۱۲-لرق. س": وز؛ متن = ف» س ۱۳١‏ ل': تاحور لق مین = ف» س» س"؛ درس" بیت‌های 
۸۱-۸ درهم ریخته‌اند: ۸۸۰ ۷۸۷۹ ۱۵-ف-سآ :بیش ۱١‏ ۔س:یکی ۱۷ل س!: ساختن؛ ق» لا آحتن؛ من = ف» 
س ۱۸-ل.س.ق.س: تاختن (س پساوند ندارد)؛ من = ف ل ۱۹-س: با ۲۰-ق: ترا درد افزون‌تر .۰ ١۲س‏ ل: برو 
سر (ل": دل) پر از حول و دل (ل": سر) پر زحوش؛ متن = ف له ق س" ۲۲ل -س"': به؛ متن = ف ۲۳ س» ل: برادرت رو؛ ق: 
برادرت شو؛ متن = ف ل.س۲ ۰ ۲۲-ق:[و] ۲۵-س: که‌شاید ۰ ۲-۲۰ کین ۷-س: جنگ ۸-ق: و 
یا ٩۲-ل:به‏ ۰ ۴۰ل ق: سباوش سوار؛ س (نبزل؟): سیاوش نیز (یساوند ندارند)؛ من عف, لس" (نز هشت دستنویس 
دیگر) ۰ ۳۱-لهق: نبزیک نامدار؛ متن = ف س, لس۲(نبزلن-ب) ۰ ۳۷-ل: جنگ ونژاد؛ق: 1 
س: بفر و بگردی و بخش ونژاد؛ متن = ف» س" ۳۳-ف: عدل وبه داد (!)+ ق: فزونژاد؛ ق۲: با سنگ و داد؛ ل٣‏ : سنگ وفزاد؛ و دم 
و داد)؛ س: جهاندار چون او نداردبید؛ س" یز ان,لن ): به اورنگ و سنگ و به فرهنگ (سآ: فرسنگ س فرهنگ) و داد؛ من = ل, ۲۵( 
لآ ب) ‏ ۳4-متن<ف-س؟ (لزان-ب) ۴۵-س: ببایدت رف ٩۳-ق:به‏ خون .۰ ۳۷-ل:تحا؛ ق: بکار ۳۸-س: 
بین تاز لشکر سپهدار؛ ل این بیت را ندارد 


۳۲ 


داستان فرود سیاوخش 


٩۲‏ رام ار کا .را را می و خلعت آرای و بالای" و خوان 
تشون ار رک و برگنتوان ز خفتان و از" خنجر هندوان 
کی برادر ترا گنج بس ال . کرو ا زییگانه کن 
سپه را تو باش این زمان پیشرو تو کین‌خواه نو باش و او شاه نوا 
جنبن گفت از آن" پس به مادر فرود کز ایران" سحن با که باید سرود؟ 

وه که بايد که باشد مرا یامرد ارین ۲ سرفرازان"" روز نبرد؟ 
کزیشان کسی را ندام"" به نام نیامد اران بر من پام 
حریره خن گنت کک شاه یور 9 حول کرد شک ۶ ہیی ر دور» 
نگ کن سواری ر گنداوران"ا ز بهرام ار زک ظاوران 
نشان خواه ازين دو گو سرفراز کزیشان مرا و ترا نیست راز 

۰ همیشه سر و نام" تو زنده باد! روان میاوش فروزنده باد! 
ازین هر دو هرگز کش جدا!۲ گنارنگ بودند و او"" پادشا 
تو زایدر برو لی سیه" با تخوار؟۲ مدار این من بر دل خویش خوار 
SOS‏ تا ور .کی ان 
يدو گفت: رای تو ای شرزن۲۸ ِ کند دوده و احمن 

۵ یکی دیدبان؟" آمد از دیدگاه"۳ او رارسا 


۱- ل: سران را؛ س: بزرگان؛ ل": توبخرام؛ متن = ف» س» ق ۲ ل ل۲: و بالا و؛ س: [و] بالای؛ من = ف ق» س' ۳ق ل 
a ET‏ ای“ ست را ندا ٩ AY‏ . ف مان او کن ز ۷ل 
س۲: وز؛ متن = فا س ٤‏ س: کرز؛ ل بن يٽ ر ندارد ۵- لس ز؛ من = ف اس : به فر و له ر لا لس ) 
ق: تویی (ل: توی) کینه خواه جهاندر نو؛ مت = ف س"( ۸۲ب)؛ ل" این بیت را ندارد ۰ ۸-ل: زان ۰ 8-س: کزاول ۰ ۱۰-س: 
ازان ۱۱-ق:نامداران ‏ ۱۳-ل,س! : ندانم کسی را؛ ق :یکی را ندام ؛ س: کسی را ندانم ازیشان؛ متن = ف ل' ۱۳١‏ ۱ 
(نزق"» و ب ب): نیامد بر من درود و بیام (س ي: خرام؛ ق ق: سلام) ؛ (لن, پ لن" : جگونه فوستم درود و پیام (لن: خرام)) + من = ف (نیز ل» 
( ۱ سر ق: یاف = ف ا ۵ س» ق س۲: که؛ متن = ف ل! ۹-ل': جون لشکرش را؛ ل این بیت را 

ا 
۳ 5 ی و 4 وران ۸-س: [و] گر؛ س": وز؛ ق: کجا نام او ل': جو رام و جون؛ مان = ف؛ ل این بیت را 


ی 


E‏ دار سراف راز عس ود کم را 
که ابنند (ل!: آنند) هشیرگان پدر کر ری پنشان (ل ترشان) کنر 
ا »س ": سرنام؛ من - فق ل" ۲۰-ق:نبودی ‏ ۲۱-ل:حدای . ۲۲-س:وهم ۲۳-ق:باسپه؟؛ ل: بدو 
3 زایدر برو؛ مان = ف» س لا س ٤ل‏ ل" (نزآ): خوار؛ س " (نزلن): نخار؛ (ق۲: تخار)؛ من = ف» س» ق (نبزی ل" بپ لن 
ب بنداری): تخوارو نخوار؟ ؛ ل یس از و پیت دو بیت وس "نها بیت یکم را افزوده‌اند: 
کزابران که و مه شناسد مه بگوید نشان شان ورسه 
زپسرام وزز E E,‏ ۱ ۷ نشان EEE EE‏ 


۵ فی: حه؛ ل۱: که؛ متن = ساقس" ١۲-ق‏ (نزق'): نخار؛ س" (نبز لن): : خار؛ (و: نخوار)؛ متن = ف س (نبز ی ا ۰ 
ب) ۲۷ ل": ترا خود اور؛ ل این بیت را ندارد ۸-س: نیک زن ۹- قٍ: ل س": دیده‌بال E e‏ 
س: کوه گاه(!) ‏ ۳۱-ق:جنن ‏ ۳۲-ق»ل":وی ۴۳ل قل س ':ز 


۳۳ 


کیخسرو 


۱۱۰ 


۱۹۵ 


۱- ق: گفتی به گرد 


بنداری) 


۰2۵ oo t۲ 14۵ AE ۸ 
راندارد)‎ ۳ ۸ ۷ ۱ 


اریشال 


که دشت و در و کوه بر آشکرست 
با کی کا 
۲ 2 
برفتند پویان تخوار؟ و فرود 
a. ۰ 1 0‏ 
ار افراز حول کردد سپهر 
E E‏ اه کنخ 
4 و ر ز هر که" ۱ دارد درفش 
۲ ۱ 
چو بینی به من نام ایشان بگوی! 


سواران رسیدند نزدیک' کوه 
۰ 19 ۰ ۹ ۱۷ 
رر رب هن :رر سیر 
تو کفتی به کان اندرون زر نماند 
سوار و پیاده به زرین کمر 
۳۲ ۲ 
ر بانگ تبیره ميان دو کوه 
ماندند خیره فرود و وار 
ع ۰ ۰ ۰ 
حنن كفت کاکنون درفش مهاد 
2 + ۳۳ و 5 ۹ 


سپردار با نيزهورسى هزار 
۷- ل: درفش؛ ل۲: کمر؛ ق: ززینه کفش؛ من = ف» س» س 
ررین درفش ؛ من = ف س" 


۵-ل+س" : مخوار؛ (قی ۲ : نخار؛ ل۳: 


1ف س": کوبال 

ق درو ۰ ل: بر تیغ؟ ل: رسیدند ميان دو؛ من = ف» س» ق. س؛ ل يس از این بیت افزوده است: 
هسه رزوی ازدر کارزار (ه۱۱۸) 

۲-۸ سپر؛ ل: زربنه کفش؛ س: سیمن کمر؛ ق: سیمین و 


۹- درل این بیت پس از بیت ۱۱۳پ آمده است ۰- درف به پیش یکم؛ ل, ل" این بیت را ندارند؛ 


تو خورشید گویی به بند! اندرست 
دوست وان و عراز نگ 
جوان را سر بخت پرگرد* 

EEC ae 
که هرخت بپرسم نباید فت‎ 
خداوند گوپال۱۱ و زینه کفش»‎ 


کسی را که دای" ازایران؟" به‌روی۱۵ 


سپاه اندرآمد ها و 
ر گوبال ررین 3 وین کر ز 
1 یکی ابر و گوهر فشاند 
هه تيغ دار و شمه نیزه ور*! 
دل ۳ اندر هوا شد ستوه 
همی رفت 3 
از آن آشکر و آلت کارزار!! 
بگوی۲" و مدار ايچ گنه نان 
شواران و آن تیغ‌های . بنفش؛ 


ازدر کارزار 


۲ ف س" :تا در آزجنگ (!)؛ ل: نا بیابان جنگ؛ ق (نرزق؟) : تا در (ق؟ : بر) کوه کنگ؛ لآ ِ آرای ننگ 
0 تا درازای کتک :ل تا درآب کنگ؛و: زدرگاه درتا دراک )نی = س (نرزپ, لن ) 
سپاهست وپیلان حنگ؛ ف»ل»س پساوند ندارند 


۴-ل: سیاهست 


۷-ق این بیت را ندارد؛ ل یس از این بیت افزوده است: 
۶ 

گزیدند نیغ یکی برزکوه 
۸ل س" (نیر و): نخوار؛ (ق: نخار؛ ل تخار)؛ من = ف» س. ق» ل (نز یل ب» نآ به بنداری) ٩-س:‏ رد 
[و] با انک؛ س": وازهر که؛ متن = ف ق ل۲ 


که دبدار ند یکسرایسران گروه 


۲-ق:بگو ۳ س: بیی 


س, ق در اینجا سرنویس دارند» س: پرسیدل فرودنشان پلانان اران از تخور؛ق: پرسیدن فرود سیاوخش نشاث راان از وار 


من = فا 


ل س" (نز و ب) 


ماندند یره تخواروفرود 
۳ 
۲- ل: بگو؛ س" این بیت را ندارد 


از آن شک که وسازی که بود 


۳- ق: ندو؛ ف ل یس از این بیت افزوده اند: 


سس 


خار )؛ امن = ف.س.ق.ال NT‏ 
٦‏ س» لا س : برگشته؛ پیایی بیت‌های ۱۰۸-۱۲ در ل: ۲ 4 ۵ 11 1۹( ° AV (VY (¥ ۵۵ (YA «(YA‏ 
۲۳ ۵ (بیت های ۰۸٩‏ 


۰- ل: هر ک؛ س 


داستان فرود سیاوخش 


پس پشت طوس سهد بود که در کینه پراش" او بد بود 
درفشی پس پشتِ او دیگرست که خورشید تابان برو پیکرست" 
برادر رت با فر و کام سپهید فریبرز کاوس 
پىش ماه‌پیکردرفشی بزرگ دران سار ور کروی سیرک 


را ا مور a‏ ۹ 
ورا نام ۰ کردم خوان۲ که لرزان برد" پیل ازو استخوان؟ 
بسشس کوربیکر "درفشی دراز به گرد اندرش لشکری"" رزهساز 


م7 ۲ : ۱ ۲ 
به ۱ اندرش زنکه‌ی شاوران دلیران و کردان و کنداوران ۱۳ 
و ایر حو ماه تنش لعل و از ر ا 


SO E‏ 2 که خون بآسمان برحکاند*" همی 
درفشی کجا پیکرش تیره"' بر می‌بشکند زو ميان هزبر 


را کرد شیدوش دارد به پای جو کوهی"' همی اندراید ز جای 
درفسی يسس بیکر ات کاوبیش سیاه از یس و نیزه‌دارال له / پیش 
و ۲ م2 

گزین ابرشهر" فرهاد ‏ راست که کویی مکر با سپهرست راست 


۳ م2 72 2 - 7 
۱۳۵ درفش OG‏ یکر کراز که هرمال سپهر اندرارد له از 


۱- ل: بیکار؛ من = ف س, ق لس" ۲-ل-س(نزلن-ب) جو(ل": که) خورشيد تابان بدو (ي آ: برو) پیکرست؛ من = ف؛ ف پس 
از این بیت افزوده است * 
ب شزوس کر درش مهن ورا کر رت انب رات 

ل س" (نز لن ب) این بیت راندارند ۳ ونر میتوان خواند: اشر بست ٤‏ ف: دگر؛ س: پس؛ متن = له ق» لس ۵- 
س: بسیار گردو؛ ل س ؟: بسیار گردش؛ من = فلق ٩‏ یل سس ۷ ل": دان ۸-ل (نیزب): بود؛ 
مته ٩-س:‏ که ترسد ززوین او استخوان؛ ق: که ترسان بود پیل ازو از کوان (!)؛ لس" : که ترسان ازویست (س": ازوپشت) پیل 
ژیان؛ من = ف (بزو) ‏ ۱۰-لمق (نزان: پ» لن"): کرک‌پیکر؛ متن = ف» س» لس (نزق" »و آاب) ‏ ۱۱-ل:به گردش 
بسی مردم؛ من = ف» س» ق» لس" (نبز لن- ب) ۲ ل- س" (نزلن؛ ل-): بزبر؛ من = ف (نرزب) ۳ ف: حنگاوران؛ 
متن = ل۔ س' (نبزلن-ب)؛ در لس پس از این بیت» بیت ۱۳٩‏ آمده است 4 - ف: بدوشاخ‌پیکر؛ س (نبزلن): پس اوست پیکر؛ 
(لی» آ: بر استاره‌ییکر؛ ل٣‏ سرافرازپیکر؛ ن ": يس او به پیکر)؛ متن = ل» ق» ل س" (نزواب) . ۱۵-ف: وسبز از حریروسیاه؛ س:و 
حعدش حومشک سیاه؛ من = له ق» لس ۲ (نزو) ۹-ل۔ س" (نز ق" ل۰ پ» لن" ب): برفشاند؛ متن = ف (نزلی» ي آ) ۷~ 
0 س: هست؛ مان = ف» ق» لاس۲ ۰۵-۸ س: ق» لنش (فزانق ل با دب): که گونی (برحی را که کوهی هم میتوان 
خواند)؛ (ل۳: که گوید؛ و: که هزمان)؛ متن = ل؛ در له لس" پس از این بیت» بیت ۱۳۵ آمده است ۰ ۱۹ ل': پیکر [از]؛ ل: کجا 
پیکرش؛ س» س ۲: پسش پیکر؟ من = ف ۰- ل: ز؛ س؛ لاه س: نیزه‌دارانش؛ من = ف؛ ق این بیت را ندارد ١ف‏ (نزل" و آ 
ب): گزین همه (و ب: گوان؛ آ: بلان) شهره (ل: شهر)؛ ل: جنان دان که آن شهره؛ ۵" س": ازین اجمن دان که؛ (لن: گزین سپه گرد؛ 
ق": گرین آوران شهره؛ پ: گزین از بهرشهر؛ لن": گزین ابر سه مرد (1))؛ مان = س (نبزل؛ ې داستان عرض کرد کیخسرو بیت ۱۵۳؛ 
۸۶ ق این بیت را ندارد ‏ ۲۲-ل: گرازست و؛ را درف ارسیت و؛ س": درفشی گرازست؛ متن = ف» ق» 0 ۲۳-س: 
اندرآید بگاز؛ ل: سپاهی کمندافکن و رزمساز؛ من = ف» ق» لس ؟! در ل» لس" این بیت پس از بیت ۱۳۲ آمده و درس با بیت سپسین 


پس و پیش شده است 
وهر با اران اه جنن آلت ودست (ل: ساز) واین دستگاه 
۱ 7 ۲ و 
چوسنيد گفتار اورا تخوار (ل: مخوار) حجنن داد پباسخ که ای شهریار 


س, قی» ۵ س" (نیز لن ب) این بیت‌ها را ندارند 


۳۵ 


کیخسرو 


درفشی کجا پیکرش دیزه گرگ بشانا. هداز کو .سر 


2 ۱ ۳ 
گفتار اندر دیدن طوس فرود وتخوار را بر کوه" 


حو ایرانیان از بر" کوهسار بدیدند حای فرود و ا 
برآشفت ازیشان سپهدارطوس فروماند" بر جای پیلان و" کوس 
حنین تا کر" لشکر نامدار سواری 9 ی کیار' 
 ۵‏ ان یو کی مان برد اسپ را برا" سر تيغ کو 
یت که ان" ده دلافر کهایر؟۱ بر آن تيغ و ز بر جهندا 
ENS‏ ۱ خر ری ا وی 
گر ترک باشند و" پرخاشحوی شاد ی رده زو 
وک کا شا ک رد ر ویک 


١‏ س» ق: هست؛ مان = ف له لس آ؛ درل اس" این بیت پس از بیت ۸ آمده است؛ بنداری (۱۱۳- :)۱۳٩‏ فأغذ بسأل تخوار عن 
علامة کل واحد من الایرانین» و هو یخبره و بصف له؛ ق (نبز پ) یس از بیت ۱۳۹ دوازده بیت ول تنا هفت بیت نخستن را افزوده اند : 


درفشی کجاشرر ی کربزر تاه ی ا 


2 عم 
AE‏ ۳ ۳ 4 0 ۰ ع ۰ 0 2 
درفشی کجاآهوش بیکرست(ق:بیکرش هست اسب) که نستوه کودرزیا لشکرست (ق :بزیرش می دربراندرراسب) 
FE ame‏ یرام گودر زکشواد گان (ق :جور م گودرزآتر کشان) 
7 ایر روند کے وار( ادرقشی که چون بازپیکر بود) یکایک بگوم درازست کار(ق یه گر گن ساد درخوربون) 
حو کیک ق انشان گوان دە نيش ر فرود آل شه خسروان 
EAE‏ ا (ق:دلش شمان گشت ورخ)بشکفید 
Ea ERT‏ کان کک ورا و ارح اه وز 
0 بسسه جن وه ماح ام سور ر کن آوری ازدر کسسارزار 


ار اف او اتان ات E ER EY‏ 
به کر زی در من سره سرش SES‏ وک ری آرم یه و 
۲ ف: گنت ر اندر دیدن طوس فرود و تخوار را بر کوه و فرستادن رام a‏ به کشتن ایشال و مناظره فرود؛ س: رفتن رام رز ا فرود 
Sd OS OL‏ ۳۴لاس : از یس ول لا( (نمز آ): 
نخوار؛ (ق": نخار؛ ل" لن": تخار) ) مین = ف س ں۰ ق» س" (نزلن؛ لب وا ب) ۵ ل ل" س ۲: فروداشت؛ من = ف» س. ق ۹ل 
[و] ۷ل س":ازین ۸-ل: کنون؛ س: بباید سواری مرا؛ متن = ف» ق» س" ٩-ف:‏ برگذار؛ ل ( نرت سک پار( د نیک‌یار 
بیکیار)؛ س (نبز لن» لن۱): کامکار؛ ق ۳ 0 کار وکنار می کیار)؛ (ق": پایدار؛ ل۳: هوشیار؛ پ: ب‌گزار؛ ی تامدار؟ 
که آید بکار)؛ من تصحیح فیاسی ,است . ۱۰-ل: بیوشان (حرف یکم نقطه ندارد)؛ من = ف» ل» س» ق س" (نز لن- 
ب) ۰-۱ ق» ل س" (نزو ب): تا بر؛ س: را تا؛ متن = ف (نز ی پ۲) ۲-ق۰س ۲ : برز؛ مین = ف» ل» س ل" و۳۹ 
س» ل :این ۱4-ف ل»ق: کی‌اند ‏ ۱۵-ل: کوه سربر؛ س (نیزلن» لن "): تندبالا؛ ق: تیغ بر در؛ لس" تیغ دز بر؛ متن = ف (نیز 
ل پ» و آب) ‏ ١۱ف‏ ل: جی اند (ق پساوند ندارد) ۱۷-س؟ ایدونکه .۰ ۱۸-ف:[و] ۱۹-س':بکوی ١۲۔ل:‏ 
اید سپارد؛ س : اید کشانش)؛ مت ن = فا ل" س" ۱ ل: از آن بیم؛ ل": بدین ترس؛ س : بیارد ندارد از یه ن ترس + مر ن = ف س" ؛ ق این 


بیت را ندارد 


۳۹ 


داستان فرود سیاوخش 


ا ور ایدونک" باشد ز کارآگهان که بشمرد خواهد سپه را نان 
هاجا" به دو نم بايد زدن فروهشتن از کوه و بازامدن 
به سالار براه کا گفت که این ار ۳ ما ناند؟ تفت 

EET DT‏ سر کوه یکسر به پای" اوره 


EET‏ گروه براندیشه" بڼاد سر سوی کوه 


م. ۱ ۰ 
:19 خنن كفت پس نامور با تخوار"" که این کیست کامد خنین خوارخوار!! 
هانا نیندیشد' از ما می به تندی براید به بالا همی 


یکی باره‌یی برنشسته سمند به فتراک‌بر بسته دارد کمند 
جنین گفت پس رای‌زن"" با فرود که این را به تندی نباید"" بسود*! 
به نام و نشائش ندانم‌هی ‏ .از گودرزیانش ‏ . گمانم‌همی 
۱۵۵ حو خسرو ز توران به ایران"" رسید مغفر شاه" سد ایدید 
گمای هي آ۵" برم. بر سرش زره با" ميان خسروای‌برش 
۱ کر دارد شانا نراد یک لب به پرسش بباید گشاد 


ب فا 

و مه ۳ ۳ 1 ۰ س : 
حو رام برديجحر سل له لع دعر دد برسال عردده شنم 
ا ۰ : 3 ا ‰6 


1 ۳۱ ۱ 
حه مردی - بدو کت بر کوهسار؟ نبییی ھی ار ی‌شمار؟ 


۱۹۰ شمی‌نشنوی ناله‌ی وگ و دوس ؛ نترسی ر بیدارسالار"۲ طوس ؟ 


۰ ۳ 4 ۰ ۳ ۰ ۳ 5 ۰ 
فرودش حنن باس اورد بار که اق ی بو تانق ا 
5 7 
و ے م2 
ا NNE‏ ۳۲۵ رز ۲۶ ۳ 
سحن 3 رم اگ حوانمرد مرد میارای لب را ره کا سرد! 
ر د 
و ww,‏ ۲۷ ۲۸ ره ۲ 
له بو سار حنکی و من کر ست 14 E‏ وش ۳ گذشت 
اس ':ایدونکه ‏ لد هانا؛ ق پس از این بت افزوده است 
م 5 7 
وگردر کسمیند ۱ و مسر ی ورشاد یکی کشت يیدا به راه 
ل رفن اند + ا E i‏ ,1 بیت افزوده ابیت( 
اتا سروب تروک ن کون لبان ا 3 نة أت E‏ 
= 


و س: رو ل :دود 0لاس :هرج الق جا ۷ل قا ARE SR O‏ 
س" 4٩س‏ ":باندیشه ١١ل‏ ل (نزو): خور؛ س" (نزق لن ): خار؛ من = ف سء ق (نزلن یں لپ اب 
بنداري) یی خواستار: مت = فال سء ل٠س‏ یدیا ١١‏ قل :نه اه ١١ل"‏ 
نامور 6 در له س حرف یکم نقطه ندارد: ق: نشاید؛ متن = ف, ل س" ۵-ق: سرود ١۱س‏ : ز اراك به توران ‏ ۱۷ 
س :ماه ۱۸ل :زان ۱١‏ ل.ل (نزپ و لن'): تا س: دا (نقطه ندارد)؛ ق: در؛ من = س (نزلن. ل. ل آ, ب)؛ ف این بیت 
راندارد ‏ ۲۰-ل: برشد به بالای تیغ؛ متن = ف س ق ل سا ل :در ۲۲-س:بانک واآواز ۲۳ل ق: زسالار 
بیدار؛ س: همی از سپهدار؛ متن = ف لس" ۰ ۲۲ل س س"(فبزلی. پ. و آ. ب): نرہ گوی (ل: گو)؛ من = ف. ق ل" (نزلن, ق۳. 
لن" . وا ی ا ا (و مر ٩۲-ق(نزل):‏ میالای؛ ا 
من = ف ل س. ل س" (نزلن. قل ل وآ ب) ۲۷س س ":نه؛ م دف ل قل ۲۸١‏ ق: ما ۲۹ 
ندین ‏ ١۳۰ل‏ س ق لا ما؛ من = ف س ' ۳۱لاس تباید 


۳۷ 


کیخسرو 


فزونی نداری توا جیزی ز من ۵ کی هرد بو نوی تفن 
۱۵ سر و دست ویای" ودل ومغز" و هوش زبان“ سراینده و حشم* و گا 
TEES‏ اکر ۳ و ای وتا 
سن پرسمت» گر تو پاسخ دهی ‏ . شوم شاد اگر رای فرخ نمی" 
بدو گفت برام: برگوی هین! تو بر آسمانی و من بر زمین 
فرود آن زمان گفت: سالار کیست؟ به جنگ" اندرون نامبردار"' کیست؟ 
۷ بدو گفت برام: سالار طوس تا اش تفای مس ۳ 
E.‏ مخ CE.‏ د ۷ 
ره جر ردو جرد ار و 
حو سهم و حود زنگه‌ی شاوران گرازه سر مرز کنداوران 
بدو گفت کز چه ز پرام نام برد و بگذاشتی کار ات 
ر گودرزیان ما بدویم شاد مرو را" نکردی به لب هیچ یاد 
۵ بدو گفت برام کای شیرمرد خنین "۲ ياد بپرام با تو که کرد؟ 
حنین داد پاسخ مرو را فرود. که این داستان . من ز مادر شنود 
مرا گنت حود زی توا" اید سياه بذیره شو و نام" رام خواه 
و E‏ کا او زنگ‌ی شاوران 
aE E RE aE‏ نک E‏ 
۱۸۰ بو کت رام کای نیک بخت توی""' بار آن خسروانی‌درعت؟ 


۱ به ۲-س: ز ۳ ق: پا ودست؛ ل": بای و مغز؛ س": بای و دست؛ من = ف ل» س کال سنت ۲-۵ (ثز 
ب): روان (ب زوان) -٩‏ ف: مغز (!)؛ متن = ل س" (نبزلن-ب) ۷-س)ق:مرا؛ مان حف لا ل س ۸ق: من ٩‏ 
ل: سموده (حرف های یکم و دوم نقطه ندارند)؛ متن = ف» س, ق» ۵ س" (نیز لن- ب) ۰- ل" پس از این بیت افزوده اس 


زدوتن جه ترسند حندین سوار مه سساخسجه الت کارزار 


۱- ل» ق: رزم؛ من = ف» س, لا س" ۲-س, ل س" (لرل. پ_ ب): ازدر کار من = ف ل ق (نزق۳) ۱۳-س 
بیت‌های ۱۷۲-۱۷۰ را ندارد و محای اما افزوده است: 
فرش شید رامک کشت زنام گوان پاک یک یک بگفت (!) 

4 -س": گرگن وفرهاد؛ ل: چو گرگن وشیدوش وفرهاد؛ متن = ف, ل"؛ ق بیت‌های ۱۷۱ و ۱۷۲ راندارد ‏ ۱۵-ف: وبرته ز 
کنداوران؛ لس (نر لن ق" ل و لن" ب): گزدهم وحنگاوران؛ متن < ل (نبزل, پ, 46۲ لب - ۱۷۸ را انداخته و از ۱۷۲و 
۸ب یک بیت ساخته است ‏ ۱۱-س (نبزلی): مرد؛ (لن, پ, لن: تخم)؛ متن < ف, ل (نبزل" و۲) 9-۷: حنگاوران؛ متن = 
ل س" (نبز ان ل-1) . ۱۸-س:نام وکام ۱۹ل س": مرا زو؛ ق: جرازو؛ من = ف» س ١۲-ق:‏ همی ۲۱-ل:پیشت؟ 
س: بر تو؟ ق: برتر؛ من = گس ۰ ۲۲-س:باد؛ ق: روی؛ س : ازراه؛ مین = ف ل ۳-س: وگر نامداری ز حنگاوران ٤4‏ 
ل: همانند؛ س: همینست؟؛ س ۲: همویند؛ من = ف ق ۲ ۲۵-لس۲(نزلن_-ب): پدر؛ مین ف .۰ ۲۱-س (نزل ل وآ ب): 
گذر؛ (لن, پ, لن!: خر؛ ق": هنر)؛ س, ل": ازیشان گذر؛ ق: بدیشان گذر؛ ل: بربشان مجوبی گذر (حرف یکم ور دوم نقطه ندارد)؛ متن = 
ف ۲۷ س» ق» ل" س: تویی؛ من = ف ل؛ بنداری: فقال بپرام: نت فروذ ثمرة ذلک الشحر الخسرواز ؟ س پس از بیت ۱۸۰ افزوده 
ا 


ES AE OS‏ وزان داغدل کت ایسرانسپاه 


۳۸ 


داستان فرود سیاوخش 


فرودی نو ای شهربار حوان!؟ که حاوید بادی" و روشن روان! 
م2 4 e‏ 72 1۳ 
بدو گفت پرام: بنمای تن برهنه نشان سياوش به من 


ت 


ره رام ننمود بازوى* ترود ر عنر له رک خال نود 
۸ کزان گونه یکر ره رک حن" نداند کا کل زمن؟ 
ایت و ان ای فا اف 20 ۱ 
برو آفرین کرد و بردش نار به بالا برآمد به تندی فراز"" 
و اب ار نیت ا سران اش ان دور کرو روآ 
به رام گفت: ای سرافرازمرد حهاندار"" ر بیدار و" شیر نبرد 
Se E A‏ هانا ‏ نگشتی ازین شادتر'» 
که دیدم ترا شاد و روشن روان هنرمند و بینادل ‏ و" بهلوان 
بدان؟' آمدم من ۲ بدین"" تیغ کو که از نامداران اران گروه؛ 
تکرح ۲ ار مت به رزم اندرود نامبردار کیست؟ 
یکی سور سازم نان چون توان بيغ به شادی"" رخ پهلوان 
۱۹۵ ۳ وق که بخشم زر هر گوزه۲۵ سار مر 
وزآن پس گرازان" به پیش سپاه به توران شوم داغدل کینه خواه 
فان SC E‏ به جنگ آتش نیز برزین من 


۲ د ۱ س ۱ ۲ 
سرد کر بگویی تو با بهلوان که اید۸" بدین "۲ کوه " روشن روان۲۱ 


ا ل':جهان ۲-ل۲:باشی . ۳-ل:به؛ من = ف س» قل س' 4ف س قل س" (نبزلن ق" ل" لن"): اری؛ 
TOUS SLES ORES ERE GES‏ 
نی ONO‏ رک ON‏ یرل A EONS SR OT‏ 
(د و: بر نگن)؛ س ': نگاریدنش نگ (ب: نگاریدن اندر زمن)؛ ل؟: نگارنده ننگارد آن برنگن؛ من = فق (نزق" لپ لن 
(î‏ ۰-س.ق (نزلن, ل لن" ب): زراه: مت = ف له لا س" (نیزی,۲) ۱ ف له ق, لا (زلن, لب ): سیاوش (< 
سیاووش)؛ من = س» س" (نزق")؛ ف پس از این بیت افزوده است: 

تست از رب اره رام شر فسازآوران ند شاه دلر 
۲ لباق (نز لن, پ_ ب): برآمد (ب: درآمد) به بالای تند و دراز (س: ازفراز؛ لن پ. لن": ببود از فراز6؛ (ق": برآمد به پیش گوسرفراز؛ 
۳ همی گفت با اوزمانی دراز)؛ من = ف؛ بنداری (۱۸۷-۱۸۲): فقال: نعم! آنا فروذ بن سياوخش . فقال: أرنى العلامة الكيانيّه. فکشف له 
عن عضده فرأى شامة كأا نقط عنبر تلوح على الورد الأهر. فعلم أنه من الجرتومة الكرعة. فأثى عليه وسجد له م صعد اليه ٠‏ ١١-س!:‏ 
حهانگر 4ا-: [sl‏ ۱۵-ل: [و] ا ووو اکر ۷-ق: ندیدی ازین خویر ۱۸ س» س": بیداردل؛ 
مین = ف ل ق ل" ١۱ل‏ س" :ران ۰ ل: آمدست ؛ مان = ف ق ل س" ۱ : برین؛ س این بیت را ندارد ویس از 
بیت ۱۹۱ بیت ۱۹۵ را آورده است ۲- ل: زمردی؛ س: ندام؛ س": ز گردان؛ متن = ف قی, ل۲ ۳ س:نشان سل 
ز؛ من = س" ۵- ل س" (نزلن, ل-ب): حز؛ س ق: ببخشم هر حز؛ من = ف (نزق')؛ درس این بیت پس ازبیت ۱٩۱‏ آمده 
ا ۱ ی ات ۷ ل: گرام؛ متن = ف س, ق. س" ۸ل س': که ‌ایدر ۲۹ 
ل لآ س": برین؛ من = ف» س ق ۰- ل: سنگ؛ ق: جشن؛ مان = ف س ل سر" ل؟: نوشن روان 


۳۹ 


کیضرو 


: ۲ م7 
بباشم یک هفته ایدرا ہہ هر 


E ۳ £‏ : 
۰ به هشتم چو برخیزد آوای" کوس به زین ادراید سپهدارطوس» 
ميان را ببندم به کین پدر TS‏ درد شک 
E EE‏ 
ES NES‏ تین E GE‏ 
بدو گفت رام کای شهریار جوان و هنرمند" و گرد و سوار 
۵ بگوم من این هر جه" گفتی به طوس به خواهش دهم یز پر دست بوس 
ولیکن مپهّد خردمند نیست سر وا" مغز او ازدر پند نیست 
هر دارد و خواسته هم اد نباردمی بر دل 1 شاه باد؟" 
بشورید با"" کو کر و شا ر پر فریبرز"" و تخت و کلاه 
همی‌گوید از مخمه‌ی ‏ نوذره جهان را به شاهی خود اندرخوره 
1 سرد 3 پیجد ر گفتار س گر آید به۳" تندی و بیگار* من 
جز از من هر انکس که اید برټ نباید که بیند سر و مغفرت"" 
که خود کامه مردی‌ست لی تارویود کسی دیگر آید 39 
ودیگر که با ما دلش نیست راست که شاهی هی 0 ا 
را شک کش که کوخ و هی کال شیر e‏ 
۵ به گرزوبه عنجرسَخُن گوی و" بس جرا باشد"" این روز بر کوه کس؟ 
به مژدہ من آم چنو" گشت رام ترا پیش لشکر برم شاد کاه 
وکر رو ا کی نباید ‏ برو بودن امز" بسی 
نباید"" بر تو جز از" یک شوار خنن‌ست اين این نامدار 
جو اید ۳ تا حه اق در در گر" و مپرداز" حای 


الايا او هرکو (وزن ا م 0 و ی ی 
کته ۸- س»ق: کمر؛ متن = ف۲ له ل س ٩ل‏ سآ خردمند ‏ ١۱ل‏ س: هرج ۱۱-ل:سر ‏ ۱۲ س: ندارد 
بدل بر ز کس هیچ یاد؛ بنداری: وهی عل ذلک» صاحب آید و قوة و آموال کثيرة؛ ولایلتفت الى اللک کیخسرو ذلک الالتفات ۴س 
بر ١۱ف‏ لاس (نیزلن اپ لن" ب): طوس؛ متن عس:قیه ل (تیزق لی» ل و آ)؛ بنداری: وم برض بخدمته حتی نابذه حوذرز و 
عزم على فتاله ۵- س: زییروری بخت 3-۱ من ۰3-۷ س ": ز؛ من = ف ل» س» ل" ۸- ل: ز کردار؛ ق ل سس" 
نیز لمن؛ لی ب): به پیکار؛ من = ف» س (نیزق) .۰ ٩۱-سءق:‏ افسرت؛ متن = ف له لا س؟؛ درق این بیت با بیت ۲۱۷ پس و پیش 
شدهاست ۲۰١‏ ل: بیارد (حرف یکم نقطه ندارد) ۲۱س :بر ۲۲-س:به شاهی فریبرز گوید سزاست ‏ ۲۳ سق له 
س" تيغ ؛ مین = ف ل 4 - ل: ]9[ ۵ س: باید ۹ف س»ق» س ۲: جواو؛ ل گرا من =ل ۲۷ ق: حرازمن 
گر آید بنزدت ۸ف س» س" (نیزلی» و آ): بود امن؛ ل: ترا بودن ایدر؛ متن = ق» ل" (نبزلن؛ ق لپ لن" ب)؛ درق این بیت با 
بیت ۲۱۱ پس وپیش شده‌است ۲۹-ل: بباید؛ سل نیاید؛ من = ف ق» س" ۳۰ل ق» ل" بجز؛ مین = ف س» 
س" ۱-س: کنون یک بیک؛ ل حوآید برت ۲- ل: ببند؛ من = ف» س ق س ' ۳ س» ق: بپرداز؛ م = ف» ل س ۲؛ 
ل: درنگی مساز و میارای 


داستان فرود سیاوخش 


م ۲ ۱ : ۳ r‏ 7 ۰ 
7 یکی 1 پیروزه دسته به زر فرود ان زمان! تا از کمر 
هر 8 


جو طوس سپهبد پذیرد خرام" بباشم روشن‌دل" و شاد کام» 
جز این هدیه‌ها باشد" و اسپ و زین" به زر افسر و خسروانی نگین 
چو برگشت رام" با طوس گفت که با جان پاکت خرد باد جفت! 
۲۲۵ بدان کان" فرودست» فرزند شاه سیاوش که کا ی گناه 
فود آن شانی که اندر ناد ر کاوس دارند و ازا" کیقباد 
جنین داد پاسخ ستمگاره‌طوس E‏ وکوین 
ترا گفتم: او را بنزد من آر Ea‏ 
گر او شهریارست» پس من که‌ام؟۴۱ بران*" دز چه گوید زبهر*" جهام۴۱۷ 
۳۰ نیم 2 وه کش کی زان مگر آنک. دارد سه را" زیان 
پترسیدی از بی‌هار" یک سور نه شر ژیان بود بر کوهسار"؟ 
مپه دید برگشت سوی"" فریب به خیره سپردی فراز و نشیب 


گفتار اند شدن ریویزبه جنگ فرود !۲ 


هانجایگه گفت با" سرکشان که ای نامداران؟۲ دشمن کُشان۵ام 


له لس از میان؛ من = ف» سء ق ۲-س: دار این؛ لس" (نبزل, و آ؛ ب): کن را؛ ل ق (نزلن» ل پ لن۲): بدو داد و 
گفت این؛ متن = ف ۳-ل: پذیره‌خرام؛ "شود بازرام ‏ 4-س": شادان دل ۵-ل:جو ‏ -س: از4 ق: هدیه باشدز ‏ ۷- 
ل": ترا هدیه ها باشد آرمن حزاین؛ س, ق در اینجا مزئویتن دار ؟ ن : عشم گرفان طوس نوذر بر پرام گودرز از ہر فرود سیاوش؛ ق : بارگشتن 
رام از نز فرود وسخن گفتن او با طوس ۸ لمن رام برگشت ‏ ٩-سءق:‏ کوا متن ف لی ل س" ۱۰-: که شد کشته 
بر؛ من = ف سق ل س" (نزلن_ب) ١ل‏ س ق ل وز؛ من = قاس + ل (نبزل؟) س اربیت ۲۲۹ و ق پس اربیت ۲۳۷ 
آفزوده آند: 

تراشاه کی خسروان درز کرد که کرو سکاو اقب کرد 
بنداری (۲۲۲- ۲۲۷): و جاء الى طوس و آخبره بأنه فروذین سياوخش» و أنه أراهالعلامة الكيانية. فأغلظ له طوس و حاوبه بالعنف ۰ ۱۲- 
س: لشکر کین ۱۳-س: سخن را مکن هیچ از او خواستار؛ ل": نه شب ژیان بود بر کوهسار (= ۲۳۱ب) ۲ ٤‏ فد ل۲: کی ام؛ متن = 
س" ۱۵-ل:برین+س ق: بدال؛ س": بدین؛ مت = ف ل" ۱۱-س: که من بر؛ ل: کوه گوبد زہر؛ من = ف ق لا 
س' ۱۷-ف. ل: جی ام؛ من = س ؟؛ ل (نیزل") پس از این بیت افزوده‌اند: 

یکی ترک‌زاده جوزاغ سياه برین (ل": بدین) گنه بگرفت راه‌سپاه 
۸-: مرازو؛ ق این بیت را ندارد ‏ ۳0-۱۹: نامور؛ س": پرهتر ۰ ۲۰-ل:نه او اژدها بود در کارزار ۰ ۲۱-ل س؟: ازوبازگشتی 
مکر و؛ س این بیت را ندارد؛ درل" بیت‌های ۲۲۹- ۲۳۲ درهم ریختهاند: 0۲۳۱ 0۲۳۲ ۸۲۲۹ ۲۳۰ ۲۲ -فی: گفتار در شدن ریز 
جنگ فرود و کشته آمدن او پزخم تبر فرود وزاری کردن طوس بر وی ی : رزم فرود با ریونز؛ متن = آغازف ۰ ۲۳-ق: 
ابا ۲١‏ س» ق ل" س": نامداران و ۲۵- لس ق» س" (نز لن"): گردنکشان (پساوند ندارند) ؛ ۲۵ (نزل»آ) : مردم کشان؛ (ق": 
خسرو نشان)؛ من = ف (نبزلن, ل" پ» و ب) 


۱ 


کیخسرو 


یکی نامور خواهم و نامجوی' کز ایدر نہد سوی؟ آن ترک روی" 
۲۳۵ سرش را به خنجر ببرد؟ ز تن به پیش من ارد بدین* انجمن 
میان را ببست اندر ان ریونز هی" زآن نبردش سرآمد قفا 
بدو گفت برام کای پهلوان مکن هیچ بر خیره تیره روان" 
پترس از خداوند خورشید و ماه دلت را به شرم آور از روی شاه" 
که کر یک موز اسان ا موق برد ا0 رو شاه 
4 زک رهایی نیابد به حان عم آری می 5ر یل شادمال 
E‏ ار کا پا ول ۲ E‏ 
بفرمود ‏ تا نامبردار جند نزن سر ی کوه بلندها 
ره ۳ 2 
ز کردان فراوان برون تاختند برد ورا کردن افراختند 
بدیشان جنين گفت برام گرد ی اد کو ار کا 
٥۵‏ برآن"" کوه سرا "خویش کیخسروست که یک موی او بہتر از" بھلوست 
هر آنکس که روی وشن ندید ۲۳ بپاید به دیدار؟"" او ارمید 
چو برام داد از فرود این نشان زر ره بازگشتند گردنکشان 
یامد دگر باره داماد طوس هر کرد ۰ E‏ زاین 
ز راه جرم بر سپد" کوه شد دلش رجفا بود نستوه۲" شد 
۰ چن" از تیغ بالا فرودش بدید ز ترکش*" کمانِ کیان" ب رکشید 
ین گفت با رزم‌دیده‌تخوار۳۱ که طوس سا کے خوار 


۱-ق: ناجو ۲-س: که ارد سوی كوه ۳-ق: رو 4-ل: یبرد به خنحر ۵-ل؛ آرند بر؛ س بیت‌های ۲6۳-۲۳۵ را انداخته 
است . ٩-س":‏ همان ۷-ل: خرامد بش (!)؛ س" (نیزب و) پر آمدففره (لن, لن" ب: برآمد قفر)؛ متن = فق (نیزل: 
(î‏ ۸ ۲۲۹ب ٩‏ ل یس از این بیت افزوده ایت ۱ ۱ 
که پیسوند لویست و مراد اوی سواریست نام‌آور و حنگجوی 

۰- سا گروه ۱١‏ س": شود پیش او تا سرتیغ کوه ۲-ل: حنگش (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ق» لس ۲: حنگش + مان 
ف ۰ ۱۳-ل:بر؛ من<فاقهلس" ۱٤١‏ لقاو ۱۵-ف: نر؛ متن< لوق لاس۲ (نزلن-ب) ۱١‏ ق (نزلن اپ 
لن خود؛ س ا: را؛ منت ق ل لا (نزشش دستویس دیگر) . ۱۷-ل:نزدیک . ۱۸-س؟: آن فزمند؛ (لنء ل ب لن۲: آن 
ارهند)؛ متن< ف» له ق ل" (بزل و آ» ب) ‏ ٩۱-ق:‏ را خرد نتوان شمرد ‏ ۲۰- لاس ل: بدان؛ متن< ف ق» س" ۲۱-ق 
س": بر؛ مین< ف. ل» س» ل" ۲ ل: به ز صد؛ (ب: تاره موش به از؛ ق ٩‏ یکی موی او (ل۳: ازو) پر از)؛ متن< ف» سء ق» لا 
رش E‏ ۳- ل» س» ل" س" (نیزلن"): ندید (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل" لن۲ : بدید)؛ متن= ف (نرز ق" له 
پآ ب) ١۲ل‏ ل" س" (نزل"): نیارد ز دیدار؛ س (نبزلن؛ پ» لن "): مخواهد ز دیدار؛ (ق" و: نباید ز دیدار)؛ متن= ف (نبزل آ» ب)؛ 
ق این بیت و بیت سپسن راندارد ۲۵-ق؛ بدو؛ درل این بیت را در کناره افزوده‌اند ‏ ٩۲-فب‏ لهس ۲: سبد؛ ل۲: زره بازیابید وبر) 
مین< س» ق ۷-س: نستوه؛ ا در اینجا سرنویس دارد: نبرد فرود با ریوو پهلوانان دیگر ۰-۸ س؛ لا" سب: حوا من = 
ف ٩۲-ل‏ (نزلن: ل پ‌لن): قربان؛ متن= ف س۲ل س" (نرزق یں ی آ٩‏ ب)؛ بنداری: فأخرج من تركشه نشابة وزماه 
ها ۳۰ س» ل" س': کیی؛ من = ف» ل؛ ق این بیت راندارد ۰ ۳۱-ل (نبزی ل"): نخوار؛ س۲ (نزق"): نخار؛ متن< ف» س» ق (نز 
هفت دستنو یس دیگر) ۲ سخههای ما داشت 


3 


داستان فرود سیاوخش 


۳ شواری و رام نیست مرا دل دزشتست! و پدرام نیست 
بت رات ارب که کیت ۱ انا بقل اه ادن و 
خنین داد پاسخ مرو را بر که این ریویزست کردی سوار۵ 
۲۵۵ جهل خواهرستشس جو خرم ہار پسر خود جزین نیست" اندر تبار 
فریینده و رمن و حابلوس" حوان و دلیرست و داماد طوس 
کی نی رود که هنگام کین"" این نشاید ستود!! 
ا به یگ ور اون به خوایمش"*" بر دامن خواهران 
9 1 با کلکم گذار گر زنده ماند. به مردم مدارا 
۰ له جاک گرا سوار؟ جه گویی تو ای ۳ ِ 
بدو گفت: بر مرد بگُشای"" بر مگر طوس را زو"؟ ود چگر 
بداند که تو دل بیاراستی که با او هی ۳ خواستی 
حن" با تو بر خیره شک ار می بر برادرت ی 
جو با ترا" نزدیک شد ريوز به زه برکشید آن خانیده۲۵ 
۵ ز بالا خدنگی بر برش ۶ که بردوخت با ترگ رومی سرش ۷" 
باق وس کی ار و سیم به خاک اندرآمد سر ریونر 
به" بالا جو طوس زر " بنگرید شد ان کوه برا" جشم او ناپدید 
خنین داستان زد یکی پرخرد که از خوی بد کوه کیفر برد 


¥ 


ا ق: يامد ۲-قاس! کک , پ-ب): درستست؛ متن = (ل» ل بیت ۱۱۱۳ ۳ ق: سرویای؛ س این بیت را 
ندارد ‏ ۲ل ل" (نزو): نخوار؛ (ق۲: مخار؛ ل": ا0 = ف ق» س" (نزشش دستنویس دیگ) ۵لبق لس" (نبزلن ق 
ل ي( کرد نز ار؛ (ل, پ. لن" : کرد صوار) + من = ف (نزب) E‏ ٩-ق:‏ هینست؛ ل": حز او نیست؛ له س این 
بیت را ندارند ‏ ۷ ل": جاپلوس؛ ب: جابلوس ؛ و: حاپلوس؛ ب: جاپلوس)؛ متن = فس" (نیزلن ق" له لن" آ) ‏ ۸-ق» س":[و]؛ 
ل: دلر و حوانست وا من = ف سل" ٩-س,‏ لا س : دانا ۰-قی: با رزم‌دیده مخوار 1-۱ س. ق: : جنگ؛ من = ف ل" 
ن ۲ ۲ شنود؛ ق: نباید بکار ‏ ۱۳-س.قء ل س" جو؛ من = ف ۲-۶6 آیند؛ من" آمد ‏ ۱۵-س: نشافش؛ ل": 
بخوانمش ؛ من دف ق, س۲؛ ل این بیت راندارد . ١۱س‏ ق: بدو؛ من = ف ل س؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۱۷ ق: ار؛ ل: از؛ 
:یا متن ف ل س ۲-۱۸ (نیزب): نخوار؛ س" (نیزق"): نخسار؛ (ل۳: تخسار)؛ متن = ف ل» س» ق (نیزشش دست نویس 
دیگر) ۱۹ س» ق س : بگشای بر مرد؛ من = ف لي ل ۰ ق: خود متفه ۲۲-س) ل': چنو؛ ق: می ؛ 
س': چواو؛ مت = ف ل ٠‏ ۲۳-س۲: جهان بربرادرت تنگ ۲6-ق» لس (نیزان, ل" پم لن ب): تيغ؛ (و: کوه)؛ ل: از دور؛ 
من = ف» س (نزق" لی) ۲۵-س: ازجفاتند(جان خمانیده) ٩۲-ل«ق:‏ سرش؛ س: براند آزبرش؛ مان = ف» ل" 
س" ۰-۲۷ بسرش! ف: سرش (بساوند ندارد)؛ منن = ف» س» لس ۸-ل: زو؛ س": بس ازاین بیت افزوده 
است: 
حنہ .ست کردا E TE‏ یکی برمه ارد یکی رسک 
از ۳۰-س: جرم ۳۱-ق: از؛ ل" این بیت راندارد؛ درس' این بیت با بیت سپسین پس وپیش شاه 


۳ 


کیخسرو 


7 
گفتار اندررفتن زرسپ بسر طوس به جنگ فرودا 
و۶ ص 
ان 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 21 د 
ان کفت لس بهلوان ا ررسب که فر ور دل را و اذز رتیت 
7 7 : 
۲ 3 5 و ۳7 ۰ 2 : “ ع 
۷ سلیج سورانٍ جنگی بپوش به جاك و تن خویشتن دار کوش 
اه موی E O‏ 
تو خواهی ۱ مدار و ر کے کین راا 
۳ 1 
۰ ۳ ۳ 3 ۰ 
روت اماو ترکت ابر اسر راد در زر که ری بر زر ناه 
م۳ و مه e‏ 2 ۰ ا ۴ ۴ عع ۱ 
جنی كفت سار ران ۳ تخوار که امد د کرکون ین نامدار 
مایق ۲ و 
E E VS aE E‏ ۱ 
۳۷۵ حنن كفت ۳ شاه حنگی تخوار که امد که ۳3 و را 
۱ ی ۱ مِ ِ 
که این پور طوس ست؛ نامش ررسب که ار ببل حنگی نکرداند اسب 
که جفت‌ست با خواهر ريوز به کین امده‌ست ار 
E E‏ ع ۱ 
جو بیند بر و بازوی" " و مغقرت کے باید.. کفاد. از ت 
: .۱۲ 1 
RG ۱۳‏ ی ره ۱ 
۲۸۰ فر ود سیهبد برانگیخت اسب یکی دار رد 1 مان ررسب 
ت19 ۵ ۰+ ۱۶ ۱ 0 ۰ ۰ ۱ 
که با حوشن از بر مس را ددوحت روانش 1 پیکان خون۱۸ برفروخحت 
o wn‏ ۲۰ : ۱ ۱ 
بیفتاد و برگشت ازو"! بادیای همی‌شد ماد و دنان"" باز حای 
هه ۳ .۷۷ و و کے ۳۰ 
خروشی برامد از" ایران‌سیاه هه" برگرفتند گردان کلاه 
دل طط و ن ۲۴ 1 8 ۳ : 
وس برخوك وا دیده پراب پوسید جوشن هم اندر شتاب 
TEA‏ ۲ ۸ م72 
ادف گفتار اندر رفن زراسب پسر طوس به حنگ فرود و کشته شدن؛ ل: رزم فرود با زراست؛ ف رف زراسب یسر طوس نرد فرود 
ا ا 8 ۳ eT‏ 3 ا 1 رب ِ 0 ر 
وعش به کین خواستن 1 زرسب؛ س : کشن فرود زرسب را؛ مان = اغاز ف 1س٤‏ ق: سلا ۴ ل:ز کنو 
لی؛ ق: دلیری پر از کن وسر؛ من = ف س؛ ل" س ۲؛ اه س يس از ست ۳۷۲ افزوده اند: ِ ۱ 
ل: خروشان به اسب اندرآورد بای ےو و ی 
۲ نی 3 ۹ ھا 3 3 
ESI‏ ۳ با ر بسرافراز سرب ریاد ازنشیب 
: 2 و ۲ ES‏ 2 م2 
e a O‏ 
س ٤‏ 2 کک س": حار ۹٩ل‏ س": گردش روزگار؛ ق: گردش کارزار؛ س: که این گرد را خوارمایه مدار؛ من = 
ف ل ١ل‏ > س ٠‏ ان ١‏ س» ق ل" : بازو؛ من = ف لس آ؛ له س" يس از این بیت افروده اند : 
ل: بدان تابخا کا سرش E REA‏ 
ین دم ی معانست کاش مرگ دل طوس گردد حودی‌ماه 9 
۳ 7 ۱ ۱ ۳ ۲ 1 ۰ 
کک اا e‏ ۵-: کوهة ریسن؛ س. ق (نبزلن» ق" ل" پ, لن۲): جوشن وزین؛ 
س : جوشن آربسن؟ (و: زین و جوشن)؛ مان = ف (نز لی آ٩‏ ب) -: که با و ازنن سرش  )۱(‏ ۳۱۷ 
۸ ل وم 0" ۳ ۲ ۳ ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۴ ت ب ت نی 
٤‏ (نبز لن: ل. ‏ پ, لن" آ) ب): او؛ ق: می؛ متسن = ف س '(نیزق" و)؟ ل": روانش زیی کان جوان (۱)؛ درل! 
ی این بیت یس وییش شده‌اند ٩۱-ل:زو‏ ۰-ق: : جاریای ١‏ ل": دوان ودنان؛ س۲: دوان و 


دان ۲ل ق لر ۳ل EE‏ ة ت 
» ۵ ر ۲ ل: زسر؟ متسن ف س ق ل س ' 6 رل ابر طوس خون دودیده (!)؛ درس این 


ست یس ازیت ۷ آله اسست 


٤ 


داستان فرود سیاوخش 


ا و ۱ ۱ هی مدز 
۱۸۵ ر کردان حنگی ا سحت بلرز ید رسال وک درحت 
و me‏ ا €4 ۰ 7 دم 
نشست از بر زین جو کوهی بزرک که بیند بر بشت بیل سترگ 
عنان ‏ را بپیجید سوی فرود دلش پراز کن بود» سر" پراز دود 


زج ی 
گفتار اندررفتن طوس نوذربه جنگ فروده 


تساه کک ان که مه کرد کرش ۱ فان 
سپهدارطوس‌ست کامد به جنگ نتای تو با کاردیده‌بنگ؟ 
۳۹۰ برو تا در در ببندم سخت بینم تا حيست فان ا 
جو فرزند و داماد او را به رزم تبه کردی, اکنون میندیش بزم 
فرود جوان تبز شد با تخوارا! که جون رزم پیش امد و کارزار"؛ 
چه طوس و چه پیل وچه شو" یاف چه جنگیننگ!" و جه ببر بیان 
شک درون A‏ ول a‏ نه بر اتش تر بر ۳1 ر 
i‏ ن کارا ا E‏ ا ۳ 
تو هم یک سواری؛ اک تاو ۲۲ ES‏ 
از ایرانیاند نامور سی هزار به و تو ایند بر کوهسار 
رای ار نس اک سراسر به بای*۲ اندر ارند اگ" 


به کین پنزت اندرآید شکست ‏ شکستی که هرگر نشایذش!" بست 


۱-س: شاخ؛ ق این بیت را ندارد؛ س" بس از این بیت افزوده است؛ 
ری ام ۳ ۰ 0 أ ۰ 0 ۰ 
زلشکرمر کشت کس نیست :ار هم کیسنه واه زرسب سوار 
س: کوه ۳ ود وسر؛ ل» س» س": کان و سرش؛ مان = ف ٤‏ ل: پر درود؛ ق این بیت راندارد؛ درس " بس ازاين بيٽ» بيٽ 
۲ 3 ۰ ۳ و 72 0 1 ۰ ۰ و ۰ ۰ 
۶ امده است .۵ ل: رزم فرود با طوس؛ س: رفتن طوس به جنگ فرود و هزمت شدن طوس از فرود؛ من = ف -٩‏ له ل": نخوار؛ 
س۲: تخار؛ (ق': نخار)؛ متن = ف س ق (نزلنء یآ ب بنداری) ۷-ق: ابر کوه پیل ۳-۸ روان کش درگ 
)!( ۰ ل س لا س" (نبز لن لی لن آ» ب): فرجام؛ متن = ف ق (نبزق"» ل پ» و) ۱ ل: تحخوار؛ (ق": نخار)؛ متن = ف, 
18 ۱ ۳ م2 : ٤ء‏ 
٩‏ ده است ۱١  لیپ‌هجورش:ل-۱۳  .‏ ق:پلنگ ۵-س: دمال؛ س این بیت را ندارد؛ بنداری: بعد أ 
اضطررت ال امنابذۃ فلا آبالی بطوس ولا بغیره .۰ ٩۱-س:دهید‏ ۰ ۱۷-س:ننید ‏ ۱۸-ل: با شاهزاده؛ س: با رزم‌دیده؛ متن = ف ق 
ل س" ۹- ل: مخوار؛ (ق: نخار؛ تخار)؛ متن = ف» س» ق» ل" س" (نز هفت دستنویس دیگی) ۰-س: ها ۱-س": 
دمم بدا الط ا ا e‏ 
که حون رزم پیش امد و کارزار (-۲۹۲ب) ‏ ۲۲-س.لس: وگرزاهنی؛ ق: گرازآهنی؛ متن = ف ل ۲۳-س بفکی؛ درق این 
نيٽ با يٽ سپس یس وپیش شده است و درس "یس آز یت ۲۹۲ آمده است 6 - ل: رزم؛ منن = ف» س؛ ق» لس ۵- (: 
اینحا؛ س: اکنون؛ متن = ف» ق» لس ۹-ل: زجا؛ س: زیای؛ من = ف» ق» لس ۷-ق: بلندی بروبوم گردد مغاک؛ ل 
(نیر پ) یس از این بیت افزوده اند: 


۳7 ۲ 72 

و گرطوس رازین گزندی رسد ز خسروبه (پ: به حسروز) دردش نزندی‌رسد 
۸- : نشایدت؛ ل» س" (نز پ) پس از این بیت افزوده‌اند: 

۰ ۱ 72 

بگردان عنان (س ؟: محام) ومیندازتر به دز شومر رنج (س آ:مده جان تو)برخیره خر 


٤۵ 


کیخسرو 


ESTES ww‏ کت کو ی ات ارا فت 
ز بی‌مایه دستور ناکاردان ورا جنگ سود آمد و جان" زیان 
فرود حوان را در اباد ود به در پرستنده هشتاد“ بود 
هه" باره و ماه نظاره بود دیبای حیی ۳ یکی باره بود!! 
از آن بازگشتن فرود جوان . ازیشان . هیبود ‏ تیرهروان 
۳۰۵ تان کا وا وان جاگ هه دسته EG‏ 


ِ ۱ ۳2 و ِ 
خن گفت با شاه حنکی "۲ تخوار*! که کر حست خواهی می کارزان 
کے قرطو ا ترا آن به۱ آید که اسپ ف ۱ 


کر ايران" بیاده نسازند!" جنگ ۳ جه بود کار دشخوار"' وتنگ 
و دیگر که باشد که او را زمان؟۲ نیاید*" به یک جوبه تیر از کمان 
۰ جو اید سپهید برین"۲ تيغ کوه یاب پیش د‌گمانی گرو" 
ا هن نگ پایاب" ۲ اوی "۲ ندیدی بروهای پرتاب'" اوی" 
فرود از تخوار"" آن۳" سَخْن ها شنید؟۲ کمان را به زه کرد و اندرکشید*۲ 
خی کو اش ما و ا ر کات رارت مره 


۱-ل: هرج ۲-۲ ازوی؛ س بای ۳۰۰ و۳۰۱راندارد . ۳-قول: سر لس (نیزق؟ب): در؟ مان = ف (نیز 
آن) . ۵-ل» ل" س: هفتاد؛ س" پس از این بیت افزوده است: 

به دز برپرستنده‌روبان اوی ستاره ندیدی (م ستاده بدندی) پرازگفت و گوی 
-٩‏ ق: همی؛ متن سم ۷- لاو نسم ۸-ل: همه ماهرویان بباره بدند؛ س (نزلن؛ پ» و لن؟): هه (لن: ییکی؛ لن1: هی) بر 
سر باره نظاره بود؛ (ل۲: همه بارة دز بنظاره بود؛ آ: همه باره بر باره نظاره بود؛ ب: همه باره بر مايه نظاره بود)؛ من = ف» س" (نيزق"» ۵) ۹- 
ل. ق: حو؛ من سه ۰-(ب؛ جنگی)؛ مقس ه ۱ ل: نظاره بدند؛ (لن۲: یکی تاره بود)؛ متن = ف» س» لس (نزهفت 
دستنویس دیگر)؛ درق» ۳۵ س" (نملن؛ ی» آ) لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند . ۱۳۲-ق: کمان ‏ ۱۳-ف» لس سا: بفشرد؛ 
من = ق ل' ۱4-س (نزپ): بدش در کمان؛ ق: بشست کمان؛ (لن» ل": بد اندر کمان؛ ق" ل» آ: بزه بر کمان؛ ب: بدشت کمان)؛ 
ل: نهادش بدست از کمان؛ من = ف» س" (نیزو)؛ ل این بیت راندارد ۱۵ ف: با شاه توران (!)؛ ل» س» لس" (نبزل"): با شاه‌زاده؛ 
ق (نز ی آ؛ ب): شاه حهان را؛ (ق"» و: شاه حوان را؛ لن": با شاه خیل م حنگی)؛ من = (لن؛ پ) ۲-۱ (نبز لن؛ و): نخوار؛ س" (نز 
ل): تخار؛ (ق": نخار)؛ من = ف ق (نزل پ. لن ب) ‏ ۵-۱۷ بشکی (!) ۱۸-ق:تراپر ۱۹ ل':تراآن بہست 
کاسب او انکنی ۰ س» ق» س" (نز لن» پ» لن"): که شاهان؛ (ل» آ: که ایشان)؛ من = ف» ل" (نزق" ب) 9-۱ نجویند؛ 
من = س. ق» ل س" (نز لن- ب) ۲-ق: وگر ۳- ۰ س» ق» "٩‏ (نز ان ب): دشوار؛ معن = س" ل این بیت را ندارد 4- 
ل: مر او را زمان؛ س» ل۲: که وی را زمان؛ ق: نباید که اورا زیان؛ س۲: که اورا نباید زمان؛ متن = ف ۲۵-ق: نیاید؛ س": بیابد؛ س" 
پس از این بیت افزوده است؛ 

جوآید برین کوسالارن _ یاپد پش گسردارهنام و کتیتو 

۹-ل» س: آمد؛ متن ف»ق» لاس۲ ۲۷-س:بر ۸-ق: ی گمان هر گسروه؛ ل: بیاید کنون لشکرش هگروه؛ 
متن=ف» سس ۲۹١‏ ق: پایاب دگ ۰ ل» س»ق»ل": او ۳۱-ق: ری ۰-۲ ل" (نیسز 
لن» و): خور؛ من (نیزل"): تخار؛ (ق": نخار)؛ متن = ف» س» ق (نزل» با لن" ب) ۴۳ لس س : این؛ من - ف» ق» 
ل" ۲-۳4 شنود ... ۳۵ ل۲؛ آندرربود 


1" 


داستان فرود سیاوخش 


TT 
ره لشکرگه 1 ره گردن؟ سیر‎ 


دل طوس پرکین و سر پر ز باد؛ 


2 
بیاده ۲ از ۳1 و آسیمه‌سر 


۳۹۵ 
کرات هم لد تش او فر که این نامورپهلوان را؟ جه بود 
ک۵ ایدون به بای" امد از" یک سوار حگونه حمد کو ضف :کارا 
بشید کان له پراش هی از عرم نعره بگذاشتند!! 
که ای رای کے کیرد ر 1 افراز غلتان شد از بم تر 
اي اس از کاس تر 0 
که ایدر تو بازامدی تندرست به آب مژه رخ نبایست"" شست 
بییجید ار پرمایدگیو کته اما پیاده ا نیو 
کتک زا وان میت رخ اا ا رت 
اگر شهریارست با گوشوار"۲ حه 7 حن امک کف خوار؟ 

۵ ششابد" که باشیم همداستان و ETE‏ 
اگر طوس یکبار"" نیزی؟" نود زمانه پرآزان" گشت از فرود 
هي ۲۶ حان فدای ا E‏ باید"" که اين کین" فرائش کنم"۲ 
زرسپ گرامایه زو شد به باد شواری " سرافراز نوذرنژاد 
به خوست غرفه تن ریونز ازین بیش خواری جه جویم نز 

.۳۳ ۳۹ ۳ بور حمست و مغز قباد یکی در به نادانی از رگد و 


| ل: تازی و 


ستوه؛ هن سے 
نیزه؟ ق: نعره! متن = ف» ل لس 
E ۳‏ 
تاش مد من = ف 


۲-س": بسربر ۳-س: درد؛ ل شرم 


۷-س: نباید ازین؛ من < ف» ق 


۲ س: ر ۳ل ل :زر 


6 -س": که ای نامداران پهلو 
۳-۸ حهد؛ س ا يٽ ر ندارد 
۱ ل: برداشتند (پساوند ندارد)؛ + ق» ل س :هی تعره از چرخ (ق» :بر ل: اسب) 


4-٩‏ پرستنده گان 


9 


۹ 


۰ س: 


۰4-5۶4 س» ق؛ س ۲ (نز و ب): پر اندوه سر (ق؛ ب: بر )؛ ل: بر آنوه 
سرا(لن: بر انبوه بر؛ لی: به انبوه در؛ ل": به اندوه در؛ پ: آ: به انبوه سر)؛ من = ف (نیزلن )+ س» ق (نزلن: ق" پ» ب) یس از این بیت 


افروده اند؛ 
نت هر کی E‏ بهلوان سر سس رف رازان روش روان 
۵- ل: که اکنون تو؛ س» ق (نبزان پ» لن"): چه به زانکه (س: زانک)؛ (ق": که ایدون تو)؛ متن = ف» ل (نبزل؛ ل" وآ ب) ۰ (۱- 
لس ا: نبایدت ۷-ل: زان ۱۸-س:سرافراز ‏ ۱۹-ل:برین ١۲ف‏ (نزلء آ ب): بر کوهسار؛ س: اگر یک سوار؛ 
من = له ق» لاس۲ (نزلن» ل" پ» و لن") ۱- ل: نباید؛ من = ف» س ق» لاس۲ ۲-س: برآنسان که دارند این داستان؛ ق» 
س": بدینسان (س": برینسان) که او آورد داستان؛ (لن؛ پ» لن ": بدینسان که آورد اوداستان؛ ق؟: ز هر گونه‌بی کوزدم داستان؛ آ: ز هر 
گونه‌یی تا زند داستان)؛ من = ف» ل» ل (نبزی» ۵" وا ب؟ له و: به هر گون‌یی) ۲-۳: یکباره 
ین ۵- س» ق: پر آشوب؛ متن = ف» له لس ا؛ س" پس از این بیت افزوده است: 

ز گردان ایسران دوآزاده کشست زتیرش سپهدار بن مود يشت 
۱- لس ق: هسه؛ مان = ف» ل س" ۲۷-ق:مبادا؛ ل س:نشاید ۲۸-ل:بد ‏ ٩۲-س:این‏ رابدل خوش 
کنم ٠‏ ۳۰-س:ق:سوار ۰ ۳۱-س۲: چن له ل (نرق): چه بینم نی ق: چه باشد بنر؛ (ل: نجویم نبز آ: نخوانم نز؛ ب: چه بايم 
6 س: جیزی جه بای نزو متن = ف (زل پ) ‏ ۳۲-س:ل:اگر ۰ 0-۳۳ کن؛ من سے ۰ ۳6-لبه نادانی این جنگ 


٤‏ ل» س: تندی؛ من = ف» 


را برگشاد؛ من = ف» س» ق» س" 


4۷ 


کیخسرو 


ی ی ۱ 
گفتار اندررفتن گیوبنزد فرود! 


مر 
۰ ا r E‏ 4 
۳۳۵ شمه ر 4 ِِ جو رس ی .د 


ر 5 
۹ ۱۰ ۰ 1 
لتا سك سرور ترسم ی ۳ حسرو اند به توراد‌زمن 
له کہ ندر وژ ۱۱ لاسب اورک مکر دشمنال را له مسبت اور عم 


he ۷۰ 2‏ ۰۰ ۱۸ ۱ سس م و ما 
۳۹۰ نک کرد از" افراز بالا تخوار به بی‌دانشی بر حم هت 
۳ ۳ ا ر ۷ ۰ le‏ 
بدو کف ا اردهای درم که هر ۶ ار هوا اندرارد ره دم 


۳۰ ۳۳ ۰ ۳ ی ِ ۲ 0 ۳۰ ت 8 


مت ۳۹ 
سی ی بدر کد فررند ی د سی کوه ۵ هد و بات e‏ 
٤ ۱ 1۷ 1‏ 
ر کر ارو ی E‏ اب ی سا 
ر 
۳۵ نه ایرال برادرّت را او سل ده حیحول ۳ و > ندید 
ار م 
1 ۱ ۲ 
ورا کے خوانند: ۳ ست 9 بت ۹ که ۳ رد در دای ۳ سب ۵ لس ٩‏ 
- ر 2 ۰ ى 
E N ۱‏ ۱ 
بر 2 به مس اندر ار کره حد حت نت ند ۳ لر رره 
E:‏ 2 2 ۳ 72 
سلب< سیاوحش 0 ره ب‌‌ دترسد ر روس 8 ہر و 


ام 
از م فرود با گیو و برد گیویا فزود وین و کشته شدن این و ؛ ق: گفتار در رفن گیوبه جنگ فرود و پیاده بازگشت ؛ مت < 


7 ب س 


ف ۲ل [و] ‏ ۳ ق: اژدهابی؛ ل" این بیت راندارږ ) ج وال ر ی ي 
هن قشاق ل ١‏ :که نے ۷ ل٣‏ ابان پدو بنگرند؛ ITE‏ ر (س*: ابر) تارک افسران (س " اشکزان) اسرد 
من = ل ق (نرزق وب) ‏ ۸ لازدل ۹ س:بررزم و کن TT‏ میج لیس (ترلن‌ی) یال 
E NNE E ENE E E‏ 
ف: ابر؛ ل': که در؛ من = له س ق س r‏ ۵- س: دست و بال ES TY‏ 


بخواهد؛ من - ی ی ا ا و 
۳ ۲ ۳7 ب 5 
(نز لن؛ هه و "اب بنداری) .۰ ٩۱-ف‏ ل" (نیزی ب): گشت خواره ل (نیزق؟)؛ رست خاره (ل. آدی مد. که 


:بر سجن ست خوار ): س. 


۳ ۳ , ا ق‎ E ET 
س" (نیز لین ل ب لن ") : بسوی شیب آندرود خوارحوار: مین ق ۰ س: دو ۱ لدو ۲ق به ۳ل‎ 


ترکان RET:‏ ن = لس ی" (نه رل ب) ۵-س. ق: رودو کوه؛ س کو 4 ود؛ من = ف ل ل" O‏ 


و ژر 9 


شمرد ‏ ۲۷ س س': پدر کرد نز او ن = ف. له ق مر E‏ ۰ ل: که در؛ م = 
َة r‏ ۱ مر ؟ 4 
ش: س ق لس ۱ س: سلاح ۲ ل (نر لن. ق هب لن اء ب): سیاوش بیوشد: ل. س .ق (نزل. و ا 


(- سیاووش) پوشد؛ مت = س ": بنداری: و عليه الآ سلاح سیاوخش فلا یور فیه شی ء 


تس 


پیکان؛ ق (نزل" تب )شاوی رف رش نا ی 


۴ لس لاس i)‏ نز لن. ق". پ. و لن): 


1۸ 


۳ عرق و ییکان! سوی اسب ران 


بازگردد وک 


داستان فرود سیاوخش 


وک خسته گرد هیول گران 


ی ۰ ی م72 . 
کشان حون سپهبد به کردن سیر 


۳۸۰ بیاده شود 
ع 
له ره 9 حنگی فرود سر اى" جرح بر کف ا 
کب 
8 صد 
ز بام سپدکوو" خنده بخاست هی مغر گرد" از کواژه بکاست* 
ع ۲ ى 
7 :و ۰ ۶ 0 م2 
۳۵۵ که اسپ‌ست خسته( توخسته ەی توال سد و ا ب بهیی 
ع 4 نو د م 
EDE‏ فراوان سَخن‌ها بکفت از نبرد 
OE ET ۱۶-۰۰ 5 ۱۵‏ 
که ای“ باب شیراوزن"" تزجنگ کحا پیل با تو نرفتی"" به حنگ» 
we‏ ۰ ۱۸ ۱ 
۶ دید بست ٩‏ ت که دست نو بودی و ار 
۳۰ ۰ ۰ 
ت 
۰ ۳۹ دو گفت؛ حول خسته ۲ ند باگی بدو دادمی سر له با 


۱- ق: غرق تیرت؛ ل": غرقه پیکان 


ترا تست مغر ای رای وک 


جو بیژن خنان دید بنمود يشت 


یکی تازیانه بزد بر سرش 
که با جنگت ۳ اندیشه بادبه چای ۴۲ 


مپرورد هر کو ترا پرورد۷ 


۲ ل: پس آن قیضة؛ ۲ (نرزب): برین خانة؛ مس ": بزین خانة؛ (لنه ق۳ه پ» لن": سوی خانة؛ ل: 


۳ س» ق: بر کوه سود؛ ل۱: که بر بسود؛ س" (نیزو): بر که پسود؛ (لن» پ» لن": بر کوه بود)؛ 
= ف» ل (نزق؛ ی آ؛ ب): بسود ٤‏ ل: باره؛ من = ف» س» ق» ل س" ھ_ف» له ق» لس (نزل: لپ وا ل؟): 
سبد کوه؛ (ب: سد کوه) ١-ق»‏ س ": نعره؛ من = ق ل ل ۷-ل (نزل پ» ي آ) ): گیو؛ 
ف ‏ ۸ ل': بخاست؛ س :هی مغز مردم گواژه بخاست (!)؛ س این بیت را ندارد؛ س" پس از این بیت افزوده است: 
تماما دنر وی دشت اا ال ا کت 
۰-س» ق» لس : سرافراز؛ متن = ف» ل ۲- لس ق» س : بار؛ من = 
6- لس قه لاس ۲: (نزلن» پ» و لن" ب): شیر مرد؛ من = ف» ل" (نبز قآ ی )+ سپس 


سرخامه)؛ من = فد سس ق (نز له وآ( 


ق (نزق "۰ ل ب): مرد؛ ل ۲: سر؛ مین = 


٩‏ -س: بنزدیک ۱-س": که اسبت بخفت و 
فل" 0-۱۳ رسته (!) 
از این بيت وق بس از بیت ar‏ افزوده اند: 
جوآن دید بیژن بیامد جوباد 
0۵ ف: [ای ](وزن ندارد)؛ متن ‏ لس 
= ف ل ۹-ل: مره سر ؟: در؛ من = ف» س» ق؛ ل" (نز آن-ب) ۰- ل» س: ق» س۲: حنین؟ من = ف» 
ل (نر ان ب ۷۱ 2 ۲ ل: کشته؛ متن = ف» س» ق» لس" ۳- ف س ق لس" (نز لن- پ» لن“ 
ب) o‏ : رزمت؛ مین = (ل۳) 4 -: بکار (یساوند ندارد) ۰-۵ س» ق (نزلن» ق" ل" په لن"): نه تو مغر 
داری؛ متن = ف ل۰۲ س" (نزل و آ» ب) ۷-: جنن گفت را کس به کیفر برد؛ متن = ف» س»ق» 


سخن‌های ناخوش کر باد 


۰-0 س» لس ۲: شیراوژن؛ مان = فق ۱۷-سء لا س": نیاید؛ ق: نتابد؛ من 


۹ : نداری خرد 


لس" (نیز آن- ب) 


1۹ 


کیخضرو 


باه 1 ۵ رت ۱ ۲ ۳۳ و َ 

۳۹۵ دل سرك امد ر نندی نه درد ره دادار داریده سولند حورد 
ر ۳ ۳ 

که رد را نکرداء۶ رت وت شک کشته يمه له ا 

CESS 8 ۱ | مه‎ 


3 ۱ 2 1 
ند ه ۳ سوسج سلیح سرد بجی یدید اند ار در مرد 
2 ۱ ۱ 5 9 2 

۵ 0 م2 0 ۰ ۰ ا‎ 
E TOC EET NR تک ار‎ 


مرا 2 E‏ حوشن کشد دادتما ریبک زا سل 
تا یکی و E‏ هرک یزرو E‏ 
و کیت کي کین یمرن ۱7 تو بر ره زک بلا با ی 
۵ . زرسب سپهدار و" جود"" ريون سپهید که کی ندارد به ج 
بات آنک شر زیان بشکرد يه گردنده گردون همی‌ندگرد: 


e. :‏ 4 و 7 ۱ 2 
ارو RE‏ ول بر ر درد ۳۹3 اورد بت کوه ار نید 
2 ص حم ی 
NS ۳۰ 2‏ ۶ ۳۳۰ ع r‏ 
مکر لر ۳3 نود را ای 5 گرنه دراب در دا بو بد ەدى 
2 2 
a‏ 0 ۱ از ,2 ۳ ۳۵ 1 
ندو كفت سرب که مسن دم دنول دان و داروی ر ® کډ 
م مس 
ما ۳۶ ۰ ۳۷ / ۱ 3 
۳/۸۰ یکی سح سوکند جوردم به ماه ده E‏ کمان و دي شا 
EL ۱ ۱‏ ۰۲ ۲ ۰ ۳ م2 ی ۳ 
س ق: تیزی؛ م = ف له ل۲ س ۲ تزا ۳ که من رین 6 ف: زم انم سراید مر حون زرسب ( = 


۸۱ ب) دمن لس ۲ (نبزان - ب) ی EEN. SEV ES‏ 
فل لس" ۹ل به! مت = ف» سء قل س" ی ون ١س‏ 
سلا و لتاق نب ): تلایا( ِِ = ل س. ق (نز لن. ب: لن") ۳- سفق 
لک ر برینسان؛ متن فل ١١س"‏ ایدونکه EE SEGUE I E E‏ 


س ای ت ا 
سا ِ 8 


= ف س ق: درل لست هسای این بیت پس وییش شده‌اند؛ درل لا" (ثیزق" و) بیتبی 
۳۷۳-۷۱ س ازییت ۳۸۲ آمده‌اند و در س" بیت‌های ۳۷۱ و ۳۷۳ یکبار هم پس ۳ ۲ آمده اند و ق بت های ۳۷۲۳-۳۷۱ را ندارد: 
ی (نزلن. ل ل پا لز آیب) ۱۷-ل: اینک؛ س ': آنکهومتن دف س. ق ل ۱۸-(زه 
OSS IAS‏ ی رت ی کر 01 
ر ۰ س ا ل کک ا (نبز لن. پ. لن ۲ ) ): برفتار و+ ل :بزهره و یک؛ س (نتزق ب): بز هر و تک و (در 
EE E I‏ بشکل وتک و): مت = ف ۵-۲۲ [و] ۳ 


س 


یکی حنی داد باس که ابن: متن = س. قل س (نز لن اا( لن :وی 
4 2 ی ۳ ا 
نیست) ۲- (ل: آ: محوی؛ ل۳: میوی)؛ س : راہ بلا را حوی؛ س ": ترگ بلا را وی 1 پ. لن: پیش بلا درمه‌ایست؛ و: کرد بلا را 


E TS‏ میوی + مان ا ق ) ا :او ۲۷-س.ق: 
هم ۸ل س ق: پیل ؛ مت = ف لاس ۹ف : باز گردید: من = ل س" (نطلن_-ب) ۰ س. ق. س : شود؛ م 
= ف ل ل ۳۱ ل: رهنمای؛ من = ف س ق لاس۲ (نزلن۔ب) ۲ س: بداد: ق: بدین : ل : حجنن a‏ 


x», 4 ۰ 5 1‏ ۲ مج 
بیندتای؛ س : نیوید ی 6ب ف 0 : بازو:؛ مین = ل e‏ : شه ال كفت ی 
گاه ‏ ۳۸-ل-س" (نزلن۔آ ب): دادار: مین < فلا" 


۳۸۵ 


2 
E. 1, ۳‏ 
کزین کوه من" برنگردام اسب 
ع صد 
بدو گفت کستهم کين" راه" نیست 
م2 ۰ 
بدو گفت بیژد به کین زرسپ" 
و : ما E‏ 
خن داد اسخځخ لدو کسمم 
۳۷ ۱ ۲ / 
و زان پس بود"" بارگی صدهزار"" 
بفرمای تا زین بر آنکت هواست 


یکی رش" بودش بکردار گرگ 


داستان فرود سیاوخش 


زمام سراید ۳ حون" ررسب 
خرد هیچ ازین" تیزی آگاه* نیست 
پیاده بپوع تخواهم! خود اسب 
که مویی نخواهم ز ریش تو کم 
هه م" پر از گوهر شاهوار 
1 


و 
کا وان و ادو 
727 ر ر 


ز ہر جهاد‌جوی‌مرد حوال 


سم 


۰ و‎ 3 NWNTs C&C 
دنه که سل ران ۳ سخن بر ز دود حو اتدشه کردار شاد فرود‎ 
۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰ ہے‎ ۰ 
فرستاد و مر(" كُستَهم را بخواند"؟ سے داستان حوانی"" براند‎ ١ 
ه ۰ مق‎ 2 4 
فرستاد در سیاوش برش مان خسروانی یکی مغفرش‎ 

ا ~0 ۰ 3 ۳۳۰ و 
بیاورد e E CC E‏ بيوسيد بیرد بکرد ار کر 


۱ ۳ ِ 
به سوی سیدکوه؟" بباد روی خنان جون بود مردم جنگ حوی*" 

۰ 2 1 1 7 

گفتار اندر جنگ بیژن با فرود۶؟ 
(٩‏ مگر کشته آم بکن ۳ف بدو گستپم گفت کین؛ ل: بدو گفت 


)لس ق» س ۲ (نزلن ‏ ب): رای (ل» سس لن اه ب بساوند ندارند)؛ مین = 
٩-ق:‏ تبرش بای؛ ۲۵: تندی 


ا ترک من؛ س: کوه‌سر؛ من = ف ق لاس۲ 
پس گستیم؛ مت < سء قق» لس" (نبزلن-ب) 
ف» ل" (نز هفت دستنویس دیگر) ۵ ف: زین؛ ل (نیز و ب): خود ازین؛ من = س» ق لس 
آگاه؛ درل» ل" (نبزق؟؛ و) پس ازاین بیت» بیت‌های ۳۷۳-۳۷۱ آمده‌اند (ے ۳۷۱پ) ‏ ۷-ل جنن ۸ف ل (نزق" ب): 
که من حون زرسب؛ (و: جوآذرگشسپ)؛ منن کن ق ۵+ ن ا ل ل ا ۹ س: جوم ۰-ق» ل": ورا -١١‏ 
ل: ز توبیش و کم؛ س» ق (نبز ان پ» لن" آ): زفرق (آ: جان) تو کمر(ق"؛ ۳۵: من ازتنت کم؛ لی: من از تویکم)؛ متن = ف» ل٠‏ س" (فیز 
واب) ‏ ۱۲-ل» س»ق» س" (نیزق' ل" ب): مرا گربود؛ ل۳: و گر خود بود؛ (لی» آ: وگر زان بدی؛ لن": وزانپس مرا)؛ متن ‏ ف (نیز لن» 
پ»و) ۱۳-ل: ده‌هزار؛ من = ف س» ق» لاس" (نزلن-ب) ٤‏ ل: موی؛ من = ف» س» ق» لاس (نزلن-ب)؛ ل» س" 
(نبزپ) پس ازاین بیت دو بیت وق (نیز ب) تنا بیت یکم را افزوده اند: 
ندارم بدین (پ» ب: بنر؛ ق: ندارم نیز) از نو آنرا دریغ 
نه گنج ونه جان ونه اسب ونه تسیغ 
برویک بیک بارگی ها سین کات به ناتک ب رگن 
ف» س (نزلن؛ قآ له لوا لن" آ» ل") هیحیک از این بیت‌ها را ندارند دش وگر -ق: اسب ۱۷-ق: 
۹ ف: فرستاده؛ ل': فرستاده شد؛ (لن؛ لن": فرستاد کس)؛ 
e‏ ۰ س» ق س۲ (نبزقآه لی ل" و آه ب): فرستاد و گستهسم را پیش خواند؛ متن = ل ۱-س: هه ۲۲-ل: 
داستان‌های نیکو؛ س" (نز لن؛ پ» و داستال از حوایی؛ متن = ف» س. ق» ل" (نزق ‏ ل و ب) ۴۳ل ": حوشن ERT‏ 
ل" (نبزق لی» په و آ): سبد کوه؛ (لن؛ لن" ب: بسد کو)؛ متن = س" (نزل") ‏ ۲۵-س:ق: ل": کینه‌جوی؛ متن = ف له 
س ١۲-ف:‏ گفتار اندر جنگ بیژن با فرود و گریخن فرود از بیژن؛ ل: رزم فرود با بیژن؛ ق: گفتار در نبرد بیژن گیو وفرود سیاوخش؛ 
ل: رفن بیژن دیو(م گیو) بجنگ فرود؛ متن = آغازف 


رین ۸-س» ق: او ز کار؛ متن = ف له لا سا 


۵۱ 


کیخسرو 


ن گت شاه هزات با رر ار ی ی بان 
۵ نگه کن بين تا ورا نام چيست درد فیک ی کہ راھد کر بشت 
زو با E ENE REA‏ 
که فرزند گیوست» مردی دلر به هر جنگ* پیروز باشد جو شر 
ندارد حز او ۳۹1 فرزند ۳ IS‏ او ز حان ور جرا 
وای ی دای رس واه من 
بر فیک کرد هم اون کی و ی E‏ 
برو تبر و ژوین؟" نیاید به کارث! سر کر پیاده کند کارزار 
تو پا او بسنده نباشی په جنگ نگه کن که الاس دارد به جنگ 
بزد تر بر اسپ بیژن فرود!" تو گفتی به اسپ اندرون*۱ جان نبود 
بیفتاد و" بیژن حدا گشت ازوی" سوی تیغ"" با تيغ بنهاد روی!۲ 
ده یکی نره زد کای سور دلر مان تا بییی کنون"" رزم شر 
بدانی؟۲ که ۲ اسپ مردانٍ*۲ جنگ یایند با تيغ هندی به جنگ" 
بینی مراء گر مانی بجای به پیگار از آ"" پس نیایّدت رای 
جو بیژن ۱1 از فرود فرود ۳ ۳ ترش ۳۱ مود 
کی کی یکی شش اش و ر اسر ورد رد لیر 


١‏ س» ل۲: جهان؛ ق: زسان .۰ ۲-ل (یرآ): نخوار؛ س" (نیزل"): تخضار؛ (ق": نخار)؛ متن = ف س, قی, ل" (نبزشش دستنویس 
ف ٤ TEE,‏ ل": کینه‌دار ۵-: بدین ۹ل ل: مخوار؛ س" (نیزل؟): خار؛ (ق۲: نخار )؛ 
مت = ف س» ق (نز هفت دستنویس دیگر) ‏ ۷ل ق: ز؛ لاس۲ به؛ متن ف س ۸ل س: رزم؛ ل۳: کار؛ من = ف ق 
س" ۹ س ل۳ نیزفرزند نیز(!)؛ ق: نیزفرزند چیز(!)؛ س" (نیزب): نیزفرزند گیو؛ متن = ف ل (نیز هشت دستنویس دیگر) ٠‏ ۱۰- 
ف لن'): ز جان عزیز؛ ل: گرامی ترستش ز گنج وز چ س, ق (نبزو): گرامی تر استش ز جان عزیز؛ س :یکی 
سرفرازست هشیار و نیو؛ (لن: گرامی تر او را ز جان عزیز؛ ی آ: گرامیش دارد E E E‏ 
قیاسی است (ے  )٩۹۳‏ ۱۱-س:نباید ‏ ۱۲ل ق (نیزل آ): می آن؛ س: به بر آن؛ س۲: به تن بر؛ ل: که وی دارد آن هم؛ متن = 
ف (نزلن, ل بے لن') ‏ ۱۳-:میان بر؛ س قل س" (نبزلن-به لن"-ب): گریبان؛ متن = ف (نزو)  ۱١‏ هة 
دستنویس‌ها: زوبین ‏ ۱۵-ل (نزلی ): نید گذار؛ متن ف» سء ق, س '(نیز لن ق ۳۵- لن" ب)؛ ل" این بیت را ندارد ۰۰ 0-۱٩‏ 
وی ۱۷ ل":چودود ۱۸ س":اندش ۱۹ فق س":[و]؛ من =ل سل ۲۰-ق:ازو ‏ ۲۱-ق: 
کوه ٠‏ ۲۲-ق: رو؛ س؟: ناد با تیغ روی ۰ 0-۲۳ س" (نیزو): یکی ؛ متن = ف-ق (نبزهشت دستنویس دیگر)؛ بنداری: اصر ساعة 
حتی تری قتال الأسود ۰ ۰ ۲۵-ل: ندافی؛ س: ببینی؛ متن< ف ق ل س" ۲۵-س": بر ٩۲-سرق:‏ شیران به؛ من = ف له 
اش E E N‏ رگ EERSTE‏ 
پس از این بیت افزوده‌اند: 


وان کش ردان بعش کی ان رون هر ای 
۳ ب مر aE‏ ر سرسر 
ل: کسی کوفکنده شود زاسب جنگ بیاید ابا تیغ هندی‌بچنگ (= ٤۰٩‏ ب) 


EES 2 ۳ ۱‏ 
۸-ل:ازین ٩۲-س:‏ همان بازگشت ۰ ۴۰س ق: ازبرش؛ متن = فب له لس" ۰ ۳۱-ل(نیزب): کار؛ (لن, لنتیز)؛ 
متن = ف س, ق» ل" س۲ (نیز هشت دستنویس دیگر) ۰ ۳۲-س: تیزی 


۵۲ 


داستان فرود سیاوخش 


۰ سپر بردرید و زره را نیافت! ازو روی بیژد به مسق" نتافت 
از ان قیال جور سر کا بزد دست و تيغ از ميان برکشید 
رید کات رو ار هه انی دز بر اوا کشت 
دوان“ بیژن امد پس پشت اوی" یکی تيغ بد ترا در مشت اوی" 
4 ترکران زو و کرد اک رن ات ار ام SS‏ 

۵ مه .درد حصن اندرامد فرود وا نسستند زود 
ز باره فراوان ببارید مگ بدانست کان نیست جای درنگ 
خروشید بیژن که ای نامدار ر ردق اده دلیری ‏ "سوان 
تفارک وا ود دریغ آن دل و نام جنگی فرود 
ی زرا یت کل ای هلان ا 

۲۰ سرد رر خنین یک شوار؟" شود امبردار یک دشت خوار؟! 
اکر کوه خارا ز یکات اوی* . شودآبو",دریاشود* کان!"اویتم 
ا و کرت و رن ی 
سپهید به دارنده 1 خورد در براره به خورشید گرد 
به کين زرسپ گرامی سپاه؟" برارم» بسازم یکی رزیگاه؟" 

۵ تن ترک بدخواه یجان کنم ‏ ز خوش دل؟۲ سنگ مرجان کم 

گفتار اندر خواب دیدن جربره ماد فرود* 
حو خورشید تابنده شد نایدید شب یره بر" جرخ نکر کی 
ڈرال دزو یرد هزار ِ" سوی کات اند اما سوار 

۲-۱ بتافت ۲ل س (نیزل"): پسی؛ ق (زلن» پ و لن" ب): ستی؛ متن = فلس (نبزل» آ) ‏ ۳۲ف س س' (ئز 


ق له ل" و آ» ب): سر برکشید (پساوند ندارند)» ل" (نرزپ» لن ": بر سر رسید)؛ متن = ل (نیزلن)؛ ق این بیت راندارد ‏ 4-س": 
مان ۵-س؟: دماد ... ١‏ ل» سق ل: او ۷-س: برنده؛ ق: یکی کابل تیغ؛ متن = ف» له ل» س" ۸-ق: 
گشت 4ش (نزل ل پآ ب): در در؛ من = ف (نزق") ۰-ل» س: دلرو؛ من = ف ق» ل س" 8-۱ 
پیاده بیامد ۱۲ ل: زان ۳ل س" (زلن-ب): دلر؛ من دف ٤ل‏ -س' (نزلن_ ب): شر؛ من = ف ۱۵- 
E OE‏ ۱ ل» س ق»ل": او ۱۷ف سل س" [وا؛ من = ل» ق 

ق من کار بل مان یش کزین؛ ق: کزان؛ من = ف ل» ل 
لس" (نزلن-ب) ۲۳ س»ق: کارزار؛ متن = ف» له لس (نزلن۔ ب) 
ندارد ‏ ۲۵-ف: گفتار اندر خواب دیدن جریره مادرفرود و جنگ فرود با ایرانیان و کشته شدن بر دست رهام؛ س: کشته شدن فرود 
سیاوش بر دست بیژن کت ین گفتار در کشته شدن فرود؛ متن = اغارف ۹ل از ۸-ل: دلیرال و 


۸-ل» س» لس ۲: بود؛ متن ‏ ف» 
۲-س ق: سوار؛ من = ف. ل» 
۲-4 ز حول داش ؟ ف این ينت را 


۷-س: دامن 


دزدار و؛ من = ف سء ق لا س؟ ۹-س» ق» س : به؛ من = ف» له ل 


۳ 


کیخسرو 


۳۵ 


335 


ع 
در در بیستند ازین! روی تنگ" 
1 ۳ 
جریره" به پای* کرامی بخفت 
به خواب آتشی دید دز" بلند 
۷ هر مر فانین 
سراسر سېد کوه شُروختی 
۳ ع / ۰ 
دق کشت بر درد و ا شد ۱ 
ت ۲ 7 
به باره برامد جهان"" بنگرید 
r ENT ۹‏ ۳ 
دلش کشت بر خون وسر پر ر دود 
س ‌ 
ندو کفت: بدار کرد ای پسر! 
e 3 ۱۷‏ ۰ ۱۸ 
2 
به مادر خنین گفت مرد جوان!" 
۱ 
مرا کر زمانه شده‌ست اسیری 
۰ ۲ ی 3 
به روز حوایی يدر کشت شاه 
ص 2 0 
ره دست گروی ۲۵ امد او را رمان 
5 : ی 1 ۳۶ 
بکوشہ» نيرم مکر عرم‌وار 
مِ ۱ 
سيه را همه ترک" و حوشن بداد 
ال زیر" له رومن بست 


2 ی ای اه 
شب تیره با درد و غم بود حفت 
برافروختی پیش ان ارجند» 
می سوحتی 


e 3 0‏ ۳ ۵ ۱۰ 
روانش پر از درد و تیمار شد 


درستنده و و 


۰ ۳ 

هه کوه پر حوشن و نیزه دید 
بیامد دما" تا و فرود 
9[ 
.3 |۱۹۰ 2 و بو ۳۵ 

در در پر ر ليره و حوسن ست 
که از غم جنین چند باشی نوان"" 
زمنه از بخشش فزون ‏ شر" 
۰ ۱ ۰ ۳ ۳۴ 

مرا روز حول روز او کشته شد 
موی حان من نزن امد مان 
نخواهم از" ایرانیان زیهار 

رام و ۳۹ ۱ 
یکی ترک اه بر سر ناد 
یامد ۳ e‏ به دست 


گفتار اندر رزم فرود با ایرانیان و کشته شدن فرود'" 


حو خورشید تابنده ننمود حهر 


خرامان برامد به خي سپهر 


ب ا 
١‏ ل: ورن س» ق: ازان؛ س": زین؛ من = ف» ل" ۲ س": روحوسنگ ۳ س: اواز؛ س» ق» س" (نز لن ق" په لن") س 
از این بیت افزوده اند. 
ان د خت در بیران که مام فرود 
4 -س ق: بيامد ۵-ل: به تخت؛ س» ق» ل" (نزلن؛ پ لن"): بنرد؛ (ق": به باد؛ وا ب: به پیش)؛ من = ف» س" (نزلی» لا 
١ (î‏ س": کرده (م كزدز) ۷- ف» ل» س» ل" (نرزقآ له" پ» و آ): سبد کوه؛ ق (نزلن؛ لن" ب): بسد کوه؛ من = 
م2 2 
س" لک ی ر ۹ ل: بیمار ۰ ل» ل س": کت من = ق» س» ق ١ل‏ هی ۰-۲ 
۳- ل ق دل؛ س: پر درد وحان؛ ل بردرد وسر!؛ مت = ف س ۲ 64 -ق؛ ل": دوان؛ 
مان سس ۵- ل: به بالن فرخ؛ متن = ف» س» س" ل ل" این بیت را ندارد ۷ ل" سید ۸- ق: 
حوشنست 4 هه ۰- ق: [و] دشم ۱ ل: حنگی فرود؛ من سه ۲ ل: حه داری دلت پر ز دود؛ 
من = ف» س» ق» لس" (ذرز لن - ب) ۳ ل: نسپری (بساوند ندارد)؛ س (نزلن"): فرونشمری س» ق (نزلن» پ» لن): 
رش سوت و N‏ و او وا 
مرا همجو او روز بر شد؛ من = ف» ل لس (نز شش دستنویس دیگر) ٥۵‏ ف: کرو؛ س یس ار این یت افزوده است: 
1 ۲ 72 هئ 
میاد‌مان کنون رخته کشت خون 
n N *« ۰‏ ۱ 2 9 ۰۲ م2 ۱ 4 ۲ ES‏ ۰/1 م2 ۰ ۰۲ 
۹ ف» س» ق (نبزل ب): غمروار (ج غرم‌وار؟)؛ ل : میرم مگرغم وار (!)؛ س (نزق"» و ): میرم مگر مردوار؛ (لن» پ» لن : میرم به 
۲ : ا ۰ 
غم زاروار)؛ من = ل (نبز ل"): غرم وار (جغمروار؟) ۷-ل: ز ۸-س»ق» ل س۲: کرز؛ من = ف» ل ۹-ل: 
رومی ؛ متن = ف» س» ق» لاس۲ ۰ ل: رابە؛ لاس بند؛ مان = ف» س» ق ۱ل" س": کمان؛ من = ف» له 
س ۲- ق: کشته شدل فرود بر دست رهام کودرز؛ ل": لشکر بردن طوس بدزو کشته شدن فرود؛ من = ل 


روان پر ز تی مار ودل پرزدود 


۲ ها‎ e3 
ق: رخحش ؛ من = ف» س» س‎ 


به حول اندرون اشتی نیست نود 


۵4 


داستال فرود سیاوخش 


۵ ز هر سو برامد خروش سران گراییدن گرزهای گران 
غ کوس با ناله‌ی کره‌نای۳ دم نای ۱ و هندی‌درایه 
برون" امد از باره‌ی دز فرود لیران ترکان هر آنکس که بود 
و ره ارات وا رو فز سر کوه شد هجو دریای قر 
نبد هیچ هامول و حای نبرد همی کوه‌وسنگ اسپ ` را خیره "۱ کرد 

۵ آرین گونه کت خورشید راست سپاه فرود دلاور بکاست 
ار و شی ر کے و سر" بختِ مرد جوان گشته بود!! 
کر ی ان E IEE SS‏ 
ز ترکان غاند ایج با او سوار ندید ایچ تا رخ کارزارث! 
عنان را پیا و تما برفت ای ی ر ان تفت ۳ 

۵ حو رهام و بیژن کمن ساختند فراز و نشیبنش" هی ار 
جو بیژن پدید امد اندر شیب -سبک شد عنان وگران شد رکیب ٩‏ 
فرود ‏ جوان ‏ ترگ بیژن . بدید زد دست و گرزا" از میان برکشید 
جو رهام کرد اشامن یه نات خروشان یکی تيغ هندی به مشت» 
برد نز سور 0 مرد شر" فروماند"" از کار مرد دار 

جج ‏ . ین کهش۹ دا گشت بازو زدوش ۲۶ هی‌تاخت اسپ و هی‌زد خروش 
به دز درشد و درا" بیستند زود ال مامورشیر کی فرود 


۱-س؛ ق: گراینده شد؛ لس" : گراینده؛ متن -فل ‏ ا لمب): وا متن< له سءق (لزلن لپ 
لن»آ) ۳-فه لاس س: کرای 4-ل:سرعن؛ ق» س': روین؛ من = ف» س ۵-ل: دم نای هندی و 
روین‌درای س» ق: فرود؛ من = ف» له ل٣‏ س" ۷- ل ق لس : وز؛ متن = ف» س ۸-س: همه ۹ل س": 
آب (!) ۰- ل: خرد؛ مان = ف» س» ق» لاس۲ ۱١‏ س: ہی ۲- لس ": شد؛ من = ف» س»ق» ل ۱۳-س: 
رو E N‏ ۵-ق: نبد هیچ پیدا می یک سوار (پساوند ندارد)  ۱٩‏ ل: خرامید وتفت؛ ق: شتابیده رفت؛ متن = 
ف س» لس" .۰ ۱۷-ف (نبزق"» ل"): نشیی (؟)؛ من = ل س" (نزل» پ-ب) ۱۸-س این بیت راندارد ۱۹ف له 
ل" (نبرق'): تیغ؛ من = ق» س (نیز ی ل۰ و آ» ب)؛ بنداری: فرفع الجرز على بیز؛ س این بیت را ندارد ‏ ۲۰-ق: تيز س: جوبیژن بدید؛ 
من = ف» له ل٠‏ س" 4-۱« ق: کتف؛ لس" : دوش؛ من = ف» س ۲ ل: مرد دلر؛ لس" آن نره شر؛ متن = ف» س» 
ق ۰-۳ سل س۲: فسسرود اد من = فه ق 4-ق» لس" د ت دلر؛ ل: ازدوش دستش 
بزير؛ من = »س ۲-۲۵ هم؛ من سه وروی تا ی و س» ق (نزلن» پ» لن"): 
جوان مجنان خسته بازو و دوش (س: هوش؛ ق: با زورو جوش)؛ س۲ (نیزقآ؛ له ل وا آ» ب): حوان هم جدا 
که او و ی 2 وای و ت رقم كتفهضربة اتات اصدی 
يديه. وبق كذلك على طهرالفرس يقاتل ويدفع عن نفسه بسيدواحدة؛ ل (نزل") پس ازبيت 1۰) 
افزوده اند: 


ننزدیک دزبیسون اندر زسید ب ری يى باره او برید 
فا ورس نب کزان یه شاخ ی ورن 
۷-ق: به دز رفت ودررا ۲۸ لس مرد 


۵۵ 


کیخسرو 


۵ 


۷۵ 


1۸۰ 


۱ ل (نبز 


ل از درد کند؛ ق مادرش 

ویس دک ول شا کا قوب کردن) . ۷-ق:تنگ ‏ ۸ لدیرستندهگان لیا 
ف ل سء ق س "(نزلن-ب): ومراد:می دل" الال: هرک ١ال‏ س هش زس :رخا زغم 
ف له وت رواد ی ول کدی( O‏ کت و 
موی دک ۵ ل (نتز ل: و): فاند؛ ل" (نزب): نیاید: (لن: ل ب لن : نباشد: 9 
ق س ات ۷ ل :یک دمی ۸ س.ق (نزلن. ق لاب آ ب): که سرنده: مت = 
ل( ۹- ل: کشنده تن و حال من درد اوست ۰- ل: برستار وک را ١س‏ 8 ۲ق 
لت های و ۳ ل (نزق ل ): زمانی خود از درد و سخق رها: س: زمای زسخی 


گرفتار او کی تواند رها؛ (لن: پ. لن : زما( 


ب 


بیت را ندارد 


ب) 


e 


۹ ل: بباید؛ من = 


زندگانی 


لن آ: ب): روز؛ س ق: روز و 


بشد با EEE‏ مادرش 
به زاری فگندند بر تخت ا 
هه غالیه‌جعد" و مُشکین کمند 
هی‌کند جان ان گرامی فرود 
شنین گفت - چون لب ز هم برگرفت- 
کنون EE‏ 
ر را اسیران کنند 
بسورد می 
هه پاک بر باره بايد شدن 


۳ 


۳ 
ست 


ا 
دل هر ۳ بر من 


که ۳ ۳ ل نرایر۱۵ 
2 ۲ ۱ 2 
تک این 9 رحسارکان کرد ررد 


به بازیگری ماند. این. جرخ منت 

زمانی به خنجر""؛ زمالی به تیم 

کی 3 

زمالی دهد گنہ و E‏ و کلاه 

هی‌خورد باید کسی را که هست 

اگر خود نزادی خردمند مرد 
ISU a <‏ 


۳ ۲۶ ۱ ۳ 
بر2 و ۰ ۹ یت رست 


۱ ¥ ۲ 
+ من = ف دس 


رابکند (!)؛ من ف 


۳۹ 


4ل قل" ٠س‏ 


ف سق لاس ل ۔ب) 


بیاید؛ س (نم لن: پ: لن" ب): زیسی بر باید؛ (و: EY‏ من 


ا = س 


۲ ل: موی ۳ ل س س (نہ جر لن: ق لپ لز" 
(نز ی وآ ب) 


ارد ( 1 
ی ند ا رد) : ز سخ رها 


۷ل : پر اس ردان : مت = ف. س. ق. 


۵٦ 


۳ ص 
گرفتند پوشید کال در برش 
۲ م2 
ند شام را نور ۱ هیگاہ را 


سه خرن موی و 
که این موی کندن* نباشد گنت 
در یاک" دسته یبال 


کل 


به تاراج 
س 


در و داره ۳ کوه ارا 


EE u‏ سس 
ر جام رحش برفرورد می . 
سس ۰ Te‏ ر ا 
ی ی و 
رم 

۱۷ ۰ ۰ 4 

فاع ھن اقلا مکو اند کی 
به روز جوالی زمان من اوست'" 


برامد روانش به تیمار و 


درد 
زمالی به باد و زمای به ميغ 
9 
رمایی حود ارد ر سح رھا٣‏ 
AE ۰ ۱‏ 
زمایی غم و خواری و بند" و حار 
: ۱ ۳ با 
مر می دں با سدم لیف دست 
ِ: ِ نز 
7 کیق ا کرم ا 
VT‏ ص 
واه و رر کرت 


9 


): موبه؛ من = رداق لاه 


٤ل‏ ری 


۵ل :عم ورنج و خواری 
ل" 
= ف. ق. ل" س" (نزق") 


۰ م 
۹ رن ند ده 
EE‏ 
has NE‏ 
بب (نز هشت 

0 

٤ 
1١ دا۵‎ 
رگ‎ 
من = ف له‎ + 


۱ 


7 ۲ 
مان = اه ۳ 


م 
ِِِ ۳ 
برو درس لش 


ر2 


خود ابد رها؛ لا 


۳ 


: و زمای ز سخق ده ازدها)؛ منن = ف ق (نبزب)+س این 


+ م = ف. س۰ ف۰ لد دش (نه 


دز لاب 
۸- ل (نمز ی 


سراجام خاکست بالن اوی" 


ی 


جریره یکی" آتشی برفروشت؟ 
یکی تیغ بگرفت از آن" پس به‌دست 


داستان فرود سیاوخش 


9 ان دل و رای و آین اوی! 


۰ ۳۰ ۳ 4 .۰ 
شمه خویشن بر زمن برزدند 
ے 5 
مه کنج‌ها را به آتش بسوخت 
در ای ری اسان تم 


همی‌ریخت از روی* او خون و خوی؟ 


۸ شکشان بدزید و برید پى 
یامد به بالين فرخ‌فرود" بر جامه‌ی او یکی دشنه بود!! 
دو رخ اھ وی سر را شکم بردرید از" برش حان بداد 
و O E‏ ابراتیان ر کس اسان 
جو رام تاد ا ا یو داش ا 
۲ بیامد بنزدیک فرخ‌ف رود زی بار ات ولش ر ل 


بایان کت کی زیر 


۰ .ر و 
همان خوارتر مرد و هم زارتر 


۱- ل» ق» ل" س" او؛ درس این بیت جنن آمده است: 
سرانجام خاکست وبالن زخشت EE ORS‏ 
ق س از بیت 1۸۱ افزوده است: 
یه وخ وان رسای سر به گساه جوای بسان پدر 
۳-س:خویش را ۲-(و:سبک) ۵-ل:یکی آتشی خود حربره فروخت؛ متن = ف» س: ق» لس (فرز 
هشت دستنویس دیگر) ٩-ق:‏ الاس ۷ا ل: زاك ۸-ل:جشم؛ من ے ٩-ل:‏ ازدیده خوناب خوی؛ س: بر یال و بر خول 
و خوی؛ مان = ف٬ق»س'‏ ۱۰- :سر ۱۱-ل:یکی دشنه با اوحوآب کبود؛ ل": بیاورد او دشنۀ تیزسر؛ س؟:به بالن او دشن تز 


0 6 سم‎ ۲ 9 TS 
بود؛ (لن» ۳ پ» لن" ب: رخش پر زاب وداش پرزدود؛ ق': بر او یکی آبکون دشنه بود)؛ من = ف» س» ق (نزل» و آ» ب): بر حامه ( = پر‎ 


٣ل‏ پرستنده گان 


حامه ؟)؛ ف یس از این بیت افزوده انتت < 
۳ و 5 ۾“ 
بیستاد و بگریست بر خویشتن 
۲ ابر روی او) س : بسوی بسر؟ بنداری: وضعت خذها عل خد ولدها 


ارحان‌فرزند وآن متشه تن 
۳ س» ق: و مین = ف ل ل س ۲ شا یس از این بیت 


افروده ا 


٤-س»‏ ق: گشادند؛ مین = ف» له ل س" 


برا مد ازو نز رهش انروان 
ى 


۳ 
سبامد مانگاه هرام کرد 
دردز کشادندوشددرز مال 


بيفتاد كشته براآن حون 
گهی جون شبان است و گاهی رمه 


۵- س: هه پاک بسته؛ ف پس از این بیت چهار بیت (و وتنا بیت جهارم را) افزوده اند 


7 
انا زیت کته شاوران همنبرد 


مه م2 
نه دیدارال سرگکزیده حوال 


بديدنداوراحنان کشته زار 
خود (و: که) ازپراوداش بدرام‌بود 


نخستن که در رفست سرام بود 
۷ل س" لبش پر زباد (س": تاب)؛ ل (نزلن» پ» لن"( اين بيٽ را ندارند؛ ف پس از نشت :۲۹ 

ماز E‏ رام ا درد وتاب 
۹- ل» س» ق (نز ان ب. لن" ب): سی ؛ (ل: هی )؛ مین = ق ل س" (نزق"» ل و( 


۹-س: پیش دلش حاره(!) 


افزوده است: دو رحساره زرد و دو حشمش پر اب 
ل س" خوارتر 


3-۸ این 
کشته شد 


۵۷ 


کیخسرو 


تاه یارس نها کر نو به بالینش بر کشته مادر نبوده 
ی راز ,نون تیف وی همان" خان و مان کنده و سوخته 
نه ایرانیال کت کن کرد کار رس بو اا کا ا 
۵ به بد بس درازست دست“ سپهر بیدادگربر نگردد هر 
ز کیخسرو اکنون ندارید شرم؟ که چندان سحن گفت با طوس ترم 
به کک سیاوش فرستادنال بسی نند و اندررها" دادتان 
ز خوك برادر حو اگ شود هه شرم و ازرم کونه شود 
ز رهام و از" بیژن تيزمغز تب تاه ی E‏ 
0.۰ هانگه بیامد" سپهدارطوس به راه کلات اندرآورد کوس 
جو گودرز و جون گیو و" کنداوران ز گردانٍ ایران سپاهی گران 
سیهیّد به سوی سید کو شد بیامد دمان تا یی انبوه" شد 
و ات O Ea‏ و ر و ان 
به یک دست رام بر آب جشم نشسته به بالن او پر ز خشم» 
ف ھ د ا برو او د ا 
گوی جون درختی بر آن تخت عاج» به دیدار ماه و به بالا ساج 
۱۳| با جوشن و گرز و تیغ و کمرا» 
برو زار کرت و و گی حزین* نامد اران و گردان نیو" -) 
رخ طوس شد پر ز خون جگر ز درد فرود و ز درد" پسر 


۱ ف» له ل س" (نبزل" لن!) وشن ۱ = سیاو وش) ؛ (لن» ل» پ: سیاووش)؛ مان = س (نبزق"؛ و آ» ب) ‏ ۲-ل: همه دزسراسر 
برافروخته؛ س» ق (نبز لن» پ» لن "): بگردش هه کاخ افروخته؛ (قی": بگرد اندرش آتش افروخته)؛ متن = ف» لس" (نیزل: آب) ٠‏ ۳- 
ف» س» ق» ۲۵ (نبزن؛ ل؛ پ-ب): مه؛ س از همی ؛ متن = ف (نیزق ل") ‏ 4-ل-س۲:وز؛ متن = ف ۵-لهس۲: جنگ؛ مان = 
ف س. ق» ل" ٩-س:‏ گرم ۰-۷ س": خلعت و بندها ۸ ل س": وز؛ من = ف ٩‏ ف: ا اک وخ ل 
س" (نز لن-ب) .۰ ۱۰-ل (نزل ل" پ»و): [و] ‏ ۱۱-فا ل ق» ل" س" (نیزق" لی» ل پ»آ): سبدکوه؛ (لن» لن" ب: 
بسد کوه)؛ متن = س (نیزو) .۰ ۱۲-س» ق (نبزان: پ» و لن" ب): لی اندوه؛ ل" س" (نیزق"): بانبوه؛ (لی» آ: دز انبوه)؛ ل: وزانجا بنزدیک 
انبوه؛ مان = ف (نبزل") ۳-س: بیامد ٤‏ س»ق: با؛ من = ف» له لاس۲ ۱۵ -ق:بپاكکىی؛ س این نیت را 
ندارد  ۱١‏ ف» ل» س» ل" (نبزل"» و لن): سیاوش (= سیاووش)؛ س" (نبزلن پ» آ): سیاووش؛ من = ق (نزقال.ب)  ı۱۷‏ 
ل تسين و که کی ل" سآ : ر o,‏ ؛ سء قی: به دبای زرب فت وززیسن کم مان = 
ی؛ س در اینشسجا سرنوس دارد: امسدل ایسرانی ال ببه بالن فرود ۸-س: حزان؛ ق: حزاو؛ لس" 
هان؛ من = ف (2-۱1٩‏ بزرگان تضز کرک ورام نیو؛ دربرعی از دستنویس‌هابیت‌های ۵۱۵-۸ درهم رخته اند؛ 
ف پس از بیت ۸ افزوده است: 
ده ییاد گرممتنان هر اتکش که هة تایذاراز کزان 


8-۰ زر هر 


۵۸ 


داستال فرود سیاوخش 


بو ر تندی پشیمانی آندت" بار تو در بوستال خم تندی مکار! 
ین گفت با طوس گودرز" و گیو هان نامداران و گردان نیوث 
که تیزی" نه کار سیهیّد بود 1 
حوانی بریسان" ز نخہ کیان بدین فز و این برز و یال" و ميان» 
بدادی به تندی و تیزی"" به باد زرسپ ان سپهدار نوذرنژاد 
۵۵ ی گرفتار | ود از سل نت ماد جرا 
هار بی" EEE‏ ر گردد ز زنگا ر۵ کند 
بفرمود ‏ تا دخه‌ی شاهوار بکردند بر تيغ ا وی از 
پادند زیر اندرش ت زر بای ر زر که 
تن شاهوارش بیاراستند گل و مشک و کافور و می خواستند 
سرش را به کافور کردند خشک تنش" رابه دیق" وگلاب "وب مشک 
E‏ ۵و که دار شد آن شردل مرد با نام و نازا" 
خنن‌ست هر حند مانیم دير نه بیل سرافراز ماند نه شیر 


١‏ س»ق: که؛ مان = ف»ل» ل س" ۲-ل» س»ق» ل" لواب لن | آردت؛ س" (نبزل"): ارد به؛ متن = ف (نبزو 
ب) ١۴ل‏ ل سا (یزلنء پ لن ): گودرزبا طوس؛ س ق: خروشان پس آنگاه گودرز؛ متن ‏ ف (نبزق') ‏ 4-ق؛ ار 
من ۵ف : بزرگان چو گسرگن وبہرام نیو؛ من = ل» س» لا س۲ (نبزلی» آ» ب)؛ س» ق (نیزلن؛ پ» لن") پس ازاین بیت 
افزوده اند: 

همه جشم پر آب ودل پرزهوی به طوس سپهبد نبادند روی 
٩‏ ل: تندی؛ من = ف» س ق» ل س' ۷-س: ق: تیزی؛ من = ف» له ل"» س" ۸ E Aa‏ ی 
۳ ٩-س:‏ فروبالای برز؛ ق: فر و بالا وزور؛ من = ف» له لاس۲ ۰- لس ق: به تیزی وتندی؛ من ن = ف له س۲ 
۱ س: ماند؛ من سے 6۲- ل: ازبد بخت ما مانده حر؛ من = ف» ق» لاس " (نبزلن؛ ل» ل" و لن »7 )؛ پیایی بیت های 
۵۱۵-۸ در دستنویس‌ها؛ ف: ۰۷۵۰۸۰۵۰۸ ۰۵۱۲ ۰۸۵۱۳ ۱۵۱۹۰۱۵۱۸ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۵+ س» ق (نزلن پ): ۸۵۱۹۱۵۰۸ ۱۵۱۱ 
۷۱ ۰۵۱۰ ۵۱۲- ۵۱۵؛ پیایی بیت‌های من = له ل۰ س" (نبزل و آاب) .۰ ۱۳-ف+سءق لاس۲ (نزلن-ب): با (۴)؛ 
من = ل 4 س: کند (پساوند ندارد) ۵- ف: ژنگار (؟)؛ ل (نبزو) پس از این بیت افزوده‌اند؛ 


م2 ۳ تچ 
جنن پاسخ آورد کزبخت بد بسی رنج وسخق به سردم رسد 


1- ف: ززین (؟)؛ منم ۱۷ 0 ابا جوشن وتیغ و گرز و کمر؛ متن = له لس ۲ (نبزی؛ ل و آ۲ 
ب) ۱۸-ل:رخش ۰ ۱٩‏ (نزق" ل لن" ب): دیق (!)؛ ل: عطر؛ س» ل" (نز لن): دق (حرف دوم نقطه ندارد)؛ (پ: ریق 
(!))؛ من = ق. س (نزل» وآ) ‏ ۲۰-س: ی ت است)؛ درل" این بیت 

با بیت سپسن پس و بیش شده است ۳-۱( (نزلن» ق"» پ» و لن۲) : شاه دنورا ق :با کام و ناز؛ (لی: با نام وساز) ؛ من = ف» س» 
لس" (نبزآ» ب)؛ ل (نبزپ» و) پس از این بیت افزوده‌اند: 


زرسسب سراف راز با ریسونز بادند دریهلوی شاه نز 
E‏ ۱ ۱ 
سپهبد بر ال ريش کافورگون ببارید ازدید‌گان جوی خرن 


۵۹ 


کیخسرو 


دل سنگ و سندان بترسد ز مرگ رهایی نیابد ازو بارا و برگ 


گفتار اندررزم کاس رود و برد بيژ با تلاشان رک۲ 


سه روزش درنگ امد اندر خرء جهارم برآمد ز شیپور دم 
۵۲۵ سيه برگرفت و بزد نای و کوس رمن و تا کوه شد؟ آبنوس 
هر آنکس که دیدی ز توران‌سپاه کک تنش را فگندی به راه 
همه مرزها کد ۳ تارو بود می‌رفت آرین روز ۵ تا کاس رو 
ران مرز آشکر فرود آورید رم فتاه .نها ا 
خر شد به توران" کز ایران‌سیاه"! موی کاس ووو اندرامد به رام" 
,۳ ز ترکان بیامد دلیری حوان۳! بلاشای؟ بیداردل بهلوانه 
بیامد که اش هی ۱۶ بنگرد درفش و سرایرده‌ها۲۷ اد 
به آشکرگه اندر یکی کوه بود بلند و بیکسو از" انبوه بود 
نشسته رو يو و بيژ r‏ هی‌رفت هر گونه از بیش و کم 
درفش پلاشان"۱ ز تورال‌سیاه به . دیذار اشان ورا زا 
۵ ۱" از دور گیو دلاور۲" بدید روز کر مانوکن 
ن گفت کامد بلاشان؟" شر اش ار ی مد 
شوم گ٣‏ سرش را بره" ز تن کرش بسته آرم بدین انجمن 
و کے ن که ھر شا ای کا را 
به فرمان مرا بست بايد کمر به رزم بلاشان"" برخاشخر 
01۰ به ‏ بیژن حنین گفت ۳3 دلر که مشتاب و ذره شیر 


۱ س»ق: : بیح) ۽ من < فف» ل» ی درس" لت‌های اين بیت پس و پیش شده است؛ ف پس ار این بیت افزوده است: 

زمرگ ارچه بہودہ ک‌اریست بم ریش داز سح تاره تسم 
۲ _ف: گنتا راندر رزم کاس رود و نبرد بیژن با بلاشان ترک و کشته شدن بلاشان بر دست بیژن گیو؛ ل» س» ق» س" : رزم (س: 
ی اس نبرد بیژن با بلاشان و کشتن بلاشان بدست او؛ من 0 - اغارف ۳ 3 
گشت؛ من = ف» ق» سا ۰-۶4 س جاه؛ مین = ف» لس ل" ۵-: بیروز؛ ق: سپه را می راند؛ متن = ف» س» له 
س" -٩‏ لس و 9 ۰-۷ س: ق: بدان؛ س۲: در ان؛ متن = ف 1-۸ 
زان؛ س» ل" س": ازان؛ من = ف. ق ۹ل : ترکان؛ س بران ۰-ق: براه؛ س: که توران سپاه ۰-۱ س» ق» س" (نز 
لن ب): کاسه‌رود؛ متن = ف» ل eT‏ ۴ل س" ز توران بیامد سواری دلر 6 -ل: بلاشان و؛ 
(ق": بلاشادل؛ پ» ب: بلاشان) ۰-۵ س": بلاشان بنام و حوغرنده‌شر ۰-0 س": می ؛ مان = ف» س» ق. ل" ۷ 
ل درفش سران را می ؛ من = ف» س ق» لس" ۸- لس ل": ز 9۹( ب: پلاشان) ۰ س: به ۰-۱ 
س» ق» ل": جوا مان = ف» س" ۲۲-س:دلیرش ۲۳ س»ق:تیغ؛ من دفه ل» ل س ۲4-(ق: یلاشان؛ ب: 
پلاشان) ۵- له قل س" (نز ل۲): سواری؛ س (نزق"» ل و ب): سوار؛ من = ف (نزآ) ۹ل : 5 ۷ س» 
ل: ببزم سرش را 9۸-ل سا چنین ‏ ۷۹-(ق۳:بلاشان؛ ب: پلاشان) ۰ ۴۰ ل» س: این؛ متنفق ل" س' 


٩٠ 


داستان فرود سباوخش 


ر ر 
۱ یا 4 : EN‏ ۳ 
ول که را او ف ره حجنیت ۳3 رو ر ر "۳ ندین تست نج 
ات رسفا ۱ € ا 
ها ی مر EE‏ اه E‏ 
ع 3 ۲ ۱ د 
ند ت مرت مر رس سح" له لن حهاندار ۳ مک 
ص = 2 
۲ ۶ ا ۶ 
سا وش مرا ده له نک لم ارکه حه کک ا را ت 
کک س ۰ س س 
ے 2 
۷ 4 
د٤د‏ بدو داد کیو در ال زره سی بست بزل زره را گره 
ES ۱ SY ۸‏ ار خی | در 
ھی داره ی ہرک لر لشست به 2 مول حر مید ببره له دست 
۳ ص ص 
۱۱۰۱۵ سم .2 
رالاس ۱ دج اهر افکنده نود کا ت ان اکنده نود 
ES ۱۳۰ ۱‏ و ی ۱۴ 
کي حورد سین ۳۹ ۱ 1۳ لته ره باروی ات 
2ل | ل لرل 1 اند ۱۶ 
جن سپس ر ده سب تبرت لدل جروسی بر ورد و اندرر مسد 
۱۷ ۱۸ 
33° اشا دار کامد سوار شاقن تبسجدهی کار زار 
2 ص 
یکی ایک بررد نھ رت بلند هم کفت_ اول دیونند 
م 
FN ۲۰‏ 
موی اشک م لو حست که اح تلور ده خواهد 3 لت 
.۳ 72 
1 5 
۱ ندو کشت ی بر ند بالگ ددر ول 1 ز ۵ ده 
ےم مرو ۱ 
۳ ۳ جنک ۳0 کت ۳1 ۵ ا کنو ت لب ر مھ دستىر د 
2 ا 5 2 
ب اس 
۱ ۰ ۲۵ ۳ ۳۶۰ / 
د۵د به رور لا کر 2 کارزار کوه حول کرت مردارخوار» 
مر 
۳۷ ۳۸ 
ہے دودو چ و حول جوری که امد که حانت به هامول بر 
ی : 1 1 
OZ‏ رم e ۲ 2 ۳a‏ م2 ۲ 
لاا نه راسد نک د ارچ رای برانگیخت ال دو حنگی ۱ ا 
e : ۰ ۰‏ مب ت ۰ 5 2 ۰ 2 ۰ 
E E E‏ ا 2 A‏ ۲ 72 
الا س وی ۰-۲ س : برین؟ ق: درین؛ من = ف ل" ۳ل س': کارتنگ؛ س: پس آنگه زمن جوشکاریلنگ 


(س ۱)لب- )1۵4 را انداخته و از ۱٤۵و‏ ٤٤۵ب‏ یک بیت ساخته است) 4 - ل: بلاشال حوشیرست در؛ ق: که شیریست هامول ورا؛ 
من = ف لاس" ۵س اسلاج ١س‏ ق:زمن جو( ۵)۱پ)؛مان = ف ل» لس" ۷ فلق (نزل ۰۳ 
دلیران (2 دلبر آن؟)؛ س" (نیزب): دلاور ؛ ل : بدو گفت دادم برو آن (!)؛ من = س (نز ان ق" ب و لن ١"‏ ۲) ۸ل ی ۹- 
ل: تیزرو؛ من = ف» س ق؛ لاس۲ ۰ لس خرامید و ۱۱-(ق: بلاشان؛ ب: پلاشان) ‏ ۱۲-س: حمان و حران؛ ق: 
کت ش حمالن و حرال؛ متن = ف» له س, لا ۳- (ق: بلاشال؛ ب: پلاشان) ...۰ ۱8- ف» س» ق لاس۳ بازو؛ متن = 
ل را ۰-٩‏ س: ل": آندردمید؛ ق: اندرشمید٩‏ من <ف.س۲ ۰ ۱۷-(ق:بلاشان+ب: 
بلاشان) 4-۸ س": پسجیده آمد سوی کارزار (ل": مرغزار ) 9 لس : شیراوزن و س ل س" (نز لن- ب) شیراوژن؛ متن = 
ف» ق؛ ف پس از این بیت افزوده است: 
بلاشاء اندر حهاد نامور تارف تون کن 

ا ق ١‏ ف: از؛ من = لس (نزلن-ب) ‏ ۲۲-س: هان ۲۳ل رزم؛ من = ف» 
س؛ قه لاس۲ 6 کون ر گشتست ن کارزار ‏ ر 
س':تراپیشة ۲۷-ف:[و] ۲۸ل س'(لزلن۔ بپ لن'۔ب): لشکر؛ مت = ف (نزو) ‏ ٩۲-(ق:بلاشان+ب:‏ 
بلاشان) ۰ له له س ۲ : باد ؟ مین ن = »سق (نیزق " ۱ ۳۱ - ل س" (نرزل:1): حوباد؛ ل: 
پیل تن را جوباد؛ س (نیزلن: ق" پ): پیل (ق۲: شر ) جنگی رحای؛ ق : برانگیختند آن دو جنگی رحای؛ مین = < ف (نبزل" و لن ")4 ق یس 


ار این بیت افزوده | شت و راسد به پیش بکف نیزه ودل هاده رخوش 


۱ 


کیخسرو 


و ۰ ۱۳ 1 e‏ 
سواران به ليره تور او تین 


یناهای نیزه پم برشکست 


اا سوی سمشیر بردند. دست 


کو ارا اندرون تيغ شد لخت لخت ببودند لرزان چو شاخ درخت 
. 3 ۱ ۳2 
به اب" اندرون غرقه شد بارکی سرانشان غمی شد به یکبارگی 
ص م2 ۰ ۰ ۳ 5 . ۰ 
عو راد ر رة دهاز دو شیر سرافرازگ دو رزمساز" 
1 1 ,م2 ۳ ۰ ۳ 
براورد بیژن شانگه" خروش عمود کران برهاده به دوش 
۰ 1 ۰ ا 
برد بر میا غا کرد هه مهره‌ی بشت بشکست خرد 
, و ۾ ۹ 2 ° ۱۰ ۳۵ ۰ ۱۱ 
۵۵ ز بالای اسپ اندرامد سرش نکون سد بر و جوسن و معفرش 
س عم 
فرود امد از اسپ"" بیژن حو کرد شر کرد کے ا ن دوو ۰ کرد 
سل ٠‏ و سر و۵ اسپ ال ناحوی بیاورد و" سوی بدر کرد روی 
نز #۳ تک 
دل 3 ند زان سخن بر ز درد که حون کردد ان" باد روز نبرد 
و بدان دید گاه۱۸ کر و 
٠ه‏ هی‌آمد از را" پور جوان سر و جوشن و اسپ اد پهلواد 
۰ م 
بیاورد و بنهاد پیش پدر بدو کفت: پیروز باش ای پسرا 
برفتند با شادمای ز جای نادند سر سوی پرده‌سرای 
7 > ۱ ۲۱ ۰ د 
بیاورد پیش سپهند سرش همان اسپ و هم حوشن و مغفرش 
ا a iS‏ م2 
خنان شاد شد زان سَخن بهلوان که کفتی برافشاند خواهد روان 
E 2۷۵‏ و بشت سياه از نامداران و دم ا 
| ۲ 
گفتار اند رآ گاهی بافتن افراسیاب از آمدن لشکر ابران؟۲ 


سرافرازو ۰ ۵-٩‏ جنگ‌ساز ‏ 0۷ س بدانگه؛ لسءق (نزان-ب): جدی تابرآوردبیژن؛متنعف ‏ ۸-(ق لاشان؛ 
ب: بلاشان) ۹ ل» لس : تنش؛ من = ف» س» ق ۰ س» ق» ل" (نزلن» ق آ ی» پ» لن" ): سر؛ من = ف» ل» س" (نز لا 
و ب) ۱- ل» لس ۲: مغفر و حوشنش؛ من = ف» س» ق ۲- ل: باره؛ من = ف» س» ق» لاه س" 0-۳ باز؛ ق یس از 


این ست افزوده است؛ 


ا ا ۵--س": إو[ ۲-٩‏ [و ] ۱۷ ل س :خی زد آن (س؟: از) ۱۸ E‏ 
دیده گاه ۹- ق» ل" به ۳-۰ دور ۰-۱ س: [و] با؛ من = ف» ق» ل"» س" ۲ س: : کای پورو؛ ق: 
تن = ف» ل» له س" را ار SC‏ ات کت ما 


است)؛ ق یس از بیت ۵۷۵ افزوده است: 


سته ری سرت 


۲ ي :ررم ؛ من = ف. ل» ق 


ع 
۳ س' :به حوی 1 له کشت 


زتودوربادابسدبدکش 


ف گنتا راندرآگاهی باقن افراسیاب از ید ری باقع 
بلاشان؛ س» ل"» س": آگاهی (س۲: خبر) یافتن افراسیاب از آمدن لشکر (ل": آمدن ایرانیان؛ س۲: لشکر ایران به حنگ)؛ متن = آغاز 
ف 


۹۲ 


وان" پس خر شد به افراسیاب 
شوی کاس رود" اتترام سپاه 
تیک بت رآ هرز 
مگر کين مَخن را پذیره شوم 
مه ان تیان سای اه 


داستان فرود سیاوخش 


که شد مرز توران جو دریای آب 
ژمن شد ز کین سیاوش سياه" 
که خسرو سحن برگشاد از فت 
هه با درفش و تبیره شوم 


۱ اش ۹ ۰ ۷ 
به حورسید بینم روسن » نه ماه 


۵۸۰ 
برو لشکر اور ز هر سو فراز خن ها نباید که گردد دراز 
ی را یک ناد که کر از ا باد 
یکی ابر تند اندرآمد!۱ حو گرد STE‏ 
سرایرده و خیمه‌ها گشت ؟۱ ی کشید از بر کوه و در ۱ شاخ 
وه هه کشور از برف شد ناپدید کات کش وت ی ندید 
خور و خواب و آرامگه تنگ شد تو گفتی که روی رمن سنگ شد 
کی را ند یادٍ روز یو هی اسب جنگی بکشت و بخورد 
فا ی رم و سای یکی را ند جنگ جنگی به پای"" 
به هش برآمد بلندافتاب حهال شد ا حو دریای آب 
۵۹۰ سبهبد سپه را هی(" 7 کرد ا رفت حندی ز رور نبرد 


RN A, ۰ ۳ a 
ا‎ ۷ ۱۳ ۲۵ 

که این بر سپهیّد اند" جفت 
هم رم پود سبازش کنی 


مبادا برین بو‌وبرها درود 
گردان سرافرازپرام ‏ گفت 


۱- ل» ق: از آن؛ متن < ف لس" ۲- له ق» لس" (نیزلن-ب): کاسه‌رود؛ بنداری: کاسروذ؛ متن = ف .۰ ۳-س ۲: نه خورشید 
بینیم روشن نه ماه (= ۵۸۰ب) وف این ۵- له ق: ز ایران؛ س» (۳: کز ایران؛ مس؟: گریزان؛ متن = ف ۱-س: 
بینند ‏ ۷-س": زمن شد بکین سیاوش سیاه (< ۵۷۷ب) ۸-ل: وزین روی؛ لس" وزانیس؛ من <ف.س.ق . ٩‏ ل:ز؛ 
س: به؛ متن = ف» ق» لاس۲ ۰ ل» س: رزم؛ مان = ف» ق» لس 


ف. لد ۲- س» لس ۲: سردی؛ من = ف» ل 


۱-س؛ تند ابر اندرآمد؛ لس ۲: تند ابری برآمد؛ من = 
۳- : بدندان فسرد؛ من = ف» س» ل'» س" (نیزلن؛ ل» ب-ب)؛ ق این بیت را 
۵-ل- س" (نوزلن» ل: ل" پ» لن ۲0): کوه بر؛ (ق"» ب: کوه در)؛ من = ف (نزو) ۱١‏ ن 
۷-ف: گیتی؛ ؛ مت = ف۔ سآ (نبز لن ب)؛ درل لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند ۸-ل: جنگ و 
بازوی بجای؛ سء ق (نز لن -آ» ب نک( ق: اسب؛ پ: : خنگ) جنگی بجای (7: بپای)؛ من = ف لاس۲ ۹ل 
فم ۲۰-س:بکردار . ۲۱-ل: می ۲۲-سءق:هی ۲۳ شه ند ریگ میاه 6-ق: از ابدر 
سیاه ۵- ل: [و]؛ ق: كلاة و؛ ل": كلاب و ۹ ف» ل» س» ق» ل" (نیزقه ل» په ): سبد کوه؛ (لن؛ لن"» ب: سد کوه)؛ مان = 
س" (نز ل" و) ۵-۷ با؛ س» ق (نز ان ق له ل" لن" آ» ب): تا؛ ل'» س" (نزپ: و): با؛ من = ل ۸- لس (نز لن-آ) 
ب): کاسه‌رود؛ من = ف ل۲ 4-ق: به ۳۰-ق: نباشد؛ (لن» پ» لن۲: نشاید)؛ ل: ازسپهبد نشاید؛ س: کار یرما نشاید؛ ل'» 

Ea شود‎ E 


ندارد  ۱١‏ ق: بست 


يخ (بساوند ندارند) 


۳ 


کیخسرو 


ر 
۵۹۵ مکن کر تو بر یره پرگار راست' به ر ک جاننکه کن که جندي بکاست 


هنوز" از بدی تا جه آیدت؟ پیش به حرم آندرست این زمان کا 
سیهبد حن 3 کا نبد نامورت ز روسب 
ری که که ا فرود ا خنین نود بود آنا نود 
به آشکر نگ کن که حون ريوز که بینی" به مردی و دیدار نر؟ 
۰ مرا حام ازو پر می و شر بود جوان را ز" بالا سَخن تبر بود 


ES‏ کی تین سا واه وا 
جو خلعت ستّد گیو و بیژن"" ز شاه که آن کوه هیزم بسوزد به۳" راهء 
و هنگاه آن سوختن ا ۳ شا رسای و 
Ea‏ ۳ لشکر 4 ا ت ۸ راز 4 


EROS ۸ ا‎ EE 
بدو كفت گیو: این سَخن رنج نیست اکر هست. هم رنج بی گنج نیست‎ ۵ 


ف 1 ا ا اا EE‏ کے کت اسان 


مرا با جوانی بباید"" نشست به‌پیری'' کمر"" بر میان تو بست 
۰ ۰ ع 

به ريح و به سجتی. بپروردم به گفتار رک نیازردم 

| ان ۲ ۰ ۳۵ دس“ ایل ا را لش“ 

مر" بر باید بدین ‏ رنج“ دست يد تو با رنج و من با نشست 

ص بح م2 ۲ ر 

۰ بدو گفت: انکه که من ساخم تین کار کرد برافراخۃ ۲۶ 

و ای سر ۳ ارا ست ره ام بیری و تخشادش 7 

۰ ۱ : MN 

ازين ٠‏ رفتن من مدار ايچ غم که من کوه خارا بسوزم به دم 
١‏ ل (ترق )مک کر ابر خیره بر ر زیگا ه (ق: بر کار را ست)؛ لس" (نز ل آ): مک ن هیچ برخیره بر کار( GE,‏ 
EC r‏ 7 7 
لن: مکن کفتمت کین جنی ن¿ يست راست؛ ب: : گرد ابچ شیر تا اراست)؛ مین = ف. س ) رگا ر) ق (نر ره ۲ ل: یکا 
“ 2 
بت A‏ ق (نبزلن» ب لن"): نگ کزین کار حندی (س ی لن" : حندین) بکاست؛ ل س ۲ (نیرزق"ه ل ۰و ) یکا 
نگه کن که حندین (آ: حندی) بکاست (س E‏ پلاست)+ مت = ف (نزل ل ب) ی 9 4 آند. به ۵ در 
ل س" نیت های ٩۰۰ ۵٩۷‏ درهم رعته اند: ٦ SAA o 1 AN‏ لاس ؛ نوشته؛ = ف ق. ل س" ۷ س باق لا 
س" بود و؛ مین = ف. ل ۸- .لا آنجه؛ درل این بیت با بیت سیسن لس و بیش دة شت ۹ س: نبینی ۰-ل: راد 
( یب راز؟ زاد؟) ۱۱ ف :گر او KE‏ او را مین 8 س ۹ مر" ۲-س E‏ ۳- س.ق: ز 6 س: بر؛ 
درل" س ا ن بیت با سیت سیسن یس و بیش شده است ۱۵ ۽ کام ۱ س س ": نساشد؛ درل حرف های 
یکم و دوه نقطه ندارند و دہ رف ق سا یک نقطه در زیر دارد ۱[ O E‏ یل ۸- ۰ 
ق٠‏ ل س ": وگ + من = ف. س ۹- س" : غمن ای ی ۱ درل حرف های 
یکم و دوم نقطه ندارند .۰ ۲۲- ام 1۳۹ بل" مب کشت . یل دییات . بای 
ل ا لا کساره متن = ف س ق ۳۹ رارقا کر ۱ نی؛ س (نم لن ؟ گبیتواننده ول .هی : گیوا بنکه: 


لن تا وا کنیا مس ف NY‏ :رين ۸ل" :مسن ا EUR OO)‏ کیو ا 
۰ 2 ۳ 1 نی ۲ مس 

ف س ف هی (پ. و اسایش): مین = ف س ' (نز هفت دستنوس دیکر) ۹س :نر ۳ ق. لآ سس ۷" ندین : مین = ف 
ل 


٤ 


۳۰ 


۳۵ 


۰-۱ س': برفت 
ف» لس 


دیگر) 


فراز؛ ۰۵ س ۲: ندانست بالای پهن و دراز؛ من = ف 
۱- ل- س': پر (ل: ز) آنش سه هفته؛ متن = ف 


[و] 


س: زتاروز بود؛ من = فف 
ف» س ق» لاس (نزق ل و آ ب) 
(ل: پس آنگه؛ لن': به آتش)؛ متن = ف» ق (نبزو) 
قآ ل» پ» وا لن"» ب) 
بروحرد؛ لن": وزوکرد)؛ بنداری: جیو کرد؛ متن = ف» ل» ق (نیزق"؛ لی آ)؛ در ل این بیت و بیت سپسن در کناره آمده اند 
- ق: جنان؛ درف (نیزو) بیت‌های 1۲۲-۲۱۹ درهم ریخ اند: ۰٦۱۹ ۰۱۲۲ ٦۲۱‏ ۱۲۰؟ پیایی بیت‌های متن = س: ق» ۵ 
س" (نبزق'» لی ۳ پ لن'» ب) که با ترجۀ بنداری نیزمیخواند: فعر طوس بالعساکر آخذا فی طریق جیو کرد. ولا انبی الا نزل علیباه و خم 


گله را 


٩‏ فل" جوا من = س" . ۷-ل؛ بران 


سپھبد چو آشکر برو گرد شد 
ا ما ر ا 
خنان حون ببایست برساختند 
رو پوق تست ۱ 
ی بان جیگ ات 
خر شد که امد از" ایران سپاه 
فرستاد کردی هم اندر شتاب 
کد بدش نام و شایسته بود 
بدو گفت: چون تيره گردد مپهر 
نگه کن که حندست از" ایران سپاه 


از" ایدر بریشان شبیخون کنم 


٤‏ س» ل را شه؟؛ مه 


4-ل': سپهبد گذشن 
8-۷ بدو 


۰-ق: سپاه سپهبد 


۲- ل۔ س" (نزلن؛ ل» پ-ب): از در؛ من = ف (نبزق؟ ل۲) 


۲ س»ق: زتف و؛ مه 
۵-ق: حنان کوه؛ ل: همان اسب و 
۸-ل (نزپ» ب): زآتش؛ س (نزق'): زلشکر؛ ل'» س': از آنپس؛ 
۹-س» ل" س": وروکرد؛ (ل": بروحرد)؛ بنداری: حیوکرد؛ متن = ف» له ق (نز 
۲ س» لس" (نزلن» پ. و): وروکرد؛ (ل": 
۲۳- لس 


۱ س» ل س: غار 


داستان فرود سیاوخش 


جهان را پخ و؟ برف بد تاروپوده 
ندانست پهنا و بالاش باز" 
به کوه اندرانگند و هرم سوخحت 
ز تت" زبانه» هم از باد و دود" 
مان اتو ار مک( کوت 
از اتشر به راه گروگرد"" شد 
همه کو" و هامون سرایرده زد 
ز هر سو طلایه برود تاختند 
شواری که بودیش با شیر تاو 
جهان؟" کو نا کوه بگذاشتی 
گله برد بايد به یکسو ز*" راه 
یس 
به شایستگی نیز بایسته بود 
تو زایدر برو تز و" منمای جهر 
ز گردان'" که دارد درفش و کلام؟۳ 


هه کوه در چگ هامون کنم 


فی صحرائهاء و فرق الطلائع حوالیا. و کان صاحب جیو کرد آمرا من الا تراک یسمی ثراو. فلا بلغه ار بإقبال عساکر إيران... 


ق له س": ر من = ف» س 
(نز ن- لآ و ب): حوبان؛ مین (پ)؛ درس بس از این بیت» بیت های ۱۲۲ و ۱۲۳ دوباره آمده‌اند 
- س (نبزلن- ل" لن ب): هیچ؛ مین = ف (نیزو) 
۵ س" (نز آن؛ لی ب)؛ س این بیت را ندارد 


درغارو؛ متن = ف» له ق 


۹ف س» س۲ (نز له و): زیکسوبه (؟)؛ من = ل ق, ل٣‏ (نرق اه پ. لن" ب) 


لز ۳۱-ق: بین تا 


۳ س»ق: کز؛ من = ف ل له س' 


۸- ل۲: که ویژه 


۳ ل» س» ق (بزلن-ب): کاسه‌رود؛ متن = 
,س 7 ۳ 

۵- ل: جهان را مه رنج برف آب بود؛ مین = ف» ق» س" (نزنه دستنویس 

۸-ل: بالا وپهناش باز؛ ق: بالا وپستیش باز؛ س: بدانست بالا وشیب و 

۹-س»ق: یکی؛ متن = ف» ل» لا س" بنداری: فرمی فيه النار 

۳- ل» ق» لا س": زباد و زدود؛ 


۹- ل (نیزل"): نشستن؛ متن = 


۷- قاس" 


۲- ف: سپاه (بساوند ندارد)؛ متن = ل» ق» 
4ل سس حول غار و؛ س: همه جنگ 


کیخسرو 


ص 
کبوده! یامد حو وی( سباه سید یره نی ایرالسپاه 
.۱۳ طلابه شب تیره برام ,نود کا سر یل ,ا دام دود 


11 ۴ ۱ 2 2 ع 
براورد اسب کبوده حروس ر ۳ برافرونعت برام 5 


کمان را به زه کرد و بفشارد* ران را جای" آن قیویٍ گران 
یکی تیر بگشاد و نگشاد ات کبوده۸ نبود ا دار شب 
بزد بر کمربند حوبال " شاه کت رک کبوده سیاه 
۳۵ ار اسپ اندرافتاد و زنبار خواست بدو کش بپرام: ب رگوش راست. 
که ایدر فرستنده‌ی تو که بود؟ که را خواستی زین" دلیران"" بسودد۱؟ 


«a‏ ® ۴ و 
به پرام کفت: ار دهی زیار بگوه ترا هر حه پرسی ز کار 


نزاوست اش ۱۳ فرستندهام دنک او من E‏ 
ر ۳ ۰ o‏ ۹ 72 
مکش مر مرا ۳ مامت راه ده حابی که او دارد ارایگام۱۹ 


۱ ۱ ۳ 2 سے 
4 بدو گفت پرام: با من ترژاو جو با شر درنده " پیکار کاو 


برامد خروش خروس و۳ کاو" E‏ نیامد مى 1 زاو ۲۷ 
۲۸ ما ان : / 
عمی سد سر مرد پرخاشجوی بدانست کو را بد امد" به روی 
1 
۱ هت ۱ ا اند 
و سپاهی که بوند بااو۳ بخوند ‏ ژزآلجایگ نیز شر بر 


۰ 3 ۳3 ۰ و ۳ و ۲ ۲ 
لا کی ورٹ ۲ ل (نیزق" وب): کرد؛ س ق ل س (ن لین" ): دیسوی؛ (پ: دیو)؛ مین = ف (نبزل 
ار به 1 وی - 
آ) ی تاه را هی ات۳ إل" وش هم و یه الا لت اتلد . ۷ل 
ل ق: حا؛ من = ف سس" ۸ کون ٩-س:ق:‏ نب دهي من = ف ل لا سا ارت 


ف س" (نزلن ل" لن" ب): حوبان؛ متن = (پ. و) ١لک‏ ودش ؛ ل : کویره ۲ قف ل ل سز من = 


۲ 


س» ف ۳-ق از ق ‏ رر ان ۵-س": رب ود ۹ل س هن ویو و اجه !امین 2 ف 

۳ ۱ : 1 ê E 3 

ق» ل" ۷- س» ق (نزلن» پ؛ لن ): شاه و مين = ف له ل س (نز شش دق تعسو یرایسب ۸ 
م ۳7 

ر < يوا ۹- ل س ۱ که وی دارد این و که ل س حوشر دزن ده نه ۲١‏ 


ل س" نز لسن ق لپ لن ب): سرش را یه نجرام = ف (نزلآ) ‏ ۲۲ 
ل س": و ۲۳١‏ س: آ[و]؛ ل': ازخروس و ۲١‏ فس اب تدای > کاو یل 
تفه ۲۲اب O‏ ا و ور بت ف حاو د 
لول ج اها ا تاه ع تاك رداق اها راو ق ا کے ن 
E EE E‏ ستاو OO O CE E E‏ یه ۹6 


A ۳‏ ۸ل ق: دل؛ متن = ف لاس۲ ۹ س ۲ کامد ورا ند؛ س این بیت را ندارد ۱ ۱۳ 


س £ ۷" 


۹ 


داستان فرود سباوخش 


گفتار اندر آمدن تزاو به جنگ ابرانیان! 


2 م2 ه ۳ تس 
حورسد ررد ر و e)‏ دم س سد ا حنحر آه تفس » 


و ۱ 5 ا 2 


۱ ۱ ۱ ب ِ 
۳ 2 دسد ي سباه ابرا حروش امد ار دید گاه؟ 

زر 2 .۰ 2 ۲۳ م2 
که امد J‏ تورال سیاهی ۲ به حتیت سید 0 درو ا جنگ 


کر ار E‏ و ا 
بو برآثشت و ناهش پپرسید اروی" خنین گنت کای مرد پرخاشحوی 
بذین ماه مردم ی آمدی ؟ شانا به گام ا آمدی 
خنین داد پاسخ نزاو دلیر که من زور دل دارم و جنگ شم" 
تا شرا تست ار راو رن توب 


۱ صر‎ 2 o 
کنود زیاء دين حایگاه؟۱ بزرگان و داماد شاه‎ 
۳ $ مر‎ 


۰ ۰ 3 ۳ ۳ ۱ 
۵“ دو لفت هت راز دا دس مکوی که لر سود رین سحن اب رزوی 
مس ر 
وه بیش ند ی ی شا ی ۳ ۱ 
از ایران به توران که حوید E‏ مکر خوردنش حول نود ا 


ے ۳-0 
۹ 1 ایدونک فرمال 2 با سباه نه ارات خرامی بنزدیک E‏ 
هر م2 ٤‏ سس ۳۵ 
el‏ یش طوس سیهید سوی بکویی و ERG‏ او نشوی 


س م ۳ 

۲ 2 2 ۰ 
ف: گفتار اندر آمدن دتزاوبه حنگ ایرانبال وید داد ل کیواوراوحنگ کرژن اا 
۳2 1 ۱ 71 ۱ 72 1 و 

گفتار در احوال نزاو دا ایرانیان؛ مت ارف ل فلا دس :دیده کاه:س این 1 ۴_ل:ضراهی زترکاندق: که ایدر سب هی 


کی مد ی 


ر تس 2 
امد متن =ف س.ل س ٠‏ 4-ل(نزو): درفشی پلنگ :ف:سپهید درفشی نہنگی پلنگ (!) ل" س : سپه بد پلنگی درفشی به چنگ (ل ": 


ی 
م2 ۱ م2 
تپنگ): مین = س .ق (نرلن,پ.لن آاب) و ٩س؛‏ کرد ۷-ق؛برخاشجو ۸ل( زل ل .وآ ب): زهافول 
۲ ۲ رن 2 2 ۱ 
بکام:س (زق ۱ س :راهان بحنگ : ( آن,پ.لن ": کرازان, 3 :عنگ)): من = ف ۹ل بپاسخ جنین گفت 
ا ا“ 
کای نامدار:هنسه 1 ل ملول ر رم شم سوار؟ ن = قل م ؛ لایس ۱ زاین : تافز وده است 
م2 
1 ۹ 2۳ راو ی ام ی | 2 رار را رک ۳ 
: سی کی کی توس سر 


قزل س از گسوهسریبته :مین ,لاس رت :وزم عس .۰ ۳١ل‏ فم 


2 م2 ۳ ِ 
ل ۳ لس( رلن 4 ِ هن :قل س i)‏ رلب و لن گا SOE‏ ;وکا OORT‏ م EE‏ نزب ) :ننداری: وال 


+ 


e .‏ ر م2 
اصا کا ایرال غ ای الیو درز بان هد ال قلے ۱۵ لق( نزلن. ب لز ن ): کیواین که کته :( ق" ب :این را که کف n‏ ل" س ا( 


oe ٣ 
راندارد ۹ل( زل ): دارد: من ف.ق. لس (لرهشت‎ ۱۵۷-1۵٩ ل ل وآ ): بنداری: فقا ل له‌حیوا لانبه ذا س بیت های‎ 
۰ دستنه لس دیکر) ۷7 (نبزلن-ب): با بق اف ل یل :وکر ٩-ل:تندی؛ من <ش.س.ق.ل‎ 
ول ار دی‎ aE یل و‎ 


a‏ آرد(وزن ندارد):( و ب: مرز بای دراری) :هتن = ف (نیزل. 


ر 


ت ۰ نود متن لاس ۱-ل.س.ق: کيا 
.م 


ن (نزق ): اندراری: س (نرلن. ب لن '): مر زد انال در 


1 رم میرم ۱ هن 
!) . ١٣سب‏ بت های 1۹۲-15۰ راندارد ‏ ۲۵ -ق:یگویی بگفتار اویگروی: درق این بیت با بیت سیسی پس وپش شده است 


ی 


۷ 


کیخسرو 


۹۹۵ 


۱۷۰ 


۷۵ 


١‏ ف» ل» ق: زو؛ من = ل س" 


ستانمْت ازوا خلعت و خواسته 
ندیده‌ست کس ترک آزادمرد 
تژاو فریبنده گفت: ای دلر 
مرا نز ایدر؟ کا و گاه 
همان مرز و" شاهی خن" افراسیاب 
پرستار با مادیان و" گله 
تو این اندکی لشکر من مبین 


م امروز با ا سپاه۱۳ آن کم 


سرافراز و" بیداردل پهلوان 
ترا با تاو این همه پند حیست؟ 
ھی ا گرز و خنجر بباید کشید 
برانگیخت اسپ و برآمد خروش 
یکی گرد تیره"" از میان بردمید 
حهان شد جو از او ہمن سياه 
به قلب سپاه اندرون گرد 
ET‏ یگ 


چه گوم کم؛ آ: نگوبی کم)؛ تن = ف؛ این بیت را ندارد 


۴ ل': روزگار نبرد 


‌- 


پرستنده و اسب اراسته 
2 در 
جه گویی بدین' روز ننگ و 
درفش مرا 3 نیارد به زیر 
۳ 
هم اسپ‌ست و هم کوسپند" و سپاه 
به ایران کس این را“ نبیند به خواب 
4 وشت کروگ کرده لله 
ع 
مرا چوا با گرز بر پشت زین 
ا آمدنتان۱۵ بشیمان کم 


که ای تاور گرد برعاشخسن 
به بیری نه انی که بودی حوان 
ا ر و ت 
دل و مغز ایشان بباید درید" 
نادند گوپال۲" و خنجر به دوش 
برانسان؟۲ که خورشید شد نایدید 
ستاره ندیدند روشن» نه ماه 
می از هوا روشنایی ببرد 
که هرگز نکردی به کاری درنگ۲۷ 


۲ س» ل س" (نزو): جه ونی : ؛ ق (نبزب): گرایندة؛ (لنء› ل پ» لن": جه گوم کنون؛ ل 
4 ل-س' (نبزلن- لن" ب): مرا ایدراکنون؛ 


(و: مرا اندر ایدر)؛ من = ف ۵-ل: پرستنده و گنج وتاج؛ س» ق» ل۰ س" (نبز لن» لی ب): همان اسب وهم گوسفند (س» ق» ل"» لن» 
ب: گوسپند)؛ (ق": هم از اسب وهم گوسفند)؛ متن = ف پس از تصحیح گوسفدد به گوسپند ۸-٩.‏ س": [و]؛ س» ق: همان نیز متن = 
فل ۷ فق حو؛ مين = لس ۲ ۸- س» ق (نزلن» پ): ی این؛ ل» ل" س" (نبزل» و آ: ب): کس این (ل۱: کسی) را 
به (ل: ز) ایران؛ متن = ف -٩‏ ل» ل'» س": وز (س ۲: از) مادیانان؛ س» ق (نیز لن» پ» لن"): وز بادپایان؛ (لی» آ: وز جار پایان؛ ل" و 
ب: و از مادیان و)؛ متن = ف (نزق") ۱۰-ف: کنو کرد؛ س» ل۰ س" (نبزلن؛ پ): ور وکرد؛ (ل: بروجرد؛ لن": وزو کرد)؛ مین = ل» 
ق (نیزق'» له و آ» ب) ‏ ۱۱-س.قه لس (نیزلن» ق" په لن"): بین تو؛ (ل» آ: بین ابا)؛ من = ف» ل (نیزو ب)؛ بنداری: لا تنظر 
ال فله هذا العسکن و انظر ال فتکات حرزی اذا استوبت عل ظهر فرسی ۲ل آن ۴۳-س» ق» س": سپه؛ مان × ف» له 
ل٣‏ 64 ق: که از ۱۵-ل: آمدنشان ٩-ق:‏ [و]؛ لس ": سزاوارو ‏ ۱۷-س:توتیزی نمودی ‏ ۱۸-س:بدوبر؛ ق: 
برو بر؛ من = فه له ل س" ۱۹ -ل» س» ق: حجنن مهر؛ لس : این پند؛ من = ف ۰- س» ق: یکی ؛ مان = ف» له لا 
س" ۲۱ س: برید؛ ق در اینجا سرنویس دارد: محاربت توا با ایرانیان و گریختن او از بیژن گیو ۲- ف س" (نزلن» ق" ل. له 
ب): کوبال؛ (پ. و لن آ: کوبال) ۳- لس ۲ (نیز لن- ب): تیره گرد؛ من = ف (ے ضخاک؛ بیت 4۰) )- له ق: 
بدانسان؛ مین = ف» س» له س۲ ۵- ل: جوابار (حرف دوم وازه دوم نقطه ندارد)؛ ل" س" (نبزی» ي آ): حوابان و؛ (ب: حوانال و)؛ 
س» ق (ثر لن» ق" ب» ان"): حهان گشت جون ابر؛ متن = ف ۲ ل: حهان ۷- (: می بزمگاه آمدش حای گا مان دت 
س. ق» لس 1 


۹۸ 


داستان فرود میاوخش 


وزان روی بدا تاج بر سر تزاو که بودیش با شر درنده تاو 
:+ کا حو ارتنگ وروی شر کرک ا ارچک س 
یی رفا ری روزگار که ارگ۷ سبر آمد از کارزار 
دوا ېره ز تورانسپه کشته شد ا مت آل کور که شا 
هی‌شد گریزان تلاو لر پسش بیژن نامبردار" شیر 
را و جرا و + وت و کف که غرنده‌شیزیست! ۱ مت 
ورد یکی نیزه زد بر ميان تزاو فاند آن زمان با“ تژاو ايچ تاو 


ى ۲ 

گراینده بد بند رومی زره" 
م م 
یفگند نیز" بیازید جنگ 
برآنسان"" که شاهین"" رباید کاو" 


2 ى 
سحید و نکشاد دند کا 
ل CC‏ 
جو بر کوه بر غرم"" یازد پلنگ 

۳ ع ۰ ۳ ا 
ربود ان گرافایه‌تام نزاو 


4 ۲۴ 
که افراسیابش به سر برناد نبودی جدا زو" به خواب و به یاد 


۰ سا o.‏ و۰ ~2 
14۰ خنین تا در دز هی‌تاخت اسب دس آندرش بیرد جو اذرکشسب 


جو نزدیکی دز رسید, اسپنوی*" بيامد خروشان بر از" آب روی 
۱ م2 ۳2 

۰ ۲ ۹ ۲۸ ۰ ۰ ۵ 
که بس خود جنین روی"" بر کاشتی بدین دز مرا خوار بگذاشتی 


۲ ل: همه نیک مردان و؛ س» ق (نزن-آ» 


۱-ق: [بد] (وزن ندارد)؛ ل: وزان سوی با + س: بیامد ابا؛ ل"» س": بران روی با؛ من = ف 
ب): چو ارزگ و مردوی (س: شیروی؛ ق: مردال؛ ق: گردوی؛ ل« ل۲ آ: مردی حو)؛ متن = ف» لس" 
نبودندی؛ ق: نبودند؛ من = ف ل (ثبرق؛و) . ۲-ل:رزم ۵س" پسش بین نامبردارشر(= ۹۸۳ب) ۱-س: 
بدین ۷-ل: که آن ترک؛ س» ق (نبزان-آ:ب اک = ف» لا س ؟! درس" بیت‌های 1۸۳-1۸۱ پس از بیت ٩۸٩‏ 
امده‌اند ۸ - ف له ق» ل س ' (نبزی؛ ي آ): سه(؟)؛ من = س (نز ان ق" پ» لن"» ب) ؛ بنداری : قتل فيه أكثر أصحاب ثراو ۹- 
ل سرو ١ال:‏ نرک برگشته الا نامور گشته؛ ق: کیته جو گشته؛ من د فه س" (نز قا له پهوآ) ‏ 0-۱۱ 
سوار ‏ ۱۲ ل: بیژن گیوبرسان؛ من = ف» سءقه لاس۲ ۰ ۱۳-ساس: که؛ من = ف ل ق» ل ۱١‏ ف: شد شرا ل» ل 

س" (نرز ل" و آ): شیرست؛ (ق": ییلست)؛ من = س» ق (نبزلن» ل» پ: لن" ب) ۱۵- - س | (نزلن» لن): نماند از تنش با (درس» لن 
E‏ ؛ لس" :فان نج توش ؛ مس TY‏ دیگر) ر : نبرد بیان 
با تزا و آوردن اسبشوی وتاج تاو ایا ق ھک نینک و) بربر گره؛ ل" س۲ : مرد وسنگی (س؟: تنگی) زره؛ (ق"» وا ب: مرد 
رومی زره)؛ ف: : گرازیده شد مرد رومی زره؛ متن = ل (نزل» پ: )1‏ ۱۷ ف» س» ق» ل س" (نبزق! ی ب وآ ب): مجنبید (ف: 
تحميد (حرف بکم نقطه ندارد)؛ + سء قق پل" نبید؛ س" وب یتنا 11 اند وس تاد 
(س": نگشاد) اتید کو( : رومی زره)؛ من = ل ( (حرف یکم واز؛ سوم نقطه ندارد)؛ ق پس از زاین بیت افزوده 
است: 

۳ تک اند ا نمی ار کشت 

۸-س: شکفتید بیژن ۹-ف: بر غرم بر کوه؛ س: در کوه بر غرم؛ متن = ل» ق» ل"» س" ۰ لس ۲: بدانسان؛ مم من = ف» س» ق» 
ل ۱- ف: گندم(؟)؛ س» ق (نزلن» ق۰ ل" نآ ب): کرکس (؟)؛ متن = له ل س" (نز ی (î‏ ۲ف -س ' (نز لن‌سرب): 
حکاو ۳ لس ": جر از وی ۶- لس ق: بخورد و بداد؛ من = ف» لاس۲ ۵- ف-س (نزلن-آ): اسبنوی؛ من = 
(ب) ۰ ۲۰ س: حروشان (ل": خرامان) ویر ۲۷-س: پشت؛ ل: که از کین حنن پشت؛ س (نبزق!): که ازمن حنن روی؛ 
ق (نز لن ل. پ» ان آ): که بر من جنن پشت؛ (ل": که توخود جنین اسب؛ ب: بگفتش که خود روی)؛ من = ف ل" (نزو) ۲۸- 
لس : برين 


1۹ 


کیخسرو 


مر وو ,هر بدین" ره" به دشمن ناف مرا 
ترا فان سرا ول ون بکردار آتش رخش* برفروحت 
۵ فراز اسپنوی" و تژاو از نشیب بدو داد در تاختن یک رکیب* 
ھی تاخت حون باد با اسینوی* شوی راه تورات نادند روی 
ران وک اس کک فان فاند ایچ با مرد و با اسپ" تاو 
تاو آن زمان با برستنده" گفت که دفار ار اق نیک ا 
فروماند" این اسپ جنگی ز کار پسم؟" بدسگال آمد و پیش غار 
۷.۰ اکر دور از ایدر به پیژنه۱ رسم به کام بداندیش دشمن* رسم 
ترا نیست'' دشمن بیکبارگی ہان تا برانم من این بارگی 
فرود امد از پشت اس اسپنوی"" تژاو از غم او پر از اب روی" 
براند اسپ و شد نزد افراسیاب ی ی ا کک ف وان 
جو دید آن ر ماهروی؟" اسینوی ؟۲ فروهشته از مشک تا بای موی۲۵ 


۷۰۵ پس پشتِ خوذش ۶ اندرش حای کرد شوی کی بهلوان رای 1 


و یه کر ا ا له ل" س" ۲ ل ان نرين ۳ لس : دز؛ من = ف» ۳ ےل 
داش؛ ف (نیزق") پس از این بیت افزوده‌اند: 
ا ا يس اندرنشانسد 
اب که ا ف را 
۵- ف س ۲ (نزلن- ۲۵): اسبنوی؛ مین = (ب) ٦‏ سس" : رکاب (بساوند ندارند)؛ ل» ل۰ س" پس از این بیت افزوده اند: 
ل پس اندرنشاندش جح ومام‌دان پرا دزجابار زیسسرش دنل 
ل" س :حوباد (س":یاک) اسبنوی از یسش برنشست ورد میا ر برآورد دست (س ۲ :برآورد در گرد گاهش دو دست) 
۷- ل ق لس : گرد؛ متن = ف» س ۸- ف- س" (نز لن-1): اسبنوی؛ متن = (ب) ٩-ل:‏ با اسب وبامرد ۱۰-س.ق: 
پرستار؛ من = ف» له ل س ۱۱-ل-س؟ (نیزن ق" لی پ-1): دشوار؛ متن = ف (نیزل"ب) ‏ ۱۲-ل: خوب حفت ۰ ۱۳- 
س» س": فرود آمد ‏ ۰-۱6 س٤‏ ق: زپس؛ متن = ف ل" !درل این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است ۱۵_ف: 
رس (!)؟ س: دشمن؛ متن = له ق» لس" اباش : بیزد ۱۷-س: بر اینست (ب ترا نیست) ۰ ۱۸-ف: پشت او؛ ل» س (نیزق!): 
اسب او؛ من = ق» لس" (نز هشت دستنویس دیگر) ۹- فس" (نیزلن-1) اسبنوی؛ من = (ب) ۲۰-س» ل: فروهشته از 
مشک تا پای موی (- ۷۰4ب)؛ له ق» ۵ س" (نبزق"؛ پ» و ب) پس از بیت ۷۰۲ افزوده‌اند: 
شیک ار د اسیو نیدی کرت 
پستن (ل۲: همسان) ی گی وکنندی گرفت 
س پس آزبیت ۰۷۰۲ س" پس از بیت ۷۰۳» ق (نبزل» ی» پ» لن":۲) پس از بیت )۷۰ افزوده اند: 
رسید اندر ان جای(س ۲: حال) بیژن‌فراز (س: اندر و بیژن‌سرفراز) 
E‏ 0 ۳۰ مرآ خسوب رخ را از 
۱- س: پس اندرش بیژن؛ ل» ل" این بیت را ندارند ‏ ۲۲-س: عانده براو ۳ سس ماهر ۲4 فس" (نزانب 
اسبنوی ۵- ف: تابان دو موی؛ (ل: تاتار موی؛ ل۳: تابنده موی؛ ۲ : تا پاش موی)؛ ل (نز پ) وی و پر از (پ: بد روی 
مشک موی؛ س: ببالا جوسرو و جو خورشید روی؛ متن = ق» لس" (نیزلن؛ ق" لن" ب)؛ ل ۷۰۲ب ۱۷۰ را انداخته واز 1۷۰۲و 
٤ب‏ یک بیت ساخته است ‏ *۲-س.ق» ل" س": خویش ؛ متن = ف» لس پس ازاین بیت افزوده است: 
انار اا ری ان فروهشته از مشک تا پای موی( ۷۰۲پ ۷۰٤‏ پ) 


داستان فرود ماخ 


کار و e‏ ا ۲ 
ره شادی بیامد! به درگاه طوس ر درگاه برحاست اوای کوس 
۱ 2 ۱ ۳ ۳ و 
کشت ۱ چک سور این ا ار ار 


ص ٤‏ 
سیهدار و کردان" پرخاشحوی به ویرای دز پادند روی 
۱ م2 ENC‏ 
وراك ی برفتند سوی کله کحا بود ت تست ترکان 


۰ ۰ ۱ 4 
EES‏ کیت مگ چنان چون بود ساز مردان جنگ 


به خم را ر E‏ بات سکن EE‏ 


تراو غمی با دو دیده ۳ بیامد ` e‏ 
خدن E‏ کامد سیهدارطوس Is‏ کشن با یبل و کوس ۱۵ 
نلاشان؟ و ان نامداران مرد زک ۳ سراتقاتار, که 
۷۵ همه مرر و بوم ۳ اندرردند فسیله سراسر ۳ برردند 
و ت 72 
حو بشنید افراسیاب ان سحن تجمی کشت و نس خاره افکند بن 
E aS‏ که گفۃ بیاور ز هر سو سپاه 
er‏ آمدت کار 5 کاهل ر پیری گران 7 ۳ بددل 


و ی ۳۵ 
E‏ كنول نه اسب نه مر ؟" تا براورد ارين مرر 3 


e 


۸ 


x 


ی .۶ رن ی sS.‏ 
۷۳۰ جو لس و یوند ما برده شت سی مرد یار اررده کت 


تک 


۱ 2 2 2 
کو مت آمروز و ا حهال کف رشن مار ۲ 


۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ مت ی فا ۲ 
اساق: امد شادی من = ف لل ر ۲-س: اوار, س : یکی لشکراورد با پیل 9 من = ف ل ق. ل" ا ا 


ES E ۱ ۰ ۰ 1 ۳۹‏ ۲ ۲ 2 اک 
س" [و + سس ق: فرد؛ مەن = ف 1 -س : اشچار ۵ سل . کار زار؛ من = ف له لاس ٩-س:‏ سبهدار ترگان؟ س 
۰ م2 ۰ 9 Ae e ita 7 e‏ 5 1 2 
سواران و کردان؛ مد ف. لاق.ل! ۷ب ل. اراشتت :ق وزاك آیس ] (وزد ندارد): ل س ": وزان دز؛ من = ش. س ۸ل که 
ی 5 سس 


نودند ٩-س.ق:‏ سس دره ا ل ۰-س.ق: لا : تورال؛ هنن = ف ل سر" ١١ل‏ س هر کن ت 


ل این ست ر ندارد؛ ل لس زاین لیت افز وده ات 


دوریم کت نی ارت از سوارال ایراد پر از خشم ونار 
۳ س: ھی رفت تا ترد لب "۰ جواآمدبنزدیک؛ مت د قالاق ١۱6ل‏ ابا 9۵-ل: وییلان کوس؛+ق: با بوق و گوس: 
۳ ل س": اشک راورد را بوق رل س": ييل ) و کوس ی (ق": بلاشاد؛ ب: : لام شان) ۱۷ بل نایک 
ههه ۱ لا": آل 4اس [و] ۲۰ برحاره‌افکند:ق a‏ ل تک رن دم فرش 
1 1( از ل 0 رای با س ق آوریدی تو از من = ف (نمزق ( ۲ ل: گران گشته و س. ق: سیب یری آمد 


O‏ ۴۳ل :مرد ۲-سدق. لاس (نیزب): مرزه مان = ف ل (نزو) ‏ ۲۵-ل: نشایه بدین 
مرز کرد: س. ق. لس" (نیزب): ندارد (س": نیارد) بدین مرز (ق: بوم) ارزه من = ف (نیزو) .۰ ٩۲-س.ق:‏ شد؛ م = ف ل لا 


رر برد س۰ لگ« 


ر ۷-س: حای: ق: این حای حاتی؛ مش = ف ل لاس ۸- ل.س.ق. شن (نرز لب ): پیدار؛ ل بر من یکباره! من 


"۷ 


= ف (نزلن) . ٩۲-ل:‏ جهاندا 


۷۱ 


کیخضرو 


۱ 2 ۱ ۱ 
ر هر مرز مردال حنکی بخواند مات و درم داد و امک براند 


سوی ممنه بارماد و تراو سواران که دارند با شر تاو 
وی سفن کی ری ی کجا شر بودی" به جنگش بره 
جهان شد پر" از ناله‌ی کره‌نای؟ اوا کش ار رج راق 
هوا سربسر زرد و سرخ" و بنفش ز بس نیزه و گونه گنه" درفش 
سپاهی و جنگی تن صدهزارا اده هه سر سوی. کاررار 
زر دریا به دریا نبود ا" راه ز اسپ و ز ييل و هیون و سياه 
۰ . همی‌کرد. . بیران. به رفن شتا از " ایوان به دشت امد افراسیات 


N‏ ی ی 
جنال شادمان گشت و روسن روال کجا آفرین خواند . بر پهلوان 
که پروز رفتق و شاد آمدی۱۳ میناد حشم تو هرگز بدی 
ی رفت:. "لیر گروه‌ها گروه ند دشت بیدا ز دریا و" کوه 


۷۳۵ دفر مود بیران که ie‏ و ا 


ا 
cC‏ ۲ سس ۱ مر 
د بر و 
2 م ۲۴ a‏ 
به نندی به راه اه روی ره سوی ره و ۲ حای E‏ 
۱-س لا : لاس از بن ہت افزوده است: 
EEE EET‏ 
حوامد زیهتنوبرود بهلواد شمسی ‏ هر ندچ ی نوات 
۰۲ 2 ۳ 2۳ 5 0 ۲ ۰۲ ”. ۲ ۲اه ه مس ۰ 
RE |‏ ا ۴ل س. ق» بر سد ؛ هی ج بت سر" ٤‏ ا ۰ س اس ی درل دس : رز عرددت (ل .س 
توفیدد) کوس و کوه و زخم: د و ا 
۲ ۱ ی ا ا 
ف ۷-س : زبس کونه کون تبرها SEE‏ دبس کب فشان :مه ن فل ل (نزق )س ل دل بیت راندارد ل :سی 
۱ 72 ۰ ۷ ۱ ۱ ۳ 
هزار؛ ل س: سپاهی ز حنکاوران صد هزار؛ متن = ق. س" (نم لن-)؛ بیت‌های ۷۳۳-۷۲۸ در دستنویس ها درهم رخته‌اند ‏ ٩-ف‏ (ن 
و : ندید | بج ؛ ق (نم ز آن- بپ | رب یز س اد ست را ندارد ۰۔_ ف E‏ مس = س ق س": 
ل بیت های ۷۳۳-۷۳۰ را ندارد ١‏ ق: هه یک ف ۲ ف یرای )دقن = ق ل س نگ مل: و 
بیت های ۷۳۱ و ۷۳۲ را ندارد ۳ س.ق: که رفق به پیروری و شادماد؛ من = ف ل سا 4 س.ق: حشمت لای زماد؟ 


ل" کر توبات رای رم = ف: س"؛ بیابی بیت های ۷۲۸ ۷۳۳ در دستتویس ها ف و: ۰۷۲۸ ۰۷۲۳۱ ¥۲۹ ۱۳۰ J FT FY‏ 
۸ ۷۲۹ (بیت‌های ۷۳۰ ۷۳۳ E‏ س: ۰۷۲۹ ۷۲۸ ۷۳۰ ae‏ ۷۱ و ۷۳۲ را ندارد): ق. لن. لن : ۷۲۹ ۷۲۸ 
۰ ۱۷۳۳ س" : 0۷۲۸ ۰ ۷۳۳ (بیت ۷۲۹ را ندارد)؛ پیایی بیت‌های من = ل" (نبزق, لد ب. آب) ۵ ی زار 
بو لن): نه دریسا نه؛ من <ف (نیزو) ۲ ۷ له س لا رویند؛ من = ف ق سا ا 
و( ٩۱-س:یابدزشود‏ . ۲۰-س:اری .۰ دیق :ابن لشکر هجو کوه (ل؛ :هم گروه) + (ق؛ ل: آوره لشکری 
OO‏ ۲ س: فرستاد ۳ ل به پیرال بگفتند یک یک ان؛ ل ۷۳۸ب _ 
۱ را انداخته و از 1۷۳۸و ١٤۷ب‏ یک بیت ساخته است ۲۲-(لن: په لن": ور وکرد؛ بنداری: جو کرد)؛ متن = فق س" (نز 
ق" و: آ» ب لغت شهنامه: شماره ۱۹۳5) ۵-س» س": [و] حای؛ ق: [و] شهر+ متن = ف. ل ۱ 


۷ 


داستان فرود سیاوخش 


۰ میان سرخس‌ست و باورد و" طوس ز باورد برخاست آوای کوس 
بییوست گفتار' کارا گهان به پیرال بگفتند یک‌یک نھان 
E AA EES‏ ات SE A EE‏ 
طلایه سواری“ ندیده به راه نه آندیشه‌ی رزه" تورال سیاه 
خن تتی ا ر ا ها و 
کر ر ا را د وه و ا 


ای ا وی مگ ی تن 
گفتار اندر شبیخون آوردن بيران و سه بر سر طوس ۲ 


کر را فان تفن سار 

۱ ع 4 
a‏ نه بانگ تبیره» نه بوق و خلب 
و الا ا کک ا ا 8 فرستک: ا 


3 ۱ ۵ ا Se‏ 
کا رسبد ند بش کله کحا نود و ۱ دست ایشال 1 رله 
ا ۶ 8 ِ ۸ ۰ ی ۳ ۰ 
۷۵۰ گرفتند بسیار و کا 2 نود GEE E‏ 


زار و وان E‏ سا ای که نز 

اه a‏ لاه بای ای ی ده 

هه ممست انودیلار ۰ اررانیال گروهی نشسته گشاده ماك 

به خیم ندرون۲۱ گیو بیدار بود سبهدار MM‏ هشیار بود 

۵۵ خرو امد و بانگ رخ بر سراسیمه . شد گیو پرخاشخر 

سپه بود بر پیش پرده‌سرای یکی اسپ برگشتوانور به پای 

ز خیمه پیامد سوی کارزار به ره‌بر ندیدند یک کس سوار'" 
0 = ق سا قق ۲-س:رسیدند آنگاه: ق: خر شد به یران زه مان = فلس" ۳ف (نز 
ب): مهاد: س : کا + بکسر مها نوم کال لس ر لن ا) ٤‏ س: ق: باشند بامی ؛ ل ": با حام و بامی : س ": با جاه و 


می بر؛ SS e‏ طلانه؛ (لن دپ لن ": سوار طلابه)؛ مہ ن = ف (نم رل آدب) ٩-س:‏ ق؛ ندارند 
راه ل س *: ندارد براه؛ م ف ل اس از رزم؛ س a‏ ۳ ی (ق: نه) اندشه ار کار ا ۹ س: مهال را 


7 
واند ا ف ۳4 سس حنی؛ من ال ١ل‏ س. قل" : سه مین = ف سر" ۲- ف: کفتاراندر شحو 
- ب 
۰ . ۱ ۰ سم و ۱۰ 3 ۰ ۹ 3 2 اه ۹ .0 
اوردل یران ودسه در سر عصوس ر و کودرز و یه شن گودر ر(!) با پهلوانال 0 ں٠‏ سبیحول اوردل ونسه بر سر طوس نودر و ایرانبال؟ لی مسجوب 
در دل پیراد بر ایر انیا وتباهی آیرانیال: ول : شہیخول SE‏ ا رت a‏ له و راك 


۳۹ من = ف س, ق ل س" ۵س ل" :در 1 لس مق ( نم لن پ. لن ) : تور ان ل " (نرّل؟ ۰ آ(: 2 ر اتشان ؛ ( ل بار 

برال): من = ف سس ۲ (نزو) ۷- س ق بردند؛ من = ف له لاس۲ ۸ ق؛ اند ۳۹۹ ر" سر و؛ بنداری: وفتلوا کل 
۳ 

۳ کار ل علا من اخوبانبه و استحففن ۰ ابری :س اک ١ل‏ س ق٠‏ س " (نزلن ت به خیمه در ول+ من EE‏ 

ل به یمه آندر روك ( م ضخاک: ست ۰)) ٣‏ :زرحم وم ر ق س ": و زخم: مان = ف لا ۳ س. ق: درون = ف ل" 

۹ 


۳ ار ی هی ود ۶ س.ق. ل س (نبز ی لب لن ا ب): بره (س: لاب 


"۷ 


۰ 1 ِ 7 7 
لن": برو ) بر شتابید (س: ستانیده: ی آ: نشانید: ل۳: ستانید: ب: نشانند) حنگی (س, له ی. ل۲۳: جندی) سوار: (لن: رسید اندر و مرد 
a‏ 


2 
eA 2 E O‏ 
حنگی سوار؛ ق ۽ برشنه بفتاد حنجی سوار )+ من = ف: ل این بہت را ندارد 


۷۳ 


2 سا‎ 2T 
براشفت با خویشتن جون" پلنگ‎ 


۲ اه تس ۳ 72 


۳ ۳2 
- گت بر خیره امشب حه بود که مغزم ز بیکار شد پر ز دود 


۷۰ پیامد به اسب اندراورد بای بکردار ‏ باد اندرامد ژ . ق 
E 2, ۳‏ د 
به یرده‌سرای سپهند رسید ر گرد و ز شب" اسمان تیره دید 
م 
بدو گفت": برخز کامد سياه 
س 
و زاجایکه شد بزد" ددر 
ع ص 
2 اا 
۷1۵ یکی حنگ ا درل افکند ی 


۰ 1 م2 ۰ 4 ۰ .2 
ماق الترامد. 4 کرد سا یکی "۲ بانگ"! برحاست از رزمگاه 


به خواب اندرند این و ال ا 
م2 وف 
به حنگ اندرون گرزه‌ی 
م2 ۳ 
برانگیخت انرا که هشیا نود 


۳ ۸ 0 م2‎ 5 n 

سرآسیمه ۳ حجفته از داروکر رامد یکی ار و بارانش ۳ 

۰ ۲ ۰ م 9 ۲ ی | ۱۶ ج 
به زیر سر مست بالین ارم ز بر تيغ و شمشر و کوی ‏ کرم 

5 ۲۵ ۲ 3 72 ے ۱۷ 

سییده حو ررد سر ار 0 سار ره لک نگه کرد و دلج 

[ م۳ 
۷/۷۰ همه دشت از ارانیان کر درد سر بيخت ا که و 


۰ .72 ۰ ۳ ی ۷۰ 
همی‌کرد کک هر سو کاو ر دسمن تفر ود هزمال سياه 
۱ شد ل تاھ د ای ور وا 
دال ات 9 نج پاهی ز ترداد جو مور و ملح 
سهد نگ و کردان ندید" 


e 2‏ ۲۵ 
همه رزمکه سر دسر کت نود 


ی شیر E ET‏ قز کال از ول RE‏ 

2 ر ی م ۰ اه ر ر 3 ۳ 1 ۳ 
۳7 

ننک )ون ریای ور زر شافیدنش هل کی + (ق 3 زر یفتادن آمدش 4 ف وا » که مغزم ز یکا زننگ ( = ۷۵۹ب)؟ ل 

بای ازد I el‏ ل ن بز لغت شهنامه. 


ا امش تشک بای که ار ای میت« وی ی | )+ هن = 
ش 
OT‏ 


ES‏ زر ساف دل 4( ۳ ف + ور ؛ ل این بست را ندارد و درق س ا نژ ابش 4 اف ر 
3 
ق (Tede‏ کر = سفق لس " (نه + لاه وه لز" ب): د راق نس 0 ازا بیت یت ۷3۹ اش اس ۵ ق: ینت که: 
1 2 ۲ 3 ی 
:رو گنت ٦‏ س ": اندرید ای دل ا ل: یکی 2 فسات رده ( من = ف س. ق. ل و نزد؛ من = ف. 


2 4 
٩-س‏ دق لاس تن : هی یال 
من - (و) 


قاس ال ره تن ی 


لن" ۳ ب): اء ل . کال ا(“ 
ل» لاس "(نزووب) لام هی ۳س : گرد؛ ل بجای ا ست افزوده و 
۴ ۳ 


وزاك پس کشت تست ایا س ک.ررار 


۱-س:ق: حای؛ (لن. لاب لن .1 حام؛ ق : سور و ل: باغ و): من = ف 


برەبرشتابید حندی سوار ( سه ۷۵۷ب) 
۵- له س. ق: [و] : متن = ف ل س ؟؛ درل بیت های ۷۷۵-۷۲۷ درهم ریخته اند: ۰۷۷۲ 
SESS‏ اما ار یی 
یدخواه ۹- ق: زمن ارف شوک امش ورد ( = ۷۷ )۱ درق بت های ۷۷۵۰-۷۷۰ درهم رعته آند: : ۱۷۷۰+ ۷ب ۱۷۷۵ 


۶4 س: ق مسٽ؛ من = ف ل ل ر 
VVE ۷۷۳ ۱۷۷۵ ۱۷۰-۷ ۱‏ 

ر 
۱ ۷۷۲ (۷۷۳ را ندارد) ۰ ق: هر دم ۱ ملس یرال ۲ س: سب هم ۵ ۴-س: سپه را نگه کرد و هر 


کوان ق ل کاب ست ادا a‏ گ۶ 1 ل 
سو ندید ۶4 س: کرداد: ق لس" این بیت را ندارند ۵ل س "؛ سباهش نکه کرد و گشته بدید ۰۱ لس" دید 


(ساوند ندارند)؛ ل: تدانشان به خول اندر آغشته نود : م = ف سق 


۷ 


داستان فرود سیاوخش 


Es 2‏ ۳ ۳ 
۷۷۵ دریده درس و نکون کرده! کوس 0 رد کات تبره حول ادنوس 


ت رن 
م dd‏ : ا ۱ 
بسر ی‌پدر ید ار لی سر هن لنکر. کے ار کور 


حنین امد این کید 2 ۳ شادمای دهد 3 درد 
و ِ ش ارم او e‏ ا 
۱ 3 هه فیسره ‏ خخسته" و هیمنه 

o‏ ای و رت ۳ رود" برفتند ی مايه و تارویود 
ارات کات ق و روان ز کی و زبان برفسوس ۱۲ 

بر E E‏ 
نبد کس به و اندرول بایدار کوه کردند گردان حصار 
فروماند' اسیال و مردال E‏ ر 1 هوش ER‏ 

ور سپاه از بن کوه۱ گشتند با شده مانده از رزم و راه" دراز 
هامول سپهیّد حو بر" کوه شد ز پیگار ترکان ب‌اندوه شد 

فراوان کم امد از" ایرانیان*؟ برامد خروشی به درد از میان 


0: 


- 2 م 
I E‏ ال که ر که اد کر نیف 
OS : 2 1"‏ 
نه تا و نه مخت و نه برده‌سرای نه اسب و نه مردان حنگی به حای 
1 : ا E A‏ ا 
بډ له اباد بوم e NT EEE‏ 


ان af OFF o E es‏ 
بدر بر سر" حند کریال شده و رال خستگال حند ۲" پریان"" شده 


- له س: کوان ی ِ لاس ۲ ل: زنده گان ۳ مره ق س": گشته؛ ل": کرده؛ من = ف ل ٤ل‏ س: شد؟ 
وال رش کر ری EOE‏ .لس UE NE‏ 
ات ۷ س نه اشكر نه خمه+ ف: بلشکر نه کوس و مین = E‏ س" ۸ ا کشته ٩-س:‏ 2 ۰ 
س ق (نمز لر- ب): کاسه رود: : بنداری: کاس 2 ان = فلس ١ل‏ ق: توران؛ من = ف سل س ۱۲-دلاد رز 
کین و سرا پر فسوس: گر زند گان هرن انون ( = ۷۷۵ب)؟ م = ف س۰ لس" ۳-: گویی ؛ مین - ف. س هل 


۱ 4 لا ق س" زم ن = ف س ل ۱۵ ۹ س: در 8 ۸ 
ل۰ مانده: س : فرود آمد ۹ ف (نہ زو): ز کار؛ ل (نزلن. لپ لن ا (ق": یکی را نید 
4 ۳ ۱ ۳ 
صر و حای درنگ)؛ ۰ نن = لس ی (نه E‏ ےل توش ۲ هوش ر ودا نوش 1 ن" هوش و وله ۳ 


توش 

ENO‏ ر :توش با هوش ف (نز و): : نبد خستگان را کسی خواست تار(ے 
(: 
ساهی ازین گونه؛ من = ف (نزوب) ‏ ۲۲ ق: راه ورژه ‏ ١۳ل‏ سوی؛ مت = ف سق لس" ١۲ل‏ ق: زو مان = 
ور لس LE E E CAT‏ رات ۰ EE‏ 


اک ی ۱-س. ق (نمزلن: E‏ 


٤‏ 2 ۲ ی 1 ۲ ۳ ۲ ۵ ج 
کشته؟) ۲۷ لس بد: من = ف ۸ لس : هرک؛ مت = ف س ق ل ٨١‏ لټ نه اسب ونه زین ونه مردان؛ مین = 
فا س. ی لاس ۳١‏ ل مات کار من = ف س Rs‏ ر" (نزلن. ق ل لن ب) ۳۱ ف (نر و( بستکان؛ ب ن (نر 

99 مج C6 ٤‏ ۲ ۳ ۰ ۲ 
لن پ. لن : کی ن( کک ق س" (نز ق" ل ب) ۲ س: يسر بر يدر ۳ س: در at‏ 
س ": بیحال 


۷۵ 


کیخسرو 


چنن‌ست رسم سرای! جهان که کردار خویش از تو دارد پان 
هه" با تو در پرده بازی کند ر بری و از" ی‌نباری کند 


- 


.€ : 2 و ۱ 0 ۱ 
به رنج درازم در حنگ از حه دانے * باز اشکارا ز* راز 
بت . 2 

۵ زباد آمدی" رفت خواهی به گرد چه دای که با تو حه خواهند کرد 
۲ ۲ ق ع ۰ 2 ع 

دو پره ایرانبال کشته نود ۱ د ار ی بر که نود ۱ 

2 ى ر م 

CS CS 

۵ eT NE a aE 

به اشکرگه اندر می و خواب ۳" و بزه سپاه آرزوی " کرد بر جای رزم 


جهاندیده گودرز با پیرسر نه پور و نبیره» نه بوم و نه بر 
E SEE a‏ 
اد کان پیش وی امدند شکسته‌دل و راه‌حوی" امدند 
یکی دیدبان " بر سر کوه کرد کجا دیدگان'" وی انیوه کرد 
طلانه هر ی 1۳ بر هر ا داد آن درد د 
تک اه ا E‏ تور شزا 
e‏ ی هه که سالار لشکر* حه افکند بن 
حه روز ید امد به ایرانیان شرا از خی ر 
رو بر شاه برد ]کی که تیره فان ل وار 1 
حو شاه دلر ال مَخن‌ها شد کی و ار کی و کم 


١‏ ل س: جهان؛ متن = ف ق» لس" ۲ل س'(نبزق' و آ» ب): همی؛ (لن» لن": کجا)؛ مان = ف ۳-ل: زبیرون ترا ق: 
زتندی وز؛ (لن» ق" لی» آ؛ ب: زتیزی و از؛ و: زیبری واز؛ لن": وزانپس ترا)؛ متن = ف» س» ل" س 4- له ببند؛ س» ق: بشغل؛متن = 
فه ل س" ۵-ل: ندانم؛ س: جه دارم؛ متن = ف ق لس" ١‏ س": و؛ ل': آشکارش ز؛ س: با آشکاراش؛ من = ف» ق؛ درل 
این بیت سپسیں پس وش شده است ۷- س» ل س ': آمده ۸ل سس درد؛ درل ۳ بت با بیت پیشن بس و بیش شده 
ای ری اه ات زر 4اه کات( ؟)4 فا سکیا رس ا لب وکا 
(م بیکبار؟ بیکباره؟) ۰ ۱۳ ل (نیزق!): خوان؛ متن = ف س» لس" (نبزان: لی ب) ‏ ۱6-ف: ارزوا من ل ۱۵-س؛ 
سپاه آورد کرد با خواب رزم(!)؛ ل" س؟: سپاه این دو کی کرد با خواب رزم(!)؛ ق این بیت را ندارد؛ ف (نبزق" ل» پ» و لن" آ» ب) پس 
از این بیت و س یس از بیت سپسین افزوده‌اند: 


جه وان که دی زمان برشت تیا (ف: ده جشیاد؛ ق: و :سید )یک ترنه بنذار کشت 
ل» ق» ل"» س" (نیز لن؛ ل") این بیت را ندارند ‏ ٩۱-س:نه‏ پای ونه پر؛ متن = ف» ل» ق» لس" (نبزلن-ب) ‏ ۱۷ ل» ل س': 
نہه؛ من = شه ق؛ س ب ست ‌های ۸۰۰ ۸۰۲ رانددارد ۸- ل ل" س" او ۹-ل» س :حو ل ل س" 


دیده‌بان ۲۱-ل: E‏ لس ۲: دیده را ۲- ل: فرستاد E‏ دشت؛ مان = ف ل» 
ق ١۲۲ف‏ ازدرداو؛ من = ل س' ۲۵-س:دارویی؛ ل س": حای پست(!)؛ مت = ف» لق ۲١‏ ل:ز ۷ق: 
دهد آگهی شاه را زان 0-۲۸ اران ۲۹-ف (نیزو): دونده؛ لاس۲ (نبزق لآ ب): جمنده؛ متن = س» ق (نبز لنء ل" په 
آن!) ۰ ل: جوآمد بر شاه این؛ بنداری: فلما وصل الرسول الى اللک ۱ ل: مهی ؛ من = ف س ق» لاس۳ .۰ ۳۲-ل: 
اين ۳- ل» س» ق» ل۲: وز؛ متن = ف» س۲ 


۷٦ 


داستان فرود سیاوخش 


زر کار برادر بر از درد ود بر آن دردیر درد ا فزود ! 
د ر م ع 
۰ زبان کرد کویا به نفرین طوس شب یره تا گاه بانگ خروس 


oma ¢ ۰ ۰ ۳‏ بو ۰ ۰ 
گفتار اندر نامه نبشتن شاه کیخسروبه فریرز کاوس ۲ 


ق o a‏ دل آگنده بودش هه" برفشاند 
ES‏ ات شا رک ر ا 
به سوی فریبرز کاوس شاه یکی نزد"" پرمایگان ‏ سپاه 
سر نامه ود ازنخست آفرین حنان حول بود ساز E‏ دون 
o‏ اه نام اون ERE‏ ها ای 
هم او کرد پروز و هم زو" شکست به نیک و به بد زو رسد کام دست" 
جهان و مکان و زمان آفرید ش مور و کو" گران آفرید 
خرد داد و حال و تن زورمند ۳ و دې و بخت"" بلند 


۸ ۱۷ 


۱ ۱ ۹ ۳ ۱ 
رهایی نیابد سر" از بند اوی یکی را بود"" فر و اورند"" اوی“ 


ی و 5 RS Sa ET‏ 
AY‏ یکی ۲ وک سور نح دهد یار و عم و درد و دهد 
ا ه خورشید ۳ تبره خاک همه داد بمم ر بردان یاک 


ر 


بشد طوس با کاویانی‌درفش ز لشکر جهل مرد ززینه کفش 

به تورال فرستادمش با سیاه برادر شد از کين مجستین تباه 
۰ ٌ و 

به ایران"" جنوا" نر" مهتر میاد و زین" کونه سالار لشکر مباد 


نطو و درد اشکربر آن برفزود ۰ ۴-ف؛ گفتار اندرنامه نبشتن شاه کیخسرو به فریبرز کاوس و گودرز و گیوو خواندن طوس را 
نزدیک خویش؛ له س: نامه نوشتن شاه کیخسرو بنزد فریبرز(س: فریبرز کاوس شاه)؛ ق: نام کیخسرو پایرنیان و خشم گرفتن او بر طوس ؛ 
ل": نامه کیخسرو نزد فرییرز و لشکریان؛ س": نامة کیخسرو بنزدیک فریبرز؛ من = اغازف ‏ ۳-س.ق: جهاندیده؛ من = ف» ل» 0 
س" 4-س:در . ۵ ل: زغم! مت = فا سا ق» ل س" درق این بیت با بیت سپسن پس ویش شده‌اسٽت ٩-ل-س:‏ 
بنوشت؛ من = ۷ س» ق دل پرزخشم؟ من = ف ل» ل س ۸ل زہر؛ من = ف س»ق» ل س" ١‏ س: درد 
حشم(!)؛ ق: آب حشم؛ درق این پیت با بیت سپسن پس وپش شده است ۱١‏ ل» س: سوی؛ متن = ف قه ل س" ۱١‏ ل: 
رسم این و؛ س: رسم و آین؛ س": راه وآین و؛ من = ف» ق» ل" ۱۲-ل: کجا داد برنیکویی؛ (ق": که او راست بر هتری؛ و: که او 
را واو و وی ف( هت هرس دک ۳ ل: او؛ مین = ف» س» لاه س" 6 - ل: شدم کام 
دست؛ س» لا س" (ز لن؛ ق" په لن): بود (ل"» س ۲: شود؛ ق": رسد) کام ودست؛ مان = ف (نبزب)؛ ق این بیت و بیت سپسن را 
ندارد ‏ ۱۵-ل (نزل؟): بل ؛ ف: حه مور و حه کوه؛ متن = س؛ ل س" (نز هشت دستنویس دیکر)؛ لایس از این بیٽ افزوده است: 
ازویست پیروزی و زو کیټ به نیک وبه بد زورسد کام وزیب 

۱ لس ل س" تخت؛ من = ف» ق ۱۷-ق:یکی رارهایی نه ۱۸- لس قهس او؛ مت = فل ۱۹ ل: هه 
من = ف» س ق» لس ۰-س ق: اروند؛ ل" س" شاهى ازنند؛ م = فل ١‏ س» لس ۲: بود؛ مان = ف» 
ل ۲۲-س: رنج؛ق این بیت راندارد ‏ ۲۳-ل: ایوان (ج ایران)؛ من = ف» س» ق» لاس" (نبزلن» ق لپ و لن 
ب) a‏ ۵- ل: هیج؛ من = ف س؛ ق» لس" (نزلن-ب) ١۲-ق:‏ وزان 


۷۷ 


۵ دریغ آنا برادر فرود ‏ حوان سر نامداران و پشت گوان 
ز کین پدر زار و کریان يدم ۳ از" درد یکچند بریال يدم 
کنون بر برادر بباید گریست ندانم مرا دشمن و دوست کیست 
مشو گنم او را به" راه رم مزن بر کلان* و سید کو دم 
کزان" ره فردوست و" با لشکرست!۱ تک ا 

۰ نداند که این لشکر از بن کهانرها از ایران‌سپاهند اگر خود" ح انر 
دریغ آن خنان کرد خسرونزاد که طوس فروماره دادش به باد 
1 پیش آزین او مپهند بلست(" کاوس‌شاه اختری!۱ بد لهست 
به ررم آندرون نز خواب آیدش جو ی می نشیند شتاب آیدش ۲ 
هنرها همه هست نزدیک مبادا خنان حان تاریک اوی ۱۲۱ 

۵ چو این نامه برخوانی"" اندرشتاب ز دل دور کن خورد و آرام و خواب 
میک یں را ینب" جائ .از فبان مگرد و مزن یم 
سپهدار و سالار وآ" زرینه کفش تو باشی و رر E‏ 
سرافراز"" گودرز زان اجمن به هر کار باشد تو را رای‌زن 
مکن هيچ بر"" جنگ جستن شتاب ر می دور باش و مپیمای خواں'٣‏ 

١‏ به تندی موی اچ" رزم ازنخست اش تا خسته گردد درست 


eu 


7 م ت 
که با فر و برزست ۳" و جنگ" پلنگ 


ال : دریغا؛ مین = ف» س؛ ق» :سا ق پس از زاین بیت افزوده است: 
دریغ آنفرود سی اوش دریغ 
س» ق: ز کار؛ متن = ف» له لس 
س قز ١‏ ق: کلاة ۷-ل: [و] 
براك ١ا‏ ل: [و] اس لس بسا مادرسست؛ متن = ف. ل» ق 
۳ پاس وا کک ست ۱١‏ س»ق: لشکران 
حود: س: بدین ره برای؛ ق : برین ره زبهر؛؟ مين = ف ل ل یس از این بیت افزوده است 
از آن کوه جت رن اة E‏ سز ارد رمان 
۷- فش ق» س ۲: حی اند؛ متن = ل۲ ۸- ق: ل" به ۹- سء ق: آخر؛ من = ف له لاس۲ 
من = ل س" (نز لن ب) ۲۱ - ل» س» ق: او؛ لس تو؛ متن = ف ۳۲ ل نامه خواین هم؛ س ں۰ ق: حونامه بخوانی هم؛ متن = 
۳- س ق: ز؟ من = ف» له ل س" ۶- س: [و] ۵-س: ابا؛ ق: ِ لس ۲ (نزپ): بر آن؛ ل (ن زل 
0 : سومی‌باش با؛ من = 1 بنداری: الدرفش الجاويانى ( = گاوبای درفش مب کاویانی درفش ) ۷ل اش 
سیهدار ۸-ل» س: ا :با؛ ل': از آن؛ س۲ : راز؛ من = ف 9- :در ۳۰-ل:زدل دور که ن حورد و آرام و خواب ( = 
۵ ب)؛ درس" پس از این بیت» بیست ۸۳ دوباره آمده است فس" : حوهیج؛ ل: مجوایچ ؛ من = س. ق» ل۲ 
بایدت بیشر کرد حنگ؛ بنداری: ی 
2 لن ق ۰ل لن ‏ آ» ب): ی ؛ (ل!: ار 
کاوس شاه 


که شد آفتابد ن مى زیر میم 
۳ :بان من > هم یه بر 1 - له قه لس ۲ : مرو؟ من = ف» س ۵- 

۸ف ل (نزق' - وآ سبد کوه؛ (لنء ل لن » ب: سد کوه) ۰ مین = س" ۹ل 
۲-ل: ماد؛ س» ق: کیی؛ متن = ف ل 
3-۵ - ق» س': کی اند؛ متن = ل۲ ۹- ل" س": يا 


4ات این بیت را ندارد» 


E‏ ل س" 


۲-س: ترا 
۳-س: برزی ۴۲ف (نیزو): زور؛ ل _-س' 
س در اینحا سرنو یس دارد؛ رسیدل نامه کیخسرو بنزدیک 


۷/۸ 


کیخسرو 


۵ دریغ آذ" برادر فرود ‏ حوان بر امداران. او رت وان 
ر کین" پدر زار و گریان بدم ۳ از" درد یکچند بریان ‏ بدم 
کنون . بر راک قافن کرت ندام مرا دشمن و دوست کیست 
مشوا- گفتم او را- به“ راه رم مزن بر کلات" و" سپدکوه" دم 
EN EOS‏ کک دو کو 

۰ نداند که این لشکر از ین *۲ کان از ایران‌سپاهند اگر خود حه‌اند۱۷ 
دریغ آن خنان گرد خسرونژاد که طوس فرومایه دادش به باد 
اگر پیش ازین او سید بلست" کاوس شاه اختری'' بد همست 
به رزم اندرون نیز خواب آیدش جو بی هی نشیند شتاب آیدش ۲ 
هنرها همه هست نزدیک اوی۱" مبادا خنان جان تاریک اوی'"! 

٣۵‏ حو این نامه برخوانی"" اندرشتاب ز دل دور کن خورد و آرام و خواب 
سبک طوس را بازگردان به" جای ز فرمان مگرد و مزن هیچ رای 
سپهدار و سالار و" زرینه کفش تو باشی و بر*" کاویانی درفش ۶ 
سرافراز"" گودرز ‏ زآن" ‏ انجمن به هر کار باشد تو را رای‌زن 
مکن هیچ بر" جنگ حستن شتاب ز می دور باش و مییمای خواب'' 

N‏ به تندی موی ابچ" رزم ار نبت می باش تا خسته گردد درست 


و 
ترا یشرو کیو اند به یک ۲۷ 


ا ع ى 
که با فر وبرزست "۲ و جنگ" پلنگ 


۱- ل: دریفا؛ منن = ف» س» ق» لا س؟؛ ق یس از این بیت افزوده است: 
دریغ آن فرود سباوش دریغ که شد آفتابش مى زيرميغ 
۲ س» ق: ز کار؛ مین = ف له لس ۳- ل: برال؛ متن = ف» س» ق» لاس۲ 
س» ق: ز ٦‏ ق: كلاة ۷ ]و[ ۸ فل" (نزق "- وآ سبد کوه؛ (لن» لن" ب: بسد کوه)؛ متن = س؟ ۹ل 
بران ۱۰-ل:[و] . ۱۱-س: لا س: باه ادرست؛ مان دفءلهاق .۰ ۱۲-ل:مالن؛ساق: کیی؛ من فلا 
س' ۱۳-ق: برنرادست اش ٤4‏ س»ق:لشکران ۱۵۰ قاس کی‌اندامینعل۲ ایا 
خود؛ س: بدین ره برای؛ ق: برین ره ز ہر؛ من = ف» ل؛ ل یس از این بیت افزوده است: 
کو رشق کال رار مان را دشن 
۸ ق؛ ل به ۹- س» ق: اخر؛ م = ف ل» ل سر" 


-۵ ل ق لس ۲: مرو؛ من = ف س‎ ٤ 


۷- ف- ق» س ۲: حی اند؛ مئن = ل۲ ۰ق این بیت را ندارد؛ 
۲ ل: نامه خوانی هم؛ س» ق: حونامه بخوایی هم؛ من = 
۵-س: ابا؛ ق: ابر؛ لس (نزپ): بر آن؛ ل (نزل 
۷ هقی : 


مين = لس" (نز لن - ب) ۱- ل» س» ق: او؛ لس : تو؛ متن = ف 
ف سا ۳-س ق: ز؛ من = ف» ل» لس ٤-س:‏ [و] 
"۳ ی ۰ 2 ۰ م2 ۰ ۰ ۰ 

آ): تومی‌باش با؛ من<ف ۰ ٩۲-بنداری:‏ الدرفش الجاویانی (= گاویانی درفش م کاویانی درفش) 
سبهدار ۰-۸ س: وان؛ ق: با؛ ل: ازآن؛ س": رازه من = ف ۹ : در 
۵ب)؛ درس" پس از این بیت» بیت )۸۳ دوباره امده است ۱ ف» س": حوهیج؛ ل: مجوایج؛ مان = س» ق» ل٣‏ ۲ ترا 

و 2 ۰ ۰ ۰ / و ۰ 
بایدت بیشتر کرد حنگ؛ بنداری: واحعل عل مقّمتک حیوین حوذرز ۳ س: برری ف (نزو): زور؛ ل-س۲ 
a ۱ 5 7 7 9 ۱‏ 
(نزلن» ق ل لن آ» ب): حنگ؛ (ل": حنگی)؛ مین = (پ)؛ س در اینحا سرنو یس دارد: رسیدل نامه کیخسرو بنزدیک 


۰ ل: زدل دور کن خورد و آرام و خواب ( = 


۷/۸ 


۸۹۵ 


۸۵۰ 


۸۵۵ 


١ل‏ ار 
براه؛ (ق": بردار راه)؛ متن = ف 
متن = ل س ۲ (نیزلن؛ ق"» پ» وا لن") 
۰- ف (نیزلی» آ» ب): [و] ؛ متن = ل» س» لاس۲ (نیزق"ه لا پ» و) 
له ل س" (نبزیء پ آء ب): بداد آن زمان؛ سء ق (نبزلن» ق" لن"): جو برخواند آن؛ متن = ف (نبزل"؛ و)؛ بنداری: وقرأً الکتاب 
 - 4‏ رل بردند گفت؛ س: رفتند و گفت؛ ق درل آ ب): 
بردند وگفت؛ (و: آورد وگفت؛ لن» پ لن" : بدست فریبرز سيرد وگفٽ)؛ من = ف (نیزقی)؛ بنداری: فتلق طوس الأمر بالسمم والطاعة و 
۵- لس (نزلن؛ ق" پ» لن ب): را؛ متن = ف (نبزل و آ) 


سخن‌ها 


علهم 


سلم تلک الراتب ال فری‌برز 


۰ ۰ E ۰ rej 
فرازاورا از هر سوی ساز ررم‎ 


هادند؟ بر امه‌بر مهر شاه 
ز رفن شب و روز ماسای هیچ 
یامد فرستاده هم زین نشال 
د قریبرز فد هداز 
فریبرز طوس و یلان“ را بخواند 
همان نامور گیو و گودرز ر 


بخواند آن رمان" نامه‌ی شهریار 


ا و 2 
بزرگان و شیران ایراد‌زمن 
۰ م2 ۹ 


زد فریبرز برد و بگفت!۱ 
هه ساله بخت تو پروز باد! 
برفت و بیرد"" انک بد نوذری 
بنزدیک شا ا ار دشت دی 
زمن را بوسید در پیش شاه 
+ ام باه لب هرب 
ریس" بدو گفت کای؟" بدنشان 


نترسی همی از جهاندار پاک؟ 


۲ ل": باد؛ س این بیت را ندارد 


۳- در س این بیٽ با بیت سپسین پس و پیش شده است 


دس ار این بت افزوده اسف“ 


۸- ل ": بشد طوس و برد 
کیخسرو 


س ل س : در؛ من = ف. ل» ق 


ق 


ماک E‏ برأه 

۹ س ق ل؟: [و]؛ من = فه ل س؟؟ ق در اینجا سرنویس دارد: بازگشتن طوس از لشکر ورفتن به بارگاه 
۰ س: نکردی زمانی؛ ق: که برره نک رد او فراوان؛ من = ف» له ل س" 
۶-ق: ای 


۳ل ل س" ناد از؛ من = ف سس ف 
۵-ق: پهلوان؛ س: بنزد فریبرز و گردنکشان؛ متن = ف» له ل"» س" 
۷- ل: بدو داد پس؛ ل س بدادش بدو؟ من = ف» س٠‏ ق 


۳ ل: ازانسسپس 


داستان فرود سیاوخش 


مس و و و و و و و ت 


مبادا که اید ترا رای" بزم 

او .دراو 
ِ 

به هر منزلی اسپ دیگر بسیچ 


بنزدیک آن 
بداد ان زمان" نامه‌ی شهریار 


ز کار گذشته فراوان؟ براند 
مواران و گردان"۱ آن مرز را 
جهان را درختی نو آمد به بار 
هه شاه را خواندند آفرین۱۳ 
ابا کوس و بیلان و زرّینه کفش 
که آمد مرا ا وار حفت 
هه روزگار تو نوروز باد"!! 
شوارانٍ جنگاور و" لشکری 
به رهبر نکرد ایچ گنه" درنگ 
نکرد ایچ خسرو بدوا"در نگاه 
و آن انجمن طوس را کرد خوار 
که کم باد نامت E‏ 
ز گردان نیاید ترا شرم" و باک؟ 


E 


۱ ل: سرافراز 


هی وس گناد E‏ ها 


6 - لس" (نزلن» لی ب): برکش 
۹ف (نیزی: آ» ب): نامدار؛ 


۱-س: مرداں؛ ق این بیت را ندارد 


۱ درو 
۵ل بے؛ لس : ت رس؛ مان = ف» له 


کیخسرو 


2 اسر سر ۰ 
۳۹ بكفۃ ' رر سوی راه و برثی و داد مرا دل 


خستين به کین من اراستی ناد" مسیاوخش" را کاستی 


ر ۱ ۱ 
برادر" سرافراز حنکی فرود که حول او ۳3 ار رمانه نود 
و 
نت ۰ 2 5 ۴ ۳ ۸ 5 ۹ 
بکشق کسی را که در کارزار جو ر لشکری حواستی روز کار 
۹ ۱ ۰ 
و زانیس که رفتی بدان ۲ رزمگاه نبودت بجر رامش و بزه راه 
۳ 72 ۳ 0 ۰ 
۵ . ترا جایکه نیست در شارستان"" رزه بايد و بندو" بیمارستان!! 


ژاد منوجهر و ریش سپیدا ترا 


ع ۰ 
و گرنه بفرمودمی تا سرت بداندیش کردی به دور" از برت 
3 


برو حاودان E E‏ ل گوهر بد کیان یت 


ی رال و شروک رو به بند از دلش بیج" شادی بکند 


قه ‏ وکا ام 


گفتار اند نشستن فریرز کاوس بجای طوس نوذر"" 


رفن د سر کلام که هم پهلوان بود و هم پور شاه 
و زانیس"" بفرمود" رهام را که یلا۰ کید زا - اک 1 ۲ 
اکن م۳ بگوید فراوان و هم بشنود۳! 
وک رو پیش" " پیران خرام یکی خوب نردیک او" بر تیاه 
و را 
۸۷۵ یکی را برارد به اي بلند یکی را کی خوار و زار" و ترند 


۱ ل نک فة دا O‏ 13 ۱ ۴ 
ا (حرف یکم نعصه ندارد): س: س ": نکفتم؛ متن = ف» ل ۲ لس (نتزلن. ق .ل ب ب): دل منز (ل :دد را), 
و ۲ 4 5 ۱ 4 ۰ 3 

م دف ٣ل‏ س :فرود ‏ وش لا (نیزلین؛ ل ود ب): سیاوش ( = سیاووش)؛ س" (نزل. ب): سباووٹ ومد د 
و۲ | AS ef‏ اه ۲ ۱ ۱ ۱ n‏ 

(ق ( ۵- و تین ٩-س:‏ جر لیب ۷-س: یی در ل: کا هم حنودر: من = ف. یں ل" س" ی 


خواستی لشکری ٩-س:‏ ی شمار: ق: صد هزار: منن = ق له لاس ۰ لد براك ۱۱س.ق (نتزلن, لن'): بزمکاه؛ لک 


7 - - 
E 1 ۳ a ۳ | 5۹‏ ر u‏ 3 
س" (نبز ی ل۰ ): جز ارامش (س : ارایش ) و بزمگاه: متن = ف ل (ن زپ ووب) ‏ ١ق‏ شارسان ‏ ۱۳ل بزیید ترا بند و س. 
۳ ی زا ا ۲ ")1 e 1T‏ چ a‏ ۳ 0 
ق (نز لن. ب لن ): ترا بند بتر به؛ لاس (نتزف ۱ ): ترا بند و زر و مت = ف (نیرق لا واب؛ درق لا و زره ...) 1 ق: 
ا ۱۰۰ 
دما رسال؟ ل ( لیر ده پ.۱) پس از ای تست افزوده اند 
IE ۱ 7‏ ان ک ا ۱ ۹ ۱ َ ۱ : ا 
لسرا یمس راد نات حا ت ت مجح هتشر ترا دای هشب تار 
۱۱۰ ۳ 1 ۳2 ۶ 3 و ۳ ۴ 0 
رو مرن وسندوعل نه درخور ی آزنه اندرخور) ناب و دبع و ما 
ت 7 د 
ا ا ا 1 ۱ ۸ ۰1 ۰ ۰ 4 
۵ س ۰ سهد 1 لس ق: حدا: م = ف ل س" ۷ل س رن اردل شاج راب ست افاوده است: 
۰ 2 سای 4 
م2 .۳ ۱ 
مه او او ار ای ۰ 9 
8 ی ات eer‏ سجن سکن 
۰ م2 
۸ ف: کفتار کی یی و دی با ان هن ۲ 
ج اء کال ار سسا پر تور تون ای صوص ودر و فرستادل رھ م ر کودررر برسوں ب و رت رھ م برسون: 
e ۱ > ۱ ۰ ۳ ۳ ۳‏ ۰ ۳ 
ل فرستدد فر سرر مس ۵ مر رهام را برسوی برد یراد م = ارب ۱۹ ب ڪا حا (نم لز - 
س î‏ س 
وه ۱ 
ان ۱ 4 کک ا ا ۳ 1 OT‏ 
ب) ١س‏ ورال ق لب رين من = فل ۲۳ب ۰س : ۲( ق بل وا وزو 
: و ۳ 
۰ ۱ چم رن 
شنود) سدق (نزب ! ( فراواد تخو ند وزو شود ۳ د ده 1 زل ب): ل آن. ست را 
ers SA REN 1 ۰۰‏ ا“ 9 / 1 
ندارد ۶4 RL‏ برد 4-۵ .س (نرق . ل.۱): زمن نزرد ال پهنوال: من = ف. س ق (نزلن. ل ب و ل ت( 9 
2 س E‏ ن 1 ب 
اد را يه رت ای و او 1 ۲ 
ددد: لم اسان وه جه لول ون ۷ د: زار و خوا 
5 رز 


داستان فرود سیاوخش 


کش سا لیگ کرد ان 3 یی بان کار ران 
ی E‏ ار کی کو کار گرا 
تو ۳ ۲ و و آورء کا رای خکست کک آورء 


۱ ۳ پ ۰ لس ۰ ۳ ۶ 
ر ی ار رهه 3 درول رفت و یام او را برد 
ص ی مر 
بر یامد طايه بدیدش به راه بپرسیدش از نام و از جایگاه" 


و ‌م ° لرن 2 2 ۸ 3 ۱ 
بدو کفت: رهام حنکی م هنرمند و" دار و سنگی 2 
۳ ۳ ۲ ۲ ۰ ۰ م2 
بام فر درز کاوس شاه ره رال رسام بدین رر و 


ر طلایه سواری حو کرد بیامد ا همه باد کرد 
ES‏ کون از ان مرا تام م۱ رن ماه 
۸۸۵ بفرمود ۳ پیش اوی" اورند کشاده‌دل۱۳ و تازه‌روی؟۲ آورند 
سرایندهر؟ م شد يش او ۱۵ ته ترس از نھان یر داوم ۱۳ 


e ۰ ۰ 11‏ ت ۷ ۰ م2 

برآورد رمام راز از فت پیام فریرز با او .یکت 
س سد 2 

خنن گفت راد به رقام کرد که این حنگ را رد نتوان شمرد 


۱ ۱ 7 2 
۰ شا را بد این پیش دست به جنگ ندیدم با طوس"" رای و" درنگ 
// 


CE Ey‏ هی‌کُشت اباک"" خرد و بزرگ 


و 
حه مايه بکشت و حه مايه ببرد ادو تیک این فرز, کیان شمرد 


۱-س: مرد ۲- له ل" س" (لزلن» پ: لز "): نه کردار؛ س.ق (نمزل: ل٣‏ يآ ب): نه پبکار؛ ( ق" نه ایین)؛ من = ف ۳ س: 
گردان ‏ ٤ل‏ ق س" (نمزب): نسازند؛ (ق": ندیدند؛ پ: نجوبند)+ متن = ف س» لا (نبزل»آ) ‏ ۵ل" س": ورت؛ ف (نیرق") 
پس از این بیت افزوده‌اند: 
+ ۰ 2 ۲ ۱ ۱ 7 ۱ ۳ ۱ 3 

یکی ماه باید زمان و درنگ SSE SEE‏ حنگ) 

1 - ۰ ۷ ۳ ۰ 2 ۲ 
٩‏ ل س ق س" (نزلن: لب لز" ب): بیغاه و نامه؛ من = ف (نزق"؛ ل۳)؛ ل" این بیت را ندارد ‏ ۷-ل؛ وز حایگاه؛ ل": نامور 

E, 7 3 ۲‏ دوس یس دوه ۲ ی ۱ ۲ 
(م نام وز) حایگاه؛ س: پپرسید | آن نامور نیکخواه؛ ق: بیرسید ازو نام وز حایگاه؛ من = ف س" درل" این بیت با بیت سپسان پس و پیش 
۲ م2 4 ۰ اب ۳ 0 

شده‌است ۰ رف [و]؛ س :هشیورو نبا رکتاه لول را ۱-س:ق: بر؟؛ من = اف له لاه 
ا اللو ٣ال‏ للبرو هلول او ١اس‏ خوار ‏ ۷ :طوس و ۱۸سق: ‏ 


6 : ا ۲ ا ند‎ ٩ 
حای؛ س": رای ۹4-ق: کرکی ل س ی‌باک! مان = ف ق لاه س درل ل' این بیت با بیت سپس پس و‎ 


بیش شده است ۰۱ س: آسان؛ درل ل" این بت بابیت يشن دس و بیش شده است؛ ق یس ابیت ۸٩۲‏ آفزوده 
ست: 

بیامد که حون سیباوش شاه بخواهد ز سالار توان سپاه 

بسیررا ب کشت ازیدرزارتر که‌نه کاه بادا مرورانبه فر 

برانده من ارغم حنن دل ندود دریغاف رود و درف افرود 


۸۱ 


کیخسرو 


۸۹۵ 


مکافات این بدا کنون یافتید؟ 
۹ ۳ 

کنون کر نوی" بهلوان سیاه 

میم 

کر ایدونک یک ماه خواهی شک 
ص مِ 

و گر جنگ حوبی ی‌کیار۸ 

۳ یک ماه 2 شمو 

۳ لشکر کک مرز خویش 

۳ آراست 


اگر حند زا گاه۳ 
خنان حول ترا اید از من بخواه 
ز لشکر نیاید مُواری" به جنگ 
بیارای و وک صف کارزار' 
3 از سور توران‌زمین بگذرید؟۱ 
بدانید یکسر همه" ارز خویش 
برانم از خون لشکر دو جوی 
جنان حون بود درخور نام را 
یاورد نامه 


بشتافتید! 


خنان حون ۳ 
۱ ۳ مِ 

هر سو بیازید حون شر حنگ 

ر هر سو سنال و کمان و ۳ 


چو این ساز" لشکر بیاراستند ر هر حای مردم همی خواستند؟۲ 
۱ ت ۳ 
گفتار اندر جنگ تشن ولاون۲۵ 


۳ وپ 2 ر 
۹۰۵ حو امد سر ماه و هنکام حنگ E‏ ا وگ 


- ل س": کن ۳ ل: با کینه؛ من = قد سء ق لس" ٤ل‏ س شتافی هق: 
حول ۱ س؛ ق» س": تویی ؛ ل توای؛ من = »ل ۷-س.س ۳ : نبارم سواراد؛ ل۳: سواری نیارم؛ من = ف 
1 ۸- ل: : برکنار (مبی کیار) )؛ س (نیز پ. لن") OEE‏ ر؛ ل": بیقرار؛ س ای نازرا مرش کار ؛ (ل» آ: 
جنگ ساز؛ ل": خواستار)؛ ف (یزق ؛ و): جنگ جویی و پیگار کار؛ مت 9 اد ی هریگ و 
لس : مه برین؛ مان = ف» س ١١م‏ ۲ که از؛ س: کزین؛ 1 
ق" و ب) ١۱۳س‏ :بوم ٤ا"‏ کر ید؛ س: توران کسی نسیرد؛ ل": که زی من تورات رم بکذرند: ق بیت هی ۸٩٩۸۹۷‏ 
را ندارد در برایند ۹- ل ل" بدانید رل ببینید) بینادل و: سء س " (نز لن ل لپ لن آ ب): ینید 
(س» ب: بدانید) بیداردل؛ (ق": ببینید یکسر هه)؛ من = ف (نزو) ۷ل( ت اندرا ر OTERO‏ س" 
میدون درایی به جنگ + ل : خود هم اکا روک کک e‏ + ی ا: هم اک ET u‏ بل من اکنو 


۲ س": بافی 


ر: بشمرد؟ ل": برین کینه گه بشمرند س !: که بره متن = ف (نبز 


درآم به حنگ)؛ مان = ف (نزق" و) ۸- لس لاس " (نزل ب) ٠‏ ارين (ل: زین؛ س: عوهت ارف دہ 
او دنک ؛ (لن: بن ": RE‏ ف (نر ق ۹ س 1۳ حال حول باه ورد نامه برد؛ 
من = ف» له لاه س" ۰- لس ق» [ ل به؟ ؛ متن = س" ۱ 1 + ل و ا E‏ 


و کمند؛ مت = ف لس" ۲۳ل س (نر 


ق لآ ب): کشیدند و؛ (لن ب لد" : بگشتند و؛ ل بدین SEES GS‏ 


س: ق» س ۲ ۲۲ - ل: باه همه رای دادن گرفت؛ سس. ق: رهرسو کشان شغ کمال 
۰ ۳ ۲ ۳ - (و: بسی خواستند: ف ": مردان بسی 
a » 7‏ ی ۳ )ل س دق ل (نتز ان + یب لن اء ب): ز هر حرز(لن. ب. لن ": سوی) خی بییراستند؛ مان = ف 
ل رزم لشک کر اراك و 
": حنگ پا 
/۳ ۳ : وس + ل ک پراد با فریبرز و 
E‏ : رزم ایرانیان با تورانیان بانبوه؛ مین = آغا E‏ از تصحبه لادن به لاون) ‏ ۲۱-ل.س.ق: [و]؛ مت = قل 
ك‌ ر 
س ۲۷ ف: کشیدند و؛ ل: بکشتند (حرف یکہ نقطه ندارد)+ لس" (نبزلن, و لن ): بگشتند و (حرف یکم نقطه ندارد): ق: نگشتند؛ 


FI ANY 14 ۲۹ 1 /ِ‏ ۱ 1 
(ق". ل ب ا: کشتند و)؛ من = س" (نرزل : ب) ۸ س.ل س : ز؛ من اف ل. ق 


ا س 


۳ ۳ 1 8 ۰ 
۳ ۲۵ _ ف ۳ ر اندر رزم شن و لادل جنگ فریرز کاوس با پیران ویسه و شکسته شدن فریبرز و لشکر ایرانیان: ل 


س 


3 2 
توران بانبوه: س: حنگ ایرانیاں با تورانیان و هزمت شدن ایرانباد؛ ق: رزم فریبرز با پیران و هزمت فریبرز کا 


۸۲ 


داستان فرود سیاوخش 


خروشی ‏ برامد از هر دو سپاه برفتند ‏ یکسر موی رزمگاه" 
زبس ناله‌ی بوق و کوس و درای" هی آسمان اندرامد ز حای 
هم ر" یال اسیال و و تون ز گوپال؟ و تيغ و کمان و سنا 
تو کی جهان حون دم" اقات و کر نیالنا رم کشت رات 
وه اد شه را روزکار ‏ کذر ی E‏ 
وی میمنه ‏ کيو کودرز بود رد و موید و مهتر! مرز بود 
CN as‏ ی ۱ 
اقا Epa OC I‏ 
ا EN ER ENE‏ 
٩۵‏ یک امروز چون شر جنگ آورید!! جهان بر بداندیش تنگ آورید!! 
کزین"" ننگ تا جاودان بر سپاه بخنددهمی ‏ گرز و رومی کلاه 
یکی ارا یله ت حو باد خزال بگذرد E‏ 
نو گفی هوا پر" کرگس شدەست مین از پی پیل" پاس" شده‌ست 
بد مرغ پرنده را" جایگاه TY‏ کر را 
ی NE Ge‏ کر ا 
ا او ول ا حنکی ا 
ز بس نیزه و گرز و"" شمشر تز پرامدهمی از جهان رستخز 
ز پا بش کون شقن مت خروشان و بر لب برآورده کف" 


ا نامدارال کودرزیال کزیشان بدی راه سود و زیان 


١‏ درق بت های ۹۰۸-۹۰٩‏ درهم رته آند: ۹۰۸, ٩۹۰٩٩۹۰۷‏ ۲ ل س ل س" هندی‌داری؛ من = ف قق ۳ل سق 

ن په لن )۱ همه ل س (نزل و ب): هان؛ مت = ف (نزق") ‏ ۲ فس كوبال ۵ ل: دام نره س.ق (نرزلن» په 
۳ زق ب ب): ۶ او بر + مین ف تکس راز هن اتستت ۷ ل بر: من = ف س ق ل مر" ۸ 
ا 


) 
۱ م2 : 
دشمن است ۹ لل (ن زل ۰ گر و تبغ و سان وسیر؛ س " (نزلن. پ. لن '): کرد و گرز و کمند (س": کمان) وتر؛ متن = ف (ذر 
و( 


+ س, ق این بیت را ندارند i aa‏ لس و یش شده است ۱١‏ 
سکش ؛ ل. ق (نز و لن ۲۰ بنداری): اشکہ (نزلن. ق" ل.پ.ب) ۱۲-ق (نزلن پ. لن): راند؛ س": بد به؛ 
من = ل. ل (ترل ل .آ. ب) SS‏ ۱ له 

7 (نزلن- وآ ب): در + می = ۸ ۳/۹ ۵ ل: که مارا؛ من = ف ق سا ۹ل که ماار(ب ازسا) 
رهاس ۱۷لاس آورم: من ف.س.ق . ۱۸-ق؛ کزان .۰ ٩1-ل:‏ خزانی که ردول بربزد بره تن < قاس فب 
بی* ‏ اقرز ١۲ش‏ :ستاو هی رنگ ۰ ۲۲-فی: جامس: ل: دامس (حرف بک قط ندارد):س (نیو): اطلس؛ق (ار 
و او لا املس جل (نرف آ): حو خس اس : برخس : (ب: باس (حرف بکہ نقصه ندارد))+ مین تصحیح i‏ است ۳ 
ق ندر هوام راو ل :ندر یرلده هی و من = ف (نزپ) س این بیت را ندارد: س TS‏ ۶ ل: 
درفشیدن: ق: درخشان هی + ل س : درخش سر؛ مان = ف درس بیت‌های ٩۲۲-۹۲۰‏ درهم رخته‌اند: ۱٩۲۰۰۹۲۲‏ ۵-ل: 
SEE E o‏ 


۳ 


۹۲۵ به تيغ و ا او 
جو شد! رزه گودرز و پیران درشت 
9 دیدید ھا ک ر فرشیتاورد 
یکی حله بردند" بر سوی ک 
باريد تر از کمان سران 
۴۰ فگندند از آن" تن ند بازو. کمان 
خنان شد که کس روی کشور" ندید 
یکی پشت بر" دیگری ا 
خنین گفت هومان به" فرشیدورد 
ی 0 ییا 
کی دا هیمنه 
ِ یس تا به قلب سیاه 
۵ کان بشد بهلوان 
11 شاقن خو 
یکایک به دشمن سپردند جای 


۹۳۵ لس اسان بود" 


۰ ندیدند" بر جای کوس "' و درفش 
دلیراد به دشمن نودند پشت 
نگون گشت کوس و یرفش و سنان 
کترشان .یه کار ,رکه اب 


5 ۰ ۶ |" 
حو دسمن ر هر سو بر آبوه شد 


١‏ س» ق: ببد؛ متن = ف له لا س ؟؛ بنداری: فتل فما تسعمائة نفس مر ن آقارب هو هومان 
)فقس لاه س" (نرز لن ق" لپ و لن): 

دست آن زمان؛ متن = کے لس" (نزق :)ل این بیت را ندارد 
-٩‏ لس " (نزل یآ ب): ای کت 


همه حله کردند 


روی ار ا؛ س": روی از 
م2 
ان‌کاهی. ‏ بسن سل رون در 


براند ۱ : ی ی 


شود ۸ سس جنگ آند, رود ر ۰ 
ندارد)؛ م = س ' SE‏ ق 

س: ق» ل س '(نبزلن-ب) ۲۳ل :پیل 
رزم) باد اندرامد؛ من = ف» له لا م 


دلا ۳ TT‏ " (نمز و E‏ ف (نه لن وك لن ۳ 
N ERE CEN‏ 


ندارد ۹ ل به ۹ق 


کال رارم سیه دا 


کسام بای دماح اف لا س کل ا یت زا دار3 


٩‏ س س لبد هبج مت = ف له ق لا ۷ سدق 


هی زاهن ا فرورختند 
هی نله نی ار یضرا بحتت: 
که از شک زاس کرد 
ها 
بر آن نامداران؟ حوشن وران 
به گرز و به شمشیر در یک زمان٩‏ 
ز بس کشتگان» شد ا نایدید 
نگذاشت! آن حایگه را" که داشت 
کا فیک تن زرد 
ی زر e‏ 
به جنگ آید آن رزیگاه ۱۸ یه 
به جنگ فریرز کاوس‌شاه 
شکست اندرامد به ررم گوان 
بودند ۳ گا با رای" خوش 
EEE‏ گرا 

E‏ شد دیده هاشان؟۲ فش 

NEES ۳‏ به مشت 


اه لا کت اه فان 


ز خول دشنت و کوه و اسه نود 


۲ ۰ ۳۰ 5 
فریبرز بر" دامن کوه شد 


9 


۲ . 7 
ا 4 ۳ ماه 


۲ ق: حنان پایداری اراد شیرمرد ‏ ۳ ق: 

اراد SOO e‏ 
N a AIA‏ 
شت؛ م = ف س ق ل" (نرالن. پ لن؟) ل ارال 


ر را ۵ ق: بیوید: لا 


(نم لن: ل» پ. لن 70) 
۹ ق: ترکان 


6 ل: ز بیگارشال دیدها شد؛ من = ف س ق ل س" ۵ س:ق 


: و دشت و کو اندر)؛ م عف. ق (نه ری آ.ب )+۱ 


ا 
۰ ق: ودند (حرف یکم نقطه 
۲- ل: عاندند؛ من = ف 
کار (ق: 
ا (نبز ق اه ۳۶ ت که 
۸-س: ۱ ر خونشاد درو دشت :ل( مر و): TT‏ 


E له‎ 


داستان فرود سیاوخش 


۵ برفتند ازا ایرانیان هر که زیست بل زندگانی اند گریست 
شمی بود بر جای گودرز و گیو ز لشکر بسی ‏ نامدارایٍ" نیو 
ج گودرز کشواد بو قلبگاه درفش فریبرز کاوس شاه 
نديد و یلان سيه را ندید بکردار ا بردمید 
عنان کرد پیجان به راه گریز ‏ برآمد از گردرزیان رستخز 
۹۵۰ بدو کت 1 ای سبهدار بر سی دیده‌یی ۲ گرو کال ونر 
اگر تو ز پیران بخواهی 2 بباید به سریر" مرا خاک رت" 
فاند کسی زنده اندر حهان دلیران و از کاردیده" آمهان 
ز مردن مرا و ترا حاره نیست 3 از مرگ پتیاره نیست 
حو پیش آمد این ف درشت وھ ا ر ر 
۵۵ نپیجم ازین'' جایگه سر ز' جنگ نیارم ر ی 


اس 
برگوید از گفته‌ی باستان» 
E NE‏ واا ا 
۳ ۳ ۲ مر 
تو باشی و هفتاد حنگی‌پسر 
به خنحر در 


۹۹۰ ی کفتار ۲۳ 1 
بشیمال شد از دانش و رای خویش 
2 ۰ میم ر 
کرازه درول امد و هم 


رواک ا 


۳ 
کی ر ل و و 


و 2 5 
که 


1 م2 E‏ 
پدید آن سر و ترگ خویشان"" نیو 
: 72 
بیفشارد*" بر حایکه بای خویش 
۱ 22 ۲۶ 
ابا برنه و زنگه‌ی یل ہم 


بخوردند که ماه وی ۱0 


(نز ن- پ» 
۳-۷ دیده 


۰ ۰ م2 
۲_قدیدان ‏ ۳-ف: زندگی زارباید؛ (ب: زندگان بربس‌اید)؛ متنن< ل-س؟ 
1-1 درفش تلال؛ من = ف س ق لس (نز لسن -ب) 
١‏ -س» س" (نز لن قآ ده ب٠‏ اس ب): بیخت(؟)؛ من < ف ل: 


" وز کاردیده؛ من = ف» س؛ درل" لت ھائ این 0 پس و پیش 


_ ل: ز؛ ل: [از]؛ س": برهنه از 
4 ل؛ نامبردار ۵-س: در 
از ۸-ف-س: كوبال ٩-ق:بسرپریباید‏ 
ق ل" (نزل" ووآ) ‏ ۱۱- لو کارارسوده؛ ق لاس 
شده‌اند ‏ ۱۷-ف ل زیشت؟؛ سءس۳: نگه کن که چون م 
(نزق؛ له ي آ) ٤ل‏ تپیجم رین حایگه سوی؛ متن = فا ق: ل س" 


ق (نم لن؛ ب. لن" ب) E‏ ل 
۵ لاہ ١‏ 


باراد به مشت؛ 3 


۴ س: از آن؛ من 


ف ل: آن؛ متن = س ق» لس" ۷ ق: دهد؛ لس آ: نبند؟ من = ف ل» س 0-۱۸ پشت به پشت(!) ۱۹-ل (نز 
ب» راوندی: ص ۱ ۱۵ بن ۱۳۰۳۱9۹ ۰ ۲ ستوده؛ متنم .۰ ١‏ ل: ستوده 

بسی نامور؛ س: بسی زا نده پیلال نر؛ ق: بسی پیل و شیرال نر؛ من = ف» س ۲ ۴ ق: باشند ی ۰ ۲۳-س: اواز ۲4 -ل (نزل): 
U‏ ۲ (نز ق" ۲۰۵) : گردان؛ ق ( (نزب) + حوشان؛ من = ف (نزلن؛ په لن") ‏ ۲۵-س: ل س E‏ = ف. ل» 


۳۳ زنگه وبرته هر دو م لاس " (نز ق" ۲۰۵) : ابا برته (س' : بوته ) و زک ا 
tae‏ ابا زنگه وبرته وابرهم! E Es‏ = ل» ق 
لیم زنکه بن شاوران و کستهم و جاعة من مقَدّمی الایرانین ۷-س: نباید 


3 ۹ _ فی: همان اشک ودره و ردق تن 
(لن؛ ب. لن!: اهر کت کم 
(نز ب) يبس از تصحیح برته به برنه؛ بنداری فانضم ال 


در آن 


۸۵ 


کیخسرو 


۹۷۵ 


۹۸۰ 


کزین رزمگه برنتابم روی 
اد ان نایک اند ا 
ز دشمن سی نامور کشته شد 
به بیژن حنین گفت گودرز بر 
به سوی فرییرز برکش مان 
مر" خود فریبرز با آن درفش 
چو بشنید بیژن برانگیخت اسر 
شد ی ا و .یک 
اگر" تو نیایی به من ده درفش 
یکی بانگ برزد به بیژن که رو 

شاه داد این درفش و سیاه 


درفش ازدر زل کیو ست 


ج 

٤ 
\ 

11 
۷ 


خن گفت هومان که آ۲۷۵ اخترست 


۳ ۹ے 
درفش ‏ ننفش ار به حنگ اورء 


: 
گر از تیغ' خون اندراید به جوی 


2 

به ررم اندرون کرز بکزاردند؟ 
زمانه همی* بر بدی گشته شد 
کز ایدر برو تر با گرز وا ترا 
به پیش من ار اختر کاویان 
ایك کند روی دشمن بنفش 
امد بان اد تم 
که ایدر حه داری سيه و e‏ 
شواران و این" تیغ‌های بنفش 

تو در کار تندی و در e‏ 
هن ۱۷ بهلوانی و ت ۲ کلد م۱۸ 
نه اندر جهاد سربسر نیو نیست 
و کی سس فا و 


یکی نیمه برداشت ت گرو۲۱ از میاد 


جو ترکان بدیدند اختر به راه" 
Nat TOE‏ 
همه سوی بیزد" پادند روی 
ر 2 r‏ ۰ ۰ 
به یکار ان کاویای‌درفش 


که بروی اران ردان اندرست 


۰ د - 
حهال پیش کاوس ٣‏ تک اورم 


بلاق لا اس TE‏ شا تفن + سا قل س " (نر آ) پس 1 زار ن بیت افزوده‌اند: 


بفشاردند؛ متن = ف ل EM‏ ق ل" 


ف: ف۰ ل س" 


SS و‎ 


٩-ق:‏ هه 


زد دب) ‏ -(ق: که بشتاب از ایدربکردارتر) 


۲ وگر 


گاہ 


استشاط 


لن ): زیر نیمه برداشتش ؛ 


E Ra 


کوبال 


ن را ندارد؛ له ق (نبز ی آ.ب) پس از بیت 


۷ سس وا ۲/۸ 


مر 


6 € 


۱ 
۷ ۱ 


تلم ان اس کار(۱) 


۰ ۹ 
ف س: به پیک 


۱ 
7 


4 وسل سبفه و ضرب الد رفش فقطعه بنصفین وأحذأحدال: 


۱ 


س 


E,‏ ق برال؛ من = ف 


ر" (نزلن۔ب) 


۰ ق؛ شمه 


۷ ف ل: رود؛ من = س ٤ق‏ ل س 


۱ افروده اند: 


س : ندو؛ ل ا نیت ر ندارد 


مکر نام رفته (ل» ان وی ۶ 


۳ س٠‏ ق لس 
۵ ل: زهرسوسیه ی کران؛ س ا 


۹ ل: رفت و ر 


برین کوه سر بر فزون زین (ق. ل: آ:فزولی )مپای 


ی: داد شاه ۷ مان ۸ س: و 


ن کاویانی درفش (= ۹۸۰ب)+ متن a‏ س (نتز لن-ب): بنداری (۹۷۹- :)٩۷۸‏ فغضب بیرد و 
انصفین وأقبل به ال العترک ۰ ۲۰ ل: نیمه 

ل س" (نیز ده 1): برین نیبه برذاشت کرد من تفت لزق ۰ ۷۷-سبل ایا 
4 لشکر؛ مین = ل.اق: ل ی ۵-س ": بیشه (چ بیرد) 
۹- س: ل س" (نز ی لاان کار ق (نج 


لن "): حهان حله بر شاه؛ (ق۲: حهان پیش خسرو به) ؛ من = ف (نز و ب): ل این بیت را ندارد 


۸ل ۷ م = ف س: ق۰ ر" دس 


۰ 3 
اندر؛ س ین ليت و 


١س‏ ق (نزلن, ب. 


۳ ق: حو دیدند 


داستان فرود سیاوخش 


و ی ان گر مرا 


سپه را به تبر از برش دور کردا ھی گرگ درندہ را سور کرد" 
مره بگفتند با گیو و با گت شوران که بودند با او بهم 
[که‌مان رفت باید به؟ توران‌سپاه ربودن ازیشان هم" تاج و گاه] 
ز گردان ‏ ایران ‏ دلاورسران برفتند ‏ بسار نیزه‌وران" 
آبکشتند_ ازیشان" فراوان سوارا يامد به ره بیثن نامدار "] 
و ریگ تا برد مها BE U‏ 
,۰ . [همی‌رفت ‏ بیان جو شیر ریاد به دست اندرون اختر کاویان] 
سپاه اندرامد به گرد در هوا شد ا سواران ننفش 
دک ان اأ هاي وخا j‏ 
sS a4 E ue‏ 
یکی تاجورشاہ'' کهتر پسر نیازا فریرز و جال پار 
۵ سر و تاج او اندرآمد به خاک بسی نامور جامه کردند جاک 
اس فرش ری ورف کر تا ان هد ان ی 
خن اویی"" نبود آندرین رزمگاه به پیش فریرز۷ کاوس شاه" 
بیره پسر پیش " کاوس پر" سه تن کشته شد زار بر یرخا" 
فرود و سیاوخش و" حون ريوز کرو زین شگفتی جه جر؟ 
ت گر تاج آن؟ آنورسیده" جوان به دشمن رسد شرم دارد روان*" 
اگر من جنم ارین E‏ شک اندراید به ایران‌سیاه*" 
نباید که ان افسر شاهوار ؟ 9 ترکان رسد در صف کارزار 


١‏ ل: سپه یکسر از تر او دور شد؛ ا س»ق» س" ۲ ل: شد؛ ل" این بیت را ندارد؛ س در اینجا سرنویس دارد: جنگ برد با 
ترکان از ہر اختر کاویان و آوردن آن بنزد کیو ۴ س: کنون؛ س ۲: که ما؛ متن د فل ٤‏ ق: که ازمابرفتند ۵-ل: هی؛ ق: 
ربودن کنند ارزو؛ ل" (نبزو ب) این بیت را ندارند ٩-ق:با‏ گرزهای گران . ۷-ل:زیشان . ۸-س:سران . 4-ل: زره؛ 
س۲: بر؛ من = ف» س» ق ۱۰-س: ایدردمال؛ ل" این بیت را ندارد ۰-۱ ل" بیتهای ۹۸۹و ۹۹۰ راندارند ‏ ۵-۱۲.س 
س" (نبز ل پ» و لن ب): بیاراستند؛ متن = له ل ق (نرزلن» ق" 1:۵) ۳ ف- س" (نیز قآ ل ل و آ): ند جوحان عزیز؛ 
(لن» لن": بود فرزند و جير ب: به گیتق شگفتی فزون زان حه حبز( = ۹۹۹ب))؛ متن = (پ) سے ۱۳۹۸ بنداری (۹۹۳- ۹۹۵): فقتل ریوین 
کیکاوس. و هو أصغر بنیه» فهوی ال الارض صریعا و تعفرتاحه ۰ ۱8-سءل: شاه و؛ ق: بود؛ من دش ل» س" ۱۵-س»ل': 
وزان ۱۱ ل: حنوی؛ س: حنوکس؛ ق» س": جنویی؛ ل۲: جز او حود؛ من = ف ۷۔_ ف ق: فریبرز و؟ من سل" ۱۸- 
ل س حوان و سرافراز و (س": [و]) فرزند شاه ٩۱-ل:‏ نبیره حهاندار ۲۰-س: کاوس‌شاه ۲۱ ل: خیره‌خر؛ س: آندرین 
رزمگاه؛ ق: کشته گشتند بر رخبر؛ من = ف» لس" ۰ ۲۲ ف: فرود سیاوش ( = سیاووش) و؛ ل: فرود سیاوش (= سیاووش)؛ س": 
فرود سیاوخش و؛ متن = قق ۲۳ ل» س": به؛ من = ف» ق؛ س» ل" این بیت را ندارند ‏ ۲۲-س": این ۲۵-ل (نیزی): نارسیده؛ 
1 ق» لس (نزق ‏ و آ» ب) ۰ ق: از آن ۷- ۵: وگر من بییجم ز ایران‌سپاه 9-۸ بابر سیاه(!)؛ ق: 
بدین رزمگاه؛ س: به پیش فریبرز کاوس شاه (< ۹۹۷ب)؛ متن = له له س ۲ (نیزق؛ له لو آ» ب) ‏ ۲۹- دسلا س": این؛ من 
<ل.ق ۰ ۳۰-ل-س؟ (نزان-پ»1): شهریار؛ من = ف (نزو ب) 


۷ 


کیخسرو 


و ,1 ی .2 2 ۲ ۰ و ۵ 


نان بد که بشنید آوای؟ کیو سهد سرافرازپیران نیو" 
۵ براهد به نوی یکی کارزار و لکد ور له ای هلاه 
0 سر" بخت گردنکشان" گفته شد 
براویخت حول سار هرا کرد بآ نیزه بریشاد یکی هله برد 
به نوک سنان تاج را برگرفت وکوا رن 


۳ مر 
آنا 2 2 ۱۳ هی ۲" دیده ارثیرکی ره 14 ۱۳ 
حنن ۰ 9 ِ ۰ E‏ ص 
۱۰۰ هر رمان لو وا N‏ ھی بر سر بکد گر کوفتند ^ 


ی و بوا رک دک رکف ود 
هم از تخمه‌ی گیوجون ۲" پیست وین ۲۳ که بودند زیبای دہے و گنج 
هم از خم کاوس هشتاد؟" مرد سواران و شیران 0 نبرد 
ی ور اي NT‏ را کر اه 
۵ ز خویشان" پیران حو صد سوار"" کم امد برين " روز در کارزارا 


چو میصد تن از تخم افراسیاب کجا بختشان اندرآمد به خواب 


۳ ۳ 


۵ ا دز 
1 و" اختر کی افروز اوی 
۰ ۰ م2 ۰ ِ 11 
نند رور پیکار اثراتبان ار ۲ ان ررم ول ۳ سرامد راك 


همان" ۲ دست پیران بد و روز" اوی 


ی مج ع 
ار اورد که برگاشتند 9 ن کشتگان خوار بگذاشتند 


۱ ق بدین ؟ س : ارین؛ مین = ف دس ل ق ۳ ۳ س: سە تن کشته شد زار بر رستخر ل ا س: جو 
لشکر شنودند آواز؛ ق: جو این گفته بشنید از آواز؛ متن = فل ۵س:سپهید سر فراعت زاواز نیو فقس نویی+هتن تصحیح 
فیاسی اک ۷ س ": سرو ۸- س: ابرانيال: ق: بسیار کس ؛ م = ف ل لس در رق لت های این بت یس وپیش 
شده اند ٩-س:‏ رهام ؛ بنداری: فبادره پرام ۰- س: س‌: ردو در مانده؛ ل٣‏ مانده ازو در؛ م = فد ال CE‏ ۱- ل: زال: س: 
ازین؛ من = ف. ق» ل س" ۲ س: شد ۳ س: شمه کی تسدب 
ات ۵- س » س۲: حنال؛ من = ف ل» ق» ل" ۳ ل س اه مایی؛ مین ن = ف ق س۲ ۷ ل هل ۸ 
ل رعتند ۹- ل (نه نز لن ق" دپ لن" ۳ ل ل و آ: ب)؛ بنداری: حت ۸ ببق من تمانیهة و سبع 
E a es‏ یه کس؛ من = لس رتیت تا ١۱٣-ق:بدان‏ ۲( 
گیوگان) ۳ سس " (ذز و): شصت وپنہ؛ (ق لآ شست وینج)؛ من = ف. ل. قل " (نر ۱ دیگ) ٤ل‏ 
هفتاد؛ من = ف» س» ق» ل س" (زق اب ۵- ف (نزو): حز؛ مین = ل س س " (نبز هشت دستنویس بیگر) -ل: سر 
۲ 2 ا 
تاجدار: س» س ۲: شه نامدار؛ (لن» لب لن : کو تاحدار)؛ من = ف. 3۳ ل (نزق"» ل ول ب) ۰-۷ س: ی در ل" س" (نبز 
ل آ): یکی در؛ متن = ف ق (نیز ان" پ. و لن" ب) ۸ ل: بیوند ۹- درف به زیر یکه ۰سا ل ': درین! ق: در 


آن؛ س۲: ازین؛ متن اف .۰ ۳۱-سآ؛رزم و آن روزگار؛ درل این بیت با بیت سپسن بس وپیش شده است . ۳۲-س": 
همه ۳ س' : روی (یساوند ندارد) 4 - ل» س» ق» ل او؛ مل = ف مر" ۵ ل: از آن؛ ق (نزلن پ: لن ): همال: س ۲: 
یی ؛ من = ف س» ل" (نزی» لو ۳۹-: جنگ حستن؛ س (نزب): سود حستن؛ ق» ل" س" (نزلن» ی لپ لن" :۲): رزم 
حسئن ؛ من = ف (نز ق" و)؛ س در اینحا سرنو س دارد: هزیت شدن ایرانیال از لشکر تورانیان ۷ل ھی ؛ ق: همان؛ من = ف س: 


۸ 


بدانگه کجاا بخت برگشته شد 
پیاده می رفت" ليزه به دست 
جو بیژن به گشتهم. نزدیک شد 
و کا بای یش نج 
نشتند هر دو پر ان بارگی 
هه سوی ان دامن کوهسار 
سواران ترکان همه شاددل 
به لشکرگه خویش بازآمدند 
ز گردان ایران برآمد خروش 


داستال فرود سیاوخش 


دمان بار‌ی کته" کشته شد 
ابا جوشن و خود برسان مست 
| رخ تور میا 
گرامی‌تر ‏ از تو نباشد کسم 
خو خورشید شد" یره یکبارگی؛ 
گریزان ‏ برفتند برگشته" کار 
EE‏ غم گشته آزاد دل 
E‏ ای ام 


می کر شد از نال‌ی کوس"۱ گوش 


گفتار اندر داستان رام گودر ۱۳ 


دواد رفت پرام پیش پدر 


~~ 


که ای پهلوان کیان! سربسر 


E r 
لدانکه که ا تاج برداشع به نیزه به ابر اندر رام‎ ۳۰ 


ع 
یکی حو گیرند بی‌مایه ترکان به دست» 
۶ 


تازیانه ر من ک شلواستت 

جهاد پیش جشمم شود ابنوس 
م2 

مپهدارپیران بگیرد به دست 

| ۳ حلد ا ار 1 

۳2 3 س درار اورم 


که نامم ده خاک اندراید هی 


به پرا‌بر جند باشد فسوس 


تبشته بر آن۱۷ حرم نام من ست ۸ 


5 .۹ ۰ 1۰ 
شوم تز تزانه بازاورم 
۱۰۳۵ مرا این ند ار اختراید "هی 


e Se AE EEE 
بدو کفت کودرز و کو 4 ای پسر هی" بخت خویش اندراری به سر‎ 


۱-ق: وزآنجایگه؛ ل: بدانجایگه ۲-ق: که گسم را ا 
لب لن" آ» ب): هی ؛ س: همان؛ (ق۲: همه)؛ من = ف (نزو) 
ق: شد روز ۸-س ف لس ۲: وبرگشت؛ متن < ف» ل ٩-ل:‏ زرنج وز؛ ق: زبند وز؛ من = ف» س» لاس۲ ١ف‏ 
فرازنده؛ (ق": گرازیده)؛ متن = ل س" (نیز هشت دستنویس دیگر) ۰ ۱۱-فهه سءقه لس (نیزلن» اه ی» پ-) رزمساز؛ متن = ل 
یز ل"؛ ب)؛ بنداری: وانصرف بیران سم آصحابه ال مضاریم بلظفروالسرور ۰ ۱۷-ق:ناله وال سا نال زان من - فه له 
س ۱۳-ف: گفتار اندر داستان ببرام گودرز و رفن او بطلب تازیانه و کشته شدن بر دست تژاو؛ ل: داستان برام با تزاو و کشته شدن بهرام؛ 
س (جند بیت پاین‌نر)؛ ق» س ": رفن ,پرام گودرز بطلب تازیانه و کشته شدن او (س: کشته شدنش بر دست تزاو)؛ ل": رفن رام بطلب 
تازیانه؛ من = آغازف 4ل ل ق (نزل آ؛ ب): بلان؛ س؛ س ۲ (نزلن» ق" ۳ پ» و لن!): حهان؛ متن = ف ۵- س: به 
۱-س این بیت را ندارد؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
اه a‏ 


٤ل‏ ق. له س' (نز لن؛ ل 
۰3-۵ س": بدان؛ مت = ف ل» سل" ۹ل که ۷- 


۴ ف: رفت وا متن = ل س" 


0 


بالا برافراشتم؛؟ درف این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 

دراید مرا نام مردی به خاک 
۷ف از( آن)؛ من = ق» لاس۲ ۸-ق: بگیرد سپهدار ترکان بدست؛ متن = ف» ل"» س" ل» س این بیت را ندارند؛ بنداری: 
حتی یقم فی يد بيران أوغيره من صحابه ۹-ق: زود و؛ ل": ترو؛ س": زود؛ س: روم پیش و؛ من = ف. ل ۹ س» س': 
وگر ان س" (نزق » و ب): رزم(؟)؛ متن = له ق» ل" (نزلن» ل هن 1 ۲ ۵ لس لا س" (نزق» 
ل ل" آ» ب): این به (ل» ل۳: ز؛ س» س": از؛ ل": بد) اختر بد اید (یساوند ندارند)؛ متن = ق (نز ان پ» و لن) ‏ ۲۳-س: بو گودرز 
گفت؛ ق: بدو گفت گودرز بر؛ من = ف» ل ل۲ س ۲٢١‏ س!: هه 


۸۹ 


کیخسرو 


ر مر د E‏ سته دوال شوی در دم 

ین گفت برام جنگی که من نیم بتر از دوده و انجن 

۳۷ ی 3ع ر 

ره ‌ٌ ون مرد کاید زمال؟ به E‏ حرا برد راید ان 
ار 


۰ سس 
۰ بدو کفت کو ای برادر مشو فراوان مرا تازیانه‌ست . نو 


۰ ® و‎ a ۸ A ES 
یکی شوشه‌ی رز دهشم اندرست دو سیب ار رت‎ 
س 5 صر‎ 
۳ ریش حول کنج بگشاد سر مرا داد کک د‎ 
9 ان‎ 3 0 


یکی ر بخشید کاوس شاه E‏ و 3 حو تاینده‌ماه۱۸ 
ے 


برو 
ترا بخشم این هفت " ازا" ایدرمرو یکی جنگ خیره میارای نو 
عفن کت و کو بر کر که اه کارا ا وان شور 
یک ی و 1۳ خیش 
گر ایدونک"" تازانه بازاوره و ره کال رون 


ا ت 
۲۹ ۲ ۰ ۰ 3 ۱۳ ۰ 
۱۳۵۰ برو رای یردان د کرکونه بود همال کردشن بخٽت ' وارونه بود 


ر ت 9 ۳ 
هر انگه که بخت اندراید به خواب به کوشش نیاید سَخن‌ها بداب 


۳۳ ا ا ۰ 0 م2 
9 اسب و امد ا ررد 14 درحشاد شده روی ۳3 ر ماه 


a‏ ,الا شزوس بقل وه e‏ متس 


مک ۲ ۱ مش 1 ۲ 
و) اگر امدست (و: ماندست) زمان این (ق": بدانجا) زمان؛ متن ‏ له س.ق (ز ان ء پ. آ. ب) 1 


آ): راند؛ هی = له سا ق: ل (نیز و ب) ۷ف (نزق'): شمسه ( و شفشه ۴): ق س " (نزب): شفشه: (لن: ب من دسته را 
متن < لس ل رف وهآ لغت شهنامه, شار ۷۹ ار E‏ ی 
ایارست؛ متن = له ق٠‏ س" (نیز لن ق" لآ لفت شهنامه) ۱۰ ف: دو شیش (مت شیبش)؛ س (نزی.۲): دو شوشه: ل دو شیششی 


رود شیبش)؛ س yy‏ : دو دسته؛ ق" دوالن ‏ و دو شفشه): من = ل ق (نزل. ب. لغت شهنامه) ۱ فل 


ر 
1 72 و 3 ۳-۳ ر 
س س" (نز لن ۰ و): فرنگیس ( حرف سوم سففنه ندارد): ق. ل (د ری ل ب لن ب) : فرنگیس ۲ من تصحیه قی سی 


اتب ۲۳-س ۽ جندین ۳۴ سس ا u‏ ف ٠س‏ ۲ زق ) دب ا نت افزوده انم 
۲ 2 
شسر د 0 ی رش ات مد 3 ار a EEE‏ ) ان ) | 
۱ ار ر ت یت وش ند اس ند باممتر 
ج ا چ 5 0 el 3 A NENÎ‏ 
کی درء و ا د سپ‌ وخ ( ف :سد وش )ر بد حو حال(ق :شه داشږ آن) عر 
س ب ص ار 
٤‏ ل: من اجان هل کی مان = ف ق س" ۵- س اه دو زان حای e‏ ۷- سا ل :در ۱۸ 
۰ . 2 ۰ ۰ 
ق: ز گوهر بسان فروزنده‌ماه 8 س این بیت وبیت سپس راندارد . ۲۰-ل :ینم ۰ لزز ٣١‏ لل س خرد: 
من = ف س ق Ee‏ که یر و با نام ق بت شلات مج فان لوق رل و 
E‏ 5 تام ۰ ی اس ٹب ل ق ص د م هی = دگل اس ۰ 
ار ۲ 2 ۲ RET E‏ ي 
تدونیه ٩‏ س ؛ وثرنه ۷ س. ق: به ۸- سس لوس کر ۹ .س ترابع رق ندان؛ ب: ندو)؟ م = ل: 
5 و ر 2 ۰ 9 له 
سير ل" (نیز هفت دستنو یس دیگر) ۰ ف س (ن و ق ): پم جت پراد؛ ل" هران يشش و بخ ت وال ید لن از هه ( ۱: 


همان) گردش جرخ)؛ من = لس ق (له ازل وب ب) ۹ ف. ق: داب س مس ول اسر ی ی ): بر اب (: پر منت صواب)؛ ل: 
مه 2 ت 0 
ترا گفت دانا نیاید صواب؛ (لن: ل" پ. و لن": بکوشش سخا نیاید صواب (ل ": بر آب: وا حواب): راوندی, ص ۳4۲ س ۱۳: بگوشد 


نباشد سخا بداب): مت = ف ق س از تصحید باب به یداب ۲ ق: دراند من ر ا مسج شاه ول بان 
0 ۰ 5 + ت RF‏ 1 2 .ر 


۹. 


داستان فرود سیاوخش 


E 7‏ ۰ ۱ 1۳ ۳۰ 
وود هی" زار بگریست براه شر که زار ای سوار حواب دلیر 


۰ م2 ۰ ۰ 2 ۳ 
حه نو کشته | کنول حه یک مشت خاک بزرگان به ایوان" و تو در" ماک 
ا ۱ .2 بت 
ک3 در بکایک بشت که بودند افکنده بر ین ت 
یک خسته بود به شمشم و زیشاد" به حال رسته بود 


هی" بازدانست را جرا بنالید و برسید ازوا" نام را 


۳ و 2 
بدو 11 1 4 ۲ سر م زنده اد بر کشتکان ا افکنده ام 


۱۰۰ 
TEA f E‏ 
سه رورست 5 زاك و اب ارروست مرا بر یکی حامه خواب ارزوست 


ای ها E‏ بەد ل" مهر بان ویه‌ حان؟ آخویش اوی۱۷ 


م ا و 
کی ای تخت شمه کرته بدرید وا" او را ببست 
ا ر E‏ 5 تا ۰ ۳ ۹ ۳ 

ار ر 4 س 

بده کت : فیک تحی ست سه ودل ۳ 5 اسک ست 

و | AF 7 8 f7‏ 2 ۳ ۲ 
۱۹۵ حو سخ نول سوی سر سوی و رین رود پر سوی 
مج : ۱ 2 و N‏ ۲۹ 

بھی 1 با نه بدیه ۲۷ ۵ اه رص 3 سدە ست از بی نج شاه 
1 ۰ ۳۰ 7 ۰ 1 ۳۳ 8 7 
حو ال بازیاه : اء پرت رسانغ بزودی"" بر" لشکرت 


1۳ سس ٤‏ 2 ۳ ۰ 
و راغا سو قلت اشكر شتافت کشت نا تاربانه شصافت ۳ 
۰ 4 ۳ م2 ۰ ۰ ۰ 
مرال با تن ۲ اندرول درو ۳ اک و e‏ حول 


اب + خفتان دیق خفتان با ل عرفه حفتال و بر من اف لاس ۲ ٣ف‏ رو ۳ ل: حوان سوار؛ ق: سوار و حوان؛ ل۲: که 
2 ر ۱ 
زار سوار جواد: شن بزاری سوار حوال : هی = ف س ۳۹ ای رال اد ابوان) ۵ل ق: تو اندر: من = ف ل دس اس این 
ِ 7 
NY ۲ 1 1 2 E E ۰ ۲‏ ۰ 0 ۰ نب ۰ 
را ندارد ل ال کشت گان بر م = ف. سق ل س ' یلیمیا ۷-س:برروی ۸س :ازین -٩‏ ل: 
Fe ANY ۳ 5 8 9 ۳ ۲ 1 ۹۹‏ 9 چ ۳ 
اتب تا حواد ER‏ ل CEN‏ ا ۳ س.ق. ل س (نزق _ و ا ب): اندر؛ 8 
E ۳5 7 8 ۱ ۳ ۳ ۰ ۱‏ ۲ ع ۳ من ار E‏ ۲ ل٣‏ ) 0 
خوار: (لن ۳۹ بر ): هن تصحبح ف سی ست 3-4 خود + من + ۵ س (نز و): به یی بای حای : هی = لول اس (لار 
e 7 ۳ ۲ : 2 :‏ ن 
هشت دست س دنگ )؛ ف ار ست را ندارد AN‏ ۷ل او ۸- ق: حال ۹ل س ق (نرزلن الاب 
IS. 2 2 IR TS‏ : 2 ۸ : 


e ۰/۰۰ 4 ۰ / ۳ ۲‏ ِ ۱ 
.ا نرق ,و ب) ی ازو کشت بز دال ١ف‏ (نزا): هه فرطه بدرید و؛ ل: بدرید پیراهن: س۰ 


ا ۰ 1 
ی ( 
he : ۰‏ من ر 


لزق ل): هه قرطه ببرید وج ق (نزل" ب): شمه حامه ببرید و (ب: بدرید)+ س ": همه فوطه (ب قرطه) بدرید وه متن = (و؟ -برزم بازده 


۳ ۱ م2 2 
رخست )۲۳٩۱‏ ۲ ل: کز: (و: ازین): متن = ف س.ق, لس" (ن ر هشت دستنویس دیگر) ۳ل :این را 1 ف 
(نر و ب): رود ر ل سو مه ی بیش EE.‏ (ق : نرد مهر): م = س۰ ق ل (ر لن. ل 9 ب :۰ لن ۱۸ ۵-ق: 
۰ 7 ی - 2 
اریین ۷ - ف (نیزو): کان (و: نزد) اشک روم لس (نزلن- پا لن" آ) ۲۷ ق:درین ۲۸-س از 
~ ع ۸ 2 ۳ 
د ۹م رو و ا تتا و کاہ(؟)ے ۹۸٩‏ مین = لهس ال ره انم ۱۹۳۱:۱۸۴۶ ۰ق 
ا vv‏ ت ت 9 ای 9 
نازبانه دق نزودی رسااء ۲ل ق لاس : سوی: متن = ف س ۴ل س" (ن زق" ل اد 
حست؛ (و: بسود)؛ متن = ف (نزلسن؛ پا لسن ب) ۴ق ل اس تساراشه زل: Sms‏ باریافت! 
(ق": تازانه و بازیافت؛ ل": وان تازبانه نیافت)؛ متن = ف له س (نز هفت دستنویس دیگر) ‏ سل اس یکی: 


ا بح ۲ ۳ 
ق: تن؛ من = ف.ل ۹ س: حتگان ۷-ل: برامسخته ۸ لس ق: خاک بسیبارو؛ من = ف ل 


۲ 


مر 
س 


۹۱ 


کیخسرو 


 . ۰‏ فرود آمد از اسپ وا آل برگرفت؟ و زیشان" خروشیدن اندرگرفت 
خروش؟ دم مادیان یافت اسپ E‏ تا توت 
E O SE‏ ورزر سح برفت 
هی *شد دمان تا رسید اندروی رک بو یر از آب روی "۱ 
کا ۱ یکی تيغ هندی گرفته ات ۱ 
۱۷۵ حو بفشارد؟! رال 2 ا ی شوار و تن باره پر خاک و خوی 
جتان EE‏ شد به یکیارگی که شمشرٌ زد بر ۳ رک 
و رانجایگه تا بدین*" رزمگاه بیامد. پپيمود'" حون باد راه 
راز هد و E ٩‏ نکر وان کی 
می‌گشت کا کنون حه سازم روی برین"" دشت ب‌باره و" راه‌حوی؟ 
ار فان اک ِ شواری صد از قلب شتافتند 
RL E CS‏ شش 2 فلا سا 
کمان را به زه کرد . چرام شر ببارید ر از کمای" دلر 
حو تر یل در کمان راندی به پیرامنش کس کحا ماندی 
ازیشان فراوان بخست و بکشت" پیاده نتابيد" و ننمود پشت"" 
مد مورا همه بازگشتند ازوی بنزدیک پران نادند روی 
چو آشکر ز برام شد ناپدید ز هر سو بسی تیر گرد آورید 
جو آشکر بیامد بر" پهلوان بگفتند با او سراسر گوان!۲ 
ار رش ۱۲ ی اه بت ۱ 


۱- ل: باره ۲-س: اورا گرفت ۳ ل: وزانجا ‏ 4-ق» ل س": حروش و؛ من = ف ل (نزلناقآ لاپ ب) ‏ ۵-س: 
خروشید؛ ل۲: بخورشید ٩-ل‏ (نزل ل پ): باد و ۷-س:وز؛ ق: [و] از؛ درل لت های این بیت پس وییش شده‌اند؛ ف بجای 
این بیت افزوده است: سوی مادی ان رفت اسبش دوان خروشال و حسوشال و شمپهزنال 
۸ ف: غمی (م همی)؛ متن = ل س' (نزلن۔ب) ۹ ل» ق؟ خفتان؛ من = ف» س» ل س" 0-۰ س" تنش مجو 
جوی ‏ ۱۱-ق: اندر ۱۲-س:زمانش بدست .۰ ۱۳-س: خروشید وهم درزمانش بہست  ۱١‏ س»س':بفشرد ۱۵-س 
(نز ی): نهاد؛ (ب: نگشاد)؛ من = ف» له ق» لس" (نزلن؛ ق" ب-۲) ٩‏ س: تن وباره پرخون ۱۷-ل: حوال ‏ ۱۸- 
س»ق: سر ٩۱-ق:بدان‏ . ۲۰-لءق (نبزق" ل" ي ب): پیاده پپیمود؛ من = ف» س» س" (نبزلن؛ په لن":۲)؛ ل" این بیت را 
ندارد ‏ ۲۱-س: پر؛ قه ل بیتای ۱۰۷۸ و۱۰۷۹ راندارند ‏ ۲۲-س: کزین ‏ ۲۳- لب بارگی؛ س: بی بارة؛ متن-فه 
س" ۲۲-ل: زان ۲۵-ل': کمانش؛ س': کمان‌آن ٩۲-ف‏ (نزو): جویل (و: یک) ترا در؛ ل: جوتیری یکی در؛ (لن؛ 
پ» لن": حویک تر اندر؛ ق": واو تیرش اندر)؛ من = س» ق» لس" (نزل ل۲ ب) ‏ ۲۷ س» ق» ل" س" (نزلن ی» پ-ب): 
بکشت و بخست؛ متن = ف» ل (نزق" ل") ‏ ۲۸ ف: ببازید(؟)؛ ل: بپیجید؛ (ق": باستاد)؛ متن = (ل") ۲۹ س» ق ل س" (نز 
لن» پ. لن" آ): حوشر ژیان پیش (پ: بدز) دشمن یت ق : بہست)؛ (و: جنان لشکری را ہم برشکست؛ ب: ز تر و زییکان او 
کس نرست) ۳۰ ق: سوی ۱ل س": بجمله گوان؛ (لن» پ» لن ا: ز کار حوان)؛ س (نبزق"؛ لی» و آ» ب): اورا (ق۲: رزمش) 
یه( ساسر) کا 6 از وی ا رو کاک گوا؛ وک اور گنه من ۲ ل: زان 2۳۳ 
س: بهلوان ٤-س:‏ آشکار و بان 


۹۲ 


بدا کات فز ولاز 


داستان فرود سیاوخش 


د د 
نکردد خود ار ا سار 


اران امداران ورا نام حیست؟ 


۹ بیرسید پیرآن که این مرد 5 
یکی* گفت: رام شیراوزن"ست که لشکر سراسر بدو روشن‌ست 
ار بت سا گر 
مگر زنده او را به جنگ آوری دو لشکره براساید" از داوری 
زر کر کسی را که اید در کحا'' نامدارست و برخاشخر 
۵ جو بشنید روین بیامد دمان نبودش خود۱۲ اندیشه از"" بد گمان 
بر ترا" بشست برام شیر اده سپر پر سر و جرخ"" زير 
کے راا ا نیک کل فصو و زور۱۳ 
حو روین کار ر د اا 0 و 
ره a‏ بر پهلوان آمدند بر ار درد و تبره‌روال آمدند 
۰ که هرگر مین یک ا به جنگ به دربا ندیدم جنگی‌بنگ 
جو بشنید پیران؟ من کت مت پا اه رف 
نشست از بر باره‌ی تندیاز؟" یرفک با او" بسی"" رزهساز 
فان ید کت کار دار تفه شرا .ماخ زان 
تو تا" با سیاقش به توران بدی هانا به پراش و سوران"" بُدی 
۱۱۰۵ مرا ا تو ناك و فک خوردل ست نشسن» همان مهر برورددست 


ید که با این نژاد و گهر 
ز بالا به خاک اندراید سرت 


بدین "۲ شیرمردی و حندین هس 


بگرید ترا دوده و کشورت"۲ 


4-س ": از این ؛ ق: وزان؛ متن = ف» ل» ل" 0 

سس 1 تي 
۸ لق (نزلن پ» لن 
کسردان)م ۳ (نز لن- 
۲- ل- س" (نز 
): اندیشة؛ مین = ف» س» لاس۲ 


ل کاک س هری 
بدو ٩‏ ل» س» ق ل" (نزق'۔ ب): شیراوزن؛ متن ف» س" (نزلن) ۷-س:راه 
کشور)؛ من = ف» س» لس (نزل ل" وآ ب) ‏ ٩ل‏ س':بیاساید 

ب) ‏ ١۱ف‏ سء ق (نبزلن» لپ لن): که او؛ ل" س": گوی؛ (آ: که وی)؛ متن = ل (نبزق" ل" وه ب) 
لن؛ ل» پ» لن":7): بس؛ (ب: پس؛ ق" و: بدل بودش)؛ متن = ف ۱۳ ل» ق (نیزلن» ق" پ» لن" 
(نزل» و آ۲ ب) ١۱-س:‏ حوبرتر؛ ل: بزانوی ۵-ق: ترگ ۱ ل: بروین؛ ق (نبزی): بروبر؛ من = ف» س» لهس (نز 
ق ل وب) ‏ ۱۷-فق: ل س" (نزق" هل ب): لاحورد؛ من = ل» س (نزو) 0-۱۸ حوآن دید روین بیازید 
دشت ۹ 9 ۲۰ - ل» س» ق (نزلن ق" لپ وا لن" ب): : بسستی ؟ ؛ (1 زرییشش) ؛ متن = ف ل"» س" (نیزی) ۳- 
کک جنن کس نیامد؛ مان = ف» له لس ۰ ۲۲-ق: حوییران شنید آن ۳-س: شاخ ٤‏ س»ق» س" (نز 
لن پ): تندتاز ( و NR‏ تندساز؛ (لن": تندباز)؛ من = ف» ل (نزو آ» لغت 
شهنامه» شماره؛  )1۲٩‏ ۲۵ ف:تاخت؛ من = ل س" (نزلن ب ۹-ق» ل »س :وی ۲۷-س: یس ل: 
کی ایا ۵۹-س ق» ل" (نز 
۰- ل: نرین؛ متن = س» ق» لس ؟؛ ف این بیت را 


۳ س: ررم 
): زمانه؛ (ق؟:دو 


ب): بپرعاش سوران؛ س" (نزق"» ل ودا): بپرخاش شیرال؛ مین = ف. ل 


ندارد ۲-۱ دیده و کشورت؛ ل: سوزد دل مهربان مادرت؛ متّن = س» ق» س" (نبزلن- ب)؛ ف این بیت را ندارد 


۹۳ 


کیخسرو 


پیا تا بسازم سوگند و بند 


وزان" پس یکی با توا خویشی کنے* 


به راهی ! که اید دلت را یندا 


۰ ۳۹ ۳۹ ۶ 
وی نا بود رای بیشی کنم 


۰ بیاده تو با لشکری" نامدار نتایی مور بر نت" زیهار 
بدو گفت برام کای پهلوان ی و ا او و روان 
سه روزست تا ناجریده‌لبان همی رزم سازم'' به روز و شبان 
مرا حاجت'' از تویکی بارگی‌ست ‏ و گرنه" مرا جنگ" یکبارگی‌ست 
را یی کی کل رد اه 

۵ بدو گفت پیران که ای نامحوی* ان که ارم رباص وی 
ترا آن" به آید که گفتم سحن ډلیری و بر خیره نندی مکن 
ار کارا با اف ند این خنن: کک بر خویشن؟ 
يم ۳ E‏ زا دی داران و کنداوران٩‏ 
کال و بدان رزم تا کارمان گشته"۲ شد 

۰ - که حوید گذر سوی*" ایران کنون؟ مگر آنک حوشد"" ورا مغز و خون 


A n af ° 1 ۳‏ 
درت او و امر۲۶ ا تزاو۲۸ 


۰ 4 ۰ 2 
زد وان ورد و ران کت 


۱- ف: بر آن ره؛ من = ل» س» ق (نز لن» ق" ی» پ-ب) 


ل ار آن 


و پاسخ دادن چرام او را؛ ی کف را و حواب هرام و آمدن تزاو 
س": نیالی بخول یافنن؛ من = ف» س» ق (نزل پ» ب) 
١‏ (پ؛ آرزو) 
ب)؛ ل این بیت را ندارد 
۸ل" ما گو 
١‏ ل: کشته وخحسته 


ندارد 


۲ 


س 
ب) 


۵-ل: کین؛ (ق": باد)؛ من = ف سء ق» لس" (نزلن- ب)ے ۱۱۲۹-۱۱۲۲ 


متن = ف» س» لس" (نبزل» ل" و آ» ب) ۷-ق: برفت او ز لشکر به پیش 


۵-ق: کم 


٤‏ س: نز 


۲ ل: اگرنه 
۵- س: رزوی 
۳ 2 
۹- ق: حنکاوران 


۳۲ س: پیش 


0- له ق» س ۲: این؛ متن = ف» س» ل" 
۰- ل» س» ق (نزلن؛ قآ ل. پ» و لن۲:۳): بیکار؛ متن = ف لس (نبزل 
۲-س: کارشان گشته؛ س۲: کارتان گشته؛ ل (نیزق"؛ ل"» ب): چنین رزم ناگاه (ل" ب: ناکام) 
بیوسته؛ ق (نرز لن» پ» لن"): بدان حال (لن: خاک؛ پ: گونه) از رزم برگشته؛ ل": بدین رزم تا کار تو گشته؛ رل و آ: بدان رزم با خاک 
آغشته)؛ من = ف 


1 #4 ۲۵ ي 39 
داش بر ز مهر و سرش بر ز رای 
به پیش وی اندر یکی نیک زاو'' 


۲ ل۰ س": جن آیی که ایدرترا (ل": که ایی بایدر بوی) سودمند 
٩-ق:‏ جوخویشی کن عهد را نشکنم؛ س» ق در اینجا سرنویس دارند س: گفتار پیران با برام 
۸ ل ل" (نز ان ق" و لن" آ): با تنت؛ 
۹ س» ق: بیدار؛ من = ف» ل« ل٠‏ س" 
۴۳-ق: کار 


۷-ق: لشکر 


۶-س: جوید؛ ل» ق (نزب) یس از این بیت افزوده‌اند: 


ت ۱ ٍ ۳ ۱ 
| کنر نیستی رنج (ق :بم ؛ب:ترس) افراسياب 
۳ ۲ , 4 ۳ 
که کردد سرش زین سخن برشتاب(ق:بر زناب) 
7 انتتتارک ی دادمسسی ای وان 
بدان تات سردى بر (ق:سوی)ب هلون 


۸- بنداری: تراو 


۰-س: حوم؛ ل این بیت را 
۶-س. قه لس (نز لن» ل» پ-): بر یر؛ من = ف (نزق"» 
۰-۷ س: آن؛ من = ف» ق» ل 


- ف: بر او د آر] آمد؛ (ق: به پیش اندرآمد؛ 


۹-س: یکی شرو گاو؛ ل 


e‏ بر مار ی سک نی ۱ ۷ مر م2 
(نز ب): سواری که بودیش با شبرتاو؛ ق (نزلن» لن "): که درپیش (لن: تنش) بودی که ینگ وتاو (لن: حنگ تاو)؛ لس ۲: به پیش وی 
آمد بسان حکاو (س": تکاو)؛ (ق": که در تنش بودی می پیچ وتاو؛ ل٠‏ آ: بزیر وی اندریکی ترتاو؛ ل": به پیش اندرآمد پر از کن وتاو؛ و: 
ورا بیش بود ازیکی پیل تاو)؛ من = ف ۳۰-ق: بپرسید وی را 


۹4 


داستان فرود سیاوخش 


به مهرش دادم بسی پند خوب فودم بدو راه و" پیوند خوب 
۳ 
2 | ۱ ید بدایرال سا 
۱۱۳۵ سحن ر ۳ ۱۸ ى راه حود بدایراب سياه 
۰ ع ۰ ê‏ 
: ِ 7 ده مرس 
شوم ۹ اده ره حنگ ارمش ا اندر رمال رر سنک ارمش 
جو رام ۱ دید نره ره دست ۳ برخروشید حول پیل همست 
i E‏ 3 ۱ ۱ و 
بدو گفت: ازین آشکر نامدار یکی مرد و حندین سوار'» 
۲ ۷ 1 °| ۰ ۷ 
۰ بدایران * _گرازید؟ خواهی"هی؟ سرت برفرازید خواهی همی؟ 
۰ ۸۰ م2 1 7 OU‏ ۱ ۰ 
به یارانش فرمود'' کاندرنید! به تر و به زوین و خنجر"' دهید! 
+ تس ۳ ۰ 
برو انجمن شد ِِ هر آنکس که بود" از دلیران سری 
۲ ۱ ۰ ۳۳ ث, 
کمان را به زه کرد به تر از حهان" روشنایی ببرد 
و 4 ۳ ۰ 4 EE‏ ۸ » 
۳ هی خون حکانید بر هت 
ا e‏ بیوسته شد به تر" دلاور سی خسته شد 
ق |و]: ل در اینجا سرو دس دارد: جنگ تراو با رام و کشته شدل رام س ق ٣‏ س" (نز لن ب): بایرال ؛ مین = ف؛ ل این 
بیت را ندارد ۳ق ھہ: ف (نم لا ب لن ") نس ارتشت ۲۱۲۳ افزوده‌اند: 
باد خروشاد (لن. ب لن E‏ 
دل پر زکینه سرتی کبنه خواه(لن. پ. لن ": کجا بود بپرام بل بی‌سپاه) 
ق یس از بیت ۱۱۲۷ افزوده است 
یس ازپیش ببراد بیامد دما نشد سوی ی وتان 
a‏ از ۳۹ کار رزار: من E OT‏ روک انب 
رواد کش و وانداتی بسی جاره از هر دری ساخ 
۵ لس " (نیرق. ل. ات :اا( ۱ ان ): مت ف ee ٩‏ رو له Go‏ ی 
ف ل (ن زق ') ۷ ال خواهد؛ ا ت = ف س. ق ل" ۸ل (زل") : دنه ق (یزب) اندر زیان؛ ( ل وآ E‏ غمان؛ 


۲ 


۳ 2 ۱7 ماد )+ مین < س. لاس 


۹ ف ل ۲ (نزلسن.ق ل 


ارد؛ من کالم س ق س 


ت دت) ل پس 9 بفرمود: مت = ف س قل س (نزلن-ب) ١‏ ف-س' (نیزلن-): زوین ۱۲ 
OS NS 8‏ ۲ و ی ای ول بت O‏ کت ی 
RE‏ رن 64-ق:بد .8ال قال س نرق ل.آ): هواءمتن کف( ا 
پ. و لن ')؛ س این بیت را ندارد ۹ل ل سا هی : مت = فا س.ق ۷-ل-س ' (نزلن. / ب کوه و 

غار و؛ و: خاک ب: روی )+ متن = ف (نر ل.1) ۸ل س" حول ۱ هر ا 
سء ل س۲: تيغ :ق تیف :مان = فال ۲۱س" حکاو(۱): بنداری: ثراو .۰ ۲۲-س: برو: س": سرو؛ من = ف ل ق٠‏ 
لا ۲۳۰ EE‏ کت می حل و ق ۵-ق: برو 


کیخسرو 


۱۱4۰ 
را 


۰ 8 5 
ازو رزوی س در و 


اه ی 5 
گفتار اندررفتن گیوویژن 


حو خورشید تابنده بنمود يشت 
۳ ع 
به بیرن خنین گفت کای رهنمای؟ 


۱۱4۵ انك شدن تا ورا ار نیرت 


و ی 
آهه ۱۲ خسته و کشته حستند راز 
همه دشت بر خسته و کشته نود 
دلیران حو رام 
به خاک و به خون اندرافگنده خوار 
همی‌ریخت آب از بر جهر اوی۶ 
جوبازآمدش هوش ۸ وبگشاد!۱ حشم 

گفت با با کیو کا ی ا 
E ۲‏ ۲۳ 
مر 


را بافتند 


۱۱۵۰ 


و سیر 


تزاو 


1 ۵ 
و دسه .۳۵ 


ار 


سے 


۱۱۵۵ ديد رال 


2 
هه۳۷ _نامداران و کا Û‏ ۳ 
۰ 3 ب 2 

اق کل رف کت کل وشن روڈ بت رک 
س" هل س (یر آن, ب وآ ب ): رخش :من = فا ق ل س (نزل") ی تند ۷- ف 
ا ِ ۱ ی : یو 
ہو و لہرت لس راد کودرز و اف ات ا خواستن او رتاو لس سردو بس ندارند + د ن = غاز ف ار 
(= 167( ۹- ق رن هقی لن دک من = ف ل س ل س (نزشة EEE OTT‏ 
من = ف. س.ق. ل (لرق لآ ب) ١ل( E‏ من = ف سء ق لاس (نزهشت 
دیگر) NY‏ + (ب: هم از )؛ م ے ی 5 ین ی | 
ب. لز" GES E E‏ تس aR ER‏ مان 
ی ارگ هدیم له توت ی E‏ 
(لن: دید از مهر+ پ: دید در مهر؛ لن : دید وز مهر؛ ق : خود تن ودل پر ار مهر: ل خول دن و دیده ار ر)؛ مت = فب ۲ 
ب ) ۸ ل س: ق: اه | م شب لاه س ٩ EAE‏ لبق ده ER ER‏ 
سا ٣‏ ق: تو کی سې دارخواه ۳ ننداری: راو ٤س‏ :شرا گا فی نیارد هی شہ با 13 
(نز ق . و): نخست؛ (ل نخست: ب لز" ببراد و کینه نخست ) من = ل سا ل ٢س‏ (د ول اب )ےم بیت ۱۱۵۷ 
ف (نزلن. ب. و ن ( درست: ق: حو روه که ترسد ز هن کن نحست: (ق" نکرد اح ا بر ونود و رست )م = ! 
تب اه کیت ۳۱۹ ت ۷ ۸ل 7 ۹ راغ + ق از ازام حستند؛ » 


۹ 


به حوش امدش 


2 ۰ 
بس برام گودرز' 


ى ص 
ول و ۳ از تقرادر ورت 
برادر باد ی باز حای 


بدان حای برخاش 
پرامشال 


له دیدار 


سم 


حهالی ده حول ا اة نود 


پر از اب و خون دید بشتافتند 


۳ ۱ 2 
فتاده ازو دست و و ۳3 


SNN ۳‏ 
از خوك دو تن دیده از مهر"" اوی* 
و 


و 
ر 
ره ا هه 

مش بر ر حول و 


مرا حون بپوشی به تابوت روی, 
ا 


داستان فرود سیاوخش 


تن من نژاو حفاپیشه خست نکرد ایج یاد از نژاد و نشست 
جو ,رام گرد این سحن باد کرد ببارید 3 از مژه اب زرد 
به دارای" دارنده سوگند خورد به خورشید روز" و شب لاژورد" 
بچبه که جز ترگ رومی نبیند سرم ‏ مگر کن برام بازآوره 
بر از درد بر زین کین" برنشست یکی تیغ بگرفت هندی؟ به دست 
aS‏ تزاو طلایه بیامد" به راه 
0 از دون کی دلیرش بدید عنان را بپیجید و دم درکشید 
حو دانست 3 لگ اندرگذشت ز کردان و گردنکشان دور کش 
ودو٩.‏ از راک ھا بیحان کمثذ ا و ر و ا 
به ران اندرآورد'' و پنمود کفت" ‏ . برآنسانش"" ازپشت زین برگرفت*" 
به خاک اندرافگند خوار و نزند فرود ا وت ۲ به بنا 
نشست از بر اسپ و او را کشان پس اندر هی‌برد حون بیهشان 
| که با من غاند ای دلر ايچ تاو 
۷۰ . چه کردم کزین بی‌شمار" انجمن شب تیره دو رخ نودی به من؟ 
بزد بر سرش تازیانه دویست لو کفت: کی ۱ بای کت یش 
ندا می ای بډ شوریخت که در باغ کین" تازه کشت" درخت. 
که بالاش با جرخ هبر شود" تنش خون خورد, بار او سر شود؟۲؟ 


ت ۳ ام 
شکار تو برام باید به جنگ؟ ببینی کنون زنده کام"" نگ 


۱- ل سق (نزلن» ل ب ): دادار؛ مش = ف. لس " (نزق") SS A‏ " (نر لن؛ 
۲ ۳ ۳ ۰ 
ی = ف (نرز ب. لن") ۳- ف س ق لاس (ز لن ب نز 
لاحورد؛ من = ل (ن زپ و) ل ویر کن برنن + ق (نر لن؛ ب لن '): و رن ۰ بر ) کین سبک؛ من فده س لس" (نز 
۱ ت 1 ۰۲ 2 و هل = 
شین و دک ۵ لس" (نزق" لوآ ب) یکی تيغ دی گنت ی 
۳ ۹ ل ق ل س" (نزلن؟): ر برآمد؛ من ۳ (نر هشت دستنوس دیک ۰-۷ س تیار ی: فحاء تراو 
عل الیزک ۸ل سق لا (نبزان-ب): جوا مت = ف س" -ق: برگذشت؛ ل" در اینجا سرنویس دارد: درآمدن گیوو گرفتن 
ا ۷" 2 
نژاو و خود بپرام خواسین ۰- ل (نز و): سوی او بیفکند؛ مت = ف س: ق» ل س" (نرٌ هشت دستنویس دیگز) ١ل‏ 
۲ دیف کند و آمد مبانث EN‏ ۽ اند رافکند؛ متن = ف ق (نر لن؛ ق" پ: لن" لا ب) ۳ E‏ 


ب و ننمود و کفت؛ پ: و نمنود زود؛ لن" ات = ف »ق لس" ۳1 - ق (نزب ): : باسانی ؛ (ق؟ : داك سانش 5 مین 


ف لا س" ۵- (لن؛ ب لن" بس اس ار پشت زین درربود )؛ ل» س (نبزل و آ) این بیت را ندارند؛ بنداری: : واحتره اليه وأسره 

وکتفه ۹ل س۲: کرد دستش + مه ا - ب ) له س ناف بیت را ندارد ۷ لس ۲ وی ۱۸ ف 

ی کران ۹-ق کو0 اش کا که این ؛ می E‏ + درس لس از این بیت» بیت ۱۱۷ آمده است؛ درق این 
۲ 

نیت با يٽ سیسن لس و یش شده است ۰ ده ۳۱ بس: نوبکشتی ۰-۲ س ق( نیز ان لپ و لن" ب ): 


م2 
بود؛ متن = ف» س E‏ ۴۳ل 0 ؛ س: کم و کن؛ ق (نز ب): نگ کام؛ (لسن؛ پ» لسنآ: 
ننگ ؛ وز تن بکام)؛ من = فه لس (نبزی» ل٠‏ آ)؛ درس این بیت پس از بیت ۱۱۷۱ آمده است 


۹۷ 


۵ جين گفت با گیژ جنگی تژاو که تو جون عقابی و من چون کاوا 
ز" رام بر بد نبردم گمان او نا به حسگر مت امد تیان 
که من حون" رسیدم سواران جن ورا کشته ودند بر دشت کن 
بر آن بد که بهرام بی‌جان شده‌ست زر د کوان دست 
گشانش بیاورد گیو ډلر به پیش جگرخسته هرام شیر 

و کے کات س ن مکافات سازم جفا راه جفا 
شاج ۱ نی کار که چندان؟ زمان د از رورکان 
که س روات پاد و بپرام اکنون ز تن پیش توا" 
می‌کرد ‏ خواهش بدیشان'' تژاو هی خواست از کشتن خویش داو" 
همی‌گنت: ار ایدونک کار تو" بود سر من به خنحر درودل جه ا 


۵ یکی بده باشم روان ترا پرستش کن گوربان* ۱‏ ترا 
به گیو آنگهی گفت برام گرد۶! که هر کو بزاید ببایدش مرد 


و 5 ۰ «. ۱۸ ۰ ۱۹۰ ی ۰ ۰ 
کر ایدونک زو بر تن بد رسید هان روز" مرکش نباید " حشید 
ع 0 9 ۰ ۰ 
سر و گناهش رواد‌داد من مان تا کند در حهاد یاد من 
برادر حو برام 1 حسته دید تزاو حفاپیشه را لسته دید 
۰ 5 ۳۳ 2 و ۳ 0 ۳ / 
 . ۰‏ خروشید و۲" بگرفت ریش تراو سر از تن بریدش*" بسان حکاوث؟ 


r 4 ۳‏ 3 ۰ ء 2 1 ۰ 
خروشی براورد کاندر حهان که دید این شگفت اشکار و نان 


١ف‏ س' (نیزلن -۲): حکاو ۲-ق: به؛ من = ف» لاس لاس (نز لن- ب) ۳ س»ق» ل۲: که حون من؛ مان = ف» له 
س 4-ل»ل" (نیزلن: ل» پ لن آ» ب): کاینک سر؛ س: کای بدرگ؛ ق» س" (نیزق'» ۳۵): اینک سر؛ (و: بپرام کای)؛ متن = 
ف ۵۔ س: مکافات بد را ندانم؛ ق مکافات را ساختم من؛ متن = ف له لس" E‏ ۷- ق: بودم؛ ل۲: دادت؛ 
س": دادم؛ متن = ف» ل» س ۸-لاق (نزواب): تیره؛ تنه لا س": که پیش از(ل": پیش) روانت کنون پیش تو؛ متن = 
فب س (نرزلنء ق ل لپ لن آ) ۰ ۱۰-ل۱ پردازم اکنون من ازپیش توا مق (نیزب): رام ازتن کنون پیش توا لس :بر 
سر آن (ل": این) بداندیش نوا (لن: برارم از تنش پیش تو؛ ق": بیالام از ون او ریش تو؛ ی آ: برم ازتن کنون بیش نو؛ ۳۵: بپردازم این لحظه 
در پیش تو؛ پ» لن۲: برارم کنون از پس و پیش تو؛ و: ببرم زتن هم کنون پیش تو)؛ متن = ف ۱ : بریشال ۰-۲ س. ق» ل" 
(نز ان ق" ۳ پ» لن" آ؛ ب): تاو؛ من = ف» س" (نزل و) ۳ س: این کار 1 ق» ل س' (نزپ. لن۲): بریدن جه 
سود؛ س: نباید درود؛ متن = ف (نیزقآ؛ لی ل" و آ» ب) ‏ ۱۵-ق (نیزب): گوروان؛ (ق'» و: دودمان؛ ۳۵: گورسان)؛ متن = ف» ل» س» 
ل (نیزلن» پ. لن')؛ س" این بیت را ندارد ۱-ل: جنین گفت با گیو رام شیر؛ متن = ف» ق» س» ل" (نبزلن-ب) ۷-ل: که 
ای نامور نامدار دلر؛ متن = فده ق؛ س» ل" (نیزلن _ ب)؛ س" این بیت را ندارد ‏ ۱۸-: ازوی به من؛ س": گر ایدون کزو برتم؛ من = 
ف» س ق ل" ۹-فق: درد ۰ف س": بباید (برای هر دو حرف نخستی تنا یک نقطه در زیر) ۰-۱ ق: ى ؛ من = 
ف» س لاس۲ ۲ ق: برادر برادر حنان ۳ ق bb]‏ 4-ل» سل س۲ (نز ی 1): بزیدش سر ازتن؛ من = ف» ق (نز 
ق لپ وب لن" ب) ۲۵-ف-س" (نیزان_ب): حکاو؛ ل پس ازاین بیت افزوده است: 
دل گیوزان پس بریشان بسوخت روانش زغسم آتشی برفروخت 
۹ف (نیزل): ان؛ من = ل_ س" (نیزقآ ل۳-ب) 


۹۸ 


داستان فرود سیاوخش 


م سك و 
که کر من کشم یا کسی پیش" من برادر بود کشته یا خویش ' مر 


م7 5 
یکت اين و برام یل جان بداد جهاد ر 


ات 


۱۱۹۵ اکر حود 1 3 


مب 
م 
e‏ ره ۷ مر | ۰ 
شعر سر کک ه4 کار لس ر پیوسیل ی حر لر 
ت‌‌ ۱۳ + 1 
بر اين شافانش, بر خت عاج بخوایید و اوخت" بر سرش تاج 
‌‌ س 
VV. IC i. |3‏ شور 9 
۱۳۰۰ در د هه ر برد ن و کبود نو کفنی که رام هرکز بود 


ار م2 ۹ 
۱ رصم ا | Crs‏ ع ت 
ل( ور (ب کر) سی جویش :س در سی حوس (و ك 3 بت :ل که کرم لش اب لسی رت ) + هه < لب ق. 
م2 
hs‏ و م2 7 ۱ 7 rs 8 Ea‏ ی 1 7 آ و 7 1 
لس (لشش دستنو س دیکر) اک کے خویڭ: س کشته در نیت (ق : خسته با خویش :فیا د ود خوت :لن 
2 وه ۳ ۳ را ی و ل" 1 ل ب E‏ |" 7 
لسك جو لد (: دس = وله باس E a E‏ کر) ۳ ۰ س . رسم سای خست : ان = ماس یال لس 
تس ۲ ۰ . ۱ ۰ ۰ ۰۰ E ۲ 8 N DEE‏ 
(ن تیا و لس نم سا ۱۱ حول ( ز حود؟)؛ هس < .ر جود (ی سخودل؟) ۷ - لب ق 1 ٠س‏ (نر 
تفت دا و من = لس ۷ ل.ل رد ۸ -ق: E‏ شم در لس از این بیت افزوده است 
ر 
شج ورد ا ا ەتاو زرد ک ا ان دلت ا 
e ۲ ۲ ۲‏ اه لد و E e‏ زر 
٩‏ ل حوشد دور ۰ اس بل س : ایران بھی : قا من = فل ١١س‏ : برا کند ۲ف (نم و): حرو من 
2 تی ب 
SR o 4 ۴ EET,‏ ۱ ان ۷ و ۷ 
= لسن (نز هشت دستنو یس دیکر) ۳ س: ش هال ابر ٤ك‏ س.ل (نبز ق". ی.۱):نشاند وبراوغت +س بش یبد د 
و د . eli‏ و Ok ed E‏ هه E A ja‏ ۰ ۲ 
براوعت + (لنء اج 9۳ تخواد ند و اوعت؛ ل اده اوخت و شلد وی وت اب اد و براونخت ): من = ل.ق ۱۵ل (نزق ۷ 
سر؟ ل هیده )۱ دس = لا سل .سس (نز هفت دستنو یس دیکر) ۹ل ق (نر ن. ب. لن ۰ ب ): دحه گردند؛ من = ف. 
E 5 ۰ 1 ۳ a 7 ۳ EES E ۲‏ ۰ 
سل دش (نزق .یل وا) ۷ ق زرد: ف ( نع و) پس ان يٽ 7 
2 ۱ ۱ 
برادر که راه را دیده (و: عسته) بود هه خستکی هاش را (و: های او ) بسته بود 
2 س - 2 
2 
ورد ۱۲,۵ ا د که EES CEE BoE‏ او 
و کن ري ر 7 
د a‏ و ۱ ۲ ی 1 E E E E r‏ 
تا شد رت هی خر س۰ ۹0 س" ۹ نت در EEE‏ 9۳ - فك تاه کفتار اندر رکا ار از 
US AS e OE SR RE 7 E ۰‏ و ۰ 9135 3 0 ۳ 
پیش پرال ویسه و رفن بنردیی شاه کیخسره د شادی کردن: س (حند بہت یاین‌تر): هرمت شدن اشکر ایرانیان از یراك ویسه: ق (حند پیت 
ل ۱ شا ی ی ای سس وق و ۱ ۳ 9۱ 
ر تر گتار در بجعت آبرانس د ازنور من = اعرف ۱ س: رحشنده ۲ف س ل سرو دمن = ف 


: 

مر" ۳س" سفيد ٤‏ ار ۵-ق: ابرانسپه ۹- ل (نزلن» په و لن'): سالاربرکشته؛ 
ا 7 

ل"(رق) سالارمان گشته؛ (ب: بی دارا گشته)؛ ق: سر تخت (و بخت) ایرنیان گشته؛ من = ف س س" نله (3۸۳) 


۹۹ 


۱ : 72 
خن احیره؟ سد دست ترکان به حنگ 


1 م2 
سیه را کنون ت ( حای درنگ 


۱۳۵ 
۱ ام .رز 2 
بر شاه بايد شدن وکمان ببينم ۳ بر حه کرد رمان 
۳ ۳ تم 
اگر شاه را دل پر از جنگ نیست را و را ای ای ت 
۳ ۲ ۳ ى 
پسر اندر اشد پر سره شده" کشته و زنده خسته"حچر 
۳ وس مق ۲ 1 
اکر حنگ فرمان دهد شهریار سارو کی اشک امداں 
aE ۹‏ ۰ دی بش 
۰ بیایے و" دل‌ها پر از کین و جنگ" کنم این جهان بر بداندیش تنگ'' 
۰ رای از آن"' مرز گشتند با وو کن ول :۱۵ 
بریںن رای ار ٣رر‏ ډار يده پر حول و دل بر بدار 
برادر ز خو ررادر به درد زبانشان ز خویشان بر از تادرو 
۰ ۰ ه4 , 0 م2 8 
درفتند بکسر سوق کاس رود روانشال۱۸ ار ال کشتهان۱۹ بر درود 
۰ 1 ع 
و ۳ ~2 ے 
۱۵ به پیران فرستاد از آن۲" ا کهی کک ی رن 
۱ : ۱ ے٣‏ 
جو بشنید پیران سبک در ان" به هر سو پراکند*" کارا گهان 
ر 0 ۳ ز ۳۹ ۰ 
حو :یرکشان سرکشان*" شد درست شب روان را از انده شست 
ام e‏ 7 .۳ - 7 
بیامد به شبکر خود با سیاه همی‌کشت: . .بر کرد ان رزیگاه 
همه کوه ودن دشت و هامون وغار۶؟ سرایرده و حمه ۳ ی شمار*۲ 
١س‏ می ۲ ل ل":خیره(!) ۳-س: نبد هیچ 4-س:نر ‏ ه۵-ق: پدری پسرشد سر يدر ۱ 


شد ۷ س: خسته مانده؛ در س ۲ این بیت پس از بیت ۱۲۱۱ آمده است ۸ شش ۹- س»ق» س": [و]؛ من = ف» 
ل ل ۱۰-ف (نیزی»آ): کین کنے؛ من لے ۱۱-ف (نیزل)آ): جهان بربدان (لی» آ: همه بوم وبر) پر زنفرین کنم؛متن = 
لاا نر یت دون فیک ) ۲-۔س» ق: بدین؛ من = ف» ل» ل٠‏ س" ۳-ل» س: زان ٤‏ ق: در؛ ل: همه دل پر 
۵- سء ق (نبزلن» پ): در گدان ل: جان برگداز؛ (ل: تن برگداز؛ آ: تن پرگداز)؛ متن = ف» ل" س"(نبزق'» ل"» و لن'» 
ب؛ ف» س" ق" وا بر)؛ س پس از این بیت افزوده است: 
زشومی فتل فرودست اين که بر طوس ور ماه آفرین 

6 س: زبانها ز خونش پر از باد سرد ۰-۷ س. ق» ل (نز لن -ب ): کاسه‌رود؛ مین = ف» س۲؛ بنداری: کاسروذ 3-۸ 
ق لس" (نبز لن-پ. لن"-ب ): زبانشان؛ له س (نبزل" و): روانشان )؛ (ب زوانشان)؛ متن تصحیح قیاسی است ۰ ٩۱-س:‏ 
خستگان ل »س برآمد؛ ق: بیامد طلایه؛ متن = ف» د. س 1-۱ اندر آن حایگاه؛ هتن = ف» س» ق» لا س ۲ (نز ان 
ق" لد و لن ۲ آ) ۲ ل-س' (نز ی ل آ» ب ): زود؛ (و: از این؛ لن؛ پ» لنا: رسید آنگهی )مان ان ۴۳ _ ف (نز ب ): 
سخن در نهان؛ ل (نیزق؟ ): هم اندر زمال؛ من = س» ق» ل'» س" (نز هفت دستنویس دیگر) 6 ل (نبزل۳): فرستاد؛ س» ل" (نزق" 
لی» وب ): برافکند؛ س۲: برفتند؛ (پ: درافکند )؛ من = ف» ق (نیز لن ) ۵- ل: مهتران؛ س: جوبرگشت کارا گهان؛ متن « ف» ف 
لس (نرز لین -ب) ف مە کو و دردشت هام ول وفسار؛ ل: مە کو‌وهم دشت و 
هامون و راغ؛ س که ودشت وصصراوهامو وغار؛ ق (نزلن: ب. لسن): مە کوهواسون 
مه دشت وغار؛ل': مه دشت وکو ورن یانان وغار؛ س' (نبزی» آ): مەك وودشت 
وبیابان وغار؛ (ق": همه کوه وهامون وصحرا وغار؛ ل۲: همه کو برگشت وهامون وغار؛ وز بکوه وبدشت 
و پامون وغار؛ ب: همه کو وص حرا و هام ون وغار)؛ متن = ف با افزون یک و ۷-س": شد ۸٨-ل:‏ مجو 


باغ 


ار؛ منم 


۱۰+ 


داستان فرود سیاوخش 


۱ ۰ م2 ۲ م2 
۱۳۲۰ ره ی سخشید و خود برگرفت ِ حهال اندر 


0 0 م2 2 # ۰ ۰ ۰ 
۱۳۳۵ شمه ۳ کا روس ر ان دمستند د و بهلواد 


از امد ره نردیکی شهر شاه سیبهبد بدبره سدس با شیاه 


۳ ۰ ۰ 72 
دو هفته از" ایوان افراسیاب مقس آوان ۰ تک و رباب 
۱۳۳۰ سم هفته پیرال حنال گرد رای که را تاد گام شود دار حای 
۰ پم ۲ 8 ع | ع ۱۹ ۳ 
بای خلعت اراس اف اسیاب که E‏ برشمارفت یر شتات 


۳ 2 
ے م مس 
۰ ۲ ۰ رز i‏ : 
ز دینار و ز کوهر شاهوار ر زین کمرهای گوهرنگار 
۲١‏ ۰ ما 4 ۰ اب ی 
از " اسیاد تازی به زرین‌ستام ر شمشر هندی به زرین‌نیام 


9 ۲ ۳۳ ۰ ۰ ۰ و 
یکی کت پرمابه از عاج و ساج ر بروره مهد و ر ببحاده ناج 
۵ " برستار حي و رومی " غلام پر از مشک و عنر ز پروزه جام 


ك 


نزدیک پران فرستاد ‏ جز و زان" پس بسی پندها"" داد نز 
ال روز ا گهی شادمانیست و گاهی نیب ۰ ۳-ل: که با جام ما نم روز (پساوند نداد اس که يايم با سورو 


و کنات جوا E‏ و کا E‏ ؛ ل که ما جام 


منم وسوز؛ ب: ک از 3 (یساوندندارد)): من = ف. لس (نبزلن. ب: لن" ) 6 ف: نگذرانم+ لهس (نیزو): 
۳ حرف یکم نقطه ندا o‏ ز هشت دستنويس دیگر) TTT‏ 
رفت دستنویس دیگر) ‏ -ق: نزدیک ۷ لس" (نزلن-ب ): شد؛ مان عف .. ۸عل: ودرد دل؛ ق (نبزلن!): و 
ررنج؛ لس" (نزو): وز درد: (لن: وازرنج؛ لپ E‏ + مین = ف س (نزق" ل۲  )‏ 4-ل این؛ لا (نزی ل" لن 
ب اد فا ق دلق هو اس یر ۱٩-ل:‏ همه جامة زینت؛ متن < فو ق لس (نز 
لل ت) بش ۱ دره از بر (ل": پس ) سر متن = ف لهس ۳- له س ق ل۲: جو؛ مان = ف س ۱16- 
ق ل س ": کرد و بسیار؛ REE‏ و ۹ل س: ق: آواز؛ من = ف» س" ۷- ف س ق (نزق": ب. 
لز" .): سوم؛ ل (ن زل و ب): سیوم: مع = له م ۸ل -س" ارق ل پ-ب ): شادمای؛ من = ف ٩۱-ل(نرو):‏ 
برشماری بگیرده س: برشمارم بگیرد؛ ق: برشمارند کر ی؟: برشماردت ؟ کی( آ: برشمارات گیری؛ لن برشماریت گیرد + هن 
= ف (نہ نز ق ت SWED O oh‏ ۱- ف ق لاس ز؛ مان < لاس ۲ 
بروزه: من = ف س. ق ل س" (نبزلن-ب ) eT‏ س»ق: برستار رومی و حندی؛ متن = ف ل 


ل ۵ك : به رو زه حام : + ل (نزپ ): بر از عود خام؛ (لن: لن" : دو و یروزه حام )؛ من جن ق ل س (نزق لی و اه ب ): در 


ا 
ق این ست با بیت سپس پس و پیش شده است وپس از ال افزوده است: 
E‏ ج ع : م2 ۱ 
N SE GEE EEE‏ شاه بدو گفت شاه: ای کونیکخواه 


۹ل ل س" از آن: مت ف سق ۲۷-س.قی: هدیه‌ها؛ من = ف. ل لاس 


۱۳ 


کیخسرو 


که" با موبدان باش و بیدار" باش! سپه را ز دشمن نگهدار باش! 
کک کر کار کان a AS Os‏ 
که کیخسرو امروز با خواسته‌ست به اف وهی کی ر 
E‏ نزاده و بزرگی و تخت و کلاه جو شد گرد ازین پیش حیزی واه 
ا مر اف ی وق 
به جایی که رستم بود پهلوان تو امن بخسبی. بییجد روان 
9 8 هه پند اوی" اک ۳ اوی ۱۲ 
اا و ند ام یت نس ا سا 8 


۱ ۱۵ 


۱۳:۵ به بای امد این داستال فرود کنون درم کاموس داید سرود 


او ار ا اش هی ۵ ریس ۱ 
۲ .م2 4 1 ۲ ا ا ۳ ۱ و 9 

لن-ب) ۱١ل‏ سق (نزق" ب): گرد جهان؛ (ل: هر سونوان؛ ب: چندی تال؛ وآ جای تاد )+ من = فلس (تیزلن؛ لا 
تب 


لن ".) ۷- س» ق» لاس" (نر لن: له ب-ب ): کشور؛ مت = ف. ل (نزق". ل" ) من ا ۹-(لن. ق ".ب 
چ r‏ و ۳ ۲ ۲ E.‏ ° 1 ۲ ۸ ۳ ۳ 
لن تواممن )؛ ل (نر ل( و دسمن ا ل دس : زبرکشن امن ردشمن؛ من = .س.ل (نز. 5 ب) CEA‏ 


یاب ۱۱-ل-می؟ (ن ان-ب): پذیرفت؟ مت اف ۱۴۲ لس" اومن داف ١۳‏ ق: توان ۱١‏ ق: بوم؛ ل (نز 


پ ) پس از این بیت افزوده اند: 


ر ۰ م2 ۰ at‏ 2 ا ESE‏ 
ر هر سوبرول کرد کارا هان که هرمان رد اند ر رسم اب تست 
۵ ل: با امد+ س " (نزو): بایان شد؛ مت = ف س ق ل ' (نز هشت دستنویس دیکر) ۱ ق (نزل" ب. لن ): شنود؛ من = 


E ۱ ۰‏ مِ 
ا س.ل دس (نز شش دستنو دس دیکر) 


1۰۲ 


داستان کاموس کشانی! 


به نام خداوند خورشید و ماه 
خداوند هستی و هم راستی 
خداوند کیوان و رام و شيد" 
ستودن مرو را ندانم؟همی 
ازو کشت" دا مکان و زمان۸ 
ز گردنده‌خورشید تا تیره‌نعاک! 
به هستی یزدال کون ۷ دهند 
وی اآفریننده‌ی"" . ینیاز 
ز دستور و گنجور!! و ز ناج و تخت 
خود اوا ی‌نیازست و ما بنده‌يم 
ک4 ۱۷ حال و خرد ی گمان کرده اند 


که دل را به نامش خرد داد راه 
نخراهد از توا کڑی و کاستی 
ازومان ‏ نويد و بدومان امید؟ 
از اندیشه حان برفشانمهمی 
پی مور بر هستی او شان 
سر گوهران آتش و آب پاک" 
روان ترا آشنایی نت 
تو در پادشاهیش ناز و گراز" 
ز کمی وبیشی واز کام و بخت* 
به فرمان و رايش سر فگندیم 


سپهر و ستاره برآورده اند 


۱ ف: گفتار اندررزم کاموس کشانی وستایش زد جل وعلا و فرستادن طوس را نگ توران و رین بکوه؛ ل: داستان کاموس با رسن و 
ایرانیان؛ س» ق: داستان کاموس کشانی با رستم زال؛ ل: گفتار اندر آمدن رستم بخواهش ایرانیان؛ بنداری: ذ کر وقعة کاموس الکشانی؛ متن = 
س ۲-س:هی ۳ل لاس ارام و کیوان وشید؛ س: هرام و کیوان وهور؛ من = ف قق ٤۲‏ ل» ق (نبزل" ب و لن 
ب): ازوم نوید وبدوم امید؛ س: خداوند پیل و خداوند هور؛ من = ف» ل س" ۵-س: ندام مراورا؛ ل": من اوراندام  ١‏ س: 
جان را شنم ۷ ل: گشته؛ ق: ازویست ‏ ۸ س» ق» ل س":زمان ومکان؛ من = ف» ل 4-ق: وتیره‌مغاک ۱۰ل؛ 
دگرباد نش مان آب پاک؛ س ق لس" (نبزلن): هه گوهرن (س: گرهر از) آش وباد پاک (ق: آب و خاک)؛ (ق له پآ ب: 
مہ گوهران :سر گوهر از آنش و آب پاک؛ ل*: مان آب و هم آنش تابناک)؛ متن = ف (نیڑو ب)  ۱١‏ سء سا گراھی (پساوند 
۲۔ ل: ز هرج آفریدست او؛ ق (نیزب): جهان آفرینندة؛ متن = ف» س» له س۲ (نیزلن: ق لب و) ‏ ۱۳-ل: 
گردن‌فراز؛ ق» ل: ناز و گداز؛ س :یار و کراز؛ (ل۳: گرم و گداز؛ ق": همی ره نی توایدر متاز)؛ متن = ف» س (نرزلن» ب) ‏ ١۱-ل:‏ ز 
خواب وز آرام؛ متن = س ق» لس (نبزلن» ق ل» پ-ب) ‏ ۱۵-ل: وز ناز وبخت؛ ق (نبزی, آ» ب): وناکام وبخت؛ لس از 
کم‌پیش نام و زکام وزبخت؛ متن = س (نیزلن» پ» لن ")4 ف (نیزل") این بیت را ندرند ۰۰ ۱۹-لهق (نيزلن: پ لن ب): مه؛ (ی» آ: 
همان)؛ من = ف» س» لاس۲ (نیزو) .۱۷۰-سا ق: جو؛ من = ف» لاس ؟! ل این بیت را ندارد؛ درق پس از این بیت» بیت ۱۵ امده 


نادرست است) 


است 


کیخسرو 


ا و دای لا کر ا و ر م 

خوره و خواب و تندی و مهر آفرید شب و روز و گردان‌سپهر آفرید' 

به خشکی چو پیل و به دریا پنگ خردمند" _بینادل و مردٍ سنگ 

۱۵ حن ام اوه نید 9 گهی شادمانی و اه فر 
کی رت SNES‏ 


۳ ای سای کر یک ELT‏ 
سر ماه ی مردی و ی اروست حردمندی و ک و فرهنگ اروست 
هن NT‏ اه هس ۱۳۵2 
کنون ررم کاموس ey‏ اورم ر دفر به کفتار حون اورء 


سا 


" ۰ 2 ۵ وه r‏ ۳ 
همه دل بر از درد ار 9 شاه دو دیده بر ار حول 9 بر گناه, 


حنان*! شرمکن نزو شاو.. اما بر و۳ کناه امدند 
برادرش را کشته بر گناه به دشمن سپرده نگ و کلاه" آ) 
شمه اول دست کرده ره درفتند شش برستارفش 
بډدیشان نگه کرد خسرو به خشم؟" داش بر ز درد و پر از خون دو جشم؟۲ 


۱ 2 ۸2 
به بزدال خنین کفت کای کر ار تو دادی مرا دانش و بخت ا 


e E ۱‏ ا ۳4 ا, یت 
۱ ل۳* ازو شادمائی و زو دردمند؛ سس ۲: گهی شادمای دهد گاه درد (۱۵ب): درق این بیت با ؛ من بس و پیش شده | ۲ 


2 ل. ق (نرز لن-ب) لت های این بیت بس و پیش شده‌اند: پیابی ی ست در مس ۳ ل س ۳ لا سدق ل 


۱ ۳ : ۲ ۲ ره نی ا 5 او ات ۰ از 1 2 
حرددند و و اج »له درل اس آین بیت دب بیت سیسی لس ریس ساد ست : ف لس زاین بت افروده 0 


"م2 ا 
اک ۵2 او کرد تر نگذری وگر گردن اردھا سپری 
و شا وان ا O FEC‏ اش اه س حو فر ل 
مب e‏ رو دردهند؟؛ ل این بت را ندارد؛ درق اد نت لس اریت و ست - س : جو در سه ا 
س a‏ سس : 5 
دسیست ؛ س کف 5 تر از بهلوال رسح است؛ مي = ف؛ د: ق ۷ ل ازو؛ من سه ۸ل ر دار سه ۹ تست : 


ع 
۰ ی ت 
وسنکگک:ل ۽ #ردی ۵ 


دی و سنگ: هت و ات بیت‌های ١١‏ ۱۷ درل: ۱۳ تا ۱ ۱۱(۱ 2 ۱۵ را ندا رد( ل 


: که حون او نېرده به کټ کو ست؛ ق؛ ازو شادهالی و زو غم س است:؛ من = ف س ۰ لوق( دانش 


او رد ۲- ل: بدفتر زه من و سح مس بل س نداری ست های ۱ E) e‏ 


م2 ِ 


مى ERE EET‏ تح دد ( °( 
کف 5 ۱ ۱ ۱ : 
تنود رزه ک موس باید سرود (= فرود ۱۲4۵ب) 
ا e‏ 0 ۰ ّ ی ۰ اه و 
۱۳ لا کفتار در اغاز داستاد؛ مین <- ب. ل سه س ۵۶ س: ۴ ۱۵ف کالم ۱۹ ف: سود؟ ل س" (نزب) : رسال 
(ب: ار انیس؛ ل": ار بشان) حه سود ؛ متن = له س ق (نبزق ". ل ل: وا ب) ۷ پر از بے فرخنده ۸- س: ق ل س" (نر 
ل و): دل؛ ا م = فل CEA‏ رخال ۰ل س ت ۱ درل" لت های این نیت س وییش 
شده‌اند ۳۲ 1 یکسره؛ س E E‏ ۹ لس ۱ ۳ حشم .یز اب حشم؛ ل: دو دیده بر از اب ودل بر ز 
تب ایا ۵- ل (نبزق ): داگ ( مین = ق س ق ل س '(نزلن۔ب) ۰ ل (نیزق"): هوش ورای 


: بخت) و هر: س: دشمن ویخت بار؛ مین = ف ق» 8 دس" (نعز لن ی پ- ب) 


ر 


۰۹ 


داستان کاموس کشانی 


۱۰ اک‎ E 2 ۱ ۹ 

هی شره داره من از تو کنود نو ! که‌تری بر حه و حند و حول 
م2 ۲ ع 

تن طوس ,ا دار بودی ی هر انکس ۳ ع ا او میال را دست 


۳۰ که بدر وده اندر خروش دی داشت با" عم و درد و حوش 


کنون کینه نو شد به کن فرود سر طوس نودر بايد درود 


2 ۷ تم م2 ۲ 
رکف" که سوی فلات 1 جرد هر و 3 وشانند بر و درم 


أ 


مر سم 1 
۳۵ ا ان کوه کت اورد و ان فراوال یرال را ا رمال 
ا ۱ تاه اقا ۱ ا € 
دما صو دا رر هوسہار حر برد سشحر له سوی حص رز . 


ت ۳7 
Pa‏ 2 ا ۲۲ ۳۳ E | ۱ a‏ ون ۱۱۴ 
5 1 ف ود 5 
رع یا رو سوس جر ا رور کي بود ونا زر و د 
س س و ۳ 
3 ر 
درا( دك کشته سد وک اه له داست ا را e‏ 
سا ا س خخ سیهد تب 
9 
ار ۲۶ ۰ وا ۳ ۳۷ 
1 5 ۵ 
ره ی سد ٹہ صو سس درست اردر دای ۵ ند میت 2 لس 
2 ۵ ۷ 9 ع ۱ ٤ ۲١‏ 
له دا سر مب معر ۶ له دا مسر رت جح طوس فر ود ره لسم حه سک 
RS SE a‏ ی AT‏ ی ناسنا دق ای ای رهنمود): مس = 
١ف‏ ف ل. ق (نزت): ی شک ر حند هجوت ب اس (ن لن ل و ب )لی شی ار جد هجوت ال : ی ای زر سوت ): دس = 
aE eT NSO EAT TOA ۲ 11 ۹ ۱ 8‏ 
ریق ۰ ار( ۰ ها هه ډ اھ ESA‏ ر آل دا هوشر > aj}‏ 
س ۴س (لزلن. ب لن ات رددی لر د (لن. لب تین ن . تس ) رد ١‏ عوسب ر ف بدلادی در ہبہ ر( (ق SD‏ 
. 2 ۰ و کک EOS O ۲ 5 1 . |> a‏ اه ی 2 ۱ 
ردند ی ردان در ل این دش کار دار؛ ا ردندی رین رر زار ز دار ): دس = تن لا دس : بنداری: و ار اء 5 ل از رت اقات 
٤ ٤ ٤‏ :۱ 
E ۰ 5 ۰ ۲ ۲ E 1 ۹ efi. 1 i‏ 
الف منالہ شع صو الف آدرتی د ادلی اجی ۳ س و اك ET‏ س (در ا و ۳ ۳۹ E‏ دہ = .ق 
3 ۳ 2 م2 : 
2 2 2 ی ۱ 
(ن ق و.ا) کل 3 ز درد: س: دو شد نک مق ۹ له کلتر: ل س نکم (حف نکم ناص 
E‏ 3 : 4 
ندارد)؛ ف حم : ھک ل .سس (در ل بت( EV‏ د[ ۸ل در سای لس لس ۹ ف |د ١س‏ ,بجی 
مت 2 منم ۳ ١‏ + 4 ۳ ۲ 
شگری کش ق لاس یی کی دست ود = فل ۱ ل حنت؛ ل (نیزقی) اس میت بر ندارا ۲ لس 
1 ام ۲ ۲ * ۱ 
بر ۳٣س‏ ۰ ار ل اب es‏ لد E‏ جي ورد سشسم بت‌د ات نت شمه لد ننداری ج سرد سود شعله ی 
9 ۰ ۴ ۲ > ۲ ت ۳ ¥ ۳ 0 ۳ ۳1 2 
اخوذر ز نه لا ند ناد ل دوادو ۷ساق (نزلن.ق ب لم پد کو کل رل مق اد ی 
ر 
2 2 ۲ ۱ 
یتست | ندارد ۸ هت 9 ل مه نی م = .ال ل دس " ( ی هشت دستنه لس دی ) ٩‏ (نزلن. بل ( جه و 
۳ ت و ت 2 
۳ 
۲ ۲ و ار رها رم ۲ ۳ | ۰ ۱ !۲ 
س : جح ال (ق: حنن) SE ES E E EEE‏ ۱ سس :هدوا راسر وتن مباد ١ےل‏ 
5 
۱ و 1 i‏ ۰ : ۲ 
د غا E E BE‏ ۳٣ن‏ ناد Eg‏ دهد صو فر وهاه دادس برد ۵ -س لر تاد ی ت ن و 
Cer! ۷ 2‏ ۰ 
ا اه فد ج بلاق لد تن دب 9 EEN‏ با دش ل( ف ( که اد (ق ے )ارد بیان هد نخ حمست ۲ 
ت 
a 1‏ € 1 ۹ ۱ 1 ۰۱ 
۷ :2ز نتسه ۱ و اا ف (ی. !۱ REO‏ ر در كی ای ےا E E E EE‏ 2 ۽ درست اد در ی لاست چ در 
ب‌ 
: | ۱ 
دای نندست )دس = ف ۸ل دد ق (لرزف) نس زاین یت رودهاند 
2 1 ۳ 
9 سر ار ات مت زیت لت سد شد حترر بسانت :( = شرود ۳ ۳ 


کیخضسرو 


٤۵‏ ز خوك ادن به کین يدر می بود ا پیجان؟ و خسته حگر 

سیه را همه خوار کرد و براند مژگان همی خحون به رغ برفشاند 

در بار دادن بریشان بیست روانش ز درد" برادر بخست 

۳-۰ ۱ E ۱ ما‎ 

بزرگان ایران به ماتم شدند دلیران به درگاه رستم شدند 

به پوزش که ا ودن کار بود که ا بود ۹ ۳ فرود؟ 
١ه‏ پدانگه!! کجا کشته شد پور طوس سر سرکشان خیره گشت از فسوس 

همان نیزا" داماد او ريوز بود از بډ بخت مانند چر؟! 

که دانست نام و نشان؟۱ فرود کحا" شاه را دل بخواهد شخود؟ 

تو خواهشگری کن که برناست شاه مگر سر پپیچد از کین سپاه 

نه فرزند کاوس کی ریونر به جنگ اندرون کشته شد زار نرژل 
۵۵ که کهتر پسر بود و ترخاشحوی نیاز پدر" خسرو ماه‌روی۷؟ 

جُنین‌ست"' فرجام و انجام ۲ جنگ یکی تاج یابد» یکی گور تنگ 

جو شد روی کشور زا" خورشید زرد به خم اندرامد شب لاژورد! 

من بیامد بنردیک۳ شاه برآمد خروش از در بارگاه؟۲ 
رح ۴-س: گریان ۳ لزدر خوار کرده ٤-ق:‏ په ۵-قه لس ۲: حون دل؛ س: همان خون دل؛ 
متن= فل -ل: مرگ ۷-س:دلیران ۸-س؟ (نیزق؟ پ» وا لن" ب): ایزدی؛ من = ف- ل" (نبزلن ق» ل0)؛ بنداری: 


هذا الأمر کان شینا قد کتب الله علینا وحری به سابق القضاء ‏ ٩-فه‏ لس" (نرزپ): کزو؛ متن = ل» س» ق (نز هشت دستنویس 
دیگر): کرا ۰-ل (نیزق1): رزم؛ (ل۳: جان)؛ متن = ف» س» ق ل" س" (نبز هفت دستنویس دیگر)؛ ل۰ س" (نبزو) پس از این بیت 
افزوده اند : درین کارمارانبد خود (ل"؛نبوده؛ ود جوما را درین کار نبود) گناه سرا دار از مسا دل آزرده شنساه 

اا یدامن و( نے سوریس دک ۲-ل": مرد ۱۳-ننداری: و انه لا قتل ابن طوس و ختنه احترق 
قلبه فکان منه ما کان. والآن فقد وقم احذون ومضی القدور ‏ ۱6-ل لس نژاد؛ متن = ف ق (نزلن-ب) ۱۵-فه ق ل 
س" (نزلن» ل» پ- ب): کزو؛ متن = ل (نز ق" ل")؛ س بیت‌های ۵4-۵۲ را ندارد ۷- ل: دریغ آن؛ 
(ق۲: دریفا)؛ متن = ف» س» ق» ل"» س" (نز هشت دستنویس یگ ۸- ف ل س": ناحوی (پساوند ندارند)؛ متن = ل» س» ق (نز نه 
دستنویس دیگر) ۹-ق: جنین باشد ۲۰-ل» س» ق: اجام و فرجام؛ ق» ل" دراینجا سرنویس دارند» ق: خواهش کردن رسع طوس 
را و گناه پهلوانان از شاه؛ ل: آمدن رست نزد کیخسرو بخواهشگری ‏ ۲۱-ل: گیتی ز؛ س» ق (نبز ل آ» ب): چوبرزد سر از برج؛ لس" 
(نز لن» پ» و لن"): حوبرزد سر از کوه؛ من = ف (نزق) . 9-۲۲ س» ق ل' (نزلن ق ی لن" آ» ب): لاحورد؛ مین = ل» س" (نر 
پ. و) ۲-۳ بدرگاه ٤ل‏ (نزل"): ببوسید خاک ازدر(ل": اندرآن) بیشگاه؛ من = ف» س»ق» ل" س" (نزهشت دستنویس 
دیگر)؛ ف پس از بیت ۵۸ افزوده است: که آمدزره رست پهلون 
تمن درامدبرشهريار 
که بادا سرت برتر از انجمن 
ساد ازیی طوس وپرسپاه 


۳-1 قن : از ستز 


خر شد بنزدیک تا اون 
ز در پرده برداشت سالاربار 
ل یس از بیت ۵۸ افزوده است: اس موم ات و | شمان 
۱ ِ ۳ م2 51 ۰ : 

بخواهشگری امدم نرد شاه 
کا آنجنان کار دشخور (ب:دشوار) خوار 

ى 
که نفرین برو باد ان برفسوس (ب:و بر پیل و کوس) 


2 
زسانه برست ز اسیب طوس 


۱۸ 


1۵ 


۷۵ 


1 ق: ای شاه ایراك زمن 
پ. لن": بدشان؛ و ب: هستش ؛ ق": هر حندشاد بد) من = ف» س» س" (نزل» آ)؛ له ق» ل" این بیت را ندارند 
۷-س: بزمرده دید (یساوند ندارد)؛ ق» ل" س" (نز آن؛ ل ب ): شد نابدید؛ مبن< 
۸-س' :تیزست؛ س» ق: نندست و؛ ل: همان طوس تندست و؛ مین = = ف ل" درل بیت های ٩-1۲‏ 
۲ ل: بد؛ ل: کزان بد گمان 
٤ل‏ (نبزل" و): که کسی انه؛ ق (نبز ق" پ» ب ): که کس لی زمانه؛ س": که بی 
۱۵ ل: ازین درسخنا بباید شمرد؛ س (نزلن؛ لی» ل" په لن" آ): 


فرزند 


پس از بیت ٩٩‏ آمده‌اند 
بد؛ من< ف س» ق» س" 
او زمانه (ج که او ی زمانه)؛ من = ف» س» ل" (نبزلن؛ ل» لن "10) 


۵- ل: ز مغزش 
ف (نرق )؛ ل این بت را ندارد 


بدو گنت کای مهتر او 
ل طوس و ر کر ون شاه 
حو فرزند و زاو را کشته دید 
یکی آنک تیزست و" هشیار نیست 
چو در پیش او کشته شد ریز 
کر و رورو ا کت 
ESS‏ 
حنال دان که او رما مرد 
حه برول شود جان» حه برون کنند, 
بدو گفت خسرو که ای بهلوان 
کنون بند تو حاره‌ی* حال ود 
سهدارطوس 
ببخشید خسرو گناه سیاه 


به پوزش یامد 


حو خورشید برزد سناد از نشیب 
بدرید پیروزه‌پیراهنش 
سپهبد بیامد بنزدیک شاه 


CN 11‏ ۹ 
ہی افرین خواند"" بر شهریار 


۹ل س" دل و 


٩-س:‏ سرافراز با رای و داماد نر 
۳ س: بیش 


۰ قی: اگر 


داستال کامرس کشای 


ز تو شادمان تاج و تخت" و نگین 
به من پخش هر چند بودش" گناه 
ر مفز و" دلث * رای برگشته دید 
و دیگر که جان پسر خوار نیست 
زرسپ آن شوار سرافراز نرا 
ازو شاه" را کین نباید گرفت 
که فرخ‌برادر نبد نزد" شاه 
دلت مهتر از غم بباید سترد*" 
الاک سیصد افزون"۱ کنند 
در پر ز تیمار شد زان جوان 
2 دل از درد بیحاد بود 
به پیش شه اندر شده حابلوس"" 
گرافایگان برگرفتند راه*۲ 


۱ 1 ۰" 
شتاب امد از رفتن اندر ریب 
7 لعل رخشال‌تنش 6 


ایا ۳ ر کون ایرال‌سپاه 
کانوشه*" بزی تا بود گار 


یدید امد آن۲ 


۴ س» ق: تخت وناج؛ لس ۲: بتو (س": بدو) شادمان باد تاج؛ متن< ف؛ ل این بیت را ندارد 
٤4‏ ل۲: سپهبد جو 


۱ ل: حهانحوی 


دلب راه ا :دلت را ز هر غم بباید سترد )؛ مان = ف ق» لس (نزو ب؛ق: دل ای لس ي ب :دل( 


س؛ ل س 


ندارد 


حابلوس )؛ 


ندارد 


۰ ب آمده اسٽت 


وکر ۲-۷ س" (نز لسن لن" ب ): افسون؛ مان = ف س (نرزآ)؛ ق: ناتدین کرد افا ل انو ت را 
۸- له ق» ل س" (نزلن» ق" ی پ۔ ب): داروی؛ متن< ف» س 
ل (نیزو): به پیش سپهبد زمین (و: زمی ) داد بوس؛ متن- ف» س» لس" (نبزلن» ق" له لن"70) 

۱ف س» ق» لس" (نبزلن؛ ق پ» و لن" آ؛ ب): رفتن اندر (لن': ایدر) فریب (ق": نیب )؛ 
رفتنش ) با ښیب؛ متن تصحیح قیاسی است (مههرفتن گیوبه ترکستان» بیت +۹۹٩‏ نبز سه روندگ ص ۱6۹» س ۲)؛ درل این بیت پس از بیت 
): طوس؛ من = ف» ل س» لا س۲ (نزلن» ق" ل 
4 ل (نز ل۲): کرد؛ متن< ف» س» ق» لس ۲ (نزهشت دستنویس 


ب: و لن")؛ درل این بیت پس ابیت ۱۱۰ پ آمده است 


دیگر) 


س» ل" س (نبز لن ب 


۵ل س! لس (نز آن- له ي آ): که نوشه ؛ که توشه)؛ من = ف ق (دزپ» ب ) 


): بزی چ بدی= بادی؟ 


۲- لس : از؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۲۴-ق (نبزل» 


۹-ق (نزب): خاک بوس U):‏ حاپلوس؛ ب 
J_۰‏ این نیت را 
ل (نبزل"): رفتن (ل۳: 


۳۹ ق: بدی؛ مان = ف 


کیخسرو 


زمين بنده‌ی" تاج و تخت" تو باد! 
منم دل پر از غم ز کردار خویش 
همان" نر جام پر از شر شاه 
ر پاکیزه‌حان فرود و زرسپ 


م ۰ 
اکر من گنبکاره از اجمن 


فلک مای‌ی زور و بخت" تو باد! 
حگرخسته از درد وا تیمار خویش 
زبان پر ز پوزش» تم" پر گناه 
رو جو اب 


i‏ هی‌پیجم از کرده‌ی خویشتن 
۳ 5 ۹۰ ۵ . ۰ ت ۲ ۰ 
بویژه ز رام و از ریونر می جان خویشم نیاید به جر" 
و ۳0 ۹۹ م2 ۰ ص 3 
اکر شاه حشنود رد ر من ورس نامور ترکتاه امن 
م 
۳ ۲ 1 ۳ ۰ یگ ۰ ۱۳۰ و 
س کین این ننگ بازاورم سرانشال به پست از" فراز اورم 
1 3 ۰ 2 ۰ ۰ م7 ۰ 
ی هو از بان 
E‏ ی تم ۱ ۱ 
۸۵ آرین دس به ڪٽ و کله ننکرم حز از ترک رومی بیند 
| ۲ ۲ ۰ ا ۰ م2 
5 کفتار او شاد سد شهر بار داش تازه شد حول 3 اندر پار 
۲ ۳ 7 ا 1 
م ای را ین ا حه با نامداران و کنداوران"۱ 
حو ناج حور و آمد بدید سییده ر خم کا دردمید» 
۱ : : 0 
سپهیّد یامد بنزدیک"" شاه پم با" بزرکان ایران‌سباه 
E 3 Ns‏ ۰ ی e‏ > 
۹۰ بدیشان جنن کف شاه حهان که هرکز ی نکردو۲۳ ان 
ا e ET‏ ۳ و ۲ 2 
ز تور و زر سلم اندراید سحن از ان کن پيشن و رو" 
٤ ۰ 5 2 . ,#‏ و ۰4 ۰ 
جنس ننگ بر شاه ایران سود رمن بر ر حول دلیرال نود 
١‏ (ل": بای؛ لن": ماية) ۲-س: تخت عاج ۳ ف: بای روزبخت؛ له ق: (نیزوو ب ): مایة فر وبخت؛ س: پاية بخت وتاج؛ ل": 


ماه روز و بخت؛ س": ابه و روزبخت؛ (لن» آ: ايه زور و بخت؛ ق": مایه‌پرور ز بخت؛ له لن": بایهُ روز و بخت؛ پ: باه دور و بخت )؛ 
متن< (ل") ‏ 4-ل: به غسم بسته جان راز؛ متن= ف» س ق» لاس (نیزالن-ب) ‏ ۵ ف: هین؛من< ل س (نبزلن- 
ب) ٩‏ ف: بر (نقطه ندارد )؛ ل» ل: بز (حرف یکم نقطه ندارد )+ ق: تیره؛ متن< س؛ س" (نبز هشت دستنویس دیگر) ۷ف ق: 
درد (ق در بالا افزوده است: شرم)؛ من = لس ل س" (نیزلنن-ب ) ۸ ل: روان؛ من = ف» س» ق» ل" س" (نزلن؛ لی» پ- 
ب) ٩ف‏ ل': وز؛ من س" ۱۰١‏ سء ق (نیزو ب ): نیرزد بجر؛ س": نیرزد پشبر؛ (پ» لن": نباشد بجیز)؛ من = ف» له ل" (نز 
لن ق له ل آ) ‏ ١۱ل‏ سء قه ل (نبزل»۲): بی گناه؛ س': بی گنه نامور؛ متن< ف (نیزان, ق"» پ» و لن"ب) 
بشت را بر؛ س» ق (نزلن؛ ل؛ پ» لن" آ): سرشیب را بر؛ لس" (نیزق"؛ ل و): سریست را بر؛ (ب: سر از یست سوی )؛ متن< 
ف ۳ لس ق» س" (نز له پ» لن" آ» ب): اگر؛ متن< ف ل' (نزالن» ق ل" و) 
وزین ۵ ف:بگه؛ متن= ل- س" (نزلن-ب) ۱١‏ س»ق» ل" س" (نزلن» لی ب): درآن؛ (ق۲: ب رازج بران)؛ متن< 
ف ۱۷-(ق": گردنفراز)؛ ل این بیت را ندارد (سه۱۱۰ پ) ‏ ۱۸-سءق (نوزان؛ له پ» لن" آ» ب ): جو خورشید تابنده؛ متن= ف» 
ل» لس (نزق"» ل٠‏ و) 9-9 زمان(؟)؛ من< ل س" (تز لن-ب ) ۰-س: زنزدیک ۱ ق (نزب ): ابا او؛ 
منن = ف» س» لاس۲ (نزلن-آ) وت ای گس س: بریشال؛ (ق۲: بسایشال؛ ب: ر 5 دان)؛ من = له ق» 
ل س" (نزهفت دستنویس E‏ ۳-ق: ماند 4-ل» س» لس" (درلن: ق" ۳ لن آ ب) آمد؛ 
من = ف» ق (نزلی» پ» و) ‏ ۲۵ل (نبزلن» ق ل"): رزم؛ ل" س": روز پیشین و کین؛ متن = ف» س» ق (نزل» پ و لن" آ» 


ب) 


۲ ل: سر و 


4 -س: از آن؛ لس : 


۱۰ 


۹۵ از اران همه" دشت تورانیال سرودست و بایست و يشت و ميان 
شا را همه شادمانی‌ست رای به کینه نجنبدهمی دل ز جای 
دیران هه دست کرده به کش به پیش جهاندار" خورشیدفشء 
همه هگنان خاک دادند بوس جو رهام و گرگن و گودرز* و طوسء 
چو راد باا زنگه‌ی شاوران ن که و کزان 

i‏ که ای .شاه کار سردل به دل برده از شر و" شمشر دل 
هه یک‌بیک پیش تو بندهیم ر تشویر خسرو سرافگنده‌یم 
اگر حنگ فرمان دهد شهریار هه سرفشانم در کارزار 
بسند ز ما هیچ مانند"' شاه مگر؟" تیره گردد رخ هور و ماه 
سپهدار پس*! گیر را پیش خواند به تخت گرامایگی ۱۶ 

٠۵‏ فراوانش بستود ‏ و بنواختٌ بسی خلعت و نیکوی"" ساختش 


هه کوه ازین پس چو ایرانیانا 
هان" مرغ و ماهی بریشان بزار 


بدو گفت کاندر جهان رن ی 
نباید که یرای تو پیل و کوس 
ندیدی مگر سھمگن کارگرد"' 
ر گفتار بد وی و ر ام‌وننگ 


داستان کاموس کشای 


سس سس س 


و ۰ 
به زنار خونن بندد" ميان 


م2 ۲ ۵ 
بگرید به دریا و بر" حوبار 


توجوبی" و یره ۲ از گنج(" من 
سوی جنگ"۲ راند سپهدارطوس 
که روشن روان راد رام 0 
جهان کرد بر خویشتن تار و تنگ 


ANAS‏ + ق ال ]از )نون گیدرزیان؛ بلس O‏ لب لن )ده 
کوه ار این لن ۵ پ. آن : ار) خول (س. ل" : کن) ایرانیان؛ من = ف ۲ ل (نز قآ و): بسته؛ من = ف» س» ق» لاس۲ (نیزهفت 
دستنویس دیگر) ۳ س' :مى س" نز لسن: ىء پو ): : در؛ مین = لس ق» لا (نزق ل" لن ب) ۵- ل: 
کوهسار؛ (ق"» و: مرغزار)؛ مان > سه قه لا سا (نزهفت دستنویس دیگر)؛ ف این بیت را ندارد ۱ -ق (نزو): ا = ل» 
س» لاه س ۲ (نز هشت دستنویس دیگر)؛ ف این بیت را ندارد ‏ ۷-ل: خداوند ‏ ۸-ف: وفرهاد؛ ل: جوگودرز؛ لا» سا و یدرز 
وخ کو و گرگن AT‏ ؛ من = س؛ ق ( (نن هت دون ذیگر) ٩‏ ف: خرداد و حون؛ (ق؟ : فرهاد با؛ آ کک 
مان = ل س " (نز هفت دستنویس دیگر) 0۰- ل: ]9[ ۱ ل: اخبر و ۲ س» لس (نزلی»آ» ب): ازتیغ و؛ (ق":| 
ترو)؛ ل: ببرده ز شیران به؛ ق: ربوده زدشمن به؛ مان = ف (نیزلن؛ پ» و لن")؛ ف در اینجا سرنویس دارد : گفتار اندر پوزش ت مودل ۳ 7 
گودرز و پهلوانان ایران پیش شاه کیخسرو وسخن گفتن رست ۱۳-س: ماد (نقطه ندارد)؛ ل" (نبزان پ» لن'): ماننده؛ س": ماسده 
(نقطه ندارد)؛ (ل: آ: تاخیر؛ ل ب: مانند؛ و داننده)؛ من فق ۱ دوکر لاب مت را ندارد ۵ ل[: شه؛ س ۲ 
مر ١۱ل‏ سبل س'(نہ ناقا لی لو آ) ): گرانمایگان؛ من = ف ق (نزلن؛ ب. لن" ب) ۱۷ ف» ل» س: نیکویی ؛ لا 

: بندها؛ من = ق ۹- ل (نزل "وا ب): بردی؛ ق: دیدی؛ (ق": حستی؛ لی آ: سین )؟ من = 
a aT‏ ۰- لس" (نزلن» ل" پو لسن ب): ای مسهری؛ من = ف (نبزق!؛ ل:۲) اش 
رنج ۲۲-س:رزم لی لن دست برد)؛ له ق ل ی (نرق ل ل و ا ب): بشندی م کن EE‏ 
(ل: م ۱ ٩-4‏ س" (نرز لسن _-ب): باد ر ر (س: مدد)؛ من = 
ی 


11 


کیخسرو 


۱۹۵ 


گفتار اندر رفتن طوس و گودرزبه جنگ پیران! 


درم داد و روزی‌دهان را بخواند 
از" اختر یکی روز فرخ بخست 
همی‌بود با کوس و پیلان به دشت 
کو ما اد سای کیان 
برو آفرین کرد و برشد خروش 
کی ای از ره سم 
ز بس حوشن و کاویانی درفش 
تو خورشید گفتی به آب ۱ اندرست 
اد از بر پل پروزه" مهد 
قیوی e‏ باد دمان 
که: ام سک درا ) کرون آو خن 
چو بشنید پیران غمی گشت سخت 
برود رفت با نامداران خویش 


که ایرالمیه"را یل که سیت 


بسی با مپهدار جر" براند 
که شون ا ا کے آل ر 
نين تا سپهبد برو برگذشت 
بدانسان* که بودی به رسم کا 
ا ا اسپان به حوش 
۹ ۰ ع ۳1 
برامد حروشسہدل کاودم 
۳ ع ۰ 
شده روی کی سراسر _ بنفش 
سپهر و ستاره به خواب ۱۱ 
می رفت ازین "۱ گونه تا رود شهد 
سوی رود شهد 
که بربست بایست ناکام؟' رخت 
گزیده دلاورسواران . خویش 
سرافراژ جندست و" با طوس کیست 


اندرست 


رده برکشیدند از ان سوی"" رود فرستاد نزد سیهبّد درود 


1 ف (حند بیت پاین‌تر): : گفتا راندرفتن طوس و گودرز جنگ پیران و پیام فرستادن به پیران و جنگ ساختن سران؛ ق: : فرستادن کیخسرو 
دوم نوبت لشکر را به توران؛ ۵" (حند بیت یاین‌تر) : درآمدن طوس بجنگ پیران و پیفام دادن؛ مت = آغازف ۲-ق. ل س" (نزق؛ و 
لن؟): خولی؛ ل (نبز ل"): با سپهبد سخنها؛ مین = ف. س (نزلن: ل» پ. آ: ب)؛ ل یس از این بیت؛ بیت زیر را ویس از آن بیت‌های ۷۲ و۷ 
و ۱۱۳ را آورده است: 

مان رای زد با تمن بران( = (TAV‏ جنن تارخ روز شد در ال 
بنداری: فأطلق للسکر آرزاقهم و خلم علیم وأعطاهم» واختار خروحهم يوما مباركا. فبرز طوس و خم بالصحرای واحتمعت اليه الاصبيذية فى 
جوع ضاق بهم الفضاءء و ۸ یات علیهم الاحصاء ۳ ل» ق: ز؛ من = ف س: لس" 4- :با بیا ل و لشکر به؛ (ی" : با پیل بر بهن؛ 
ی» آ: با پیل و کوسان به)؛ ل: همی رفت با کوس خسرو به؛ من = س» ق» ۰ س" (نزلن» په او لن".ب) ۵- ل: حنان تا سیهبد بدو 
رکشت ق (فر اب : جدن تا مه جله بروی گذشت؛ من = فش س: ٩‏ س " (نزشش دستنویس دوکر )4 لین از این بیت, دوست وق 
(نبز ی وه آ) تنا بیت دوم را افزوده‌اند: 

یکی لشکری مجو کوه سیاه 

پس لشکر اندر سپسهدارطوس 
۹ لل س" برانسان؛ من = ف» س» ق 


EE EEE 
بیامد بسرشه زمن داد نوس‎ 
س: که بد رسم وراه‎ ۷ 

۶ درل" ۰ سب ۰۷۲ )۰۷ ۰۱۱۳ ۱ سس )۱۱ 


0-۸ بم (حچس سم)+ س : سم؛ پیایی بیت‌های ۱۱۰- 
۹ل لا س" از بر من فا س» ق ۰ سس 
خواب اتساب ۲ س» ل": اده ابر پیل روبینه (ل": پیروزه) ۳ زین ؟-ق: ناگاه؛ (لن ل" پ 
لن": باید بناکام)؛ ل: فروبست برپیل ناکام؛ متن = ف» س» ل" س" (نبزل, آ) ۵- 4 ق: [و] ۹ ل: زان ۷- ق: 
روی؛ س" در اینحا سرنویس دارد: پیغام ایرانیان نزد پیران 


۱۱ 


کو 
,ت 
ک ت با فریگیس " و شاه" حه کردم ِ جوی له ۵ حایکاه 
1 ۱ ^ 
۱ 


یز E e‏ ۱ ۱ ۶ 
سر ازاد کن دور شو زین" ميال بیند این در بے و راو زیال 


و ۱ ۰ ۰ م 
٣۵‏ چو یاد ایدش خوب کردار" تو داش رځه ر تیمار" تو 
ص 


E. : ETT 
مين" كفت کودرز و کيو و سران ر ش مهتراد‎ 


۰ ۱ 9 ك ۰ ۳ ۰ ۱ "۳ ۹ ۰ ۰ 
١‏ س: ورال ۲-ل: |و؛ ق این بت را ندارد؛ س ' پس از این بت افزوده اس (سے ۱۱۷ب): 
ِ 2 م 2 
۱ ص 3 2 1 1 : 
دو 0 نیځونځردی بو حتی و ساره ب‌رامدی حول شیک 
۲ 2 2 
ارت CEE‏ سر ننت تا حاوداد تا ہے رده و دودمال 
تراخود هر نیست ونه روردست بو ل حول بود در حور EE‏ 
۱ ا ۱ یم و و رل و 
من رکا ق ا نیت راردا انك وت ا یز لن: له و): فرنگیس (حرف سوه نقطه ندارد): تی (نز 
م2 
EO 8‏ 2 فاد ا ۰ حل داد راس که ا شا 8 9 
ق ب لن آاب): فرنگیس؛ مت تصحبه قیاسی است  ١‏ س: جن داد پاسخ که‌ازمهرشاه ‏ ۷سابه ‏ ۸ل س 
EER‏ ا 4 و ۳ ۰٣‏ و 
شده ۹س ں :یکی ۰ ق زان ۱ل رن×: س: زهر؛ من = ف ق ل س ۲ ل س.ل ؛ آو EEE e‏ 
ت 0 ے ت 
ی ۳ r. : EE‏ : را م۸ ى 
س ٤ف‏ ۱۰ رال مین = ف ل" اس" - ل: درد و بخ ره 1 : سرد کر ره ق خوب کفتار: س ESD‏ درد و 2 (ق : برد کفتار )+ 
8 ل ۰ 
TE ۲‏ 
= فا ل؟ (نر ا »ب بل کن لس ار این بیت افزوده‌اند 
ل وزی رزوی ردان راا سياه 
اة اطم س اس دلت 
و ۱ a‏ 
س اس سیم اسسسست مایم شاه ر دژر 
ت ی وو ر کا 
Cr E 9 1"‏ و ۲ 5 Ll‏ 
۵-س :ار REE‏ ۷-س: بخوی؛ ق: بکیق : س الک من دمن = ف ل, ل ۸- ل؛ بر سس :اجره 
ت 
دوه ا نیت می ادا 4 لسم :اف کک ١ل‏ کردار ۲۲ ل (نز ی ل و لن OR‏ ن (نم 


ق ): ھی : مت = ف ق س (نر لن .ب( لو ٤‏ 6- ف: سراینده راسد بیامد + م = لس (نزلن-ب) ۵ 
ل» س (نبز لن): آنچ؛ ق ل" (ثزق » لن ب): آنحه: : انکه): O E‏ 


۲ ۲ 5 72 Ê 
لس : هر<: ل هر حه؛ من = ف ق سا ۸-س: گر بل اگر‎ ۷ UR (TEL 


۱1۳ 


کیخسرو 


۱1۵ 


۱۵۰ 


E. 
به ایران گذارم بروبوم و رخت؟‎ 
2 ho ی‎ ۶ °۰ 4 
و زین کفت‌ها بود مغزش تبی‎ 


قیونی ‏ برافگند قنگام! خواب 
کز ایران سپاه آمد و پیل و کوس 
فراوان فریبش فرستاده ام 
: 4 اسر 
سپاهی ز حنگاوران ‏ برگرین 
مگر تخمشان" از بنه" برکنم 


م2 
وگرنه ز کین سياؤش سپاه 


0 4 ۱۴ و 
حو بشنید افراسیاب این" سخن 
E N‏ ۱ 
بدیشان"۱ بکفت ان سَخن‌ها که رفت 


ات اناد 
دهم روز آشکر به پیران رسید 


سر نامور بر از تاج و تخت! 


۱ 72 
ی کت نو روزکار ہی 


سراینده . نزدیک" افراسیاب 

. م ى 
همان کيو و گودرز و برزین* و طوس 
۱ گونه‌یی نندها دادها 
ر هر نه یی بند و 
که از زین ربایند گردان به کین 
1 


به بار و به'' اتش اندرزنم 


ااا کک وک ۵ شاه 


سران*" را بخواند او سراسر ز بن" 
که بر کنن بباید می رفت تفت" 
که تاریک شد جشمه‌ی آفتاب 
سپاهی کزو شد زمین ناديد" 


r 4‏ ۰ 2 
جو لشکر براسود وا" روزی بداد سپه"" برگرفت و به برناد 
ی E a, e‏ 


۱ - له ق» س ۲ (نزو): حست نو؛ ؛ ل : حست خود؛ (ب : جست از آن)؛ متن = ف» س (نیز لن» لی» په لن ۰ س» ق در اینحا سرنویس دارند, 


س: : يغام یراك بنزد افراسیاب وآگاهی دادن از آمدن طوس؛ ق: آگهی دادن پیران افراسیاب را از آمدن لشکر ابران ۲- ل» ق (نز لن» 
لن۱): نزدیک؛ مان = ف» س» ل۰ س" (نیزهفت دستنویس دیگر) ۳ ل: فرستاد نزدیک؛ س» ق (نیزلی» و): سرایندة نزد؛ س ۲ (ندزب): 
سراینده سوی ؛ ؛ (لن» پ : سراینده شد پیش 4 لن : سراینده شد نزد)؛ من = ف ل" (نزق (TJ‏ ۲-6 بوق ۵-س: [و ] بت 


ل: رهام؛ ق» ل" س" (یزق ل" و) ال س شیدوش)؛ متن = ف» س (نزل»آ) ‏ ۷-ل-س کک بندها؛ 
مین = = ف (نز هفت:دستنویس دیگر) ۸ل" : گردان کین؛ له س» ق (نزو): : که برزین شتابش نباید (س» ق: نگیرد) به ز) کن؛ 
7 س": که تا من کم رزم ایران‌زمین؛ (لن» پ» لن" ب: که برزین نگیرد (ب : بگیرد) شتابش (لن' :سنانش) ) بکن؛ ؛ E J‏ 
3 + 4 کا برازین سانش بگرد نکن )امن = ف " (یز ان ق" ل» ب-1) : بومشان؛ قق (نبزل" ب): بیخشان؛ من = 
ف» س" ۱١‏ -س":اززمن ‏ ۱۱-ل: تخت وبگنج؛ س (نبزل»۲) : ببار وبگنج؛ ؛ ق: ببار و ببیخ؟ ل": ببار و بن؛ س" (نیزل"): ببوم و 
بر؛ (لن» پ» لن : ویا سرسر؛ ق" :یکاخ وبگنج و بنج ویبار)؛ متن = ف 
۵- س: مهان؛ مته ۱١۱‏ ل: از همه انجمن؛ (لن» ب لن: آنزمان زانجمن؛ ق" ب: و سراسر زبن)؛ س 
بخواندش همه زانجمن؛ ق: سراسر بخواند اوسپه را زبن؛ (و: سر انرا بخود خواند و کرد انجمن)؛ متن = ف» ل" (نبزل؛ آ؛ سه س» ق" 
ی اشا ٩-ق:‏ تفت رفت (پساوند ندارد)؛ س؟: باید هم اکنون برفت؛ متن = ف» س» ل؛ ل این 
س": که شد زوزمی 


۹ - لاس ل 


۲- س» ل" رنج ۳-س: 
دو ۶4 س؛ آن 


۸-س : این 
بیت راندارد ۰ ل (نزل"): شد حهان نایدید؛ س: کوه شد نایدید؛ (ب: ب 
نایدید؛ ف: سراوزشادی به کیوان رسید؛ من ی لا رفت دمج وس دک ا ای فانفذال ەة بعد 
عشرة أيام عسكرا عظا. فقوی به قلب بیران, واشت آزره ‏ ۲۱-ل: بیاسود؛ س» ل س": بياسود وا متن = ف» 
ق ا ل: درم؛ لس" در ایسنسجاسرنویس دارند ل" : رزم گسودرزو پسیسران و O E‏ 
7 ۳ :ررم وشن با ارک ۳ س: نه عهدا ل: او ن دور اد مین = ف ق» ل 


۲ 
س 


114 


ده طلایه بیامد بنزدیک طوس که بریند بر کوهه‌ی پیل کوس 
TEE TS‏ شواد E‏ 
درفش حنايشه امد پدید سپه بر لب رود صف برکشید 
بیاراست" لشکر سپهدارطوس به هامون کشیدند پبلان" و کوس 
دو رویه سپاه اندرامد جو کو" شواران ‏ ترکان ‏ و ایران گرو" 

بو ان شد زر گرد سپاه" آفتاب کر رای ۱۳ 
درفشیدن'' تین و زوین و خشت ۰ توف شب ان" و لاله کشت 
ی از رین شیر ز جوش سوران ززی کر 
برآمد یکی ار حول سندروس ۳ ھی دوسه داد ا 
سر سروراك زیر گرز گران جو سندان ب4د و پتک آهنگران"! 

۱۹۵ ر خون رود * گفتی میستان تیلست ز يزه هوا حون ون فس تا 
شیم و راز دام کمند پفی ا نو رو 
کفن حوشن و بستر از خون و خاک تن ازدیده" به شمشر جاک 


۳۱ 


رمان ارغوان و هو آبنوس سپهر و ستاره بر اوای ۱ کوس 


۱-س بجای بیت ۱۵۵ افزوده است: 

جرا اش ام کر ۴ که کردار ھر کس لا اند فت 
ق (نبز ان له لن :) بجای بیت ۱۵ (وب یس از آن) افزوده‌اند: 

خت فت E E‏ که ای بهل وان این سخن بادگر 
NOS‏ نز ق ی .وب) ۲-س:دروع ۳ ق:بیند ‏ 4ل ق لاس نییباس: فروغ؛ متن = ف (نیز آن- 
ب) ٩ SE‏ ل: [و]؛ س": که بربند بر کوهۀ پیل (=۱۵۵ب) ‏ ۷-س: گرد -س: سواران وشیران روز 


۱ ۹ وان شار کرد سار ۰ق ل :تو که اتد برآمد از آب؛ 
من = له س» ق» س" (نبزلن؛ ق" لی ي لن "۰ ) ۱ل س لآ س ۲ (نزق" ی و آ): درخشیدن؛ (لن: درفشنده شد؛ لن": درخشنده 
شد)؛ متن = ف» ق (نزل"» ب) ‏ ۱۲-فس :زوین ا 99 ل که روی؛ س ": که 
اندر؛ من = ف» ل (نزق"» و) ‏ ۱-س:روین؛ درس .ق ل" لت‌های این بیت س و پیش شده‌اند ۱ ل: آبئوس + من = ف» 


س ق» لس" ال : سندر وس !اس : ھی بوس داد ار زمن انوس + ف 3 وستاره بر آواء ی کوس ) ۳ رل لن" ب: زمن 
7 ۳ 
کشت از از (لن: گرد) حون اینوس ؛ ق ق": ستارههمی از سرشی داد بیس)4 نف( سس" (نبزل"» و)؛ درل این بیت پس ابیت ۱٩۱‏ آمده 


است ۱۷ل س ازاین ست افزوده است ( سه ۱۲۵ب): 
۱ جرب گوی یر کنات فر تياد کتک اوی 
په کت هر که که ریت و E‏ تاراما تون تفت که 
اا ی نسن خو OES‏ 
7 
00 ازین ننک برتن ت تاجاوداد OS‏ دوده‌نال 
که دیدی یکی دست بردی زمن E‏ تب مه ت ن حوشن من (۱) 


دشت ۹-س: هستمند ۰ ل۲: ازه کرده (!) ۱- لس (نزلن: له و لن" آ؛ ب): زمان سندروس؛ ق (نر 
ل۲): ران سندروس؛ لا س" (نبز ق"): هوا سندروس؟ من = ف ۲۲-س:اواز 


۱۹۵ 


کیضرو 


۳ 7 ۱ 
اگر تاج یبدا جهاجوی "مرد وکر خاک اورد و حون برد 


ع ۰ ۳ ۰ ۳۷ ۰ 
,۷ کر ایدون کحا رفت باید" ز دهر حه زو" ره ټریاک یام" حه زهر 


ندام" سرانحام و" فرجام ! جیست رین رفتن اکنون بباید گریست 


2 
ا ۲ ۲ 2 ۱ ت 
ا ر و رھ 35 ال :ایال حسن یکی و نرد 
حو از دور طوس‌سپهبد بدید بغرید و تيغ از میان برکشيد 
۰ 2 ۰ ج ۲ ۰ 


E. ۱ ۸‏ 4 1 ۹ب ۰ 72۰ ۳ 
دو گفت: ارژنی حنکی مج سرافراز "شیر" در مم 


~~ ۱ 
ا خاک ر از نو حوشان ۴ ۳9 اورد که بر سرافشال 3 
م2 و 
حر کفتا ر رره سد ره 1 سبهدار ابراك EE‏ ان۴ سخ 


سب 
۲ ی م2 
۰ بزد پر سر و" ترگ ان نامدار تو هفتی تنش سر نیاورد بار 
ں امد از اراك سه نوش و کون که درور دارامد ار ررد طوس 
ص ا ا م۳ 
غمی کشت بیران و" توران‌سیاه کردان ۰ سے ماند ارامگاه۳ 


7 2 
۱۸۵ حن تن هومال که امروز ح 


١ا‏ ل (نز ب): جوید؛ من = ف قق لاس" (نبزلن ق" ل" و لز') ‏ ۲ق جهاندیده .۰ ۳ (ق" ب: ودشت نبرد)؛ ل: وگر 


ے 2 ص 
e ۱ ۰ ۱ Ara ۱ E ۰ . ۳۳/۳ ۱۰ ۳ ۰ 6 U‏ ا 9 ۲ 
حا ت ردد رور رده ERC‏ ج ی و حول ورد هم لبرد: س وک حول و اورد و دست ہرد: (9 وکر خاک داید ر حول نبرد): من = ف. ل 


ده روت سيه ان دراد جو برد سوارال ایرال و تورال برد( سه (a‏ 
۳ 


4 ف: رفت ام+ لس با کام میرفت باید: س (نیزقی): ار ایدون کا رفت باید ق رفن ای )+ (ل" پ. ل۳: از ابر کحا رفت داید (ل*: 
) 


۰ 
ص 


م 
خواهی) 3 ابدونک من رفتی ام): من = ق, ل (نم لن ی آب) E‏ ال ہر ۷ل ل" (ن زق ل"): بای 
بر + دا :0 تاند): مت = ف قاس (ث لسن لی ب و ت بش یسنج م = لس '(نزلن۔-ب) ۹ ل س: 
۳۱ ل الام ١١‏ س: دين ۲ ان ۳۹۹9 لا برآورد ۱ ٤‏ لس" (نزی ب): حندی؛ س.ل" 
لوپ اک وق سیک اس وی ها کوخ کیت ی کون ری 3 
ا 

۳ ال یلسانت رد ره کرات م = ف ۷ل گنول نم س کام ف ا ق ل 
ش ‏ اقا حنن ‏ 14ف سال وس رل و): سرافراز و: من < لا ی ی ب لیف سره 
یت ل ای( عم ١‏ ل رخال من درد ا م ت م د ف لق ۳م : شنود ۶ ل. قل 
س ات وی ینز را EE‏ لڪ ا ass‏ 2 
؟  E‏ ل رور توا سراف رار ر ج و ا 8 ا را ر کی 
ق شت ی و ورو گا ق EES a‏ هل رل ت) 
لیا ر م ا را (حزف یم نع ندارد): من = ف. س (نرلن.اق. ب. وا) ۴ ل (نز ل ): ساز ید و دل را ( ل هه )هداز ند 


۱۹۰ 


۱۹۵ 


گر ایدونک ازیشان! یکی نامور 
پذیره فرستم گردی دمال 
ژزیشان به تیزی بجوم" جنگ 
بدانگه که لشکر بجنبد ز جای 
یکسره گرزها برکشم 


به انبو رزمی بسازم سخت 


داستان کاموس کشا 


۰ ‌ 7 م72 

ر لشکر برارد به بیگار سر» 
بیتم ۳ بر ۳ گا ل 
تباید نک آمروز ول یگ 


بر رای زر یرای ۱ 


ET 


اک ار اشد ادان و یت 


گفتار اندر نبرد طوس با هون ویسه؛ 


به اسپ عقاب اندرآورد" پای 
تو گفتی یکی باره‌ی" آهن‌ست 
به پیش میاه اندرامد به تعیگ 
نید طوس سپهید ز حای 
کت کر وھا شوربخت 
مودم به ارزنگ 
تو اکنون همانا به کن آمدی 
بالق ر 
به جنگ تو آم بسان پلنگ 
نی تو پیگار"" مردانِ مرد 
جدن_پاسخ آورد هومان بدوی 
گر ایدونک؟۲ بیجارهبی, را ان 


یک دستبرد 


‌ ی 72 r E‏ 
۱ ف ل: زیشان؛ ق» س۲: گر ایدون کزیشان؛ متن <س لا 


۲ ل ق که؛ مان = ف» س؛ لاس۲ 


برانگیخت EEE‏ 
وگر کو البرز در ۳ 
یک خشت رشان گرفه جگ 
حهان شد ۳ 1 ناله‌ی E‏ 
ز پال کین کی براید*" درخت 


۱ ۳9 
که ی‌حوشن و کرز و رومی‌کلاه؛ 
که از کوه بازد به نی ۱۸ جنگ* 


ورد گرم ره وشرس ۲۲ برد 


۱۲ 


۳۱ 1 
جن 


که بیشی نه خوبست» بیشی مجوی 
۳ 
ره دست توا امد مشو در کمان۵' 


٤ل‏ : زهردوسرای ۵ - ل» سس : 


4-۳ کک 


ق: بنویی بجویم ؟ ؛ ل : بتندی جویم)؛ ؛ ل: ور ایشان بتندی محویند؛ من = س 
خداوند؛ من = ف» ق؟ درل یس ازاین بیت, بیت ۱3۳ آمده است ٩‏ ف: گفتار اندر نبرد طوس با هومان ویسه و مناظره e‏ 
اران سای هوقرت کو کر ؛ ل ا گفتار در رزم طوس با هدن ویسه؛ س: مرو کوس بور ٩‏ هومان 
وبسه و گریختن هومان از طوس؛ متن = آغازف ۷ق :بنگفت وباسب اندرآورد؛ س ۲ به اسب ا = ف» ل» س» 
ل٣‏ ۸- لس ل (نتزق هل آ): بارگی؛ متن = ف قه س ' (نز لن: تن نی یر 
(نزلن۔-ب) ۱۰-س:ژرین ۱- لس ق» ل" (نبزلن؛ له ل" پ» لن'): پر شد؛ مان = ف» س" (نز ق" وه آ) ۲۴ف ل» 
س: کرنای؛ من = ق» ل" س۲ ۱۳ - ل س :به هومان جنن گفت کای؛ متن = فه سء ق ل" 6 -س": بالن (ج 
بالز) ‏ ۱۵-ل: کن برنیامد؛ ق: کن‌مان برآمد؛ من هی اف ارزنگ ‏ ۱۷س س': نامبردارو؛ ل: کنون 
EBE‏ = ف ق ل" ۸ف ل" : حر ۹ل :رنگ؛ سس ۲ فی و ف س 
(نز لن؛ پ. لن" ): این کار (؟)؛ مین = له ان (نز ی له و ب) ۱ ۰ س» ل" 19 ؛ ق: که ؛ من = ف س" ۲ 
ل :روز ۲۳ف ق لا (نزلن لن!) ): مگوی (؟)؛ من 2 E‏ 4-س ۲ ایدونکه ‏ ۲۵- 
ف قه ل" (بزق ه ی لب NG‏ (نمزلن: و) 


۱۱۷ 


کیضرو 


۱ ۱ ون هه ر ے A‏ 
۳۲۰۵ دل ك ا ندارند شرم؟ عوسد بکی ۳ ده و خوك د 


۰ تو شوا" اختر کاویان را" بدار سپهبّد نیاید سوی" کبرزار 
م7 صا مر 
2 . 2 
نکه کن که خلعت که را داد شاه ر کردان که حوید"" نک و کلاه 
ی ۳ n ۳ ۱ ٤‏ | ۶ | 
شرمای . با سار ور ریردست. را دست رد و رید 
ت 
ار بو وی کته در وت مق بل ید ی اراک 
زر 
سپاه تو ی‌بار و ی‌حان"" شوند اکر" زنده مانند بیحان شوند 
ممم 2 ص مم 
2 ۱۳۱۳۰ 7 : ۱ خاش 
۳۱۵ و دیکر بکوم یکی كفت" راست رواد و و کواست 


مه و۳۳ م ت ب ار ا 
و ۱ 
سس ار ر رال تن سوار دم جو لو ده یک نامدار 
7 ۶ ۲ م2 / 


۳ ۲۸ 1 2 پر أ ۳ 1 ۳۳ ۳ 
ر ES‏ 3 ايده به روئ اندرار عم ری 
م2 ۲۹ 
۰ بدو گنت طوس: ای سرافراز مرد سهد مین هم سوار. انبرد 
أ د 
ِ ۰ ی ۳٠‏ 
نو هچ زامدا که در بو ان شام حرا ا بردی ره اورد گاه ۳ 


ِ ۲ ص ر ۱ 
ی e‏ »> ۳ که ۰ ۳ ب کوشد نج و ا ون سا 
اد پک ٣‏ رارک ق لی ل رت و س درت رکز یھی د تس 
س 5 


ی اي ا فك تس ۲ ۳ ۲ 
ده نان اشا ہد اة می = .ف ل .سس 


ES ۳ E ê ۲‏ ۱ ۲ 5 ۳ ۰ ۷ ‌ ۹ 
ب) ۲ لفق + م = ل س ی س (نمز لن- ب)؛ ل SR EET‏ ا ر ۲٤‏ 
راشند؛ من = ف س ق س( لن ق" لی. بپ ب) ۵ق که ند یشو نة ۹ ل. ف ل ال رو 
۰ نرب س س 2 : 1 
E‏ ۳ 3 ۳ ۴ ۰۱ . ۵ 7 02 7 ۰ مر 
ا ۷ ل ل تباید مس = ود قوف ل ای نی ) رن ار ٩‏ ق: سنهدار 
9 0 ت 9 ۷ س : 
هن و ۰ 1 5 ۳ AF‏ اي ۰ 5 NS‏ 
نخ اماي ایی رد یکت سا (ار ۲۱ د ٢۲ں‏ نی ست ساخته اند لسن ۲ « ۲۲۳ یس رست ۲۱۲ امزه‌اند و د 
ر ی ر ا ی : e‏ 
و E RE O‏ ۰ 
ا س ۰ حرا امدستی جنس گنه خواه: تاه ۹ ف ۹ل ش. ب اس ۶ تین 


۳ س 


م ۳ ED‏ ۳ ۷ و 
ین بت ت ساحته E‏ 


3 ۷ ۲ ¥ 9 | را 
کک من = شا ق. لاس اس ببت‌های ۲ ۰ بددارد 


1۱۸ 


تو با نامورپهلوال سپاه خجرامان بیایی" بنزدیک شاه 
کزین کینه تا زنده ماند یکی نیاسود خواهد سپاه اندکی 
٢‏ تو با خویش و بیوند و حندین سوار هه هلوان و هه نامدان 
به خیره مده خویشتن را به باد ا که پند من یدت یاد 
مزاوار کشتن هر انکس که هست مال تا بیازند ر کینه دست 
کر که جرد کنه کار هی رهایی نیاید"ی خرد را بسیچ "| 
داد ند که یراب E‏ که باند کزند 


A. 


مرا شاه ايرا جنن 
۳۳۰ که او و بره برورد کار من ست حهاندیده و دوستدار من ست 
ا ۱ م2 ع 
به بیداد بر خیره با او" مکوش نکه کن که دارد به پند " تو کوش 

E eS‏ مان 3 ریرا | ک٣‏ و وان ۱۳ 1 و 
حنن کفت هو سداد و داد فر دهد شاه فرخ نراد, 

: م2‎ ۰ N 
بران"" رفت بايد ب" بیجارکی سپردن بدو" دل به یکبارگی‎ 


ر ۱ 9 
هر ۱۷ جنک" ببر ال رد بر ارزوست که او راد و ازاده و بک کوس 


۳ ت ۱ ۲ ر ۱ 
۳۳۵ دين ۳ اندرول نود طوس که کت ر روی حول سنداروس 
ا ۰ ۷ م2 
ر ا رامد بکردار باد حن کت کا طوس فرح نژادا ) 


E‏ میات دو صف مامد دمانل؟۲ بر لت اورده کف 


ی 3۳2 ۱ ۲ ا ۱ 
کنو با توحندین حه گوید ۳ مال دو صف کفٽو 1 دراز 


و و گم ی 


۳ ی‎ IS CE ۸ نا‎ EE 
ر او مکوی وی ار در اش 1 ری‎ a Pit 
ع‎ ۶ 9 . ۲ 
حو دسنید هومال براشفت سحت حنن كفت ِا 3 بداربیخت‎ 3 
س؛ ق س" تا بیازد‎ ٢  )ب۔نلزن( ا ق: بیاید خرامان  ۷-س:مبادا .۳ ف: همان (!): س: مان مت = ل ق لاس‎ 


۱ ۳ و ع ۳ اب ۲ ب ۰ 
من = ۳7 ال وف ورد روی: س. ل س" (ن زی آ): وزین کونه؛ من = ل ق (نتزلن, ق" پ لن" ب) ۹ل 


دی : e‏ 
را ۱ ل ‘AY‏ و و l۳ a‏ 
تباید ۷ ف س: مپیچ (با: بسیچ): ل: مپیج: ملع ق. لاس (نز لن-ب) ۸ ف جدال: می = بس اف و 

م2 1 ۳ ۳ ۳ ۲ FEE‏ ۰ ۳ 
بخیره ۔ از بک ست ۱ فب: بیرال (!)؛ م = ل س" ۲ س قل س (نزلن. ق ی ب ب): حو؛ من ف 
ê ۳ ۰ ۳ ۱‏ 2 - ۳5 ۰ ۲ 
ل ۱۳ O‏ و زر تون E‏ 4 س ق بدال؛ ل: ترا+ من = ف له س ۱۵ 

و 5 ت س ب ل 
1 از ۲ 1 ۲ NS Ei‏ 
قز ۹ل" مگردان ردان؛ درل یت های و در ر در کناره اف ودد ا ۷- س: قل سس (نزلن۔-ب): تال ۶ مین 
فال ۱۸ لا رزد: مت = ف س ق ل س ق پس زاین بیت افزوده است: 
۰ 2 

وک رمان شاه < 4 ال 8 ارد کد سا کار و ت 

ه ت ار سم ۳ ۲ ده 3 ۲ r Se NY‏ 
4 ف: گنت وگو ق. لا گفتگوی؛ من = ل سر" ٣ل‏ :بدو ١۲لا‏ نوذرنژاد ‏ ۲۲ س. قل" سا (نیزلن: له 
پ لآ ب): فرستادهبمتن د ف ل (تزق ل و) ‏ ۲۳ل هوضان: مت = ف سق لاش (ترلن-ب) .۰ ۲١‏ 

۲ ۱ ۳ 7۷ 2 e ی‎ 

ك 2 ۳ 0 اد 0 ا ا۲ f‏ 
حن ۲۵ ل جنین ۰ ۲١‏ ف:بگوید: مان = لس" (نزلنز۔ب) ‏ ۲۷ل ق: گفت گوی؛ مل = ف س ل س" درق 
جا ا مت 2 ا 
لت‌های این بیت بس و پیش شده‌اند ۸ل وی ۹ ل: عو ۰ س : جز جنگ مر هیچ منمای روی ١۳س‏ 


3 


۱۹ 


کیخسرو 


8 5 ۳ ۰ و : ۴ 4 
د امن شوم کشته بر دست طوس نه برخیزد ایین کویال" و کوس 
نه حا ست زان ۵ افراسہاب شه حول بخواهد شدد رود ا 


ت فک 

+ ا 2 ۲ ۳ ۰ 2 

.۳۵ بدو تفت هومال که دادست هر سر د ج و سری رر ترگ 
اس م7 ۸ م2 ٤>‏ ۰ 

اکر مرگ اشد هیم۱۵ دا ره او ردکه به که رن ۷ زمان 


م22 6 0 3 
E‏ هر دو عمود کران ۳ هله برد ان برین» این توا 
EE‏ دب و و ا ۲ 
زمین" " کشت کردان " و شد روز تار یکی ابر بست از بر" کارزار 
7 5 م2 #۹ 
و ۳ ۰ i‏ ۳ کک اه 
۲۵۵ دو کفق سب امد در شال له رور ا ا حورسید ہن فرو ر 


از آن جاک‌جاک عمود گران برانشان. کو دا آهیکرآن۱۳ 


۱- ل (نزل"): ابا: (ل آ: که ابنج که ای)؛ مین = ف سء ق ل س" (نبزشش دستنویس دیگر) ۲-ق:نبرد ۳-ل: 
ا من = ف. س. ق ل" ا کج د. س. ق» س (نبزق" و ب): کوبال؛ (لی ۳ آ: ؟ شاب ۵ ل :نه برخیزد اواز 
کوس از فسوس ۲ س: جوبایست ۷ ل: بخواهد شدد حون من رود ات س قق لاس (نیزل :و آن ب): می (ق: همان) حون 
بخواهد شدل رود (س: ل سآ ب: روی) آب: من < فب ا پس از این مته دوبیت: ل و ا بیت یکم وق ب تا ست 
دوم را افزوده اند: 

نه E‏ شسود یاک وی ران ز(ل۲: به) من سسخن رانبد بساید بدیسن (ل۲: ازین) امن 

توبور کرد بدستر (ق: در این کین) تساه یکی ره‌نبانند(س؟: براید)زایران‌سیاه(ق یکی سوی‌ایراننیاییدرام) 
4۸ هگ (لن: 4 ق ': خود): مان = ف» س ق ل س (نز هشت دستنویس دیگر) -٩‏ ل ق (نزق ب ): حه؛ ل۲: که؛ 
من = ف س٠‏ س" (ز لسن: له له لن" ب) ‏ ۱۰ .دق (نیزی لب لن آ): نوذر: مت = ف لس (نر لسن ق 

۳ 


ب) ١١س‏ ":بدوطوس کفٽ ۲ل س ق: بدیل؟ م .ل س" ۴س :نکن OT:‏ ابروا را 
7 5 ۱ ۳0 : ۲ م2 ی ۳ 

به ۵۔ له مرا: ق لس" (نرزلن-ب): هی + س: خواهد بدن؛ من = ف ٩‏ ف: برگراید: س: بر نه ارد؛ س ": بر که آید؛ (لن» 

۳۳ 1 و ت ۳ و م2 

په لن بر سر ايده و: به که اشد آ: خود به اید)4 من = دای ل نرق .ی ل ت) ‏ ۱۷س: کرد و لا ق ل (نزلن اقب 
۳7 رد مر م2 72 ا 

ان ب): سپهبد سر و گرد ود س از سپهید یکی گرد؛ (ل. آ: سیهید سر و گرد: ل": سبهبد سزد گرد وه وز سپهیدسری گرد): مت = ف (سه 

س)؛ ل در انحا سرئویس دارد: نبرد صوس نودر را هوه ال و سه ۸ف ل اد بدین ان ندال ۹ ۳ ۳ 

ارزان؛ ق. ل : حنبان؛ مت = ف ل ١۲س‏ ل: رش ق سن ازاب ست افاوده است ۰ 

و س ت مي ي من ۵ E‏ 7۳ 

سمی دار حورشد روسل ندید E EE‏ ار حه E‏ 
Tl‏ و ا ات ند 
۲-س: از انسان ۲۳ل" س شداهن بکردار حاحی کمان (= ۲۵۸ب) 


رس یت 
به ار اندرو بانگ بولاد حاست 
۰ 1 ۲ ۶ 
ج اورد رویین عمود کزان" 
ا € Qa‏ ت 
۳-2 ۱ 
گرفتند شمشر هندی به حنگ 


داستان کاموس کشا 


به دریای' شهد اندرون باد خاست 
شد آهن بکردار حاحی * کمان 

8 ۹ 2 . 2 
سیه شد ز جشم" یلان روی" مرگ 
۱ ۳ م2 
فرو رت اتش ر يلاد e‏ 


۳۰ 
0 2 م2 زکشان ا ۰ ۰ 1 ۹۰۱ ۰ ت ê‏ 
ر بروی گردنکشان Ee‏ جو و927 ار رام مه روان 
۱ تِ 2 
جوشد کام پر خاک و پر اب" سر کرفتند هر دو دوال ۳ 
۰ ۰ ا ٤‏ ۰ / 
ر سروی کردان ردان ا کت که اید یکی ۳ سر اندر شيب 
مِ ۱ 
ار ۳ ۱ مِ 
۲۹۵ مپهیّد موی ترکش اورد جنگ کمان را به زه کرد و تیر خدنگ» 


, ِ سس 
ز پیکان پولاد" و پر عقاب 
حهان حون ز شب رفته"' فو پاش کت 


۰ ¢ 
ز تیر خدنگ اسب هومان بخست 


چپ و راست جنگ سواران گرفت 
سپر کرد بر پیشش از" آفتاب 
۳ 7 ۳ 

تو فق که کشور بر"" الاس که 1 


۱ ف ق: دریا؛ من = له س؛ س" این بیت را ندارد؛ ل بس از این بیت افزوده است: 

ونان کی هر هروه هد درا هم نی 
۲ ل (نزو): رومی ؛ من = ف» ق (نزلن؛ له ب-ب) ۳ ف: رمان (۴)؛ من = له ق (نزلن ل. پ-ب) 
ل» پ» لن" آ» ب): حاحی؛ مین = (و)؛ لس ۵ب ۲۵۸ را انداخته و از ۲۵5 و ۲۵۸ب یک بیت ساخته‌اند 
۷ روز؛ س: سیه گشت روی یلان روز؛ من = ف ل؛ در ل" اين بيٽ با بيٽ سپس پس و 


٤‏ ف له ق (نزلن» 
۵-ق. لا 
۳ 72 5 
در ٦ف‏ س حنگ؛ من سه 
۸ ق: بولاد و؛ ق بس ازاین بیت افزوده | 
دويهلوبرانسان براوختند 
۹ل ودر؛ من = ف» س» ق ن ل این بیت را ندارد؛ ق پس اراين بيت e‏ 
همان تيغ ازدست بنداختند باورد که برمي تاختند 
۰۔ س تی (نزلنه ی پ» لن" آ» ب): بی آب وپ رخاک؛ (ل۳: پر خاک وپر خاک؛ و: پر خاک وپرتاب)؛ لهس از همه کام پرخاک و 
برخاک (س ۲: آب)؛ من = ف» ل" (نبزق")؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
۱ و 2 ۳ ۰ ۰ 
ی زو کون ایس اکر مان طوس و هومان يرخاشخر 
"(یزب): گران 2 SO eS a‏ ۰ ۱۳ 
۱- ل» ۲۵ (نزپ): کران شد؛ س: وران و؛ س۲: بران دو؛ (لن» لن: ن بد؛ ق" : به رال و؛ ل۳: پر دو)؛ من 7 ۳ 
۳- ل (نرزق" ل"): یکی را نیامد؛ (ب: که ارد یکی را)؛ من = ف» س» ل( چ 0ق این 
بیت را ندارد؛ ل" يس از این بیت افزوده است: 7 
ز نیروی طوس سپسهبد دول کسست وحدا کرد ازومرد یال 
4 ف: [و]؛ متسه ۱۵-ل: وبند قبای؛ س۲: بگرفت هومان نیست؛ متن = سء ل" (نیزلن» ق" له پ- ب) 
ب لن"؛ ب): آسوده را درنشست؛؟ ل: شدند آن یک ز دیگرز بای (!)؛ من = ف» س» ل" (نیز لن» ل وآ)؛ ق این بیت را ندارد ۰-۷ 
س» ق ل" (نزلن» ق له بپ لن" آ): زپولاد پیکان؛ متن = ف» س" (نیز ل"؛ و ب) ۰-۸ ل": بر پیش روی؛ س: پیش ار بر؛ ق (ثز 
ب): بر پیش ابر؛ س": بر تنش بر؛ (ق ل": بر پیش او؛ ل آ: در پیشش از؛ و: بر پیش جشم؛ لن» پ» لن": حجابی شدند از بر)؛ من > 
ف ۹ ل (نزب): حون شب تیره؛ س": جون شب رفته؛ من = ف» س» ل" (نی لن» ق" پ» وه لن ") ۰ل سه ١ل‏ 
م2 ع ۲ بت ۷ 2 5 8 1 
س" (نزق؛ واب): همه روی کشور (ب: گیتی) پر؛ س: تو کُفتی همه کشور؛ مان = ف» ل" (یز لن» پ» لن")؛ق اين بیت را ندارد ۹ 


س ": بر 


بیش شده است 
می خاک با خون برآمی‌ختند 


س: رکاب (بساوند ندارد) 


۹س" (نبزق 


۱۱ 


کیخسرو 


۷۵ 


۳۸۰ 


سپر بر سر اورد و بنمود روی 
د 

او را پیاده ردان" رزمکاه 

که بردخت ماندهمی" حای اوی۲ 

a ۳ A‏ اد 

حو هوماد براد" زین توری نشست 

هه" نامداران بُرخاشجوی 
م ‏ مم 

که سر تا روشاه کشخ 

۰ ‌ ۲ 2 م۰ 

ر دو جسم و 5 
۰ م2 ۰ 

بپیحید هوان حنگی عنان 
7 عم 

بنزدیک پیران شد از رزمگاه 
۳ ۱ 
که حون بود کار تو ای رزحوی 

هه پاک با" دل پر از خون بدم 

0 م ۰ 

به لشکر چنین گفت هومان شر 
سا ۳ ۲۵ ۳ ما ۳ 

چو روسن سود ری ۰ رور ماست 


ز لشکر هنی برخروشید طوس 


١‏ س: س': بر من = ف. ل ق؛ ق یس ار این ست افزوده اش 


۲ ل س" جوا مان = ف 
س: ایران (در بالا به توران تصحیح کرده است) 
س۳: بدان ۱ ۱ 
یکی تبغ هندی؛ مین = ف س» ق (نز هفت دستنویس دیگر) 
افزوده‌اند: 


۰ ۰ م2 ۴ ۰ 
بلرزید بر خود جوبرگ درعت 


4 ق: جوبنشست هومان بزین خدنگ 


۳ براد؛ س: دران؛ من = ف ق لس ۲ 

٩-ل:‏ کنون؛ متن = ف» س» ق لاس۲ 
۲ م2 ۲ 2 . 

۰ ل" (نیزق؛ و): بگرفت (ق۲: بگرفته) هندی؛ س۲: گرفته 


نگهداشت حنگی سر از گرزا اوی 
بدیدند گردان؟ توران" سياه 
بردند. پرمایه‌بالای ‏ اوی۲ 
یکی تيغ هندی گرفنه "۲ به دست!۱ء 
یکایک بدو" دربادند روی» 
زشیگ: بان دست: راد کشت 
و زین*" رزم فرجام تو سور باد! 
هی بو زراشتت, . کرده: ال 
خروشی ‏ برامد ز توران‌سیاه"" 
جوا" با طوس روی اندرآمد۲۱ به روی؟ 
حر ایزد نداند۳۳ که ما حون بدء 
که ای رزم‌دیده؟" سرا دلر» 
که اختر به نیکی دل‌افروز*" ماست 
مرا اختر و نیک‌نامی "۸‏ بود 
شب تیره تا گاه؟" بانگ خروس 


ے 
حنن فت مانا که برگشٽ نت 


2 3 ۱ 
٤‏ ل: گفتند؛ من = ف» س»ق» ل س" 
۷ فل" او؛ متن = س" 


-۵ 
=۸ 


اا 0 پس ارا بیت 


- ۳ ت - 
که آبد دگر باره بر جنگ (ق» ب: دگر ره بپرخاش؛ لی آ: د گر ره بآورد) طوس 


۵ل س : درین ! من = ف ق» ل س" 


E 5‏ ° 2 " 72 ۰ و 
شد از شب جهان تبره (ل: گشته؛ ق ب: اکر جه جهان بود) جون اينوس 


۴ س: درو 
ا کا )ای ون 


است؛ ق پس از این بیت افزوده است: 


۷ ق: برو 


ع 
که ام فردادی تودر حنگک داد 


۸ درل دس ار این ست؛ ہت ۲۷۹ امده است 


۴ 7 
ف (نزل'): که؛ من = ل _ س" (نز هشت دستنویس دیگر) 


ف ق (نمز لن 8 ب۰ و ل 
۲ * م2 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ - 2 ۰ ۰ ف‌ 1 8 3 
ب و لن آ) به گیتی دلفروزه ل (نیزل"10): که این (ب: کجا) اختر گیتی افروز: متن = ف ق (نیزق") 


ب): شادمانی: من = قل ۲۸-ل: خول ونیک نامی؛ س ق لس (نزلن- بپ):ختر اسمالی؛ من = ف 


۳ 


۳ که داند 


۲-۱ رویت درامد 


4 - لا نام دیده 


4٤ل‏ س: و من = ف» ق» ل س "+ ل" س از این ست افزوده است ؛ 


نلاس دار روی توهش تم شاد 


۹-ل». س: ناحوی؛ ق: ا من = ف ل س" 
۲ ل» س. ل س" (نبز ل آ): ما؛ متن = 
۰۱ س ل س" (نز لن له 
۷- س ق» ل س" (نز لن - 
۹ل 


۵ س: شود روز ال 


۰ 2 53 ۰ سس 
1 ل: فرحاه حنگ ما؛ متن عف. س» ق, لس ؟؛ درل این بیت بس از یت ۲۷۸ آمده 


د 


داستانل کاموس کشای 


7 ۲ ۰ 
۲۸۵ هی‌گفت: هومان حه مرد من‌ست که بیل ژیان ایرد منست' 
۱ ۹ 7 2 ۱ 
طلایه ر هر سو درون تاختند به هر برده‌بی باسہال ساختند 
E rE AE,‏ 
حو بررد سر از حنگ خرحنگ " شید حهان کشت حول روی رومی سپید» 
تبیره برامد ز هر دو سرای حهال شد ار ناله‌ی کره‌نای ۵ 
8 ۶ ی 7 رم و > 72 ۰ . 
۰ هوا تیره" کشت از فروغ درفش ظبرخون به شنکرف برزد بنفش! 
کشیده همه تيم و ۳ و سنان؟ شره کک را کا کرده عنان؟ 
8 م۳ rt:‏ ۳۳9 8 - 
تو ق سپهر و رمال و رمن بپوشد هی "۱ حاذر اهنن 
به پرده درون شد خور تابناک ز جوش سواران و از ز۲۷ گرد و خاک 
ز هرای اسان و آوای" کوس هی آسمان بر زمن داد پوس 
۳۹۵ سبهدارهومان؟۱ دمان۱۵ بیش صف یکی خشت رخشان گرفته به کف 
yT‏ 2 ت 2 
می‌گفت: جون من برام به جوش برانگیزم اسپ و برارم خروش» 
شا یک‌بیک تيغ ها برکشید سپرهای جینی به سر درکشيد 
هبینید جز یال اسب و عنان نخواهم کمان و نخواهم سنان؟" 
۰ 2 م2 2 9 ۰ ۰ ۰ ا ۰ 
e‏ و مود و به کرز کران خنان جون بود رزه" کنداوران؛ 
..»_ عنان پاک بر یال امپان هد برآنسان*" که آید"" خورید و دهید 


ا-ق پس از این بیت افزوده است 

سران را یبرم رین کینه سر فام يلان رامن اكنون هر 

مام به تسورادزمن مرد مگر خسته و حسته وروی زرد 
۲ ا (نزلن تا لر" ب): لاحورد؛ م = ل (ن زپ و) TT‏ 
خرجنگ؛ س : برج خورشبد؛ (لن: ب» لن ": حرخ خورشید)؛ من = ل (نزق» وا 4-س؛یرشد ‏ هفل س: کرنای؛ متن = ق» 
له" ا و ی وشبگون ا شنگرف؛ لزرخحو) وزرد ا درفش) بفش؛ 
وتف یت کر کال و او کرز را 4سر :ميان لاس هه ۱۱-س 
ق: بد؛ من = ف له لاس ۱۲ فل ق ل س وز؛ من = س؟ درس لت‌های این يٽ يس ویش شده‌اند ‏ ۱۳-سل: 
آواز 4 لا پیران؛ ق (نزلن؛ لب لن" ) : ایرال؛ من = ل» س» س" (لزق ل و ب) ۵- ف: دنان؛ متن = ل س 
(ننزلن؛ ل-ب) ...۰ ۱-ق: جوم سنان؛ (قی؛ .لیب لن آ» ب: نباید سنان)؛ ل» س ": نشاید کمان و نباید سنال؛ ل": نخواهم کسان و نباید 
سنال؛ س ی (نزلن) : مخواهم کمند و کات و (لن: نباید) سنال؛ من = ف (نزل و) ۱۷ - فیس : رسم؛ مان = ف» س ل"؟ ل این بیت را 
ندارد ‏ ۱۸ل س" بدانسان؛ من = ف سق ل ۱۹ س: باید؛ ف ل" (زق") بس از بیت ۳۰۰ افزوده‌آند: 
حویشنید هومان ازو این (قق": رال ز هومان) سخن 
۱ مر آن گفته را پاسخ افکند بن (ل": برو تازه شد گفتبای کهن؛ ق": بدو گفت هر چی که دانی بکن) 
ق (نزن؛ له ب: لن؛ آ؛ ب) بس ازبیت ۳۰۰ افزوده اند: 

وزان روی (لن:پ؛ لن": جواین گفت) هومان سواردلر ‏ بسیسامه به پیش برادر چوشی 

ل» س» س" (نز ل" و) هیحیک ار این بیت‌ها را ندارند 


۱۳۳ 


کیخضسرو 


به پیران حنین گفت کای پهلوان تور انا "از سید کون 
2 2 ۱ و 
لو یا کن دینار حفی مکن ر مر سلیج أ زفق مکن 


ه 
ر 
که امروز گرد پروزگر پیاید" دل از اختر نیک بر 


ورین روی آشکر سپهدارطوس بیاراست پرساد" حشم خروس 
۵ بروبر یلان آفرین خواندند ورا پهلوان زمن خواندند 
که و بود رور ِ به مردی ز هومان" براورد گرد 
NNE CG ee‏ 
اگر لشکر ما پذیره شود سواران بدخواه جیره" ‏ شونده 
هه دست یکسر به پزدان زنم" ۳ ا کک 
۳۱ مر دیون ۳1 حهاندار ما E ES‏ 
کنون نامداران زرینه کفش بباشند با کاویاید 
ازین"" ‏ کو‌باره*! جنبید هیچ نه روز نبردست و حای"" بس 
انا که از ما به هر یک دویست فزونست بدخواه» اگر پیش نیست 
بدو گفٽ کا ۳9 کرد گار بگرداند از ما ید و 


۱ : |از ] ۴ ل س" کران؛ س: سلا ومان ١۳ل‏ ق: یاوه شا ٩‏ -س: سلا ؛ ل این بیت را 


ر 
س س 


ندارد ۵ ل: تباید ٩-س:‏ ل لشکر حو ۷ ل: ز هومال وسه) مین = ف اس۰ ق ل س" (ن لن ب) ۸ل ق: تباید ؟ 


م کس ل ۹ ل: حیرہ (حرف کی نقطه ندارد)؛ ل س" (نزلن. ق" لپ و آه خیره: مت = ف س. ق (نر 
در رتیل ۰ ال یدق هی ازن خویش غم بشکنم ؛ من = ف. ل س اق ا ۲ ۳ 
ل إو و ؛ ق (نز زان اب 1 آ» ب) یس 1 زاین بت و س ی" یس از بیت ۳۱۸ افزوده اند : 
دو کب و E E E‏ را زه کدی د ورو روان 
ای تون ا وا زب د زین ابربيش و کم 
که E‏ ول ت اوس زگ ازا تو ات هه شود 
اک اا وروت ا ر که گوید (س":جه دانی) که پیروز دشمن بود 
و که دادار کے دک ار ماس يت د وتيغ و تست رت ست 
E O EE E eT‏ 
بدو 3 طوس : اى حهانديده مرد لبي مى ا نرد 
وو کرک مسرت ر تخد کر ی از آن ری ید کین 
که پسیسروز ر گسردم وا تشک و ر رو و ایک 
0 بسرارم ازیشان سرا ردمار نرابد ز ما کس به جال(س؟:به حان کس ز ما)زینهار 
ف لهس لآ (نرزق' ل وا هیچیک از این نبت ها رأ ندارند شا ورس قاس را اپ وآ 
ب): کو‌یایه؛ (ل" : کوه باید؛ : گونه بابه)+ من = و ا لە سس (تتزق ل کا E‏ (نز شش 
و گرد ق ی از این بیت افزوده است 
gS SE‏ نە هرمزنە ناهد و پراه وتر 
جهاد رام گردد به‌ فا بر زمهر سبیق تویکرور تارنگ‌خهتر 


۱۳ 


داستان کاموس کشانی 


۳ ت ۰ 4 1 
۳۱۵ به بیشی و کمی نباشد سخن دل و روز" ایرانیان بد مکن 
اس 2 
او رد نود کک اشغال ره برشیر بیسی نکیرد؟ رمال 
نو کر بیارای و ز ودن رواد را مکن ھج بشخودنی ۵ 


گفتار اندر نبرد دوم طوس با پیران؟ 


بیاراست لشکر سپهدارطوس به یلان جنگی و مردان" کوس 


ر 
بیاده و کوه سد ا دنه سپبهدار گودرز بر" مہمنه 
. 1 چم 
PY‏ رده IRA‏ ۱ شمه بکسره حو رهام گودرز لر ميسره 


زر تایدات کون اه کرای ن اسمان. ارام ز ای 
ا 
دل حرخ کردان همی "' حاک شد همه کام خورشید بر خاک شد 
7 ۱ مر د 
خنان شد که کس روی هامون ندید ی و کر اور E‏ 


و ‌ ۰ er‏ ۳ 2 
ببارید الاس ران تیره ميغ می اتش افروخت از ترگ؟' و تيغ 
A۰ 4‏ ۲ 2 ار رم 
۳۲ نان‌های رخشان' 7 ان درفش | و 1 ار 
E E ۵‏ رفس ار بر و رر > 
دا VE‏ ۰ ۳ 4 1 
هو کف از 3 و از اهن ست رفن کار نعل و از "۲ حوسن ست 
TT e‏ 


زبس ناله‌ی کوس وز E‏ ی ھر ا ا 
سبهید به e‏ ل رمال که اریگ سد ۳ ا 


0 
ی 
3 
3 
ِ 


| 


۳۳۹ ِ 
۱ مسارم 5 و 
YT a 2 3 ۰‏ ۰ ۶ ً 
سرانجام ترسم که پوزگر نباشد جز از" دشمن کینه‌ور 


ا و و و مرو مدل -سوگر ١‏ لس ق 
1 = ف. ق. ل" (نزهفت دستنویس دیگ کر) ل (نر ل. ب ات کر ا )و نگردد؛ ق: و دانش 
نگردد: مین = ف (نبز لن: ب و لن" ): س این 9 ۵- ف له سس ۲ (لیزق"-1): بخشودلی ( چس بشخودنی)؛ ق ل (نر 
ب): فرسودنی : متن = (لن) ٩‏ ف: گنا اندر تبرد دوه طوس با پیران و نامزد کردن پهلوانان با یکدیگر و داستان : بازور حادوی و آوردن 
9 + قی: لشکر آراستن طوس به جنگ تورانیان؛ متن - ار یر ۷-ف؛ که؛ مت < لدسس۲(نزلن-ب) ‏ و 
ی آ): مر ان و؛ ق (نیزق: ب): مردال حنگی ویبلاد و؛ من = ی ل ل در ی مت از این سای شت‌های ۱ب امه آست ۹- 


شا ey,‏ (نبز آن - ب): برکشیده: متن دف درق لت‌های این بیت بس و بیش شده‌اند ِِِ کرنای؛ من = 
ی OE ak OEE AY‏ 
مين = ف. ل" (لن: ده ل" و لن" ب) ۵-س: سیرهای حب IRE e ۱۷ e‏ 
FAROE AOS‏ را کی ایس یه 
لن ): وز؛ ل: از تیغ درا رک و من = (ق": ل. ل و ار ۰-۱ س": [و]با: من ف س »ق لا ۲ف ل 
قرف کی ی تاه کی رال کی هه کی قرش( وب ی کر 


ندانست سر را+ مت = ف لا (نیزق"و) . ٩۲-س:‏ که ۲۵ 0 توران سپاه ۲۱- لبق س" (نزلن لپ لن" ب): به؛ 
ل ز؛ ( ل آ: در)؛ مت = ف (نیزو)؛ س این بیت را ندارد 1 


۳ 


۱۳۵ 


کیخسرو 


۳۳۵ 


۳:۰ 


۱ ل+ گس EE‏ : سم و رهام نیو (س گیو)؛ ل": شیدوی رهام و و رز ۴ کبو؛ من = ف. ق 


4 ۳ زس وه ع 
جو شیدوش و رهام و کستَهُم و کیوا 
ر صف در مال سياه ادد 
به ابر اندرامد ز هر سو غریو 
و زآن روی هومان بکردار کو 
۱ ت 
[ز بس کرز و کوپال" و تيغ و سنان 
ررمی بکردار کوه 

قل از مردأل مرد 
گرازه سر ۱ گیوگان ا نهل !۲ 
و ِ گودرز 1 فرشید ورد 
ابا شیطرح"! نامور گیو ر 

و ۰ ۰ 
حو کودرز و هومان و بیران!" و طوس 
کی ھان که ارو کاز 
ی کرد باید ازیشان زمین 


[به آنبوه 


ار ال 


e رد‎ 
۰ 


e ۱‏ .۳ 
زره‌دار . برزین و خراد نیو 


۳7 ۳ 
کر خت و کینه‌خواه امدند 


حای نبرد 
۳ گرر۵ا گرانمایه‌ی E‏ 
و اک سد یزیر ۱۷ 
کر هم رد انش 

۳ گرافای‌ی ‏ نیو را 
ا و 


حو شیدوش 


و باد را 


تباید که حول دی ود ES‏ 
نباید که یازند"" ازین *" پس به کین 


پیاده بیاورد بیلان و و 


CG r‏ م = ف. قء ل س" ق س از زاين بیت افزوده است: 


٤‏ _ ل اندوه؛ س 
غراد غریو؛ من = ف. ل» ق» س ' 
ل آ» ب) این بیت را ندارند؛ درس ان Ae‏ زر 
e ME 4‏ 
۳ شا س (نز لن؛ ب لن"): سوی (!)؛ مان = ل. ق لهس ۲ (نم د 
س" (نز و): بهل (نقطه ندارد)؛ ق: ل (یک نقطه هم در بالا و هم درپاین)؛ ۳ 


بر دشت 


ف ۵- س ": مرد 


ل در س" اين بیت با بیت سیسی پس و بیش شده است 


قفاشان ندیده کس اندرنبرد 


که سودند هریبک فک اردها 


ی: برفتند لشکر بکردار؛ مم a‏ 


۸ ف س ر ق سا 


رس 7 
۳-٩‏ گرافایه دو شر حنگ 


(لن, پ: شیرک؛ ق": شطرح؛ وا سبطر)؛ من = ف 


ف ق س" 
۲ ۳ 1 7 
فسوس)؛ هی = ف ل (نبز لن. ف ل 1 بيداد ورنگ وفسوسجييدا EE‏ ۰ + س 


۳۷ ب) 


۵- لس" (نر قآ ل. لگ و 1): ایند؛ ق: 


۲س : ایج ۴۳ل ق 


٤ل‏ پس ار این ست افروده است؟ 
مه حال شیرین به کف بريد 


5 دیو ٩ل‏ بکردند؛ من سه 
): کوبال؛ (پ وا لن" : کوبال) ۹-س:ر 
۰- سء ق (نبز لن» په لن۲): بکردند لشکر گروها 
۱ل س: وزان؛ منن = ف ق لاس۲ 
6 - ل (نر لن): تبل؛ س: 
: مل ؛ .لب لن اه آه ب: بپل)؛ مان 
کر A‏ و 
نز ل لن ب): شیرکج؛ ؛ ل: شرکح؛ 

س: هومان و گودرز و و پیرال؛ مد 
۰ (ل و: بیدا و و 
: پباده بیاورد پیلال و کوس (- 


ست ۳۲۳۹ امو ایز 


ل. س " (نر 


ى ۱ 
۳ (نز ب, لن ب): بیدا ذرتگ و سوس رید یداد و 


دل شرمردال از شان ندرد 


که دشمن ندیه ازیشان رها 


شش دستنویس دیگر) 


ل( شطرخ! س J:‏ 
۹ل ل": ببران ا 


جوهن برخروشم دمیدودهید 


تازند؛ ل" (نیز ان ): بارند؛ من = ف. س (نرلن به ب) ‏ ٩۲لا‏ زین 


س در اینجا ۳)6ب- |۳٤۷‏ را انداخته و از ۳۶6و ۷٤۳ب‏ یک بیت ساخته و سپس پس از بیت ۳4٩‏ از 1۳4۷و ۳46 ب یک 


دنبال آن بیت‌های ۳٤۵‏ و ۳٩‏ را آورده است 


3-۲ جو گودرز و 


۷ س :نراو رد حول شیر 
کاب؟؛ لد " (ن ل 


۲- ق: که سازند 


ست ساخته و به 


داستان کاموس کشانی 


و 


1 ی ۰ ۳ ٠‏ ۲ 
صل در متا رز سس سوار سپردار و لر1 هن رز د نبزه‌دار 


EE 3 :‏ حا ی ۱ زان اا 2 
2 ی یو ۰ بت ۳ 
د م ت ۲ 


۳ بازور جادوی" 


۲ ۱ و ۱۸ 
۳۵۵ هوا ره توت نود از تبرماه ی نیت بر کوه ابر سباه 


۳۹۰ حو بر یره و دست فسات فسرد 


EET ۳ ۲ ۱ ۱‏ 
١‏ ف (دزل): زوین زد! :لس .۱ س (نز لسن ق" E‏ ب): : ؛ زوین ور؛ ق: , سس رهور؛ (ب: زوین‌ور) و رای 
ازحای؛ من = ف قل (نز 


2 : دار ۳ لس ۳۳ ق ین 4 1 ر حای خوش ؛ س سل کنر 


ی ار رتسکرا ۳ تي نبت زير را افزوده و دم از آن بیت‌های ۳۸۹۶۳4۵ را آورده 
ل و اه ب) ٤‏ س سنا ب سیر ندرارید دای س ا روک یت دسر ر فک ا 0 


ست : 
فة تن تسا ان سس سروس( ۲۱۳ 
تا تم دار سک شوش ۱ب 
ب ا م2 0 
۰ ۲ ا ۰۰ / ۰ E‏ ۱ ۰ ِ ۰ 2 مر ل 
۵ س:: برد و ال وش : سرارند: س (نزلن. ق" لی. و ب): سراید به؛ ق: گراید به؛ (ل پ: کرایند)؛ م ت 
گذارند ‏ ۷-س: رفتن بازور حادو بر کوه و برف باریدد بر ایرانیان: قی: حادویی بازور بر ایرانبان و کشتن رهاه در کوه او را متن <ف (سه 


1 و SERS . EY NY‏ 
سرنو یس پیشین) ارت رورو لرترگاد ۰-س " (نیز ب): دام ۱ل کاستی ۲-ق. س": بدانسته 


ف یبای ۰ ۱4 ری رن ریگ لول :باق مس له لن 


١ 


3 ۱-۵ (ن و): ا بیاور بدیشان: ل دیات ماو ۸ اور )مه ۰۰ ۱۹ بت بروریگی 
ف و بادی ‏ رال؛ س براور یکی تندبادی یال ق (نزب): ب (ب: ز ) افسود بیاور بایرانبال؛ من = لا س " (نیز لن. ب لز ") ۷ ل 
(نز ان - ب): بد خود؛ مت لس ۸ (نر ان. ب. لن ببری: ف. س ای اف شتا سل 1 و ؛ در+ من = 

(نیز ی ل وآ ب)؛ فس ق این بیت را ندارند؛ درلن, پ, لن این بیت به گونه کر آمده و پس از ان بیت های دیگری هم افزوده اند 
و ارا ا ت ۰ آمده اسست کک ل: دست آل نبه‌داران؛ متن = س. ق, ل". س" (نیز 
لن تب ) ال س. ق. س (لر لن. ق ".ل پ. لن. ب | در+ ن ل ۲-س. ل" س ۲: بدان: قی: برا مین = ف. 
ل الس ق. س '(نزلن۔ب): بود؛ مین = ف ١‏ ۰ نی ۵ف ل: زین؛ س: ارد بدین! ا 
۷۹ ی نیزةها ۳ تن = ف. س .ل بش لزق پا ا اندرآمد چو کرد: 


e ۱ 5 2‏ و ۹ ی ۲ "7 
س : اندراورد کرد: CE‏ : اندرا a‏ گرد؛ س (نیزق" .ب( ند رآمد بکرده (لن, پ. آن : بارست بنمود کس دستبرد)؛ مین = ف ل + درل این 


لیت لس ار بت اس ۹ و در س د پیت یسال دس و لیس سده است 


۱۳۷ 


کیخسرو 


۳۹۵ 


۳۷۰ 


۳۷۵ 


۱ از آن 


ق ل په و لن): گشته؛ متن = ف (یزل, آ ب) 
س" (نزلن-ب) ۲-۸ راه 
۰ 2۱ اجره اتدرافشاه 
1-۴ س: یکسر؛ من = ف ق» لا سا 
بسالید هریک زبیش وز کم 
دادار داد ارين 
(-س: و درزیر جای؛ ق (نرزب): ودرجله حای؛ س" ونه. 
۸ف ل. س ل س ": توایم؛ من = ق 
؛ مان = ف؛ س ق (نزلسن, ف پ, لن" 
۲ف ل (نرآ): آتش زمهریر؛ س ۲: آتش و مهروتر؛ ق (نزو): توانا ابر انش وزمهریر؛ مت = س» ل" (ن زل ل 
.. سردی (واژة یکم ناخواناست)؛ ل: برف و سرما؛ ل۲: سخت سردی؛ س": برف و سردی ؛ مین = 
۹-ل: ندارم فریادرس حزتو کس؛ متن = ف, س, ق ل س" (نیزلن-ب 
ل" (نزلن, ق لپ لن")؛ف, ل' در اینجا سرنویس 
۸-س": کا نام آن مرد 
ن ف س» ق ل" (نیز لین ب 
-س"(نزل»ل٣):‏ بدا 


س ۹ 


۲ 


س 


۵- لس س": نه درحای و بر؛ من سه 
حای)؛ من = ف ل" 
ق س": ز؛ مین = ل" 


ندارند 


ب) 


آن تیغ! 1 + کشت جبانگشت؛؟ ؛ و ب: : بانگشت ننمود ) ؛ من = ف. س, ق» 


ا ان بازور حادو بر (ل": 
ل٣‏ ۰-ق: ندال 
ل لن ب): برآمد؛ متن = ف ل, ل۲ (نبزلی» ل" و»آ) 


تاد ی ٤_ف:.‏ 


۶ 
۰ ۰ 
پوشنن. یدای از اسان 
ی ۵ ۰ ۰ ۰4 
در و دشت یکسر" پر از برف و خون 
۱ ۳ م2 ص 
ر گشته نید حای گشتن" به حنگ 
2 ۳ 
م ر 
نبد حای کردش بدان"" رزمکاه 
ر ا ن 
سبهدار و" کردنکشان آن زمان 
که ای برتر از دانش و هوش و رای 
مر 
شید بنده‌ی ۱۷ برگناه تیم 
افتوت و از ادو برترک 
تو با به ار 


ارو سرا ۶ ویر رس ۱ 


بیامد یکی مرد 


کحا حای بازور*۲ نستوه ود 


ر 


دانش بژوه 


MT. ۳ ۱‏ 
نید رهام از ال رر 


زره دامنش واا وھ ر کر 


و زان" بس براورد هومان غریو 


یکی جله اورد برساك ديو 
که دریای حول شدھی در ا 
۱ م ر 
شواران ‏ اران فکنده" نکون 
2 ام 
زر برف و ز افکنده شد حای؟ تنک 


شده دست ای ۲ ر سرما تباه 


گرفتند زاری سوی آسمان 
نه بر حای و در" حای ونه زیر حای* 
یاک دادخواه تویم۱4 
حهاندار و بر داوران داوری 
تواناتر از اتش و زمهریر 
ندارم کر و کر ا 
ره رام ننمود بانگشت ۲۷ کوه 
بر ان " کوه بود 
برول تاحت اسب از مال سپاه 


تاد" بیامد ۲۳ بر ال؟۲ ا 


به" افسون و تنبل 


لز لس (نزق و ب): : اپرانسپاه؛ متن < فه س, ق, ۲۵ (ن لن. لاال 
میاد؛ س" (نزق, و ب): همه (ب: : هی ) رزمگاه! ل + گشت آوردگاه؛ من = ف ق, لا (نرز لن ل ب لن,۲) ۵-ل-س 


بسه بدا 


لوز 
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١ل‏ :زان 


٩ل‏ فتاده 
٩-س:‏ درا ل س۲: و دست؛ اة کش و وت وشمشرودست؛ من = 


۱-س: حون رستخر؛ ق این بیت را ندارد 60-ل: در آن؛ ل": بر آن؛ مت = ف س ق 


۷ف لآ ننده و من = ل س ق س" 
١ل‏ ل س" حادویی 


به) دست رها م گودرز 
4-۲ س ۲ خرامال؛ 2 


فا گذشتن ۳ 


4 ف: [و]؛ ق یس از این بیت افزوده است: 


جنن گفت هریک زدرد وزغم 


که او راست هق اھات ورمن 


۰ حای؛ (ل" و: و برتر ز 
۱۹ رف لس 


,آ ب) این تیت را 


۹ل س" بر؟ من = ف س ق 
۳-س. ق س" (نز لن» ق" 
۵-ل»س: بر؛ من عف.ق.ل ۰ س (نزلن_ب) 


داستان کاموس کشانی 


حو رهام بردییت حادو یرل شک نیع در ار 9 وک 
ر 
بفکند دستس ره سمسز ار یکی راد لر خاسٽت حول 3 ستحر» 
2 ۳ . 1 ۱ ۳ ۴ 
۳۸۰ ر ری هو ابر بیره لىرد ود امد از کوه رهام کرد 
: ۰ . ° م2 4 
یکی دست بازور" حادو به دست به هامون شد و بارگی برنشست 


این ر مب ا و : ٤‏ ۱ 
هوا کشت از انسان" که از پیش بود فروزنده خورشید و کردون کبود" 


ع مر 1 ۰ ۱ 


بدیدند از اد ۳ دلیرال شاه حو دریای خو کته 


م هه دشت یکسر"" از" ایرانیان تن بی‌سران بود و سر بی‌میان"! 


م2 2 هه ۱ ۲ / 
۳ ۱۸ 8 10 1 ا 2 
مه تیه یکسرل" ‏ برکتم برارم جوش» ار کشند, ار کشم 


هانا که ما را سرامد زمان ای خی تال 

۳ ۲۰ و َ ۲۱ 

بدو گنت طوس: ای جهاندیده‌پر هوا کشت پاک از دم زمهریر 

۰ جرا سر هی داد بايد به پاد جو فریادرس فره و" زور داد؟ 
۳۳ م2 ۱ 


۱ ل = رم 


به پیش" زمانه پذیره مشو بنزدیک ‏ بدخواه خیره مشو 


اس ۲: درامد: س: امد یدیدش ابیت بس رایز بیت رود اند 
ما ری 
کک کک کک کشت 1 REE ESE‏ رب و ۱۳۹ 
39 ۳۹ ج خ 1 
ی ۱ ۲ i‏ چ ۰ : ee E a N‏ 8 7 
رل تاد میسن )ی رهام و دید کا ت OE Oa‏ ا ی ی ار مش 
تب ی س أ ۶ س 7 2 3 س 
أ CEE‏ رک AIDES‏ ۳ مر و ی 
لرالسات م = س در ی ,ی رب س ل لوا و لدد هو رارح مود = س س ل ب ئ س 9 
51 ۳ ۰ ۳ ۷ 5 
ب) ۸ل انچ ق ل :نجهم = سس" 4 قا برد ١ل‏ ق س ا (ل لین ب): س س اسو من = ف 
رس 
ت تِ 
ل الاس:گشت اسا کشته ‏ لاز ی ب): وی ‌سرتدات؛ ق وی سر مر نی( 
۰ 2 ۰ ۶ ۱۰ 
ل لن ) و سره ول ی سرا وسر ی تدان ؛ (و سر لی تناد وتن ی مہال)؛ من = ف ل س لس ار دن لت او دده است 
ى سے 

سه ی کو کیاد کا تال ا و اد کین 

و ور ر 

سم 1 اوا“ ا ۱ 5 

شه به تا اند سا اوا نوت تمكو ها هر تاه ”م دید توش 

€ 11 ۱ ۳ ۱۰ | ك 9 س 

۵ ل س کودرر اجه م س )ل ل (نزل ب) لب دا ت) د ناا هس = ص ی( هشت :د ستو کم 

م2 ۱ 

0 اه سم ۲ 1 ۱ / 40 را ره ۳ ۲ 7 
دیکر) ۷-ف: ازین لس له کوب ؛ س این نیت را بدارد اه ۳۸۵ ت) ۸ له ق س ی 3 4 این نیت 
راندارد ‏ ١۱۹ف‏ س ل (ن لن. ب): نه زور (لن: روز) وله بر (ب: در) دست: (ف: له زور نبردست وه ا له روز گمندست و( م = 

۳ ی ۳ ۲ ۳ 0 چ 1 ۳ 
ل ق س (نزق ل ب. و لن۲) ۰ ل مرد A‏ لب و شد داد سرد ۲-س: فرز همم ۴ سس :بر 


ل س: لآ این ؛ ق ا ان ست اف وده اس 


۵س ق (نر لزا )ر س ': ریش : دی < ل (ن آ): ف ا برا نذارد 


4 


کیخسرو 


ودر ل دا کاویانی درفش وار یکحند خاق تی 
موی میمنه گیو و بیرد ہم SE  هرسیم EO‏ 

۵ حو رهام و شیدوش بر" پیش صف گرازه به کن بر لب آورده کف 
اگر من شوم کشته ر رزمگاه و کرک کی ایا ایرال‌سیاه 
ا رک ای از هرت به هر جای ییغاره‌ی* بد کنش 
خن ست گیی ًر ا ٩‏ ازو تا توان کرد ی مکرد 
فزونیش یک روز بگزایدت به بودن زمافی نیفزایدت 
ر ر ر 

4 در باره . برشد دم ES‏ خروشیدك زنک و هندی‌درای 
اک رای ام درخشیدن ‏ تيغ و زخم تر 
ریک و روو گر زمین شد بکردار دریای فر 
مه دشت تن سر و یال بود مه گوش بر زخم گوپال*' بو 
[جوشد رزم ترکان " برین۱۳ گونه سخت دیدن ایرانیان ‏ روی ‏ بخت] 

۵ ھی تیره شد روز و"" اتردرشت"۲ دلیران به دشمن نودند پشت 
حو طوس و جو گودرز و گیوا؟ دلر جو شیدوش و بیزد» جو رهام شر 

برنهادند جان‌ها"" به کف هی رزم جستند پر پیش صف 


ا ا 0 و ۳ و 
١-(لن۔‏ ب لن" تيغ نغ لس ھی بساش و (ل: د در چگ ی بشفشی: روا هسی اس باييل و 
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زرینه کفش ؛ و ( هی اش ناره وک )+ من = ف س ق ل " (ن زل لآ ب) ۲-س (ن نات 
لسن ب): ابره ق: آن؛ س" (نیزل"): بره (و: وبسر) ل: نگه‌بانٹ ن بره مان < ف ل ل س پس ازایسن بیت 
افزوده‌اند: 
شوم برکشم گرز کن از میان (س": شوم کر کن رشم ازنیام) 
کن تسر ۰ : جساد فدا) بيش اإبراننيان 
ارق رزگ ب رن گرام اسب 
سگرن : : وگر) ) خاک جام بود (س ۲: شود) جون زرسب 
۳ س» قه ل س": در؛ من = ف ل لا 1 ۵-ق: در س شهر؛ درس" این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده 
است ۷ل ارارک اشوا انی ا ھا کر ا = ف ق, ل ۲ (نبز لن, ق" فی پ» لن 
ب) ۸-س.س : بیفاره و لس (نزق'_ لن" ب): آزار؛ من = ف (نبزلن آ) . ۱۰-ل: کینه؛ س:بروتاتوانی 
بگردش 3-۱ ل س: کرنای؛ متن = ق, لاس۲ ۰ ۱۲ف (نبزان, په لن ب): پیکار؛ لا: کوبال؛ مت = ل سء ق س' (نز 
ق ل ل يآ( ۴ف له ق» لا س": وز؛ مان = س 1 - : :ورير؟ س" :وررخضم؛؟ ؛ من = ف» س» ق» ل: زوین؛ درس 
لت های این بیت پس و پیش شده‌اند ‏ ۱۵-درپ, و ب باسه نقطه ‏ ١۱-ق:‏ حنگ توران ۷-ق» ل" (نبزق ل" و): ارین؛ 
(: از آن)؛ متن = ل, س؟؛ ف, س (نبز ان, ی» پم لن؟) این بیت را ندارند ۸-س: هه ۱۹ف له س, ل سآ (نیزان, ی له 
پ. و لن" ب): روی (حروز و؟)؛ متن = ق ۲۰-(لن ب: درست؛ ل۳: بدانگه که شد رزم ایشان درشت؛ آ: : شده ثیره گون بخت و آخار 
درشت) ١ل‏ چو وروچ کرو فون ۳ - ل ق» ل س": جان را؛ من = ف. س ۳-س ق. دا س ۲ (نیز 
آن-1): در؛ متن = ف ل (نبزب) 


داستان کاموس کشانی 


7 7 ر 
ص ر ۳۹ ۰ ۱ 
هر ا نکس که ر صوس در حنج لود ی امدآ ۵ 3 ات نود 
ای ۱ ۳ مر اب ۲ | 9 ۳ 
اک لیس ایا 4 ب حوب رڪتند دار ۳ ۳ E‏ لسا ر در کتند 
0 ۲ ۱ | :ا E:‏ ع ۳ 2 ۹ 
1۱۰ ھی مو بای صوس یل را تجواید سر شت لو شفت- جتجی ما داد 
تباید کدّت اندر ميان اورند سيه را سپهیّد؟ ریاد اورند 
ِ ٍ ِ 
له کیو دار ان رمال صو شس که را د ا حح د ۱ چثت 
۱ 
۳ 9 $ ۶ 
که ما ۴ دين کونه رجداشتند ده سبری حن روی ر کاشتند 
ت 

ب ۷ ۰ ۸۰ 1 
نو رو ار کردات سه را ر راه ر سغاره‌ی دسمن و سرد شاه 
م2 و 2 

٩. ۶ nm 5‏ 1 ۰ ا 
م ر 
3 و ِ ۲۰ 
سهد حنه ك را مهتر ال که ارت تردی و ج سرا" 
م 
ول حول رح رور سد رکو شه روی کون حو دریای حول 
س 
ص 2 
۱ ۱ 
تن کا پارات ا کر او تبروشب خود توال ارهید 
ر 2 
۳ -. 
اکن کشته ا ره اء 3 یکی لسار ار 9 ۵ ا 
ر 2 م7 
E ٠ r, 2‏ 
f‏ شید دار کشتند دجسر J‏ چک ر خونشال E‏ ر 


۰ ام ۳ ۰ 5 1 !0 ۱۸ 
بدانگه که در دا و اقوت ررد رید هموح بر و لا رورد 1 


۳4 4 
تن را که زنده‌ست یخان ۳۹ و اه ا . کت 
1۲۵ برفتند ر شادمای ر حای ین بر پیش برده‌سرای 
E ۳ 2 3 4 ۲‏ 5 
همه شب از" اوای(۲ جنگ و رباب سپه را یامد بران"" دشت خواب 


۱-س: تاح دار و نکوزنگ (!)؛ ق در اینجا سرنویس دارد: گفتار در هزمت ایرانیان از لشکر توران ‏ ۲-س: دگر؛ ق پس از این بیت افزوده 
است: 

کک رو ر ن رای هه کوت و کر 

از آن بر شد روی خورشید زرد هراسانفروماند و رو 
۳ ل: به حال سپهبد؛ (لن: سیه بر سیهبد؛ ل": سپهبد سپه را)؛ من = ف س ق لاس" (نزقا لپ و لن" ب) ‏ اس 
باد ۵-ق: کینه . ١ال‏ س" جنین روی از حنگ؛ (لن, ق ف ل و لن": بتبزی (لن, لن': بروزی؛ و بخیره) جنن روی)؛ من = 
فب س ق ل (نزآ) ‏ یرو ۸س ق سا (نزلن لی پرلن" ب): به: مت دف له ل" (نیزق ل و آ) ‏ ۹-ق: 
مه ١١‏ ۔س': گران؛ ل: که اینست پیکار جنگاوران؛ ل": که ای شیرمردان و کنداوران؛ مت = ف سق ١۱-س":‏ 
گر اتش با ۴ س قق: محایی ؛ متن = ف له لا س" 4 (-س: یکی بستری باید از تیره خاک ۵-ل» س: 
خوشان (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ق ل" (نبزق" ل پم لن" آ, ب): خویشان؛ من = ف س" (نیزان, )۰ ٩۱-س:بسی‏ کشته در زیر 
سنگ؛ ق: روان خسته از شرم وننگ؛ من د ف له سا (نبزل" و آ.ب) ۰ ۱۷-ل: زیشان؛ س" (نیزق" ل" و): ازیشان؛ من = 
ف س ق ل" (لزل آاب) ‏ ۱۸ف س لس (لبز لسن آ ب): لاح ورد؛ مان = لی ق (نیزو لن') ‏ ۱۹س 
بدیشان ‏ ۲۰ ق ل ل": ز؛ من = س» ق س" ۱ف س ق, ل س": آواز؛ متن = ل ۲۲-ق: بدان 


۱۳۱ 


کیخسرو 


1۳۰ 


۳۵ 


11۰ 


۳ 1 ۵ ۱ 

۱ ف: بدین؛ (ل پ: وزان)؛ متن = لس" (نز هفت دستنویس دیگر) 

(ق": زمین بسته بود)؛ س, ق: بسی خسته (ق: کشته) بود و بسی بسته بود (< ٤۳۲‏ ب)؛ من = له ل" س" 

۸-(ق۲: بشستند)؛ من = ل, ق, ل" (نزان ل-ب)؛ ف بیت های ٩۳۱‏ و 
۳ 

۰ ۱-س: حو کودرز 

4-۲ س: ق (نبزق ل لا ب): اسبال (ج 


۳۲-۹ را ندارند 
۲ را ندارد 


بشن, 


وزین' روی لشکر" هه مستمند 
همه دشت در کشته و خسته ود 
حپ و راست آورد گه دست و بای 
همه شب همی خحسته ۶ برداشتند 
بر خسته" انش هی سوختند 
فراوان ز گودرزیان خسته ‏ بود 
چو بشنید گودرز'' برشد!۱ خروش 
هه مهتران حامه کول حاک 
همی‌گفت کاندر حهان کس ندید 
جرا بایدم زنده با پیرسر 
از آن۱۵ aT‏ که ا زاده ام 
به فرجام چندین سر از انجمن"" 
کی شد به طوس 


رد .۱ ٣‏ ۰ ۳۰ 
خروش مغایی براورد زار 


٩‏ ل: کشته یل کشته 


٩ل"‏ رسته؛ (لی: و نیزبس بسته؛ ل" آ: و نز نابسته)؛ متن = ل ق (نبزلن, ق پ و لن" ب) 
۱- لس" (نزق" لی ۲۵): برزد؛ من = ف» س ق لا (نزو آ ب) 
ایشان)؛ (و: نالا او؛ آ: بانگ وغلغل)؟ من <فه له یی" 
من = ف له ل س" 


وش ران 


۵ ۱ 
ل 


تھا بست سوم» ل" سه بیت خستن و ودوبیت نخستن را افزوده اند: 


چه باید مرا اندرین جا نشست (: نباید مرا زنده این جان وتن) 


هه زر زمن درس ورال سن 


۴۳س ': به بیری حجنن 
7 

A‏ روزگاری 3 خا س, ق (نر لب ل لا ب لسن اه 5 ب): رورساری 
که مسن؛ ل": روزگاری که مسن؛ (ق۲: روزتساری که سن)؛ متن = ف (نزو) 
زاج من؛ س (نزل به لن" ب): راج من؟ ق: سر زان م 
ف س۰ ق ل س" رن هست دستشوس در تک 


ت 

8 ۳ 

يدر بر پسر" سوکوار و نژند 

نج گا EE‏ ۴ 

ده حول برر ل رن سسته نود 

ماقتا لاه ۰ج ا ا 

مم 

حو بیکانه ند 
م 

کسسته بستند" و 


+ 
خوار بگذاشتند 
بردوحتند 

و ۹ 
سین کته دود و سی سته ود 

ت ۱ 
مین آمد از انگ ایشان"۱ به جوش 
ص ر 

۳ 
به پیران‌سر این "" بد که بر من رسید 
2 
ره خاک اندرافگنده حندین دسر 

و ی ری ۱ م2 
ز خفتان ميان هیچ نگشاده‌ام 
۲ ۱۸ ا ۳ ,۹ 
ببینم می کشته در بیش من 

8 و ا سے 
مه کرد پر خون و رخ سنڌروس 
فراوان ببارید خون بر" کنار 


۲-س: ابران ۴-س: بدر 


سسن؛ من = ف ل" 


٤4‏ س: بایدت؛ ق 


يف رمال شسته بود؛ 


۵-س. س" بیت های 


۱ هانده‌ام؛ 


۰-۷ س" (ن زق" ل وآ) سر 
۸-ل (نتزل؟): حستن؛ من = 
۹-ق: بر اتمه اش (نزق') یس ارام بیت حهاربیت. ل 


نبيرهپسرنرزو(ل": هم ز)خوشان من 
دا شته از من جوہرام بود(ل س": بسور) 
جنان نامورشر خودکام بود( ل سا : مگ رکشته شدمان بیکب ار هور) 
کنون اندرین رزم یکپاره بود (ق۲: کاربا خی و هور) 
که ماندست ما را زخویشان که بود(ق": نماندست ما را ز خحویشان ویور) 


1 


۰ ۹ 13 2 ۳ ۳ ۳۹ 7 ۰ ۳ ۳ 0 ۰ 
۰-ل: خروشی براورد انگه بزار؛ س": خروش و فغالی ( خروش مغانی) براورد زار؛ من = ف» س» ق ل" (نزلن-ب) 
من = ف» س» ق» ل س" (نبز لن ب) 


١-ل:‏ در؛ 


ع ۱ 
کت اک فد پاکتن 
نبودی مرا رنج و تیمار و درد 

هم اکنون تن ۲ را به خاک 


نګشتی پی " و بيخ من بر چمن» 
غم گشته و گرم دشتٍ“ نبرد 
به دل خسته‌ام» گر" به جان رسته ام 
ات که اد فک 


له سوی؛ کو هاون برید 


1۵ مرا بریده سوی تن بريد 
برانم" لشکر هه هگروه سراپرده و خیمه بر سوی کوه 
هیوی فرستم نزدیک شاه داش برفروزد ‏ فرستد ‏ میاه" 
بدین من مواری فرستاده ام ورا پیش ازین آگهی داده ام 
مگر رسم زال را با سپاه شوی ما فرستد بدین رزمگ 

گفتار اندر گریختن طوس به کوو هماون !۱ 

س و و زآن"۱ کشتگان کرد بسیار یاد 
چو خورشید تابنده بنمود تاج بگسترد کافور بر تخت ساجث 
هانا که فرسنگ ده رفته بود بداندیش از ماندگی ۶ فته بود 
بدینسان"" هی رفت روز و شبان پر از غم دل و ناجریده لبان 
همه دیده پر خون و دل پر ز داغ ز رنج زمان"" گشته چون پر زاغ 

وم جو نزدیک کوه هاون رسید بر آن دامن کوه لشکر کشید, 


7 ۱ 7 ع 
حجنن گفت طوس مپهید به گيو 


که اج برخرد نامیردار "نیو 


ا-س: گر ۲ ف: تودرین (جنوذر)؛ من = لس" (لرزلن-ب) ۰ ۳-ل: ین (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (۳۵: تن؛ و: بر؛ آ: بن)؛ 
من = ف» س, ق, ل س" (نزشش دستنویس دیگر) ) س» ق (نزل ل ب): در؛ من = ف ل» ل"» س" (نبزشش دستنویس 
دیگر) ۵-س": رنج درد -ق: ار ۷ف س (نبزل و): خستگان (!)؛ متن = له ق ل س! (نزهفت دسف نویس 
دیگر) ۸ مپه باه ٩-ف:‏ چه‌رانم؛ من لس (نزلن۔ب) ۱۰-ق پس آزاین بیت افزوده است: 

کات کیا راخ اه بت که گشستم بر دشست ما ی هار 

حجنن ود برمانبشته قدر هت را رود ارف سس 
۱ ل بس از این بیت افزوده است: 

وگرنه زمانامداری دلر 
نداری (۱۵۳ - :)۲٤٩‏ فجرت بینم وقائم کثرة عظيمة فى أيام متوالية. وکات آثا در هی کل وم عل لین , نفد طوس فارسا الى 
اللک کیخسرو وأ بى البه اخال, واه يذه برست ومن بقدر عليه من نود ۲ف (جند بیت بالاتر): گفتار اندر نوحه کردن 
گودرز بر کشتگان ایرانیان و گریختن طوس بکوه هماون و آمدن پیران از پس ایشان؛ ل (حند بیت پاین‌تر): خبریافن پیران از هزمت شدن 
ایرانیان؛ س: هزمت شدن ایرانیان از تورانیان ورفتن بکوه هماون؛ قی: رفتن ایرائیان زعت بکوه هماون و رای زدن پیران با لشکر؛ س۲: گریختن 
ایرانیان و رفتن بکوه هماون؛ من هف 4-۳ س» س ۲ (نر ی پ و): : برنشاند؛ (1 : برگرفت)؛ مان = ف ق. ل" (نز لن, ق لن 
ب) ‏ ۱-ل: ازآن . ۱۵-س.ق ل س'(نز لن-ب): عاج؛ متن = ف؛ ل این بیت را ندارد ‏ ١۱ف‏ ق ل (نبزان, یې پ» و 
لن ب): خستگی (؟)؛ (ق۲: کار او)؛ س: ازین جنگیان؛ متن = س ۲ (نزآ)؛ ل این بیت را ندارد ‏ ۱۷-ق» ل": پرینسان؛ س": ازینسان؛ 
4.۸ س. ق» س ۲( لش ): روان؛ (ب: زمانه بر او)؛ مین = ف ل" ٩‏ ل: نامبردار و 


+ 


من = ف» س؛ ل این بیت را ندارد 


۱۳۳ 


کیخسرو 


سه روزست تا" زین نشان رفته‌یم ' به خواب و به خوردن نیردخته یم 

بناز و بیاسای؟ و حیزی بخور ره آرامش و حامه" ننمای سر 
ر ۲ م7 

که من" بی گمام که بیران به حنگ لم ۳ تباید ت 


تن ۳ 
۲ کسی را که آسوده‌تر زين گروه به پیز ماد و نو برشو به کوه 


ا ۰ ۰ 2 ۱ 
شره خستگان ۲ سوی در کا از اسود کان اف 
ع ۰ 
خنین کت کنن کوه‌سر خان ماست ا ا 
طلایه ز کوه اندرامد به دشت شلات ا 
TY MK a‏ 2 2 0 
72 ۲ ۲ ا ۱ ۳ 
۵ هرانکه برامذ ر افتاب حهال کشت برسال دریای ات۳ 
۱ 1 ب 
ر درداه بیران برامد خحروش خنان سل که برخیرد ۱۳ حون 
a ۳ ۱۶۰ 5 e‏ 
حو اتش سبهدار ترکان؟ سياه یب ور 1 بر سو رزف‌گاه 
م2 1 2 
به‌هومان خنین گفت کا کنون٩"‏ به حنگ CENE.‏ فرازان نی 


۲ ۷ ۳ م ر ت 
سواران اران . همه کشته‌اند وک شه از یک ال 
۷ دزد کوس وان دشت برخاست 2 ریک سور مک ا 
ر س ۳ 
رشا کوان دات ماه مه ر ی لا ا 
۲-۱ سه روز وسه شب ۲ف ل" (نزل): رفته‌ام؛ ل: تاختی؛ س (نبزلن. لن '): رحه‌ام؛ س" (نز و): حسته: (ل": خسته‌ام؛ پ: 


تخته اء چستفته ام ؛ آ: خسته آم)؛ من = ق (نرزق ‏ ب) فا س ل" (نز لن (J.‏ نیردخته ام ؛ ل تیدا هن : پپردخته : (و: نییوسته ؟ 1 
نییوسته ام)؛ ق: ځورده بر ایچ عفته‌اء؛ مین = (ق, لا بپ لن" ب) ٤ل‏ (نزل و): با و بیاسا + م ن (نتزل. آ): با وبیاسای؛ ق 
س": زمالی بیاسای؛ ل" ا : بیار و بیاسای؛ (ق" کک کک لن": بباز و بیاسا): متن = ف (نزان. پ) ۵ف ل ق: آرامش 
حامه؛ س, ل" (نزل, لن") از ر حامه؛ سس" (ثرلن, آ, ب ۱ رت _ و خواب؛ پ: آرایش و حامه)؛ متن = (ق" و)؛ 
بنداری: استرح ساعة وتناول شیا ی كزين e‏ زامن =س. س" ١۸ل‏ س" (تترولن ): حای؛ (ری: 
خوان)؛ ۳۵: کوه سرخ آن (ج- کور شان)؛ من - ف سس,ق رلو قل پیا ل کارا این لاس 
i ۰‏ رن 2 
تراد ۰ ١۱ف‏ س (نزپ): بدیشان؛ (ل": ازیشان)؛ من = ل, ق لس (فر هت دستنویس دیکر) ‏ ۱۲ ل:نیاید شکست؛ س 
و 5 ۱ ا ر ۳ ۹ 3 4 
(نبز لی ل): نباید گذشت؛ متن < ف ق لس" (نیزهفت دستنویس دیگر) ۰ ۱۳-س" بر؛ (ق": غودیده برخاست و؛ و: عودیده‌بان 
خاست و)؛ من = له ق, ل" (نزآ, ب)+ ف س (نز لن ف ل پ لن) این بیت را ندارند .۰ ۱6س.ق (تزلن. ق لی پ لن" ب): 
E 5 9‏ 1 : : 
سیهید (ب: طلایه) بیامد سوی رود آب؛ (و آ: سر پهلوان اندرامد یخواب)؛ متن = ف ل ل س" ۱۵-ف: جنگ؛ س.(نیزق"): اب؛ (آ: 
کوه)؛ ق (نز ب): که هامون رامد به؟ من = ل ل سر" (نز آن. ب و لن ف بس ار این ست 7 ۳ 


۲ ۳ 72 5 ۰ 2 
پدیشان خن کفت ای سبرکشان TT E‏ 

۲ ق؛ توراد؟ س نت ۷ س: براه ل این غت :را ند رد س دس ار ا بیت افروده ات 
همه ركه ية ند سياه و دان ابران بگا ۰(سه۷۱)) 


اه اکنون؛ من = لس" ۱۹ل نباید هانا؛ ل س" (نزق, آ): نباشد هانا؛ مت = ف. س ق (نزلن. ل پ لن'. 
ب) ۰- ل: دشمن ۱ف ل س ق س وز؛ م = ل" ۲۲-(ق ب:غو) ‏ ۲۳لاس دترکاد:من = ف س :قل" 


ر 


۳ 


۱۷۵ 


1۰ 


۸۵ 


ال س س: نرد؛ هن = ف ق ل 

بشادی برآمد؛ س": بشادی رترکان برآمد؛ من = ف س» ق ل 
۲ ۰ ۱2 2 3 ۰ 

ل: نامور برهر؛ س: با گهر نامور؛ ق: نامور با کهر؛ متن = ف س" 


بشد پیش" پیران یکی مژده‌خواه 
به شادی برامد ز لشکر؟ خروش 
م ل کف از وان 
جه سازم" و این را جه آرم رای" 
سواران اشک ر بر و حوال 
که لشکر گریزان شد از پیش ما 
یکی رزمگاه‌ست بر حون و خاک 
بباید پىی دشمن اند رگرفت 
کا حو باد راید ۱ نو ارت ۱ 
عن ک را ور کا یک 
سپاهی بکردار دریای آب 
مولم"" 6 و ناهگان 
ۇزان" پس به ایران نانم کس 
بدو گفت هومان که ای بهلوان۲۷ 
سپاهی بدان جوش و آن زور" و دم 
کنو خیمه و 3 و پرده‌سرای 


۲س ۲: که ایدر کسی نیست 


۷-س: ینید 


کی ماش ار تساه 
۵ رفن رای ا کر 
که ای پرهتر ‏ نامور" موبدان» 
که اکنون ر دشمن نی ماند حای؟ 
ر کید با لزان 
شکست امد اندو بداندیش ما 
ازیشان نه هنگام ترس‌ست"" و باک 
ز مواش" زد گر ہانی* گنت 
به آید ز مولیدن اندر شتاب" 
شود سست بای شتاب از درنگ 
شده‌ست. اعجمن. زد" افراسیات 
تناس وان و ۱۳ 
خن ست ۲۹ رای خردهند و ۳ 
مرجال بدین کار حندین ۲۸ رواد 
شدی ۳ روی دریا ازیشان دزم 
هه مانده بر حای و رفته ز حای» 
O‏ سایق جک تسف 


۳ل س ل ر؛ من = ف ق س' 


۵-س۲: حنان شد که برخیزد از خاک جوش (= ٤‏ ب) 
۸-ل: دانید رای؛ س: رای اورم؛ ق (نیزو): بینید 


رای؛ ل": دارم رای؛ س": سازید رای؛ (ق"؛ ۲ آ: دارید رای)؛ تن = ف (بزلن,لل, پ, لن ب) ‏ ٩-ق:‏ گشت جای؛ س: که گیتی ز 
دشمن بہای آورم؛ من = فب ل لس" ١۱-س':‏ می ٠‏ ۱۱-ل (نزل"): تز گفتند (درل حرف یکم واه یکم نقطه ندارد)؛ س" 
(نزپ): تیره گشتند؛ من = ف» س, ق ل" (نبزلن» ق" ل» و ب) ٠‏ ۱۲-س, ل: اندرآمد 4- (لن» و لن': 
هواش) ۵- ف (نزپ): نمانی؛ ل. س: مانی (حرف یکم نقطه ندارد)؛ مین = ق, ل س" (نبزلن, ل" لن" ب) ‏ ١۱ف‏ ل 
ی (نزل, و): کز ایران؛ ل: کریران (جمگریزان؟ کزیرانع کزابران؟)؛ متن اق (نیزلن, ق ب لن آ.ب) ‏ ۱۷-س: 
آمد ‏ ۱۸-س": ز آب؛ (لغت‌شهنامه, شمارة۲۳۷۸: گریزان ز خاک اندر آیی به آب) ۰ ٩۱-(لخت‏ شهنامه: بسی به ز مولیدن ایدر 
شتاب) ۰ ۲۰-ل (نبزوا: هنگام؛ ی" (نیزق!): در کار؛ متن< ف» س, قق, ل" (نبزان, ل, ل" پ» لنآر ب) 


۳۴-: بم است 


١ل‏ سء ق پیش ؛ 


من = ف لس ۰ ۲۲-ل (نیزقل له (): مانم؛ من = ف س, ق, ۵ س" (نولن, پ-ب) ‏ ۲۴-س: جنگاوران؛ ل: گردان 
حنگاوران؛ من ف ق, لس ۲4-ل:ازآن . ۲۵-س:جنن‌باد .۰ ۳-۲۱ [و]. ۲۷-س: کای پسهلوان 
حهان ‏ ۲۸-ل۱: خسته! ق بس ازاین بیت افزوده است: 

همه خسته رفتند از آنجا سباه غریوان و صوبان بنزدیک شاه 

نبودش یکی را به بودن‌توان برفتند ازیسن دشت زار و نوان 
۹-س: این زور؛ لاس : زوروآن جح وش؛ متن ف» ق ۴۰ف س ق ل س" (لزلسسن, ل» وتب): شسده؛ 
من = ل 


۱۳۵ 


کیخسرو 


مولے ' تا زد خسرو شوند به درگاه او لشکری" نو شوند, 
۰ زز زاولستال؟ رسع ا آید به جنگ زیای بود سهمگن ریک 
کت ای واه ری خی ۲ هه دا که 
جو گودرز را با سپهدارطوس دزن شاو و اوت و کا 
کا ٢‏ ی اورم از اه کف یر وک اورم 
جنین داد پاسخ بدو پهلوان E‏ اش E‏ 
eM Ey 4۵‏ که جرد تک ی 
س اک اندر کف رز اف و رارسا 
به لاک فرمود کاکنون"" مه‌ایست! برون کرد با او" سواری دویست 
و کت مکی مت ان بان ببین نا کحایند"" ایرانیان 
اک ن ا ز خواب و ز خوردن نکرد ایچ یاد 
aS‏ لاه دش یه ارک وشت 
خروش آمد از کوه و ی ا ا ق وک 
بنزدیک ببران ار ر ار ندو ۳ داد از" ایرال‌سیاه 
که یشان ا کون رن رها ا مر سب 
به هوماد بفرمود یراد که زود ِ و رکشت ا یو 
۵۵ بر حند اذ ر لشکر سوار کان گردنکش نامدار 
کرت انوا رف E es‏ ره ان 


الق س" (نیزق' ل): فانم؛ (ل, و مبانم)؛ من = ف س, ل' (نرز لن, پ, لن" آ, ب؛ لغت‌دری, ص ۱۷۵؛ لغت شهنامه, شمارۂ 
۸ ) ۲-س! لشکر ‏ ١ل‏ س'(نزق؟ ل, لپ لآ ب): زابلستان؛ من = ف ل(نبزلن, و) ‏ 4-ف, ل۳: لشکر؛ 
من = لس ق» س" (نیزان-ب) ۵س ابی ی N ST‏ 
نهپ لب تاتن؛ E OR E EIA TT O‏ 
من = له ل (نیزق » لوآ ل) ۸ف e‏ " (نیز لن؛ ق" ل" و آ) ب): ساختن (س, لن پساوند ندارند)؛ من 0 
پ. لن) ‏ 4-ل:[و] ۰ ۱۰-ل:بد آید جوا س» س" (نیزق؟ و): O‏ لپ لن 
ب) ۱۱-ل:[و] ‏ ۱۲-س: کایدر ۰ ۱۳س ق (نیزلن, ی پ, ب): با وی؛ (لن: بابد)؛ ل: بگردان عنان با؛ س": برون رو 
کنون با؛ (ل" آ: هم اکنون برو با)؛ من = ف ل" (نزق و( E BS Ot‏ 
زا (۱-س: آواز ۷-س, ق: به؛ من = ف ل» ل س ۱۸ف لز ل": [از]؛ من = س ق» س" ۱۹ل س (فزل 
پ, لن"): درند؛ (ل: بوند)؛ من = ف ق, ل س" (نیزلن ق" و آ) ب) ۰ ۲۰-س۲: رکابت بباید پسود؛ س: عنان تکاور بباید ستود اج 
بسود)؛ من = ف, ل, ق, ل'؛ ق یس از این بیت افزوده است: 


هم اکنون ببایدت رفن جنگ اب که ری ریت شردرنگ 
تساه كە بر ماشبىخون کسید رین ی کل کین ویر 


۱ ل» س": با خود؛ مان = ف» س ق» ل (نیزلن-ب) .۰ ۲۲-ف (نیزلن'): کز؛ ل س لا س۲ (نزلن. ل" و): که؛ (ب: از)؛ متن = 
ق (نزق ل پآ( ۳ل درفش سياه 


۱۳۹ 


ازین ررم ر نج اید اکنون به روی 
کاو انی درف 

۱ ۳ 

کر نان بش اف ور 


آنتگر وه زره بو ناد توبات 


داستال کاموس کشا 


خرد ۳ نم حاره‌ی این موی ۲! 
ببای» شود روز" ایشان بنفش 
درفش و همه نیزه کن ریزریز 
بیای, نسازم درنگ و* زمان 


2۰ 
کا کرد هومان ز توران" سوار سپردار و شمشیرزن سی هزار 
جو خورشید تابنده بنمود ناج بگسترد کافور بر تخت ساج 
و ار oS‏ عَو TS‏ ارس ایا 
N ala OSE‏ ای ا ردان ر 
داد به ناورد" حوشن پپوشید طوس برآمد ذم بوق و اوای کوس 
سواران ایران مه هگروه رده برکشیدند بر" پیش کوه 
وفوا وا ا کن گراییدن گرز و تيغ سران"'» 
خروشان و حوشان جو شر زیال ميان سپاه اختر کاویان'"» 
جن گفت هومان به گودرز و طوس کز ایان"۲ برفتد با پیل و کوس» 
۰و وی شهر توران"" به کین اخ پدان"" زور" لشکر برون تاختن» 


> ۵ 
کنون برگزیدی جو نخحر"" کوه 
۰ ۲ ا ر 
اند ا کارکه شرم" وز 5 


EF AE 
مرد با؛ ل: مرددی (چ مردری)؛ (لن: نوذری چ مردری؛ لی: مد ج مردری)؛ متن = شم س» ق» س ۲ (نیزلن» ق" پ-ب)‎ 


بیاری؛ متن = ف» س» ق» ۲۵ (نبز لن-ب) 


س۲: کارحوی؛ متن = ف» س ق» ل ) (نزق' لن ب) 


E :‏ 
سده‌ستی ر کردان تورال ستوه 


TAZ, 
۲۳" خور وجنگ" 'وارام بر کوه وسنگ‎ 


۵-ل (نزق" ل۲): روی؛ من = ف س» ق» س "(نز هشت دتو دیگر) 


e. 

بره‌بر ‏ ۷-ل» س" (نیزل؟) E‏ س ف (نزق'): ترکان؛ من = ف ل" (نزلن, لپ و لن" ب) ‏ ۸-ل» س (نزپ) ): ز گردان 
(ب : دلیران) ) گردنکش نامدا ر؛ مر ن = ف ق, ل س" (نز ان ق د. ل و لن ب)؛ س پس از این ب بیت افزوده انیت 
رک وان تر ن نز سی هیران یی ور انم اه 


): عاج؛ من = ف» ل'؛ س" در اینجا سرنویس دارد: آمدن تورانیان از پی ایرانیان بکوه هماون 


۳ل (نر ل؟): 


۹ ل» سرق: س" (نزلن-ب) 
١-ل:‏ سياه ۱۲ ds‏ : دبده‌بال ۱ ل : دیدگاه ۵-س: 
تسه ل رق رکید وس قا( ) دید من ی 0 و ۷-ل» ق (نز لن, ی 
پ, لر ب): جوبشنید؛ س بفرمود و؛ لس" (نزق!) : بباورد اھ بناورد؟)؛ (۳۵: بفزبد و؛ و آ: همانگاه)؛ متن < ف: بناورد (ج- 
بیاورد؟) ‏ ۱۸-س: در؛ ل" این بیت را ندارد ۹-(لن: وسنان؛ ل": بران)؛ ف (نبز آ): :تبیغ و گرز گران (یساوند ندارد)؛ (ق": 
گرزهاء ی گران ( (بساوند ندارد))؛ ل۲ تیغ و گرزسران؛ من = ل» س» ق» س "(نیزل, پ لن" ,ب) ۲۰ل این بیت را ندارد ۱ 
(نر لن): گریزان؛ (ق, و از ایران)؛ متن < ل-س۲ (نیزشش دستدویس دیگر) ۰ ۲۲-ل: ترکان 
ق ل ۲۲ف س (نبزل, پ لن"): روز؛ لس" (نبزق'): : روی؛ (و آ: گونه)؛ من = قق, ل" (نبزلن, ل ب) 


۴۳ل : دیده برخاستٽ 


۳۳ -س» س": بران؛ مان = ف» ل» 
۵- ف-س' (نز 


لن ِ 9-ق: نباشد ۲۷-ل:زین؛ ل از ۲۸ل س" (نیزو آ) : کار خود شرم؛ ؛ س: شرم ونه نام؛ قق (نیزلن-پ 
لن" ب): کارتان شرم؛ متن = ف ل۲ ۲۹-ل» س» قاس (نبزق" ي لن" آ): خواب؛ (ل": خورد)؛ من = ف ل" (نیز لن, ل, پ» 
ب) سنگ؛ س: در ۾ وآرام وجنگ 


۱۳۷ 


کیخسرو 


۵۵ 


2۳۰ 


2۳۵ 


جو فردا براید زکوه آفتاب» 
بدانی ؟" که این حاره شا رکف 
هیونی به پیراد فرستاد زود 
د گرگونه ا انداختم 
هه کوه یکسر سپاهست و کوس 
خنان کن که جون بردمد جاک روز 
تو ایدر بوی ساخته با سپاه 


کم زین حصار تو دریای ابا 
برین؟ کوه خارا" بباید کرت 
کز اندیشه کار حرگونه بود 
بریشان هی تاختن۸ ساختم 
درفش از پس شت کول و طوس 
پدید آید از" جرخ گیتی‌فرون 
شده روی هامون ز لشکر سياه 


گفتار اندر آمدن پیران وسه بنزدیک هومان*۱ 


فرستاده ۳ رات رسید 
بیاهد شب تیره قنگام خواب 
جو خورشید از آن"۱ جادر نیلگون۱۳ 
سپهد به کوه هاون رسید 
به هومان خنن گفت کز رزمگاه 
شوم تا سپهدار ‏ ایرانیان 
به کوه هماون که دادش نوید؟ 
بیامد ‏ بنزدیک ‏ ایران‌سیاه 
خروشید کای نامبردارطوس 
کنون ماهیان اندرآمد به ینم 


7 


۲ س: ندانی 
به بیجارگان بر 
س" (نز ل ‏ ی ب) n‏ = ق (نزق' .1( 
آنکه؛ پ: بد زآنکه)؛ من = ف (نر لن, ل و ب 
بنزدیک هومان نکوه ی TS‏ 
آزپی ابرانیان؛ س امن پیران بزدیک همان ان( من = آغازف 
- قیرگون؛ 0 e‏ = ف» س؛ ق» س 


قرو ارت مین زر سوه ا 
فرست بنزدیک افراسیاب 


٣ف‏ : کار؛ ل (نزق" ل" (î‏ : حای؛ من = س ق لس ۲ (ثر شش وش ری 


٩_ف:‏ : پیکار چه گنه بود؛ س (نیز لن ل ب 


= ف س۰ ق لس (نز شش دستنویس دیگر) 
ی ۰ 2 
5 ۷ ق: با 


نود و من = لس ق» س" ات 


3 


۸-س۲ : انجمن 


EE‏ یت 


ق ۳ 


بجوشيد جون گفتِ هومان شنید 
وان کر ور .ان 
غمی شد", بدرید و آمد برون, 
ز گرد سپه شد رمن" نایدید 
مجنب و نبان زمانی' سیا 
حه دارد به ا اختر کاوران؟ 
بدین بودن*۱ اکنون حه 0 امید؟ 
سری پر ز کینه, دل بر گناه"۲ 
خداوند پیلان و گویال"۲ و کوسء 
که تا تو می رزم جویی به رنہ 


دودستت ببندم به خم ک‌مند 


حدا گشته از خورد و آرام و خواب 
:برا 


پ لن): : پیکا رما را (پ ها بر) چه بود (س : سود )؛ ؛ ل 
۷-ل» س, س ۲: بود آنچ؛ ق ل" (نبزل 1): بد انک؛ (ق۲: بد 


۹ رف + آن چ از) 


ل س": با؛ ق: سخ ن گوء از 
(ل"-ب: کویال) )> ق» ل س ": 


۰ ف: گفتار اندر آمدن پیران ويه 
قون: اساك یران وه که هاوق 
١‏ س": حون پیش ۴۔ ل ل": زان 
۵-ل: کوه شد؛ (ق": شد هوا؛ ل آ: شد حهان)؛ 
1-0 ( 1 8 ق زسانی بحنب و حنبان؛ متن = ف س» 
4 هل رین 


داستان کاموس کشانی 


ت 72 
۰ ۰ ۰ اه ۱ ۳ ۰ ‌ ۱ ۲ ۰ 
1۰ ز کودرزیاد . انکحا مهترند بدا رزمگه‌بر هه لی سرند 
7 ۳۳ ۲ ی ۱ 
لو حول عرم رفته سی اندر کر بر از داوری دل» ر ار کینه سر 
- د 
E‏ : : ۰ ۳ ۳۰ 
ا د اشخر لس اندر دبال ده دام اندرایی وال یی کمال 
ت داد. .تا هت و N‏ 
نش داد باسح سر فر ر صوس ره م بر در ۱ لو دار لسو 
۳ و ۰ ۶ ۰ ۳ 
پې کین بو انگندی اندر جهاد ز ہر سیاوش مبان مهال 
ر 7 
N A‏ ۱ ۸ 2 
وود بدین ساز و" حندین فریب و دروم بر مرد سنگی نکیری" روع 
2 جر .2 تِ 
علف نک نود اندر 0 فک از ال بر شراول e‏ 5 


ود فد 
۳ ۱۴ 
۵۰ کول ا کا مردال لہ“ ره کا فر لست 1 ES‏ 3 
نا اد | 
حو سند برای ر هر سو سبا۵ ف سا و لر وه راه 
2 ر 2 


و ۳ 
8 ۱۸ ۱۹ ی ۲ ۰ 
> ررم سازع کا ازال ند ند ازن لس له کله ماد 
د ۳۰ و سك رصم ۱ 
۵۵ بدو کفت بیرال که بر ماست باد نکرده‌ست " با باد کس ررم داد 
E ۲‏ ۱ ۲ 2 ۹ ت ۲ 72 و“ f‏ 8 م2 ۳5 ۰ 4 - 
ل س 9 درق ی 18 زرح شت مد : ی ندین ز N‏ ىشار ؟ با دد رد لان ر زمکه): مت عا ن س (نیز لن» اک ي لن ا( ل این 
5 | را ۲ ۲ ۰/1 Ki‏ ۳ |“ ا E. i‏ ۲ 1 
بیت راندارد ‏ ۲-ل.ق.س Ne ERT OOS A LEGA‏ 
ار ست افزوده است 
۰ . 4 ع 
ز كفتارباوه نداری سوسرم تات اع بکفتار نرم 
E‏ 
ا ا حو تج هلب ات E EEE EE‏ تا افیگے ا خش وال 
۵ف ب ااا يٽ افزوده است: 
2 : ۱ 
وموکد امش پیب کی شب ان یه كنف یر فاحل 
۳ 5 ۰ ص ۱ و 
ار سر 27 ا نه تورادزه از ال اند | منود حهال درز فش 
که ۱ 2 
۹ ق سان وإ س" و راي) مت رش ل ( در لز . و ا لن ت ۷ر کوده د حند لوی دروء ۸-س 


ن 
(نزق" .ل لن( ٠‏ + ل: دروفت E‏ ل ب): س بیت‌های ۷-3 را ندارد ۹_ف: اندرین؛ 
هی = ل ق, لس" ...۰ ۱۷باله گرم ره( ۱۴عسش ‏ کار ٤-س:‏ گاه ۵-س: 
دد E EET‏ بر کوه: من = قس, ق. ل ل E‏ سابل نز و_ب) بس از این نيٽ وق پس از یست سپسان 
افزوده‌اند (درس لت ها پس وبیش شده‌اند): 
به( سق ل ق فل قرو ا ا ي 
E O E ۸ REE E‏ یر و بو 


ِ ۹ 2 ۳ ۲ 1“ 
این بیت را ندارد (و پ در ابتحا حند بیت افتاد ی دارد) ‏ ۱۷-ق.س: پیران به هومان اسه ۵۵۵ ) ۱۸لاس :حنگ؛ ق: 


ر 
Ke‏ ا 1 ۱۹ و | ای ۱ 1 ا - 3 ك ‌ ۲۰ ل۰ ۲ ۳۱ ف مار هچ 
ار .سل س .ل مسار به رالہات: ر 2 ال .س 2 لمر لر e‏ ۳9 
۳ = ف ل. ل س" ١ق‏ يورد 


۱۳۹ 


کبخسرو 


۵° 


۵۵ 


۵۷۰ 


ده د بباده تبحند ب 


۱ 
حو راه علف تنک شد بر سياه 
همه صدصد اآید* به زپار ما 
SEE‏ 


:۰ ع ت 
رسید این سکالش به کودرز و طوس 
ا ۰ م2 م2 ۰ 
حنال گفت با طوس کودرز 7 
سه روز ار بود خوردن» بیش نیست 
نه خیمه, نه خرکه نه بار و بنه 
کنون حون شود روی خورشید زرد 
ع ۳ ۲ 
شایك. . -برتلنا.. "سورای. فر 
بسان شبیخون یکی رز سخت 
ِ‌ ۳ 
اکر تشک کش هد 
مر 
اورد گاه 


(نیز ل): حو پبحد سپر؛ ل س" (نبز لن. ق لن .۲): ىجد سیر: 


ل رن (نر ۷ ق ل٣‏ با لن") 


۲ ۳ 
سرد ف ل .سس 


بکسر)؛ مس = ف ل مر" 


وچ 0 2 
(نرز هشت دستنو لس دیکر) 


۷ل ف. س :ا 


ا ا 
* مه < 
رس : کا 


ب) دس ار این ست افروده اند : 


| ۶ . ۲ 1 
٩-س":‏ اسایش است؛ درق این بیت پس 


ن 
م = لس" 


۲ 


ی ب)؛ درس 


ل (نر و لن" ) 


e‏ (یساوند ندارد) 


E: 4 0 3 ۰‏ ي 
لا تصییرش E‏ داش بسسودوآقی؛ داش 


(نز لسن - ب) 


شبدوش 


که ,با دا 


براسايداين د 
1 ۱ م2 
نه تورلك تيرد E‏ کرد 3 


۱ 


۴۳ل ر مت = ف» س. ق» لس 


۱ ۱ 
لم لسا لا 
ات 5 


تبنت سس نو تست .دة 
ل Sa RES‏ 


SN 


ى 


e 


۱ 


-ق: رای؛ س" (نتزآ): کار؛ (ق: روز 


مت 


زبیت ۵۵٩‏ آمده است 


64 ل (نمز 


رل 
راد کد 
ج 
و اندرزها کد اد 
۳3 لے ۰ 
اف مهافت و ل س: شین 1 
ق. س ‏ (نرل و): خبره ل ۲ دیدهه ف ۳ 
۲ رصم 
فده یت هل (نل) کوه: مس = ف 


۰لا 


“f *‏ ۲ “. / ۳ ۰۰ 
ق) نه خورد ونه حی وا مس = ف س ق لاس ۲ (نزلن. 


۵ا_ ك ن ف ۳ مر" (دز لم 


نام 9 ۳ 
: هي = منم س 


کن؛ س ": بردرد کن؛ من = ف. لل سرش تفز دا او خود ز کن 


۴۳ ق: حدداد؛ س: رهام؛ ق (نز ب): فره 


۱1۰ 


۱ 


(؛ هتن ت ف. ل س: ل" (نرز هشت 


3 ۰ 1 ۲ 
۹-- س ق Ea‏ وم ۵: س 


١١ 


۱۵ ۰ 

لا ز ورد 3 
۳ 

شت ‏ نبرد 

بار بخت 


۲ 
4 جره 


س 


۲ ف شد؛ 


N‏ ید 
ی ب): اجورد؛ من = 


ا ۲ 
ESS‏ دبگر) ۷-س ۶ 
a‏ و 3 ی 2 FY‏ 
او کی ١‏ 
۱ س: تعکر کن و درد؟ 0 E‏ حون( 
۲ س EE‏ مان لب TCE‏ 


ده مب 
* هی 


ج 


o 2‏ 72 و 7 ۱ 
گفتار اندرناختن طوس و گیووزقام برسرترکان! 


م2 ۳ : م2 2 
خود و کيو و رهام" و حندی سران ا ف ال کو وال 
به سوی سهداریران شدند حو اتش به قلب سپه برردند ا 

د ند 
حو دربای خول شد شمه رزمگاه خروشی بر امد بلند از سياه 


۵۷۵ درف سهد به دو نم شد دل رزو دال بر ار لے سك 


- ۱ 1 2 
حو بشنید هومال خروش میاه تست از بر تازی‌اسیی میاه" 
لشکر" بسی کشته دید بسی بیش او رکفت دید 
فرورنځت از دیده خوك بر برش تک OES‏ 
خنن گنت کایدر طلایه نبود؟ شا را ز کن هیچ" مايه نبود؟ 


۰ 0 ۴ ۰ 9 م2 ۰ 
0۸۰ به هر یک ازیشان ز ما سیصدست به اوردگه حای رفن" بدست 


م 2 
کویال‌ها " . برکشید سپرهای جینی به سر درکشید!" 


ا ET‏ 72 و کے و 8 OO‏ 
ا اوردن طوس و کو و رهام و پهلوانان ایرال ب ور و گرفتن ترکان ایشان را؛ س: رزم ایرانیان و تورانیان در کوه 


شماود: ق س ۲: شبیخوا ن کردن ایرانیان بر تورانیان؛ ل": شبیخون کردن کر وک بر ران؛ مهف ۲-ل ل 
ê 0‏ .دس " (نر شش دستنویس دیگر) ه۵۹۳ ۳ف س + یال ز مین < لا قل س (نم بر لن. لب 4-ق 
(نزلن, ی ب لن ب) سی از این بیت افزوده اند: 

EEE TE EE,‏ ان یی و وی نکن متا 


جوبرق درفشان بدی عکس تسیغ مبارز هسی خود بر خسود دریسغ 
بلرزید بر کو ودشت اهرسن بتوفيدازدردبرخويشن 
شهرمت شد ازبے آن KEY‏ به تین لرزلرزاد سه فامت دوناه 
سنمرید و رای تکار کزین کارزارست‌مان کار زار 


ل وتر سرا تسه یز ان تن پر ان 


۵- درس این بیت پس ازبیت ۵۷۳ آمده است ۰ ٩-س:‏ جوهومان زلشکر؛ ل": که از اشکر خود؛ درل" این بیت با بیت سپسین پس و 
پیٹ شده است؛ ق (نبزب) پس از این بیت افزوده اند: 

فروساند و سفق بسرفتش روان زبس خون که بر دشت دید او روان 

که کیت تاد نک ابییا تاره حن گساز واد رو 
۷ل ايج ۸- ل (نرو): حسواب و خحسسفنن؛ ق: رفن | سول لس ۲: بودغافا؛(ق" ل:۱: خواب و 
خسوردن)؛ من = ف (نیز لسن؛ ل ب. لن" ب)؛ س ایسن بیت راندارد؛ ق (نر لسن لپ لن ب) پس از این بسیست 


اف ه ده اند 
ا 


کک تباید که خوانندابرهافسول 
حنن رازم فیج د که دارد سید EES‏ را کت تک زو به شاد 
کیان تة RO EE a‏ مەحشم دش من سه تر آزدن“. 
دای حسة کا ےت مهرد دير که حال را ا نداری تویر(بر: بویر) 
5 ا وود انار اد ترس وم MBE‏ 
فد ای یت فا اا بات ار زار تسه تس میوگ کت 
4 ل ق لاس( لنا ل ب): ملاغ و من < 9 O‏ ۱-ق: 


گ 


O E 
۳ 


۱۱ 


کیخسرو 


۵۸۵ 


۵۹۰ 


١ف‏ س» ل س' 3 لن» ق ل از ب): ار؛ مین = ل (نز ل٣‏ پ) 


ر هر سو بریشاد بگیرید راه 
رهایی نباید که یایند هید 
یا 


برامد خروشیدن ‏ گنای 
گرفتندشان بکسر" اندر مان 


خنان اتش افرونعت از ترگ" و تيغ 


/ ۳ ۳ 8 
همه پیش من دست اور ید 

۳ ت 
حن کت اش گر به بانگ بلند 


6 * اربه ۱۳ دهم ۲۲ 
جنین گفت با گیو و رام" طوس 
مگر کردگار سپهر بلند 
وگرنه"" به عقاب اندرم 
یکی هله کردنر*" ھر سی م 


57 4 ۳۶۰ 
برامد ز توراد سيه کوس و نای 


بت افزوده است: 


O EET EE. 


کنون 3 بره ترا ماه 


ر هر سو برفتند گردان ز جای 
رن اک خی رو ان 

ان 3 بارد ر میم 
ستاره نه بیدا نه تاننده‌ماه, 
ر تاری به دریای قار اندرند 
ازین مهتران مفگنید ایچم کس۲ 
تباید که خسته به آورید 
که اکنون به بیجارگی دست بند؟ 
سران ر ز حون تاج ۱ نم" 
که شد حال ما ‌گمان بر فسوس 
رهاند تن و حان ما یی" گند 
وگ زیر دریای آب؟" اندرم 
جو برخیزد ار حای شر دزم 
خروشیدد رک و هندی‌درای 


۲-ق: رهایی نباید که یابد سپاه ( -ه۱۵۸۳)؛ ق بس از اي 


کنو از بره برکشد تيغ ماه (= ۵۸۲ب) 


۴۔ ل: بدینسان جه باید؛ س (نبز لن, لی ب لن"): ازیشان که یابد؛ ق: برایشان حه باید؛ ل: برایشان که بابد؛ س": بدیشان که ماند؛ (ق 
ل": برایشان نباید؛ ب: ازیشان که باید)؛ متن = ف (نزیآ) ‏ 4-لس" (نزلن-ب): درنگ و؛ متن = ف ۵-ف ل» س: کزنای؛ 
مان = قه ل س ١ل‏ س ق (نزق" لپ لن ب): به؛ متن = ف ل س" (نرآ) ‏ ۷ف ل س" هله؛ متن ل س ق 
ا اف سا ۹-س» ق» لس" هسوا؛ من = ف» ل ١١‏ ف: [و]؛متن = ل س لس (نز 
EM‏ امن رهق انیت وا راید ۲- ل: خواب؛ من = ف» س ق ل س" (نبزلن, یل ب) ۱ ۴ل 
بیت‌های ۵۸٩‏ و ۵٩۰‏ را ندارد ‏ ١۱ف‏ س ل" (نبزلن, ب): جیست بند؛ س۲: جیست پند؛ (ل e‏ ۳ 
پ, و آ) ۵-ل» س» ق (نزلن, دی سا ای " (نز ب) (-س: خنحر؛ من = ف له ق ل س ۲: 
زوین . 0-۱۷ س (نیزلن ق" لی ل" ب): دهید؛ من = ف ق» ل س" (نزوآرب) ‏ ۱۸-س پر سر افسر ۹-ل» س (نر 
لن؛ ق لیے ل" ب): نید؛ متن = ف ق, ل س ۲ (نز يآ ب) ف ل ل س" (نیزق ی و۲ ): با گیو رهام و؛ ق: با گیو گودرز 
و؛ (لن) ك ۳ لپ ب) ١۲۱ل‏ ق (نزق" پآ ب): زین؛ س (نزلن, ل ل۲): از؛ من = ف ل 
س" (نرزو لن") د: اگرنه ۵-۳ ل (نزو) : جنگ (حرف یکم نقطه ندارد) ؛ (آ: جرم)؛ مان = ف» س. ق س" (نیزق له 
لپ لن ب) ؟-س : وگرنه بدریای قار (بساوند ندارد) ۵- له ق (نزق" ل و آ): بردند؛ من = ف س: لس " (نز لن, 
یف کی (ز یل راب باق تروق دا تین از هدوز نا کل انیت را 


۱:۲ 


ندید ند 3 یال اسب و عناد 
ی ۰ “ 
خن کفت هومال به اواز تر 
ر ۰ 
برانگیخت" از حایتان بختِ بد 


داستان کاموس کشانی 


- 

ز تنگی به حشم اندرامد سنال 

کی کو زا کر 
3 

که تا بر تن بدکنش" بد رسد 


7 
سه حنگاور و خوارمایه‌سپاه! ماندند بهیان آن٩ ‏ رزمگاه" 
فراوان از رست گرفتند" ‏ باد کجا" داد هر جای در جنگ؟ داد 
ES‏ ۱ بسی یاد کردند بر بیش و کم 
که باری کسی را از(" لٹساہ کی یار ما۳" اندرین رزمگاه 
SE e NE‏ که خیره"" به کام نگ آمدم 
دریغ آن در و گاه شاه ان E IR OG‏ کیان 
عم بف- تاولستان س 3 رال شود کار ایران کنون تال ومال*" 
هی‌آمد آوای"۱ گوپال"" و کوس به لشکر می دیر شد گیو و طوس 
حنن شیدوش ‏ و کشتفم شر که شد کار" پیگار سالار"" دير 
1۰ [نه بژد گرازه ھی ' 'گفت دار که شد کار سالار اشک ۲۲ دراز ] 


_١‏ »قل س' (نزلن» ل لن "۰ 1): حای (۴)؛ من = لهس (نزق لآ پ» و ب) 


زوال؛ (ل۳: بی همال)؛ (ق": ایشان کنون پامال)؛ س (نیز لن 


هی آمد ار دشت او طور ۲۵ 
Vu» a‏ 
ز خون بود هر جای بر دشت"" جوی 


CE ۹‏ هه 
شره کرزور نود و شمشردار 


ب ی ند کیان 6 -س:سوار ‏ ۵- ل: یکسر بدین؛ س: خیره درآن؛ ق: در پیش آن؛ (ی آ: در قلب آن)؛ س۲:ماند جنین 
اندرین؛ (لن» ی ب. لن ": مانده میان جنان؛ ق': ماند از بزرگان آن)؛ متن= فل" (نبزب) ٦‏ س»: کارزار ۷-س : ز رستم گرفتند 
سيار ۸-ف»س فه لس (نز لن-ب ): که اومن ٩‏ ل سق (نبزلن»ق" لب ): درجنگ هرحای؛ متن< فه 
ی ۰ لس ا: وز؛ متن< ف ١‏ ف ل ل س : ز؛ متن< س ق ۲- ل: بارمان؛ ق: یاد ما؛ متن< ف» 
سس لآ سا ۴۳ س: تازان ‏ ۱4-سءق (نبزل» ق" پ» لن)؛ ب): کنون؛ له لاه س" (نیزو): یی ما کنون؛ (ل": بر ما هی )؛ 
مرف ۱۵ سق (نبزلن» قآ لپ لن ب): زابلستان؛ متن< ف» له لاس۲ (نبز ی و) ۹-ق (نر و): پامال؛ س": در 


۲ ف: بینگیخت؛ متن= ل س" (نز لن- 


بروبوم برماوبال (ل: ما مجومال)؛ متن- ل (نزآ) ۷ ف س» ق لس ۲: آواز؛ متن= ل ۰ ۱۸-(پب: 
4 م ‌ م2 ۴ #۲ ۰ ۷ ‌ِ 3 

کویال) ۹- س» لس ": کارو؛ من- فب ل ۰ق که کردان ایران ماندند .۰ ۲۱-ق: من ۲-ق: گیتی؛ ف (نز 

۴ ق: زمن فی رکون و هوا 4_ق: آواز ‏ ۲۵ل ق ل س" (نبزلن؛ ی ب): کوس؛ متن<ف (نز 

۹ س» ل س": به آواز؛ ق: برآواز؛ متن= ف» ل ۷-س: دردشت؛ له ق» ل": بر دشت هر جای؛ 


و) این بیت را ندارند 
ق س این بیت را ندارد 
مت - فب م٩‏ ل (نز ان ق" ل» پ: لن"7۵) پس از این بیت افزوده اند: 
ز گردان نیووزنیروی جنگ (ق؟: آوای زنگ؛ لن» یی پ» لن آ: هه همگروه تاختندی به جنگ ) 
تو گفتی برآمد ز دریا (لنء قی: ز دریا برآمد) نبنگ 
ف» س: قی: لا+س! (نبزوه ب ) این بیت را ندارند ٠‏ ۲۸-ل (نیزق): بدانست هومان که آمد سوار؛ متن< ف سء قی؛ ل٠‏ س' (نبز لن- 
ب) ۹- ل: هوا؛ مین< ف. س» ق» لس (نبز لن - ب) 


۱:۳ 


س 


همی برخروشید ‏ برسان' کوس 


۵ سبک شد عِنان و گران شد رکیب" بلندی که دانست باز از نشیب 
ھی" رزم' جستند تا پاک روز چو پیدا شد از جرخ گیق فرون 
سپه بازخواندند کردان* ز جنگ کشیدند لشکر سوی کوه و سنگ" 
ره کردان نن گنت سالارطوس ۳ ز گردش ھور“ تا تا زخم کوس» 
شواری نین کز شا دیده‌ام ‏ ز گنداوران ‏ هيچ نشنیدهام 
1۰ جو نامه بنزدیک خسرو رسد به و اندر ول ۳ نو رسد 
به یاری بیاید گو پیلان ز شیران یکی نامدار انجمن 
به پروزی و کام" گردم باز به دیدار کیخسرو آید ناز" 
سحن هر چه" رفت آشکار و نپان بگوم به پروز"شاو جهان 
به خولی و خشنودی شهریار بیابم یکسر بر از" روزگار 
۲۵ حو لشکر به خیمه فرود آمدند ر پیگار يکام" دم برردند» 
طلایه برون امد ار هر دو روی ره دشت۱۸ ِ برخاشحوی 
حو هومان رسید اندر اوو گا ر کشته ندید ایچ "۲ بر دشت راه 
۲-س: رکاب (پساوند ندارد) ۰ ۳-ل: یکی س: جنگ ۵-ل (نیزق' ل۳٠‏ آ): جاک؛ متن= فه س ق. 


- ل: پا زگشتند یکسر؛ (ق" :بازگشتند و گردان؛ ۳ با زگردید بکسر؛ آ؛ اند یکس)؛ من‎ - ٩ 
OE ن (نر لن؛ ل» و لن" ب)‎ KEE ل (نز ل1:۳)‎ ۷ 
جهار‎ 1۱٩ ز گردنکشان ف "یس از بیت‎ :ق-٩‎ 


ل س" (نیزشش دستنویس دیگر) 
هه س ق» لس" (نیزشش دستنویس دیگر) 
متن< ف (نیزق'» پ) ‏ ۸-ل: مهر؛ متن< ف» س؛ ق ل" س" (نبزان؛ پ-ب) 
بیت وف س" تنا بیت جهارم را افزوده اند : 

زیزدان پاکیزه خواهم نخست 
بناهم بسدویست تا حاودان 


که جشیم بدان دور دارد درست 
شا را رون آمدن زان ميان 
پس ما بسیایند لشکر حودود 
که‌تا گوبش آشکارو بان 


امیدم بدویست هر جند زود 

فرستاده‌ام نرد شاه حعهالن 
ل (نز لن ق'» پ» لن" آ) پس از بیت ٩۱٩‏ افزوده‌اند: 

كى تساه بستایستد کته زی شه 
ز کارش همه جله (لن, پل آ: بگویم و از کارش) آگه کم 

س» ق (نبزل» ل" وب ) هیحیک از این بیت‌ها را ندارند ۰- س !نامور ۱۱- ل: اررزم؛ is‏ ' (نیز لن» ف 
پ- ب) ۲ س: : بدیدار گردان گردن‌فراز ۴۳ ل» س: :چ ۶ ق: : بکایک بگوم به ۵ ف : یرو؛ ل (نرزق۲): بباشد 
بکام شا؛ ق: بیابید یکسر براز؛ س" (نیزوآ) : گذارم یکچندگه؛ متن< س» ۱۵( (نز لن؛ پ» ب)؛ ق (نزپ. لن ؛ ب) یس از این بیت 
افزوده اند : 

قح یه رورت ری که بسنزد سسواران ایسران گسروه 
۹- له ق (نیز ق" ل" و آ): دو؛ مان= ف» س» لاس۲ (نیزلن»پ» لن" ب) ‏ ۱۷-ل (نزل»): یک بار؛ ق: ناکام؛ (ق لو 
بک‌باره )؛ متن= ف» س, لس" (نرزلن؛ پ» لن'» ب) ‏ ۱۸-ل: بدشت از؛ اران رر 
۰- ق: نبد هیچ 


مان = ف س. ق» ل" س" 
من = ف» سء ق» لاه س" 


۱4) 


به پیران خنن کے کافووز کرد .جنر رز مرف کاها که 
جو آسوده گردند گردان ما ا و تسا 
۴۰ یکی رزم سازم که خورشید و ماه ندیده‌ست؟ هرگز جنال رزمگاه 
گفتار اندرآ گاهی باقن شاه کیخسرو از شکستن کرد 
و زان يس که" امد به خسرو خر که پیران شد از رزم گر 
-سپهید به کو هاون کشید ز لشکر بسی گرد شد ناپدیده 
در کاخ 1 کشواد گان نی شد ز کردان و آزاد گان» 
ستاره ‏ بریشانه بنالااهی ‏ به پالز گلین نبالااهی 
و ازیشان جهان پراز خاکست وشون . بانداختر طیس گثته نگون- 
دفرمود 5 رسم پیل تن خرامد به درا و آن۱۱ امن 
برفتند از" اران هه بخردان حهاندیده و نامورمو ردان 
سر پانزاران .ریات ا ت E‏ 
به زسم حجنن گفت کای سرفراز بترسم که این دولت دیریاز 
می سر گرا به سوی نشیب دل شد ز کردار" او پر یب 
توی۶' پروراننده‌ی تاج و تخت فروء EEE‏ 
دل جرخ در نوک مت سپهر و زمن و زمان" یت 
بکندی"' دل و مغز دیو سپید زمانه به عهر تو دارد اميد 
Eg SCE‏ 


لازو تلد کت کان کشت کرداق (نزلن» ق" ب. لن آ): گشت گاه؛ متن- ف لس (نزو) ‏ ۳-ق: 
نبرده ‏ 4-ق: نبینند؛ بنداری (۱۳۰-۵۳۲): فوصل بیران فی جيع عسا کره عند غروب الشمس فنزلوا أمام ا لجل حتی أصبحوا . ففرق يران 
العساكر» و وكلهم بحفظ الطرق عم ليم و سد السالک الم فأحدقو بذلک الجبلء و قطعوا عنم الادة و الميرة ة. و کانوا ینزلون و بقاتلون العدی 
واحرب بینیم‌سجال ۵-ف: : گفتار اندرا گاهی یافتن شاه کیخسرو از طوس و گودرزو گودرز(!) و لشکر ابران و گریتن ایشا به کر 
همراون؛ ل: : خریافتن شاه کیخسرو ازشکستن لشکر؛ س: خر یاف کیخسرو از کا ر لشکر و فرستادن رستم بیاری ایشان؛ ق: آگاهی یافتن 
کیخسرو از شکسته شدن طوس و لشکر؛ س ۲: خبر یافتن کیخسرو از ز حال ایرانیان و فرستادن رستم مدد ایشال؛ مر ول 0-٩‏ از 
آن ۷- له س" (نبز ل" و آ ل" ): جوا مت = ف» س؛ ق (نبز لسن؛ ل» پ» لسن" ب) ۸-: : بدیشال؛ مر ن = ف س ق ل 
ر" ٩-ل:‏ نالد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ س: سالد (نقطه ندارد)؛ مین = ف ق لس ۱۰-ف (نزلن, آ ب): بنالد؛ س: بنالد 
(نقطه ندارد)؛ ل۲: ننالد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (ل, ل": ببالد)؛ ق: کینه ببالد؛ (ق: بلبل بنالد)؛ ل: ببالینشان خون سالد (وارهُ یسین نقطه 
ندارد)؛ من = س" (نبزپ» لن') ۱۔ف: [و] آن؛ لس" (نزلن ق له ل" وآ ب): [و] با؛ متن = ل' (نیزپ لن) .۰ ۱۲-ل: 
ر ۱۳ ۰ ۱۳ فلل ۱6-ل(نزق" | ,۰ برگراند؛ من دق س ق لس (نزهفت دستنویس 
دیگر) ۵-: کردان؛ (ب بیکار)؛ من = لس" (نزلن- )1‏ ۱۱-سرق,س؟:نویی؛ ل۲: توای؛ من = فل ۱۷-: 
حهاندارو OE‏ ۹-ل:توکندی؛ من = ف س ق ل س" 0۲ 
باورست ۱--س ؟ (نزلن۔ بب لن ]° ب: حون (آ نخست بر داشته و آنرا به چون تصحبح کرده است): متن = ف 


۱۹۵ 


کیخسرو 


14۵ 


۱۵۰ 


1۵۵ 


1۹۰ 


۱-س: گریان 
6-س: پیکان و 


ب) 


0 ل س" 
بروز؛ مان = ف 


لن ب) 


ندارند 


۲ -ق: اندوه 
رای؛ مان = س» ق» ل"» س" (نبز ان-لن ‏ ب) 
لن" ب)؛ ق در اینحا سرنویس دارد: پاسخ دادن رسم شاه را و خلعت دادن کی‌خسرو اورا 
سریر)؛ مین ۳ ل-س۲ (نرزق ل, ل و( 
راا یوب روا رین 


ز تيغ تو خورشید بریان" شود 
ز بر و ر پیکان' کلک تو شر 
تو تا بربادی به مردی کلاه 
کا ار و کور زو کر سرا 
همه دل بر از خون و دیده پُراب 
فراوان از گودرزیان کشته مرد 
هر آنکس کز ایشان به حان رسته اند 
همه سر ناده سوی اسان 
که ادر بیاید گر پیلان 
شب تیره کین نامه برخواندم"" 
نفع سه روز این سحن را به کس 
کنون کار از" اندازه اندرگذشت 
امید :میاه او هید چم قبت 
سرت سبز. باد و دلت شادمان! 
ز من هر حه"" باید فزونی بخواه 
پرو با دل"" شاد و رایی "۲ درست 


به پاسخ جنین گفت رستم به شاه 
که با فر و برزی و با رای و داد 
شنیدەست خسرو که ۳ کشاد 


۲-س: بریال 
۷-ل: ترکان؛ متن = ف» س» ق, لا س" 


1 ۳ ۳ ۲ 
۹ س» ق: حکر؛ مان = ف له ل س" 


۳-س: بجر 
۷ل س هرج 


۵-ل: نکرد ایج دشمن به ایران؛ من = ف» س» ق» ل س" 


۸-س: سلاح 


ز گرز تو ناهید گریان" شود 
به روز بلا گردد از جنگ سر 
به ایران نکرد ایج دشمن" نگاه 
فراوان . ازین مرز گنداوران, 
گریزان از گردان" افراسیاب 
و ها که ۱ دشت. برد 
به کوه هاون هه“ خسته‌اند 
کک کات تکاله ام 
به نیروی یزدان و فرمان من 
بسی از جگر خون برافشاندم"! 
مگ" پیش بزدان؟" فریادرس 
دزی خن از شهار کشت 
که روشن‌روان بادی و تندرست! 
تن زال دور از بدٍ بدگمان! 
وتات ور سار 


نشاید گرفن و کار ۴ 


ر 
که ی نو میادا نکن و کلاه 
0 ى ۰ 
ندارد حو تو شاه کردون به باد 
م 
کلاه بزرگی به سر ریاد ٤‏ 


۳ س ۲: ز نیروی؛ ل": ز برز وز؛ (ل: ز بر وز؛ پ: ز گرز وز)؛ متن = ف س, ق (فزلن: ۳ 
٩-ل:‏ گیوو گودرز و طوس؛ مان = ف» س» 
1-۸ س» ق» ل" (نبزق له و ب): بدشت؛ س" (نبزلن, لپ لن" ۲): 

EET O RATES‏ رانا 
۱-س (نبزق" ل"): برخوانده‌ام؛ متن = له ق, ل" س" (نیزلن, ل» پ, و آ» ب) 
(نز ق'): خون دل راندم؛ (لن, پ, ب: جوش بنشاندم؛ ل": خون برافشانده‌ام)؛ من = ل, ق (نیز ی و آ)؛ ف (نیزلن") این بیت را 
6 -ل: دادار؛ من = س» ق, ل" س ۲ (نز لین-و آ» ب)؛ ف (نزلن) این بیت را ندارند 
۹--ف: دل؛ متن = لس" (نز لن-لن ب) 
۱ لاس۲ (نزل, ۵ و ): گرفت این جنن؛ من ف س ق ران ق ب 
۲ف (نر لن, پ, لن" ب): سپهر (؟)؛ 0 
۴ف پس از این بیت افزوده است: 


که از تست سازنده ناج ونگن 


۲-س: جوش بنشانده‌ام؛ لا س 


۹۹۵ 


۷۰ 


۷۵ 


ال (نزل): دیو؟ (و بر)؛ من = ف» س. ق» ل س" (نز هفت دستنو دس دیگر) 
۳-ل: همان ررم؛ مین = ف سس ق ل س' (نز لن_ب) 


من = ف ل س" (نز لن-آ) ۳ 7 
۵ف س» ق س" (نرزلن, ۳ ب لن" ): بستگی ها و (؟)؛ ل (نزل۲): تشنگی هم ر؛ 


۰ 
ف. س. ق» ل (نز هشت دستنویس دیگر ) 


بیابان و تاریکی و پیل" و شر 
درکن نوران و مازندران 
هیان؟ تشنگی‌ها و واه دراز 
خدین" رنج" و سختی بسی دیده‌ام 
تو شاه جهان هستی و من" رهی 
از آن کشتگان شاه یدرد باد! 
شوم با سپاهی"'» کمر پر مان 
به۱۳_گودرزیان*۱ خود جگرخسته ام 
جو بشنید کیخسرو اواز" اوی 
بدو گفت: ی‌تو نخواهم جهان"" 
فلک زیر خم" کمند تو باد! 


۲ : و‎ e 

ز دینار و ز گنج وتاج و گهر 
سے ۳ 

اور کنتعون :حزق کلید 

شره شاه اراك به رسم سيرد 


داستال کاموس کنای 


جه جادو و حه" ازدهای دل 
تیوه و 
گزیدن در رنج بر جای نان 
که روزی ز" شادی نیرسیده‌ام 
ميان بسته‌ام حول تو" فرمان دهی 
€ بدسگالان اوا زرد باد! 
ببندم برین کین ایرانیان"" 
کمر پر مان سوگ را بستهم 
به رخ برڼاد از دو دیده دو جوی 
نه اورنگ و تاج ونه گرز گران؟! 


مارا جه ا نوتاه ۱۲ 


کلاه و کا و کمان و 1 
سر بدره‌های درم بردرید؟" 
خنن گنت کای نامیردار۵؟ کرد 


۲-ل: حادو حه از؛ س ق (نیزب): حادو زد و؛ 
)-ل (نیز ل"): هم از؛ س ۲: هه؛ من = 


ل مشکها و (!)؛ متن = (ق 5 ب)؛ ف پس از این بیت افزوده است: 
بسی بودن از رزم ی حسواب و حورد بسه گسردون بسرآورده گرد نسبرد 
٩-س:حزاین‏ . ۷-ل: درد ۸-ف (نزآ): به؛ من لس" (نبزلن» ل لن ب) ‏ ٩-ل‏ (نیزق): نواین ومن حون؛ لا 
س۲: جهانی ومن حون؛ (ل: حهانداری ومن؛ ل و آ: نوایینی ومن)؛ مان = ف» س, ق (نبزلن, ب لن" ب) ١۱س‏ ق ل" (نز آن؛ 
ف ل" وب): تا حه؛ س": ب رآن دل نهاده که؛ (ق۲: ميان بسته دارم جو؛ پ: ميان بسته تا خود جه)؛ متن = ف ل ۱۱-ق: تو؛ درل این 
۲-س. ق: سبهبد؛ ل": سپهری (!)؛ من = ف ل» س" ۳-ل: بگردام این بد ز 
یرانیان؛ ق (نبزی): ببندم بر کین توانیان؛ متن < ف, س, 0س (نز هشت دستدویس دیگر)؛ در ل این پیت با ت پیشین پس و پیش شده 
است ١۱ل‏ ق» س" (نزلین-آ):ز؛ من = ف ل' (نزب) ۵-س: ازاین درون ٩۱-س:‏ حو نيد اوازو 
آن ۷--ف-س" (نز ان ق" له پ» ي لن ب): زمان؛ متن = (ل آ؛ لفت‌دری» ص ۱۱۰ .۰ ۱۸ف ل ل": [و] (!)؛ می = س» 
ق, س" (ن لن-ب) ‏ ٩۱-ل‏ (نبزپ): گرزو کمان؛ س (نزل" 7): تخت مهان؛ (ق: تخت گوان؛ ی: گرز سران؛ وز تبر و کمان)؛ من = 
قی ۳ سک لا را ب)؛ (لخت‌فرس, فی ۱۰۹ نه آورزنگ ونه تاج و گرز گران؛ لغت‌دری: نه اورنگ نه گنج وتاج 
شهان) ۲۰-ف: زخم؛ من = لس (نزلن_ب) .۰ ۲۱-درف بحای این لت؛ ۹۷۱ب ویس از ان بیت ۱۷۲ دوباره آمده است» ول 
ضبط درست ٩۷۵‏ ب را نز در میان ستون‌ها افزوده است؛ درق پس از بیت 1۷۵؛ بیت ٩۷۹‏ آمده است ۲س" (نزل" و): کمر؛ ل: 
گنج سم و گهر؛ س: زدینار گنج وز سم وززر؛ ق (نزلن, لن۲): ز دینار و (ق: [و]) گنج وزتاج وگهر؛ مان = ف, ل' (نبزق" له 
پ) ۲-۳ س" (نر ق): سپر؛ (و: سنان وسپر)؛ ل (نزلن: ل"): کمان و کمند و کمر(ل": سبر)؛+ق: کمند و 
کمان و کلاه و کمر؛ (پ: کمان و کمند و کلاه و کمر)؛ من = ف س (نبزی لن") 


نامبردار و 


بيت با یت سپسن پس و پیش شده است 


۶ ق این بیت را ندارد 4-۵ 


۱۷ 


کیخسرو 


۵ گنج و» گنجور شمشر تست سر سروراك حهان زیر 

#۰ تو با گرزداران زاولستانا جرا و ردان" کاولستان"» 
می رو بکردار باد مان حوی و مفرمای حستن زمان 
کار ره ۱ رز لک ارف کا 

فریبرژ کاوس را ده سپاه" که او پیشرو باشد" و کینه‌خواه 

من زمین را ببوسید و گفت که با من عنان و رکیب‌ست" جفت 

۵ رات روا جر اھر تات آورم"! میادا که آرام وت اورم "۱ 
سپه را درم دادن آغاز 3 و ا و رزم را ساز کرد 

ر را گفت: رک ا سپاه اندراور به پیش" سپاه 

نید" که روز و شبان بغنوی؟' مگر نزو طوس سپهټد شوی 
بگویی*۱ که در جنگ تندی مکن فريٽ و زمان حوی" ۲ و کندی مکن 

1۹۰ من اینک بکردار باد دمان بياع جوم به ر زمان 
حو گرگین لاد کارازمای سپه را زند بر بدونیک رای" 

زر ود تابنده بنمود جهر بسان تنی با دی" پر ز مه 

برامد خروشیدن کرهنای" متن بیاورد!" لشکر ز جای 

بر آندیشه حان حهاندار""شاه رت بآ وی E‏ 

۹۹۵ دو منزل هی‌کرد رسم "۲ یکی نیاسود روز و شبان اندکی 


گفتار اندر خواب دیدن طوس نوذر سیاوخش را 


١ق‏ (نزلن ق ل پ, لن" ب): زابلستان؛ من - ف ل ل س" (نزو) ۲ ل: شیرال فد ل ق ل س' (نز لن, ق" 
ل پ, و آر ب): کابلستان؛ متن تصحیح فیاسی است: س این بیت را ندارد 6 -ل سر ق ل (نزلن لل ب و ب ب) : سی هزار؛ 
متن = ف س" (نیزق, ])؛ بنداری: مائه الف ۵-ف (نزل؟) ۷ بیار؛ ا فل پ» لن" ب): گزین؛ ل": برد؛ ( 
کر که ی ی و اف اا ل کشت شا کی( فلا 
هن = لس" (نیز آن-ب) e‏ اب 
ف د ق» اس (نز لن-ب) RET‏ س" (نزل) و آ): آورم؛ متن = فس .ف (نز لسن ق" لاب ۰ ب لن" ب) 8-۱ 
براه؛ ل":سپاه ۱۲ -ق:یشت ۱۳-ل:بباید ۰ ۱١‏ ل: شنوی (< نغنوی) ۵-ق: بگویش ۹--ف-ق (نزلن» له 
پ, لن" ب): فریب زمان حوی (؟)؛ ل": فریب و زمانست؛ من = س" (نزق" ل و آ) ‏ ۱۷ل سییر جوم ۱۸-ق این 
بيت راندارد ای دل بات ۰ل س: کرنای؛ من = ق ل ر ' ۱-ق: دراورد؛ متن = ل» س ل س" (نرز 
لن_ب)؛ ف این بیت را ندارد ۲-س: سپهبد ز؛ ق: سبهدار؛ منن = ف ل» ل س" ۳ س : رخشم ٤_ف:‏ گنت راندر 
جرب دیدن طوس نوذر سیاوش را و دخوشی دادن او را ومژده دادن پآمدن رست و فریبرز و لشکر؛ ؛ س: خواب دیدن طوس و مژده دادن بفیروزی؛ 
ق ون حرا دیدن طوس سیاوخش را؛ ل": اندر خواب دیدن طوس و آمدن رستم مدد ایرانیان؛ س ": بخواب دیدن طوس سیاوش؛ متن = 
آغازف 


۱۸ 


۷۰۰ 


8 ان ۱ 1 ۰ 7 0 

سی داغ‌دل بر ز تیماز طوس 

شم a a e‏ عاج 

بان بر ر حنده) زیا ا 

که ايرانیان را هم ایدر بدار 
ى 

به گودرزيان هیچ غمگن مشو 

۰ 2 ۰ ۰ 
به زیر کل اندر می می خورم 


ز خواب اندرامدې شده شاددل 


داستال کاموس کشانی 


به خواب اندرامد گه زخم کوس 
TARE‏ 
سياؤش برآن تخت با فر و ناج 
سوی طوس کردی" جو خورشید روی 
که پروز گردی تو در" کارزار 

ایدر یکی کلستان ست٩‏ نو 
ندام خن" باده تا 1 خورم 


ع 
ر. درد و ماك کشته. اراد..دل 


به گودرز گفت: ای جهان‌پهلوان 
و نگه کن که رستم چو باد دمان 
بفرمود تا برکشیدند" نای 


تید کوان ان ما 


یکی خواب ديدم به روشن روال 
بیاید به یاری" زمان تا زمان" 
بجنبید بر کوه لشکر ز جای 
برافراختند اختر کاویان" 
اورا و ا ان تا 
از آوای" کردان و باران ر 
۷۰ دو لشکر به روی اندرآورده*" روی 
حن گفت هومان به پیران که جنگ 
1 لشکر به دشت E‏ 


بدو گنت بیران کر کم 


می جشم خورشید شد خیرخر؟" 
ر کی 
هی‌خست بای ۹ در اوی 


امت ا زی یار 5ار 


۶ 


2 3 ۰ ۳۹ 
گاه۲۳ شتایست و روز "۲ شخ 


۴ ف س, ل" (نبزلی): کرد آن؛ (پ: کردش)؛ مان = له ق» س (زهفت دستنویس دیگر) ۳ (ق" و باشی تو 
دراو ل: که پیروزگر باشی ازا من عف, س قی, 0سا (بزهفت دستتویس دیگر) . 8-(لن-آ:ز)؛ متن قاس" ر 
تا ایشا سا( = ف_ق (نز ان -ب)؛ بنداری: ولا تم مقتل احوذرزین فان هاهنا حديقة ورد : 
کین؛ (لن, پ, لن": ندانم کین؛ ؛ لی: دانم که این)؛ من < ف س» ق» ل س" (نبزق, ل" و آ) ب) ‏ ۷ل س (لیزلن-ب لن" ب): 
بیایدبرما؛ س": بباری بیاید؛ (و: بر ما بیاید)؛ من = فل" ۸ق : بیاید نجوید بره‌برزمان؛ بنداری :ل۷ آشک أن رستم 
بلحقنا ٩-س":‏ بردمیدند؛ (لن, پ. لن" : دردمیدند)؛ مان = ف ل" (نبزشش دستنویس دیگر) 
فركب الفرسان ور الم ا الیمون . ۱۱-ل:زان . ۱۲-س:ایران ۰ ۱۳-ل-س۲: آواز؛ مین = 
ف 4ال ق ا = ف سلس" ۱۵ ق ل س : اورد؛ من = فلس 0-۱ کش a‏ 
ق پ): هیچ کس یز + (لن: لو ان آ: پش ریک حنگهوی ا : رزوی ))؛ ف ردان و حند شد کینه‌حوی؛ هتن = س» ق» 

توا بل ب)؛ بنداری : ولریتقتم أحد من الطائفتين لبارزة ولا محاربة ۷-ل (نبزلن, ل, پ» و لن): حویی؛ س (نبزق" ل" 1): 
۸-س: که 4٩۱-ل:‏ اندرند .۰ ۲۰-ل: که اسان ما؛ س (نیزی, ل" و آ): تن و اسب 

تن اسب ما؛ (لن: تن بارگی؛ ق!: تن اسب‌ها؛ په لن": تن ما می)؛ من = ف: با ج 
گر ۲۱-لهلس؟ تندی؛ من اقسق ۲۲-للاس؛ق! روز ل": کارا متن فس ۰ ۲۴-ل+سءق: گاه؛ من > 


١س"‏ حنن 


ل: 


۰ اد ان بیت را ندارد؛ بنداری: 


سازی؛ من = ف ق, ل س‌ ۲ (نیزب) 
ما؛ ق» س" :تن اسب و ما؛ ل" (نز ب): 


44 


۷۳۰ 


۷۳۵ 


مه دشت چون“ جوی خون یاف" 
یکی کوه دارند خارا و خشک 
مان نا بر آن سنگ بریان"۱ شوند 
گشاده اك که ارت اه 
جو بی رنج دشمن به جنگ آیدت 
جرا حست بابدهی کارزار؟ 
بباشم تا دشمن از آب و نان 


OES‏ نا 
موی خیمه رفتند ازآن*۱ رزمگ 
گشادند گردان امیر که 
ا وا رون 
۵ کر کت E‏ ت کشت 
کر بو کر ما شزیر 


۱ 
برفتند ‏ بیگاه رزمگاه 
کے٣‏ ار کوهسار اندرارد؟ دمه 
۱ 2 
سر نامداران .کون" اف 
٩ ۹ ۱ ۸۱۰‏ ۸ 
ھی خار بو بند ایشان ی 
م ر 
چو بیجاره کردند کریان!" شوند 
| ۳ .€ 
دو رویه يس و پیس اين رر 
2 
به روزی کجا خود درنگ"" آیدت» 
طلایه رین دست دس وو سوار 
ًُ ۳ 72 ۰ ۰ 
شود تنگ و زهار خواهد به حان 
AA :‏ ر 
حو روری براید خورند و مرند 
طلایه بیامد به پیش سپاه 
به خواب " و به خوردن نادند سر 
3 وم د هه اضرا ي 
پر از خود دل و روی حون سنڌروس 
۱ ۲ م2 
E‏ ۷ 


خور بارگی خار 3 خاورست؟' 


«۰. $° ۹۹ ۳ کر‎ ۰. ۵ ga 
سيه را حورش س فراوان اند حراز ۳1 و سمسر درمال اند‎ 


۱-ل: زین؛ درس پس از این بیت؛ بیت ۷۱۸ آمده است؛ ل" بیت‌های ۷۱۹-۷۱4 را ندارد ۲-ل (نزق. و): حنگی ؛ (ل": آها غ 
ناهار؛ لن": تاهاد ج ناهار)؛ من = ف س ق س" (نزلن: لب آرب) ۰ ۳ ف گر اش س" (نبزی_ب): اندرآید؛ (تی؟ 
اندرآمد)؛ متن = ف (نز لن) ۵-ل» س. ق (نبزق لی ل" و آ): پر؛ متن = ف س" (نزلن. ب لن" ب) ا-ل:يافتم ۷-ق: 
زبون ۸ق (نبزلن ق" ل و): خاک؛ من = ف . ل س ل س" (نیزل" پ, لز" ب) ۹ لن ق (نزلن. ق". ل. ي لن'): 
اسان چو رچ اسان جوا دس : برجای؛ (1: آسان حو؛ ب: : برساد)؛ من = ف ل" س" (نزل". ب) ١١ل‏ (نزق'): بیحان؛ س: 
گریان (بساوند ندارد)؛ من = ف ق ل س" (نزلن لی پ-ب) ‏ ۱۱-ل (نرق): بیجان؛ متن = ف س ق لاس۲ (ن رز لن ل 
ب-ب)؛ درس این بیت پس از بیت ۷۱ آمده است ۴ ف: دارید (نقطه ندارد)؛ س ر" زا پ. لن/.۲): دارند؛ متن ع ل. س, 


ق, ل" (نز ل ب) 


۳ل" : آرین؛ بنداری (۷۱۸ -۷۹) : فانا قد سددنا علہ ميرة. وعن فلا ال بصطرول ال ۱ لنرول 
البنا» ويستاسرون لنا 4 دل: جویشتاییش کا ار " (تتز ی و ب): : بروزی که (س: به) جای (و ب: جایی ) درنگ؛ ق: 
بجایی که روزی درنگ؛ (ق" > ل بروزی (ل" e‏ = ف ۵ال ق صد؛ مت = ف س ل 


س ١ق‏ (نیزل پ لسن آب): خار؛ من = ف ل س ل سا (نزل ۷-ف. س ق س ۲ یا ل نا؛ هی 
ل ۱۸-ل(نیزل پ» لن"): سرآید؛ (لن: برآمد)؛ متن = ف o‏ ۹-ل: زان 
ف س ق, ل س" (نز لن-ب) ۱- لس خیره ‏ ۲۲-ل: سرو مغزایرانیان؛ س: سر نامداران همه+ من = ف ق ل س (نږ 
نت ۳۳ لاه سا : تیره (ل بساوند ندارد) 4 - گ. س ق. دس (نرلن, ق" a‏ 
ارگ شاق ای بارگی مان) مه خاورست؛ ۱0 کنون گٌاو ما زیر جرم اندرست؛ و: خور و بارکش زیر ما خاورست)؛ متن = 

ل ۲۵ -ل:ر؛ ق: هم؛ من = ف س, ل س' (نرز لن-ب) ۲۹ -ف: را ران (حرف یکم نقطه ندارد)؛ (لن, پ, لن" ب: خورمان)؛ من = 
لس" (نبز قآ ف ۳و آ) 


3 من - 


۱۵۰ 


داستان کاموس کشانی 


۰ به کار شمشیرها برکشم هه دامن کوه لشکر کشم 


ا ار نیک ار 389 رشان مرا ا دهد 
وو ا کحا اون ,اسان ار کر ما رار ران 
ز بخش جهاذافرین بیش و کم نباشد, مپیمای بر خیره دم"! 

72 و ۳ 72 
مرا مرگ خوشتر به نام پلند ازین زیستن با هراس و کزند 


E‏ ند و 
۷۳۵ رین برنهادند ۳۹ سحن که سالار نیک اخر افکند ن 
ا دا م2 2 ۲ مِ 
حو حورسید بررد ر خرحنگ حنگ سدربد بیراهن EEE‏ 


به یران فرستاده امد ز شاه که امد ز هر حای لمر سپاه 
سپاهی که دریای حن را و کند حون بیابان به روز نبرد" 
نخستین سپهدار خاقانٍ چين که تاجش سپهرست و نختش" زمین 
یک یز ار ور که بگذارد از جرخ گردنده سر 
تنش زور دارد به صد نره‌شر سر زنده‌پیل اندرارد به زیر 
به بالا حو" سرو و به دیدار ماه جهان گر و نازان“ بدو تاج و گاه 
سر سرفرازان کاموس نام E‏ کا٣‏ 
ز مرز مپیجاب!۱ تا دشت" روم سپاهی که وار آنادبو 


امن وک ای ا ق در اینجا سرنویس دارد: آگهی فرستادن افراسیاب به پیران به رسیدن لشکرها ‏ 0-۲ س" این بیت را 
ندارند ‏ ۴-ل ق س" (نیزق! ل" و آ): که تختش (لآ: بختش) همی برنتابد؛ من ف س, ل (نز لن لء لن" ب)؛ بنداری: منم 
خاقان ملک الصین فی عساکر لا تقلهم الأرض ٠‏ 4-س"(نزلی آ): ماورالتهر ‏ ۵-ل (نیزل" لن" آ): بر؛ من = ف س» ق» ل س" 
(نیرق!, ل, ب)؛ و ماوراء اتن درل این پیت با یت سپسن پس وپیش شده است ۰ ٩-ل:‏ جو؛ متن <ف, س,ق, لاس (نزان ت ب)؟ 
درل این بیت با بیت پیشین پس و پیش شده است ‏ ۷-ل, سس" بالای ‏ ۸-ف:تازان(!)؛ ل": باران(!) ‏ 8-ق: خت (حرف 
یکم نقطه ندارد) E‏ [و 9-۱ ل: وز؛ من = س۲ E TE‏ ۴ ل: نام؛ مین = ف» س» ق» 
ل س" (نز ان ب)؛ بنداری (۷۲۳-۷۲۰): و میم بلوان من آهل ماوراء النہر بسمی کاموس الکشانی. و هوفارس ما تمخضت ام الشجاعة 
له 4 - ف: سبسجاب (حرف سوم نقطه ندارد)؛ ل: سسنجاب (حرف دوم نقطه ندارد)؛ س: سسجاب (حرف‌های دوم و سوم نقطه 
ندارند)؛ ق ل" (زلن, ق" ی ل"): سبنجاب؛ س" (فوزب-ب): سپنجاب؛ متسه بنداری: اسفیجاب ۰" ۱۵-س, "سفق ي 
E‏ حد)؛ متن = ف لق (بزلن: لی ل" پ» لن۲)؛ بنداری: وحکی أن آفراسیاب ما ترک من باب اسفیجاب ال 
حدودالروم فارسا الاأی به ١۱ل‏ ق» لس" (نزلن_ب): که بود اندر؛ س: که بودند از؛ مان = ف؛ ل پس ازبیت ۷44 
افزوده است: 
فرستادم ایتک سوی کارزار 
برارندازطوس وخسرودمار 

س ل س" (نیز لن -ب) پس از بیت ۷84 و ل پس از بیت ۷۵۷ افزوده اند (-ه۷۳۹): 

ست اندرام (لسن: آمد؛ ب, لسن : ایس د) زاف ال جن ۱ 

که تختش همی برنتابد (ل, س" ق ل و آ: که تاجش سپهرست و تحتش) زمین 

ف ق هیک از اين بیت ها را ندارند 


۱۵۱ 


کیخسرو 


۷۹۵ 


۷۵۰ 


۷۵۵ 


۷۹۰ 


۲-۱ (نزو 1): منشور؛ من = ف- -س ۲ (نز هفت دستنویس دیگر) 
پس از بیت VAY‏ 9 


ص م2 
حو منثور! حنکی که با تیغ اوی" 


€ ۴ ل e‏ 
کشا حو کاموس شمشیرزن 
یه کارهای شرف آورد 


2 سس 
حو خا وو ار اورد؟ 


ج کا یرنه و 
بدین مردهی شاه پیر و جوان 
پباید کنون دل ز تیمار شت 
پس از رنج و از درد" کین خواستن 
به ایران و توران و بر خشک و آب 


ز لشکرگه"۱ پهلوان پیشرو 
گنه گنای ا رن 
به دیدار شاهان دلت شاد باد"۱! 
ز کشمر تا برتر از رود شهد 
ز سقلاب چون کار من 
چوسگسار" ا غرجه وک زقند 
حفانی"" جو فرطوس لشکرفروز 


)-ل: دلاور 


ET‏ = ف» س, ق» ل س" (نز لن_ب 


لن, (۲,۵) 


مین ای ها ا 
از )؛ من = ف ل" س" 

و ۱۵-س:سپاه است 
۱۷ ا 


غرحه؛ من ۰ 


امده اند 


اسپروز) 


ن دزد و از رنج و؛ ق: سر از رنج وز درد؛ (قق, ب: سر از رنج و از درد و؛ ل" پ: سر از درد وررنج و؛ و: سر از درد و از رنج)؛ 
۰-ل» ق (نزل"): برآسود وز؛ + س ول پ. لن ۲ 7): برآسودن و؛ ( ق ب: براسود و از؛ و: بیاسود و 
E, IEE aN‏ 


1ق س": او 


۹-(ق": شکنی و؛ پې لن": سکسارو) 


E‏ ۳ - ف س" (نبز لسن؛ ق" له پ» لن" آ ب): جغالی؛ متن = (و) 
ف ل" س" (نزپ» لسیق ): کمال؛ س (نزلن»و) : کشای؛ متن = له ق (نزق هل ل" آ» ب) 


به خاک اندرآید سر جنگجوی" 


کدی ایت فرکن گت 
جو حشم اورد باد و برف آورد 


کل و سبل جویبار اورد" 


که ای سرفرازان و کردان شاه 
شمه شاد باشید و روشن روان 
به ایران نمام بر و بوم و رست 
آمودن ‏ از ۱ E‏ 
بینند. جز کام ‏ افراسیاب 


به مرده بیامدهی نو به نو 
ميشه بری شاد و روشن روان! 
روانت از" اندیشه آزاد باد""! 
درفش و سپاهست"" و ییلان"" و مهد 
جو بورد کالی" سپهر برد 
هوا پر درفش و زمن پر پر 


گھار'' کیان ۲۳ گو کرو 


1-۷ جوبشنید؛ مان‌سه 


۹ ف: وز درد؛ ل س" : وردرد و؛ ل: سر از رزم وررنج و؛ س (نبز 


۳ م2 
۴-ق: حنگحو؛ درل بیت های VEA— ۷٤۵‏ 
۵ ل (نیزق" , ل و ب): باشد؛ مر ن = ف س ق لس ' (نزلن» ا 
1( ۹ ل (نزق' و( ار = ف. س ق ل س" ss‏ 


۰-۳ س : ز ۱6-ق: تا بربر 
TT‏ و درل پس ازایسن بیت مخست بیت ٤٤۷پ‏ وسپس بسیست‌های ۷٤۵‏ ۷۸ 
۱۸ 9 (نزلن ق ی پ لن ب) : بیورد کانی؛ ل : پیرورکانی ؛ (ل۳: کاموس خلگی؛ + 3 
۰ف -س ۲ (نر آن؛ ق ل ب لن ٩‏ ب): 
۲- (لن": کهال) 
-(ق": و گرد 


داستان کاموس کشای 


عم 


شمیران! 3 و کرکوی پراکنده بر لزه و تيغ زهر 
تو اکنون سر افراز و کک پذیر کزین مژده برنا شود مرد پر 
E E E e‏ 
تا پیران که من پذیره شوم پیش ان انجمن 
وه که ایشان ز راه" دراز آمدند پراندیشه و رزمساز آمدند 
ازین آمدن ب‌نیازند سخت خداوند تاح‌اند و زیبای" تخت 
ندازند سر کم از" افراسیاب که پا گنج و تخت اند" ۲ و با جاه و آب 
شوم تا ببیم که حند و هاندا" سپهیّد کدامند"۱ و کردان که‌اند۳! 
کم رین ا و گر پیش نش ببوسم زمبن 
 . ۰‏ ببینم سرافرازکاموس ‏ ر برابر کم کل و طوس 
حو بازام ایدر ببندم ميان برار دم و دود از" ایرانیان 


اگر خود ندارند پایاب جنگ بریشان کنم روز تاریک* و تنگ 
کسی را که هستند از ایران"" سران کم پای و گردن به بند گران*" 


فرسم بنزدیک افراسیاب نه آرام جوم برین"" بر نه خواب 

۷۷۵ زلشکر هر آنکس که آید " به دست"۲ سرال شا ببرم به شمشر بست 
.۱ 72 2 

پسوزم دهم"" خاک ایشان به باد نگیرم ازان" بوموبر نیز یاد 


۱ سی ل س" (نزلن؛ پ» ب): شویران (در س» س ' ون (و: سمیران؛ لین : سویران)؛ من = ل ی (نر له 
1( س: : سنکی؛ ق» ل': :شتکی ؛(لن : سکی؛ آ» ب : حدگی)؛ مان = لس e‏ ل کک 


وهر؛ س (نرزالن'): و کرکوروهر؛ ق (نیزپ: آب): و کرکوز وهر؛ ل": و کرگوزوهر؛ س": و کوکوروهر؛ (لن: و کرکوز 


وهر؛ وا و کوهرر وهر)؛ مین تصحيح فباسی ؛ (ق : سواران سنگن دل کنوهزهر )؛ ف (نبزل") این بیت را ندارنا ٤ل‏ 
پس از این بیت افزوده است: 
زاشکرتوی بهلووپیشرر هميشه بزی شاد و فرمانت نو 


۵ل وک ا ر: دل مرد را زان سخن؛ قی (نیز ب): دل مرده اش زان (پ: زین) سخن ؛ ل": دل مرد را مرده بد؛ (لن؛ لی لن '. 
ب: دل مرده را زین (ل: زان) سخن؛ ق" و: ھک رامرده (و: بنده) بد؛ آ: دل مرده‌ها e‏ = »س "(؟) ‏ الق 
س": این؛ متن = ف سء ل" ۷ ل: راهی ؛ مان = ف» س ق» لس " (نزلن» ق" لاپ لن نب ۸ل : دییم و درس ق 
این بیت با بیت سپسن پس وبیش شده است ۹ ف لل س زم = سق اس e‏ تفت و گنج ند 
مان = ف لس ۲؛ درس: ق این بیت با بیت پیشن پس و پیش شده است ۱- له ق: حبند؛ من = ف» س» لس" ۲ 
8 4 -ل: کنم برسروتاجشان آفرین لاز ۹ 
TS ۳‏ ا ا یک 
کرادم لن ل لااو فق ا اوا اال 
(نز ل لن" آ» ب): بدشت e‏ اسست)؛ من = ق لس (نر لین ق٠‏ لب و)؛ ف این بیت را ندارد 
۲ س» لاس ۲: همه؛ من = ف ل» ق ۳ل : نگرم زان؛ ق: ار آن؛ لس کیره زین؛ من = س؛ ف این بیت را 


ندارد 


۱۵۳ 


کیخسرو 


۷۸۰ 


۷۸۵ 


۷۹۰ 


سه ره از آن سوا برام" سپاه 
یکی هره زیشان؟ برام ۳ بلخ 
9 مر کاولستان؟ 
سم" ره بر" سوی ايران برم 
زن و کودک خرد و" پر و جوان 
بروبوم ایران ناتم به جای 


7 ۱ ۱ 
بگفت این و دل بر ز کینه برفت 
۱ .ص 
به لشکر نن کفت هومان کرد 
a ۱‏ 

دو روز این یکی رج برن م 
۰ 
نباید که اشاب شی د‌درنگ 
کنون؟۲ کوه و رود و در و دشت وراه 
حو پیران بنزدیک ایشان رسید 
حهان بر سرایرده و خیمه بود 


ز دیبای جینی و از" پرنیاد 


کم ۳9 بر شاه ایران؟ سباه 
به ایرانیانبر کنم روز تلغ 
به کاول"۱ کشم خاک زاولستان!! 
ز ترکان دلیران و شیران"" برم 
مام که ا تی ا روان 


کر بخردی اندر ایران میای"! 


همی. بوست: بر تلش گفتی بکنت 
که دل‌ها"۱ ز کینه نباید*! سترد 
۳ دیده به کوه هماون "e‏ 
گریزان برنند"" ازین کوه‌سنگ۳ 
جهانی شود پر درفش میاه" 
در و دشت از سم اسپان ندید*؟ 
رده سرخ و زرد" و بنفش*" و کبود 
درفشی ز هر پرده‌یی در"" میان 


۱-ل از ز آن پس؛ ؛ ق: برایشان؛ (لی, آ: از ز آن رو)؛ س: : سه ہر از آن سو؛ لا س" (نرز و ب): ر 
العسکر ثلاثة آقسام ال فرستم ‏ ۳-ل: دوده؛ مت = ف س» ق» لاس ت 


بسه ېره رال سو؛ مین = ف؛ بنداری ا 
)-ق: روشن بر ایشان ۵-س. 


ق: ہر اریشال ( چ پره اریشان)؛ من = ف ل« ل س" ی ل س" ۷-س. ق: بر؛ 
من = ف ل ل س" ۸ ق .سوم ۹ ادس" : کاباستان؛ من تصحیح قیاسی است ۱۰ EE‏ ل» س» س" (نرز و ب): 
بکابل؛ ق: : بخلم ؛ ل (نبزلن, لی لن"): یکایک (حبکایل)؛ (ل, آ) ب :به توران)؛ من تصحیح قیاسی است ‏ ۱۱-ل-س زابلستان؛ 


من > در ق ا ا سین نس ور شاه اس ۲-ف: دگر؟ س, س" (نبزلن, ق ل۲ په لن؟ ١آ‏ ب): سوم؛ ق: دو؛ 
ل": شوم؛ (لی و: سیوم)؛ متن = ل؛ بنداری: وأض ق القسم الثالث الى بلاد ایران ۰ ۱۳-ق: مى ١١ل‏ ق: نڑرگان وشیران؛ س: 
بنزدیک شهر دلیران؛ متن = ف ل" س ۱۵-س: ازایران سران نز؛ متن = ف له ق, ۵ س'؛ بنداری: فأخربا وأملک تاحها و تخت 
وأقتل رحافا و أسى ذرارما ونساء‌ها ‏ ١۱-ل:‏ باشد؛ من = ف س» ق لس" ۰ ۱۷-(ل, آ: سوی ایران مپای)؛ ل ق» س" (نزق'» 
ل و): که مه دست بادا ازیشان (ق": از ایران) مه بای؛ من = ف» س» ل (نز لن, بپ لن" ب)؛ ف س ل در اینجا سرئو یس دارند, ف: 
گفتار اندر آ گاهی یافتن پیران ویسه از آمدن خافان جن و کاموس و دیگر پهلوانان ترکان بیاری او ورفتن پیش ایشان؛ س: رسیدن کاموس 
کشانی وخاقان حن بیاری پیران؛ ۲۵: برفتن پیران نزد خاقان حن و پوزش نودن؛ ل (نیز لن پ» لن") بس از بیت ۷۸۲ افزوده‌اند: 
کنو تا کم کارا را بسیچ شا جنگ ایشان مویید هیچ 
۸- ل. لس ۲: دل را؛ من = ف» س» ق (نزلن, ق" ل, پ_ب) ۵-8 ق, ل" : بباید (ننها یک نقطه در زیر)؛ ل» 
پ, آ, ب): بباید؛ س: ساید (حرف یکم و دوم نقطه ندارند)؛ (ق": از اندیشه باید)؛ متن = (و لن") 
ف» س. سنا( ت ترس یکن ۱-ل (نزق ل) دو؛ من = ف. س» ق لس (نر هفت دستنویس 
دیگر) ‏ ۲۲-س': برآبند ‏ ۲۳-ل: جای تنگ ۵-س. ق» ۵ سا : وسپاه؛ متن = ف ل ۲۱-فه 
س, لا س" (نز لی و آ) ب): بر سم اسبان بدید (ل": ندید)؛ (ق": حز سم اسبان ندید)؛ من = ل» ق (نز ان ل پ, لن) ۲۷-ق» س': 
زرد وسرخ . ۲۸-س:سیاه . ٩۲-ق,‏ ل س': وز ۰-ل (نزل"): ز هر گونه اندر؛ ق: پر برده اندر؛ (ب: ز هر گونة در)؛ من = 
هه س, ل" س" (نبزهفت دستنویس دیگر) 


۲ (بزل, ۵ 
۰- له ق (نرزل ب): هید ؛ من = 


6-س: از آن 


۱۵4 


۲ ِ مس 
فروماند و زان" کارش امد شکفت 
ر 
که ۳ این شت ست اا رزمگاه؟ 
بیامد بنزدیک خاقانٍ چين 
2 + 
حو خافان* بدیدش به بر درگرفت 


داستان کاموس کشانی 


بسی با دل اندیشه اندرگرفت 
سپهر برینست گر" جرخ ماه؟ 
پیاده ببوسید روی زمن 
ماند از بر و یال ا کت 


۵ بپرسید ‏ بسار و بنواختش بر خویش نزدیک بنشاختش" 
بدو گ ت بخ" که با پهلوان نشستم چن شاد و روشن‌روان 
بپرسید از آن بس تن ایرال‌سیاه که دارد نگن و که دارد" کلاه؟ 
تک و گردان کهاند 6۱۰ ۱ ٥سر‏ بر ۱۲ حه‌اند۳۳؟ 
خنین داد پاسخ بدو پهلواد که بیداردل باش و روشن روان 
e‏ درود حهان آفرین بر تو اد که کردی به پرسش دل بنده شاد 
به بخت تو شادانم و تندرست روانم همه" خاک پای تو خست 
ان را شاه EES OE‏ 
ی‌اندازه گار خستند و حنگ تا ار انس ا روک 
جو بی‌نام و یی کام "۲ و ی‌تن شدند گریزان نه که هیاون. . شداند 
۸۵ سبهدار طوس ست» مردی در به هامول نترسد ز یگار شار 


۱ف ل۲: وز؛ ق (نیز لی» ل وا ب): وآن؛ س": وازه (: آن)؛ متن = ل» س (نیزپ» لن) .۰ ۳0-۲ با 
0 2 ۰ 7 ۰ ۳ ‌ِ 0 

24 (نيزق'): ناج و گاه؛ س؛ ل س" (نیز لی, ل لن" (: جرح وماه؛ تن = ف ق (نیز لن, ب و 

٦ق‏ این بيت را ندارد؛ س دبس از این بیت افزوده است؛ 


لن-ب): با؛ ل": با؛ متن = ل 


ب) 


۵-س: پیران (!) 


.2 1 ا 
بزرگان حو گودرز EE AS‏ 
: 72 
به هامون نیایند؟" هنكام صف 

. 


مس 


دو گفت: امشب بزدیک*" من 


چو گيو و جو رھام" از" آزادگان 
میهد نبیند سپه را جزین 
OS‏ 
ٹاش و ماران بک اع 


ER,‏ س؛ ق› س' (نیز 


بدو گنت بخ‌بخ که شاد آمدی ابا حشن وسوروخرام آمدی 

۸ف ل س" (نیز ق؟): که؛ متن = ل» س» ق (نيز لن» ل" پ. و لن" ب) ٩-ل:‏ نگین و 
درفش و؛ متن = ف» س. ق» ٩‏ س" (نیز آن, ق" ل" پ. و لن" ب) ١ف‏ ل ق: کیند؛ من = س» ل س" ۱۱-س:بدین؛ 
ق: بران؛ من = ف ل» ل س۲ ۲۔-س":برسر ۱۳ف ل ق: جیند؛ من = س» لاس 4 - لس ق: می ؛ من = ف» 
ل س" ۵ ل: هرچ پرسید؛ ل": آنکه پرسید؛ س۲: آنک پرسید؛ مان = ف» س» ق -ق: [و]؛ نه ۷ل سا: کلاه 
ونه مهر ونه گاه؛ ل: نه گنج وسپاهست ونه تاج و گاه؛ متن = ف» س ۱۸-ل:از؛ ل: ندارند زو متسه ۰ ۱۹-س: خاروسنگ؟ 
ق: ندارند جز جنگ و کینه بجنگ؛ متن < ف س! ۰-ل: بی کام وبی‌نام ۱-ق: گرگن ۲-ل: ز؛ س: و؛ ل": [از ]؛ 
مان = ف» ق» س" ۳-ق: سبه را نبیند سپهبد؛ درل" س" این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده است 6-س: نیانند 
(حرف‌های یکم و دوم و جهارم نقطه ندارند)؛ ق: نیاید به؛ س ": نیایند به؛ متن = ف» ل" (نیز آن-و) ۵-س: ساند به (حرف‌های یکم و 
دوم نقطه ندارند)؛ (آ: ندارند؛ ب: ندارد به)؛ ق» ل"» س" (نزن, ق" لپ و لن"): ندارند جز سنگ (ق: کوه) خارا به؛ متن = ف (نیزلی)؛ 
۹ ل: خافان که نزدیک ‏ ۲۷-ل س ق (نبزلن-ب): بیاوریکی؛ س۲: بیارا یکی؛ متن = ف ل" 


۷- (: بخ‌یخ)؛ ق این بیت را ندارد 


ل این بیت را ندارد 


۱۵۵ 


کیخسرو 


۸1۰ 


۸1۵ 


۸۱۳۰ 


A1۵ 


۱ له ق (نزق ل ۳ و) : عم؛ ؛ من = = ف س, ل" سس (نیزشش دستنویس دیگر)؛ ق دراینجا سرنویس دارد: آگاهی یافتن ایرانیان از آمدن 
۲ ل» ق (نرز ل): برایی درند ارزمی؛ : برای بد اندیشگان؛ ل بی ؟ (نزل, آ): برای بد اندرز می ؛ (ق" و 
۴-ل: گرا ق:با؛ من دفه س لایس 

۵-ق (نیزل): شد اندرگمان این دل 


خافان و کاموس ولشکر 
برای اندراند یا ز می)؛ متن = ف (نبز لن ب لن" ب) 


یک امروز با کام دل می خورم 
بیاراست خیمه چو باغ بار 


چو بر گنبد جرخ رفت افتاب 
که امروز ترکان حرا خامش اند؟ 
اک مسا کر شاذیان 
اک اه ار موس 

ی را همه کشته گر 
مگ رسم آید به باری سياه" 
ستودان نيابم یکسرا'» نه گور 
و ع کو ی و 
کک 
بسی تخم نیکی پراگندەیم 
و" دیگر به بخت جهاندارشاه 
تلا اا انر وی ار 
جو رستم پیاید بدین رزمگ 
نباشد ز بزدان کسی ناامید 


۶ 
ا اندیشه ی ما سیف 


لن ب): در گمان؛ ل س": ی گمان؛ من = ف (نزو) 


(نبز ی ل ب): ایرانیان؛ من = ف» س, لا " (نبز لن؛ ق" .ی و لن") 
۹ ل (نیزق" ب): ندر E‏ : بنزدیک شاه؛ ق : بیاری ز شاه؛ مین = ف ل .سس " (نز هفت دستنویس 
۰-س ق: بر سپاه؛ ل: بد آید ما زین سپاه؛ من = ف لا س" (نرز لن-ب) 


۳-ف: کز اندیشه گشتی تباه؛ س ( 


دیگر) 
دیگر) 


س 


افدوان 


داورست؛ در س بیت‌های ۸۲۰ و ۸۲۱ پس ابیت )۸۳ آمده‌اند 


ِ 


۲-ق» ل": زیر؛ س: ما را به؛ من = ف لس 


٤-س۲:‏ ر 


۹-س: ی ۰ل :بود 


۷-ل" س": سه؛ س این بیت را ندارد 


E EEE 


6 - ل: بیایان رسد هر؛ مان = ف» س» فا ل س" 


دل طوس و گودرز شد پرشتاب» 
به رای بداند» ار ز می" بیهش اند؟ 
شدم بدگمان؟ از بده بدگمان 
خنان دان که با گار امدوست 
و گر زنده, از جنگ" برگشته گر 
و گرنه بد آمد به مابر ز شاه"" 
یکوبندمان سر به" نعل ستور 
حه بودت که اندیشه کردی تراء6۱۳ 


0 ع ۰ 
ترا کرد کار حهان پاورست*۱ 


جهانآفرين را agi‏ 
خداوند شمشر و تخت و كلا 
که اید به بدخواه ما را"" نیاز 
بدی‌ها سراید هه بر" سپاه 
ا شب شود" " روی رور سپید!" 
مک اندشه پر ره تنگ 
و د کات از ن د کا۱ 


۱-س: دانک 


۸- لس (نیز ل؟): ؛ متن < ف (نز هشت دستنویس 


6 - له س (نزلن» ق لاب 


۱- ل: یک تن؛ من = ف» س, ق» ل٩‏ 
نزن بل !): خداوند شمش و تخت 
و کلاه (< ۸۲۰ب)+ ل: مبادا که بدخواه آید تباه؛ متن = له ق» س" (نزق ل, ل" و آ ب)؛ درف پس از این بیت» بیت‌های ۸۲۳ و ۸۲٤‏ 
۵ س» قه ل س" (نیزلن» ق" ل" پم و لن" ب): بد (؟)؛ من = ل (نیزی, آ) 
۸ف ل س": که ما 
: ز) بدخواه آید؛ من = ل س» قی (نبزلن_ب)؛ درف بیت های ۸۲۳ و۸۲4 یس ازبیت ۸۱٩‏ آمده‌اند؛ پبایی بیت های متن = له ق» 


س ۲ (نز لسن -لب) 


۴۳ل از 


۲-ل» س. ق. س' :ر ل سر من = 


اگر بخشش کر کار بلند 


داستان کاموس کشانی 


انش کا او ریم 


قو وای تاب‌کار نه برگردد از ما بد زوزگا 
AY‏ یکی کنده سازم پیش سیاه خنان حون بود رسم و آین 9 
هه تیغ‌ها جنگ را" برگشم به سه روز دیگر کشند؟ ار کش 
ببینم تا چیست آفازشان برهنه شود ی گمان رازشانه 
از ايران بیاید؟ ھان آگهی درخشان" شود شاخ سرو سهی! 
م۳ ا AT‏ : . ۰ م2 
سپهدار کودرز بر تيغ کوه برامد "» برفت از ميان کروه, 
۵ جو خورشيد تابان ز گنبد بگشت را الا و ت 
هه زاری: وق امد از دنز ۱۷۵ ار روا ار از 
وی باحر گشت کی ز گرد سراسر بسان شب لاژورد؟! 
شد از خاک خورشید تابان بنفش زبس پیل و"" برپشتِ پبلان درفش ۱٩‏ 
تز" ده بشید گر(" گنت که جز خاک تی تداع جضت 
هن کار وه زان ار ان شد کجا خسته گردد به تر 
ORES‏ رابود کر از از 
کی مرا شوبخیست بر پراگنده بر جای کک زهر 
بیره پسر دشم لشکری شده نامبردار هر کشوری 
کرش که E‏ وی یت ار اه گر 
ها AF‏ ۱۵ شدم ناامید سیه شد" مرا بختِ روزا" سید 


ادل ق به؟ من = ف س» ل س" 
ق ل ل 5 ب) 


نزادی مر کاحک ۲۵ مادرم 
خنین گفت با دیدبان؟" بهلوان 


1 TT 
ل: همه جنگ را تيغ ها؛ متن = ف» س» ق» لاس۲‎ ۳ 


ف س ق ل س" (نزلن,ق ل پ, لن آب) ۵-ف این بیت را ندارد؛ متن = لس" (نیزلن-ب) 


2 
نگشتی سپهر بلند از برم 
که ای مرد اق روشن روال» 


۲ف ل" (نبزپ لن"): این راه؛ ل: رسم آیین وراه؛ س: راه ورسم سپاه؛ متن = ق» س" (نیز لن» 
i‏ 2 2 

٤ل‏ ق (نبزو): سه (ل: دو) روزد گرا رکشند؛ من = 

٦‏ ف: بباید (!)؛ ل: 


بباید؛ س: بباند (حرف های یکم وحهارم نقطه ندارند)؛ س: بیاید؛ من ق, ل (نزلی» ل٣‏ ب ۳۱ ۷-ق: هی 


درفشان) 
بیت» بیت‌های ۸۲۰ و ۸۲۱ آمده‌اند ۱١‏ ق: به 


۸-۲ ق لآ دیده گاه 


۰ ق بيامد؛ درس یس ار این 


EE‏ س؛ ق ل س" (نز آن-پ, آ ب): 


لاجورد؛ من = ل (نزی لن؟) ١۱-ل:[و]‏ ۱۵-ق:رییلبان ودرفش .۰ ١۱ل"‏ س" (نزق؟ ل ب): غو ۱۷-ل» س»ق» 
ل: گودرزو؛ متن = فب س! ۸-س:مبادت فت ۱٩4‏ ل:ز ١۲-س:اندیشه‏ ۱-ق:زبس ۲۲-ف:زنن 


" ۰ 0 € 2 ۰۰ ۰ و‎ e. 
ل۲١ زند گانی (؟)؛ ل س۲: ازین زند گان هم؛ متن = ل» س» ق (نبزلن-ب)  ۲۳-ف:سه ېره (؟)؛ من = لس" (نزلن_-ب)‎ 
(نز پ): بخت و روز؛ س (نزق" ل, لا ب): روی روز؛ س": روز بخت (ل" نبز خست این ضبط را داشته است)؛ متن = ف ق» ل" (نبزلن»‎ 
۲۷ ي لن') ۲۵-ف_ل۲ (نزق'-): کاشکی؛ مان = س" (نزلن, ب) ١۲ل ق ل س": دیده‌بال؛ من = ف» س‎ 

ق: بینا؛ ل: نا و؛ من = س» ل س" 


۱۵۷ 


و . : 
ر فر رند سد بهلوال بر درد فرورخت 1 دید کا( 0 اب ررد 
بتالد کت امیت را رل کد u‏ لس مرا چسشت راله کند 
٤ Tl 1 ٍ‏ و 
ی و ی ER‏ بکیرم به بر کيو و شیدوش را 
9 7 1 ۲ م2 
شرال لمرب د رهام ۲ سواران 1 خود کاه ۳ 


2 ۱ ۱ 1۳ ۰ مش‎ ۰ ۲ ۰ a 
نادند رین بر سمند حمال ۳ امد از دیده م در ا‎ 


ی 
7 ۱ ور 9 ۱ 


ً۶ ۹ و 2 ۲ 
فک دک ادها وکر ف ر رف ت 
بدو گنت کر انوشه ۲ ندی! ر ان و ور وا یوم ۱ 
حو کفتار هاء لو 1 ده حای برین که کف ره ا 
مت نان E‏ کر و ا 
۸۹۵ و زان يس حو روزی به ایراد شوه بنزدیک شاه دلیران شوم" 
ترا پیش تحتش برم ناگهان سرت برتر ارم" به جاه" از مهان 


۳ ۳ ا‎ : ۱ ۰ ۱ 7 I, 
1 ل : بایران و تورال ۲ ل: رز ۳ ق: توراد = ل س ": دیده‌یان؛ مان = ف س ق ۵-ل (نیزو): کفت و کو‎ ق١‎ 
:رال اروق ( رل اران که‎ ( 


(نبزل۳): ؟ n‏ کوی +متن د ول س "(لزهفت دستنو یس دیگر ل 7 ا .ا دج = ف س ل س (نر 


َة ایب ب) ۷ دن ند ول دیده گان ۹ ف: [ه مت ا ۰ ١س‏ ازین ۵-۱[ ]هن کل 


۳ق ای نيٽ اندارد 6 -نداری: دیدیان ۵ سفق بای این بست ویست سیسه 


۳ ت 


OS‏ تدش خن 
۳ فروده ۳۹۳ 


خروش امد از دیده هم درز مان ( = ۸۵۲ب) رتست 


و EIN‏ 
و درد وغم اراد کاب( <۸۵۷ب) 


۹ س ق ل س" (نزلن. 1 ب): لاجورد: متن = ل (نزپ. و)+ ل" در اینجا سرئویس دارد؛ آمدن رست ندد ایرانیان 
E ۳۹ ۳ 2 5 ۰ 72‏ . ۰ 
بهنگ افراسیاب ۰ ۱۷-ق:بیامد . ۱۸-با: گرگ ۱4-ل (نیزق): بدیده ق (نزو): زدور: (ل + از آن)؛ متن <فف.س: لام 


۱ ۳ کر‎ ۳ 2 e 

(نز سس دستئو مس دیکر) 1 ۲-(ق. 2 ل نوشه) : هن = فس ' (نز لن. ب و لن ب) ١ل‏ ق (نزق. و حشم؛ 
E aT‏ 

مين = ف س. ل و (نزشش دستنویس دیکر) ۲ل ق (نزل". ب و( تا نا (لن. تب بر ىنساك): مین = ف س. ل 


س" (نرزق". ل.آ) ‏ ۲۳-ل.س.ق, لا (نبزق ل, لآ ب): نیازت نیاید (س, آ: نسایده لی: نباید)؛ س" (نزپ. لن ): نیازت نباشد؛ 
من = ف (نزلن) ۲6-قی ل س" بچز(پساوند ندارند) .۲۵لاس (نتزلسن, ق ل پ۔ب): شوے؛ من = ف (لز 
. ١۲ل‏ س.ق (نیزلن. ی۔آ): برفرازم: مان = ف. لس" (نزب) . ۲۷-قرس.ق. ل س" (نزلن. لی ل وب): قدر؛ 


من = ل (نزپ) 


۵۸ 


۸۷۰ 


۸۷۵ 


۸۸۰ 


۸۸۵ 


هر < وت 
چ 


ندارد ۰ ۱۳-ل: رزمگاه: ق, ل": دیده ی ۳ 


نوندی) 


بيراك 
روی 


ب. و لن") 


| 2 1۶ ۱۳ 
دا درد داه 
پر ۲ ا ن 
ا کی ر دید 1 ۱۴ ھلوا 


۳ ےہ 
و ۰ 
۲ رال رو ی پبراد بکردار ورد 
$ / ۹ 
سوا و حر ده امد ر لیس 


۹ ۰ 5 ص 
حو بشنید هوان/ بخندید و گفت 


جر وی به شاد ر وراك اه 
رک کر لب ور 5 


ای 
را ۳ بر اند وه و درد 


2 ۳۹ مِ ۲ 

اعق. ل س ۲ دیده گاه؟؛ ل: حوباد دمنده از ال حایگاه: هس = 
1 ۷ ۲ ۲ 
۵ف س ق. ل .سس 


و تب 
ف: بانشاد ؛ ان ترا تیب 


حاره: (و: داره (نمطله ندارد))؛ هنن تصحبد فباسی 
۱ م2 
ق ل دیده که 
4ل ل ر" 


۹سس :تاره ا 1۱ 


۳ 


ت 
4 رم ۳ 5 5 ۲ ۲ 
۰ل از ال رزمکاه؛ مه ن = ف س ق ل .سس 


۳-ل: پر از دام : متن = ف س. ق ل سآ 


ص 
۹-ق: کروه‌ها 


۲۵ 2 دوه 


۲۸  )نل ق.س (نزلن. ب. و‎ e 


ق و): كفن 


0 


لرا و 


م 
کنود؟ س (زذ. لو ارف : کول رها (لن: ک 


ین بیت را ندارد 


نتشاد ا 


تیه ۳ 
سم : 

ده ببداردل باش ۵ روش رواد 
به کوه اول ا ال سیاه 
۱ بی‌حال سده تار داك روال 
هر راند لش به د ننا 

ی 2 a‏ ا 
2 1 0 ۱ 
ور کل کات له ی ی 
س ِ 2 
ST a‏ 
به ایر اندرامد ار اب رردحاه 
رخان زرد و لب‌ها شده لاژورد ات 

ِ 9 ِ 


٠ ۹‏ 9 
هې مويه ردد لر حوس 
2 

E‏ ۳۸ کم 
شال ره ۳ دحیرند راد 
3 ۲ و 4 3 1 اب 
رن ر س جره جرا .ریو 
و a ٤‏ 
ده برجم و بت ی رار ار بشت 


ت 
وز؛ من = ل 


ل هه : م = 


است ( ے۱۰٩‏ ۱۷۹۱) 
7 


۳۹ 


به ! مین = ف» س: لآ س" ۹ل س" بود؛ درق این ست در ارہ 


۹ ق: حرنده؛ ل ق (نزق" ل" و): مژده: س: هده (نقطه ندارد): ل": حرنده! س 


آمده است 


e 81 


E 


۵۹ 


۰ کا ان 


۷ل ا س دیده‌رال 


دیده‌رال 


۱ ۱ 
ت س. 0 ل٣‏ س 
۹ ف: باره؛ ل.ق (نزق"): 


۳ 


: گراف زمانه ۱ 


درده؟ س. 3 ۰ 


۸ل قل 


یی اندا: ر٥‏ ل 


۴ 


ای 


ر 
1 ف که که اکنول 4 ار 
۸ق" 


۷-ل: حو؛ ق این بہت را ندارد 


, 7 ۱ 4 س A‏ رد مب واه 
فا نبرده)؛ من < (ل,آ, ب): س در اینجا سرنویس دارد: خر یاف ایرانیال از امدد 9ب چ 


: حرنده (حرف سوم زط ندارد)؛ (لن: 


حال و کاموس کان ار 

ن = ف س ق ل س ۲ وزان 

س" (نزلن. ق ,لآ ب): لاجورد؛ من = ل (نز 
کرت (ق۲: که زارا؛ ی آ: دریغ ابن :ل 
ل ۹ ف: کف تان کنون؛ ل. ق (نز 
ل۳ کفدشان هه): م = ل س" ١٣ل‏ 


کیخسرو 


۸۹۰ 


۸4۵ 


١‏ ف س': تا که وچه و چونند وچند؛ ل: تا که و چون و جند و جه‌اند؛ متن = له س» ق (نبزلن» لپ لن" آ» ب؛ درل ق لن ل لن 
٤‏ ل لی؛ س (نیزلن, دا پ. و لن"): ز؛ 
۵-(لن» پ, لن": که به)؛ ل: از آن کوه‌سر کرد؛ متن = ف س» ق: ل" س" (نبزق" ف ي آ 
٩-ق:‏ ها عق از گنبد جرخ بس 
۶ س: وتیماراو؛ لس و 
پرچین بسروی؟ ق: بشد یره جسول دیسد دیسدار اوی؛ من عف: ل؛ ف (نزلسن؛ ق" ل 
افزوده اند: 


کید و س, پ: که اند و...) 
(ب: به)؛ ق: بدیدار؛ من = ف» ل س" 
ال سرال دید 


ب) 


مر 


۵- ق: سپه را سراسر 
ق" ل. ل( 

من = ف ل س۲ 
ازيشان جو؛ من = ف ق, ل" س" 
من = ف» س» ل" س" (نر ق ل" و) 
(نرز ان ق" پ, و) 


برو تا سر تيغ کو بلند 
ی بر" کدامن ره آید سیاه؟ 
بشد بژ گیو تا تيغ کو 
همی‌کرد از آن کو هر سو نگاه 
بيامد به سوی سهد دوان! 
بدو گفت: جندان سپاه‌ست و پیل 
درفش و سنان را" خود اندازه نیست 
Es reas‏ 
سپهید حو بشنید گفتار اوی۱۳ 
سرا سه ا ی گرد کرد 
خنین گنت کز کر ورگ 
بسی کشت اندر" فراز و نشیب 
کنون حاره‌ی کاره ایدر"۲ تیش 
پسازم و امشب شبیخون کنم 
اگر کشته آیم در کارزار 
نگویند: ینام گردی برد 
ر رام شد پهلوان و"" سپاه 


۲-ق:نگرتا 


۷-ق: دمان 


۳-س: تاج؛ (ق": ببل) 


۸-س. ق: تبره 
۲-ق: زبس نامداران با زوروفر؟؛ ل" این بیت را ندارد 


۲ ۳ 
که دارد سرایرده و ن" و گاه 


انبوه دور از گروه 
درفش سواران؟ و پیل و سیاه 
دل از عم بر از درد و خسته" روان 
که روی زمن کشت e‏ 
حور از گرد بر آسمان"" نازه نیست 
هی از تبیره شود گوش کرا 
دلش کج بر درد ورات روی؟' 
کر ان کنر 
نبینم می جز غم کارزار"" 
نیامد به روم ازینسان"" نهیب 
اگر چه سلیح"" و سپاه اند کیست: 
زمین را ز خون همچوا" جیحون کنم 
سپهبد بودي حول ر 
تک ۳ خاکہ نرایر؟۲ سیرد٩۲‏ 
هر آنکس که بود اندر آن رزمگاه 


۴۳ س او 


ر ار کر 
۰ ۳ 
رورت از دی سس ال آب زرد ( = ۸۵۱) 


۰-۲ ]د[ 


E 
۸-ل: گشته ام بز؟ من = رش س» ق ل س"‎ 
۰ل کار ایدر؛ ق: حاره و کارما خود؛ من = ف» س» ل س"‎ 


ب و): بدین؟ (ل۳: ندان)؛ من = ف ل س (نر لن ۲ 1) 
توران؛ مین = ق ل س" (نز لن, ق" 8 ل( 


ای و ازن قا لیے شمردا من عفر له لس 0 
۷ف (نبزپ و لن" ب): [و]؛ ل: رام گشتند یکسر؛ س: رزم کم شد ز 


۰ ۵ ۳7 
۵-۷ (نبز لن, پ و لن" ب): عم و کارزار؛ س ۲: بد روزکار؛ من = د. س ق, ل" (نز 
۹-س: بدینسان؛ ل: بروم یامد ازینسان؛ ق: نیامد بدینسان بروم؛ 


۱-س. س: سلاح 


۳ (لن» ل پ» لن" ب روزگار)؛ ل: نکوهش نیام ار شهربار؛ ق: سبهدار باشد درآید بکار؛ 
4- له س: بايد (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ل (نرز ل ل" لن" آ, ب): بباید؟ مت = ف ق ر ۲ 
۹ل سس ق (نزلن» ق ل 


لسن') پس از ات بيست 


گفتار اند رآ گاه شدن گودرز و طوس از آمدن لشکر ایرانیان! 


E ۹ 2 ۱‏ 1 
حو سد روی یی بکردار فر نه ناهید بیدا نه برام و تین 
|٠ # | 1 ۴ ۰ ۷‏ ۰ ۴ 1 2 
سر ر لحم ماهی براورد ما۵ ددر ند ل راس سعر سبا ۵ 
را 1 e‏ ۹ ۱ 1 ۷ 5 ۳ و 
۹۰۵ امد دمال دیداد پش صو دمال و شده روی حول سندروس 


3 ۲ ۲ نت 
تک رای ای از" ایران سیاه امد از نرد شام؟ 


۲ ۱ ۳ ۱ وا ۱ 
سیهبد بخندید ۳ مهترال ده ۳ نامدارال کدف را 
۳۳ ر ۳ 
4 و ۱ 
حو دار امد اکتول E‏ و که ا ستاںہ ,٣گ‏ که ر و 
۰ ,ص 
به نیروی بزدان کو پیلن به پاری بیاید بدین ام 
a ET‏ م2 ۰ ۰ ّ 
۹۱۰ از 8 دید ران۱۳ 3 دست روس روال شی داره دادز؟۱ دار د حوال 
۳ ۱ : ی تیه ا ان عم 2 
صلایه فرستاد بر دست حنی حروش ! یل از دوه و "اوای ری 
خورشید ۳ و تار تا ATR‏ تاه 
و ر 2 لر 9 ر 2 ا دار بارنده ڪا لد 
ممٍ ّ زا 7 ۴ 3 
e Re 2 1 : +‏ ۳ ۰ 2 
به پیران حنین کفت کامروز حنی نسازء ۰ و روزی بباید " درنی 


E OO EG SE EERE یکی‎ ٩۵ 


١‏ ف: گفتار اندر آگاه شدن گودرز و طوس از آمدن ایرائیان بیاری ایشان و آمدل ترکان بتماشا ایرانسیاه؛ س: آمدن دیدبان پیش طوس و مژده 
دادن از لشکر ایران؛ ق: آمدل خاقان حن باحتیاط لشکر ایران؛ متن = آغازف ‏ ۲-ل.ق (نیزق". ل" 3 حودریای؛ س: مانند؛ من = 
ف. ل س (نزلن,ل.اب. لن آ) ۳-ف:پراه (!)؛ مان = لس (نزلن-ب)  ٤۲‏ :نخد CE‏ نقطه ندارد)؛ س 
حس (نقطه ندارد)؛ ق, ل" Sa‏ (سوف, س) لق :تا قلب آوردگاه؛ ل این 
ندارد ‏ ١۹ل‏ ق ل س": دیده‌اك ۷-ل. ق: دوان؛ من = ف س ل مر" ۸ف س" کر (لن. پ: ز)؛ من = له س.ق, 
ل (نز هفت دستنویس دیگر) N N‏ 
لغت شهنامه (شماره ۷۳۸) بدین کو آمده است : 


بیامد دوان (لغت شهنامه: هر می ) دیدباد از حکاد که امد ژایراد ل سیاهی (لغت فرس : سواری) حو داد 
نداری: قىنا هم کذلک اد حاء هم الدند یال ل بیشرهم بطلوع 1 ارایات والأعلام ۱ و ظهور رها من ۰ زاحة اران ۰-س. ق لس ۲ زامدارال وه 
من = ف ل ۱۱ ل: نسارء ؛ س: بسازء : ا : جویم (حرف یکہ نقطه ندارد): مین = ف ق. س ۱۲۲ _ف: ؛ ] 1۳ ا 


ل سر ": دیده‌بان ٤ل‏ ق (نزلن. ق ل پ, لن۲): مزده دادند؛ ل" س۲: تازه دیدند؛ (و: E‏ آ, ب: هده دادند)؛ من = 
ف: باره (سه ۸٩۸‏ ۱۷۹۱)؛ س بیتای ٩۱۲-۹۱۰‏ را ندارد؛ بنداری )٩۱۱-۹۱۰(‏ : فأفاضوا عل الدید یال ال ۽ ونشروا علیه الذهب و الفضة. 
و آمر طوس برکوب الیزک لحفظ الطرق ۵ل 0 کا (ر و دیگر) ۹ل (نزل): 
تار شد از (لی: در) حهان؛ ق: تیره از حشم شد؛ (پ: تاره تازنده شد؛ من = شم ل س" (نز هفت دستنویس دیگر: ف. ق": سارنده) 


۷- س را گردان نسورانزمن ۸ ال سازم: مان = ف سقس" ۱4-ق:[و . ۲۰-ل: نساید 
(حرف‌های یکم و دوه نقطه ندارند)؛ ل": نیاید؛ بنداری: و قال لبیران: نستعد للحرب و نجّب الایرانین و نبصر طرائقهہ ۲۱-ق: سواری 
رود تا بیارد نشان ۰ ۲۲ (نزق؟): خنیده؛ س ی نان ل پ_ب): ابا اين؛ متن = شم لا ۲ ۴-س: مردم کشان؛ ق: از آن 
سرفرازان و گردنکشان؛ س پس از ی ن بیت افزوده است: ‏ بسراسایسد از رنج راه درا هم ازتاتن درنشیسب وفراز 


۱۱ 


کیخسرو 


ر 
۱۰ ۳ ۳ م7 ۰ 4 0 4 
ببینمر EES‏ در حه‌اند و ا اندروك را“ که اند 
۲ ے 5 ۱ / 7 
1 ا ا ۳ که ۸ هواست که ی اه ایا 
براد رور دل كەش هو بر سپه سربسر پادشاست 
2 ا o‏ ۹ نی 
حروسہدل اد ۱ ) برده‌سرای هان زا ۳ ٹوس را ا 
E‏ یلار , ادند ۰ ا AES ۴| RA‏ 
۲۰ ا مت Tee‏ بیاراست. ‏ ده ر ر ی حم 
م a‏ ۱ ۰ : ۹ ا , 2 
زبرحد شانده به زین اندرود ریاف روفت: ‏ سزوزه کول 
ت ۶ / 2 ۲ .م2 
ده زر دب ستاه ۵ ۱ 1 ا ده زرد وراج ۵ حرس ھا ۵ E.‏ 
۳۰ .2 ۰ م2 
از افسر سر با الك لکا کے رک را صوق د را گوشوار 
| شد ۱ درف ۳ ۳۱ ۲ ۳۲۰ هه 
هو ر لس پرلب انی در a ESE E‏ 
وس ]5 ا ر و ۱ r AT‏ 
۹۲۵ سپاهی برفت اندر ان دشت رزه E‏ هر مزر و و 
۳ م7 
AE ۲ ۰‏ ۲۵ ۶ 
رهما سد بکردا: حسم حروس رس ری ۵ ۱ ات ا و کوب ۲ 
e ۳۷ ۰ ‌‏ $ ۸ !۰ مس ۳ ۲ 
درفتند شاهان و ۳ ۷ حای هو بر ساد از داله ی کره‌نایا 
ری و حوشال سياه شق وک . ر اه 
اش غغ که اترات ان ۴ل ق: حبند؛ من = ف س ل مر" ۳ل س لا بدین دمن = ف قراس 4 


زکا مت EE E‏ یلق کم یی ی 0 OE DT‏ 
شاهست ررر شاهیست هه میتوان خواند)+ق: بزرک وسپهداره من عل (ن یدیآ اوق س از ابیت افوده اس 
e‏ نیابدبه رای ؟ ۱ تا 
9-۸« دل کت؛ ف ل (نز لن): کن وا ل؛ ل (نیز ل): بران (ل۳: بدان) رفت بايد که او را؛ (ق: دا( ن ره رود کش مراد و)؛ من = س" (نرز 
لپ و لز ۲) ۹ل 0 »س (نز لن-ب)؛ س بیت های ٩۲۰-۹۱۸‏ را ندارد ۰ وزان 
پس برامد؛ من = ف ق, ل سر" ۱-: خروشیدن؛ ق: زر نالیدن؛ من ف. ل س" ۱۲ف ل: کرنای؛ مین = ق ل س 
لاو از اش e‏ م۱0 بیقر رل رت QRS AE LSS‏ ا 
من = ف ل" (نزلن, و لن" ب)  ١۵‏ ف: زدینار و( زدییای): متن = لس (نز لن-ب)؛ را اس 
کلنا : نبم الملک منقادون لأمرم فلیفعل ما پرید. فأمر بدق a‏ له و وآسرجوها پسروج عل أقدارها» مرصعة باز برحد. 
وفشوها لیا الذهب رت ؛ ق: رکاب؛ متن = ف س: لس ۷-ف. ق (ن لن ِ : جناغ؛ ل: : حناء؛ چا 
(نز لن, پې و ب): جناء؛ س" (نبزی, آ) : جناح؛ (ق' : حنای)؛ من = (ل") ۸-(ق" ل : خدنگ) 4 اک 
س ۹ وف : به زین اندرود بد حرس ها وزنگ؛ ؛ ل بزرین و سیم ن جرسهای زنگومی: بزین اندرآوخت زوینه زنگ؛ (ق! : به 
سیمان دوال و عرسهای زنگ ل بر آن بربیسنته جرسها وزنگ؛ 0 ببررین حرسهای و آوای رنگ)؛ من < ق (نبزلن, E‏ 
ب) ۰ف ل ق ل س۲: ز؛ من = س ۵-۱ باراد (ح‌بازار)؛ من = لس" (ثز لن -ب) ۲ل س ق ل: سرخ و 
زرد؛ من = ف س ۲ 1-۳ ق. س" (نزلن. ق ل پ و لن ب): آرزو؛ ل" : بارزد (چ ب ارزو)؛ متن = ف (ن زی آ) 4ق 
خاست بزم؛ ل': جست بزم؛ ؛ س: ازآنسان می یاربرخاست نرم (!) ۵ل CCE‏ ون و 
ل ٩۲-ل:‏ پیل و کوس؛ س: رنگ و کوس؛ ق : آرایش نانک که س؛ لس ۲: آرایش ونای و کوس؛ من عف ۰ ۲۷ل ق 
)و( ۸- سل س۲: شبد بر من ۰ ۹- ل.س: کرنای؛ من = ق لس ۰-سق. ل" 
(نرزپ» ب): درفشان؛ ل (نیزق" ۳): سنان‌های رخشان؛ متن = ف» س" (نبزلن: ی» و لن :1)؛ درل این بیت پس از بیت ٩۱٩‏ آمده 


۱۹۲ 


٤ e‏ ا کک 
ج ر دور هوس سید ردد سا۵ 7 دودس رده در دشید 
ے 
EEE q٠‏ ا اترات .ان براورد اخر کاو رال 
ما مر ع م 
سم ۳ E‏ 
ار او رد که زا سر لبم کوه از ا ان سه د گروه‌ها کروه 


بت ۵ 4 2 e‏ رم 2 
ا1 2 ۰ ES‏ ۷ 1 ۸ ۸ 
لصارد به نو وب سكل به بر اررژ لیس دسم سل یل 
2 

۱۰ 0 ۳ ۰ ۹ $ 

حن از دور اون خن بنگرید خروش سوراں ایراك شنبد» 
اس ص 
1 ۰ 1۱ 3 

۹۳۵ لسك اد کت ایت سیاه! سوارال اس افگ. 2 
ام .۳ ۱ 

۱۳ ۲ ۳ ۱ و 
سبهدار نرا د کرگونه کے ۳ شنر های مردال ادل مفت 
سهد سر حه وسلد به حر رو اسب درد نه رور شدارع 

نت 2 
: 3 ۳ ار ۱۷ 
از ال ره له لر چیره رد برد هنر ھا ی دسم زر بر کرد 
ر ٤‏ 2 
۱۸ 
۱ , باب 
ر 2 م 
و ,۲۰ ۰ ۳ ۱۳ ۰ 
۶ م2 2 
ده رال حلہ ۹ خافان حہ که | کنو حه سارم از ی 
م2 ۰ ۲۴ ۱ 
بدو کت پیران که راهی"" درا سپردی و دیدی پشیب و فراز 
2 2 7 2 
ال ۳ سه ردر اند لأ ر زمگاه فاش د آسوده کردد سباه 
Tat |‏ ۲۶ 0 ۷1 
سبه ر رات سس ره ده سرامد ED‏ رور ارال 
ام ِ 
۱ ۲۸ 7 2 ۱ ۰ ۲ ۹ ۶ ج 2 
4۵ لبا سم ا نبرده سوارال کي رن 


الق ل چود مت دف س اسف س.ل ل (نرزلن. یم لن آ): سپه؛ من = ل. ق (نرزق ل ل ورب) ‏ ۴لا 


آنحه ت E‏ (ل: ز) ابراد: من - ف. س کل ۵ -(و منشور)؛ ق ان 5 فت کاموس ٩‏ -ل: بافرین: س 


جو بیورد سکان و ابرانزمن (!):ق: که اکنون جه سازم بر دشت کین (< نف لا .س" نتب ۷ 
حو مش = لس (نزلن. a‏ لا ارروی ۹ فل حو من = س ۰ س: ندید 3-۱ س. ق: 
تس نف E ANE SN SAD E OAT SE‏ 


اسب افکن و رزشواه: متن = ف س "+ ل" در اینجا سرنویس دارد: آمدز ل خاقان حن و کاموس بکوه اون ۱۳-ق:توران .۰ ١۱ف‏ 
س: هنرها: من = ل ق لاس ۱۵ل : دشمن ۹ل (نبزل e‏ من = ف. س. ق. ل س" (نز هشت دستنویس 
دیگر) ۷-ق این بیت را ندارد ۸-ل. س. قی. س ": سواران و؛ متن = ف. ل" (درق به‌زبریکم) ٩‏ مردی 
یکی ١۲-س.‏ ق (نزلن. قل پ. و لسن ): مرا (ب: بدو (در بالا افزوده است: مرا)): من = فب ل, ل س نز 
آ) ‏ ۲۱-لس" (نزلن_ب): اندک: مت = ف ۲۲-ل-س(نیزلن-ب): رزمگاه: متن = ف؛ درل این بیت با بیت سپسان پس و 


بیش شده است؛ بنداری :)٩1۱-٩۳۰(‏ وحاء وا حت صافوا طوسا ی حموعه و صفوفه ۴۳ ل: بر س : رین؛ق: آر؛ متن = ف لس ۷ 
بنداری: م قال اخافال لبیران: ما ره ی الان؟ ٤۔س:‏ زاه: ل: کشیدی حنن رنه و راه؛ م = ف ق س"؛ ل" بیت های ۹۱-۹6۲ را 


ندارد؛ بنداری :)٩4۳-۹۸۲(‏ فتال: أا الک ! قد طویت مراحل بعیدق, و تحملت تعبا و مشاق کثيرة ار . والرأى أن یتصرف 
اللک و پستریه هوو عسکره ثلاث آیام ‏ ۲۵-ق: کی 1-۲٩‏ 5 ل ب): پر دو؛ س" بسه: مان = ف لاس (نبزق؟ )۱ بنداری: 
ها سک یوت ۷ لاس زر لن,ق رپ و لز ') : روز بیکار و ق: روز نا کاه و؛ (ل: حای تیمارو)+ مان = ف م ۳ 
آ ب) ۸-ق: بیایند: س ": مانے: (لن. ب: ستازند: ل" نباید؛و: یام ول بیارند؛ آب : بتابی)؛ من = ل س ,ل (ترق. 


AGNES NNO SNR O 


۹۳ 


۳ 

به زوین" و خنحر, به گرز و کمان ھی رره جویم با بد کماد 

دگر لىمە ی 1 ا نا ست و ر کوه 

شب تیره آسودگان را" به جنگ ره تا بریشان شود کار تنگ 

شا ك ا هی مورا ا ا ما اور 

۰ 

و E‏ ار ی یت 
بدین "" مایه مرد ررر ۵ 3 13 و مک یبای ۳ حندین ۳ 

بسازم و یکیار"۲ جنگ آورم وا کروی ننک اور 

ET TTT Nare a 

8 : 

پروبوه یکباره"" یراد کنم رن 

O‏ اکن و و 
به اراد مام پبرویوه و جای نه کاخ و نه ایوان و نه جاربای 

زور ا عم و درد وده تبمار" " داشت؟ 

یک امشت و مدار بد راه که ایشال برانتد ا رگا 

حو باد سپیده‌دمان بردمد؟۲ سبه جله بايد که اندردمر۳" 

۹۰ ۳۹ را بالای کوه لو فردا ر کردا ابران گروه 
EE‏ که ای سر دسر بنك ار یس مک مرگ 


١ف‏ ل س ق س" (نزلن-ب): زوین ۲ ل: ترو کمان؛ ق: گرز گران؛ من = ف س س" ١۳ل‏ ق (نزلن. ق" پې ي 
لسن!): جویند؟ من < فاد سم ی" (نز ی لآ ب)؛ ل٣‏ اب" سیر سرا )-ل : دگرنم روزان؛ ق: هی 
aT EE‏ اا E EE CE‏ = ف» س (نزلن» ی 
پ_ب) ه۵ل سفق (نب آن, ب. و آن ): بکوشند؛ (ق' SS‏ > س" (نر ب) ٦-ق:دراید‏ ۷ ل: 
آبوده کات زا ند ذفت امد کان رامام ۸-ق: تا شود کار بر حصم ۹ ف: سپاه بسیج ! + س ۲: سوار ار و یس ؛ ل (نبزل): I‏ 
با سواران بسیج ؛ ق: سواران همی کرد باید بسیج؛ مثن = س ل" (نزلن» ق" ی پ. لن" آ ب)؛ بنداری :)۹4٩ - ٤۵(‏ فیجارب العدو مس و 
ابا الى وقت الزوال أح او ا ا ر ا و ون 
البعض 1۰-ل: بدو اک ت ب) ١۱ل‏ ل (نرز 
a ONS AE aN OG E E‏ 
رن ٩-ق:‏ کوه سنگ ۷-ل: جه باید بدین گونه؛ ق: را ا فه س, ل س" ۱۸ -ل: سازے نار 
و 9-9 وزیشان؛ من = لس ۰-س۲: دشت ۱-ل: زایدر: س ق: ار آنیشر م دف لس" (س هار 


۳ 
1 
سا 


است: ازین پس) . ۲۲-س: نمام نه ۲۳-ق: تاج ونه تخت .۰ ۲4-ل: بروبومشان پاک؛ من = ف س ق ل س" (نز 
اند ۲۵ف ل٤‏ سقس نبز لن-ب): ویران؛ متن = ل ۱-ق: بل ۲۷-ق:نه خردونه کودک نه ۲۸-ف: 
|د ۹-ل. ق (نر لن, ق" لو لن" ب): باید؛ سی: هرگز نباید؛ (ل: حند روری بباید؛ ۴ : حند روزی حه باید؛ ل": بیکر و ور حندین حه 
باید)؛ من = ف ل س" ۳۰ل ق (نیزق ل" و ب): درد (ب: رنج) و تیمار بہوده؛ من = شرس ل س" (نزلن» ل بپ لن 
1 ۳۱-ل: زین؛ درل" بیت‌های ٩۱۲۷-۹۵۸‏ درهم رنخته‌آند: ۰۹۲۱ ۸۱۲ ۹1۰ ۹۵۸ ۹۵۹ ۳۲-س:بردمید ‏ ۳۳ل ق لا 
(نز لن ق لی پ,1): اندرجمد؛ س: آید بدید؛ (ل" و لن": ایدرچمد)؛ متن = ف س'(بزب) ۳۴۵سا ایسی .۳۵ -ل: 
e SE a OS E OEE‏ هه ای IGS‏ 


۳1 


داستان کاموس کشانی 


72 ۰ بو ۳ ۲ م2‎ E E 
ندو کی خافان" جر ین راه لست ره 3 ده از نی کوتاه ست‎ 
۶ ۲ ۳ با ۲ و‎ ِ 
مچسی که رن 0 افکند‎ ANE: مه نام دارا‎ 
ا ي : ی رت ی مد هت‎ 


ار ا ا ا 


گفتار اندر رسیدن فریرز کاوس ر کوه راون" 


۹٦‏ خو رك یک ارده ا 
۵ توا ۵ سیم لر لسور د رورد مر رد ی رد ر دل DE‏ 
ت ت 
أ 1 ۱۰ ۰ ۱ 
جر وس لالد فد ار دید گاه له کور ۳۹ بهلواد سام 
99 م1 A‏ ۱ 
سباد اد و راو زدنک سد ر درد سىث ر4 وارز ت سد 
ن 
6 2 ۱۲۰ 7 ۳ 
حنبید کودرر از حای خویش پیاورد ‏ بوینده بالای خود 
8 م2 ۳ ۱ 
مسو 1 5 A‏ نف ص > لو وا 4 | 5 
رت ر ا a‏ کی اده دن ۵ حو 
امد تشوگ ا E‏ 0 ۴۰ 
۷۰ لہا حو نردد ت اشاب رسد درفن سید شر لبرر دید 
۰ ا ۱ ۲ ۱۶ ۱ 
که او نود از ار اترال لشرد سندیده ود خویش سالار نو 
۳ 1 
8 6 ۵ ۱۲۰۱ 4 
ساده سلد از اسب لودرر دار کے ESE‏ اف ۵؛ دان ندر 
ِ فرب 2 
سم ار ۲ 
را کک یک ا ی سیر کن ف کا 
۳ 7 2 2 ۳ ر 4 
و a‏ ۱ ۱ 
رر لشت. ای سهدار ر یس له جتی. اندری ‏ را در بر 
۰ 3 ۰ ۰ ۰۰ ۲ 3 ۰ 
۹ ۰ ان ۳ ۱ م | ۰ ۱ 
ی ۲ 
اه ان و ارا ا o SG‏ 
رلساب سر سرك لسار باد سے رجن دسم حوس ر فت. 2 
۳ ۳ ت 
ا-س: خافاد حن: ل این بیت را ندارد؛ بنداری: فقال خاقان: الرای ما راه کاموس ۲ ل:بدین ‏ لا :یک سخن ومتن = 


ف / ١‏ س ق ل ب) f‏ سس س" و شیراورد؛ ق 1 , شیرافک: ؛ م = ف ۵_ فل" وزرا مت = س ۱ د 
م2 1 ۱ ری 3 
اسان اندز رد فریبرز کاموس (!) بکوه هاون تیک ا رو طوس و مرده دادن را امدن رسع از یس او س : رس ل فر رز نگوه شراون 
رة نو ی رسد ررر بیاری لشکر اپران؛ لس آمد؛ د فریبرز ورسم مد ایرانیا ن (ل": بکوه)؛ مین = اغاز ف ۷ ل س (لز 
۲ م2 ۳ , ی ۳ 5 ۲ 

ق و): نید دم = ف ق لا دس ان ی له پ لن '.آ. ب) ۸ف س ق ل س ق ل ل لآ ب): لاخورد؛ 
۰ ۱ م2 

من = ل (نزب و( ۹ل را وش ١ل‏ ق س ": دیده گاه ۱ ف: سباس (!): م ر (نز ل ب): : سنداری: : فحاء 
الدید یال صبيحة الغد اغد ال حوذرن و بشره قرب العسکر الواصل من داحیبه ایرال TT‏ ۳ف 


ببوند و (چ بو بنده)؛ مین = لس " (نز لن-ب): س دس از این ست افزوده انیت 


جوبشنید گودرز دلشاد کشت فینان کی سرت ار کشت 
6 - ل (نرق ِا( : فریبرز کاوس + مه ن = ف س ق لاس (نزلن ل" , پم و لن ب)؛ بنداری: فلا خالطه رأ ی فرسان آها ل ابرال 
مقبلن و ر a‏ بن کیکاوس قداد العسکر ۵-ل. ق (نر ق (ق: ز) ابرال‌سبه؛ ل س" (نزلن: پ. و لن): بود از 
ایرال‌سیه؛ س: که بود او از ایران‌سیه: متن = ف (نزل ل ب) ‏ ١۱ف‏ (نیزق,1): سندیدۀ خویش و؛ من = لس (ن ر هفت 


e, 1 ۲‏ 5 ۰ م2 9 ۱ ‌ ۲ 
ll‏ ۷ل" هه ۸-(لن": در کنار)؛ ل: خروشی برامد ز هر دو بزار؛ ق: حهاندیده کودرز شد اشکبار: مس = ف 


۳ 
س ل س" (نز هشت دستنو یس دیکر)؛ ف پس از این بیت افزوده است : 
TE ۲ ۳‏ 2 
۳ فاد یں کےا فكنده او د 
رشصلفمت. حوب لسر اي جر کر رر aD‏ 


1 ع 
ندا 6 فترحا له و تعاشا فی امه ۹ رع اولاده وسایله ۹-ق: سرا از ل در بغا لس 93 30 نگونسار: 
بنداری: گتر< E‏ عر ثری برد کن 7 رار 7۰ 


۱۹۵ 


کیخسرو 


۹۸۰ 


۹۸۵ 


۹۹. 


۹۹۵ 


( E 
ل» ق: بر سرم هرزمان؛ س: بر سرم بی گمان؛ مان = ف ل س"‎ ١ 
شد؛ س (نیز لن» ل» پ, لن" آ): فرامش شدم؛ متن = ف» ل" س" (نیزق" و)‎ 


سپاس از خداوند خورشید و ماه 
ازیشان ببارید گودرز خود 
بدو گفت؛ بنگر که ار بخت بد 
ازین! جنگ پور و نبیره اند 
فرافشت شد کار آن کارزار 
سپاهست حندال؟ برین دشت و راع 
مه لشکر طوس با این" سپاه 
تن او رسعارت و هند وز روم! 
انا فانده‌ست یک ا 


کنون تا نگویی که رستم کجاست 
و اویس از من "۲ ز حای 
شتا که را ا سپیده‌دمان 
کنون من کجا گیرم آرامگاه؟ 
بدو گفت گودرز: رستم چه گفت؟ 
فرییرز گفت: ای گرافابه*مرد 
ای ای ر ا 


ت ر س 
تباید بر ال وراه ارفید 


2 ۹ | و 

برفت او" و کودرز با او برفت 
م 

حو لشکر یدید امد از دیدگاه"۲ 


۲ لا 2 درین 


که دیدم ترا رنده بر حایگاه 
که بودند خفته به خاک اندرون 
می هر زمان پر سرم" بد رسد 
سپاه و درفش و تبیره اند 
کنونست ررم و کنوزست کار 
که روی* زمین گشت جون پر ون 
- 
ال 
د ویران گیتی 3 ابادبوم 
ان ۱ ۱ 
مکر"" بسته بر جنگ ما برا 
۰ ۰ و 
ر غم ها نکردد مرا يشت راست 
بیامد» نبودش جز ار رزم رای 
بیاید» نجوید به رهبر"" زمان 
کجا رام این خوارمایه‌سپاه؟ 
که گفتار 
من نفرمود ما را نبرد 
نباید شدد پیش روی سپاه 
یکی" تا درفش من آید پدید 


به راه هاون خرامید" تفت 


او را نشاید ۳ 


بشد دیدبان"" پیش توران‌ساه 


DEL 
۵ش دين‎ 


)له ق (نز لا ب): فراموش 
٩-س:روشن)؛‏ ل" س" این بیت را 


ندارند ‏ ۷-ق: آن ۸-س"(نیزل»آ): جرخ وماه؛ (و: سس : جوتیره شبانست با نور ماه؛ ق: حوپریست از مرغ در جرخ ماه؛ 
(ل": جو گاوی سیاهست و موی سیاه)؛ مان = ف ل" س" (نبزلن, ق" پ, لن" ب)؛ بنداری: إن جیم عسا کر طوس بالنسبة الهم کشعرة 
بیضاء ق حلد بقرة سوادء (سھل") ‏ ٩-ل»‏ س»ق: : وز هند وروم؛ ل"» س" : زحان وزهند وزسقلاب وروم؛ من = ف ١۱ف‏ ل 
س ۲: همه؛ مین = لس ق (نزلن, ق" لی پ-ب)؛ نداری: وکا هم ما خلوا من بلاد الصين و سقلاب و آشند والروم ذا روح إلا وقد توا به 
إا اق انرا ۱۲-ل (نیزل۳): ازیس من؛+سءق, ل۲ (نبزلن, لپ لی ب): اوپس من؛ (ق؟: گفتا پس من)؛ من = 
ف» س" (نزو) ۰ ۱۳-لس: بره برنجوید؛ متن = ف ق» لس 6 -درس" بیت های ٩٩۳-٩۹۰‏ درهم ریخته اند: ۰٩۹۳‏ ۰۹۹۰ 
4 ۱ ۲ ۱۵ل ق. س": حهاندیده؛ من = ف» س» ل" ۰-۷ س» ق ل": بدان؛ من = ف 
س' ۱۸١‏ -س': می ۹-س: همی رفت ۰-ل» س": خرامید و ۹ل ل س": دیده گاه؛ ق: رزمگاه؛ من = ف» 
س ۲۲ل ق ل س": دیده‌بان؛ متن = فش س؛ ف ل س" (نزلن» ل, پ, لن" آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
به‌پیران جنین گفت پس دیده‌بان(ف:دیدبان) کا یر خی مدد تک مبان 

ل» س» ق (نیزق "۳۵ و ب) این بیت را ندارند؛ بنداری (4۹۱-۹۹۵): فلا رأی دیدبان التوانية ورباياهم العسکر الذى جاء من صوب ايران» 
وانضوی الى اصحاب طوس آخبروا بیران بوصول الدد من صوب ایران 


ع-س: اندرین 


۱۹ 


کر اران یک لشکر امد پم کا 


مج ع ۰ 


میهد بند؟ یش خافانٍ جن 2 آمد 9 از ایرانزمن 
e‏ حه سازم و درمان این کار حيست 

بدو گفت ای جنگ آزمای" به حایی که مهتر توباشی به جای'» 

بو بزرگان درگ ا سپاهی ‏ بکردار دریای آب 
تودالی " جه کردی بدین"" پنج ماه برین"" دشت با خوارمایه‌سیاه؛ 

کنول حون زمین سربسر لشکرست؛ جو خاقان" او نشور" و جون من سرست؟۱» 

مان تا هنرها ٠‏ ا تفت ۱ .9 لشکر نامدار ۱۷ 

کاول"' وزاول"" و مای ۲ و هند شود روی جر جینی! آبرند» 

وام انا نه تیا تن م اند نگویی که ایرانیان خود حه‌اند۲۳ 
نو ترسانی از رستم نامدار نخستین ارو م برارم دمار 

گرش یک زمان*" اندرارم به دام نمام که ماند به گیتیش نام 

دل خويش در خستگان۲۶ بسته بی 


لشکر سیستان خسته‌یی 

یکی پار ‏ .کت E‏ تن 

۰ پدانی که اندر جهان مرد کیست 
و بیران کانوشه"" بدی! شيشه ز تو دور دست تدی! 

به یران خنن گفت خافان جن که اون بزا تام ای ا 

به کردار پیش آورد هرجه" گفت که با کوه یارست و با پیل جفت 


؟-ل: از آن روی؛ ق: وزانیم دس دشند از گرد لشکر زمن نایدید 
زا -ل: ندانم چندست و؛ ق E‏ : چوبینم که چندست و؛ (ق" ل" و ب : ندانم که چندست و)؛ ؛ مين = ف» س (نیز 
لن, ل, پ, لن" آ)؛ بنداری (۹۹۸-۹۹۷): ورکب مذعورا ای الخاقان» وأعلمه بأن طوسا قد حاءه مدد من عسا کر ایران, وأنه بعد لا یعرف مقدار 
عددهم ولا من الفدم علیسم ۷-: رزم آزمای ۰-۸ س ۲ که ۹ل ق: بپای؛ من = ف» س, ل" س" ١ق‏ 
باری ‏ ۱٩-س‏ ق: درین ۲ -س, ق: بدین؛ ل": درین؛ بنداری (۱۰۰۱-۹۹۹): فقال له کاموس: قلد ک آفراسیاب سالارية 
جیشه» و سر تحت رایتک جیم عسکره, فا الذی کان بک حتی أقت فی هذه الناحیه خسة آشهر تدور من جانب ال جانب لا تناجز عدوک. ولا 
تجد فی قتاله؟ ۰ ۱۳-س: کاموس (!) ۰ ۱6-(و: منشور) ۱۵ ۔ل: کنداورست  ۱١‏ -ق:بدین ۱۷-ق: بی‌شمار؛ من < 
ی ی و از آن افزوده‌اند؛ 
مان تا(ق, ل س۲:مردی) هنرها پدید آورم تودربستة(ل:بستق و)اسا کلید آورم 

ف این بیت را ندارد؛ بنداری (۱۰۰۳-۱۰۰۲): والآن حبن امتلات الأرض بالعسا کر وأنجدک الخاقان و النثور وغیرها من ملوک الأطراف و وجوه 
اد والانجاد فاصبر ولا تقلق حتی پفتح ما أغلقته من الأمر ۰ ۱۸-ف له ق لس" (نبزلن-ب, بنداری): کابل؛ متن تصحیح قیاسی 
است . ٩۱-لق»‏ لس" (نزلن-ب بنداری): زابل؛ من = ف ۲۰ل ل": ما ١۲ل‏ ل: رومی؛ ق: روی؛ مان = ف» 
س" . ۲۲-ل ل س: نیند؛ من = فق ۲۴-ل,س: کیند؛ ق ل: که‌اند؛ متنف .۰ ۲۲-ق:من‌ازوی ۲۵-ق: 
-٩‏ له ق (نبزلن, ل" پم لن): حنگشان؛ (ل, آ, ب: خستگی)؛ من - ف 0 س ۲ (نبزقا ن س بیت‌های 
۷دق: تین بازا(ق یک اتیار) EEA‏ ا 
سرنویس دارد: آ گاهی یافتن تورانیان از مدد رسیدن ایرانیان ‏ ٩۲-ل.س‏ (نبزلن): هرج؛ متن ‏ ف ق» ل س" (نیزق!-ب) 


۱-س: یدید ٤-س:‏ از ایدر شوم ۵ل ل 


ببینی که سرش 
۱۱۰۸ را ندارد 


۱۷ 


کیخضسرو 


3 


از ایرانبال نبست حندین سخن 


دل جنگ‌جویان ن بد مکد! 


۵ به ايران نانم یک" سرفراز IE‏ از یی فا 
هر آنکس که هستند با جاه و آب فرستم نزدیک" افراسیاب 
یف ای کر ته بت کا و ان ارات وی ان 
به ایران انم وک و نه شاه و نه گاه" و نه تاج و نه تخت 
بخندید راز و کرد آفرین بر آن امداران و اقا جين 

مد کر ونان برفتند گردان هم اندر زمان 
چو هومان و لاک و فرشیدورد پر ود مات ور ی 
بگنسد کامد از" ایران اه یکی پیشرو با درفشی سیاه 
و ار ان سا فان برفت و بیامد هم اندر زمان 
فریبرز کاوس گویند* هست شواری" سرافراز! خسروپرست 

۵ جو رست نباشد ازو باک نیست دم او برین زهر تریاک نیست 
ایا آنک کاموس روز نبرد هی پیلتن را ندارد به مرده 
کر ES CM‏ 
نه رستې» نه از سیستان اکس قزر را خا کو ون ادرت 
خنین گفت ۳ که از تختگاه۱۶ شدم دور" و بیزارم از هور و ماه" 

۴۰ که جو" من شنیدم کز ايران سپاه خرامید و آمد بدین"" رزمگاه: 
بشد" " جان و مغز و سرم"" پر ز درد پرامد یکی از دل" باد سرد 
و کلام کین رف یی زا بای ار وی هروش کرت 
ز بس oS‏ و سیاه میان اندرون باد را نیست راه" 
جه ایرانیان پیش ما دن حه خاک ز کیخسرو و طوس و رستم جه باک 

۵ رراگنده گشتند از آن۲ حایگاه ی ی د بای از 


١ق‏ س': نمام یکی 
شاه؛ س: نه شاخ ونه کاخ؛ متن = ف ق» لس" 


؟-س: ببنده فرست به 


۳-ل: فکنده فراوان؛ ق, ل": بریده فراوان؛ متن = ف» س» س" 
۵ ل: دل؛ مین = ف ش ق ل س" (نبز آن - ب) 


اه رو 
درس بیت ۱۰۲۱ با 


یت ۱۰۲6 يس و پیش شده است ۷ل ق» س ": ز ۸-س» ق: کوید که ۹ل ق ل س" (نزلن» 8 جات از سیاهی؛ 
(ل۳: سپاه)؛ من = ف س (نزق") ۰ ل: سرافراز و؛ من = ف» س» ق» لس" (نز لن-ب) ۱-ل: آید ایدر ۲ب 
a‏ (ق" MP TE‏ لن ا ۳-ق: اشد ٤-ق:‏ حواو نیست اگر جه 
سی لشکرست ‏ ۱۵-ف: خاک خود؛ مان = لس" (نزلن-ب) ‏ ۰ ٩۱-ل-س؟(نیزق؟-ب):‏ تخت و گاه؛ من = ف (نیزلن): 
مد ام ۱ 1 ٤ ٤‏ 

تخت کاه ۱۷ل (نزل و): سر؛ متن = ف» س» ق لاس۲ (نزهفت دستنویس دیگر) ۸-: ناج و گاه ‏ ٩۱1-ل:‏ 
3 ۰-س": برین ١ف‏ ل س" (نرزق): که شد (؟)؛ من = ل» س» ق (نزلن ل ل و لن" آ ب) ۳ل ق. ل٣‏ 
نز لن» ق" لن ب): مغز سرم؛ س (نیزل, آ): مغز ودل؛ من = ف س" (نیزو) ‏ ۲۳-س:پرآوردم ازدل یکی ۲4-درق این پیت با 


بیت سپسن یس و پیش شده است ۵ ل: زان ۹-ل» س: کردند؛ من = ف ق» ۲ س" 


۱۹۸ 


وزان پس جوآگاهی آمد به" طوس 
از ات اه کو دان 
بفرمود تا برکشیدند کوس 
ز کوه هاون برآمد خروش 
مپهند . بریشان زبان برگشاد 


داستان کاموس کشای 


که شد روی کشور برآوای" کوس » 
فریرز کاوس و آنه انجمن؛ 
ز کرد تیه کو: گفیت" آنوش 
مین آمد از بانگ" اسپان به جوش 
ر شازندراك. کرد ساز یاه 


4 
۱ 2 
که با دیو در حنگ e‏ کرد بریشال جه آورد روز جرد 
سپاه آفرین خواند بر پهلوان که بیداردل باش و روشن‌روان 
یی ره کر ا واه وا که این مزده ارا حان ماس 
بدین مرده دیده حواهی رواست بن مرده راس حال ست 
۰ ۰ 0 2 
کنون جون تمتن بیاید به جنگ دارند با این سپه پا تیگ" 
۱۱ ۰ ی مگ 
۵ یکایک برین"" کوه رزمی کنم که این ننگ از ایرانیان بفکنم 
درفش سرافرازخاقان و تاج شرهای ‏ زو وان" تخٿِ عاج» 
همان افسر پیل‌باناده به زر سنان‌های"" زرین و زرّینکمر» 
٤ 2.‏ هه »س 3 Iê‏ 
هران زنک ردسن و ررین حرس که اندر حهال ان ندیده‌ست کس 
هان چتر کر" ۱۷2۵ طاوس نر برو بافه‌ستند جندانه گهر 
یه o, : T€ ee‏ 
۵۰١‏ جزین نیز چندی"" به چنگ اورم جو جاں را بکوشم و" جنگ اورم 
. و کا ۲۱۶ ۶ 
به لشکر حنں گنت بیدارطوس که هم پر هراسم و هم پر فسوس 
همه دامن کوه بر لشکرست سر نامداران به بند؟" اندرست 
a‏ ع ا : 
چو رسم بیاید نکوهش کند مکر؟" کین سخن را پزوهش کند» 
ادل ازآن ‏ ۲ لاز ۲عس: آواز )-ق: که گرد سپه کوه کرد آبنوس (= ۱۰۳۸ ب)؛ ف» ل" دراینجا سرنویس 


۰ ۰ ۰ ۳ ۲ 3 ۰ ۰ 8 ۰ 4 ۰ 
دارند, ف: گے گفتار اندر شدد رسع بنزدیک گودرز و طوس و لشکر ایرانبان و شادی کردن ایشان و احوال گفن به رست زال؛ ل": 
=a NE 3 ۰ e me ۳‏ 1 بت ۰۰ ۰ ٤‏ »2 
آگاهی یافتن طوس از آمدن رسع ۵-ف؛س: ازان؛ س (نیزق" و): [و] با؛ من = ل (نبزهفت دستنویس دیگر)؛ ق» ل این بیت 
٩-ق:‏ کرد؛ س": شد؛ ل" این بیت را ندارد؛ ق ٩۱۰۳ب-۱۱۰۳۸ر‏ انداخته و ار ۱۰۳۹ و۱۰۳۸ب یک بیت 


را ندارند 

۰ 5 ِ ی 2 ۰ 7 
ساخته است ۷-ف؛ پای؛ ق (نزل): نعل؛ متن = ل» س» لس" (نیزهشت دستدویس دیگر) ۰ ۸-ق پس آزاین بیت افزوده 
است: 


زاخبار خسسرو! بیضواند او خر 

که مس ده شا را ھەس رسر 
0-۰ با پنگ؟ ل» س» قه س" (نبزلن -ب): بای (ل: با (نقطه ندارد)؛ ۳۵: پا؛ و: 
۱-ل: بران؛ بن۲: ازان ...۰ ۱۲-ف: سپرها ...۰ ۱۳-س: 
0۲-س: ار؛ منن = ف ل» ق» لس (نر لن - 


۹ ف: تراست؛ من = ل _ س" (نزلن -ب) 
یا) این سپه با بنگ (س, ق۳:بی‌درنگ؛ و: با پلنگ)؛ متن = ف 
ایس 4 ق: مان خود ۵-س: سپر؛ ف این بیت را ندارد 
ب) . ۱۷-(ق یرال ]: دنب)  .‏ ۱۸-ق: جندین؛ س: بافته حند گونه ۹-ل": حبزی؛ س": حندان؛ متن = ف» له س؛ 
قق ١۲ف‏ (نزل): [وا؛ ق: زجانرا بشورم و؛ من = ل» س» لس" اهت وس ویس گرا ١ل‏ ق؛ 
ل" (نزق" له لا و لسن اه آ ب): با؛ ق س» س" (نزلن» پ) ۴ل ق (نزق"؛ له لو لسن" آب): بسا 
مین = ف» س» ل" س" (ز لسن ب) ۴۳-س: ق (نزلسین - په لن" آ ب): دام؛ متن = ف» له لاس (نزو) ٤‏ 
م 


ق: وکر 


۱۹۹ 


کیخسرو 


:۰ ا ۲ ¢ 
که چون مرغ سب نردم به دام؟ 
سپهبّد هان بود و لشکر همان 
یکی له آرم چون شیر نر 


ص 
سپه گفت کن برتری خود موی 
__ 
2 کوه کا یسار نگذرد 


A «= 1 ۷ Ê 
بباشم بر پیش رست" به پای‎ 
نه فرمال دارنده‌ی هور و ماه‎ 
چه داری به بد"" اختر خویش را‎ 


به شادی کوان ایران گروه 


همه کار ناکام و هم مانده خاء"؟ 
کی را ندیدم رز وان دمان؟ 
شود از ین کک مگ ا 
سحن زین نشان هیچ گرن مگوی 
مگر رست این رزمگه بنگرد 
که اویست" بر نیک وید" رهنمای 


€ 
من بیاید بدین رر 


و دینار درویش را 


خروشیدن امد" ز بالای کو 


کل تن 


گفتار اندررزم کاموس با ایرنیان ۱۳ 


۲ ۳ ۱ ۱ م 
جو حورسید رد ینحه بر يشت کاو 
ر 
ر درگاه کاموس برخاست عو 
سپاه اجمن کرد و جوشن بداد 
زره ا و 
۱ ۶ و ۱ م7 
ر ‏ گردنکشان ‏ لشکری ‏ برگزید 
۰ ۰ م2 
ز دیده به دیده"" ز کرد سياه 
۰ 2 
به ایران خروش امد از دیدگاه۲۱ 


درفش سپهبد گر پیلتن 


ز هامون برامد خروش عکاوال 


2 0 
که او" بود اسپ افکن و۱۵ یشرو 


دلش پر ز رزم و سرش پر ز باد 


ر شمشر و حوشن ندیدند راه 
م2 ۳ 


ندید امد اندر ۲ امن 


۳ 


۱-ل (نزو): پیحیده؛ ق (نرزل"): پر کنده؛ (ق": که حون ی پر و بال)؛ متن = ف» س» ل س" (نزلن» ل ب لن ب) 


ق" ل. پ. آ): مانده؛ ق (نیزل ب): بودی؛ (لن, پ: ماند)؛ متن = ف ل, ل" س" (نیزو) 
پیکا رخام؛ ل٣‏ وهم کا رخام؛ ؛ س: : مه کارها خام وهم ناتمام؛ مان = = ف س " (نرز ی آ. ب) 


۲-س (نز 
۳ ق (نزلن, ق' ل به و لن ): E‏ 
٤‏ ال : رمال ۵ ۳1(۳: :ا زآنسومگر؛ 


لن": زان سر مگر؛ لن : کنند ارین کوه زانسو گذر؛ و شوم ازبن که مگر زیرتر)؛ من = = ل؛ ف» س» ق, ل س۲ (نزق' ۽ ل ب) اين بیت 


1 دار 
نیکویی؛ من = ف» ق, ل. س" (نیزلن_-ب) 
س, ل" س" (نبزی, و آ)؛ درل این بیت با بیت سپسن پس و پیش شده است 
بنداری ۱۰۹۲-۱۰۱۱ را ندارد 


٩-ل:‏ کزین 


۷-ق: در 


جنگ ایرانیان؛ س :ر کردن کاموس با ایرانیان؛ من هل 


ل" (نزپ) 


۱-۵ [و] 


۸-س: رسم 


۱-ق: دل پر زرزم و سری 


۹ ف: او هست؛ من = لس (نز لن-ب) 
1-۱ (نیز ل"): دژم؛ (لن, پ, لن" ب: بلند؛ ق": نژند)؛ ق: حودیدی بلند؛ متن = ف 
۲-ل: خروشی برامد؛ متن = = ف» س, ق, لس ۲ 
۳-: رزم کاموس با ایرانیان؛ ق: رزم جستن کاموس کشانی از ایرانیان؛ ل۲: آمدن کاموس کشانی به 
۱٤4‏ - ف» ل» س» ق» س " (نبز آن, ق آ ی ل و لن آ ب): حکاو؛ متن = 
۷-ف» س: رزه (سهداستان فرود, بیت )۸٩۵‏ 


(نبز ق؛ و): درزیر؛ ل" (نزل لسن)): برد يش (حت نرتسن )+ من = ف س ‏ (نز لپ آه ب) 
2 ہیں ین ن 


ل این سیت را ندارد 
ل: اند ار دوربا؛ ق 


است 


۳۰ -ق: زدریا بدربا؛ ل اين بت ت را ندارد 


۵-۱ قل س ده کتاه 


۰ 1-۱ س: بر 


4-۸ س, ق 
8-8 به؛ 


۲ 


١‏ افم ار ؛ من = ف س. ل س" درس این بیت ساسیت سپسن پس ويش شده 


Es ¢‏ 7 و ۳ | | | ا" | 
و رات رژی لی ر وزاب سباه هو دست لرساب ابر سیه 
7 ِ ۳ 2 
۰ ت۳۰ 5 ۰ 2 1 
سهد ها ی حجو یک لخت کوه رهل سه ار نعا ا سئوه 
۰ رك ۳2 سا تس 
ع ع 
f. ۰ 4‏ 
یخی حون سر کاوسش سباه ار لس د نبزه‌داران مش 
فرر ای مس ی م2 م2 
4 ۱ سے 1 N‏ م۰ 
e A a O‏ ا ی ا 
۱۰۷۵ و ریز روی اراد‌سهدار طوس به اير در زرد ال دوس 


اب ای ند 0 ۲ ۳ 
ى 7 ۳ 
که وراك سه سوی حنک امدند ف اتوكاد 4 ن “مدد 
تور ی : 
ر 
| 2 ۳ ۱ ۱ 
لر ات 8 که ار کوهر له سراست که و هری ۲۳ ددر اسا سسا 
- 72 
0 ۱ ۱ ٍِ 1 ۱ ا 
۱۰/۹۰ ده 3 یمن بر ال 7 راه هم تنوب تباید دين ر رح ه 
EAs ۱ 1‏ ی ۱ | ۱ و 
ر رر د ٹری درد لھ تاد شنت دا حو فا ية 
EY‏ اس | و 1 
دهه نتاس تیدا اتید در شب تست" د "تحن 
ر و ون 
۱ ۳ 9 
حو ناوشر فک ای ك اه ا ساقه د فلت ود ی نام 
۳۷ ~~ ۵ ل a‏ ام ۱۸ ۳ حا 8 ۷1 ا 
بر ہے 0[ نیدب ی ۳ 4 س هر ند امد ج ی 
٤ 1 6‏ که 
۱ ۳ 9 ۱ 8 8 / ۰ ۰ 
1۰۸3 حو bS‏ بش ا امد ته حنگک ته هشافو ودش گر اوال ی 
س و یم ات 8 1 ۳ ی لے /⁄ 2 
ائ 1 عر مت ۲۰ 
نة ر بدا درك ی س ده سی ند و ازل اید له وات 4 
1 ۰ ۳ ۱ ۲ ,2 ۳ ۱ 
را ةز 4 .ات و سید هو سحو سد ر n‏ دا یل رد 
ر ر ۳ ر 2 7 ERO‏ 
ر 4 7 ي ۳ | | زک 
حو ردنت سا سر سوی دوه درد بر ار نة رح سوی اسوه درد 
۳ 6 
مر 
۳ ا ر ا E‏ 2 3 
ره مس 2 ده کار زار ما و رد دادرد نود ی 5 دار 
a‏ ی ی اش 4 
S0‏ هب سرت زر 7 رسس ل ۳ ار 9 فص ر ست 


۳ ۳ ا ۴ 2 ۰ ۳ ۰ 2 و ۳ 

لقن ؟: وزین؛ من = ف س.ل ۲ل (لیزو): دیگر؛ (ل: هامون)؛ مت = ف س.ق, ل". س" (نیزلن. قب. لن): درس 
7 ۳ 2 72 هب ۲ 1 ۷ 

لت های ۳ شده‌آند ۴ س: کرد پیلال؛ قی: سم اسیش + من = ف ل ل س؟ 6 ل: نامدا رانش؛ س. ق نیز لن, 

1 ی‎ € Al ٤ E: Yi NAY ۲ 2 4 ~y 

ل ب لن ".۱ ): اراد ؛ مت = ف ل س (نبزق ی ۵-س۲: کوشد رل" ر گرزان؛ ق: ز گرز او: متن = ف س. 

۳ ۷ ازره ۸-ق: وزان ال -س شین ق ا ولن E‏ اور = ف (نزل. ب.۱) ١‏ 

آواز ١ل‏ ل س ۳ دیده‌رال + ق ات بیت را ندارد؛ س درابنحاسرنوس دارد: مدل دید یال بنرد صوس و مزده دادن از امدن 

ET ٤ و‎ Ea ی‎ ۱ 

رسن ۲۴ل ل (ن و): ز نزدیک؛ (ل : شمانگاه): مس = شا س. س (نمز دستنو لس دیکر) ۳ل بنردیهی ليوو 

٤ ۲ ۱ 0 

کودرز 6 اس :رین ۵-س. ل" س": لشکر؛ مت = ل ل. ق ۹س ورن ۷ س ۲ سافه و حایگاه+ مد ج 

ف ل. ق+س این نہ درا ندارد | ۱۹ بان ق (نزلن وآ ب) : زمانی + + ل: رمای 

نبودش + من = ف لاس۲ ۰ ١۲ف‏ س.ل (لبرق ی و آ. ب): که از که پرود اندراید بخواب (س, ی آ: بتاب؛ ق", و: شتاب)؛ ل: 


که از کوه سیل اندرآید , شاب ف که اه دراید بدو در شتات ۱ (لِ 1 ۳ نتاب)؛ م س" (نز ۹ ب 

لرا ٣س‏ :تمت (!) ۲۲-س,رق: نامرد (نقطه ندارد)؛ ل" (نیزو): ناورد؛ (لن, ی پ. لن" آ. ب: بامرد؛ ق": ارمرد)؛ مان = 
۰ 2 ۰ 5 

ا ت ر | ندارد ۳س ق (نزلن. ل( کک (نزق): تز و: ل که ان لشکری کش و EY‏ ل (نر لیا 


۱۷۱ 


کیخسرو 


۱۰۹۵ 


۱۱۰۰ 


۱۱۰۵ 


که دارینا از ایران سیه" حنگحوی"؟ 
ببینند" بالای و" برز مرا 
و وتان ا 
چو نزدیک‌تر شد به کاموس, گفت 
کمان پرکشید و به زه برنهاد 
به کاموس‌بر تیرباران گرفت 
حو کاموس کا تاو ددد 
له نیزه درامد بکردار گرگ 
[چو آمد بنزدیک بدخواه او 
جو شد گیو جنبان به زین اندرون 
سک بیغ را برکشید از نیام 
به پیش سوار اندرامد دزم 
ز قلب سپه طوس حول بنگرید 
بدانست کو مرد کاموس نیست 
حروشان بيامد ز قلب سا 
عناد ‏ را ببیحید کاموس تک 


ر 


و 
سحن بردهید 


که با 3 به روی اندرارند روی 
و تيغ و کر را 
براشفت و تيغ از میان برکشید 
که این را مگر زنده‌پیل ست جفت 
ز ردا نیکی‌دهش کرد باد 
کمان را خن" ابر هاران. گرفت 
به زیر سپر کرد سر نایدید 
هقی و 
تک ارو رت من کیرگان ۱3۱۰ 
از آن E‏ آنگون, 
خروشید و حوشید و برگفت نام 


بر و بازوی 


بزد تيغ و شد نیزه‌ی او فلم 
غمی*" شد چو"" جنگ دلیران بدید 
جنو نیز‌ور نز جز" طوس نیست 
به پاری بر گیو شد کین خواه"" 
میال دو 5 انرا ره عون 


بخست اسب طوس CT‏ سیهید ‏ برو نام یردان بخواند 
ى 


کشانی*" نشد سر ار ان کارزار 


به لىزه ib‏ ۵ گا 


را 
دو کرد گرانمایه و یک سوار 


١‏ ل: دارند (نقطه ندارد)؛ س» ل س" (نرزق؟ لی آ): دارند؛ من = ف ق (نبزپ, لن" ب) .۰ ۲-ل (نبزی): زایرانیان؛ (آ ب؛ از 
ایرانیان)؛ متن = ف س, ق» ل س" (نرزلن» ق پ» و لن") ‏ ۳-ق:جنگجو ‏ ۲-ف:او؛ مت = لس (نزلن-ب) ‏ ۵-ف: 
اندرآرم؛ ل": اندرآید به؛ (ق, لن": اندرارد به؛ ب : اندرآرید)؛ ؛ من = لس (نزان ل پ» وآ) ١‏ قرو ۷ل سق لا (نز 
وت شرس ری ی ال ی ای ی ی زاره بت 
قمن ۱۰لاس" آن؛ من = ل س.ق .۰ ۱۱-ل:دادار .۰ ۱۲-لس جوا مئندف .۰ ۱۳-ل:[و]... ۱6-ل: 
گرگ؛ ق (نبزق"): گرد؛ من = ف س» ل س" (نبز لن, ل-ب) ۵-س (نیزلن ل, پ» لن ب): کرگ؛ من‌سه  ٠ ۱١‏ 
شیری بر افراز پیل سترگ؛+ق: هوا پرز گرد و زمن لاجورد؛ (ق": زمن پر زمرد و هوا پرز گرد) )+ من = ف لا س" (نیز لا وا آ)؛ ف» س 
اینحا سرنویس دارند, ف : گفتار اندر نبرد کردن کاموس کشانی با گیو و رفن , طوس بیاری او و کشته شدن اسب طوس Ce‏ 
:لیرد كاوس انا کیو و طون ۷ف س ل س" (نبزل" و) این بیت را ندارند؛ مئن = ل ق (نر هفت دستنویس 
را ۸ اور ی ی اس تم کته کیرد 
ی ۳۱ -ل: از در؛ ق: هم آورد او نیزهم؛ من = ف ا ا ا ابرتی شب طوس 
دلاور ماند؛ (لن, لپ لن آ: نخست (لی: : بخست؛ آ: بجست) اسب طوس سیهبد ماند (ل: نماند))؛ من = ف ق» دا س " (ثیزق؛ و ب)؛ س 

۵ س" بر؛ من = ل ق لا ۵-0 ل س ۲: سیهبد؛ 
۷ ل: زان؛ ق: از؛ س: دو لشکر نظاره بر آن 


٤-ق:‏ بباده بنیزه س این بیت را ندارد 


من = ل ق (نر لن: 8 ل ب لن( 


این بیت را ندارد 


۱۷ 


داستان کاموس کشانی 


م2 ر و رن 
E‏ ۱ ام i‏ 
11۰ لرل وله دا ېره سد حای هور می لود بر دست هر کونه سور 
ى ص 2 
حو سد دست بر گونه ی انوس برا کنده نز کاموس ۵ طوس 
ام 


ص 
0 ! ۴ ۱ 
حو کردون ی مك ر جورسید و ماه صلاره امد ر هر ۵ ساه 
- 2 2 
8 ا 8 2 
ار ت دیده رد دید رکثراد ت ک۶ 2 میم را کاک 4 تا بک سب ¢ 
1 ص بر 
N EO $‏ ۱ ۱ 
11۵ لر ار كفت د تولسٽت همول و رال ل ار حندی حراء 
۳۳ ص 
EC E AY N‏ ا ۱1 ۱۱ ۱ 
شران له ددر نو تیان دس ۵ ۱ زاون یکی احمن 
ی ی نیو 
جو E)‏ دودر ر سواد لشت سس سره ر لوه ۳۳۰ برقت 
ا ET‏ دف / مک و 
9 ت 3 مت یره 9 ردان یی ات ۳ 
3 ۲ 
حر لودرر رزوی ہمہ ددد سد ر اكب دده رحس ایدید 
e ۱۳ ۳ ۱‏ ۱ ۱ ۱ ۱ 
۱۱۳۰ بده سد ار اسب د رس ال براده ہا مل حو راد دهان 
برفتند مر جحد بر ر دب رز حروسی پر امد ر هر دو بزار 
مر 
1 ۱ سم 1 مه 
ار ال نا داراں دودر ر دال 3 زاك سود سا سر امد / رال 
.7 ع ۰ م7 
بدو گنت یدرز دای بهلوا هشوار و حنگی و روشن‌رواد: 
0 م 3 ص 
E ۳‏ ۳ ۰ ی ۷ 
۳ دام و ڪن" ار َه کد ق ۵ب سح ش حه ۱ ول تست دروب 
س 2 2 ا ت مه E‏ 0 
۳ وه ۱ ۱ ۰ ۱ ۶ مر سل ۱۸ 
۵ تو ایرائیاك را ز مام و پدر e‏ 
r 2‏ ل اری (۱۱۱۲-۱۰۹۳): و لا کان من الغد 
NR‏ ٣ف‏ در دشت از ان کوله ق تک ي و ": بنداری 2۰ ت 
اتید رح : ۱ د : 7 1 ال 
گی گام فی عساگوه ال فضاء العترک, و رکب طوس من امانب الاخر فتناوشوا ا حرب ول ار ای خره. و لا حنحت الشمس للغروب 
۱ 2 1 
سم کل الف ھا ¢ ل رول شد؛ (ل": برامد)؛ مت = ف. س ق ل .سس (نر دستئو لس دیگر) ۵ف / 
ی ٠‏ ۱ م2 5 ما 0 a‏ ا ا نرا 
RT‏ متت ل س رق ١‏ س: دید که ۷-ل. ق (نیزان, ق پ. لن*): که شد دشت پره مس ف س لش زد 
س ص 2 8 ل ۲ ۲ ۰ ف آید؛ 
ب) ۸ف کت د که است + مین = ی (نجز لز ت ۹ هن : جندا هن = ف .قل س ۱ 
َ‫ ۳ : رابل ۰ دمارد و دنان 
: م ۳ ۳ 0 ۲ .( ن 
(ق": هم کنون بیابد)؛ من = لس (نتزلن, ق فی ب. لن" . ب) این یس ۱ 

EEE ۳‏ اأررر ران ٩‏ شئ اللا ۽ وأعلمه رجہ عظم بین ددم 
ER RENG PAA‏ ین امه ی ی 1۹ 2 بظهور بن ایدم 
الشيء الشدة , الا الت مد که ی و رستر قد وصل e‏ کرد؛ قی: شب تیره شد روی: 
ِ هی خر Yg SS‏ آمدن) رستر بکوه هماون (ق: رست 
E a E E E‏ ون 
ال ) ای (ل": عدد) ا .۰ ۱۴-قرس.س؟ ا [و ]+ م < ل ق ل" (نزهفت دستنویس دیگر) ۰۰ ۱4-لز هردو 
بت 3 ان ۱ ۲ مک بش ر کینه؛ و 1 ل :کان درل 
ا وش : م = ف م ن (نمز لن -ب) ۵ل (نبزق ): که ار :لس " (نم رل پ. و ب): کر سود؛ | 
2 ر e a‏ کا ب 1 1 سس ۷ل 
EN a‏ ل | ال سود)؛ م = ف؛ س اي ست را ندارد ۳ 9 من سق س ل 

سود؛ لی لن آ: ازآن سود)+ تن = دس این ب مّ نآ نی و) گهرد(ق: یی وا 

PEE ۱ ۵ O E 2 

ےک E‏ 
EE E Nr 1 : ۲ ۰ 3‏ 
تات و گنه و گهره ب: ہیی وت و کلاه و کمر): من د ل: ق این بیت را ندارد؛ ف سل" س؟(نیزان لی پب) پس لین پیت 


وزیا (س :و ره با ) همه برثر ترومهتری (وابپتری: لا : ر برتری : لن. ب. لن" : مهر و ہتری) ۱ 
تال اتوم عدا مرو سیروری 0 سر مهستری) 


۱ ۲ ۱ ۱ 2 5 ۳ زره ا OTE ATE‏ الام وا (<۱۱۲۵) 
ل. ق (ن ق" ل") ار" ست را ندارد و در ترجه بنداری هم بیست : , E:‏ س یرای من ی 2 1 


۱۷۳ 


کیخسرو 


۱۱۳۳۰ 


خنانم ی‌تو که" ماهی به خاک 
چو ديدم جن خوب‌جهر ترا 
ا س آن. ۰ ا ا 


بدو گفت رسع که دل شاد دار 
۱ 
که کیتی سراسر فرییست* و رنج؟ 


به ننگ ۲ اندرون سر تن " اندر هلاک 
همان“ پرسش گرم و" مهر ترا 
به بخت تو جز روی خندان ماند 
a‏ ی سود 
مندهی چون ناین اگیم 


یکی را به بستر"؛ یکی را به جنگ یکی را به نام و یکی را به ننگ 


E ۱۴ ۳‏ 
شمی‌رفت راید a‏ حاره بست 3 2 ار رک تاره بشت 
روان لو ران درد ی درد باد! ره رفتن ما A‏ آورد باد! 
و ا دس جو" آگاه شد طوس وگو ار ایرال نبرده‌سواران نیو 


مرو را جهاندیده گودرز دید 
خروش امد و ناله‌ی گزهنای؟۲ 
شب تیره لشکر به رسۃ ۲۹ رسید 
ميال سته و دل گشاده شدند 
ا ان کان رر کاک ا 
۲ به کینه میان را" ببست 


۵ که رسم به کوه همراون رسید 
برفتند حون" باذ گردان"" ز حای 
سباه و سهند بیاده شدند 


‌ 
0 


e ST ۹ ۰‏ 
خروشی برامد"" ز لشکر به درد 
۱۱:۰ دل رسم ار درد ایشال بخست به نوی 


ا ۳ ۳ بت ت 
بنالید ار آن۲۹ پس درد سپاه جو ۹ 5 ار آورد گاه 

م " ۲ - ۳ 
بسی پندها داد و گفت: ای سران به پیش امد" امروز رزمی گران 


۱ف ل. س, لا س" (نبزل, و آ) ب): حو؛ متن = ق (نبزلن» ق" پ, لن") ۴-ل (نزلن آ): تنگ ۴۳ ل": اکن 
سر؛ س: ست (حرفهای یکم ودوم نقطه ندارند) اندر ون بس تن؛ متن = ف» ل ق؛ بنداری: وقد کنا قبل مینک کالحیتان عل 
اليبس ١4ل‏ ق کسنود؛س:مرآن+من-فه لس" ولس ق ھن می د ی لا ۷س سو 
خوب ‏ ۷-ف, ل': بتر؛ ل: زغمهای گیتی سر؛ س (نیزلن, لی پم لن آ): زھر بد تن مھتر؛ (ل۳: زغمها سراسرتن)؛ متن = ق, س۲ (نز 
ق و ب) ‏ ۸-س,ق (نزق'): فسوست ‏ 4-ل:بند؛ من = ف س» ق ل س'(نبزلن۔-ب) ۱۰عق:گر ‏ ۱۱-س: 
مایدت (حرف جهارم نقطه ندارد)؛ س " (نزلن, ل ): فاندت؛ (: ماندش ؛ آ: سرآبد)؛ من = ف ق, ل۲ (نزق ب و لن) 9-۱۲ 
رنج (پساوند ندارد)؛ من = س» ق» لس" (نیزلن-1)؛ ل: + کمن ودی و کافی گزند؛ (ب بد آتکس که با غم زید در 
سپنج) ۴۳-س: به بیشی ٤4‏ -س»› ل کزان ۵-س: ترا ۱۹ :بر سر؛ ل س" (نیز و لن؟): : بدتر؛ (ق" ل": 
نزج بتر؛ لی آ: برتر)؛ من = ل» س» ق (نزلن, پ.ب) .۰ ۱۷-ل:از؛ من = ف س لاس" ۱۸ بر؛ من = ل س» لاس۱۲ 
ق این بیت را ندارد ‏ ۱۹-ل» س» ق: ازآن؛ مان = ف ل س" ۲۰ف ل: که؛ متن = ق س» ل س" (نزلن_-ب) ‏ ۲۱-ل: 
ز ۲۲ ف: جن ۲۳۲ل س: لشکر؛ من = ف ق ل س' ١۲۲ف‏ ل س: کزنای؛ من = ق ل س' ۲۵ف ل' (نر 
ق): ق"): رسخ به لشکر؛ من = له س, ق» س" (نیز لن, ل-ب)؛ بنداری (۱۱۳۸-۱۱۳6): وبلغ ار طوسا وحيوا وغیرهما من اللوک والامرای 
فرکبوا فی جنح اللیل لتلقیه. فلا رأوه نزلوا و خدمواله ‏ ٩۲-س:‏ بیامد؛ بنداری (۱۱2۱-۱۱۳۹): وأجهشوا اليه بالبكاء والعويل على من قتل 
منپم من السادة و الکبراء فبکی رست عند ذلک ۷-ف: بتیزی؛ ل-س ۲ (نبز لن-ب): بنویی ؛ من تصحیح فیاسی است ۸-س ": 
مر او را (ج میانرا)؛ س (نبزو ب): میانرا بکینه؛ متن = ف ق, ل" (نزلن-پ,])؛ ل: بکینه بنویی میان را ٩۲-ل:‏ زان ۳۰ 


ل" به؛ من = ف» س. ق. س' ۱ ف: درد؛ ل" س": دشت؛ (ب: رنج)؛ مان = ل» س, ق (نبز ان-1) ۲۳-ق: ارم 


۱۷ 


داستان کاموس کشانی 


خنن‌ست آغاز و فرحام رزم! خرامش" کمانست و شمشر بزم؟ 


رد مِ ۲ ۲ 
سرابرده. زد کرد کیتی‌فروز و شنت از ا سکن یهرور 


۱۱:۵ به کوه اندرول خیمه‌ها سنال درفش سپهبد درافراختند 
تت و ا شف» نامداران ا اب 
۱ ۱ ۳-3 ۳ و 
زک دست بنشست کودرز و گو به دست u‏ ۵ ليو 
ب م2 
ر از بزرگان و وک سپاه ر رووا ۳ و ۱ ماه 


ا کک و ۱ 72 
۱۱۵۰ فراوان از ال ۳ ی شمار کل ۳ 1 و زامدار 


ز کاموس و کم ز خافان حن ز شور ۳ و کردان ۱۳۰ 4 


ر کاموس خود حای گفتار ببست که ما را بدو راه دیدار نیست 
درختی ست بارش شوه 3 و تیم نترسد اگر لگ ارد ر يغ 
ر یلال خی ندارد*! ۳3 رش بر کو ول ۳ بر استر 
۵۵ز نشور خود بر زمین حای نیست جو گرگوی یک ارای سشت 
ا کو ی ا درفش و سپاهست و بیلان و مهد؟" 
زترگ وز جوشن خود اندازه"" نیست رین ' دشت یک مرد را کار نیست 
هه دشت ا و برده‌سرای ز دبای حنست کرده ره ی 


١‏ ل» س (نزق"'): رزم؛ من = ف ق ل س" ( 0 ٰ۔ب) ۲ف س س" (نزو): حوایش ن (حرف حهارم نقطه ندارد ج حرامش)؛ 
ل: حوابش (جدخرامش )؛ (ل": حو اتش ا )؛ متن = ق (نرز لن, ل. پ ن ب) ارگ (نقطه ندارد)؛ ق: سنانست و 
شمشر بزه؛ مین = ف لا س لزان لی ب)؛ ل (نزق"): : یکی تاج بابد یکی گور تنگ 4-س: زر؛ (ل۳: س)؛ من = ف ل ق, ل 

وا وت ف ی فیک داق :وقعد عل التخت فل ق رکا لک مس ی تا زار 
تفت (-س: شده ۷ل رفت ھک ری کل .س" (لزلن -_ب) 3-۸ : گردنده؛ ی ؟ : بخشنده؛ مین = 
کل ریاد ی اف ای ف لایس ور لسغ 9 ۱-س: 
رسع ۱۲۳-(و منشور) ۴ مد 4ل مین چگ ۵-ف: که بر سرش سنگست وبارانش مغ 
(!)؛ ل س" (نز لن ق" د. پ لن" ): که گر بر سرش سنگ بارد ز میغ؛ (و: زپیلال جنگی ندارد گریغ؛ ب: کند سبربرگش بکردار 
میغ)؛ من = له ق (نبزل")؛ س این بیت را ندارد ۹-ق: نداند؛ من دل ل س" ۱۷ برش (!)؛ ل: کشت و دل؛ من = 
ق, س"؛ ف س (نز و) این بیت را ندارند ‏ ۱۸-(و منشور) ۹-ق: حنو گرد ۰ل" خود؛ ل» س این بیت را ندارند؛ بنداری 
(۱۱6۸-)۱۱۵): وأخذوا طول لیلتیم بقئونه عن عسا کر توران» و عن الذين أنجدوهم مثل خاقان الصین و كاموس الکشانی و منثور وغرها من 
ملوک تلک الاقالم CE SE OE‏ ۲-ق: سرایرده و پیل 
بیق ومهد ۲۳-(و:انداز) ۲4-س.ق:بدین . ۲۵-ق:مرز ١۲-س.‏ ق: خود تازه؛ ل :لی باره (نقطه ندارد)؛ س": با 
کازه؛ (ل» آ: روتازه؛ پ, لن": رخ تازه؛ وا ی ساز؛ ب: بیکازه؛ ل۳: یکت برخ تازه)؛ ؛ من = :ل (نبزلن ق") این بیت را ندارند؛ در 
معجم شاهنامه, ص ۸۳ و لفت شهنامه, شماره ۲۰۷۰ اين بيٽ حجنن آمده است: 

سیه را ز بسیاری اندازه نیست بدین دشت یک مرد را کازه نیست 


۱۷۵ 


۰ ۰ ۱ 2 ۳1 ۲۰ ۱ 1 
11۹۰ تان ار خداوند ورک که وردمال رب سم ده من 


>( ۰ ۴ ۳ ۰ 
از ان کشتگان یک زمان بهلوان کی کت و رت و 
ت 
و و سم ۳ 
وان بس حنان کز حر ماه برو ۳ سر ها کب سباه, 
مر سرا 
۲ مکر کرم و تیما ۱ 1 
تین م ۵ ممار 4 ر کر د تب رم م ین a‏ 
۳ 


۵ 
۰ ۰ 2 كت ۰ ا 0 مر م2 یب ۶ 


هادان ۳ بار بادا ور تن و E‏ رادا 
ا شمه کینه بازاورم پان را به ایرال نيار اورم 
۷ بزرگان بر" خواندند آفرین که ای افسر تب و 
ميشه بزی " نامبردار و شاد در شاه پروز" بی تو ماد 


8 ی ا 
۳۱۲۰ ی 5 ۰ ۰ ۲ ۰ 
ارات ۲ ون قر ‏ رون که ان باه ون ات 
۳۳ صو 

۲۶ ۳ 3 ۲ 

کو وا ان هو وو سرا کی ا 

۱ ان 
۱۱۷۵ سپهدار هوماد له بیش سباه با کرد هر سو E‏ 

ت ۳ 2 ِ 

که ایرانبال را که ۳ آمدهوست ده خر کاه و حیمه ده ۳ امدهوست 


ا-س: بودی OOOO‏ که او آورد؛ متن N RS‏ لن آ, ب): ن این بیت را ندارد ۳( 


لیر 
ی تم ره ۳ lak‏ . ۲ را ۳ سك ۹ 
و: امید زمان؛ ب: ببودن زمال)؛ ق: حوتوامدی نیست ما را زماد؛ ل س": نبد هیچکس را امیدی بجد: (لن. لا ب. لن :نید هیچکس 


امید زمان؛ لی آ: نبد هیچکس را از آن بد امان)؛ متن = ف: ل. س این بیت را ندارند  ٤۲‏ ل: بوده س این پیت راندارد ‏ هلا 
آن امن حر و ۷-س: سیم ۸-س: حن است؛ س : کرانست: مت = ف. ل. ل" ۹ل س (نیرزن. .ف ب 
ار ۴ 2 : " ر ۹ 2 ۴ 3 ۲ e iY‏ ۱ 
ب): کھی ؛ متن = ف, ل س" ۰-ل: زهر و حن کست؛ ( ق : حنک بپرست): من = ف. س.ل .س (نزلن. پ_ب)؛ ق این بیت 
۳ ۳ 2 5 .۰ 2 ا ا 5 ۰ 0 ۰ 8 
ندارد ۱ ق: با ۷-ق: بگذرد ۳-ق: ننگرد 4 ل.س.ق (نتز انب لن ): دید من = ف لاس (لزو 
۱ ۳ 7 ۰ 7 ۳ 1 2 72 
ت ۵ ل س ل" (نیزلن» ب): تیره؛ متن = ف. ق. س '(نز هفت دستنویس دیگر) ل( کک 
۳ ۰ ۲ چ ِ 2 = ها 5 2 4 کہ ۱ ra‏ 
من = ف ۷- س ": وراد 2-۸ ل هه ۹- س: مهر و یه ار و ید .س رز هه ق 


تومبادا زمان و رمن ؛ مت = ف ۰- ل: بدی؛ س" تویی :هت = ف س .قل یر لن-ب) ۱ فيروز ۲ س: 


ان :۲ ۰ : هب جهن وک 
وزان ۳ ی رور ۶-ق: حول حول مر ید ۲۵ س: ساه ۹-س: راه ۷ س : برفتند بجسر ر سکر بر ه: س د 
ار این يٽ اف وده ی 
۳ ا 
اه کے مد زره هن کے کد ر سونکاء (< ۱۱۷۵ ب) 


۱۷۹ 


۱۱۳۸۰ 


۱۸۵ 


۱۱۹۰ 


۱۱۹۵ 


ال تفه 


ر؛ مین = ل. س (نزل: Cd‏ 


امده است 


لن ب) 


ق ل و آ٩‏ ب) 
۹ب ۱۱۹۳ را انداخته و از 1۱۱۸4 و ۱۱۹۳ب یک بیت ساخته است 
لن ب): زابل؛ من = ف (نزو) 
۰ ل: سپهدار را؛ من = ق ل س" (نز لسن-ب) 
4-ق: ز لشکر بپر جای کردم نگاه 
۲-۷ س ۲: بیاری بیامد بدین انجمن؛ من = ف» ل» س» ق 


۱ 


منشور ) 


1-۳ ز 
متن = ق, س" (نیزق ل, پ-ب) 


ز پروزه‌دیبا سراپرده دید 
درفش و سنال سپهبد به پیش 
سرایرده‌یی دید وگن سباه 
فریبرز کاوس با پیل و کوس 
بيامد پر از غم به پیران بگفت 
از ایران دم و" داروبانگ و حروش ۱۱ 
به تما برفم ز خیمه به گاه 
از ايران فراوان سياه آمده‌ست 
ز دیبا یکی سبز پرده‌سرای 
مپاهی به گرد اندرش زاوی" 
گمانم که رس ز نزدیک شاه 
2 


بدو گفت بیران که بذ وکا 
نه کاموس ماند, نه خاقان جن 
ا کت لد کف 
و زاجا دمان پیش!۲ کاموس شد 
که شگر از" ایدر برفت بگاه 
به باری ۲۵ فراوان سياه N‏ 
مد ث-ِ 

کمام که ان رست پیل‌تن 


برقت ار 9 شاد ایرال‌سیاه 


۲ لس (یزق ",۳ ب): اندرش؛ (پ: اندرا)؛ متن = ف (یزلن, .و آ) 


جر گردش و 


٩-ل:‏ کز؛ ق ر؛ متن = ف س, لا س" 
7 م7 
۱- ل: بانگ خروش؛ س: بانگ خحروس 


۸-: سیردار و 


= ل ق ل سس (نز لن, ق بپ - ب) 


٦‏ ف: درخشال؛ مین = ل_ س" (نزلن_-ب) 


۳ س: هیا زا 
جای کردم بلشکر؛ متن = ل (نرزلن, ق" ی پ-ب)؛ ق این بیت را ندارد 


۵-ق: رایرال 


داستان کاموس کشانی 


1 72 : ۲ 

فراوان به کرد اندرون' برده دید 
.ص 

همان کردش" اختر بد به“ پیش 

درفشی درفشال؟ بکردار ماه 

فراوان رده یمه نزدیک۲ طوس 


A ° ۰ ۰ ۳‏ 
که شد رور با رح سیار حفت 


فراوان"' ز هر شب فزون بود دوش 
به لشکر به هر جای کردم" نگاه 
به پاری بدین؟" رزمگاه*" آمد‌ست 
یکی اردهافش درفشی 
و کا 
به یاری بیامد بدین رزیگاه 


۳ به بای 


مِ ِ 
اگر رس اید بدین کارزار 


ا له کردان توران‌زمن 


بیامد سپه را هه" کر 
بنزدیک مثغور"" و فرطوس شد 
نکش همه گرد ایران‌ساه؟۲ 


دسی نامور کو اماو 
می پیش این انجمنا 


۷- ق: برگرد 


۰- ف (نیزو): دم؛ ق (نیزق" ی ل آ): ده و؛ متن = لس" (نیزلن, پم 

۳-۳ بکردم بپرحا؛ لا س : بکردم ز هر سو؛ س: پر 
4ف ل س ۲ (نبزلن پ): بدان؛ ل: برین؛ متن = (لنء 
۵۔ س: بسی کینه ور رزخواه ( = ۱۱۹۳ ب)؛ درل این بیت پس ازبیت ۱۱۸۱ آمده است؛ ق بیت ۱۱۸٤‏ را ندارد؛ س 
۷-ل» ق» ل" س" (نیزلن-پ» 
۹ف ل ق ل س" (نزلن-ب): کابل؛ من تصحیح قیاسى 


۲-س": درفشش 


١ل‏ ق: سوی؛ من = ف ل س" 


۴ف ل٣‏ س" (نز لن» ب و لن'): 
۵ ل س" (نرزو): زا (لن» ل لن" آ: آمد به؛ پ: آمد ز)؛ ف» لن, لن پساوند 


۸-درل پس ازاین بیت» بیت ۱۱۸٤‏ 


۹-ل» س: رزغواه؛ ف ل۲: کینه ور ناحواه؛ 
همم ۳ 6 
۸ ف: گاه (۴)؛ س: شهر؛ من 


کیخسرو 


۱۳۰۰ 


۱۳۰ 


۱-ف. لا س۲: ی خرد (؟)؛ من = ل: س» ق (نزلن. ق". ف ب-ب) 
٤س‏ (بزلن: ق" ل پ. لن آ ب): زاباستان؛ مت = شم ل ل س (نیزو) 
-٩‏ ل س": جون خروشد؛ ل: بدریای جین برخروشد؛ (لن, ب» لن" آ: باب اندرون خون خروشد؛ ق": بدریای 


۳ مات آرد پنگام جیگ 


ع 
۱۲۰۱-۸ را ندارد 


۳ 


بدو گنت کاموس کای پرنعرد! 
رد 7 
و ی 
۰ ار 
ز رست جه رای تو جندین سخن 
ا ا ۱ 4 
بح ے 
3 من را سباه اند اء ره حنگ 
م72 ۰ ۰ 
17 و ر2 ۰ ص ۱۰ 
دل بهلوان زان سَخن شاد کشت 
کنا دل ساد و رأبی درست 


2 ۰ 
سپه را هه ترک و جوشن بداد 


9 72 ۰ ِ ۰ 
و زانحایکه پیش خافاد جن 
۳ 
دو فت ٠‏ شاها انوشه بدی ! 
رید ,اه دشخوار د دور 
قتال ۰۸.۰ اھ انات 


دلت یکسر اندیشه‌ی بد برد 

د 

مکن خبره دل را بدین کار تنک" 
۳ مم 

رز ا اور هرک مک 

2 

به دریا درون خون خروشد ېنک" 

نباید که باشد شا را درنگ 


مت دی یکسر حو دریای حون 


۰ 2 ۳ 0 

از" اندیشه‌ی رست ازاد کشت" 
1 

روان را به آب دلیری بشست"" 

هی‌کرد کفتار کاموس" یاد 


بیامد ببوسید روی زمین 
توشه بدی| 
خریدی حنن رنج ما را به سور 
۳ ش 
و ره کا و دربای اب 
FR‏ عم 
تواك " کی که از کوهر تو سزاست 
حهان بر کن از ناله‌ی گره‌نای۲۱ 
vS ۳‏ 
تو با کوس و با بیل"" در قلبگاه, 
به ابر اندراور کلاه مرا 
i) ۳ ۰ ۹ 5‏ 
که تو پیشرو باش ازین"" امحمن 
: ی ۳۸۰ 
بخورد و براهیخت کرز از ميان 


اھ که لشکرزخسرو 


۴-س: بیامد بدل درمکن 
۵ ل: حندین؛ ق بیت های 


۸-س بیت‌های a‏ 7 


حن حول خروشد؛ لی: باب آندرون درخروشد)؛ متن = ف (نبزب) 


۰۱ راندارد ‏ ۹ل ل س" (نزلن» ق لب لن" آ ب): جوه مت = ف اسه ست ۲۱3۸ رزم بازده رخ بیت 6 ق 
شد :زر ۱۲ل این نیت را ندارد ۳-س: تاخوب 6 -ق (:-ف ): بدیدار؛ ل (نزل"): روان را بدیدار؛ مئن = ف» 


۵ف س (نز ل آ° ب): برفتی + ل س" (نیزو): براندی؛ (لن, پ, لن": بکردی)؛ متن = له ق (نبز 
۷-ل» س» 
-ق: شمه؛ 
۰-۲ س» ق: 
۵- لس ق (نر 


اس۰ ل سر" (نزلن» ل ب ب) 
ق ل( ۹ل س" (نز ل( دشوار و: س» ق ل (نبز لن ق د. ی و : دشوار؛ (ب: دشخوار)؛ مین = ف 
ق» س": بدینسان؛ من = ف ل ۱۸ل س" (نبزلن ل بپ لن "): ز: مئن = ف س ق لا (نزق فی و آ ب) 
س: همی از تودارد سبه؛ متن = ف له ل س" ف ل س: کرنای؛ من = ق ل س" 
بیل و با کوس ؛ من = ف ل س ۲۳-ل: زین؛ س: با؛ من = ف. ق. ل س" ۲۵-(لن. ب لن": دراز) 

لے ل و آ ب): گرز گران؛ (لن, پ, لن": گرز از فراز؛ ق؟: نیغ از میان)؛ متن = ف. ل", س" 


۰-ل: حنال 


۱۷۸ 


داستان کاموس کشای 


م7 ۰ م2 2 


N ۲‏ م2 
جو بشنید خاقان بزد کره‌نای" تو گفتي که دارد نن خاک یای؟ 


7 ۲ 2 72 
ز بانگ تبیره زمین و سپهر پوشید جنک" و پیفکند مهر 
۱ ۲ ۱ . ا 
بفرمود تا مهره" بر يشت پل و سا ارو بو ورین 


ر 
م2 ص 
۱۳۳۰ رال گرازان ده لب سباه شد از کرد کر 


۳1 


۰ ا ی ۰ ۰ ا 72 
۲۲۵ جر خاوان امد ده فلب ساه ره ور اندرول ماه کہ 1 راه 


| 


۳ ام 1 ۰ / 5 
جر رسم ددد ET‏ خاوال کرد بباراست در قلب حای برد 


۱۳۳۰ 


ا ۱ د ۳ a E a‏ ۲ ۲ 1 
۳۹ ق (نس ل") لس ودم لم س ی i)‏ ل E E EON‏ لا مرب ی ا ۹0 ل س ۳(" 
۳3 ۳۳ 
ر 7 * ر ن ۱ 1 ۳ 3 ۱ ۱ ۳ ۱ ا 7 ۲ E NY‏ 
که وب بای آ: ت از خاک بای )و ل: که کوه اندرامد ز جای+س: هی دل پراورد کف ز جای؛ من < ف ق. لس (لیر ان ق ف و 
ع 2 7 ۳ ۱ ۳ ي ۳ 
ت EET‏ سد که (حرف ھا کک د دود ت ند ند): ی له شا 4 ل ل لنوسہا کوش :ی ال : بیفتد کود؛ E‏ 
2 
e ES o NF ۲ 2 , ۱ ۱‏ 
ہوسا نگ و يوسا روک )م = ف ل لس (نت) مق بت درد مه (و تس با ۳ شت کی ۱۲۲۹-۱۲۱۹۸ را 
: | مه ۱۰۰۱ و E‏ م۳۵ ER E) E N‏ ۳ ایا 
ندارد ۹ل ق (ن ی ل و آ): مهد؛ من = ف ل س (نز لن. ق ن ل ب) ‏ ۷-(لن اب و لن" بابر سیبه):ل 
2 ۳ م2 
7 ۲ ۳ ی 8 کم نی ها ا 8 ۳ ۱ ۳ ۲ ۲ A‏ 
جوا شتا انال میت 9۵ ق لحن ا ول داد نم محرد راه (= ۱۲۲۵ ): (ی.ا: خوسید د حو انر شع ا س EE‏ 
a r ۹‏ م2 
۳۰ وا ۲۰ ی یگ یت ساخته است؟ رخ ار دستنه ب ھا در تدا سنه ب دارند, ف٠‏ گتار ان 
وت 1 رک 9 E‏ 
Ea‏ 3 ۱ 1 ۱ اه ۱ هه ۱ ۰ Ê‏ رت و 
اش ک ول فان جه د ن ان د دود و نا E‏ د اشوس د رس رای :م : سک اراس 
زر ک 5 کر ۳ ۳ ا ار ب 
۰ 2 2 2 2 ۳ 
اھان س ری و و کد دا اسک ۸ل گ ده دی < ی نن 9 لر i)‏ ل وت( ۱ اد و 
ر ر is‏ 3 ن ل - 7 
۱ | هس ۳۰ را ۳ا“ ۹ 0 ۹ تم 
E‏ ۰ لا لب ( لتق اند یود مت = ل ب ,شای ۱۱ نآرد ا شاد وه ود من = لب 
مت ~~ 2 0 ج 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳9 و 1 ۳1 ۲ ۱ ۳ 
لیر ت) ۲( ی (a.‏ یه لعف نکم تسه ندارد): س (3 لن): تر: (ب کد( هن اپ ی ال 
ب ر : ۱ 
2 ت ت 
) ۱۳ ا ۱ NEE ES‏ ا ل ۱۳۳۵ امه | 0 ۱۵ 2 7 ل 1 ت ل )کر دم 
۲ س ست سا ب را ا ما ا سسا لی ا سس لد ا ا یا ی :۲ .ر ۳ 


:) ۱۲۳۳-۱۲۳۲ ( سل مدق (ترق ال دنت ا ۲ ( نل لب ب): ننداری‎ ۱۱ E 
س ۴ س 8 س ۴ س‎ 
TET 1 E 


کا ره ۲ 1 ۳ 1 ۳ ب ۰ پ ی ا 
ت حت اق اع حي شنت لف . ف ی قد لتت سم علسس ی سا نود سره لو اسن عر ات رکه 


E 1 


۱۷۹ 


کیخسرو 


E 8 E ۲ ۱ "‏ ا 
دنوب سم ان بارگش دوفته ست ر راه و ر اندر اشوفته ست 
س 2 ۳ 
یا ره درو برد درو بسی سد لب حنی خسم له پیش کر 
e‏ 
ی ۰ ٩‏ 
۱۳۳۰ بت آمروز در حنج داری ® لر لم EE‏ کامکاری کد 
۰ 7 و 
مپهید بزد نای و رویتشم وش امد و ناله‌ی کاودم 
من 
تس راسیت کون لر لممنة ف ستاد بر که ا ننه 
۰ / 
فر رر کاوس لر لجسره حهال حوب ا دحسره 
به قلب اندرون طوس ود راو CET‏ و هوا بر راو 
| . ۵ ۱۰ اک 8 e‏ 3 ا 
۱۳۹۰ حهال سد به درد اندرون دا دند ا لال خو شین را زد ید 
or ۳3 ۳ ۰ ۰‏ 2 ۳ ی هو 3 
و < از .ت 
شد بهلوان دا سر بیع دوه نه دید خافان ‏ ه ۹ 0۵ 
2 ۰ 
سنه دید حندان؟ ۳ دای رود اونا نمودی ۱۲ حو یک" دهره دوم 
3 ۱ ۱ عم ۲ ر 
كشال و جب د از هر ۵ 8 کرگونه جوسن ؛ در ك کلاه 
س 
۳ ۵ ۶ 2 
خفانی*" و شکیی " و مَقلاب و هند گهای و رومی و وهری و سند" 
کر ر ر 
E RE ۱۸ CE 3‏ 4 ۲ و سم و 
8 و وت دک مور وس تون درکسی بویین و نولوسهیی 
7 ایح E NRT‏ ۰ ۰ 1 1 
ر الال و اراس خت عاج همان باره و افسر و طوف و تا 
س یا 
و بان دار ارال 
جات لو ير جر ِ وت یدام لات حه حوب و حه رست 
۱-ل: این ۲ل س س" (نرزل ل وآ) 0 = لب ق, ل (نز ۳ ق این ب 8 
راه دراز؛ مین = ف ق ل" ٢‏ س a‏ : میا و ن ( 1 ل قر ل( NEE‏ : ( ق :ررد ۳ س (نمز 
لن. ل پ_ب) ۵ -ق: بدین ؛ درل پس | این بیت؛ بیت ۱۲۲۹ آمده است و پس از ۷ د افزوده است؛: 
EE‏ 1 کک ا ا 
رد ۱ مه و مهر لردول حه در ماست 
بنداری ۱۲۳۵۵۲۵ ]۱ و آنا آعشی عه تسیب دیک . فصابروا العدو هذااليود و دافعوهم لول تکیت ۷س : شب تا 


شد ۸-ل (نبزل): بیای؛ متن = ف س ق ل س" (نزلن ق" ی پ-ب) ق اسما رد باد؛ ل : هوا پر ز بای)؛ ل: زمن 
شديرازنالة کا E‏ ۰ ل: پسیلان؛ مت = ف س ق ل س (نم 
لن -ب) ۱-: حندانکه ۲-س: عودی از یشان ۳ل س': ی وی = شم ل. س. ق ART‏ 
کشانی ورومی و از هر (س: ز هرسو؛ ل": و زهر) سپاه؛ ل: جهانی شده سرخ و زرد و سباه: ق (نزلن. ق'. لن): کشانی (ق: حغای 
(لن, لن": شکی) و وهری سپاه؛ (ی, و آ) ب: کشانی وشکنی (و ب: جی) yT‏ 
شک و از هر سپاه)؛ من = ف سب ۲ پس از تصحیح رومی به جینی؛ در ل این بیت با بیت سپس پس وبیش شده‌است 9۵-ل (ناق 
pS‏ ق» لس" (نیز هفت دستنویس دیگر): حفالی ۹-ف. ق ل: شنکی : س (نبزلن, ی ب. لن" آ): حن : 
( ل ب: سنکی)؛ متن = له س" (نزق". و) ا : کشای و رومی وبېری ز سند؛ ل: حذانی و روه 

ومی و وھری و بپری زسند؛ ق (نیزق'. ل"): کھانی (ق": جانی؛ ل۳: کمانی) و بجری ورومی و سند (لن: کمان‌رومی ونر یری ز سند؛ ل. 


آرب: ز رومی ودهری و ری زسند؛ نی ۳ ۵ لی و روصی و ببری (لن : تبری) ز سند وز ای و وهری ور 


2 ی 7 فك س 
تصحید حفای به گهای ۸-ل: ز؛ درق سی از این بت بیت ۱۳۵۰ امده است ۹ل (ن زل ب ۱) اراش وچ م = ف س 
لس (نیزو لن ب) ‏ ۲۰-ل: جهاذبان ابا+س۲: زمردان و از؛ من د ف ل س (تبزلن_ب):ق این بیت را ندارد ۰ ۲۱-ل. 
س. ق لا (نز لن-ب): بدیدار ایشان: فی < ف س۲: بدیدار ازیشان ۰۰ ۲۲-ل: شده حوب وزشت؛ (ق": شده خوب زشت )+ من ف 


س. ق. ل" س" (نبزلن. ل-ب) 


۱/۳۰ 


۱۳۹۰ 
7 
هن کت( 5 من کم بسته ام 
بفرمود تا برکشیدند کوس 
از آن کودسر سوی هامون کشید 
۶ ۰ ۰ و و 
۵ هی نیمی" از روز لشکر گذشت 
م ا ۲ 
زر کرد سیه روشنایی اند 
A» ۱‏ ۰ ۰ و . 2 
ز بر" و ز پیکان هوا" تیره کشت 
خروش ۳" سواران و اسپان ز دشت 
۱ ۱۴ 3 | ۰ ۳ 
ر حور سورال و رخم بر 
۰ ۰ ۰ 2 
۱۳۹۰ مه تيغ و ساعد ز"" خون کته" لعل 
ا 
دل مرد بددل گریزان ز تن 
E‏ 
2 
ماند ای« با روی خورشید رنگ 
5 72 
و حن کفت.. کو کک 
ے َّ 
د شمه تیم و کرز و کمند اورید 


بر آنا کوسر ماند رستم شڳفت 
که تا جون فاید به ما جرخ مهر"؟ 


فرود آمد از کوه و دل ید نکرد 


ل س" (نز لن ق" ی پ-ب): ندیدم؛ متن = ل (نبزل۳) 


من = ف ل ل س" 
۷ ب) 
س ل س" (نر ل 5 1 ب) 


ارش.دومه 


لن_ب) 


متن = لس" (نز لن-ب) 


ب) 


ندارند 


OT )امن سر‎ CE با کرت‎ RET 
متن = فه س ق ل س" (نزق- ب)  ۲۵س (لیزب): ارگ اه ب نه (ل آز رزم دث شاا )زل‎ 


۲ 7 4 ۳ ۰ ۳9 2 7 ۲ ۰ ۳۷ 
بابرانبال تنک وبند؛ ق (نزل۲): برايرانيانروزتند(ل": ننگ)؛ من = ف ل س" (نزلن» ق" په و 


1-۸ ل دار م ج ف س ؛ 0 ۳ 


۹-ل: رال 


٤ق‏ لس : خروش؛ من = ف لس ۱۵-ق:بسه 
۷ل ق (نبزق" ل و): دل؛ من = ف س ل س" (نبزلن, ل پ لن" ب) 
مار ار E,‏ ی NE‏ 
1 ۰-ل» س ق (نزل ): حای؛ (و: گونه؛ ق : هر جای)؛ من = ل )سس (نبز لن, ىء ب» 
۱ل ق (نرزو): برآورد؛ (لن, پ: ب گسترد)؛ من = س ل سآ (نبز ق لی لآ ب)؛ ف (یزلین ) ایسن بیت را 
ر تس 5 
۲ ف ل ق (نزلن'): خاک بر کوه سنگ؛ س (نزلن: لی پ»۲): خاک بر کوه وسنگ؛ (ق': خاک بر 
٤‏ ل (نز لسن): سسترد؛ 


ره ا اندیشه اندرگرفت 
جه بازی کند ار سه 
گذر بر مپاه و سپهټد نکرد 
کی کت یز 


ندام" . که لشکر بدی بیش ازین 


تست ارد مار 
ی ره ار کته در خول: کد 
ES‏ 
ر خورشید شب را حدایی ماند 
هن لیات نیز ۱ نهر ا 
ز برام و کیوان هی" برگذشت 
ا تراد ا 
خروشان شده"" خاک در زیر نعل 
لیران از خفتان" بریده کفن 
عقاب دلاور بینگند!۲ ۳ 
هرگ ارت کت و بر کوه E‏ 
ی 


م2 
بدین رزمگاه ‏ بلند*" اورید 


۲-س (نیزق", ب): جهر؛ ل۳: جرخ و مهر؛ مشن = ف ل. س (نبز لن, ل-۲)؛ ق این بیت را ندارد 
6 -ف: اندراید؛ متن = لس (نیزلن_ب) 

٩-ل:‏ بیک نیمه؛ قی: یکی نیمه؛ من < ف س لا سا 
اکس ى 


»۰ ۳ ۰ ۰ 2 0 
١‏ ق: کشبدند صف بر دو فر سنگ دشت (= ۱۲۵۵ب) 


۲-ف: ر حوش 


۴ ل: گرد 


"۷ 


۳ف س ق 
۵-س : تر؛ قی: دامن ؛ 
۷-ق: همی آفتاب اندر آن غیرد کف ) 
۰ل ق (نزلن: ق" ل ب. لن'): اندر آن؛ متن = ف 
۳-ق: همی نعره 
۱ ل: بود؛ مستن = ف س ق ل س" (نر 
۸ ف: رخشان (ج ز خشتاد)؛ 


کیخرو 


۱۳۷۰ 


۱۳۷۵ 


: ۰ 72 
حهال حوی را بان به حنگ اندرست 


و 2. 2 2 
و گرنه سرس زیر سگ اندرست 


ا 
گفتاراندررزم رست با اشکبوس ۲ 


دلیری کجا" نام او آشکیوس؟ 

تا اد ار اس فد 

بشد تر رهام با خود و گر 

ريشت" زقام با اور" 

برآن نامور تیرباران ‏ گرفت 

در ریر بود 
ار ٍ 

: کارگر پار .لز کر ا 

گران ا نکر 


راهنت رهام گران۱۶ 


هی برخروشید برسان کوس 
سر هنبرد اندرارد به 
7 7 
می گر 
پرامد ز هر دو سپه بوق و کوس" 


كما کین سوازان. گت 


۳ 


به خفتانش بر" تر حون باد بود 


1 ز آن ۱ ۲ حنگحوی ۳ 

زمن آهنن شد هوا ینوس ۱۵ 
, م2 

ی شد ز پیگاز دست سران"" 
° 1 5 

بپیجید ازو ' روی و شد سوی کو" 


زد اسب کاید ره حنگ ۲۲ ا 
که رھام را" حام باده‌ست*۲ حفت 


اد ل (نیزو): را دل؛ س: رسم؟ ل س" (نرز ل۲): نامش؛ (لسن. ل ب لن" :را حان؛ ق": تازان)؛ من = ف (نرب)؛ سنداری 
(۱۲۹۹-۱۲۹۸): وکان کاموس برض آصحابه و پأمرهم بیذل الوسم فی القتال ‏ ۲-ف: گفتار اندر آمدن اشکبوس میدان و مبارز خواستن و 
نبرد وبا رھام گورز و رت رست جنگ اوو کشتن او؛ س: رزم رس ؛ با اشکبوس و کشته شدن او؛ ق: نبرد رست پیاده با اشکبوس و کشته شدن 
او؛ ل س": نبرد رستم با اشکیوس (ل: وبتر افکندن)؛ مهس س ۴ف س لاس۲ (نبزلن, ق یی ب لن" آ ب): که بد؛ 
من ل» ق (نرز لا 7 6-ل: اشکوس (حرف جهارم نقطه ندارد)؛ س۲ (نیز ل"): اشکنوس؛ (قق", ب: اشکیوس ؛ بنداری: اسکبوس )؛ 
من = ف س ق» لا (نزلن د.پ. و لن".) ۵ -س: برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس (= ۱۲۷۰ب)؛ درس لت های این بہت پس و 
پیش شده‌اند ١ل‏ ق:ز ۷ف س': برود تاخت؛ ل": می تاخت؛ من = ل س ق (نزلن, ل پ-ب) ۸ف ل: 
اشکبوس (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ ب ': اشکنوس ؛ (ب: اشکیوس 6+ من = س .لا (نزلن» ل, پ و لن آ) ٩-س:‏ بابر اندرامد 
دم بوق و کوس ؛ ق: زمن آهنن شد هوا ا ۰ب )؛ لد گر برخروشيد برسان کوس ؛ من ات ل س ۲+ ق ۱۲۷۰ب- ۱۲۷ را 
انداخته و از ۱۲۷۰] و ٤۱۲۷ب‏ یک بیت ساخته است .۰ ۱۰-س (نیزب): بخفتان برش ۱۱-ل:او ۱١‏ ل:دل ‏ ۱۳ ل: 
جنگجو 6-ل: اشکوس (حرق جهارم نقطه ندارد)؛ س (نیزل"): اشکنوس؛ (ب: اشکیوس)؛ متن = ف س, ل" (لبز لن ل, پ و لن 
آ) ۱۵-س : یکی برخروشید چون زخم کوس (سه ۱۲۱۷ ب)؛ ل": برآمد ز هر دو سپه بوق و کوس (= ۱۲۷۰ ب)؛ متن = ف ل. قق. 
س" ۹ گرز از میان ۷-س":غمین ۱۸ف ل س۲: کنداوران؛ من = ل, س ق (نزلن-ب)؛ س پس از این بیت 


افزوده است: جوپیلان جنگی برآشوفتند E ER E‏ 

۲-8 همه جا: کسانی . ۲۰-ف: ازان؛ ل: زو؛ من = س ل س" (نبزلن ق ل پ_ب) ۱-ق (ثزل"): عنال را بییجید بر 
سوی كوه ۲۲-ل.س.ق (نبزلن, ق پ. لن ب): بر؛ (ل و: سوی)؛ متن = ف لاس" (نزل آ) ‏ ۲۳ف ل: اشکسوس 
(حرف جهارم نقطه ندارد)؛ س۲ (نیز ل"): اشکنوس؛ (ق ب: اشکیوس)؛ متن = س, ق, ۲۵ (نبز لن ل. ب, و لن".)+ س پس از این بیت 
افزوده است: ب دوگ فت سم توایدربپای مجنب ومن بان سپه رازجای 
4-ل: [و] ۲۵-سءق (نیزل" وب): با؛ من = ف» ل» لس" (نبزلن؛ ل ق پ‌لن:1) ۰ ١۲ل‏ ق ل" (نزی ل لن 
آ): با دست؛ (لن: کوه قافست) ۱ 


۱۸۲ 


۱۳۸۹۰ 
تو قلب سپه را به آیین بدار" من اکنون پیاده کم کارزار 
کمان را به زه‌بر* به بازو" فگند به بند کمربر بزد" تر جند 
خروشید کای مرد جنگ آزمای! هاوردت امد مرو" باز حای 
کشا بخندید و خیره ماند ینان را گران کرد و او را بخوان!! 

۵ و خندان که نام توحیست؟ ش رت بر که اه گرییت ؟ 
من نین داد پاسخ که نام" موی که ور ی و که 
مرا مام من" نام «مرگ تو» کرد زمانه مرا پتک* رکا تو کرد 
کال بدو گفت: ب‌بادگی کت فیک رک 
پمتن خنن داد پاسخ بدوی که ای بهده‌مرد برخاشحوی؛ 

۰ اده ندیدی که 3 آورد؟ سر سرکشان" و یروت 
Cm ê‏ رهگ 
هم | کنون ترا ای نبرده‌شوار پیاده بیاموزمت کارزار 
پیاده مرا زان فرستاد طوس که تا اسپ بستانم از آشکبوس "۲ 
کشانی پیاده شود هجو من به" دو روی خندان شود" انجمن 
۵ اده به ار حول تو باشد شهار بدین دست و این زور و اين کارزار" 


ده ید ھ دازی کند 


ی 
شد 
کحا شد کون روی حول سنّدروس ؟ 


داستال کاموس کشا 


ميان یلان سرفرازی کند 
شواری بود کمتر از اشکبوس*؟ 


ا۔ق:بر ١ل e‏ س. ل س" (نر هشت دستنویس دبگر) ۳-ق:ورا؛ ل۲ جنان .. 4ف ل: 
س '(نر ل): اشکنوس ؛ (ق, ب: اشکیوس)؛ متن = س, ق, ل" (نبزلن: لء پ, و لن ) ۵-ل: 
٩-ل‏ (نیزل): کمان بزه را؛ متن = ف س, ق ل س" (نبز هشت دستنویس دیگر) ۷ل 
بازوی ۸-ق:زداو ۹ل س ق (نز ل ل آ) ب): رزم‌آزمای؛ متن = ف لا س" (نبزلن, ق" پ. و لن") ۰ل ق (نز 
ق ل و): مشو؛ مان = ف. س ل. س' (نزلن, ل, پ. لن" آ. ب) ۲-(لن, لن": را)؛ 
. ل ق (نبزق, ل۳): تن لی سرت را؛ س (نیزب): به ی سر تنت برا مت < ف, لس" 0 ۰ای ین جنین پاسخ آورد 
نام؛ ق: جنین گفت رسم بپساسخ که نام؛ مت = ف ل» ل س 6-ل: کزیین پس؛ متن = ف س, ق لاس۲ (نز 
لن_-ب) ۵ل س, ق ل" (نز ق ل ی ب): مادرم؛ متن = ف س" (نيزلن, ل» پ, لن" ) ۹ق ل س (نبزلن, ق" ل): 
تک کال EL E‏ ب: نیک جپتک)؛ من = ل ل س" (نزپ و لن/1) ۱۷ ETE‏ ۸-س: 
تن ۱۹ف ق (بزب): دشمنان؛ من = له سء ل سا (نبزلن- 7 ۲۰-ق,س(نزل, ل لن" آ): چنگ؛ متن = فلس 
ل (نزلن ق ب.وب) ‏ ۲۱-ق,ل" یک ۲س : بیاده نیایند؛ درس" بیت‌های ۱۲۹٤-۱۲۹۱‏ درهم ریخته آند: 
۳ ۱۷۱ ۱۲۹ ۲ ۲۳ -ل: اشکنوس (حرف چهارم نقطه ندارد)؛ س" (نیزل"): اشکنوس ؛ (ق", ب: اشکیوس)؛ من = ف» 
س ق ل (نزلن لب و لن آ) ‏ ۷4-لدز ۲۵۔ف: کند؛ ق (نزق'): شود؛ (ب: کنند)؛ من = ل» س» لاس" یز هفت 
دستنویس دیگر) ۰ ٩۲-ل‏ (نزلی ق" لی. ی آ): از جون توپانصد (ل, وا : سیصد) سوار؛ ق (نزلن, پ. ب): از حون تو باشد سوار؛ ل": از 
تو حویانصد سوار؛ منن = ف س ۲۷-: بدین رورو این گردش کارزار؛ س (نبزی ب ب): بدین زور و این دست و این کارزار؛ (لن, لن": 

برین (لن": بدین) دشت و این زور (لن": روز) واین کارزار)؛ متن = ف» ق» ل۲ (نیزل, پ. لن" آ)؛ س" این بیت را ندارد 


اشکوس (حرف حهارم نفطه ندا رد) 


بدین حا بدار؟ س": بدین حای دار 


۳۹۹ ویره ماند؛ ل این بیت را ندارد 


۱۸۳۳ 


کیخسرو 


گشانی بدو گفت کویت" سلیم"؟ 
بدو گنت رستم که" تر و کمان 
چو نازش؟ به اسب گرانایه دید 
یکی تر زد بر بر اسپ اوی 


تبیغ می جز فسوس و بزیع" 
ببن تا هم‌اکنون سراری زمان 
کمان را به زه کرد" و اندرکشید 
که اسپ اندرآمد ز بالا به روي 


۱ 0 2 
۱۳.۰ بخندید رسم به اواز گفت که بنشن به پیش کرانمایه حفت* 


م n CC a‏ 0 ۱ 
سرف گر بداری سرش بر" کار زمای براسایی! ار کارزار 
e ۳ ۱۲‏ و 
۳ اکن ی لرزلرزاد» رخحی ۱۳ سندروس 
٣‏ ۱ ۳ 72 
به رست بر؟! آنگه ببارید تر متن بدو کفت: بر خیرخرگل 
می ره داری تن خویش را دو بازوی"۲ و حاد بداندیش را 
۱ م2 م72 


الہ ق (زل: بسا تسوا( بسرتسو)؛ من = فب س ل س (نزلسن,ل, ب لسن آرب) ا-س:سلاح ۴دسس 
مزاح 4 -ق:به هر ل:اورا ١-ق:ماليد‏ ۷-ل(نيزق'): سر؛ متن = ف س ق» ل س" (نرز لن, ل-ب)؛ بنداری: فسدد 
رسم نشابة ال تحر فرسه فرماه با ۸-ق: که بنشن وبگری بدین نیک جفت ٩-ق:‏ بگیری ٠‏ ۱۰-ل» س» ق ل" درا متن = ف» 
س" ۱ف ل" (نبزلن, ق پ لن'): : براساید؛ من = ل, س, ق س" (نزل ل و آ) ب) ۲ل ق (نز لی ل ): زود؛ من = 
ف س» ل س" (نبزلن, ق پ» و لن ب) ‏ ۱۳-ل: اشکسوس (حرف e‏ اک( قي 
اشکیوس)؛ من = ف. س. ق» ل" (نیزلن. ل. پ و لن" ) ٤-ل»‏ س ق» ل" (نبز لا لن" ١آ‏ ب) : ورخ؛ (و: بم ر 
من = ف س" (نر لن. ل پ) ۵ق ل س؟ : پس؛ مین = ف ل. س ۳ 9 ۱۷ - ف س ق ل س (نزلن» 
ل پ_ب): بازو؛ من = ل (نیزق ل") ١۱۸ل‏ ل بشست اندراورد ترخدنگ: ؛ ۵ (نبلن, ق" له و) : نگه (ان : گزین؛ و 
طلب) کرد یک چوبه تر خدنگ؛ متن = ف س, س" (نبزپ لآ ب؛ پ لن": گزین کرد...)؛ بیشتر دستنویس ها پس از این بیت» 
بیت‌هایی افزوده‌اند» سل آ» ب هر شش بیت را دارند؟ لن» ق" پ» و لن! او ی ر 
را ندارند؛ س" نبا بیت‌های سوم وششم وق تا بیت ششم را دارند؛ ف ل» ل هی چیک از ایین بیت‌ها 
را ندارنسد؛ ول درل در کناره به خی نزدیک به خط اصلى بیت‌های‌ کم وسوم وجهارم وششم را 
افزوده اند: 


خدنگی برآورد (ق" و گزین کرد؛ ل: یکی تب الساس) پیکان چوآب 

اده بیس رو سار برع قاب 
4 ال اه ان کک ان( وت 

به جرم ۱۵ شاخ) گسوزن ان درانکند (لسن. پ. و آ: آورد) شست 
بد وراست خم کرد وجپ کرد راست ِِ : ستون کرد جبٍ وخم آورد راست) 

SE‏ از سم جرح E‏ یی ات تت 
جوسوفارش امدبته پسهستنای کش (ق۲: حواورد ښوضارنردیک گوش) 

زچسسرم (ل» ق" یه ۲۳ ا خسروش 

و وس واه انسیا انش ا 

هه تس الدرون ف روا ن شتا 
جوبوسید پیکان سرانگشت(ق: جوسوفار بوسید انگشت؛ س": جوبیکان ببوسید انگشت) او 

ینت ر کسسود د سر هرفش ت او 


ت[ 


۱۸ 


۳ 


بزد بر بر و سینه‌ی اشکیوس ' 
کشانی هم اندر زمان حان بداد 
نظاره ‏ بریشان دو رویه سياه 
نگه کرد کاموس و خافا جن 


سيهر" آل رمان دست او داد دوس 
: م2 

خنان شد که کف ۳ مادر نراد 

صا ِ 

که دارند کردان نگاه 


بدان" پرزبالا و ان زور و کټ 


چو کت رم اه ار بان شواری ‏ فرستاد خاقان دمان 
کزآن نامور تبر برون ‏ کشید هه تبر تا پر در" خون کشید 
م تعکر ان سک شید این هقف تفه 
حو خاقایٍجن؛ پر و کا تم و کار موه 
مرا گفت کین مرد کیست؟ ر ز گردان ایران ورا نام ا 
٣٥‏ تو گفتی که نی فرومایه‌انه ز" گردنکشان کر پایهاند 
e‏ و کدی کیان توش 
یی ۲ ا جز آن'' بد که گفتی, ز سرتا به بن 
و گفت شرانک ر کی رت حرف ناه 
کی۶ تر او بگذرد بر درخٽت ندام حه دارد به دل شوربخت 
qer‏ ۱۷ اایان و E‏ و Ey A E‏ 
برادرم"" هومان بسی پیش طوس جهان کرد بر گونه‌ی ابنوس 
به ايران ندانم که این مرد کیست۲ دوا مسر ترا شا ورف کیت ۳ 
سوم ۳ بیغ 4 پرده‌سرای ببارند نا کام نامش به حای 
۱- ل س" (نزل"): اشکنوس؛ (ق ب: اشکیوس)؛ متن = ف س. ق (نزلن. ل پ و لن )1:۳‏ ۲-س: فلک: لا این بیت را ندارد 
س ق س" (نز لن -ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 


Ee N E EE 

ب 0 ؛احسنت وره 
ف ل ل این بست را ندارند» ول در رل آنرا به خطی نزدیک به خط اصی در میا ل ستون ها آفزوده اند 
و ھام ان 4ل س: برآن؛ من نراد ۲-۵ : و رور رو کمن 
ف» س, ل س" (نرز لن ق " پ. و لن))؛ ق این بیت را ندارد ۷- لس (نبز لا و ب): برداشتند؛ (لن, فی ب لن'. آ: مبان سه تر 
کم رن تس کح« 
لن؟) ‏ ٩-س‏ وزین لشکر او را هاورد کیست ۰ به! مین = لس ١‏ ق: ہترین؛ (پ لن': کهترین)؛ من = 
لس" (نزلن» ق" ل » ل" وآ( ۲ل ق ل س" (نزق' (J,‏ شمر+ مین = شم دس (نز لسن, ل ب .ول" (i.‏ ۳ 
مه پاش اکن ان ۹ف ل س۲: که تا: من = ل س (نبز 
ییات ام .تن میدش ORS ASU SE‏ تمارک 
لو را کرد ( (در ف بساوند نادرست است)؛ س: لمرد ( < گرد + مرد)؛ مت < له س " (نزق, ل و ب) ۰س" :و با دار و نرد؛ (لن 
ی پ. لین آ: و با دستبرد)؛ س (نرز ب): که‌باگر (ب:: فر) و دارند روزنبرد؛ من = ف ل (نزق" ل" و)؛ ل" این بیت را 
ندارد ۲۱-س لا ۲-ق: جنن گفت من می‌ندانم که کیست ۰ ۲۳-لق: بدین؛ مان = ف 
۵ انیس از کردان ابران‌ورا نام عیست. ‏ 0-۴۵۲ (نزل): 
لس" ١‏ و 


ا 


اس .۰ : درآورد؛ مین = ف ل 
بار برسم؟ س؛ ق (نر لن» ق 0 ادف ۳ بپرسم ؛ مین = ف 


۱۸۵ 


کیخسرو 


۱۳۵ 
بزرگان ایران ‏ گشاده‌دل‌اند وک که اهت هت یکین انز 
کو ار و۳۰ راتسا روش ا ییا 
بدو گفت پیران* که هر جند بار بياید بر طوس از" ایران" سُوار 
جو رستم نباشد مرا باک نیست گرگن مرا دل به دو جاک" یست 
۰ نخان دان که جنگی جز از طوس نیست فریبرز و گرگن حو کاموس نیست 
سپه را دو ررم یت پیش بجویند"" هر کس برین؟" نام خویش ۵ 
زآنجایگه نزد کاموس ‏ رفت بنزدیک مشور" و فرطوس رفت 
نن کت کامروز رزمی ۱۷ رگ برفت و یدید آمد از ميش گرگ 
ببینید ثا حاره‌ی کار حيست برین خستگی ها تن آزار ا 
۱۳۳۵ خنین گنت کاموس کامروز وک خنان يد که ام انرام به ى 
به رزم اندرون کشته شد آشکیوس *۲ ورا شادمان شد دل کرو طوس 
دل زین"" پیاده به دو نم شد کزو آشکر ما پر از بم شد 
به بالای او بر زمن مرد نیست د تشکر" اورا هماوزد ت 
کمانش تو دیدی و تر ایدرست به رو ر پیل ریات پرترست 
۱۳.۰ انا که آن شگزی E‏ کا هھ ری وی 0 
ادل: زان ۲ل ق لاش گویی؛متن = ف س ۳-س:زهم )ل س ق: ز؛ س": به؛ من = ف ل" 
زان ١-س:هومان ‏ ۷ل س ل" س" (نیزلن-پ): بار؛ مان = ف ق (نبزلن'») ۸ ل:ز 4-ف: ایشان؛ متن = 
لس" (نبز ان -ب) ١۱۰ل‏ ق ل" (نیزلنء ق لپ ی لن'): ز؛ من = ف سس (نبزل, آ) ب) ‏ ۱۱(لن: بروحاک)؛ س 


ار 
پیامد یراندیشه و روی زرد 


۳ م۳ ا 
به پیران خنن کفت هومان کرد 


بپرسید ازان نامدارانِ مرد 


۰ 
که دشمن ندارد خردهند خرد 


(نیزب): دل پر ازخاک؛ (وز دل من بدو چاک)؛ له ق (نیزل, ل ): گرگین وبیژن دم جاک؛ (ق": گستیم و گرگین دل چاک)؛ متن - 
ف لس" (نزب, لن') ‏ ۱۲-س: حوفرطوس؛ ل این بیت را ندارد ۳ ف: بگویند؛ (۳۵: که حویند؛ لن": نجویند)؛ متن د 
کے وسر یک 6 له ۲: بدین؛ س: بدان؛ ق: ازین؛ من = ف س" ۱۵-ق: مايه بیش ۱-(و: 
منشور)؛ ق بیت‌های ۱۳۳۲ و۱۳۳۳ راندارد ‏ ۱۷-ف:زرمی(!) ١۱ل‏ ل س" (نزلن, ل پ و لن آ): برین (ل: بران؛ ی 
آ: بدین) جک بر (آ: پر) آزار کیست (ل, پ: جیست)؛ س (نیزب): آزین دو مپه بر که باید گریست؛ قع: بدین خستگیها مرا پار کیست؛ 
(ق؟: کزایرانیان را هم آورد کیست؛ ل۳: برین جنگها بر که باید گریست)؛ من = ف ۱۹-ف(نیزو): اندرآید؛ 
رو ههد زا ویس )رل من انس سس یت ۱۳۳4 امه انس ۰-: اشکسوس 
(حرف چهارم نقطه ندارد)؛ س" (نیزل؟): اشکنوس؛ (ق" ب: اشکیوس)؛ متن = ف» س» ق ل (نبزلن؛ له والن"/۲) ۰ ۲۱- 
ل: وزو ۲۲ل ق: زان ۲۳۴ لق (نیزل"): بدین لشکسر؛ س (نیزب): بگیتی کس؛ (ق": وزیین لشکر)؛ متن = 
ف. ل" س" (نزلن؛ ل» پ» و لن") 4ف ل" س": براو؛ له ق.(نیزق'» ۵): بزوراو؛ (و: برزم او)؛ متن = س (نیزلن» له 
پ» لن آ» ب)؛ درل این بیت پس ازبیت ۱۳۳۵ اسده است ۲۵ لاس س" (نزل؛ ۲۵): جسندین؛ ل" (نزق' آ 
ب): جندی؛ من = ف» ق (نبزلن؛ بو لن") ‏ ١۲-ل»‏ ق ل" س" (نبزلن» ق" ی ل0): ازوی؛ متن = ف س (نزپ» و لنآ 


ب) 


۱۸۹ 


۱۳۹۵ 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۵ 


م2 - 
بیاده بدین رر ھە امدەست 
. 2 
بدو گنت يران" که او دیگرست 
ر پس! مرد بیداردل؟ 
e 4‏ 
ز پیران پپرسید کین" شیررد 
ی Aa‏ ی 
ز بازوی' و زورش" حه داری نشان؟ 
حگونه‌ست مردی و دیدار اوی'؟ 
م ۳۳ 
کر ایدونک اید به تورانسپاه"' 
۳2 ۰ 
بدو کت بیران که ا خود مباد 


یکی مرد بینی جو سرو سهی 


سا راه کک افراسات 
یکی رزمسازست' خسرویرست 


به کین سیاش کند کارزار 
9۵ وا ا کا 
به رزم آندرون جون ببندد ميان 
نه برگیرد از جای گرزش نبنگ 
ھی بر کهادسخش ٩‏ از جرم شر 
اگ سنگ خارا*" به جنگ آیدش 
۾ ررم اندراید بپوشد زره 


یکی حامه دارږ"' ۲ جرم پلنگ 


١‏ ل": بایران سپاه؛ س: ز نزدیک شاه؛ مین = شم ل ق» س" 


۲-س: هومال 
۱۳4-۲ را ندارند و بیت‌های ۱۳4۵ و ۱۳4۱ را پس از بیت ۰ اورده‌اند 


داستان کاموس کشانی 


به بارق ایران‌سیاه آمده‌ست 
و a‏ را 
سواری سرافراز؟ کنداورست 
کحا لسته نود اندر آن کار دل) 
د 
حگونه خرامد به دشت نبرد؟ 
د ت 
حه گوید" به اورد با" سرکشان؟ 
٤ Ns‏ ۱ 
جگونه شوم"' من به پیگار اوی۱۱؟ 
= ی 
مرا رفت باید به اوردگاه 
که او ایدر اید" کند رزم یاد 
به دیدار با زیب و با فرهی 
۴ م72 ۲ نت 
ارو کشت پیحال و دیده بر اب 
ی او برد سوی سمش دست 
کحا او بیروردش اندر کنار 
ر مردان"۲ کنند آرمایش ف 
تنش زور دارد به پیلی"' ژیان 
é f. 4 4‏ 
کر : بر زمن"" روز جنگ 
یکی ترا بیکان او ده ستر 
1 ۳۷۰ # 1 4 
سود موم و ار نگ ایدش 
عم 
یکی جوشن از بر ببندد گرا" 


۳ ۰ ت 1 ۳ ۳۰ م2 
پپوشد ز بر واندراید " به جنگ 


۶-س: ار او 


۳ سرافراز و؛ من = ف س ق؛ ل س' ینای 
۵-ق: بسیاردل؛ ق در اینجا 


سرئو یس دارد: یاد کردن پیران هنرهای رستم نزد کاموس کشانی ۹ل ق (نزق "۲ ب): کان؛ من = ف» س (نزلن, ل, پم و لن 
9-۷ ل" (نز لن, ل ب و لیا بازو؛ س (نزق ب): بالا؛ من = ل س" 0-۸ بررش ؛ (ق: روش)؛ من = ف ل 
(نز لن, ل» پ_ب) ۹ف لس ۲: جوید) (: دارد)؛ من = ل» س (نزلن, ق" ل, پې و لن" ب) ۰-س ": از؛ ق این بیت را 
ندارد 4-۱ س: او ۲-ق: روم ۴-س:زپیش سیاه؛ (لن پ, و لن": بباری سیاه؛ ق': بدین رزمگاه؛ ی: بایران سپاه؛ آ: 
ز ایران‌سپاه؛ ب: پپشت سپاه)؛ ل: اویست کامد زراه؛ متن = ف س؟؛ ق ل" این بیت را ندارند ‏ ۱4-لس۲: ان ١۵٣ف‏ ل" (نز 
ل): اندرآید؛ ل: آید ایدر؛ (ق: با سواری)؛ متن = س» ق س (نرلمن, ل"ب) ١۱-ل:‏ رزمسازست و ۱۷-س: 
تخستین ‏ ۱۸-س,س: سلاح ۹-س: زمن ۲۰-ق: گردان ۱-س: حواو کس ندید اندر آورد کین؛ درل لت‌های این 
۲-ق: جوپیل؛ ل این بیت را ندارد ۳ ق: بر زمن بفکند ۶6- له س (نزلن_-ب): بر کمانش بر 
(لن": پر)؛ من = ف ل س" ف یک وسندان؛ من = س, لا س۲ (نز لن, ق" د. 
ب_ب) ۲۷ف ل": وز؛ مان = س» س"؛ ل ق این بیت راندارند 4-ق: كى 
حوشن استش ۰ ل: برو اندرآید؛ ق: وزانپس دراید؛ (لن پ, لن: بزیر اندرآید؛ ق" آ: ز بر اندرآید؛ لی: بر اندرآید؛ ل :بس اوایدرآید؛ 
5 بزیر و درآید)؛ من = ف» س, لا س" (نز ب) 


۵-ل: ترو؛ ق این بیت را ندارد 


۸۷ 


کیخسرو 


۳۹۰ ھی دام یر دات خواندش ر خفتال و حوشن فرول داندش 
0 | ۰ 2 9 / ث 0 e‏ 
سورد در دس له در ب بر سود » حول بوسد برابداش بر 
2 ۳ ۰ م2 ۰ ۰ ر ۰ 
یکی رش ۲ دارد. به رر اندزول که 8 ووا الا .9 لیستول 
کا 2 CC E‏ و 
2 
f ۱‏ 4 0 8 م ۳ 
1 این شکفق به رور برد سرد ۳۹ نداری تو او را به مرد 
م7 
.“| 3 ۷ 1 ۳۹ ۸ تا ۳ 2 ٩ ics‏ 4 ده 
۵ بدین شاخ و این" یال وبازوی" و کفت هنرمند باشی نباشد' شکفت 
3 ۹ 0 ۰ ۹ ۰ 2 ۰ ۲ ۱۰ 
حو بشید اموس بسیارهوش به پیران سپرد ان زمان کوش و هوش 
3 ۹ م۳ 
مِ ۱ 
رك ببرال حح كفت کا- بهلوان سداردل داش 4 روسم روان 
ِ ۱ 
لی دا حه خواهی ۱ سوکند سحت که جور دید اها بدا بت 
۰ ۱۳۰ ق : 
۱۳۷۰ حورد من فروں رال و ليش لو که روشن سود رال دا و 0 
مِ 
¢ 
که رل ۴ نکرداغ ۵ 1 سشت دور رد دارو ی ارو 1 فرمال 
2 
۸ ۰ ۱ 
مکر تحب نو شاد ۵ ۱ رس 3 بر ۱ ا حهال حسہ سورب کر 
۰ ۰ ۴ 3 م2 
افر ین خواند پبران بر اوی اه اش ا کی 
2 ر 
ره کام دو 39 شید کار ما ما ند وست ۱ وان ما 
رت ار میم ۱ ۱ نتم با 
۵ و زانجایگه گرد لشکر بکشت به هر" پرده وخیمه‌یی*۲ برگذشت 
و با تن و 
بکفٽ اين سخن پیش خاقان حن یکت اب ھر کسی هلان 


ق سه ۲ ل: ار ۳ل ق ل س" (ن زل ل"): بر ؛ (لن: برانديش بر؛ ب: : تیاه یر؛ لن 2 د براندش تر)؛ 
۳ ۰ 7 

من = ف» س (نیز1) اسق: اسب ۵-ل:توگفی:متن دف سق لاس" (نزلنلب) ‏ ١ق‏ سا: کر 
من = ف. ل» س ل" ۷ف آن؛ من = ل ق ل" س" ۸ فل س ازو من = ل ق؛ س: شاخ وبسازوی و 


اشن بال ٩-ل:‏ ندارم؛ ل": نسدارد؛ نباضی)؛ من = ف س ی قه ل ر" (نزق"» ل ل ب لر ب)؛ در 
ا 
ل این بسیت يس 1 ریت ۱۳۷۳ امده است نت ۱۰ ل (نه رز ل۳): رو کرت :س REE‏ ؛ ق : حال و گوش؛ ل٣‏ 


(نز پ؛ و لن" ب): هوش ۳ اقا وان متسر 0 ( ۰-۱ سق او 2 
له س: ق (نبزی, ل" و): بازار؛ ل: پیکار؛ (لن: لن": از (لن": زی) کاروپیسکار؛ ق": از گفت بسازار؛ ب: ازآن کار بازار)؛ 
من = ق» س" ۱۳-ق: فزون زان حوره مسن )-سق (نزل ب): دل ریش؛ من = ف» له لاس (نزلسن لاب 
لن" و آ) ‏ ۱۵-فه له س۰ س" (نبزق ی و آ» ب): نبردارم؛ ل": نپردازم؛ من ق (نزل") فا نه(!) ‏ ۱۷ 
ل (نزق'): نیروی بزدان (ق!: یزدان و) کوان و هور؛ ق (نبزل ): نیروی یزدان و فرمان هور؛ (لن» لی» آ: نیرو و زور خداوند 
هور؛ پ» لن": نبروی زور خداوند هور)؛ مين = شا س ل س" (نیزو ب؛ ف: نیرو ) ۸-ل: بخت و رای تو؛ من = ف» س: ق» لا 
س" ۱۹ -ق: بدیشان ۰۔س': ھی ١‏ س»ق: کرد؛ هتن = ف له ل س" 0-۲۲ ل۲: بدوی؛ من = ف» س» 
قا ۳ےل بینادل وا س: روشن دل؛ متن د ف ق ل مو درل س ازاین تیت ۱۳۹۵ امات ١‏ 
ل هه ۵-ل: خبمه و رده 


۱۸۸ 


ره کار خاقال حہ امد ند شمه دل ن ار ره که امد ند 
e EE SCS EN E‏ .ت ۰ سوه ۱ 
۰¬ شمیرال شک و شتجل ز هند ز سقلاب جول کنذر و شاه سند 


۰ ۱۰ ام 11۰ 
کی رای زد رزه را هر کسی ار ایر اند "" هر 5 
وران ‏ سن تران "رایشان شذدزست که بکشر به حول دست بایست؟ شست 


برفتند هر کس*" به ارام خویشی به خیمه بخفتند"" با کام خویش 


۱۸ م4 2 E‏ ۰ . ا او ره 1 ۰ 
۱۳۸۵ ا E‏ رز . تاربی‌رلن:. شال سباي 
زدنک حورسد حول شد درست ا ره زراب ر را سسب )¢ 
ا 
۱ که لا 3 1 
سباه دو دسور لر درل به حوس ډه کی تال اند مر حروش 
م2 2 م2 
2 ۰ 1 ۳۳ ۲ 
یار کی افا که ا تباید که حول دی" " بود با درنک 
ت 
5 لو خر ایو وه یرال نبود ی و ال مره ار 
کی ea,‏ ۱ ۱ 1 
۱۳۹۰ که هت اب ررمسار مد > له داری ر راه درا امد > 
ص 2 م7 ِ‫ 
6 ۳۶ ۳۷۲ 
بر امروز رسہ درک اورء شید زام تس له ننک او 9 
ت 2 
TA 4 9‏ ۰ ۹ 
د دیحر 3 فردا ۱ افر شین نت سياس اندر ارء ۵ ہرک خواب 1 
6 4 ا 
بھی ررد اند ده “ روه سا ی رگ بجردار کوه 
ااا ۴ل (ن زق ): حهات: س.ل س" زم ؛ مت = ف ق (ترلس. فی ۔ب) ۴ف س ق ل س رن وآ ب): 
بکزارد؛ ل کا م = (ل۲۰) E CE:‏ س (رزق . ی و سوارال؛ ل س (تزت) شو براك (در ل حرف سود بره ندارد)؛ 
۳ ۲ 1۲ ۲ ام ET n‏ ۲ 2 ی هی 
شنت (لن ب لن.ا) ‏ فلس" (نزف. لن):شنکیوس:ز کشم ق (نیزل"): رومی؛ (آ.ب: حنکی): من = ل (نم لن. 
ق س و) ۹ق شک د هند درل م .ق زر ل" و ب) این بیت با نیت سپس پس و پیش شده‌اند؛ بیابی بیت های مین = ف, 
ل ال ل تل ۷س :ب اون ۸-(و: منشور ) ۹ل (ل زق ) و فرطو ر رد ( ق : روز) نبرد؛ مت = گس 
N ST‏ ۱ ا 
ی ان جیسب -ق: سى ١ل‏ قر ۲-ل.س: گفت؛ق: کرد؛ من = ف لاس ۳ از 
ال ٤ق‏ دان ۵۔ق: خواآھے ۹س ق: باه هی = ف رل . س" ۷ بخفتن. در خیمه؛ تنداری 
۹ 2 یر 1 : 4 7 4 13 1 2 ۰ 
( ۱۳۸۱-۰۱۳۲۶ ی وی ده اسراب اجرب حیر ایا ۸ف ل ریک نک ویک (حرف یچم نقطه 
نسدارد): هم = س ق مس (لزلینرق رورم لسن .ب) ‏ الق ارول فسلومن = فل س )س ' ۲۰ بل 
شاه (۲) ١ق‏ :امد ۲ :زراب د(!) این بل ب لز" یرازاب ف: بدان ابآ راك اب)؛ من = لس نر 
f BF kS ۱‏ م2 9 
و( ۲ : کاب ها شاقن نو CE‏ دی |د | زد ندارد) ۵-س: حناد بد که‌ناهء اند ی 
٠ (۱13‏ 3 نا ): حول دی: س: راه؛ مین = ف س" (نزب) ۳۷ - ل (نه بزل "): ناه ر ازیر: ق: ناه حستم؛ 
من = ف س E‏ مر لن EERE‏ ۸-ل. س I‏ ۹ ی نیال وس (زلن» ق لاب باب ) : اندر آرا رام 
م7 ۳ ۳ ۳ 
کر (لن ب‌. 1 = ف س: ق این بیت را ندارد . ۳۰-درل این بیت پس ازبیت ۱۰۹ آمده 


۱۸۳۹ 


به خواب و به خوردن نشاید " نشست؟ 


ا 2 
د۴ زرگان رز“ هر حای برخاستند به خاقان حن خواهش اراستند" 
۱ و ی 0 ا 
که بر اشگر امروز فرمال پر شنت شید کشور ج و ترکان تراست 
ص 
یک امروز بنگر بدین رزمگاه که و بارد ز ابر سیاه 
م72 ۳ 0 3 ۰ 
f‏ حن تک دل مدار بذ تی مخواهم تن رنده ی نام و شک 


سشحجموس برفتند رخحساره“ حول سندروس 


۰ م72 
کت م 0 
۵ مرال را ندند کار شره تاج داید را گوشوار 


ا ف س: آمد: ل. ل (نزب): اندر(ج ندر)؛ (لن ق ل" آید): متن = ق. س" (نزب. و لن') ‏ ۲ف س: هشت (ف پساوند 


CONOR ASA SE‏ لاد E‏ کشت 0 سس یس 
0 و م2 ۰ هد و 
اراستند؟ ق ی رسخت ر بباراستند؛ مخ سیر نان ون ۷-ل (نز ۳ ِِِ (نبزب) : مکران ۽ من ن = ف .دق لس " (نرز 
o ۳ ۱ ۳3 5‏ ۲ ۴ کا 
لن. .ب 3 بش و ۸-س : وزان س س :رمان اچ زناك): م e‏ ل ق زان E‏ 
ند رو ل ق (نرلن ف ل و ِ نشد (لن ": بشد) ۳ و کم از دو: س e‏ نشد هیچ کم از دوه ل س" نشد بیشم از دو معن = 
EE‏ ۱ 2 9۹ ۳ (حرف حهارم نقطه ندارد): س ۲ (نزل): اشکنوس : (ق". ب: 
اشکیوس): من = ف س قی. ل و آ) ‏ ۵١ف‏ س ل" س": رخشنده(؟)؛ من = ل ق (نزلن-ب) ١۱دل:‏ 
کول ۰ ENS‏ جنگ u‏ ق س ۲ (نز لنب درل" بروھا)؛ ل بیت‌های ۱٤۰٤-۱٤۰۲‏ راندارد ‏ ۱۸ل (ز 
ق(" 7 را ن = ف س ق ۳ i)‏ رن نت ۹-۔-ل: سر تی : ق: رخود دست : (ی. : زر خود تبغ : لك 
د و ب شود نیه) ی رای و تا فیس 3 الرخحش ۱ ۳ ۳ 
ن 
هداود ۰ ل س هر اش ب لن" ): روز: متن = س. ق (لی. ل . وآ ب) اجه نب ۲_ق: شهردار: 
(ل": کرد گار لز ب لن در کارزار): مت = ف ل س.ل س" (ثرق ل وآ ب) ‏ ۲۳-ل: هدیه وبرده: س ق: بدره و هدیه: 
ET‏ ۷ (نیزب): کابلی؛ متن = (و) ‏ ۲۵-ل: سارة: س.ل 
ارڈ ( ل هدنة)؛ مت = ف ق س" (ترلررق یی ارب ١۲ف‏ ل قل س' ال ا نی (ثیز ب ): 


زا متن < (و)؛ درل این نیت پس ازبیست ۱۳۹۳ امه انات ۲۷-ق: هه ۲۸-ل: فروزد؛ (ق": فزاید؛ 
لن لب ل 1 کے ۳ وم دا من = ف س» ق. ل" س (نر و ب)؛ س بس اران ر چت ارود 
است: 


نوی ب هلول زان ورمن 
م 
تاو و کددد س هر لیر لس 


۱۹۰ 


داستال کاموس کشا 


2 3 ۲ ۲ 
گفتار اندر رزم رستم زال با کاموس! 


5 ۳ ۰ 
ی تم سلیح نبرد 
J ۰ ۰‏ .۶ ۱ ۰ 
ره رر ید حوسن اندر ميان 

۳ 
کرافایه‌یخفر به سر برناد 


1 ع ۰ 
به" اورد که رفت با داروزرد؟ 
و زان" پس بپوشید بربیان 
: 
یکر بذخواه از مرگ" یاد 


۱:۱۰ 
به فرمان" بزدان میان را بېست نشست از بر رخش چون پيل مست"! 
ز بالای او اسمان خیره کت زمن از یی رخش e‏ 
برامد ز هر دو سپه بوق و کوس ماند ایچ راه فسون و فسوس ۱۱ 
هه ارزارزان شده دشت"" و کو . زمین شد ز نعل ستوران ٩۳‏ ستوه 
۵ و زان روی کاموس بر میمنه يس بشت او زنده‌بیل و بنه 
ابر میس الشکرارائ. هند زر و در جنگ رومی برند۱۷ 
به قلب اندرون حای خاقان حین شده آسمان تار و جنبان من" 
و زین سو فریبرز بر هیسره حو خورشی تابان ز٣‏ برج بره 
ا و کشواد بود ۳ ۷ هه زیر۲۳ پولاد. بود 
۰ به قلب اندرون طوس نودر به پای به پیش سپه کوس با کره‌نای؟" 
هی دود اتش برآند ز آب نبیند خنان جنگ*۲ جنگی به خواب 
برآمد ز لشکر ز هر سو خروش ھی پیل را زآن بدزید گوش 
نخستین که اندر" ميان دو صف و تعیر هر لته آرند: کن 
سپهبّد سرافرازکاموس بود که با لشکر و پیل و با کوس بود 
٥‏ ی برخروشید حول پیل هست شک ری ویک د د 


اف : گفتار اندر نگ دوم طوس و گودرز ورستم ونبرد رستم با کاموس کشانی و گرفن اورا و کشته شدن کاموس؛ ل: : رزم رست زال با 
کاموس؛ بل 1 : جنگ کاموس کشانی با لوای زابل و کشته شدن الوای؛ ق (حند بیت پاین‌تر): رزم رستم با کاموس و گرفتار 
شدن او در کمند؛ س": جنگ رس با کامو کنان؛ سول ۲-س:سلاح ‏ ۳-س:ز اعق: کرد هقاس سا 
رزه ١-س:‏ زیروجشن بد ۷-ل: از آن؛ بنداری: م ظاهر بین دع و جوشن» ولبس فوقها عة أخرى من جلد اب ۸-ل» س (ذز 
لن, ق" ل" پ. و لن" ب): بدخواهش از مرگ؛ ق: : بدخواه او رزم؛ ؛ ل س" : از مرگ بدخواه؛ (ل, آ : بدخواه را مرگ)؛ متن = ف :-٩‏ 
نیروی ۰ ۱۰-س:ونیزه بدست ۰ ۱۱-ل: زمن آهنین شد سپهر آبنوس؛ متن< ف» س» ق» لس (نیزلن-ب) .۰ ۱۲-ل (نیزق'» 
ل و): حهان (ل": هوا) لرزلرزان شد ودشت؛ س: حهان کر شد و دشت ارزان؛ ل س": شده ارزارزان در و دشت؛ مان = ف (نرز لن, ی پ» 
لن" آ) ب) ۱۳-س: سواران؛ ق (نزل لن۱): گشته (ل۳: گشت؛ لن : آمد) ار نعل اسبان؛ من = ف له لس" (نبزلن» ق لی پ و 
آ) ١۱-ل':‏ از آن؛ س پس ازاین بیت افزوده است: 


- 7 7 
ابر میسره لشکرارای جنگ رزه‌دار وشمشر هندی بجنگ (سه؟۱1۱) 
۵-س: میمنه ۹ف س» س": رزه‌دار ۷-ل: باتیغ وهندی پرند؛ من = ف» س» ق» ل س" ۸-س"بیت های 
۷ ۱۱۲۲ را ندارند ۱٩‏ ل: روی؛ س: رو؛ مان = ف ق) ل" ۲۰ل :به ل :ابر ۲۲-ل (نزق'): 


4٤ف‏ ل» س: کرنای؛ متن = ق, لا ۲۵ -ل: رزم ۳۹ -ل, ق: زهر سوی لشکر؛ من = ف» س» 
۸-فه لس ا: که با یل وبا لشکر وا من < له س, ق زان ب) 


کفش ۳ س: مغر 


ل ۲۷-ل ل: آمد؛ ق: شد در؛ من = ف س» سا 


۱۹۱ 


کیخسرو 


۱:۳۰ 


۱:۳۵ 


۱۰ 


۱-ل: حنن 


ندارد) 


حای(؟)؛ ل» س: تاو؛ ق (نبزق؟ ل" و ب): تاب؛ مین = ل" (نبزل, لن۲:۳) 
س» ل" (نبز لن, ل» پ-ب) 


ان که پیاده کحاست 
کو کا او و ان 
ورا ديده ودند کردان نبو 
۳ را نیامدهی رزم رای؟ 
که" با او" کسی را ند پای" جنگ 
یکی زاول" بود الوای" "نام 


سی رید برده به کار عنال 
۳ 
به رنج و به سح جکر سوحته 


ع 


بدو گنت رسم که هشیار " باش 


۱ 


مشو غره"" زاب هنرهای خویش 


جو شمه بر زرف درا ری 

2 : 

جوا" الوای'" آهنگ کاموس کرد 
- و ع 

نادند اورد کاهی ر 

۰ e م72‎ ê ۰ 

درد يره و برترفتش ر رین 

۱ ۱ 
عنان را کران؟" کرد و او را به نعل 


که از نامداران همی" رزم خواست؟ 
به تر و کمانبر سرآرد زمان' 
جو طوس سرافراز و رام" و گیو 
کدی e‏ 
سواران/ جو آهو و او جون" پلنگ 
سبک تیغ کین برکشید از نیام 
بیاموخته تر و 1 و سنال 
هنرها ز رس ۲ بیاموخته 
به آورد ازیه ۱۵ ترک تیدا" باش 
نگهدار بر حایگه بای خویش 
به دیوانگی ماند آنا داوری 
که حوید به آورد با او نبرد؟" 
کال ا کار .ری 


تاه ا 


کک ا کوک ا 


۲س" بیت های ۱٤۳۰-۱٤۲۷‏ را ندارد؛ ل» ق (نیز ل") بجای بیت ۱٤۲۷‏ افزوده اند : 


E EES‏ بآوردگاه 
۳-س, ل۲: گودرز؛ متن = ف ل» ق؛ بنداری: فعلم طوس و حیوو آصحابها هم لا طافة هم مقاومته 
٦ف‏ (نزلن, ب لن!): وی؛ من = لس ق ل" (نزق لی ل" و آ. ب) 
۸ل ق (نزل۲): دلیران؛ (ق۲: که ایشان)؛ متن = ف 
فل" (نیزلن۔پ لن آ. ب): زابل ؛ منن = س (نیزو) 
الواد؛ بنداری: الواذ؛ (لن' پ: کیوان به)؛ متن = ف ل» س» ق (نیزهفت دستنویس دیگر)؛ س» ق (نزلن» ق ف پ. لن" آ» ب) پس از این 


۵-ق: حو 


٩-س:‏ آهوید و او 


ست افروده اند : 


القتال 


امده‌اند 


ل ۰ل شد 


ب) 


أ 


E AN 


کجا(ق':ان)نیزۂ رسع او داشتی 
ف ل ل س" (نز ل و( این بیت را ندارند 


۵-ل» ق: این 


بالوا چنن گفت کاموس شر 


۲۴-ل: گرزو ره س" بیت‌های ۱۳۳۹-۱۳۲ را ندارد 
بنداری (۱۸۳۳-۱8۳۱): و کان نی أصحاب رست الزابلین فارس يسمى ألواذ قد نی عمره فى معالجة احروب. و تعلم من رستم الفروسية و طرائق 
6 - ل: ندا 

مت( 


ت“ ۰ = . م2 
ہی ماند از تبر(ق:نام) او حایگاه 


۳ 1 ۳ م2 ۹۳ 
پس پشت اوهی چ نگذاشقی 


۱-ل: هشیار؛ س بحای این بیت افزوده است: 
خا کنفتت آن کون اناق ر OCTET‏ نار کر 
۷- ل: غرق؛ س» ق (نزلن, ل, ب-ب): غرفه؛ من = ف ل' (نرزق ل۲)؛ درق بیت‌های ۱۸۳۹۱۸۳۵ پس ازبیت ۱4۰ 
1-۸ ق (نبزق" ل و): قطره؛ متن = ف س» ل" (نبز لسن ل, پ, لن" آ ب) 
لاه (ترب لیا کا هد لشیم ی (رق لو 
۳ ل۲: بروی؛ ق: نگونسار کرد و بزد بر 
ق او گست؛ مین - امل سس" این بیت را ندارد؛ درق پس از این بیت» بیت‌های ۵ ۱۱۳۹ آمده‌اند ویس از آن افزوده 


۶6-ق: سک 


کے اي ردپ راو کسید دار 


Ot‏ (ساوند 


۳ له س: زر رسع هنرها؛ 


۹-۔-س» ق ل این ؛ مین = ف 


۵- ل: او کرد؛ 


تا ای درو اا که شام ان 


7 4 م2 

: E ۲ ۱ 2 

حر اهنگ ما ندرا داشتی RS‏ ۵ و ۹ 1 ان E)‏ 
تار 
5 ۰ 
بده لشت کا موس حندل ملم ده تترو ی اب رسته ی سی خم 
ن ا ۱ 2 ر سے که نس د دنل 3 n2‏ 
۱۵ یی واج > اورت ارچ به ر حو ر ر hi‏ 
۸ ۰ 2 ¢ 
کسی“ دين 3 له سی ۳3 از 1 بر ال ت 3 در دا مور 
2 

۷۲ : ۸ ۲ ی ۳3 

ھی رسته خوایی کمند در ۱ ہیی کات زنک ه رند مر 
١ 1‏ ۱۲ 
زمانه ترا از کشایی براند حو ابدر ی خاک اد ماند 
ر رم 
2 ع ۱۳ 
برانخیخت موس جرد مره شاورد را دید با دارورد 
E ۱۴ ۱‏ ا اد ۳ 

۱۶:۹۰ ڪت حت نیع بر ناد درس کی جواست ار لب سس سرت 
E‏ 2۳ 5 2 ت اا ده 
ا ا ۳-3 aE‏ ۳ د 
یر چ ر مر ۽ یہ جور هة لبر 2 بر لسو ب یر 

7 ص ت 
اه وا رای ول لمحتم کرو الب ما 


ھی خواسٽ کا کچ ۳۹ کمن ده ارو ر هه دحسلاند E8‏ 
سد ۳ هوس ین ی اد بىلەن رحس را ۳ رام 
ا ۰ 

دز ییاه و فقس زر رد تخود آندراورد و رد بر زمن 
ل م "الاد شد+ (ل۔ ۰ کا ؛ ب لن کیوان ببد: ل؟: الوا بشد)؛ من = ف ل م .ق (نژق ی لک 
سراد؛ (ل 0 بلال): مت = ف. س ق. ل (ن ر هفت دستئویس و ): مازندراد(؟)+ س این بیت را ندارد و در ترجه بنداری هه 
بيست ی کمندی؛ ل: ببازوی کمن کن بیاورد و (ق": شتراک ۵ اه ترش رل تسف اه تفارش 
د أله و و اجدء رد ره اخر زر هو الاخرى وهن ٤ف‏ لس ": شصت؛ مین = ل س. ق بر 1 دستله لس ھا در انحا سرو تس 
دارندی س : کشته شد کامو کشالی مر دست رسع زا ق: رزه رس دا کا و کر فا رد اوور کل کف کا را 
و شمش حاک كردن ه-ل: ترجه کینه سق دق تویست بدین کمن متن ج ف سلس" لیکش بک ؛ ق: بکشق از 
ایران با : و بیت ا وپیش ق ل ا لا 
سی 3۰ إو مسف تکیوی و ۱-۱ نود ۲-ل:حایت ۰ ۱۳-ل.ل س" (نبزق. ل۳): اسب؛ س ق (نر 
ف و آر ب): خنگ: مت = ف (نبزلن, ب. لن"): بنداری: فثور کاموس فرسه ٤ق‏ درانداخت ١۵١ل‏ ق ل" (نزق"): بریدد؟ 
من دق سس" لول ان ل )ردق نبرید: (ل۳ بدزید): من د شم لس" (نر 
ق) ‏ ۷ا ل: تا رخش رازاد‌نب‌همد ا لاحو ۱4 زین اندراورد ۰م : شد ان ق این ببٽ را 
ندارد ۱-س : بفشرد RE‏ کر توا ROT EE NE‏ م = لن 
س. EE‏ (ثر لسن. ل ی و جر اس: رکاب): سنداری: ولور رخشه ۴۳ف (نبزق ): کز: مت > این (نمز لن. 


دب Oa‏ خام خوومی عفرل لس NA‏ ۵عق (لزل): هی: (لن. له 


ua‏ ی یر 


بر ی 


کیخسرو 


پیامد بستش به خي کمند 
۰ . ز تو تنبل و حادوی" دور کشت 
دو دست از دس دشفت شتش وک 
فبافه مسا a‏ 
به گردان حنن كفت کن رزوی 
جنن‌ست ‏ رسم سرای فریب 
۵ ارو شادمایی وا رة ۳ 
ا 
ره ایر ال هی سد که و برال کند 
به زاولستان " و به کاولستان!! 
رز از سک رال 
۹ کف شك کی هراق حور 


شا را رت 
Pt‏ 
فک Es‏ و۶ 


تنش را به شمشر کردند جاک 
ا د 
ده مردی نبا ید E‏ كمال 


١‏ اس حادویی 


2 
دو E‏ با کتون ی 
1 


روانت بر دیو مزدور" کشت 
به خم کمند اندراورد E‏ 
به زیر کی اندر تن" کر 
ر س 1 و زور" اندرامد به روی 
گھی با فرازست و 3 یا نشیت 
گھی بر زمین, گہ بر ابر پلند 
که بودی هيشه هاورد شي 
برویوم ما حای" شیران کند, 
نه انوال بود نیرز و نه گلستان, 
بگر کم کند"" رست زال را: 
زخ کید ار و کوز و 


2 : ۱ 
۱ ۳ درفتند E‏ 
۳ ِ 
به خول غرقه شد زیر او سنگ و خاک 
که ۳ تو درارست دست رمال 


۲-س: رنجور؛ ‏ پس از این بیت سه بیت و س (نیزلی: آ؛ ب) تنا بیت یکم را افزوده انر" 


بت حول نو ا خنجربه جنگ 
EE EEE‏ و او ی راز 

که س ودی ےا ا وراز 
۴ س: ببند کمر اند کف Sa a O SR‏ لق لس" الق (نزل): بیامد خرامان؛ مت = 
س لا س( تر هشت سوس دیکر ) و ر لس ا و (نر رن O‏ 
و زور ق" (نبزل): زور و کن؛ (ق" زور کم = شب ل س" ق -ل: در فراز و کهی در؛ ق: بر فراز و کت وج من = ف س, 
ل س" ۸ل بیت‌های ۱۹۹۵ و١١٤۱‏ راندارد ‏ ٩-ل:‏ کنام پلنگان ود من = ف س.ق, ل س (نزلن_-ب) ‏ ١١ف‏ ' 
ار ری ل بپ لن ب): زانلستان؛ من = (ل و آ) ١ف‏ -س ر لن لن بان سدق( ۲ف ۳ 
لن قو کوبال؛ ( ب ن ب کوپال) ٠‏ ۱۴-س:ببند کر ۱6-ل ی کرد مت ف س ق لا 
ار لش ل -ب) تل ال ھر انی ر که بودند - کیک سا AE‏ 


اض ست لس ر و یش شد‌اند؛ و EE‏ هت و 
سل ی" (ن نز لن ق ل په لن" آ» ب) یس E‏ 
ا 


E 


سنه 


۱۹ 


ی ۱۷۲ ۶ ۱6۷۳ را ندارد 


و 10 .ق" بیت‌های 6 - 9.ل,آبیت هه ی ۰6 ۰7 10 وب لن" 


۷ ل: شتد اند هه ن = ف. س. ق لاس 
بیبی های و یا ار 


1 
شنت 19 رنه ندومن 


3 


داستان کاموس کشانی 


۵ کشانی و شکی' و' گردان بلغ ز کاموس شان تیره شد روز و تلخ" 


هه یک به دیگر نادند روی که این برهنرمرد . برخاشحوی» 
حه مردست و این مرد را نام حیست؟ هاورد او در حهال مرد > 
خنن گفت پران به هومان؟ شر که امروز جام شد از جنگ سر 
دلیران: ما حون فرازند چنگ6۷ که‌نشد کفته کاموس خنگی به حنگه 
۰ اله گی حنو کک 3 و زوا E‏ سواری نبود 
ا ۳3 سر پیل را روز که بگیرد کسی پرزند ابر زمن 
eT‏ به آوردگه بر توان کرد بند 
سیه سرسر پیش خافاد شدند ز کاموس با درد و بر یال" شدند 
و آفرین ۳3 براك به درد E‏ ا لاژورد؟' 


١ف‏ ل س" (نبزل, ب): شنکی؛ س: سنکی + من = ل (نیزلن ق پو لن آ) ۲-ق: می چون بدیدند ‏ ۳ ل» ل س': 
روزتلخ؛ س : شد همه روزتلخ؛ ق: روزشد نار و تلخ؛ مان = ف )-ل: هومال به پیران . . ۵ «س, ل شد جام 1-ل» ق: 
رزم ‏ ۷ف س ل سا (نیز لن ل پا وب : گزینند جنگ (ف پساوند نداره)؛ ق: aT‏ 07 
وا ۸ -ق» ل سا : جنگی وک (لن, پ. لن" : امروز جنگی بنگ)؛ س ا : که امروز شد کشته جنگی نبنگ؛ (ل, آ: کزین 
کوشا کت کین پیک E‏ = ف, ل ( (نزق"» € ۹ ف: ارو؛ مین = لس ۲+ س یس از 
این بیت افزوده است: 
که دانست کان اژدهای دلر به خم کمندش دزارند زنر 

۰- ل ق: برارد زند؛ من = ف س, ل س؟؛ درل ق (ذی لن قل ل لن" آ این تی بی سیوا س وین ا 
است ۱۱-س (نزلن. پ پ. لنب گوراوس ا کس را؛ ( (ق' ل و: یل را؛ لآ جنگی)؛ من = ف» ل ق؛ ۵ این بیت را 
ندارد 29-۲ درد بر یال؛ دم مس ق (نزل ۳9 : درد و گریان؛ ل۲؛ بر ! : درد و افغان؛ (لن. ق" پ پردد و گرا لن : پر درد 
و بریان)؛ من تصحیح فیاسی است ۱۳-س: بدو 4ف س. ق, ل س" (نیزق؟ ,له ل آ لن۲): لاحورد؛ متن = (لن, ب و)؛ 


ت بای آمد(ل" س": بایان شد) این رزم کاموس گرد هرس فد کته خیسان ارزو بان تیه 
ك نون رزم افا جر بن آورم وا را ا ينون 
داستان رس با خافان جن 

یی ول ای ردم ند روشن روان نام ای زه مگ ردان زیسان 

که اویست(س ۲: او هست) بر نیک و بد رهنمای بدویست(س۲:وزویست) گردون گردان بای 

ی می ب‌گ ار بسرتوانام نو سرایسی جزاین باشد ارام تسو 
چسنن است رسم جهن وزم‌ان گهی با غم و درد(س":رنج)و گه شادمان 

مه درد و نج است ونیم اروغم مسردی نسب‌اشد تسرا بیش و کم 
ششت زیربسارگناه(س؟: گران) اندرست روانت به تیماروراه(ل":حاه؛س۲: حان) آندرست 

ی ا یوان کی کرای ستاش کن اورا که اورهنمای 

0 که او(" س۲: هصو) آفرید این روان و خرد ستایش جز او راکه(ل" س":نه)اندرخورد 
تسوت مکی ون کا کته اسان نمی کسید از راستفتان 

آغاز داستان 
وزان پس خرش دده خس‌افسال چن که شد کشته کاموس بر دشت کن ( ل" س :با آفرین) 


ف. ل تی (نبزل" و) هیجیک از این بیت‌ها را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست 


۱۹۵ 


کیخسرو 


ت 1 ۰ ۳ ۰ 72 
4۸۵ توا اغاز و انام" این رزمکاه شنیدی و دیدی نبرد سپاه 
۰ ۰ ۰ ‌ ۰ و 
کنون حاره‌ی کار" ما بازجوی به تھا تن خویش و کس را" مگوی 
۱ 7 ۱ سح ۱ ۱ ۱ 
سئد که ۲ شیردل مرد کت و زين کر او" را هماورد ی 
o‏ ۳ م۳ سا میم 
و زان" پس هه تن به کشتن دهم به اوردگه سر بدو برنے' 
م ê‏ 
که تا کیست از لشکر این پرگزند کجا شیر" گرد به خو کمند؟ 
۳ 
ایا ار ی۱۱ از مرگ خود حاره نىستٽ ره خواهش و برسش و باره"" ست 
ر مادر شره مرک را زادەیم به گام 3 دو داده یم 
د و 
3 
۵ شا دل مدارید ازو مستمند کجا کشته شد زیر خر 
من ا را که کاموس ارو شد هلاک به ند کمند"" اندرارم به خاک 
۳ ی ۳ م2 EE e‏ ۳۳ ا ۲۴ 
بسی نامور گرد کرد ز خنحرگزاران"" و۲" مرداب‌مرد 
۳2 .2 صو ے 
خنن کفت کن مرد حنگی به تر ستوار کاک کرد گی 
م 
۱۵.۰ نکه کر راید که حایش کحاست به کو حب اکر ودس راست 
٩ °‏ هل« ۰ ِ ۳ 
هم از شهر پرسید و هم" نام" اوی" و زان " پس بسازم فرحام!۲ اوی" 
شواری سرافراز خسرویرست بیامد به بر زد برین"" کار دست؛ 
7 8 
که جنکش ۲۳ بدش نام و حوینده بود ډلر و به هر حای"" پوینده بود 
۰-۱ که ۲ل ق (ن زل ل آ): فرحا ؛ من = ف س ل س" (نز لن, ق ب و لن ب) ۳س : درد 
5 , 


با کس 


ف» س 


بیت ۱1۹4 آمده‌اند وبست ۱۹۱ راندارد؛ درس" بیت ۱٤۹١‏ با ۱٤١١‏ بس ویيش شده است 


۵-س: بپرسید کین 
٩-س:‏ اینست و تیمار این؛ ل س ": ال نیست تیمار این ؛ من = ف ل ق (نرز لن-ب)؛ درل" بیت های ۱۸۹۰ و ۱4۹۲ پس از 


٩-س:ز‏ لشکر مر او 


AS ۲ A 
= ۸ل س : درم ! ل ق: باورد بر سر و تن ہے ؛ من‎ 


ai 


انکه ۱۲ف (نزلن, و): باره (نقطه ندارد)؛ ل (نزق" لی ل ب لن" آرب): باره؛ ق س": باره؛ ل": ترس وبتباره؛ من = 
۳ 1-۳ س» ل (نز پ): بناکام؛ ری آ: بدين کار؛ ب: ببیکار)؛ متن = ف ق» س" (نز لن. ق ل و ل 

ور ۵-ق: گر 1-ق» ل": بسگذرد؛ درل پس آزایس بیت» بیت سای ۱8۹۰و ۱1۹۲ آمده‌اند ۷-س: ازین؛ق: 
زو ۸ ل: زیم ٩-س:‏ ل": او؛ ق: ایسن؛ مین = ف ل» س" ۰-ق زو ےق کرش 
خنجرگذاران؛ متن = س»ق» لس" ۲۳-ل«ق:(و] ‏ ۲4-ق:روزنبرد .۲۵ -لس: کمندافکن و 


ندست ؛ من = ف» ل س» ق (نزلن - ب) 


۷ ل: پرسد هم از؛ س : پرسند و هم ؛ قی: پرسند و از؛ ل" س" پرسید وز؛ من = ف 
۰ل س: اران؛ ق: بدان؛ متن = »ل س" 


۱-ق: بسازم سراجام 


س': مام ٩۲-ل-س:‏ اوامتن = ف 


بدا ۴۴ مہ جا حرف یکم با یک نقطه یا ی نقطه مگریکجا در بیت ۱۵۲۹ با سه نقطه لا ق: کار؛ متن = ف» سء ل۰ س" 


۱۹۹ 


به خاقان خن گنت کای سرفراز 
گر او شیر رست" بی‌جان 


داستان کاموس کنای 


حهان را به مهر تو مد" نیاز 
بدانگ که سر سوی بیدا" 


۱۵۰۵ 
به تا تن خویش جنگ اورم شمه نام او زیر ننگ آورم؟ 
ازو کین کاموس و۳ مخست پس از مرگ نامث بیارم" درست 
برو آفرین کرد خاقان جن به پیشش بوسید تفلک ۷ 
بدو 8 ار ا 3 بازاوری سوی من سر ‌نیاز اوری 
TS E‏ ار کیره ز گنج کا کا 
گفتار اندررزم جنگش با رس زال ۱ 
۱ ۱ 
اه کت بر کف یت ی تن اد کت 
A‏ سیک تاو که 
تر کک اش مدای سر نامداران به جنگ رست 
I RE‏ کت ا رک کات 
E‏ هو اون کر که گاهی کمند افگند گاه ت 


م2 ما م2 

کنون گر بیاید به اوردگاه 
ار 

یس اقا 9 رسم ز حای 

من کت شیراوزن۱۸ رز 


هم ا کنون ا خر افون کرد 


م 
پی ماند از تبر او جایگاه' 
همانگه به رخش اندراورد بای 


۱ ره ۱ 
کمند و کمان دارم و کرز و تر 


به دیده هی نعل بايد و 


١ل‏ ق: حنگست؛ اویه شبرست؟ من داف سل ٣‏ فق 
ل س" (نز لن, پ» لن): ایران(؟)؛ ل: بیجان(!)؛ من = س (نیزق ل ی ب) 4-سآ اورم ۵ف ل س": این کین 
به(!)؛ (لن, پ. لن": اران به؛ لی آ: اورا به)؛ من = ل» س» ق (نبزق" ل و ب) ‏ ١س‏ (نیزب): بمجوم؛ ل س": نیارم؛ من = ف ل» 
ق (نز لن-لن!) ۷-ف: جنگ ی؛ ق (نبزلن, لی ل" ): ببوسید جشکش به پیشش؛ متن = له س» ل س" (نیزپ و لن" 
ب) ۸ف:آن؛ مت = ل_س' 4-ل: نباشد؛ ق پس آزاین بیت افزوده است: 
و برافکند از خشم جن برحبن 

۰ ف: گفتار اندر آمدن جنکش ترک به مصافگاه و خواستن مبارزان و رفن رسم جنگ او و کشته شدل حنکش بر دس رم ل: رزم 
جنکش با رسم زال؛ س» ق: حنگ (ق: نبرد) رستم با حنکش و کشته شدن جنکش؛ ل س ۲: نبرد رستم با حنکش (ل؟: و قضط او)؛ مه 
ل ۱۱لاس ق: تر؛ مان = ف ل سا ۲-س: می رفت حشکس؛ (ق۲: هی رفت هرسو)؛ من = ف لا 
بر" ۱۴-س: کین؛ ل ق (نزلن, ل-ب) این بیت را ندارند؛ درس این بیت پس از بیت ۱۵۱۹ آمده و درق" با بیت سپسین پس و پیش 
شده است E OOO‏ رات UES‏ هت Cp‏ ۵-س» س" (نزلن ق" له 
پ_ب): گرد؛ من = ف ل ق ل (نزل؟) ‏ ۱۱-ل: نام که ماند بنزد سپاه؛ درس پس ازایین بیت» بیت ۱۵۱6 آمده 
است ۱۷ف ل: همی؛ من = ل» س» ق س" (نزلن-ب) ‏ ۱۸-ل» س (نیزق آ): شیراوزن و؛ ل": شیرافژن؛ س۲ (نبزل: ل" و 
ب): شیراوژن؛ (لن, ب لن": گردافکن)؛ مت = ف ق ٩۱-ل:‏ که گاهی کمند افکن گاه تر( ۱۵۱۵ب) ۰ ۲۰-ل" (نزلن): 
سترد؛ (لن": شمرد)؛ ل, ق (نبزق" ل"): خاک باید سپرد (ق: سترد)؛ (پ: لعل باید شمرد؛ ل, آ: بدو دید گان نعل باید شمرد)؛ متن = ف» س» 


١ل‏ س ق بادا؛ مین = ف ل سر" (نر لن. ل_-ب) 


س" (نزی ب) 


۱۹۷ 


کیخسرو 


۱۵۰ 


۱2۳۵ 


۱۵۳۰ 


۱۵۳۵ 


۱۵۰ 


١ل‏ س!: باب تو کیست؛ ق: تن بی سرت را که خواهد گریست (سهه۱۷:۵ب)؛ متن = ف ل..س 
درخت؛ س (نبزل, آ. ب): گر زان درخت؛ (لن, بپ لن": ترا کاه و بخت)؛ متن = ف. ل" س" (نیزو) 
رت ویس یکی 
(نز لن, پ» لن۳)؛ در ل پس از این بیت» بیت ۱۵۳۰ آمده است 
بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است 


جا با یک نقطه یا یی نقطه است 


بدو گفت جنگش که نام توجیست؟ 
بدان تا بدام که روز نبرد 
بدو رستم که ای شوربخت 
کجا جود تو در باغ بار آورد 
سر نیزه و نام من مرگ تست 
تا فا e A‏ 
کمانٰ حفابیشه حول ار نود 
یر ر و اورف نیتم حو دید 
بدو گفت: باش 
که کرو کی ان( رن 
بدان اسپ جون کوه در زیر کو" 
تال E‏ 
پرانگیخت آن پارکش* را ز جای 


0 کی فتاه 2 

بیفتاد ارو ترک و زنبار خواست 
ر 

شران‌گاه و ف | حدا 

مه تامداران ۶ ایرال‌زمن 
۳۹ ا 

و زان روی'" خاقان غمی‌کگشت سخت 


۸-س: هم 
0 براك 


ا س 1 
کا وار د ر 


6-ل: سرت را بباید زتن 
۹ رره 
1-٩‏ س: رره 


وق نالا ها فلز 


نزادت کا شت و کاو سیت 
کد را رح حول حو برخحاست 2 
ی ۱ 
مت که هرگز مادا کلت بر درحت 1 
A as‏ ۵ 
ET O CT E‏ 


تبرش رره ر بخواهد ريد 
1 2 2 
که کوت سرت کرده ارعنک مه 


۳ ۱۳ 
به بالای ‏ سرو سهی بر" جمن 
۱ 


5 س2 ع ۰ 
همه دست ارات رار كفت و کوی ۱ 

۱ 2 
دو ل بدو مانده ا شک 
۱۳ و جر f‏ 


راد برد حو دشن 5 رای 
تہمتن ورا کرد با خاک راست 
هه کام. رود ا ا و 
۶ 1 

گرفتند بر بهلواد افرین 


ر هس 
براش ` کا دت ,۵ 9 ۳۰ 


م ر ی ر ي 


۵س ل س" (نزق". ل و آ, ب): در من = ف. 


فك 


۳ س: ل" در 


ی ۳ ۳ 
ترک لخت کوه؛ من = ف سس ق ل س" (نز لن -ب)؛: درل" این بیت سس ار بت ۱۵۲۲۱ امده است ۵-س: بارگی 


(نیزق و): دلاور سوار؛ لس" (نزب): زدریا سوار؛ متن = ف س. ق (نبزی. ل٣۲‏ ) 
۱-( آ ب: نایا ک) 


۳ 
e. 


ندارد 


۹-ل: رشان 
= ي ۳ 
(ق': ودی 8 ا انکه)؛ هی = ف ق ا سس (نز ی ) 


ی حای 


۰ل ق ل: گفت گوی 


کرد 


۵-ل: زو (۲-ق: سر کردش 


۷-س: نار وا 


۰ ل: تیره بخت ؟؛ س: ق شور بخت ؛ و 


۷ : رخش 


۳۲-س : نظاره بدو در 


6-ق: زمن (بساوند ندارد): س: بنیروی | 


ع 3 ۱ 
۸-س: کرزداران: نار ی ت ای 2را 


۲-ل. ق (نزق', ل٣):‏ گل آن 


۳ل ف (نیزل): جو تو؛ مت 


۷س ق درید؛ هن = ف ل ل م :درس اب 
مس 2 ت س ب 


مس i‏ ۱ 
۰- در ودر اینحا حرف يکم سه نمصه دارد و - 


داستان کامرس کنا 


هی‌گشت" رست ميان دو صف با ان کر وک 
به هومان حنن گفت خاقان جين که کت ر ما ما و ھت 
مگر نام این نامورپهلوان شوی" بازحویی خنان‌جون توان 
بدو گنت هومان که سندان نیام به رزم اندرون" پیل‌دندان نیام 
ده به گیتی جو کاموس جنگی نبود ور و وک سوه 
به خم کمندش گرفت این" شوار تو این گرد" را خوارمایه مدارا 
شوم" تا چه خواهد جهان‌آفرین که پروز گردد برین" دشت کین 


گفتار اندر رفتن هومانٍ ویسه به ناشناخت بنزدیک رس" 


- مر ۳ 
به خیمه"" درامد بکردار باد یکی ترگ دیکر'' به سر برنباد 
ی م2 و م2 م . 
درفشی دکر خست و اسپی د کر دگرگونه حوشنء دکرگود سیر 
۵۵۰ بیامد بنزدیک" رست رسید همی‌بود تا شاخ و یالش"" بدید 
۲ ۳۳ ع 2 سد د 
EE SS ۵‏ و ی 
ده بزدال و بیزاره ار کت ام ۳1 حول لو دید" بک وا 
2 ى ر بر 
که چون تو د کر" زین سپاه بزرگ " تبیغ همی نامدار و شترگ" 
ت ۱ ۱ ص 
دلیری که جندین بجوید نبرد براردهی از دل" شر کرد 


و 9 ۰ 1 2 ع 1 
ده ز شهر و نژاد و از ارام خویش سَخرگوی !۲ و از" نخمه و نام خویش 


ا °“ ۴ ِ« ۰ 4 ۴ ۰ 
١‏ ل: نود ۲-ل: گرفته یکی خشت رخشان س :روی ٤‏ ق: باز پرسی بروشن ر وان؛ ل ای اين بت اف وده است ؛ 


مرال ناموربهلواد را توناه شوی بازجویی فرستی یاه 
2 ن NT ۲ aE‏ ۱ 
۵-س: پلنگا کن و لش ق, ل : ال؛ م = س س ۷ل س ‏ هرد ۸-س: دود ۹ل ق: بدین؛ ل': برو) 


من = ف سس + س پس از این بیت افزوده است: 

مگرناء ان پهلوپرهر شوه بازجوه كلاه و کر 
۰ ف: گفتار اندر رفتن هومان ویسه بناشناخت پنزدیک رست و مناظره کردن او با رستر و پاسخ شنیدن از رست؛ ق: رفتن هومان بنزدیک رس 
بدانستن نام او؛ من = اغازف ۱س : بخرگه ۲ ل: زرین؛ (لن آ: رومی)؛ متن = ف. س» ق ل س" (زهفت دستنویس 
دیگر)؛ بنداری (۱۵۹-۱۵4۸): فخاف فغر لباسه, و رکب فرسا غر الذی کان عليه ۳-ل. ق: حونزدیک؛ متن = ف س» ل 
س' ١۱ل‏ س: یال وشاخش ۵ل ل س" (نبزقل پ): که؛ متن = ف س (نزلن, ل و لن" آرب) . ۱١‏ ل: تاج و 
گاه؛ (ق!: تخت و گاه؛ لی: تخت وشاه)؛ متن = ف, س ل س" (نبزلن, پ-ب)؛ ق (ز ل) بیزدان و پیروزگر یادشاه ۰ ۱۷ل ق (نز 
ل): که جون توندیدم؛ مت = ف س, ل س" (نز هشت دستنویس دیگر) ‏ ۱۸-س:دگر کینه‌حواه ۰۰ ۱۹-ل؛ س ق (فیزل": و): ز 
توبگذرد؛ (لن, پې لن": جوتوسروری؛ ل: بخیمه دگر؛ آ: بخیره د گر؛ ب: بجز تو دگر)؛ متن = ف ل" س "(نیزق؟) ‏ ۲۰-ق: نامداری 
ستیگ ۲١‏ - ل + نامداری سترگ؛ ق: زان سپاهبزرگ؛ مت = ف ل می* ۰ ۲۲ ف: سر؛ س (نیزب): تو گفقی برآر(ب: گویی 
هی) از دل؛ منع ل» ق ل س" (نزلن-آ) ‏ ۲۳- س ق لسن وز؛ من = ل 6-ق: سخن گوید ۵ف ل: س: 
ق: [و] از؛ ل": وز؛ من = س" لس" (نز ل ب) پس از این بیت افزوده آند: 

تور کوش تین ننگ‌داری زجشگ بدین ي و حندین درنگ 


۰ رن ۰ 72 ۰ ۰ ب ٤‏ ۰ 
ف (نز هنت دستنویس دیگر) این بیت را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست 


۱۹۹ 


2 
5 ۱ 1 یم 
حر از بو ر از ایرال‌سیاه دید م که داد ول ررمگاه 
۰ م2 ر 
۱ 4 ; 2 72 4 
مرا مهربای‌ست بر مرد حنگ بویژه که دارد ناد پلنگ 
م2 
دنول 1 ۳ مر ناه جو یس بروبوه و یوند و ارام ج 
ر 
1 کا ۱ ۱ ۹ ا 
سیاسی ترش کار لر من ی بر دد ده دردد دل 5 ی 
ر ر مم 
۱۰۹۰ من حر سند ۳4 اوی بدو 1 کای مرد بیکارحوی 
ر 
ل o‏ ۶ 2 
حه درد ی و برگوی زام لو خښ لرل لرسس حادم کاہ لو حست ٩°‏ 
A 2 4 /‏ 
حرا لو نکو ی زام و لر ۱ E‏ و حای و اراد خوش ؟ 
11 ۳ ۲ ۹ 3 
حرا آمده‌ستی بتردیی من ده حر و ترش و جندر سف ٥‏ 
گر و ۲ ۲۰ 
| اس حست خواهی شمس بجومسی و رین بج ھی ھی 
م7 
۱ ۱ یه ما ی ۱ ۱ 
۱۵۹۵ حه که حول سا و که رنت ٩‏ ان آتش 1 ید مار که لیحس e‏ 
م۳ 
۱ ۱۲ : 
وال ۶ برمایه دران شر ود حندب ون ن زیانل 
ر 2 
1 ۶ 2 3 
E E‏ درد ۰ یکر دو کا مرول 
ر 2 2 
. ۱ م2 ع 
کتهکار حول سر ی او حر 5 ده راد ر تورال سیاه 
۱ ۱۰ 
ار اسیان و یم دا اراسته کر ارال باه رد ر خواسته 
2 
8 ۱ ا 5 © a. 2 E‏ 
۱۹۷۰ جر دحسر سوی ۳ فر ستد دار 1 از جنک د کا ل سدم نباز 
۳ 
4 1 ر ۱۷ ام سر / وا 
و راد لس بکوء ره بحسرو این لسو دن و عرس از دید ۵ 9 
ص 2 ر 
قرس ار را س د شاه مکر د رش اید ۹ لیحخسد 3 
۱۸۰ ۰ ۹ تا ۹ 
از ان" پس هه نیک خواه مير" سراسر بر" این و راه تید" 
TE‏ ۲-ل این بیت را ندارد. ۳ق لس ازین؛ متن = ف ن 4-لق (لتزلن, لس ب) این بیت 
م72 
ا زدا,رره ۳۳ ایآ E‏ (نیزق۲) E‏ جح سرد بدو کشت و ل" س" جه مردی تووحای و د = س (نرز 
3 ١-س:وزین؛‏ ل ق (نژل .ل-ب) تجای این بیت و س (نتزق") پس از این بیت افزوده اند 
بدو 3 زس 4 5 ق" که حر“ و کف نه) حندت سک که 9 ار مه ل 
ف س ا بیت را ندارند؛ بنداری: فقال له: ما الذی دعاک ال هذا السوال و ما مراد ک منه؟ ولاذا دنوت مد تلاینتی فى الکلام و تلاطفد 
ق الخطاب؟ ۷ له ق: مراه من عف. س, لس تا ق ۳9 0[ 
eT‏ لز ب) ‏ ل بترمی و حری؛ من = ف س. ق. لس" (نزلن_ب)  ۱١‏ ل. 
بکوشی که این 3 دنه کاه ی ! س: بگویی کر کن بکاهی : و ۲ هریش مرزباران نش که سخت؛ ل این 
ست را ندارد ۲ل س ق (نز ق 8 ل٣‏ وآ ب): که بشر ود + من = و ل" وان " (نر لن. پ ل. ")+ درل بت های 7 ۱۸۵ 
درهم رغعته اند ۱۳ ر (نز لن E‏ : حستند: من = ق ل" اس یف این يت راداوه ٤س E‏ رمرد؛ ل این ست 
راندارد ‏ ۱۵-س:بی‌یکگ ١ل‏ ق لس" (نزلن-1): شود؛ مت = ف س (نیر ب)؛ بنداری (۱۵۷۰-۱۵۱4): فان کان 
الغرض ۳ لصاح و اصفاء زار رة | فة لفتنة فسلموا البنا وا سا تخل ود سسع ٤‏ دمه هفتله اخوذر زین مه ا حزان و الخ ال جاء 3 
٠‏ 9 2 ۱ ۳ ۱ 2 ۱ 
سباوحش EAS NE‏ کم امش کا عن محاریتکه ۷ ل: فرسم TS‏ سس توسم: می = ف ق: ل 


هن دیب های ۱۵۷٤۱۵۷۱‏ در دستنویس ها درهم ریفته اند؛ س (نیزق): ۱۵۷۳ 4 ۷ ۷۲ ق (نر لن: ل_ب): ۳ 


۷ 


JUV AVE‏ .ق (نزلن: ی ب) بست ۱۵۷۲ را ندارنده : شداری نت های ۱۵۷-۱ را ندارد؛ + بیایی بت ها ۱۷۱ در 
من = ف ل سر" ۸-ق: وزان ۹--س : هنند ۰ لا ق به من = ف س ل مر" 


۳۰۰ 


داستال کامرس کشای 


E ۳‏ ۰ م۱2 
نیارم سر ی کال رر 1 


ی خاش ی E‏ که وا ات۱ 
سر E E e E‏ رنج أ ابران بخست 
کسی را که دای تو از تخم کور که بر خیره کردند این اب شور 
و ۰ کام داد" نژادی که هرگ مباد ان“ نژاد! 
ی رن انوس گروی امد این بند کین" را کلید 

۵۰ کسی کو دل و مغز افراسیاب تبه کرد و خون خواست درا" جوی آب 
و دیگر کسی را کز"" ایرانیان؟" ید کین و بست اندرین کین میان 
Nen EOS‏ دورویند و با هر کسی بیسه‌اند, 
حو هومان و لھا ک: و فرشیدورد حو RN IE‏ 
اگر اینک گفم" به جای آورید*": سر کینه جستن به پای آورید؟! 

۵ بندم در کینه بر کشورت به جوشن نپوشید بايد برت" 
ور تک سور تالا سک کار که 
برانگیزم آنش ازین کشورت"" بسوزه هه مرز و بوم‌وبرت۲۲ 
ما کے ی کت کن نه هندی نه وهری نه" خاقال حن 
که خو کرده‌ی جنگ توران*۲ من کي اه از ان ۸ 

یی ر کا ردو دار نز تن e NE E‏ ی 


۳ (و لن": کرشیوز) ٤‏ س: درد دل شاه؛ ق: درد دل و 
داغ؛ من = ف ل لس" ۵-(لن؛ تور)؛ مین = فس" (نرزق ل پ_ب) لاس این آب کردند؛ لس ۲: که کردند 
بر خبره این آب؛ من = ف ق ۷ ل ق (نزل, ل70۳): و آنک (ل 7: آنکه) از وی بزاد؛ س (نیزان, پ؛ لن"): آنک (لن: دانک؛ ب؛ 
لن": وانکه) از کام و داد؛ ل۰ س": آنک (س": وانک) این راه داد؛ (ق': وانچ از کورزاد؛ ب: وآنکه از کام زاد؛ و: کروی و دمور آنک از 
کام و داد)؛ مین = ف ۸ل مبادش؛ ف س (نمر لن ب. و لن آه ب): نزادند و (ف: نزادند؛ لن» پ» لن': نزادست و( هرگز مباد آن؛ 
من = ق لاس۲ (نزق"» ل ل1( ول کرو آمد؛ (لن» پ. لن": کزو آمد؛ لآ دمور آمد؛ ل و: کزیشان بد)؛ متن = ف» س؛ ق» 
۰- له س» قه ل" (نبزلین- ل" و ب): بد؛ مان = ف» س" (نزپ) اال تر ۲ س: از ل 
۳ تورانیان؛ ق این بیت را ندارد 4 ل» ق (نیزل۲): آن شوخ مرد؛ س (نبزلی» آ» ب): شیرمرد؛ مين = 
۰-۵ س: ا 0 گرین هرج گفم؛ ق: گرین گفتۀ من؛ متن = ف ۹ س: 
آوری؛ ل این بیت راندارد ‏ ۱۷-ق: سرت؛ بیایی بیت‌های ۱۵۸۵-۱۵1۲ درل: ۰۱۵1۸ ۰۱۵۸۰ 0۱۵۹۹ ۱۵۷۹-۱۵۷۵ 
۱۵۸۳-۷۱ ۰۱۵۷۰ ۱۵۷۳ ۱۵۷۱ ۱۵۸۵ (ست‌های AV‏ ۵ ۱۵۷۲ ۷ ۱۸ را ندارد) ‏ ۱۸( ل": حز کینه ید 
جز گونه؛ آ: شود کین ج جز گونه)؛فه لهس" (نبزلن» پ» لن'): وگر جز برین (لنء لن؟: بدین) گونه؛ من = له سدق (بزق"» و 
ب) 0۹- له ق: کم ۰-:[و] ‏ ۲۱-س: کا زار؛ من = ف ل" س" (ننزق) ‏ ۲۲-س: بسوزم بروبوم ومرزو دیارا 
مین = ف« لس (نزق')؛ ل» ق (نزلن ل-ب) ببت‌های ۱۵۸۷ و ۱۵۸۸ را ندارند و درترۀ بنداری هم نیست ۰۰ ۲۴ ف: [نه]؛ س: 
نه هندی و وهری و؛ ل": نه هندونه وهری نه؛ س": نه هندو نه شکنی نه؛ (ق": نه سقلاب و شکنی نه)؛ متن تصحبح قیاسی است (ه 
_ل: ز گردان؛ ق: زایران؛ س: سر نامداران ایران؛ 


١‏ ل این بیت را ندارد ۴( نه؛ درف اين بیت دو بار آمده ات 


ل" س" (نزق"» ب) 
ن ر؛ م = ف. ل 
فب ل س" (بز ان بو نا 


ل)  ۲١‏ س: حو ۲۵-ل: ترکان؛ ل": شیران؛ من = ف» س: ق٠‏ س" 


من = فل" س" ۷ ل س (نیزب): کام‌شیران: متن = فق ل" س ۲ (نیزلن-پلن":) ۸ -ق (نزق ۰۲ ۲): نبدشان 


۳ 


‌ ۱ 1 ر ۰ ۱ 4 ۵ 8 ۱ 
ر رمودی دين ررمحاه کی ست رسم و می‌ست راه 
et‏ ۶ 
DEG U‏ ا ر ا 
5 ل نو ر بر نی ا حر ار ن کسے ر سر ل له س 
ا ص 
5 ره ۲ مِ ۱ ۲ 
کو هر حه مشیر ترا و دارا سخن های حوس ال اعوش دار ! 


ا ررید /۳ ر 
ی م2 
9 ۳ ۱ اہ ا > ۲ ۰ / 
۱۵۹۵ 3 اب گونه كفا ر رس سند کے e‏ از دوده‌ی حولت دید 
۱ 1 ‌ 1 ۳ ۲ ۳ ۱ 
تن و ورد هوب بدو ده ای سیردن مرد رح سجوی : 
9 ۹ 
۲ الل ا ى ۱ 2 e‏ ا“ 
ET BREE‏ سر مخت اراد سردا حای تو 
ی Zs‏ ت 
> | 3 20 * 7 .۱ ۱ 2 ۱۵ 
نباشی حر ار بهلوای سرب و سس رامداری از آن 2 0 
٣ 1 4 ۱ ۳ 3 | ٤‏ 
لہرسہدی ر توهر ۵ لاد ل تک .ای ول .هرن ۳۳ داد و 
kê 4 4‏ 
۱۹۰۰ کی یی ای مه Ae WS‏ : 
ر رن و ک تس ۳ 2 ر ea ag‏ ی سرت 5 ۶ 2 
اد ۱۹ 7 ۲۰ 
jil °‏ وه ۱ ۰ ام ا ۱ ۱ ۱ 
من ر و ان سرام امد سیاشی بدن AIA‏ ادل د 
4 0 ۳۱ ۰ ۳۳ من[ ۳ 
از داز لہ ہی ناد بو که ك در جات لام به 
ر 2 ی 
OES‏ مرا داد خو د اوو «عو! 7 
a E a rS a PSE 3‏ ات ۳ 
پر 
I0 ۳6 ۲۵ + 9۹ ۴ ۰‏ 6 ۲۶ 
a‏ هر < 9 این ررفحاه ای حور با نش سباه 
6 ۳ ا ۴ 2 
۱ زب ۳ 2 ِ 
So n 1‏ وا ۳ ۱ ا ۸ ۱ هد 
۱۰۰۵ شران لیس تور و حاون س ۵ ت دال توراد رمن 
ص ص ۵ 2 
۹9 2ے | ۹ ۳۰۷ م2 
بدو شس سح ده ر یچم ڑی رال هر سید دید تب دنت ن بای 
N ۳۱ + 1 ۰‏ ۱ ۱ ۳ 3 
ی ل KP:‏ 1 0 3 ۰ رش واد 
رم 7 7 رز ی اتا ب دير 2 بر سر رد e‏ 
e‏ ۱ ی 
١‏ ق: مرا کر ندیدی ۴ل :برد : ;حرا وم < : اه رو زا وال اع آل ری 


3 
1 TTS 1 


3 1 
ی را ۳ ا 4 ET‏ 
اعدت عليكم الداء اد وال ره یف ای اک واد د 

۱ 


e‏ ۱ ۱ 5 ص و 
ده د س ل (ذرب): کرده(؟): س کردش :)٩(‏ 
۳ ۳ 2 
هی = تن ق (لم لن-۱) ۸ ۱۰ س ۲ دسر اسب شود کا ٹس 
ع ع 
سح ا 3 ۷ 
بررا تب س . کر سهر دا ری رت س س.ل و س رن یی ند 
ا 
۳ ن کے ۲ + ا م 
س رک د ر ل ت‌ (درك. ( لور لوست : (لن: و ومست : 
۲ شود / + از 
ك کو دوسهت : با کوه کو ا ی ( پوس یں (در برجی جرف بجر دا حه ارد 
م2 
! ارد) ! کک : 
بشفصضه بل رد): 7 اورم لس 0 ردت : 4 ج بر ۳ نس لن. اس 


ی * ۰۸1 بنویی ): مس = ف Ê‏ س ( نش 
نی ٣‏ رل وا ل س: مرج س" دان مت 
م2 A:‏ 
E ۰‏ 8 ۰ ر 
ف لاس ۲سق: بکرم : س (نزو): شیراد: س: بزرگان مکران وه (ب 
ی ۱ ۱ 

بزرگان پروان و)؛ م = له ی ی ی ی 
72 ۰ ۰ 7 تس ۳ ۰ ۳ ۰ 
هر حه کفع؛ من = فال س" ۰ ف: بایشات؛ بنداری بیت ها ی ۱۱۰۱-۱۵۹6 را ندارد ۱ سق حان؛ 

SEH ۱ 1‏ 9 1 ۳ ۰ 7 ۵ رو ۳ ۰ ۰ ی با ۳ 
لد من ؟ من = ف ل س" ۲ ل: ر مهرش روان ری روان از غمش)؛ من = ف سق لس (نبز دستنو سس 


۲ 


وزج چ 2 م2 و ۰ 7 
17 حول سیاوش حچرخسته اوست ر ترکان ر اهسته اوست 
و ها ۲ ۰ 
شوی من فرستش هہاکنون دمال" بینم تا بر جه کردد زمان 
ع ۳ ۲ ی بت 
۰ . پدو گنت هومان که ای سرفراز به دیدار ییرانت امد یار 
2 و د 
حه دای تو براك و لاو را وی ر ره را و بواد ا 
۳ و ۵ 
2 ۱ رز 
نییی 3 بیگار حندین سباه ر مر توانر اندرں" رزمکاه 
0 ۰ 8 ۰ ۰ 0 م2 ۳ ۳ ۰ 
دشل بر هومال شم اندر رمال شده گونه ار روی و امد دال 
۱۹۵ به پیرال خنین : کفت ؟ دا ی ند افتاد ما را لین او هت 
۸ م2 
که این" شیردل رس زاوی ست برین '' لشکر اکنون" آیباید گریست 
ِ م2 
که ابلیس با او نتابد به جنگ" به خشکی بلنگ و به دریا نبنگ "۳ 
3 ار 
EES‏ ا ۰ ۱ ۰ ‌ 
کف و دنن | وراو" ار ند ۶ 
سحن وا Car‏ ی ر ر ید هر سی 
کشت ای درادر مرا نام ررد ر سس سیاوش رش 
۱ مه ت 
۱۳۰ ر کار کدشته سی رد باه ۱۷ ز یراك د اراد و از کام ۵ واوا 
۲ ۱ سا مج رل 
ز برام و ار غم کودرزیال ر هر کس که امد بریشان " ریاد 


۳ وق ۰ و رت م2 
کو ی کش یتمه هر فراوان سحن كفت" و نکشاد جهر 


3 ۲ ۳ م2 ۰ 
ندارد) . ۳-ل ات ۱ 1 نم ۳ ۰ (نز ق. لا 
( 


ا ل ل( ی 


I ۳ 2 7 1‏ 5 ج ۰ 
بر ۱۲ (لن": نیاید بهنگ): ل. ق (نزل): که ه رکز نتابند بد او( ۳ من = ف س, لس" (نز هفت دستنویس 


EE 3‏ > ا و ۳ ۲ 

کر) ل :بارت نی ویجشیی بلتی 6 س ئ درد: سس = ف س ۵ س (نر ب): برد 
و زر وه 2 ۳ ۰ 
زام ۹ل (نزلن-پ. 9 1( ؛ سی برشمرد: س ([نه بب) : نید اگم تب ر کذشته ی برشمرد ۱۹۲۰۹ ): من = ف لس" 


(نز و) ۷( ل لآ باد کرد): ق ار کن سیاوش سی یاد کرد (مه ۱۱۱۹ب) ۸- ف س": زییران و هوماد 
(س": کوها ن) ور کاه و داد؛ ل: زییراد و گردان ویسه نژاد؛ س: ز بیسراد ان و آن کار کر و ل( 
e E NY‏ ایراز تاد کرد (ق زراك و کرو E‏ و وان و زر کار 
سبداد و داد؛ ب: زییراد و و کوران و از کاء زاد)؛ متن = ل" (نرزلن» پ لسن" : ) RS‏ 
وز؛ من <ل ۰ ۰ ۲۰-س سداشان؛ق: بسایشان؛ من اف لا لس" ۲۱لا مرو شب سخن 


کف سار ۳( س: لس" (نزلن قآ لب بت که بر ما = ف؛ :ق سیست‌های )۱۹۲۲-۱۱۲ ر 


۲۴۳ 


۵ ابا جوشن و گرز و بیربیان به زین" اندرون زنده‌پیل" ژیان 
بی" که من زین تست درو می‌گیرد آتش از نیخش فرو 
ترا ی تیا تا رز ای ر بپر تو مانده‌ست زانسان؟ به بای 
حوبینیش با وی" سح نرم گو برهنه ‏ مکن ا و منمای روی 
ی و ماه .یک ارف ۱۳۵ 

8 یدونک این نیز" رسع منت سا کی( 
بر اتش پرامد" بروبوم ما نداغ چه کرد اختر شوم ما 
بشد پیش خافاد بر از حشم کت ودل پر از دا و 
تلو کفت: وان ی E‏ را 
کرش اموک ۱۶ را سراهد رمال؛ هرانگه دل من برد این ۱۷ 

۵ که این باره‌ی آهنین رس ست که خاه کمندش خم اندر خمست 
گر" افراسیاب آید ایدر به آب*! کسی پشت او را نبیند به خواب "۲ 
ازو ديو سر اند اندر تشگ جه یک مرد پیشش !۲, جه یک دشت مرد 
به زاولستان"" جند پرمایه ‏ بود سیاوخش ۳" را آن زمان دایه بود 
پدر وار نا درد ا آورد حهال در حهاندا, ؟۲ e‏ آورد 

۰ مرا خواست زین" بی‌کران انجمن تام چه خواهد ار من پیلتن] 


روم ٣‏ بنگرم تا جه خواهد همی که از غم روا بکاهدهی 


ال س ل" (نزق؟ ل ل يل ب): بزیر؟ متن = ف س" (نز لن. ب. لن؟) ۲-ل: با ۳ ل: نه بین ؛ درل این بیت با بت 


ف ق 
سپسن پس وتش شده است ‏ 4-س: ۳ ینسال؛ من = ف ل ق ۵ ل. س ل":او؛ من = ف ق. 
س لاس ق:بدو؛ م = ق ل م ۷-ل: بترسم که روزد ابد فراز؛ لا بترسم که آمد زمانه فراز؛ من = ف س, ق. 
E ۳‏ س" ۹ف بران؛ له ل: دين ؛ هل = س س" ۰-ق: که خاد کمندش خم اندر 
خُست (2 ۱1۳۵ ب)؛ ق ۱۱۳۰ب ۱5۳۵ را انداخته و از ۱٩۳۰‏ و ۱٩۳۵‏ ب یک ببت ساخته است؛ ل س از بیت ۱۲۳۰ افزوده است: 
جه افراسیاب ایدراکنون جه اب نه پینند جز سهم او را بخواب (>۱۹۳۹) 

۱.- ل: سورد ۳ ره و حس تن : آب حشم (پساوند ندارد)؛ ل۲: دل ۷ ۳ 
تندی؛ ل۲: بخاقان حنن uo EEE‏ ۱4 -ل: دگرگوه گ تفن ی 4تل س 


ل س ۲ (نیز لسن ق" پ و لسن ی ۱-س: ل (ئز لسن e‏ کر س" (نم 
ق) ۰-۱۷ CENET‏ دل من کال ول مد کیت فا در کل = ف سس ۱۸س: که 
مان هه ۱۹ل (نیزقا): آید اکنون حو آن؛ ل (نبز ان پ): اندراید باب؛ (لن۲: ایدر آید بخواب) + س (نبز ی لا و آ) ب): حه افراسیاب 
ایدر (ب: آید) اکنون چه آب؛ متن = ف سمل س" لن, پ) ۰ ۲۰-ل (نیزق" ل2): نه بنند جز سه (ق۲: پشت؛ ل۳ تبیغ مز سهم) اورا 
بخواب؛ مت = ف» س, ل؛ س" (نیزلن, ل» پ-ب): ق این بیت را ندارد ‏ ۲۱ل ق: با اودمتن = ف س ل س ۷۲ بیرق ل۲ 
نیز لن ق ل پ لن ب): زابلستان؛ مان = فم ل» س" (نیزل و آ) ‏ ۲۳-لسءق (نبزلن ل و لن آ ب): سیاوش ؛ (لء پ: 
٤ e 7‏ س, ل': حهانجوی؛ من = ف ل ق س" ۲۵ 
(ق": جست ازین)؛ من = ف ل" س "+ ل» س» ق (نز لن, ل-ب) این بیت را ندارند» ول گویا بنداری آنرا داشته است: وقد أرسل 
صلب 0 : شوم؛ ق این بیت را ندارد 


ب 


۳ 


داستان کاموس کشالی 


ے ۳ م2 
E e‏ ۱ ۲ ت 5 ۳ 
دو و ک کنول بر بیس او ۳ سح" حول بي سد که جربت 3 
۶ اش مج اف[ ۵ و 3 یه زارد بو و ۱ دست :١ح‏ 2 
در ۳ ر CEES‏ ۳ ر 
7 : و 2 ع ۱ ۱ 
سی هد ره دید بر و دس در درد سرد 5 کول حند ۳ سرد 
ر 2 
$ : 0 اا le‏ 
3 جو س رر حرم نکی اندرست و که ر 1 لس له حن اندر ست 
ص ۲ 2 7 "۷ م ص م2 ۲ 
ہے E E‏ لسم تیف اد 4 د سس لا لیس ا 
۳ 5 مس نون نی 4 ع ۱۳ 
۲ ی ۸ ۰ Oo‏ ی 
یه ۴ سوی دال ® ده برژی او ررد حندال دنم 
۳ آھ و هن ۳ ES‏ ۲ ۰ ۱۳ 
شم او را 9 از اهن ر ای لمیا جر ار جوب د ار لوست 9 موی سس 
۾ E DEAE A is‏ ور 
ا ددر هر ل 3 4 ت حه ER‏ سا ١‏ مار زر 
2 هم ے 
ص ۱ وم ۱ ۱ 
۱۹۵۰ حنان دان که او سنکځ و آهن خورد و ر رون رو رم 
شض 
Era‏ ۰ ۱ 1 ۰ ۰ سم ۳3 
ره پک دد زا ر دا سصدست در ل ررمیه کش دل RE‏ 
٤ 5 ۲۳ ۲۲‏ : ۲۴ 
N ۱ | 7 ۳ 3‏ 
سس راو رامن دا دد ر یل قروب لست ددر برد 
e ۶‏ مِ 
| ی El‏ رر ۳۷ ۲۸ 
نمی تب نا ری I‏ رف که ال سن نیارد ی حنگ روی' 
5 ۲ و ۱ ۳۰ ۳۹ ۱ ۰ 0 E‏ 
۳-3 ردب راب ازار و دم وت ار 3 سم سده له دد نج 
8 تک ای ۱ و ا 5 م۳۳ 
۱۹۵۵ ر و رر یه ان رو 
و و | Cl MM‏ ان زا ۳۹ 
E ۱ 5‏ ده ۳7 
سن 2 رن سجر ی سس ر ر ردب در برده‌یی حرست 


۱ سوم 2 
ا ف ل س" تا '): 'کنون؛ ل. ق وق یل و خاقان؛ من = س (نزب) ‏ لاو ۴سا حنکحوی اچ 
٤‏ ۲ ۱ ۰ ۱ ع ۴ 13 ۳2 r~ y‏ 2 و 
حرت کوی)؛ سل E‏ ) حرب کوی: ل. ق (نتزق!. لی ل" 1): حال حول بباید سخن نره گوی (ل» 
ق هه خوب کو )؛ مل = ف بنداری: فقال له اخخاقان: امف اله و حامله ق الطاب ولاینه ی المقال ‏ 4ق لا بدین؛ من = ف له 


ری 
٤‏ ۳ ۳ 
و ال (نزل): وگر؛ ق واو مان = ف م ا در گ ۷ س: 


مه ا ۵-س.گ. لا ورک 
م7 
کا ۳ زاره ره (حرف کہ لغم 
w~‏ ب 4 ر 5 
۰ 2 م۳ 3 / ۲ ۱ 3 نت ۷ ۴ ۸ چ 7 ۲ i‏ 
ندارد): ق: بکدرد؛ م = ف م ۹ل ف ر من = شا سس ۰ درین: س.ق: تدین + من = شا س ۵-۲۱ 
حشدن ‏ ۲۲ل هان ١۲۳ل‏ س ق هلف ی ب لن ارب زان :م = ف س" (نزو) ١٤٣ل‏ روا 


u ۲ 1 8 ۰ ۳‏ ا ۹ “lo‏ ۰ 
): رور دی = ف س ل س (دبر لن. نا ی لن رابت ) ۳۹2 ی لته داری چا بازی) ۱ ل-س ور هی 
م7 


اسب 
۳ 


8 1 ۰ با 2 ا a‏ : ا 1 او م2 رم ۳ 
سب ۷ رد ۸ل :نند رد جتج هجو ۹ فب: کیاد اي هدن نب ب سه مصاف 5ون دن اس د داص 
رر DG‏ رص ۳ ا اا ا : ۳ ۳ ۳ 
e ۳ 5 ۲ ۳ ۱‏ ۰ 1 ی ۹ e ۳ e,‏ و 1 4 2 وه أ ۳ یره اه" ۳ ی 
باه ۵ داردانسی داد رس س : مدل تال بت د رس د مر ماه اش ل ق رسہدل تراد د اسر پمدیکر و مگ دنه ایسا ل : ادلب یراب برد رسمر 
ی س 7 ت‌ e‏ وه مر 2 + ⁄ مر 2 1۳ 2 7 4 


کیخسرو 


فن او سد ر بش سياه 
ت 
بدو کفت کای ترک نام توحیست؟ 
2 


بدین انجمن تا بپرسی" ز من 
که امد ز ترکان یکی سرفراز" 
به سر برنهاده از آهن کلاه 


۱۹۹۰ بدین آمدن رای و کام تو جیست؟ 
خنین داد پاسخ که پبرا مغ سپهدار آن۲ نامداران۸ مم 
ز هومان ویسه مرا خواستی به خویی زبان بر من اراستی 
وه E‏ وان موی ۱۵ کات کش ر کون 
بدو گفت: من رستم زاول!" رو ا ع کار ۱۳ 
و و مس ۱۳ رو امه ا ریش ۱۳۶ 
بدو گفت رسم که ای بهلوان'' درودت ز خورشید ‏ روشن روان" 
هم از مادرش دخت افراسیاب که مهر"" تو بیند هیشه ۲ به خواب 
تلو کت فان که لیر ال دوو زر ردان ا 
ر نیکی دهش افر تو باد! فلک را گذر نگن تو باد! 
۷۰ ز یزدان سپاس و بدوم پناه که دیده ا ا 


واا وان اد کار 


۱ ل» ل۲ (نبزلن, پ لن'): حه خواهی ؛ س: بترسی (چه برسی )؛ ق» س" (نبزی, آ): جه پرسی ؛ مت = ف (نیزب) .۰ ۲-س: سرفراز؛ 
مره ۴-س: رزمسازه من = ف, لا س؛ له ق این بیت را ندارند 4 -س: رفت ۵-س. ل ": ز؛ من = ف» س آ؛ له ق این 
٩-ل:‏ رستر که! ق سا ای ترک؛ من = فس ۷ له ق: این؛ من ف سل س" ۸-ل (نزلا): 
رک مت = ف س, ق ل س" (نزلن, لا بو لن" ب)؛ (ق": سپهدار و از EG‏ "یس از این بیت وس پس از بیت 


سیسین افزوده اند: 


بت را ! ندارند 


سرینهل وان ان با چا و آب 
٩‏ ل : بخولی زبان را بباراستی؛ ق: زیان را بخوی بیاراستی؛ مثن = ف» س» ل س" 


گ_ سین سباه رد افراسيا 
این بیت در هیحیک از دوازده دستنویس e‏ 


(ف: زخوں) ۱۰-ف: از پهلوان؛ (ق۲: ای پهلوان)؛ متن = لس" (ندزلن» ل-ب) .۰ ۱۱-(ب: و کنداوران)؛ له ق (نیزق" ل"): 
کدامی ز گردان حنگاوران؛ ۵" (نزلن» ل, پ, لن آ): نگویی (آ: نداغ) کدامی (لن: کدامن) ز کنداوران؛ (و: کدامی و گردان و 


کنداوران)؛ من = ف» سس( هب ): ف» سء س" یس از این بیت افزوده‌اند: 

مرا خسواسی تاج خسواسی زمن 

حه پرسی ورایت بران (س": بدین) سوفکن (س: جه افکند بن) 

ان بش از دا رده ووی تمحر تست ۲- لس ق ل" (نیزلن-پ, لن آ» ب): زابل؛ من = ف س" (نبزو) .۰ ۱۳-ل: زره‌دار 
با؛ س: زره دارم و؛ من دف ق ل س' ۱4-ف-س! (نیزلن-ب, لن" ب): کابل؛ مان = ۵-ل: رزمساز؛ ل: زپیش 
2-0 بیامد بر رسم کبنه خواه؛ رن در ودی ز خورشید خسرو بناز)؛ من = ف س. ق؛ ل س" (نر 
۷-ق: خوش ناد ۱۸-ق: خسرونژاد . ۱۹-ق (نبزی ل1): 
جهر؛ (ق لن": می جنهر)؛ مآن = ف ل. سء ل س" (نیزلن, پ و ب) ۰ ۲۰-س.لا (نیز ان ق پې و لن ب): مه شب؛ مین = 
ف لے ق سا (نزی۔ ل آ) ٠‏ ١۲ل‏ (نبزلن): بدان انجمن؛ ل ق (نیزق ل پ و لن'): درودت زیزدان وز (ق لپ لن': واد؛ 
و واز) انجمن؛ س (نیزب): درود جهانب ان بدان (ب: بران) انجمن؛ (ل, آ: درود فراوانت بر ERO‏ س" E‏ 
لن) ۲-ل-س ۲ (نبزلن, ق یی ل" لن۲:۳): آفرین بر؛ من = ف (نیزپ, و ب) 


سباه؛ من = ف سس ق س" 
هفت دستنوس دیگر)؛ بنداری: فترحل بیران وقبل الاارض 


۳۰۹ 


داستال کاموس کشا 


د و اا ر کریشان" مبادا حهاد ي‌نیاز 
مِ ۰ ر ۲ 72 م2 : بت ِ ۳۰ 
بگویم ترا گر نداری کران کله کردد کهر از مهتران 

ر ۱ ۰ ۹ ۰ م ۳ 9 3 
یکشم درختی به باغ اندرون NT E E‏ 
سم o‏ برش ب : 


تم من ص 
ویو به دید" هی اب دادم به رن بدو ید مرا زندکانی و کنج 
مرا" زو" هه رن بپر آمده‌ست هه" بار ریا ک زهر آمدەست 
سیاژش مرا حول بدر داشتی به پیش بدی ها سپر E‏ 
بسا رنج و سخ و دردا" که من کشیدم از آ"" شاه و زان" انجمن 
کواو ‏ زیر ان ا اب ان روت 


۰ 2 ,2 ۲ سے رم 
۰ که اکنون برامد بسی روز کار سنیده سی نند اموزکار" 


کا اس از ان من هی اتش افروزد از حال من 
۰ ب ۰ % ۳ 2 ٤‏ ۰ ۰ 
r ۰‏ 2 . ۰ 
ارين کار پر من امد کزند نه بر ارزو رفت جرح بلند 
ر تیروشب و دیده ام تست شرم که حندین خروشیده م۱۲ حول ن کرم 
E ۰‏ ف ۰ ۰ ۰ 0 4 
۱۹/۸۵ ر کار سیاوش حو | که سدم ر تیک و ر رد دست کونه سدم 


مال دو ۳ دو شاه دلند ا خواره و زار و دل مستمن ۱ 


سا 


۰ 2 ۲۰ ا ۱ 5 ۲ 1 
فریگیس را من خریدم به جال ار بر سر اورده بودش زماد 


۳ اه ۱ ۰ 2 ۰ 
ادق ل [و] ‏ ۲ق لا ازیشان؛ (ل۳: وزیشان)؛ متن = ل س. ق. ل" (نزق". ل پ-ب) ۳-ف: کله کردد از کهرو 


مهتران(!)۱ من لد( ب ٠‏ دل که بارش EEK E‏ ۵-ل: بویزه: س: ر دیده؛ 
مین = ف ق. لآ سر" ٦‏ س: کول ۷-س. ق: زال ۸ق :درد ۹ و و ق: کنود؛ ل برو؛ مین = ف 
س"؛ درق لت‌های این ببت پس و پیش شده‌اند ‏ ۱۰-ق (نزل. ل" آ) پس آزاین بیت افزوده‌اند: 
e.‏ سسیوستسمش دح نرم 
شام ات ددا و گوه ره (کشورم) 
ل ا 1 ر کج از 
ز > ال و ر دل دادم او را درود 
یحاری وک ا ا ت رة 


١‏ درد و سخ ی ورنجا؛ س: رنج و دردا و سختی: ق ق درد و رنجی و سخ a‏ و ۱۲ n‏ + (ق": رای 


از) ‏ ۱۳-ف: شاه زان: س ق س" (نزان-ب): شاه وآن: متنعلرل" .۰ ١۱ل‏ س. ق (نبزلن. ق ل" و ری 
۰ م2 

ف ل س رل ار ۰ ۵ یس :رز مرگ حنان نامو رشهریار ‏ ۱-(ق"ل:خوان) .۰ ۱۷-(و: بباریده‌ام): ل: که من جند 
حوشیده ام 9۰ وار بسن ن نفطه ندارد)؛ س: که جندان خروشیدهام+ متفه ق» لد س" (نز ل ل" .ب EF‏ 1 ب( 3-۱۸ 


ی ۹-س. ل" (نزان: پ. لن 1) آ): خوار و زار و حن (آ: و دل) مستمند؛ س": خوار و زارند ودل مستمند؛ ق (نزق ق"): خوار و زارم 
هی (ق !: بدل) مستمند؛ متن = ف ل (نرزی و ب) ‏ ۲۰لاس نیاق لن"): فرنگیس (حرف سوم تقطه ندارد): ق لس (نز 
لن؛ له لپ وآ ب): فرنگیس؛ متن - بنداری: فرش کیس اق وگرنه بدر... (وزن ندارد): س (ن زل آ» ب) پس از این بیت 


افروده اند: سوه 


کیخرو 


به خانه انش هی‌داشتم و تشگ "هرگ ا 
به پاداش جان خواهد از من می سر بدگمان خواهد از من هی" 
یی پر از دردم ای پهلوان از دو روی" ز دو اجمن سر پر از گفت و گی 
نه راه گریزست از" افراسیاب نه جای" دگر روی وه آرام و خواب 
غم" گنج و بوست" و هم جارپای بینم می روی رفتن ز جای'' 
پسر هست و بوشیده‌رویان بسی خنین خسته و بسته‌ی هر کسی 
اگر جنگ فرماید افراسیاب نماند که جشم اندرآرم۱۲ به خواب ۱۳ 
۵ به ناکام لشکر بباید کشيد نشاید ز فرمان او ارمید 
به من‌بر کنون جای بخشایش‌ست سپاه ‏ اندراوردن؟' آرایش‌ست 


و ازین تخمه جز کشتن پیلسم 


۱-س.ق: بدو ۲ كس (نيزق" لن) ): هم رگونه نگذاڈ شم (مهرگز نه برگاشت)؛ س: هرگ ون برگاشم (جهرگز نه 
برگاشت)؛ ل" (نبزپ): ه رگونه بگذاشم (ج-هرگزنه برگاشت) ؟ J)‏ هرگزبنگذاشم؛ ‏ هرگز نبرداشتم)؛ متن = له ق (نیز لن» ی وا 
ب) ۴-ق این بیت راندارد ٤ف GR O‏ پبهلوان سپباه؛ من = ق» ل"» س" 
(نزلن» ق" ل" پو لن') ۵ق ز کی س( اب 1 ز آن سوز خسرو وزین سوزشاه؛ ل این بیت را ندارد 1- 
دز ۷-ق: جایی ۸-ل: دارم؛ س (نیزلن؛ پ» لن"): خنورد و؛ ق: بسینم؛ ل۲: جای؛ ؛ (ق وا : روی؛ ل: باع)؛ من = 
ف س" (نز ل) ۹ ل مم؛ من = ف» س» لس " (نزلىن» قآ ل» پ_ ب) ۰ س: :یوم و گنج است 1-۱ 
به جای؛ ل": بدیشان نمام سزاوار جای؛ من = ف» س» س" (نیزلن: ق" لی» پ-ب)؛ ق (نبزل") بیت‌های ۱۹۹٤-۱۹۹۲‏ را ندارند؛ 
بنداری: وأنه لوا طول آذبل, و کشرةعیاله, وانتشابه ى تلك البلاه بسبب علائقه وأقاربه لتحول عنا ال غيرها ۲ل 
(نیزق؛ لى): ان دراید؛ متن = ف» س» س ' (نز لسن؛ پ» وا لسن" ب) ۲-۳ (نزآ): نه جای د گسرجای (1 : روی) آرام 
وخواب (= ۱۱۹۱ب) ٤4‏ -س: : ان در آرام و؛ ق م ی و = ف ل» ل س" ۵-سق: در؛ من = 


ف ده ل س" 

ا وس و ری ر مارا ول وو ات وا 
گرو گربرین بر(س: خداوند گینی) گوای مدت ره و O E E‏ 
کته ساشاه ترکال بروزوشب ر خبار يک لظط لب 
ها یو ریک زس رارقا ES‏ کی من آمدرها 

ی ات وان اسان نخسواهسی کسه آرام ابم و خسواب 
مشف ام اة او دين مى نشنوى فسیج گونه سخسن 
تست بات زوس و او ند دید بسال تسد سیر ییا دس رسد 
بدوگفغ ای شتا کت دنر چە بندی دل انسدرستاره‌شمر 
به بسزدان پسناه وبسه پسزدان گرای که اویست برنیک وبدررهنمای 

RE SERE 10‏ مراه کرد بصدحیله زودست کټتاه کرد 
وتا کی که شب وروز بر بنده پژمان(یکسان) گذشت 
کی واه ان دشر گام سرا خواردارد ب راج من 
وزان روی حسسرودل‌آزرده اسسست زدورویسه تمم برآورده است 
پر آزارم ای هلون از دوروی رو تسین میسرشبر از گنفت و کی 

15 ز خسسرویسی رج هابرهه‌ام سی انسده کار او خن ورده ام 


۳۸ 


۱۷۰۰ 


11۰ 


۷1۵ 


١ل‏ ق (نزق و): حندی؛ مت = ف س ۲ 
حزو (لن: < 
من = ف ۱ ق (نر 


۳ 
س 


س ل" س 


دیگر) 


شمه ) ؛ 


اندرست ؛ مین = ف ل ف 
۰( آ: نوندی چ بوندی = ببندی ؟) 
تواید ج دستگاه؛ من = ل» س ق ل" (نزلن-ب) 


2 


ر گاه؛ ف شد کر 


E ۷‏ نيٽ را ندارد 
ل): سنکی ؛ ق: ین ؛ سس ۲: سندی؛ متن = ل (نبزلن: پ-ب) 
' (نبز لسن ب): سپاهسی ؛ من = اف ق 


۵- ل, 9 ق (نبز ی لآ ۳ : که؛ مت = ف س ل س 


(نز لنپ لب ب): بررم و 
ا لا لا 
(دز لن, بپ و) ١۱٣ف‏ 
س": و هم داند این؛ و ف (نزو) 


3 E 

جزو نز جندال دلر و جوال 
۳ 1 

9۹ و ر لم اج بسب دار 


۶ ۰ ا : 
ر خویسال من 


۰ 1 
به روشن روال سیاوش 


۰ , $ 72 
ر حول سباوت مه ی کناه 
٩ 4 1‏ 
E E ٠‏ ۰ جنگ 


ز یراد حو بشنید رس سخن 


دو ا ۳ من دين ES‏ 


راستی 
ین" شناسد که‌پیگاروجنگ؟۲ 


ندیده‌س از تو حز ا 


پلنگ 


حر از ز بیلسم) نز حندال دلم 
نزق و) ٤‏ 


۳-س. 


ق 
۵-۸ ۲۹ 


(3 


1-۸ س ق (نز پ, لن") 


ال ارب خی ور س 
۳ ی میور تن ورس + ت 


ا م ل( لن: ل ب لآ ب): 
رت از ل بپ لن" ا ب) E CRO‏ ر ف آ: نبودندی) از زجنگ سر 
ا کج انیت و 
اف ی اف ی 
۱-ل: سقلاب و شکنی 
4 -ل (نبزل): ترا؛ من = ف س: ق ل س 
" (نزلن. ق پې و لن" ب) 
دی: (ل, آ: جنگ دلیران)؛ متن< فم له سن ۲ (نبزق 0 2 
س (نزل, ل" .لن آ ب): بجز؛ س 
ا ا 
ا 
: او؛ (ل, ل": بر 


۳۹ 


E 
۴ف س': بنردیک شاه؛ متن = ل س, ق ل! (نبزلن ب‎ 


2 
۳ 
که در حنی سر امدند اد تفای 
۶ م2 .1 ۳ 
سحن حلد م ر رند ۾ حم 
۶۰ ۰ |“ ۰ ۱ 
به مر یی خلیده رو سا 
م 
: کو ان ترا 
برآندیشی ار درد دار حهان 
+ ۸۰ ع 
مرا خوسر ار حوسن د و بر 
U‏ کته اذد لك دالای کک 
ازین مرز تا پیش " دریای سید 
2 
اسی "' کشیده بدین رزمگاه 
e rt /‏ 
به رزم دلیران"" تواناتری 


ر رات همه راستی ‏ خوامخ 
رم 
نه حویست وداند همین "۲ کوهوسنگ؟۲ 


من و کار جوا نرا 


م2 

تن وا شا را حه اندرعورست 
ر م۳ 
بکسترد بر خیره"" این رزمگاه 


رال نود 


هلق ار 
۲ل" : آرین بش ر تا مرز 


۹ س: حه باید 
۸-ل: ارژوی 
کر EE‏ کک 


۴۳ل ق ل 
ق کار 
(نزلن» ق و ب) 


اا 
۵-س ': تبغ دارال 


فرود (ل": هم او؛ پ و 


ك ۱ مین = ف س 


۰ف ل" (نزلی): شنک + س (نر 
(زهشست دستنوس 


۹ س : ر 
ید زوم 


(نز آن-پ لن" 1): هی ؛ س: جنن؛ (ب: 


۷-س: ل سآ: 


کیخسرو 


گنهکار کر س ناو زد گر نباشد بدین رزمگاه" 
ویک وه با مور مقر کر ببایی بر شاه پروزگرا 
ADS ACIS‏ 
به جای یکی» ده بیایی ز شاه مکن یاد بنگاء' تورانسپاه" 


۰ . به دل" گفت پیران که زفنست! کار ان ی ی EN‏ 
دگر حون گنهکار خواهد! هی ۳ 9 و نکاهد؟ هی ۱۶ 
بزرگان و خویشان افراسیاب که با گنج و تخت اند" وبا جاه و آب 
حنین خود" کجا گفت یارم سحن نه سر باشد این را و نه نز تن" 
جو هومان و لاک" " و فرشیدورد کجا هست. کووزز ازنشان ۲ به ورد 

۵ هه زین شمارند و این" روی نیست ریم ندرا را شوش جنس 
مرا حاره‌ی خویش بايد گرفت ره خشک را" پیش باید گرفت 


5 


ع 

گفت رات کرای پهلوان ميشه حوان باش و روشن روان 
۱ 2 1 

شوم بازکوم به کردان همین" و رای فان هن 


۱-ف: شهریار؛ (ل, آ: گنه کار و حون...؛ ل۳: گنه کار همجون سر بیگناه؛ پ, لن": گنه کار را و شوگ ری را 
لوق ب) ناف درین کارزار؛ س ل س" (نز ل آ ب): نریزد (س" ب: بریزد) برین (ل": بدین) رزمگاه؛ (لن, پ. لن ": بریزد 
هسی خون بدین رزمگاه)؛ متن = ل (نیزق". ل۴ )؛ ق (نیزو) این بیت را ندارند؛ درس (نیزب) این بیت پس از بیت ۱۷۲۲ آمده است؛ بنداری 
(۱۷۱۱-۱۷۱۳): ان الصلح لا يم بیننا الا بأمرین ؛ آن تنفذوا قتله سياوخش» و من سعی فی دمه ال حضرة اللک كيخسرو ۳-ق: دگر 
۳ پا ف له ان میت را بدارد ۵-ق: آحا ٩ل‏ س:تو؛ ق ل که؛ من = ف س" ۷-ل: 
دای ۸ف (نیزب): پیکار (ح ننگاه)؛ (ل۳: هرگززه لن: بیگاه ج بنگاه)؛ متن = لاس (بزان, ق" ل.پ, و آ؛ درس حرف یکم و 
EN‏ یکم ودوم نق ندارند) . ٩-(ب:بااین‏ سبه) ‏ ١۱۰ف‏ س" (نزل"): بدو؛ من = ل س ق ل" (نزهشت 
دستنویس دیگر)؛ بنداری: فأفکر بیران فا قال» وقال ق نفسه (ه ببت ۱۷۲۷) ۱۱ل س ق ل" (نزق لآ ب): زرفست؛ (ل۳: 
زشتست؛ ب لن" رفتست- زفتست؟ واصعبست)؛ من < ف. س ۲ (نیزلن؛ درف به پیش یکم) .۰ ۱۲-ل:جوید ۰ ۱۳-س: 
لس و E‏ کاس (خرن SESI EEOC‏ 
بشوید می (= ۱۷۳۱ب) ‏ ۱۷-س:تاج اند ۱۸-ل: ازین در؛ ق: ازین خود؛ متن = ف س, لس ۰ ۱۹-ل (نیزو): این آرزو 
را نه بن؛ ق (بزل"): این گفت‌ها را نه بن؛ ۳۵ این را پدید و نه بن؛ (ق: این راز را ونه بن؛ لآ بیغ این گفت‌ها را نه بن)؛ من < ف س, 
س" (نیزلن: پ, لن" ب) ٠‏ ۲۰ل س ل" (نیزان, ل په لن" ب): کلباد؛ متن = ف ق س" (نیزل" و) ٠‏ ۲۱-ل: زیشان؛ درس 
(نیز ب) پس از این بیت, بیت ۱۷۱۹ آمده است؛ درق این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است ۰ ۲۲-ق:زان ۰ فرب 
لن ۲): وزین؛ متن = لس" (نزلن لی ل" و آ) ب) ۲4-ق:به ایران مرا آب در 1-۵ ق (نزل"): حست را؛ س (نز و): حستم ؛ 
(لن, پ. لن": خویش را؛ ق" له : جنگ را)؛ متن = ف» ل س (نیزب)؛ س در اینحا سرنویس دارد: با زگشتن پیران از رس و رفن بنزد 
چن ٠‏ زین ا کن کے کایافترش س ار سامت رواد 
روا کو سید کو د خو سرافراز شیران ومردان خویش 

ل س ق ل" (نز لن-ب) این بیت راندارند ۴۷ف س": به شاهاد می (س ": حین) بازگوم همین؛ من = ل س, ق ل؟ (نز 
لن-ب) ۰ ۲۸-(و منشور) ‏ ۲۹ل ق (نیژلن, پ, لن'): شنکل به؛ (ق": کردوی و)؛ متن = ف» س» ل س" (نیزل. لو آب)؛ 
بنداری (۱۷۲۹-۱۷۲۷): فقال ارست : أعود وأعرض ما شار به الہلوان على الخاقان و المنثور وغیرهما من الوک الا کابن وأنہی ذلک الى آفراسیاب 


۳۱۰ 


او راحا اهل به شک حو راد" را که ودند وسه‌نژاد, 
ام WS‏ کته ی زرا 
بدانید کین" شیردد رست ست وی ریک ای ا 
شرگات و یزان زار تازا ن* . نامداران ‏ کاولستان 
که EEL‏ شوارات . کب ارتو ای 


۲۵ . جو کودرز کشواد و حون کيو و طوس به ناکام رژمی بود با فسوس 


5 
GC: 
2 
e 
۳ 
ً 
2 
GL: 
ا‎ 


e u‏ که اں' ن بوم و برال شود ده کام دراب اران شود 


له در و حوال ماند ایدر نه شاه ره ماه و 
ع ۰ ۰+ 0 
۱۷:۰ هی کم این سوم دیداد ۲ که حندین ۱ مدار !۲ ۳1 و داد را 
ار 
: ۲۶ ی ۲ : ؟ ۰ ۰ : 
نکرد ۳ حفاییشه رمال من ره فرمال این نامداراحم ۲۷ 
ع ۰ م72 ۰ 
بکند این گرانایگان را ز جای نرد با دیری"" خردمند رای 
e‏ ۲ ی EE‏ 
یی له له شاه اند ده نه یلال حنگی» نه این خٽ عاج 
6 ا سشاددن. شاف ارال بود عم و کرد خن الراك ود 
۲ ۰ ع 
دریغ این دیراد و جندین سپاه که با فر و برزند وا" با تاج و گاه 


ا-ق: برارم سرش ر ؟-ل": بکردام باد ۳ل س ق ل" (ترقا: لی ل لن (i.‏ :لشب و فراز؛ مه ن = ف س (نبزلن, ب و 


ی ٤‏ ق: کان ۵-س (نتزل. آ. ب): حنین؛ ق: هین: ل: برین؛ (ق ل بدین؛ و: ه)؛ من = ف س" (نزلن. پم 
قزر ١ف‏ ل (نزلن ق".ب. رز مدای قرب ری لیب ۰ سل E e RS‏ 
نيمست الس (ل لین یف ی ۸ ES‏ ۹ل س ق: مه؛ من = ف لا 
سر" EET‏ - س ' (نزلن. ق". لل ب_-ب) a‏ ن تصحیہ فیاسی است ۱ف ل" س۲: جواو؛ مئن = ل» س 


ق له ر ات را ان تاه ۵-ل: بکاهد؛ ل۲: نشوید؛ من = ف» س» ق» 
س ١۱س‏ لزق .رب داند: من = ف ل ق لاس (نبزلن پ و لن") ‏ ۱۷ل س. ق ل" (نبزق لی آ) ب): که؛ 
تفس لني و لن) ‏ وزو 0 ا کا ا ا 
شود: مت = لس" (بزهشت دست نویس دیگر) ‏ ۲۴ف سس یگمان؛ مان = ل س ق لا نلسن ۹ 
بوخته () ۵ف ق س ": حشہ ودن: (ب: حشم بد)؛ متن = ل س, ل" (نبزلن-1): ل یس از این بیت افزوده است 
1 ۲۳ پور كاوس را 
که دش من کی رسم وط وس را 
۱- ل س ق: آن: من = ف ل س" ۲۷ -س": نام داراد من ۲۸-ف دلر؛ ل: دلرو؛ من = س ق لاس ۲۹-ق: 
بخت؛ س ل ا: نه تاج ماند نه شاه؛ من = ف. درس" .۰ ۳۰-ق: تاج ونخت+س, لا : نه تخت و کلاه؛ متن = ف لس ۰۰ ۳۱-: [و] 


سید 


۳۱۱ 


کیخضرو 


به تاراج بیی هه زین سپس رر e‏ شام . کین 
بکوبند ما را به نعل ستور شود آب این بختِ بیدار شور 
ز هوماد ‏ دل من پسوزدهمی ز روین ‏ روان" برفروزدهی 
۰ دل رست آگنده ار ی یت بروهاش" یکسر بر از حین اوست 
پر از غم شوم پیش فان جین بگوم که بر من جه رک 
بیامد بنزدیک خاقان حو ر ار ولو a‏ 
سرایرده‌ی او ار ناله دید yS‏ لال 
ز خویشان کاموس حندی" " سوار بنزدیک! خاقان شده دادخواه 
۷۵ شی‌گفت هر کس که افراسیاب ا 
هراد کان ی اک کات تسوت برد STS‏ مرت ۳ 
سپاه کشانی وی جین شوء؟" همه دیده پر آب وبا*" کین شو 
ز جين و ز بربر"" سپاه اورم که کاموس را کینه‌خواه اورم 
زا کو ارم با گرزهای گران 
۰ که ایدر ز رس برارند هوش نه اواز بارد شدن زو به کوش" 
اگر کین هی‌جوید افراسیاب نه ارام بايد که حوید"" نه خواب 
هم از دوده‌ی'' چک و آشکبوس خروشیدیی بود حون زخم"" کوس 
می از پىی دوده هر کس به درد بپارید بر زعفران"" اب زرد" 
ECE‏ ۲-ق: ز دردش رخم؛ ل: رخ از پر او؛ مت = ف ل س. س ۳ -س: آکندا 4-درف به پیس 


e e EDE ak 
(نزب): دل ولب پرازباد سرد؛ ق, ل" س": دل وروی پر آب زرد؛ (لن» پې لن": دل ر از اب ز رد (لن : سرد)؟ ق" و: دل و جشم پر‎ 
زا ۰ ف وی ؛ س (نیزی, ل و آ: ب):‎ ۲-٩ آب زرد؛ لی ل" آ: دل و دیده ب رآب زرد)؛ مت = ف ۸-ق: ارغوان‎ 
۲-۱۱ ۰ حندان؛ من - ل, ق, لس" (نم لز, ف لن۲)؛ بنداری: فلا دغل سرادقه رأی ۳ بر أصحاب کاموس قد احتمعوعنده‎ 
ب)؛ در ل ببت‌های ۱۷۱۱-۱۷۵۵ درهم ریخته اند؛‎ ۱۷٩۱ 2( بدرگاه رک اف ۴ل ": ه ارام بايد که يايد نه خواب‎ 
(ببت ۱۷۹۰ را ندارد)  ۱6-ل.س: سازد به؛ من = ف ل" س" ق این بیت را‎ ۱۷۹۳ ۱۱۷۲۱ ۸۱۷۱۱ - 4 ۰۱۷۵۹- ۱۷۵۵ ۲ 
ل. ق» ل" س"‎ E a ۱۵-ق: کشم ١۱س ق: بر؛ ل': پر؛ متن = ف ل س"‎  درادن‎ 
1 (نز لن, ق" لن")؛ بنداری: ۲ ۸( بز گوش)؛ ۵" این بیت را ندارد ۹-ق (نزق": فی لآ ب)‎ 
شا ی ؛ س ": بارد شدنشان ا + س (به خطی دیگ گر): بنفرین ز ایران برآید خروش؛ (لن, پ. لن ": نه آواز (لن": اوای) او کس نبوشد‎ 
بگوش)؛ من = ف ل (نیزو)؛ ل این بیت را ندارد؛ درل" این بیٽ با بیت سپس پس وپیش شده است ۲۰ل ق (نبزلن. ق" ب):‎ 
یابد؛ س: ماند اج باند)؛ من = ف ل س (نبرل و آ)  ۲۱-ق: همان ازیی .۰ ۲۲-ق: برساد؛ لآ این بیت راندارد ۲۳-ل:‎ 

ارغوان ‏ ۲6-ل*: ببارید خون بر رخ لاجورد؛ ف» س" پس از این بیت افزوده‌اند: 

سی گ فت ازیسن پل سسوم واب 
نه آراء خواهم ون رال ات 


د 
ان بت در هیحیک ار سبزده دستنویس ڈیر ست 


۳1 


داستان کاموس کشانی 


۱۷۹۵ 


VV 


۱۷۷۵ 


۱۷۸۹۰ 


ج صم 

حو سنید نرا و خیره 8 
۳ و 

ره و کشت کاس رار د حار ات 
ر ر 

یر ا, و ۱ ۳ ۹۹ ی 


TF: 3‏ تم 
رد ف مان ۲ سور دم حرد 
Pa 3‏ 
سب وس حهاندا: 3 و درا ره نود 


تست ۱۱۱۳ ا امیت 


ا ا 


۳۱۳ 


ES 
ده جوسنیت‎ 


1 NY ۰۲ 5 ۰ a ۰ rf ES 
SR OGG E یر‎ 
۹ ۳ ۲ 2 TET WE CPE 1 مه هو‎ 
2۹ س :ره ۷ور ۸س حبره: ی سرش جره‎ ق١‎ STE کشورش): دن = شا سء ی س نرق‎ 
م2 مِ‎ 
۳ ۳ چن و و ی 2 ۳ وق‎ ! 1 ۲! 1 7 a ام‎ 
غمخوار بیحارگاد؛ ق: همه زار و ناح غمخوارگان؛‎ : ١ E س ان لب اس ون یت‎ 
is ال ۲ب ندیدند! لا س س" لدارند ( حرف نحم تقطه ندارد)؛ ل: مدارید؛ من = ق‎ 
7 کا‎ 2 7 3 2 ۳ 7 * i ۰ 
شا لا از س زین | 4( یش شت :ف دراد س: س ادد شا ر 5 = ل. ل س" ۵ا-‎ 
ارا ل ا ۷س ل‎ ASE EET 
۷ ت‌ ۰ ت بت توت ر‎ 
:۵ ۱ ا ۵۸ س: سبهید سراف از ۹۔ ق: ز هر سوبلندی و کنداوری ۰ لا ال من = ل س (نیرلن -ب)‎ 
۹ 5 8 ۱ ۹ ۱ و‎ ۰/۳ ۱۰۰۱ 2 E1 
شمان ۲ل ق (برل 5 وش (= هم ووش)+ (لن. ب: س وس : سن" ارش )؛ من = ف س۰ ل ین (نر‎ 
رق پم +۳ دہ): مت < ل س (نزی وآ ب) و‎ ۶ GE E ب)‎ 
و لین : سور کا برد ق سی( < به س ترا و ا ر تال اس سی‎ : 
۰ ۲ 0 ۳ ۱۰ ۳ ۰ 
N کت یی( تک تاداع یل‎ 
۳ ۰ ۳ ۷ . EE / a NY 
ا ا ۸ س۰ ل ۳ لن. ۰ ل لہ لن ۰ ب): زاب : دی = س" (نزو)؛ ف ا تست 1 ندارد 9۹ ل: هر‎ 
مر‎ 
۰ 11 ۰۰ 7 و‎ 3 ۰ N ١ a € ۱ ام‎ 
لن .ا ب) ۰- س:‎ EE هر زرم )م = ف اساسا (نزلن.‎ EES انگهە که ۱ ل وب جوب که اډ (و‎ 
8 ر‎ 
7 م2 مس ۱ ۳ ۰ ۳ ی‎ ۳ ۳ 2 
و ل‎ E نک ق اس نیت راندارد ١ل ق: ۹1 مقس وان سد له سیستود: دن = فش س ل دس ۳ لن.‎ 
ب 5 2 2 3 ۰ ب‎ 


کیخسرو 


۱۷۸۵ 


۱۷۹۰ 


۱۷۳۹۵ 


ا-ق: رره 


هر کون ارو؛ 


هن 


کنون رورا خیره نباید شهرد 
کر اب ز جرخ کبود 
کنون سربسر ‏ تیزهش بخردان" 
کار حیست؟ 
هد رای بايد که گررر ۱۲ و 


ر 
مگر زین بلا سوی کشور شوء 


ببینید ‏ تا حاره‌ی 


م2 ۰ 
بدو" گفت: ما را کنون؟۲ چیست روی۱۵ 
CEE E‏ کباش مرا 
به پار افراسیاب امدء 
بسی بار" و قدیه‌ها"؟ اف 
ره ی که امد به رگ 


فصو Eg‏ اون ۱3 
۱ 2 مج و 
خنان دان که او زنده‌پیل ست مست 


]-ل: که ۳-ف: دیدیت؟؛ ل. ل۳: دیدند؛ 
= ف س E‏ ۵_ ل (نزق۲) 


و 1 ۲ 
تف؛ من = ف س ق ل له 


مویدال؛ من ان س. "۳ ی بخوانند ؛ ل مود : من ج ف ل ق مر" 


کینه 


"تلن 


۹-س 


٤ ۴‏ 
هر e.‏ دستبرد 
8 8 
درد" 2 ر ر [ظ 


س ": دیدید ( جرف حهاره نقعله ندارد)؛ م = س ق چ( ٤ل‏ ق 
اتان تا فان 


:با تامور مویداد؛ ق: با د 


۳ بخردال و ردال؛ من = فش ل ل درس ۲ ابن نيٽ دس ار یت ۰ امده است ا بدي وق درین: ق س. 
2 ۰ ۳ ع ۰ 
سر" ١١ل‏ ق شی : من = ف شا ی ۲-س :کا ر راید که داشد: ل : ګارها کرد داند؛ من = ف ل ق سر ' ۳ 
TS‏ ال تا NT E OE N ORD E‏ 
2 ۱ : 
جنک خواه؛ ل کسنه < حوی: ق دز ل" )۴ کا سوا ری بدين م = ل لس (ثر هشت دستنو لس دیک ( ۷ب 


بدو ۱۸عق: نباید 0 (نزلن لن "): باره: 


1 
قیاسی است و۸3۸ )41١‏ ۲۰-ق (نیزل): باره‌ها و گر 
شاسی است اه ۰۸۱۸ ق (ر ۱ سر * 


ا شده‌اند 


۱۷۳ تس 9 انیت 


بیت را ندارد: 


ف ق 


~n 
س‎ 


۱-بنداری: سحری ۲-ق: کنود 
ات تن ۵-ق: زر حای 


4 
۲ 


۳ ( 
2 


ره (نقصه ندا رد): :س (نبر ر ب): بندره؟ س" (نم ق ): بار 


e‏ ا 


باره! ھدہا)؛ درس لت‌هاء O EE‏ 


۳٣-س.‏ س : حرا قرش شد حني؟ درس ل "ان 
س س ۳ 1 8 7# 


ا 


۷ق 


ل س" (ن زق ل آ. ب) پس از این بیت و (لن, پ. لن ") پیش ازال افزوده‌اند 


NE 2‏ 8 
بدین حای پیکار(لن. ب. لن ":حوشر امد و حو)ر و به شدء 


۳ را ۲ 2 

دز ل . و) این ست زا ندارند ۸ شب س :ددر 
سے 

e‏ ین باید)؛ متن = ل. ق (نیزق. د. پ.1) 


ی ود 


1 
۳ 


رس 
م2 


۰ ت‎ + "A 


جر ار خن تسه نبود ای رای؛ ل اد 
مر 1 ی دزی 


جو أ پیراد از رست بترسدهی کسی چونک" از ما پپرسد "همی (؟) 
ر گرا کسی دارد او را به کس کنو" دست به فریادرس (؟) 
EE E ON‏ سک E‏ 
۱۸۰ رن رای‌ها کرد بايد درست نباید دل از کین و 
سییده‌دمال کر پزکشم ۱ ور دش یار ات ادر شم 1 
۱۳ ,بازان. کیر؟۱ وان ی بان ۳ 
ر ِ سواران و زحم تر نباید که داند کس"" از پای سر 


۱ : ۱ 
ای یه ا پک ت٠‏ رها که دل که تک نارد ۳ 


ر 


ی مر 9 ۰ 2 س و 
ع ۳ 3 ج 7 
۱۸۱۰ يدو كفت يراك کانوشه ۱ رواد را ده دیدار 


هه نامداران و خاقان حین گرفتند بر شاه هند؟" آفرین 


دس: که ۲س (نتزلن, ل. پ. و لن؟): حون که؛ (ق": کوجز)؛ من عف.س۲(نرزب) ۳۲س (نیزب): نپرسد: اس ام 
ق ب لن ): بترسد؛ (ل": نترسد)؛ متن = ف (نیزو): ق: حرا رایت کک هراسد؛ ل" (نر ِ سی تاره رات عو کا اه عبت فا 
۱۸۰۰-۷ را ندارد E TT ON O e‏ | 
E CTS OO Og LS SAE ED‏ او 

یکی بیل نر 3 کف ا دک اندر ون گشته؛ و: نه e‏ دف.س, ا رب ۷ق لا س جندانکه: متن ي 
ل" در اینحا سرنویس دارد: پذیرفتن شنک ببرد رسع ود ی اه اف و اوه و 
9 که) او اک شست: بل هد نت خندانکه را e‏ راب 3 : تباید دل از ن او با کشو ی ری 
E‏ ا زیم او یاک باید بشست؛ و: بہاید ز دھا شمه ہے شسٽ)؛ هن = ف س" 4 و ار ا 
ار ل :د ۲-س : اندرکشید: در س: ل" بیت های ۱۸۰۲ و ۱۸۰4 يس و پیش شده‌اند پل و ر 
ly, E‏ < لس" ا ق:ژخہ یداه ۱۸س" ی اندرید: ل س ق ل 

لی ل بآ ب): حون برخروشم دمید؛ مت = ف (نرزلن") ۹-ل: که ۰-ل. س ق ل" (نز لن _ب): فرول اشد من < ف. 
سر" ١س‏ : شديه: درل بس از این بیت بیت ۱۷۹۵ وبس از el,‏ ۱۹۵ زا افزوده است ۲س ل" مر لین .ت 

حتگجوی: مل = لب ق س" (نزق". ل ب و آ) ‏ سوق ل پ): باسمان: ری آ: بر هوا)؛ من = ف س 

و( O E E E E EE A ME‏ 
بیت‌های ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ را ندارد ۵- س ق» ل" (نزالن_ب): دل مرد سددل (لن": بیدل) ندارد (ق. ل .ق و 
نبارد: ی ل": نیاید) بپا؛ من = ف س" ۹ف لس (نبزق" و آ): که نوشه بدی؛ س» ق (نزب): انوشه بدی: (لن. ب. 


ن که تو مس اقا خن ؟ :ی که نوشسه شب ول انسوشه سری)؛ من = ل ۷ف ل ل ' (نزل و): بسک 
مان ع سا قاس" ا وا( یا از اندوه و و ی هميشه زتودوردست ىا ۰4 


` اراد 
نب بر ھول 


کیخسرو 


حو رال مامد ۳ برده‌سرای درفتند برمایه‌ترگان؟ ر حای 
جو هومال و نستیهن و I E TS‏ 
بپرسید هومان ز پیران سخر که گفتارتان" بر چه آمد به بُ؟ 
۵ هی آشتی را کند پابگاهم E‏ حوید سپاه از سیاه؟ 
بههومان بگفت آنک "نگل جه گفت ۸ سپه گشت با او به گفتار" حفت 
غمی گشت هومان, به گفتار ۱ سخت براشفت با شدحل شوربخت 
رن سفن E‏ کر سس رف تن 
aT‏ که نگل مگر با خرد نیست جفت 
۱۸۳۰ گر آن رست ست او 3 من دیده ام ر گردنکشان ۳ دشنیده اد" 
[نه نکر ار دشت کین e‏ نه منثور و خاقان حن] 
[نه این زنده‌ییلان آراسته نه این تخت و این تاج و این خواسته* ] 
AS‏ بچته زمات رین سان ۳ تک رن اه مور یاه 
ببینی کزین لشکر وکران" جهانگیر و با گرزهای گران" 


۰ ۳۹ ۰ ۶ کت 0 27 0 ۰ 
و سره ر حا ول ۳ سب 9 سسته ده ل 
٧۲۵‏ دو ېره بود زیر خاک اندرو حوشن و ترک شسته به خو 


ص صد 5 ۲ 
بدو کفت کلباد کای یاک‌ت.*! خنین تا توان فال بد را مزن"۲ 
صو 
کو ا TEC EE‏ 


ا-ق: برآمد تور ٠غ‏ ا ل با تيغ بودند گر با سنان؛ س. ل (نزق" ل" ب): که با (تاء با) تبره 
(ثبره) باشند ا کک لو" اگ گنان اند اکر شادمان؛ و که یی او نبودند دل شادمان)؛ من = ف ری زل آ): ق اد“ ست 
را ندارد. ١٤ف‏ س. س" (لرلن,وولن .ب)زیکارتاد(؟)؛ ل: کلبارشان ل۲ گفتارها؛ متن - ق (نزقا. .۳ پ,1) ۵-س: 
ا ا ای اه یک ای فا ال و 
لپ ور ب): از آن کار؛ س: بدان کار؛ س' (نبزل. آ): ازاین کار؛ (لن: بگفتا که: ': ز گفتار): متن = ف ل ١۱۔س:‏ کلباد 
N‏ ۴۳ف س (نبزلن. و): شنیده اه (حرف یکم نقطه ندارد): ل (نبزق". آ. ب): نشنیده‌اه؛ متن = س" (ن زی پ. 
ن" ): ل ق زر ل) این بیت راندارند ‏ 4ا (ق": ؟ کردوی): من = ف ل. س ل. س. ق (لبزلن, لی ب) این سیت را 
ندارند ۵- ل س. ق. ل" لاان بیت را ندارند؛ م د ر اس بباید شدد رین میان وگمان؛ ل اید شدن 
EEO E SS‏ 
ب تز E E‏ 
E EE‏ ا ۳ 

۷- ف: ی‌شمار؛ من = لس (نیز ن-ب) یه ا و ا هر کارزار, مین = لس (نمر لن -ب) ٩‏ ل. ف (ثر 
لن» ف ل پ. لن آ): پل تن؛ س (نزو ب): رایزن؛ ل : تیک تن + (ق :تيغ زك) :من = ف س" ۰-قی. ل": حن فال بد نا توا 
مزد؛ مان = ف ل» س.ر" ١ق‏ دد ۲ :یک روز؛ (ل. و آ: خود بسک مرد): مت = لس" (نزلن. ق Te‏ 
یه الاق رل لت ل EEE‏ ی )؛ مت = ك. س.ل س (نبزق. ل و آ) ١٢س"‏ 
رات ۵-ل این بیت را ندارد؛ س ق س در اینحا سرنویس دارند کر ر E E IE‏ 


ییا 
۱ 


۳۱۹ 


داستال کاموس کشا 


و روی رس الال را بخواند ا راسته" حندی راید 
۴۳ جو ویر وتو و یفام هک فریرز و 0 و خراد؟ نيو 
کو کرک را جو بیژن فروزنده‌ی کارزار 
همین خنین 3 با دال هشیوار د سداردل و 


کم ی ان ۹ ١ o ae,‏ 
۳۵ ز یزدان بود زور" و ما خود كەب برین " تیره‌حاک اندرون بر جه‌یم 
۱ ک E‏ زر ۱۲ ای وم ۱ ۱۳ 
تباید لشہال لماب ی 3 لر را دد و بحردی 
39 کک E.‏ 
یه عاند همی لر سى داید دو ساد ودب سی 
E . ۱۶‏ رو EW E‏ 
شر مردهی لتا سند 9 راستی 7 مرف لود کی 9 کت 
و 
۰ ۱۸۰ از م2 £ ۹۰ ٤‏ ۰ 
حو اب ناهد بر م دمان“ سح' را دام اول € رمال 
ا ۳ بط 7 ا 
E na‏ ۱۳۷ |2 11 0 ۳ 
۱۸۰ که از بیجوی را sS 0 O‏ امد له رولس ر مار و درد 
ے ت 
۲۱ 6 ۷ فد 1۳ ۲۴ 
فریکیس و کیخسرو ار ارذها به گفتار او دد که امد " رها 
CT‏ ۲۵ ۳۶ ۱ ۳۱ 1 
ے 
e TE 7 ۸ 1‏ ۰ “ يب "Nl‏ 
برادرش و" فرزند بر پیش" اوی بسی با گهر نامورخویش " اوی » 
و 
۹ 9 2 ۱ و TE PT.‏ 
ابر دسب تیحسرو اف اسیاب سود دسته ) این دیده اد 5 به حواب» 
مس 2 2 
le E sS f ۳‏ : ۱ 
۱۸5 حناد دال که ی نس ماند محای مکر کشته افکنده در ر بر بای » 
و 
۳۵ 5 ن i FE‏ 
۴ | ۲ و |" ۱ 7 1 ۱ / : ان ): 
ارق: وزان ۲-ق:شاسته ۳-ف: خرداد: (ق: گردال)؛ من لس (نرلن.ایب) فش مهتراد؛ (و: سرور ل 
٤ ۳3 2‏ 
E‏ هلت وی EOS‏ قیقر EN a, MOET‏ 
eG, E e. ES N E E‏ 
حنگ(!): ل ": دازد سوی حنگ تن ل. ق (نر ل "): نباید که بیند از خو زور (ل": روز) حنک؛ (لن. لن": نترسد زر پال و ېنک ویلنی: 
mC 2 ۱ ۳ 4‏ ۱ 2 1 رت 
0 فار که نرو کچ ل ها روزتاریک تفن ب و: تباید کشو یه کروی حنگ)؛ من = س س ا( 
ب) ۳ : رور ۹ س 8 ۲ کەاء: EAT‏ ۰ ۱-ل.س.ق, ل": بدین: من = ف س" ون س" 
E CE E ۱ ۱ ۳ ۳ ۲ ۳ ۱‏ و ا ا 
حه اء ؛ ل ق, ل :ز جیم ۲ل ق (ثبزق لب و 1): تباید (ل: تب‌ند: ق ف , لاد( کشیدن کماد ( کماد) از بدیومي = 
س الم وه ١۱۳س‏ یخردی باد وایزدږ اس لب ینب لن'): می من = ل س بل( 
e‏ و آ.ب) ۵-ف: ودل ام ۹ل ندو؛ ق: هه مین = ف س ل س" ۷ل نود مرد را ۸ 
ٍ ۳ 5 1 1 سم ۰ 
فردمال(۱): من = لس (ذیز لن_ب) ۹ ل. ق: درد+ من = شب س.ل تن :سول ۵-۱ ل سس 
(نز ق". ل لن" ا) فردکیس (حرق سوه نقطه ندارد): ق ل" (نیز لن, ف پ, و ب): فرذخیس؛ من تصحیح فاسی است ۲ل 
et ۰ 3 7 3 2 ۰ 2‏ و2 |“ ۳ ۳ ۲ ۳ e‏ 
فرنکیس را از دم ۴ :وی؛ هته ١۲ل‏ کفتارو کردار او شد: ق: شرماد و هتار او شد+ مین = ف ل . س دی 
انکه لس (ن لن, ل ب و لن" ب): اندر (ق :این بر): مت = ف ۷-ق: ببراد بل ۸ |« | ل. 
۲ 7 مش 4 وت سول یی سوب از خی و کف ۳۱ هی ۱ 
ل ن در E‏ ل EE‏ ر نزو فرزند؛ مس = ف س ۰ل س. س I‏ مین بقل ۱ سل اسورد هر 
ت‌ ۳ ۱ 2 ۱ a E a‏ 
خو شس + ل امور خویش و بیوند؟ مل = ف ل س ۲۳ : من دیدهاد این ۳ل (ثتر ق ری ی ۱): یار نی تن مناد مس 
(ف ت ان اند یک تم = ف ق ل س (نزل". 5 لن') ٤٣ل‏ کد کشته و خحسته؛ م = ف س.اق. ل اش ۳۹ 
لہ _ں) ١۴۵ل‏ :ولک ۹ل (ن ر پ): در؛ مل = ف. س . ق. ل س" (نلن. ق و لن ب) 


که ار ۳ حز از" راستی ا تمت 


ار ۰ 7 
و از ال" پس مرا حای پیکار نیست 


9 
u‏ 
۳ 
۰۰ 
3 
2 
ا 
اک 


.۳ 
س 


ت ۹9 
دردد OE‏ ا درا بار 9 ساو 
ا م7 
بل رم کس ۳ له E‏ کا 


0 ۵ و ۳ ۳ Ea‏ 
۸33 حهاد درز تنج سب د لر دا کت 


ع ۲ ۱ 
۱۸۳۰ دحو < لسم : داستال 


الق ل ق ورا س رب مرا ومع 

ق ره: س : به از راستی هیج؛ مت = ف ل س" AS‏ 
rS‏ ع ف. ل. س ۲ Tag‏ 

نفواهد e E‏ ۴۳ .ق س ۳ 

ب) ‏ ١ال‏ س (لزب. و): که با تخت وق ری رن 

ی و ی جو م قرش 
بار ۸-ل: زین و ۱ نویه از E‏ 

کک را ما ندار ند اوه ل ای تا دون تیم ۱ اه بت اه 

جن ر رند دا وه ل این بیت ر رده س یس ار ین ب 


9 2 0 ا 4 
, ت): تباید (ل د تناند) مد ره بح بح ز بخت ن در 
بت ۰ 5 : ی : 9 
۳ وم 1 
E: ۱‏ 4 
نم لاه کک (ق : 7 ) رە نہکیخت)؛ دہ = شاه د 1 
ی x1 i“, oT‏ 3 
ساډدډخټ هھ لاره؟ں ,لالد | لب :حت 
9 2 ا ر 
ص 
72 ی 
لک ۹ تست کے ۰ل س ف 
9 ی 
Tw 0‏ ۱ ۲ ۷ 5 ۳ 
[نتز ی ل )ار مین = ف سا ل س (ثر لنپ و ب):(ق 


۲ 1" To 
جو کر افریدش جهال افرین توشنو سَخن زو وا کری ببین‎ 
3 ع‎ 

خستین که ما رر ره ساختہ سح ,ف رل کا 4 برداختم 
ا ِ E‏ 
: 2-5 

ن بسته‌ام بندکی شاه ر نخواهم بروبوم و خرکاه ر 
. ۱ 2 

بسی بند و اندرز بشنید و گفت کزین ر نباشد مرا حنگ حفت 


مرا ت و کا و ۵ هم حارنای بر شال مام سراوار حای 
م. 2 
۱۸۷۰ بکفْتم: الو نان انیت تارتوران ۲ ۰ خت وه کی تواست 


2 : ے 
و یر بدین ۱۳ باز 5 ۳ تیره ا ۳ ا و 
1 فرستاد نردیک شاه 0 ببارای کامد سياه 
و 

تو گفتق که ۳ 1 A‏ 3 سخن ره سر دود ار ا۱۷ ۳ 9 ده و 
> | ° ۱ ع ۹ 

۱۸۷۵ دهم رور لشکر به ها مول a‏ حھالی سراسر سه eS‏ 

۰ ۰ م2 .2 ۳ ۰ 

کنون با تو ای بهلواد سپاه یکی دیگر افکند بازی " به راه 


3 
حز از رنگ وا" حاره نداند هی وا 


کل و Naa‏ ؛ ق (نیزلی. ل". آ): همیشه دل از درد دارد بکین؛ مت = (پ): ق 


یس ار این ست اف وده تفت 


حجوکهر زاود ار "7 ته 
,2 
تست بر جشم او بر باه 
تال زین کار :و کارواش اج وزین کار رو مت < ف. لبق پس از این بیت دو بہت ول پس از بیت سپس تا بیت دوم را 
افروده اند 
م2 ۱ 
راه EEE ETE‏ ق ۳۹4 ۹ لیے کک :ا ن 
چ ن ر 2 ¢ ۰ 
س ۹ ۲ 1 E‏ منم 1 | ۱ 
لبم دنده دارم تشه بر اب ر ده ارو لش دار افراسساب 
a‏ و ۳ EE‏ و هی یره وی و 
٤‏ ل از دشت وز رن و کن؛ متن = ف. س. ق ل س اق سيجه هه رھ شت و فت ق ردا کی 2 
E | 1 ۱ 6 1 " 1‏ 
کت اس ۸ل س ۵ ل" ید 1 مام اک = ف. س ۹ف چ ری ۱۰ ل جو لس ال ۸ دار زر هاست 
e ۷‏ ۲ 2 و ۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ 
س . ق ل س" (لزلن. ق". پ. لن" ب) بکفت (ب: بکفتم) از( ل ب: ار) اندر نبایی (ق: بخواهی: س" ق" لن ب: بب یی ؛ ب 
س س ۳ کف ۶ 
3 ۳ ۳ ۵ 2 ۳ ۲ 
تباش ) رواست: (و: بدو کف ایدر نشی ر واست)؛ من = ف (ها رھ سوم لدب ده نشطه در زیر دارد د بای) اس : بدا ۲ل 
0 ۰ : ۲ 0 ۲ 
[و]:+س. ق: گنه و تخت و متن = ف لاس" ۱۳-ل نراقت من = ف ل س 6 -س. قی: باد؛ م = ف ل. ل 
9 ۵س :هبار ۹ل با ما نگفت :د اقا وی تفت کی ل ل ۷ از این :مه ۸ 
تس ی 
۵ ۳ 2 ۲ 
مر نم ۳ . EE ad‏ ا ا 9 ۳ 
ی هرک : ود بیدا از ال و: متن = ف س 9۹ س": برگر ید ۰-س. ق: یکی بازی فکند دیگر: مت = ف ل ل س" درف 


۲ ۱ 2 8 ۳ ۲ 7 ۲ 
٩‏ با ۱۸۷۸ یس ویش شده است ۱-ل: |وا+ق: حنگ ۲۲ ق: بر براید(!)؛ ل" این بیت راندارد ۲۳ لس 


(نیزلن. ق ی ب-ب): سکسار+ متن = ف (نیزل؟) 


۳19 


کیخسرو 


۱۸۸۰ 


۱۸۸۵ 


۱۸۳۹۰ 


۱۸۹۵ 


أ- ل ق: آنسدرش ؛ مین = ت س 


ڈگ 


ب): ببینی؛ (لن. لن": تودانی)؛ مت = ف س" (نزپ) 

ف E.‏ ۸-ف: ررم EE‏ 

ق ۱۲ ق:پندواندرز ۱۳ ق:کهاو 4اس 
E Se aE OE‏ 


نقطه در زیر دارد)؛ من = ل" (نزب و ب) 
E‏ س. ق» س ": او؛ م = ل" 
بز (حرف یکم نقطه ندارد) )+ (ق": تر؛ ی : حوب؟ ] : رود)؛ مین = شب. س 


ی 


هن 


بازامدی 


ل" 


نقطه ندارد)؛ س: بندد(!)؛ ل» ل 


فعاله 


سر بخت کاموس برگشته دید 
در آشتی کوبد اکنون هی 
روا که فک از ارت تین ! 
توبینی * که چون بردمد زخم کوس 
سپهدار براك بود ِ 
کروغ کس همه گفت اوی" 


۳ .۲ 
اگ بسنوی . سرلسر نند 1 


که تا ده حول ۳۰ من ست 


چو بشنید رستم به گودرز گفت 
خنن‌ست"" پیران و این راز نیست 
ولیکن ن ر از" حوب گفتا ۲۱ اوی" 
نگه کن که با شاه ایران حه کرد 
گر از گفته‌ی خویش بازاید او 
2 فترا ک‌بر بب دارم تا 
ر نیکوگمان اندرآم ‏ نخست 


۳ ع 
خنو" بازگردد ز پیکارا" خویش 


۳ م2 ۱ 
برو"" آفرین کرد کودرز و طوس 


5 72 
۳-س: ق : رنگ و نند 


۷ بنزدیک 


۳۱-له ق لا س' (نیزق"-وآ): گفتار؛ (ب: پیمان ج پیکار)؛ متن = ف. س (نبز لن, لن ') 
و قاس E‏ 
۳-ق: بدو 


.لس" ۲ل ق (نزل پ): یسب 

4 ق: زترکان وز گنج و آن خواسته 
۷ل ق (نز لی ل بپ (î‏ : سیهدار 
فل" او؛ متن = س 


ا 
۹-س: 
۳-ق: مخواهم ۰ ۲-ل (نزپ و): که 


۸-ق: بدیشان نبرده فرازامدی 


به س کمند اندرو گفته دید 
هاموت هی 
به کار آورد بند و 0 و فریب 
که گفتهست٩‏ پیش آرم ارات 
چک آندرید ھر و وین ام 


م 
که کی اورد هر زمان نو به نو 


نیارد نشسن به 


نشاید جز ازا" آهرتن حفت اوی" 
72 : 
نگه کن به رام فرزند من 


ز گودرزیان گورستانی*۱ بساخت 
یکی تيغ هی -نزشکه: ت 


7 
sS 


کی ی نا ۲2 e‏ 
ر حه 3 خورد 


ما رزمساز آید او" 
هل ا 
72 م2 ۳72 
نباید مر حنگ"" و بیکار خست 


ی ت 0 
نبیند ' ر ما درد و تیمار خویش 


£“ ی ۲۷,۰ 
ہیں رہ 


که خورشید بر تو ندارد فسوس 


من کی ل 
۵- س : که 


ES 


١ل‏ ق ی 
و ق: اک ی و؛ ل" : ررف؛ س 


۵- (ق: بازار) 


۰-س: مرا 


(نز لن. لن "): رچ تر؟ 
۹-ق: کن 


س" (نزهفٽ دستنويس 
١ل‏ س ق ل" (نزق" ی ل و 
طوس ؛ من = ف س ل س ۲ (نہ 
١ق‏ م ز؛ ل۲: حز؛متن = ل س 
ا ا ا ۱ 


: ر (چیر)؛ ل. س ق: بر (تنها دو 


ف س س": حواو؛ م = ل ق, 
۴ف ق: ببیند (حرف یکم 
؛ بنداری: فان عدل هوعن مقاله آریناه حزاء 


داستان کاموس کشانی 


7 اس س 


و 2 ۱ و t>‏ 9 
بنزدیک نو نند و ری و درون سخن های یرال کرد روع 
ls ۰ 8‏ 8 سم 8 ع ۸ 
۱۹ ماد بن حهال ی سرو ناج شاه "۱ نو بادی مشه ور ن کاه ۱ 
س ت ع ى 
خدن کفت رسع که شب تیره کشت ر کفتارها مغز ما" خیره کشت 
4 4 ۰ 0 ۰ 2 ۰ م 0 
بباشید" تا نیمشب می خورم دگر نیمه تیمار لشکر برع 


OEE که کم‎ e کاردا یه ان‎ o 
E ره گردن براره!! شوم ا نگ" بدانگه ۱۳ کحا بای دارد‎ 
سرایردة و افر .و گید و تاج همان زنده‌پبلان و هم" تخت عاج»‎ 
پپارم. ساره به ایرائیان اگ تاختن را بندم ميان‎ 
برامد خروشی ز حای شست ار ان نامداران . خسرویرست‎ 
سُوی خبمه‌ی خویش رفتند"" باز به خواب و به اسایش امد ناز‎ ¬ ۰ 
خورشید بنمود"! رین" " کلاه حو سیمی سپر دید" رخسار ماب‎ 
بترسید ماه ار یی کفت وگو ی ۲۳ به خجم اب ِ روک‎ 
شته اف کر درگاه طوس از گرو اسپال زمن‎ 
۳ 3 زمن نلگون شد هوا بر ار گرد۶! و ونم‎ 


که 


۰ ۳ 9 م2 
۱۹۱۵ سوی ميمنه لور کشواد بود با حوسن و 1 بولاد نود 


۱ ل: نگیرد سخنهای پیران فروغ؛ ق بیت‌های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۰ را ندارد ۴-ل:[و] ۳-س: ی سر شهریار 4 پیشگاه؛ 
س': پیشکار؛ من دق ل» س ۵-لرق (نیزپ و): مغزها؛ (ل» آ: مغزمان)؛ متن = ف سء لاس" (نیزلن» ق ل" لن" 
ب) ٦ل‏ (نزلن» ق ل پ): بباشم و ق س' (نیز لی آ): بباشم ؛ (و: همان به که)؛ من = ف» س» ل" (نبزلن" ب) ۷ق ل٣‏ 
بدین؛ مت = ف ل س س" ۸-ف (لیزب): وال این؛ ل (نبزق" لن"'): از؛ (ل۳: بدین)؛ من = س. ق» س" (نبزلسن, له و ا 
ب) ‏ ٩-ف:‏ ساه و(!) ۰ !: بسکساریان؛ ل: بگردن برآره کم ؛ (لن, پ, لن": که کردم مازندران)؛ من = ف. س ق ۵" (نز 
ق ل ل" وب + بنداری: :اى سما ل غدا ذلک اخرز الذی کان یقاتل ری تن نرعال ی وقائم ما زندران ۰ ۱۱-ل: از ابدر 
راتیان. SAE E eA E‏ رن 
(ل۲: طوق)؛ متن = ف ل (نبزپ)؛ بنداری: : م آستبیح ادقات خاقان الصن, وأسلبه تاحه و تخته وفیلته وخبله ‏ ٩۱-ق.س ES‏ 
لایس 0 ا کور کد اا ار و ره ۰ ادا ی یی( 
ل SES E OD O oS‏ _ب) ‏ ۲۲ل ق: گفت گوی ۰ ۲۳-ف ناخواناست: 
متن = لس ا(نزان-ب) ۰ ۲6-ل: پییچید؛ برخی از دستنویس و وا سین دنھ ال س: رزم رست با حاقان جین و گرفتن 
خاقان (س : و گردان توران‌زمین)؛ ؛ لا ررم زسخ یبا گردان جین وترکان و هندوان؛ س" وتو راستن خافاد حن .۰ ۲۵-س.ق: نعل: ل 
ا : خاک متن = فل ۷٩‏ -س:لاجورد؛ ل": پر ز درد(!) ی ": سلاح؛ متن = ل ق, ل" 


۳۳۱ 


کیخسرو 


فریبرز بر سره حای حست قله افتترانر سر معط تمس 
به قلب اندرون طوس نودر به پای فاند آن زمان بر زمن نیز حای 
تیه ا ۳ پیش سیاه که دارد بلان را ز دشمن ان 
و ان وف فان EE ER‏ ول که من 
۰ اير ممنه ا را سواری دلاور به شمشر و تر 
سوق هیسره هک ار زمین خفته در زیر نعل سوار" 
قح راب به پیش" سباه يامد بر تک رن 
بلق کت کار ار رز aS‏ رن 
مرا گفته بودی که فردا یگاه ر هر سو به جنگ ندرارم ۱۲ سپاه 
۵ و زانیس ۱۳ بجوم از رسع" نبرد سرش را ز ابر اندراره به 99 
بدو گنت کا از گفت خویش نگردم: 3 ز من کم و ی 
اون شور پیش لین گر تش را کې من فرب 7 
۳ کن کات وه و ونگ ۸ 1 u‏ ۳ کا٣‏ 07 
هانگه مپه را به سه پپر"" کرد بزد کوس و از"" دشت برخاست گرد 
۰ برفتند ‏ یک پپره یا زنده‌ییا ۲۴ سپه بود صف برکشیده دو ميل 
سر پیل پر نقش و رنگ ونگارد" هه پاک با افسر و گوشوار 
GE.‏ مه و ور 


اس ق س" (نبز لنن: ق" و ب): به؛ من = ف ل (نیزل, لپ لن" آ) ‏ ۲-ل":زمن رابخون دلیران بشست ‏ ۳لا: 
رمي اال سر ۵ E E‏ ٩-س:‏ رزم‌دیده .. ۷-ل: استوار؛ من = ف س.ق, لاس" (نز 
لن۔ب) ۸-ق: بقلب ۹س ل": ناحواه؛ س": نیکخواه؛ متن = ف ل ق ١۱ل‏ ق (نبزل ل۲,۳):زبربربه! سس از 
OES e NES‏ ١ل‏ ق ل": تو؛ من = ف سس + ل (نزپ) پس از این 
بیت افروده اند؛: 

ره ور را نیست (پ: نداری تو) بار زسانه نبیند چوتویک سور 
۲- ق: اندرآور: ف: : ز جنگ اندرآره پر سول(!)؛ س, ل چوهرسوبجنگ اندرآید؛ من = ل. س ا ق پ) -ل": از 
۳ ٤۔ل:‏ ز رس بجوم؛ ق: ز رست بجویی؛ مان = ف له لس" ۱۵-س و ا 
درف ببت‌های ۱۹۲۵ و ۱۹۲٩‏ دوا ر آمده‌اند و یکبار در لت دوم بیت ۱۹۲۵ دارد : به ابر اندرارم ز گرد(  )!(‏ ۱۱-س.س!: آن؛ق: شوم من 
کنون پیش ؛ ل۲: شوم هم کنون پیش آن؛ من = ف ل 0-۱۷ کم پاره پاره بتر؛ س :مر کنم من بتر؛ق: کن رخنه برسان شو؛ ( س؟ 
نیز آن, ل" پ» ب ۱ ): کف من مغریل بتر؛ (ق' : کنر خسته از زخم تر؛ + : کنر من بغریا ل تبر؛ و: بدوزم به پیکان تبر)؛ متن = ف (نبز لن")؛ 
بنداری :فأغربل حسده بنوافذ السهام ٠‏ ۱۸-ف: خست؛ ؛ من = ل س'(نرزلن۔-ب) ‏ ۱۹س ق» ۲ بر؛ من = ف له 
۳ ۰-س, لا ی نب ER‏ (نزق ف ل" آ) ١‏ ف: سست؛ من = لس" (نز 
لن-ب): بنداری: فأنتقم لکاموس منه, وآفجع الایرانین به ۳۲-س. ق لس : بپره؛ من = ف ل ۲۳ لا ق: وز؛ متن = س» 
لاس ٤ه‏ س:زند پیل؛ متن = ل ق ل س ۲۵ف ق س نز پر تقش کرد و(ق,ل۳: کرده) نگار؛ (لن لن': پر 
Re‏ (لن" : زنگ) ) و نقش ونگار)؛ ؛ ل (نرزقآ. پ. و) : سر پیلبان پر (ق" و: بیلبانان) ز(ق" (a:‏ ا ونگار؛ ؛ من = س, ل" (نبز 
ب) TERE‏ و سا بباراسته گردنش ؛ مین = ل» س. ق, ل" (نبزلن» ق" ل پ_ب) 


۳۳۲ 


وآ ل وای کن اده برو تخت و مهد زرین! 
برامد دم و ناله‌ی کره‌نای؟ بزفتند . پبلان: جنگی. .زر جای" 


۲ م7 
۱۹۳۵ بیامد سوی ف سی هزار سواران 21 نیزه‌دار 
۳ ۸ : ۹ و ۰ م2 2 9 1 


۳ ی 1 تم 
ره فلب اندرول پیل و خاقان حن همی برنوستند روی زمن ۲۲ 


هی رفت" شنک ميان دو صف یکی تبغ هندی گرفته به کف 


هل ا 14 
یکی جنر هندی به سربر به پای بسی مردم از دنر و مرع و مای 


۱۹۰ پس پشت و دست حب وراست اوی ار او ره نک اندراورده رو 
حو یرال جتان دید دل شاد 9 ز رزم من و آزاد 9 


2 
به هومان خنین گفت کامروز کار به کام دل ما بود"" روزگار"۲ 
بدین ساز و حندین" سوار دلر سرافراز هر یک بکردار شر 
تو امروز پیش صف اندر" مپای*۲ یک امروز و فردا مکن رزم رای ۶" 


۵ پس پشتِ خاقانِ جینی بایست۲" که داند ترا با" سُواری دویست 


ار و با E‏ تن کا کار که ناه 


بینم تا جون بود کار ما" حه بازی کند بخت بیدار ما"؟ 


١۔ف:‏ برین؛ له س, ل': مهدی زرین؛ س ": مهدی بزین؛ (پ, ب: ببری بزین؛ و: شاه زمین)؛ ق: می برنوشتند روی زمن (= ۱۹۳۷ب)؟ 
(ل": اد از بر پیل تخت زرین)؛ مان = (لن» لی لن" ) ۲-فه ل س: کرنای؛ من< لس ۴ سپه حون سپهر اندرامد ز 
حای؛ ق این بیت را ندارد  ٤۲‏ ف ل ل" (نیزپ, و ب): میسره؛ من = س ق» س (نزلن ق ی ل لن" آ) ‏ ۵ف سا (نز 
ق) صدهزار؛ من = ل. س» ق» ل" (نز هشت دستنویس درگ بنداری: فحعل نی البمنة ثلائن ألفا ٩-ل:‏ گردنکش و ۷ل 
نامدار قن تا یرایمه و زر ی وکرو کک ٩-ف.‏ س ۲ (نیزق"): صدهزار؛ مین = له س» 
نم هفت وون دیک هدای وق الیسة ون اا . نة کمان برش ومستة ق این شرا قدا .نیوا 
ل: اندرون بود ۱۲-قی: اده ابر پیل مخت زرین (-ه ۱۹۳۳ب)؛ ل (نزپ) پس از این بیت افزوده‌اند. 


٤ A 1 5‏ ی 
حهان سربسر آهینن کشته بود پرحایگه برتل کشته بود 


ان اف یاف ک فرای ریت ان را سور عتای 
م2 
ز وش سسواران و ز داروگر هو دام یرگن با ار شستضر لا 
کسی را اند اندر آن دشت هوش تاک تیه تاه کر وی 
1 ع 2 و ۳ ۲ ۱ 7 ۳ 
 -۳‏ (نیزپ): گشت؟ متن = ف» س» ق» ل س" (نیز هشت دستنویس دیگر)؛ بنداری: حعل ۰ ۰ ۱6-(ل۳: دیول؛ ق": ابا اوبسی مردم)؛ 


2 


من سه ۵-ف س": نگاریده بروی نگار همای؛ (و: بسی لشکر ومردم وجار پای)؛ من < له سء ق» ۲۵ ر لن له لا به نآ 
ب) ۲-۱٩...‏ او؛ ل س": دست راست؛ ق: بس بشت او و حپ ودست راست؛ من = ق» س ۱۷-ل:رو؛ س": راست (بساوند 
ندارد)؛ ل: جنگ اندرآورده زانسو که خواست؛ ق: همی رفت با او از آنسان که خواست؛ متن = ف س؛ درس" پس از این بیت بیت ۱۹4۳ 
آمده است ۱۸-ق: ورا؛ سآ: حنن؛ من = ف لاس لا E ET‏ ۰ل ل (نبزق 
پ): دل؛ س» ق (نز لی ل۳ و آ ب): سر؛ مان = ف» س '(نزلن لن')  ۴١‏ ل: کند ۲۲س ق: کارزار؛ من = ف ل, لک 
٠‏ ادل حندان: درس اين بیت پس ازبیت ۱۹۵۰ آمده است ۰ ۲6-ق: درییش صف در ۰ ۲۵-ف (نزق ل بت 
میای؛ س (نز لن. و): سای (حرف دوم نقطه ندارد)؛ متن = له ق, لس" (نزل لن" آ) ‏ (۲-ق:یاد (بساوند ندارد) ۲۷-س: 
a. mu‏ ۷4تمسق لا (لن ها ان ارب که گرزایل GPA‏ ۳ یمان 


۳۳۳ 


کیخسرو 


گفتار اندر بازآمدن بیران و بسه بار دوم" 


و 


رن : 
و زاجایکه شد" بدا" انجمن به جایی" که بد سای‌ی پیلتن, 


۰ ® 0 م2 


۰ بدا که روز نی کیرد نیت مبادا که اید به رویت پیب 
رد ی و ی یزان ی Eo‏ 
AES GS‏ 
هم از اف نله همع رک کرک ۳ 
ره فرحام ۱۲ E‏ کن حول کنم که ار رای او که درول کنر 6 
۵۵ توان داد گن و زر" و خواسته ز ما" هر حه"" او خواهد آراسته, 
نشا ید گبکار دادن بدوی براندیش و رازها" ٠‏ 
گہکار جز خویش افراسیاب که دانی؟ سحن را مزن در شتاب" ! 


۲ ۲ 2 
ز ما هر که " خواهی '' همه مهترند زگ وا با کت وبا و 
سیاهی یامد" ازیسان*" ز جن N EN‏ ا 

1۹۹ کی 2 1 اف اسیات که حندین شیاه رد تشک وان؟ 


به پاسخ نکوهش بسی یاف ازیرا'" سوی پهلوان تاف 


زال) مین = 


ر سح راب )؛ 


آغاز ف ۴ل وزاجا بیامد؛ س کک مت = ف سق ۳-س "از ان 6-ق: داعا ۵ ف ل (نز 


اف :کت ر اندر بازآمدن پیراد و بسه د ار دوه مصافگاه بنزدیک رسم و گزاردن بیفاه ترکان بدو؛ ق آمدن پیران ل دوه نوبت دزد 


لن): روز از تو(؟)؛ (ل. آ: : زورتو؛ و لن" زور آرتو)؛ من = لس ق» س" (نبزق: ل پ ب)؛ ل (یزب) پس از این بیت افزوده اند: 
دل شاه اران ستوشادیاد هه ار تصوسشج سر داد اد 
EA O VOA‏ بگفتر هه؛ متن < ف. س. س ۲ GN‏ ۷ل س: هرج ۸-له 
IG‏ به؛ متن -ف, س, س؟ (ز هشت دستنویس دیگر) .۰ ٩-قمس؟(نرل,‏ لگ oU A‏ که داند ترا ود مه - 
ف له ل" (نیزلن, ق پ. و لن)) .۰ ۱۰-ف: راستی؛ متن< لس (نزلن۔ب) ‏ ١ق‏ (لزق لپ لن'): رانده وا من = ف 
ل س. ‏ س (نیزلن, .و آوب) .۰ ۱۲-ق:بسی .۰ ١۱ل‏ ق ل" (نیزق" ل.ل ۲): هردری بی درنگ؛ س, س" (نیزپ, و ب): 
هر دری رنگ رنگ؛ متن - ف (زلن, لو 14-ل:سرانجاه EA‏ اتی ۱ز رت 
دستنویس شیک :من ۰-۱۷ س: هرج ۲-۸ کار را ل": که حندین سیاه ارد از خشکگ و آب (= 


۰ ب)؛ ۲۵ ۱۹۵۷ب- ۱۹۱۰ را انداخته و از ۲۱۹۵۷ و ۰٩۱۹ب‏ یک ببت ساخته است ۰ هرک! سس ۲: هرحه ‏ ۲۱ -ل: 
س» ق (نزلن-ب): خواهد؛ متن = ف س" TOE‏ ۳-س": با زیورند؛ درس پس از این بیٽت» بیت ۰ ب آمده 
اش ٤‏ -س: برآمد؛ ق؛ بدیسان ۵- ل: بدیتسال؟ س : رشان ق: نبامد ۳۹ ف حنلان ود ل (نرزی): لا و (حرف 
دوم نقطه ندارد)؛ س (نبرزق): هند وز؛ ق: زمرز: (ل آ: کیلان؛ ل U‏ ؛ آن ": خندان)؛ من = س" (نبزلن, پې ب) .۰ ۲۷ل ق (نز 
که س" (نبز لن, پ. و لن" ب) ١۲ل‏ (نزل ل ): خواهد؛ ق: حوید؛ متن = ف س س" (نزلن په 
ولن') ۲۹ل ق (نزل): آمد؛ متن = ف سء ل lL‏ فل پ» و لن )؛ ف س" پس از این بیت وس یس ازبیت ۱۹۵۸ 
اف وده اند: 
جگوه سپارم وان کی توان ازین ارزو پر گس ردد جسوان 


۰ ۰ 2 ۰ 4 
این بیت در هیچیک از دوازده دستنویس دیگرنیست ۰ ۳۰-ل: بدینسان؛ س» س۲: عنان را؛ ل": وزانجا؛ (پ, ب: از ایوان ج از یرا)؛ من = 
ف ق (نز لن ق" ل ۳۵ ]) 


4 


داستان کاموس کشانی 


7 ۰ 
1 | وه ا ۱ . ۲ >€ E‏ ۳ 
ys‏ اریز و ی فان 
7 2 
و زیشاد سباهی 3 ورای اب رف بر حنک! حسین شتاب 
برد تو خواهدهی شاه ند به تیر و کمان و به هندی*پرن 


۱ ۳ : 
۵ مرا این درستست کر پیل به فرجام کریان شود انجمن 


ت 1 ۳ 
حر سنك امه براشفت سخبت ره e:‏ حدر كفت ا سور بحب » 
۱ 8 کا ا 1 ۹ 
حه دای ی ار لد هھ لدل فر دب نی دای داری لو رد دست 
۳ ار 2 و شاه حھال سی یاد 5 اشکا, a‏ بای 
5 ۴ 3 8 
بدیدم کنود دانش و رای تو دروغست یکسر سرایای توا" 
ل ۰۱ e‏ ۳ 
۱۹۷۰ بعل می حره در حول حوس ددست اين و رین لتر لك ان 
7 ۱۵ 
اکر دوزخستی ہستیت ا حاو ر وای که داری‌همی زیر پای 


س ر ف 2 E8‏ / 
٤‏ ۱ ۱ ۰ 4 ۲ 
بین مکر" شاه با داد و مهر جوا و نوازنده و خوب‌چهر 
۲١ ٤‏ 2 بت مِ 
۱۹۷۵ ترا خوردن مار و حرم نگ هی خوشتر اید از دیبای رنگ'' 
۲ ر ۳ ا و 4 ۲۴ ۳ ۳ 
ندارد کسی با تو زین داوری ر ځم براکنده خود" برحوری 


اف (نز و): ز ما ا بر جیزی مانندمی (و: ماند همی)؛ ؛ س: ل" (نبر ب): ز مانند حیزی مانند (ماند) همی؛ ق: زمن بند و عشوه ندانند هیچج؛ س: 
ازین بندها مي ماند همی : (لز: زشنکل سخن خود نراند هی + ق": بسند تو ره حو مانندمی ؛ ل: ز ما یند حبزی خواهد همی)؛ در س به خطی 


دیگر در نار ه افزوده اند: مرا در و ترسنده خوانند نر من تصحیت قباسی است تفه ول ِِ ِ , ب): که؛ مان = ف ق (نز 


E 
ق ل( ةق تخوانند شب ؛ دا . س (نز لن, ل و) : مخواند می ؛ مین ان ترق لتب :س در کار * ندانند نر؟ ل (نز لی پ.‎ 
بیت با بیت سپسن دس و بیش شده‎ ِ«ِ a آ) اب ست را ندارند روا تس گنه ؛ ف اين‎ 
است (-س: حییی؛ ق, ل رومی؛متن ف ل س" ۷-س:تواین؛ ل.س" (نبرلن, ل۲): حنین؛ (ب: حراین)؛ ل ق (نزل,1)‎ 
تو با این حنین؛ (ق": حه رای حنین؛ و: حه داری جنین! لز ': حودایی حنین)؛ من = ف (نزب) ۸-ل:بروز ۹ل ق ل س (نز‎ 


ل 9 فا 1 )شیب قوس (ثر لد و) ۰ ل (نز پ) س از ۳1 ۱ 


72 م2 
وزانیس کح بر کو وت هه ند a‏ 2 اد شت 
۱ بت های ۱۹۷۱-۱۹۹٩‏ را ندارد شش یی ۲ مت = ف ل ۱ این و از بد بد آیدت؛: ق؛ این و این 
ببیی تو دنل = ف ل. س" ۱4-ش: دوزخی را ہشتست؛ (لن لن": دوزخستی مس شست: ق لب دوزخست ار (پ: از) مشتست: 
۳ م2 
ا: دورد E‏ ۵-س (نر ب): خی ؛ (ق۰ شم سی)؛ مین = ف (نز هفت دستنویس 


): لہ ق ل س" این پیز ر ۹س ": بداد و ااا راولس الوم 9-۸ 
نداد ۱۹ EE‏ ل : دارد: :س 1 مین = ف .ل دس + در سر ا لبت لس اریت ۱۹۷۵ آمنده اسك ٠۰‏ :ر بل که داد ترا؛ 


۳ ل ق س "؛ ل (نزپ) مس ار این بست افروده اند : 
١ل‏ ق (نزل): ترایوشش ازخود(ل Es‏ سل س" (نز لن ق ل ي لن آ ب) ۲-س. س" (نبز ی له 
e‏ با ل 
٤ 1 ۱ 1‏ ۲ ۱ 4 
لن . آ, ب): دیبا برنک: (ب: دیا ورنی 


م2 ی ئ 
4 زورک ری یل ال تیا ۳ ل. ق (نز ق؟ 
پ. و): نام ف س ل س ار رل تا لا هه اف 


۳۳۵ 


کیخسرو 


a‏ که حز 1 و 
ا و ول ر ان ت 


ی ایرث ۰ 5 را ۰ و 


و رانجا بیامد به قلب سیاه* 


۳ ر هر دو 3 


م2 


۵ که مروز سس یش 
۰ کیت وق E‏ 
که رزمی بود ۱۷ در ميان دو کوه 
و اجمن کاردیده مهان 


بی کن ان کردد ار روی بوم 
۳ - ۳2 
۰ . هر آنکس که اید بر من" به جنگ 
دو یی تلم هو کید 
۲ م 
شا سربس یک‌بیک, هکرو" 
م2 ۳ 5 ۰ 
کر به رزم اندراید زمان 
را ام ایک انز و 


9-۱ ل إو[ 
زیبای تخت؛ متن = ف له ل س" 
مان < ل ل س ۲ (نر نب 

لن, ل لا" و لن1) 


پر ز راء ی؛ من = ف ل 


۰ 72 
(نبز هفت دستنویس دیگر) 


۳-٩‏ پرده‌سرای 


س" (نزق"-و آ) 
اندرز کردن رست ایرانیال را ورفتن جنگ 


۳ 2 
شا سرسریکبیک ی 
: بروها؛ مین = لس ل" 


۲-س: شمه ٤ف‏ ق س" 


۱۷ ق که جنگ شود 


ی" (نیزلن؛ یی ل" لن" آ) 


وزین رزم؛ من = ف ل. س 
O A‏ = ف E‏ 


(نزآ) ۲۰-س:بدین ۰ ١۲۱س‏ ل': رزه 


۲۵ شا هیچ دل را مدارید تنگ؛ متن = فس"‎ : NOTE EE 


EE EN‏ = ف ل ل س" 


س" ۹-ق: محای ۰-ق: دیر حندین میای 


۲ل ق ل س (نزلن: لب لسن آر ب): شاداب؛ من = ف 
۷ل (نزپ): زبال؟ س 
۸-ل: روان؛ س (نرز ب): دلش؛ من = ف ق, ل س۲ (نزلن_آ) 
e En‏ سرو یس ا 


۰ ,2 
۸-ق: حون گروه؛ لس (نز قآ ب و ب 
۹-ل» ق ل س" 
۳۲ ق این بیت رنه رو 


۹ -س: :ازن 


د بر درون و ر کینه خواه" 
زمن شد بکردار حوشنده'' کوه 
که من جنگ را بسته دارم میان!! 
جنگی پر از چين کنید 
گرگ و ميش 
ا بودم دل اندر هراس » 
جهاد را بشوید به خون کو 
ندال E‏ ی مرد گردد حهال 

گرز پولاد 


1 ۱ م2 
تا له ارت ی ان E‏ 


f, 
بروهای‎ 


بدید اید اندازه‌ی 


برسان رز 


۱ 
اکر بار اشد سپهر بلند 
مباشید اران ران ۰ و 


: ۱ ا 
ميرم به بزم ۲۷ اندرون فی‌گمان 


فایی‌همی کار حندین ۳ 


ن (نزق"» ل و( 
6-ق: عرز 


سا 


۹ -س, ق (نم لن » نآ ب 


۱-س بس زاين بیت افزوده است 


یکی رزه سازید برسان کوه 
دس کی 


۳ ما 


۷-س: رزه (!) 


۲۲۹ 


۳-س ق (نیز پ. ب): 
م7 77 

۵-ف: نگوء؛ س, ق: مکوء (حرف یکم نقطه ندارد)؛ 

(ذیز ب): سرش ؛ (ق": لبش )؛ مان = ف ل٣‏ س " (نیز 


۲-: رره؛ س: زامروز؛ ق: 
): جهانی شوند (س, و: شود) 
(نز لن, ق" ل پې و لن" ب): شوند؛ من = ف س 
ل ق: از آن ارگ س: شا 
-س: شما یک بیک نیز با همگروه؛ ق: شا یک بیک 
۸-: مى ؛ ق: صرا؛ من = ف» س. ل 


داستان کاموس کشانی 


١‏ دل اندر سرای سپنجی مبند بر خون شود از نا و گزند! 
و 01 يار باشد روان و" خرد به یک و به بد روز را بشمرد 
خداوند تاج و خداوند گنه نداد دل اندر .سرا سپنج 
خن داد اس به رسع سياه که فرماد نو برتر از حر< ماه 
نان رزم سازم با تیغ تز که مالد. ز ما نام نا رستخر 

ee‏ ل تراد فا یکی ابر گفتی برآمد سیاه 
که باراد او بود" شمشر و تر حهان شد بکردار دریای فر 
ز پیکانِ ا و پر عقاب سیه کشت رشان رخ ااب 
تال هی توت برد ارو نتاری: ا کے سم ون 
رن کاوجهر ِِِ ِ ِ سیهر"" 

۵ درفشیدد س الاسگون ابر و باران ان " بر از حول" 
به خون "و به‌مفز اندرول خر" و خاک شده e‏ ازسرش جاک جاک 
خن گفت گودرز با پیرسر که تا من" به مردی ببستم"" کس 
ندید م که ررمی نود رین تشال نه هگ شنیدم ۳ گردنکشان» 
ES N SEE‏ 6گ اه 


2 
ای ۷۰ 


گفتاراندر رزه رسخ با د 


۱-س, ق: شوی ؟-ل (نبز و): حون ببایدت کند؛ س (نزب): جون نیاید ببند؛ و پ: ای گزند)؛ متن - ف ف س" (نزلن. 
ل ل لن آ) لش( لو لس پاک = ف س" (نرآ) ٤ل‏ ق: رواد با؛ س: روانت)؛ لا (نزلن. پ, 
لز" ب): روان را+ من = ف 2 " (نز ق ل ل ي آ) ۵ ق ل س": جر و ماه؛ متن< ف لس ۳-٩‏ دو روبه به ۷- 
ق: گرزو 0 مان ھاب منت فم لوس ۹ف کر ا [و] ردن ( چ کر آوردن؟)؛ ل. سل نرق بی لنب 
E‏ : ز افکندن؛ ؛ من = س "نز آ) ۰-ق: زر مهر ۱-ق: او yT‏ 0 
ابر خول TT‏ " (نبزلن: لی لن" آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 


5 ۰ ۳ 72 ۰ 
سر یت ۱ کرزهسای گران سات حول نود یتک اهنگران 


۴-ق:بگاه ‏ ۱4-س: گرد ۱۵-ل (نبزو): غرق وبرکستوان؛ ارم وت :غر ق وترگ از برش + ۵ (نبزق , 
لن غرق و ترگ سران؛  SAN oT E aE‏ 
ف؛ ل (نیزپ) پس از اين بیت افزوده‌اند: 
هه دشت بکسریر از وی خون ہر حای جندی(پ: حنگی )فکنده نگون 
پبلان نکنده ہم میل‌میل برخ جود زریر وبلب مجونیل 
۲-س: که من تا ا : ببس مردی ۱۸-س: هیال دلیران و ۱۹-ل: برینسان ۰_فی" کفتار اندر آمدن ۳ 
بصافگاه و رزه رست خواسنن و ردنر تم جنگ او و بگریختن او از دست رستم؛ س ل س": رزم رسع با شنکل هند (م ؟: هندو؛ ۲۵: و گریخن 


شنکل ؛ E‏ رست ) )+ ق: نبرد شنکل شاه هند با رستم زال 


۳۳۷ 


ی و ۲ مد ۱ ۱ 
ی و ی سا سر E‏ 
-. ص 
هه که ان مرد ری خاس 2 ردو کا ا 


ا 0 
2 2 3 


که بگانه‌یی زان ین دلیری ۳ حوید"' ز من» 
۵ نه سقلاب مانم بدیشان؟" نه هند نه شمشر جين نه خفتان"۱ پرند 
ر تک آمد ره آواز گفت ا بدنزاد . فرومایه‌ حفت» 
مرا نام رس کند زا زر تو سگزی جرا خوانی ای بدهر۴۱ 


va 4‏ ی مر و ۳ 
کک یی کو هرک کت TS‏ کوش 


سا م2 ۱ 
م "او e‏ آورداه میا دو صف برکشیده سیاه 
E E a‏ ۱۸۱ ا مگ 
۳۹۹ یکی ر ران نگوسار کرد و ۳ رمی 


به شمشرر برد آن زمان !۲ شر دست۲۳ 


3 سد : ۳۳ 
برفتند ۱ آن کنداوران به زهر ابداده پرندآوران 


۳ ۰ * 7 ۳ هم و م2 ۰ و Pees‏ 0 
ل ق: ز؛ من = ف س ل سر" ۲-ل (نزل.آ): ): گرداوژن؛ س. ل" (نز لن پ. و لن): گرد افکن؛ ق (نزل ب): شیراوژن؛ 
(ق": شیراوزن)؛ من = ف س" ۳سق: کین‌خواء ‏ ) -ل: بگویید؛ ق: ناه مت < ف ,لس ۵-ل: کان مرد؛ س» ل؟: 


که | این مرد؛ س ۲: ر ": که امروز؛ متن = ف . ق بنداری آر. ن ذلک الرحل السحزی ؟ ٦ل‏ س ل": برو؛ متن = ف ق ONEN‏ 

م2 - کر نت 
9 من = ف» س, ل " (نیزلن: ق". ل پ و ۳ ۸-س a‏ ۱ 
روأاست) 4-ل (نیزپ) پس از این بیت افزوده‌اند: 


بدوگفت هان آمدم‌رزخواه ‏ مگرتانگیری به لشکرپناه 
۰ ل: گفت ت رستم که از کرد گار ؛ من = ف س: ق ل س" (نز آن-ب) ی a‏ 
۱ یگ ERN‏ آشکار؛ من < ف. س.ق, لاس۲ (نبزلنسب) ۰ ۲-۱۳ خواهد .. ۱6ف: 
بابشان؛ ل: از ایشان؛ منت ف.ق؛ لس" 9۵-ل,س(فزق ی لا وا ب): هندی؛ مان- فرسرق, مزب ۱ 
ق س" (نرزق؛ لی ل و آ): حینی: س: رومی ؟ (پ: هندی)؛ متن = ف لا 0 ب)» ۵ (نر ب) پس از این بیت افزودهآند: 

بی وببخ ايفان ناغ ای ترکان (پ:برایشان) سر و دست و بای 
E GE‏ شت باه ست)؛ (پ: لی هر)؛ من = ف ل (نزی) ۱۸ل 
ان م = قل" ١۱۹ل‏ ق ل کرد وی ردام ۲ برزد بروی؛ مان = ف س GE‏ 
EE es O e ۲‏ ۷-ل:آلگهی .۱۳ -سآززر بز 
و حوشن تنش را نحست (< ۲۰۲۳ب)+ س ۲ ۷۰۲۱ب ۲۳ ۰ را انداخته و از ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ب یک بیت ساخته است ۶ ل: زان 


روی؛ یا یکی له بردند؛ متن > س. ق ل (نبز انب ل (نز پ) يس ۱۳ 
e Ee‏ رکفت دزن ا 
ده و پره ازیشان سه شمشر کشت دلي ران توران مسودند بشت 
س» ل (نز لن. ق و لن" )پس اربیت ۲ دو بت و (ل, ] ) تما لیت دوم را افزوده اند): 
یکی اسه دد وان زتركانسقلاب وازهندوان 
م2 ۰ 72 ۱ ۰ ۰ 4 ۲ ۳ ۲ 5 3 ۰ 
اروز جول کورش اندرمبان زر سودی دش ازی‌پش شررباد 


ف ق. س" (نزل") هیحیک از این بیت‌ها را ندارند 


۳۳۸ 


داستان کاموس کشانی 


۳2 ت ا 
به جان شلکل از دست رس بخست زره بود و حوشن تنش را نخست . 


یک که این مردنیست؟ ھک قووت بت 
۵ _ یکی زنده‌پیل ست بر پشت کوه مگر رزم سازند جل" گروه 
به تبا کسی جنگ این ادها جوید. جو جوید" نیابده رها 
بدو گفت خاقان: ترا" امداد دگر بود رای و و بود باد"! 
سپه را بفرمود تا هگروه برانند'' یکسر بکردار کوه 
سرافراز را در میان اورند"" تنومند را سر" زیان اورند"" 
۰ " به شمشر برد آل زمان شیر دست ییاه اکر خان رت نیت 


a E ۳‏ 
که حنحر برانداخق * شمه ره لن نی انداحتی 


۱۳ اراد انا‎ N NEI 
دود‎ EE) تن‎ 9 e. ) را و دوه ر بای نود یه‎ 
2 م2‎ 
8 ۲ E ی‎ 5 ۳ 
بدانساك کرفتند کرد اندرش که حورسد تاریک سد ترش‎ 


2 ب‎ ۱ ۰ e [۳ o 
ز بس نیزه و خنجر و کرز"" و تر که شد ساخته بر دل" شیرگره‎ 
کمان برد ۳ تشقان سك سینت ز حول روی تور فان شده‌ست‎ ۲۰۳۵ 


ده یک رحم ده نىرە tT‏ فلم حروشال و حوشال و دشمن درم 

دل ال اران دس بشت اوی ره کینه دل آ گنده و کر 

۰ 2 2 1 7 م2 ۳۷ و 7 ۳ 0 ۲ 2 

تس راو کر که تو گنت هی راله بارد ر میم 

۰ 2 ص 

ر کشته هيه دست اورد گاه تن و دست"*" و سربود وترگ و کلام۲۹ 
۰ بلنداسمان حول زمن شد ز خاک فتاده به مغز اندرون " حاک‌حاک 


١‏ ف: بخست؛ لس ل دس" : بخست (حرف یکم نقطه ندارد)؛ من = ق؛ س (نزلن» ق" ف ی لن'. آ, ب) پس از ای. e‏ از 
بیت ۲۰۲۹ افزوده اد تالم شرت رک نسح قرف بش ان انار 

۲ ق (نزق". ل 9 (نم زک + بنداری: ال هذا الرحل لیس بانسان و ماله ق الرحولية ان ۳-ل ۳ او 
اک O AC ROA ANN gS‏ ور E‏ 
حوید ‏ ۸ فی: نباید؛ ل: نیا E‏ ۹ ق: که از ل س ل": باد (نقطه 
ندارد)؛ (ق": راد؛ آ: داد)؛ و EET‏ مود هدر اوه ی 3 کر کر بود و از او وگ کر بود باد مہ ن رل پو ا ١1ل‏ 
برارند ‏ ۱۲-ف: آورید: من = لس" (نزلن.اقل.پب) ‏ ۱۴-ل(نزی): جان؛ مان = ف س ق لاس (نزلن. ق ل. و 
لز آب) ‏ ۱4-س: یکی حله آورد حون شر مست ۵-ق: بدانگه 0-ف. ل" (نیز لن ): برافراختی؛ es‏ (نر 
ق ایب ۱۷سا ل" (زلن. لن" ب): هه دشت لی تن سر من = ف ل ق س" (ترق "و ۱ ۱ -قه با او که و 
دت . ای ادس ی راق .اا تراسا ل یشان ۳ل ایک ۳ لق :ار 


س 


NE ۳ ۹‏ ۳ ام | ۰ 
برش : ف دس از سل لست رو ده سب , 


یفاک ون یال ترفن ار ر ی عم مره 

)ل جنال ۲۵-ف: خنجرو نیزه و یغ ۹ل (نز لن ق ل پ. و لن'.): بل؛ ؤ ؛ ق (نزل): تن؛ س': گود من = ف. س, ل" 

a NG Ne MCSA E Ca 

بر شده: ق, ل (نزق". ل"): ز هر سو می تن (ل": بر؛ ق": بخنحر) شده؛ من = ف س "+ ل این بیت را ندارد؛ ق پس از این بیت افزوده است: 
خن کی اک هن ھگ رر کک گشته ان رک 


۳۳۹ 


کیخسرو 


. 7 ۵ ۱ دنت ۲ و e n‏ ۵ ۶۰۱ ۷ 
ر حیی و شک" و از" هندوی ز سقلاب و" وهری" و از پهلوی ؛ 
۰ ۰ 0 72 
سپه بود بر خاک و دریای و کوو۸ رک مرد حسته سده کرو" 
م 


72 : 5 
که با او به جنگ ۲ اندرون بای نیست e‏ حن او گرا تا 


کت IS‏ داستان نباشد خردمند شمداستان: 
۵ که پرخاشخرا" نامور صدهزار بسنده نبودند با یک سور 
نه بازارگای‌ست آن؟۱ جنگجوی ز هر کشوری امد" نزد اوی* 
یکی آنک ما را نکوهش"" کد . چن*" از رزم جایی پژوهش* کنند 


۲ 


2 ۳ ان : 
و دیگر که او را به خشم آوری رهایی نباید " سر ازا" داوری 


ازین کن بد امد به" افراسیاب ز رس کجا یاید ارام و خواب 
۰ ین گفت رس به ایرانیان کزین جنگ ایشان سرآمد؟۳ زیان 


۱ 


هم‌اکنون به ببلان؟" و ان۲۵ خواسته ان ۲ ون ار ره 


ر 5 
ا 


تباشد حر "ایرانیان شاد کس یی رخش و ازد مرا یار س 
یکی را ز سقلاب و شکنان " و حن تام - که ا و کو رفن 
که آقرور یزور اروز مات بلنداسمان . لشکرافروز ‏ ماست 


ا- فا س: ل (نبز ی ب): ششکی؛ (ل۳: کی )4 مین ال قاس ا ی با لاوس ور - ق: 
بهلوی ORE‏ ق سدق (-لرق.س :وز ۷-ق: پهلوی (در بالا افزوده است: هندوی) 1-۸ 
سيه بود حول کیااک در بای کوه: ق: ساهست حندانک در با و کوه؛ مین = ف. س. ل سر" ل سکزی شده شک وه س : دستوه شد 


5 = ۱ ۳ ۱ 
همکروه؛ ق: می امد از حنیش او ستوه؛ ف و و وی از سٽ ¢ افروده ا 


ی 7 1 ا ت 
اور نارازه و اج وان که هتفیش اسک انس مب کم ی ان 
3 1 7 مر ما ك 7 ث اه ۳3 

هم مه 
۰ 4 و A‏ ص ۱ ۳ ۰ 
وزان بس < و ۲ واقان حین گە یرما اه زر ار رات هت 
س" سس ازبیت ۲۰۲ افزوده است : 
e +‏ 


سم گنت هر کین که ا کي رسند این دلیرال به Ee‏ 

۰ س: رزه ۱ ل. س. س": حنودر جهاد؛ من = ف ل" ق این بیت را ندارد ۲-ل (نتزق". ب): کند؛ متن = ف س قه 

و 2 ا ے2 ۲ ۱ 4 ۳ ۳ ۰ 

ل س" (نز هفت دستنویس دیکر) ۳-ف: برخاش با (!)+ س (نتزلن. ق". پ. لن ): برخاشحو؛ مئن = ل. ق ل س" (ن زل و آ)؛ ف 
r #۹ ۱ ۱ ۰ 72 ۰ ۳ . 5 ۰‏ 

(نیز ی !)یس ار این يٽ افروده اند: شک ی نا E‏ ان و ال که انت یکی هول و کاری (ل؛ 1 هول حای و)عبال 


ب 


۱ کر و سا ۳ ۱ 
4 (ف لن" : اسن؛ ل ا:خدد) ۱-۵ (نر لی آ. ب): امندن ۹ ای روی: E‏ قاس یی را 


ل 
ندارند 1-۷ پزوهش ۸-س.س : حر؛ ق. ل : حو؛ من = ف ۹ص توف وفرل انب مت تب میس یس ۶ 
پیش شده است؛ ل (نر و) بیت های ۲۰٤۷‏ و۸٤۲۰‏ را ندارند س ارڈ -ق:ازین ١۲٢س‏ ایو درل؟ ای این 
یت بت ۱ امده است ۳ دشمن کد حال؛ س (ثتزل. و ب): ما را سر آمد؛ ف انز لن, ق". ب. لن): ما را نیامد؛ متن = ف 
ل س" (نرز لی آ) ل سس" (نیزق" ل پې وآ ب): زپبلال؛ ق: همه پسل: ل براین پیل: (لن: ازین پیل : ل۳: من آن پیل ؛ 


لن": من آین پیل): من دف ۲۵-س.س؟ (نیزلن. ل وآ ب): ارو ل (نزلن): این می = ف ل ق (نزق لب ٣۹‏ ف: 


حواین ؛ ل. ق (نر دا پ): شان: س (نزلن: و لن ب): جنن: (ق ": من: فی هہ و رح )+ هتن = سا ۷ف س (نم لن ق 
0 


ی رن ۱ تا رف ِ ۱ 
و لن" ب): این ؛ (ل, : از)؛ متن = ل قراس (ترل پ) ۲۸۰ رین لشکر و گنج آراسته ۹ س ": شاه (چ تاد)؛ 
مین = ل س. ق ل" (نزلن_-ب) ۰ س (نز ل آ): شنکان؛ ل" رک س بک ن رل سکسار؛ رچ E‏ ؛ ب 


سنکان)+ ل (نز و پ): ز شکنان (و: شنکان) وسقلاب: متن < (ق )ق این مت را ندرد ۳۱-س: وزو( ی ل ب:وروز6: 


و( لے ر 


OPER 


۳۳۰ 


داستان کاموس کشانی 


۲۰۵۵ بریشان نشال کرد کردار ند بد ا به پیش اندر ار ۳ دا 
گر ِ نرو دهد دادگر یدید آورد رعش رخشان هښ 
رو تم کورسان کر ترومناد ‏ را شورستای" ‏ کم 
یکی از شا سوی لشکر شوید بکوشید و با باد هر شوید, 
بگوییدا: حول من بجنے ز جای شا" برفرازید سنج" و درای 

۳۹۰ زین را سراسر کنید!" آبنوس ب گرد شواران و آوای"" کوس 
بکوبید گوپال۱ و گرز گران جو پاد را پنک آهنگران 
از انبوه اپشان مدارید باک ز دریا به ابر اندر"" ارید خاک 
بدرید صف‌های سقلاب و“ جن نباید که بیند هوا را" زمن 
هه دیده بر مغفر من بيد حو من برخروشم دمید و دهید 


ا : 
۳۰۹۵ و زاجایکه رفت حول پیل همست یکی کف گا وییکر 


خروشان سوی میمنه راه جست ز لشکر سوی کر آمد نخست 
هه میمنه پاک برهم درید بسی ترگ و سر بد که تن" را ندید 


گفتار اندر کشته شدن ساوه بر دست رستم زال"" 


یکی خویش کاموس ند ساوه "۳ سرافراز و هر حای کسترده کام 

جک سود تیک تيغ هندی گرفته به جنگ 
۷ بگردید دست "۲ حب و دست ۲ راست ر رسم و کین کاموس خواست 

به رستم حجنن گفت کای زنده‌پیل*۴ یی کو نوا دریای نیل 

بخواهم کنون"" کین کاموس خوار"" لبینی مگر ری ی کزان ۲ 
١‏ ل (نبزل", و) این بیت را ندارند اس" اپدونکه ‏ ۴-ق:بدین ‏ 4-ق (تزل. لپ ب): گورسای؛ متن = ف ل. س. ل" 
SE OS O e‏ 


ره ۷ق هه انا لق س " (نیزپ, ب): صنج؛ مان = (ق". ٩:01.‏ ۲ (نزلن. لا و لن) این بیت ر 
ندارند ۰س ": هوا ۱ سر از گید ۲ ۳۳ ۳-س: اواز 6 ۱-در لن آ, آ, ب با سه نقطه ۵-۔-س: 
ل اند ل فا ١س‏ ل "٠ز‏ ۷اق:بكشور ١ال:[و]‏ ۹اق:دلیریى ١٢٣ل‏ 
سر ۱-س: نبرد رسع با ساوه و کشته شدن ساوه کشانی: ق: ررم ساوه کشانی و کهار کهانی با رستم سیستالی ! ؛ ل ل س" سرنویس 
ندارند؛ مت = ف ۲۲ EE‏ مت = ف س ِ (نز هت ذستتویشن کر دی یل 
همین ۵-س: زندییل ۵-90 هی : مین = لاس تدلن ۔ب) ‏ ۷ق س" (ترق ل): زنو؛ (و خی ): من = ف. ل. 

ل (نبزان, ی ب لن آ. ب) e ۳ E‏ ۹_ف 
کم ق و رلف توبا خاک راست؛ ل: اگر باشدم زین سپسن کارزار: س (نزپ, ب): ازین پس توس آیی (ب: سرایی تو) از کارزار: ق ر 
ل") زتو(ل ۳ کنون) ای ستمکارة رزمساز؛ متن < ل س" (نبزلن, ق۳: لیم ون" آ+ و لن": ببینی) 


۲۳۱ 


ر ساوه به رسع رسید برد دست 


شور 
:€ 1 ۱ ۱ و : 
۲۰۷۵ بفکند و رحس ار بر او براند ساوه ده 3 شا ما ند 


۰ . براشفت حون ترک رست بدید خروشی حو شیر زیا برکشید 


م2 م2 ۱ 
۲۰۸۵ به دل كفت ` پیکار ر زنده‌بیل حو عوطه ست حوردل له دربا ی نبا 


م2 2 
۳ ۲ 0 دق ۲ ۲ ۲ ۱ 2 
ل س. ق انار لول پ. لن". ب): ی کرات من = ف ل س (ثرق بیرق ال ( نب از ای بیت اف وده‌انر: 
ES 2‏ ر 
سب کک مت ۶ یی ر ا پچ من 
4 حا سروب شتا سس‌اریی لس 
1 1 ۳ یی ۰ ٩‏ ۱ ي 1 ۳ 1 
۲ حدا شد سنس را سر... (واره یسین یاک سده ا E ARE RE‏ لست لس ۵ نی . نوا I:‏ 
9 : م2 SO‏ 5 
و وش اه و ۱ ة ۲ص E ODE‏ : : 
رفشاد؛ ل . سق ھب س ق س (ر لن. ل لب - ب ): نولس رز دنل = اش ل" (دبر ل( ايا ق: سه EN‏ خار و 
a 4 ۱ ۳۳ tal &‏ ۳ / ۱ 5 ۳ ۳ = 
مغزش براورد خار(!): ل (نرزب): خار مغزش (پ: مغفر) سر اد رد بار من = س ق ل س انز لد و امه او( ان کی هه نعا ی س 
مس نج ت ۳ : فک ت س 4 
Ne‏ ۱ ا ۲ ر ۰ 
ورور a‏ ال RR a a‏ ی 
:¥ 3 + ب 
ا ا 1 a‏ رن 2 
ق ٩-ق‏ ۳ ت نبرد رست با کها سای د اه فان وا کشای ل" EE‏ کر کسای و که او ل. ق ۳ 
: ارند ۱ ۳۳ ۰ ع ¥ ۰ 9 3 
سروس ند من = ف بس از حح کش از به گهای ی س رن کل ا ب) کشالی, نک 
ِ ۳ ۳ 3 
معن = ل ق (نزق لآ بپ )هریت ۷۱۰ ا ان E ETON‏ 6 ل: شب فد با و ۵ق 
e‏ 9 ت یا ۰ 
۱ یا 
1 دا 2 ي ر 5 ۳ 7 
حن ۱٦‏ 8 ق ردان ج ۱۷ ال شنگار w۸‏ ر : بخواهم زر سکزی 7 لد لآ تم هه SE‏ 
~~ 1 س ا ا 8 
۲ ۱ ۰۰ ۲ 2 ۱ 
س ' (نز ق" ل. بپ )ل ق (نزل؟ 0 بترا مدارند؛ ورا اد یت با ثبت س ی و ت شذه اسن ١س‏ : ی ای« 
8 ۱ 7 ۱ ۱ ٍ رب 7 س ی ۰ مه 2 
حوامد رسید 0۱ س (نمز ب): یکی باد سرد ار ره رل و هک 
ی ن ۰ 2 ی 
ث 8 ۲ a TST‏ ۲ اف و 2 
شنبلید): ممن ش. ی لس (نز ان لوا ۲۴-س:زندیل . ۲۴عسرس (نزلن قرب لیا EGS‏ بت اف 
ت 1 : ك 

E ۳1‏ ی e‏ ~~ ۳ ۰ ۳ 
1 4 برامد ۵سس؛ | کست] ig‏ رنه سل له 
زر 2 س 1 س س 5 

ق و) اب ست را ندارند ۳۷ لص ٠ک EEE‏ ا هر ۲۸ ف“ ۳ An.‏ 1 ا / ۱ 
se‏ ر کم جر ر با تریرس : هر جه سش: نحا ه رنده سدل دار جای+ م = ف ل 
E E ۰ ۰ ۳۳۹ ۲‏ آ2 e‏ اه 3 ۰ 1 
س ۹-ق: به از رزه کزوی ماع ای (بساوند ندارد): ل: به از زاه جس برژه وبرای: مت = ف ل س س ' 


۳۲ 


داستان کاموس کشانی 


. ۰ ۰ ۱ 
كران يامد سوی فلیچاه بروبر نظاره ز هر سو میاه 
۳ : م2 
مل ميال کروه سال درحت ار بر تیره؟ کوه 
و ا ٤‏ ۵ 
۳۰۹۰ می تخت رسم ۳ او جر کرد رمان لعل E‏ و هو لا رورد 


ا ۶ 

نگ لہره رد بر کور ا ددر ید خفتال 4 یودد اوی 
با م2 ۳ i‏ با ۲ 

قد یت اسان ترشیت که بر شاخ او برزند* باد سخت 


نگوبار" کرد آن ور کبود تو کف گهار گھانی'' نبود 
بدیدند !۱ گردان که رس حه ا حب و ت اوه کرد نيرد 
ه٠‏ درفش هایون بردند و کوس بیامد سرافراز" گودرز و طوس 
1 یرادسپاه جو پروز شد گرد لشکر ا 
بغرمود رس کز اران سوار برمن فرستید صد امدار 


a: ۰‏ 1 8 
همان باره‌ی زر ۳ طوف و تا 
ت 


ر 


1 
ج 
ي 
نا 
3 


۰ از" ار 
که شتسه زرا که یکسر بیندید. کن را مان 
به حال و"" سر شاه و خورشید و ماه به خاک سیاوش به تورال‌سپاه. 


ِ ۱ ۰ . 
که کر نامداری"" از" ایران‌زمین*" هزیت ‏ پذیرد از سالار چين" 


:دە ٣ل‏ (لزل ق ب لن ") تیه سس = ك ال اس (نز لها ب) ق ان نبت را ندارد ا بر ٤س‏ 
م72 3 ع 1 0 ۰ 4 ۷۰ 7 و ۳ 2 
کشته: ق: کشت لعل د۵ف س.ق. س (نزلل ق ل ل لن" ار ب): احوردومن = ل (نزب. وال : ذرفش سپه را نگوسار کرد: 
ل (نب) لس 1 ار نیت اف وده انا 
کنیا رت جو دیل 3 ۷ سید سحت ۹ و ود رکه ۱ اج وکت 
1 و : : 
براورد کج شت متا تسان کوس که EEE‏ وار( (ب: :از دور ره طوس 
کی aE E e‏ ا کی کے وای کے کت 
جو ج جح ج از ار ری ر با بان کر ر رې 
چە نیکوبود هرک خودراشناخت تا زدشمن ببایدش کک اتاعت 
۱ م2 ۲ ِ ۳ 1 
5 سر کب ون ا که هان حاره ی کک 
۱ ۱ ۳ : 
ا E‏ او ۷س س " (ن زل CEE‏ در E ESEN‏ ا درحت ؛ من = ق, ل" N‏ 
س فک تا ی تب ۱ ب 9 
روزد ۹ لس" (نزلن-ب): تکونساره مت = ف مسق ل س (نزلن ل یآ ب): کشاز : کمانی): من = ل 


۱ ۰ ۷۹ ١١س‏ ۶ 11 1 س 1 ل[ و[ ٣ت‏ 
سپهدار 4 -ق: قلب؛ (لن": بوق و): س (نزت): آمد و بانک؟ ل (نزپ): خروشی برآمد ز؛ متن < ف. لس" (نمزلن 1 .9 
( ۵-س": عاه ۹ل :این بيا وهم ۷-ل: یاره ولبغ: فی سپرهای حبنی؛ من = فد س, ل" مر" ۸ل 
شم ۹-ق: رحینی ستام OT‏ ۱- ل.س. ق (نز ان ق ی ب-ب): بیامد؛ مان = ف ل س؟ ۲- ل (نر ب): 
ی صد سوار: ل سواری هزار: مین = ن ق س (نر لن ق ل و_ب) ۴ 1۳ ل (نرزپ) پس از این بیت افزوده اند: 
بسبه ردان دادار خیسان لس وین : 
که پیروزی آورد بر دشت (ب: او اورد روز) کن 
۲ کل رامدار رال ۵ ل. س.ق: ز ۲٦‏ ل ایرال سیاه ۳۷ 8 : توراد سپاه؛ ق : شود بددل از رزم ترگان وحن ۽ من = لس 


لس" (ثر لن. ق لی لب لب) 


۷ 7 ی 


۳۳ 


کیخسرو 


د وا ا و به سر ای ر اغ اف 
۵ بدانست لشکر که او شیرخوست به کا سرین ا آرزوست 
هه سوی خاقان نادند روی سیه داع دل» شاه دم جوی" 
من به بیش اندرون جله برد عناد را به رعش EE‏ سيرد 
می خون جکانید* بر" جرخ ماه ستاره ‏ نظاره بان رزمگ 
ی رده که رمک رف جنان شد که کس روی هامون ندید 
۰ ز بانگ سواران و زخم سنان نبد هیچ" پیدا رکیب"" از عنان 
تو گفتی که خورشید در برده شد زمن زیر نعل اندر ۱9 شد 
ها کت و رو رک واه E]‏ یت ابر ۱3 
همه دشت" تن بود و خفتان و خود تنان را*" هی‌داد سرها"! درود 
ز کرد سُوار ابر تاد سا زمن . پر E‏ بولاد شد 
۵ سی امدار از 2 نام و CC‏ بدادند بر خیره " سرها به" حنگ 
برآورد ‏ رست ازآنسان"" خروش و ۱ 
جين گفت کين پيل و اين" تخت عا هم از" یاره و افسر و طوق۲۲ و تاج» 
به ایران سزاوار کیخسروست دک اه ا ار بش۳ 
شا را جه کارست با تاج و فر" بدین زور و این کوشش و این هتر ۲ 
۰ هه دست‌ها سوی بند آورید ميان را به خمٌ کمند آورید 


اس ۲ بند شاه ۲-قی, ل": اده بسریر؛ ل (نزپ) بجای این بیت افزوده اند؛ 

سرش رازتن برک درزمان ز وش کن جوسای روان 
تن زمرت ارو I‏ هی اس لقن رس لیف ون ِ آ) 4-ق:هی ‏ ۵-ق: 
شر ديه جوی؛ ل: بنیزه شده هر یکی جنگجوی؛ ل": سواران yT‏ ۶ ی" (نبز لن: ق ی و و 
ب) ۱ ٩-ق:برافشاند‏ ۷-س:با 0-۸4 بداد؛ ق: نشاره ستاره نداد لس ES‏ یچ؛ من = ف فا ل 
بش ریش فرکانت. SNN‏ یه سر رف نه E‏ 


ندارند مت E‏ که کی نیز لن: ق" ل. پ-ب) اف نگاو ۰3-۵ 
س ق (نزپ ب): مرز؛ مت = شم ل س" ای ل لن و . حرش سرانرا؛ ال ": تنانشان؛ من = ف لاس ۱۷-س: 
سر را؛ ق س": تن‌ها؛ مین = ف ل, ل" قرف به پیش یک و درپ. آبا سه نقطه ۹-ق: نامداران لی (چنامدار از 
بی) ل" بخیره بدادند از( )مس = لس "(نزلن. ق ل داب ۲ل س:برانسان ۲۳۰ 
تو ۲6-ل,ل۲: برامد زمانه ‏ ۲۵-ل: وبا؛ ل. ق (نیزپ): کان پیل وآن؛ س" (نبزی. آ): کین تاج واین؛ متن = ف. س (نیزلن: ق 
لن ب) ‏ ۲۱ له س ق س" (نزلن. لی و لن".1): هان ل" (نیزق!): هین: (پ: هی ):متن = ف ۷-ق: گرز؛ ل (نمزب) پس 
از این بیت افزوده‌اند: 

سپرهای چینی و پرده‌سرای مان افسر و الست و جار پسای 
۸ ل (نبز پ) پس از این بیت افزوده‌اند: 

EES‏ وکین فارشا بود وندیدست خوشید و ماه 


۹- ل (نرزپ): تاج زر؛ متر زه ۴۰-ل (نیزپ): روزواین کوشش وزور وفر؛ متن = ف. س.قی. ل س" (نز هشت دستنویس دیگر) 


۳۳4 


داستان کاموس کشانی 


و 2 م2 ۱ 1 

و کرنه ۳ این اک اورد گاه ره زا شرا بر اره به ماه 
م2 

8 شاه ,كاف .اون ریا بل کف کا نت وان 


۲۵ دایرال و 


ا .۹ 2 e‏ 3 ۱ 
یکی رورا کو سخت حو باد خزاد برجهد'' بر درخت 
۲ 1 ۱ ۱ ا 
هیا ۳ بپوسید د عقاب نبیند خنال‌حنگ" ‏ حنگی ۱۲ به خواب 


ص 
حو گودرز باران الاس دید Te‏ رسم ټل رده 
۹ ا ند 3 4 ا | کہان و شا 
به رهام گفت: هن" درنگی مه‌ایست! برو با کمادور"" سواری دویست! 


کے کی ا NA‏ 0 5 5 
ترس سیه , لرلن دست ار ن دشمن غواه! 


ر کے 
نه هنگام ارام و اسایش ست نه یڑا" ازدر رای و ارایش ست 
را دراب سوی دست راست نگه کن که 1 و هومال کات 
E ۳۱۳۵‏ : نواوار أ رر ۱ 
ہمان کر بیش خاول حال ھی اشوا 0 در رمن 
ِ اف ۱ 
ی ی ی 
۱ ِ 
O LTE CO ET‏ 
اف فرستم نزدیک؟ ق دز رسع بر مت < لی لس" (نبزلن, قا ل لن آرب) ۷ش ف ل ی 
E SEE‏ ل ل (دیزب): حه منشور وشنکل جه من - ف , ل" (ن ل):د درل ق این بیت با بیت سپسین س وبیش شده 
اه ی تقو TS‏ ہر دیگر کسست؛متن = ف س. لس (نبزلن. ل. پ-ب) ‏ ۵ف: 
e LOA. OOO‏ لد س سا ۷-ف: بایران و ار(!)؛ ل: مه اران مه آن: س, ل س" نز لن, و ب): 
دایران و اق Ce e RENT‏ 
کنا ۸ف بدتری ۹-س: گرفتند a ay‏ س" ١ل‏ رزد ۲س :شب 
کس ۱۳ق: اندوه لوق ENES SS aE TS‏ 
ت EET‏ و؛ (لن": وز)+ ق (نیزل؟): نبال عنان دا من = ل. ی س" (لزپ. و) تام حاجی ! 
در دیگردستتوینها : حاحی و درق پس از این کو وک ا 
Pie‏ گفت نت یت اب رة ورات کڈ باب 
۷ ل (فز ی و ؟): آن زمان: من - فلس ا ا ا ا و ا 
زی ۲۰-ل (نزق". والن ): ارایش (ل" پساوند ندارد) ١ق‏ (نزل): روز ۲۲_ف: ارامش؛ (لن: بخشایش؛ق .وال 
ار 1 ا ك : E‏ س" (ن لی ل ب آ. ب) ۳ل س ق ل (نز .اب ناتا برو؛ مین = ب مر" 
(نز لن. و) ٤ف(‏ و): را زنده مت = لس '(لزلن ق یپ لن 3 ۲۵ل دیا اب ٩‏ -س (لبز ب): مرد؛ ق( 
۱ 


e ۳۳۳ 3 2 ۳‏ 4 أ 7 ۰ ۰ 7 1 7 ۰ بت 
ل دوده: مت = ف ل س (نز لنن.اق OSE‏ (نز و) این بیست را ندارند؛ درق این د یت پس از یت ۲۱۳۱ امده 


۳ 
هه او ی ؟ 


۳ :9 ۱ ۱ سے 
بمب درد نت درد صا رد 3 سر بر هشب بر سردوت سپرد(!) 


۳۳۵ 


کیخسرو 


۳۱۹۰ 


14۵ 


۳۱۵۰ 


1۵۵ 


١‏ _ ل“ ۰ که رخشم سد س ۳ ل : شود رخسشہ؟ مہ = ف س" ٣ق‏ که E‏ شود حن سر ٣ف‏ س. لس جو د ن کل 
ق لس (نیزلن-آ): تو؛ (ب: حرحنو)؛ مان = هل ال ب واز پاک در س لاس (نزلن لن ب): پاکشران 
ار 
0 نیت را ندارد ۷-س. لرک ۸ل ودا درد:ق: و لاجم س" و بسچار و: من = ف س.ل" ۹ ل. ق: نگر 
تیان از درد شد 2 ن = ف س.ل س OE‏ س '(نزلن_ت): کې اه من = ل ١س‏ :هھ ۲ل" 
دشت TT‏ ب): بجا (لی 1 و (نم لن) ٤م‏ بان ۵ -ق: 
در اق است ۷ حر ق رزم و کن: س و م = ف س ۸ لس ا پر جل بروی؛ م = ف 
س. ق؛ ل این بہت را ندارد ۱۹ل از مہ ا س سرن مین ای | 3 3ےل 3 ۲ل ق 
اوا من ف س.ل م ۳ را ی ا و ا ۵ق این ست 
۳ 1 ارد ۹ کت | ببغعاد فسات خاوان حل درسم دای کا س: غاد وال بنزد رس و داس دادن رسع اوا را؛ ل 
- 
ق ل س" سرنویس ندارند: متن = اغازف ‏ ۲۷-ق:زنده ۰ ۲۸ل س ق لزق ل بپ یآ ب): برسان: ل (تزلن, لن ): دان 
چو؛ من = لس" .۰ ١۲ل‏ (نزب, لن): کو ف: بپشت کوهه؛ (و: کو بر پشت پیل): من = س. ق لس (نبزلن. ق .۲ 
۰ ۰ ال (نزب): وراناد ند (ب کر دیویند 


خنین کا رسم ره راه سر 
خنوا تا ۹ بیاده شوم 
یکی ِِ ان حو مور و مل 
هه پاک را“ پیش خسرو برء 
س ص 

و زآنحایگه برخروشید و گفت 
۲ بیجارگان! 
۳ ۰ 2 

شا ر ر رست نبود اکپی؟ 
شا را از ررم من 


ر فتراک بگشاد یک 


ی 
و برامد خروش 
به هر سو که خام اندرانداختی 


نبودش ۳" ارژوی 
:زر 

هر انکه که. او مهتری را ز زین 
2 

دين رزمکه و سیهدار"" طوس 


بس از اران 1 دست اوی 


حز از رره جن 


که ترسم که شد رخشم! از کار سرا 


به خون و خوی اهار داده شوه 
ابا" پیل و با پیلبانان ما 
N‏ و حن هده 
که با روم" و جین آهرقن باد حفت! 
شره 


۳ 


به‌ی نو بر > 


۱ کر 
زار و ببحاد 3 غمخوارکان ! 
۳ 

A of eee 
پیل حوید به روز"‎ ۳ 


و م2 
مرا هدیه حز کر 
1۴ 


نبرد 


4 
۰ 
جاه 9 


ادها 


ھچ 


کا اک اھ دادن وان و 
ور ل 


نگه کرد خاقان از آن پشت"" پیل 


۳۹ 


زمین دید ارزان جوا" 


2 
به جنک اندر | 


۳۱۹۰ 


۳۱۹۵ 


۳۱۷۰ 


یی امداری از لشکر بخست 


مور ۰ 2 
خنوا" با گردد تو زو" بازگرد 
9 گاموس + بر دست تو کشته شد 
که بیلاد و ناج 


و 
حنین داد پاسخ 


اا 1 ۳ Va.‏ ۳ 
ډه 2 سا ده سب 
۱ ی رژی 
۰ م2 ۳۲ 
۳ داند ۱ که سکره حنک ا" ات 


م 


1( سرش » کے وتاحش ۲۴ مراست 


e e یت‎ a E 


ل ا ر 
٣ل‏ هره در :ل جر ر ماه؛ ی ستاره نعلا ره بر 


داستال کاموس کشانی 


نظاره ستاره کک و ماه" 
کر تست 
کی او 
ازین' کینه هرگزا ندارند پر 
کات وس و 
NE‏ رات اس رای 
بد آورد ازین رزم بر خویشته۶ 


م2 


ان۸ پار آید ر حنی 


2 
کفتار و دل پرشکن 
حو ررمت ۳ کنون برم حوی! 
م 
ز کار کذشته به دل هي کن 
۹ ۰ 


که اک کنول سيه را سرامد و 


٩ 


سر زر ا هه کی اف 
یک ما" باید و تخت عاج 
جه باید کنون لابه و گفت وگوی٣؟‏ 
شتاب مپاه"" از دوگ یش ۳ 
لادتعا باتوی ۳۷ 


(نیزلن. ی. لن" آ, ب) پس | 


مِ 
حم او ا! از | ست ا سه ورا دید (ل" نکه کرد) بر ید از حال افید 
۳ س۔ له ٤ E‏ ف س. ق لس (نزلن-ب. آ, لن" ب): حفای؛ ل: حغالی! من = (و) ‏ فلا 
71 ۹ 7 ۰ ر نشا 
(در e ۳ 5 SS‏ ی ٩-ق:شکو)‏ (ق ل: حندی+ و حندی: 1: 
هندی ): د = ف. د. س لش (نزلن. لپ لن" ب) ۷ل ق ک؟ رین ۸-س: اند ک؛ ق + حسان ل : کن ن حزاندک: 


ال رو و لن؟: جبلان)؛ متن = ف ق ل" (یز 


7 

۳29 ت. ۱ ب) ١ن‏ و کر ۳۹۹ مسدار اب + ق: می: وهی ال س ٣‏ ۳۹۹ 
رشان ادل راب م مر وال قاد ادس ٠‏ بکه نقطه ندارد)؛ ل" 
2 کر 9 ند س و 
اب 1 ENE‏ وک زو E‏ ۱ 7 7 ۳ 
(نر لى ۱): باراز: ( ق" و ی اب وال۳: کسی در جنه اب نت )+ من = ل. س. ق. س" (دز لسن: پم لز" ب) ۵-۸ 

Ta A e ۳‏ ۱ 
ھی ٩‏ لب : لس ۰-ق (در و): بر سجن من = فب. ل س.ل دس (نر هشت دستنوس دلحر تلا ن 
نداری ۲ك س": حواو؛ متن = ل. س.ق, لا ۳ ۵ : رو ق: شود من = ف, سس" ) ۲-س ": سرامد سیه را ر 


فمن ۲۷-ق: 
۰-ق: دانی؛ من = ف ل 


ب : که آمد سيه راسراندرنبرد؛ م = ق ل ق ل ۵۸لاس( مر )رو م = ف 
م م2 ۳ 22 ۲ وه ۰ ۳ 3 
پادند ٢۲۸ل ٠‏ ق: کفتکوی ‏ ۹٩۲-ل-س"‏ (نزلن, ق ل پ_ب): حو؛ ٥ن‏ = ف 
۳ :۲ ۰ ۲ 2 ب ا 
۱ حرف یکہ در فب-س" (در له ۹ ل و لن ا, ب) تا بت نفطه ی ی ز هه من = 


۳س ل ': زمان؛ من = ف ل ق. س" 


س ل" س" (نر لنن. ق ی پ-ب) 
۳ + درق بیت‌های ۲۱۷۱ و ۲۱۷۲ پس ازبیت ۲۱۷۹ 


(ب) ۳۲-ل: امدست(!) 
۷-ف: بزرگی واورنی وبختش مراست؛ ل این بیت را ندارد 


امده‌اند ‏ ۲ قا سره ۲۵-س: نفت:ق: نامه ۳-ق: تش 


۳۳۷ 


کیخرو 


فرستاده گنت" ای خداوند رحش به دشت آهوی نا گرفته بخش ۱ 
eg‏ جوخاقان که با تاج و گنحست و گاہ' 


e 


۲ : ۰ و : م2 .۳ 


حو يسن و برانگیخت رن مم - گفت - شیراوزن تاج بخش 


2 ۲ ه م2 
ی رورمند و به بازو" کمند جه زور فسوست ˆ و هنگام پند" 


جه خاقال جیی کمند مرا تن شیر ربال دست نند مرا 


گفتار اندر گرفتن رسخ خافان جن ر به کمند۸ 


ا .ال ایک ای رات هی کرو و۵ 

اه a.‏ . .سا شد آن شاه جين از روان ناامید"" 
جو از دست رست رها شد کمند فر هداز یگرایل. بل با 
ز پیل اندرآورد و زد بر زمن ببستند بازوی خافال حہ 
بیاده هی‌راند نا کو شهد نه ييل ونه تخت ونه تاح“ ونه مهد 
ی 


مه 


ی فریب ی کر کیت 


۱ 3 م2 م2 ۲ 
۵ خنن بود تا بود کردان‌سپهر گهی حنگ"" وکین" و گهی‌شهد؟ و مهر 


ص - 
کل من کفت روت تا ۲۱۷۹ت)؛ ل نخست ۲۱۷۳ب ۱۲۱۷۹ را انداخته و از ۲۱۷۴۳ و ۷۹٣۲ب‏ یک ست ساخته و سسس 
۰ ۶ 9 1 5 7 1 ار ۳ ت 


ی #جیح ده 
۱ ۱ ِ 2 
ع TEE‏ ع e‏ 5 ِ م2 
۳ سس ر در کذاره درایر صب دی نصح برده و در ایا ست های ۵ ۰۵ ۲۳۱۳ را افروده ات ل ور حت د که س 7 کن 
: ره در در صم تب € A‏ ۵ 
۳ : کا EEE‏ ین و ا O TE 9_۳ Ee rS‏ و 
و تاحست د ده حو خ وال ن دح وکت و کلاه: مل = فل س :ل این بث را ندارد س (سرق ): دردد دريل (ق : تین 
ر م2 1 
FIN 1‏ ۳۹ ۰ ۱ ا F‏ و 2 ۲ se‏ رنه 2 ۳ 
کار زار: ق (نر ل ): کا و کرد کار من = ل. س. ل" (لز هفت دستنویس دىگر) ٤ل‏ ل س (نز ق" ب): شیراوزد: س: 
1 گ هب و و 1 ا © 3 1 ۲ ی ۲ 
رات وا یی بای وق تفت یی ی یی 
N OTD ۲‏ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱۰۰ ی 
ب) ۷ل س" (نز و ): نند (حرف بکہ: نقطه ندارد): س. لا (نر لن ق" ی پ. ب): بند؟ م = ف (نبزل. لن؟): ق آین پیت را 
۲ م2 م 7 
ندارد ۰-۸ کفتار اند گرد ر 2 اوا ب ا یج ی بيا و فرستادل SD‏ بش و هرمت شات ال کی فان 
ت ی ال 7 7 
وا | . گ وا E‏ ۱ ۲ از_ان, | 2 
خاوال حه و تورانبال ( کردان) بر دست سم ق: درفتار شدد ج فال حي در لیرد رس د شرفت زان ند ل س سرلو سس باءارند؟ فل = 
اغاز ف ٩‏ سب (ن ل ا لت ات اي« مت ۲ ا سس شهج اند امد 4 ند مهف ۲۱۸ بت له ان نیت 
TY 1 ETE ٣ ۳ 3 ۳ a +‏ ۲ 1 ۰ ۰ 
را ندارد ۱-ل. س ق (نرق", ل رو ب): خوامد: من = ف لآ س ل ی ۳ ۲ت ہد ساه جن از رواب 
E AN CEU EES ۱ “o, ٣ ۹ E: ۳ ۱:‏ 0 ۲ ۳ 
ناامید ‏ ۱۳-ل (نز ل): شاه حن: س. ل" (نتر لن: ل. پ-ب): شهریار: من = ف س (ثتزق )+ق این بت راندارد ١۱ل‏ س.ق 
۳ ۰ و ۳ ۷ ا ی 2 | ۰ a‏ .2 ۳ و ۳ 0 ۲ 
(نز ل . و): رود: مين = ف, .سس (در هفت دستنوس دبک ) ۵-ل.ق: ناج وله خت؛ س: نج و ده ناج : مین = ف ل 
n", ۳ ۴ 4 3 ۲ £‏ ۴ ۲ 
سر ۹ف E‏ : دره من = ف ل. س ۷ف : رهر ۸-ل: زهرست ۹-ل : نوش + س . ل (نزق" د.ب. وا 
ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 
1 ۲ ۱ ۱ ۹ ۹ 
۱ را برارد سر رخ (ل ر ۳ سل هو را کد شک (ل خا ۵ ۱ )و نزند 
او اوا و او ت ت کک و کے یی کے ی 
2 مد ام 227 ۱ 
11 ف اا 
ا اود دان ت لسسسرزلسسسرزاد و دل پسسرز کن 
۱ و رم ٍ 2 
۰ داف روا ان وراعایکه شد(ل :از اجا بیامد)سوی رزینکاه 
سپ ردس ر پا روو ل ژر hs‏ ر اک یسون رات 


ش. ل. قی: س" (نیزلن, ل لن") این بیت ها را ندارند 


۳۳۸ 


ار مد کر گنشق بزرگنی همان و همان بود؟ خرد 
ان فد ورزر وء دفت. آوردگا: اک وی و در 
ز بس کشته و خسته؟ شد حوی خون کی وه کی سر کون 
خنان بخت" تابنده تاریک شد انا" به شب روز نزدیک شد 
۰ برامد یکی باد و ابری" سیاه بشد" روشنایی ز خورشید و ماه 
سر از پای دشمن ندانست‌باز بیابال گرفتند و ٤‏ راز 
€ کرد یرال بدا کارزار خنال تبره دل E‏ 5 
به" منثور و فرطوس و خاقان جين بدان"' نامداران و مردان؟ ۳ 
فا میک مسا هر کر ی نت رز 
۵ له نستیّن کر و کلاد کت که ژوین"" و خنحر"" بباید فت 
نگوار" کرد آذ۱" درفش میاه برفتند پویان"" به بیراه و راه" 
هه ممنه 0 تاراج 0 در و دشت حول بر دراج کرد 
نوت از چپ پر وت اک بدان تا بداند که یران کحاست 
حو او را ندیدند ِ دلیران سوق درشم تەسا 
۳۳.۰ نه کته | TE‏ شمه و و E‏ از زان 
برفتند با کم دل ‏ سوی ۲ من به پیش اندرون با گرود؟! 
مه ترگ و جوشن به‌خون و به‌خاک ۲ شده غرق!" و برگشتوان جاک جاک 


3 


۳ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۳ + 
کر هي ول ارس هی یا الا ی ی ار اد 
EE‏ رررم E E‏ < 7۱ 


اس.ق؛ وزان ۲ س نز س: همان بود با مرد؛ مین = له ق ل" (نر نب ۲-۴ که ار کشته حابی ندیدند راه؛ درف 
ب ف ژر 3 ن ر ۰ ر رده 0 شا ۳ ۳ 


این بیت دوبار آمده اسٹ ٤‏ ق: خسته و کشته؛ ف, ل این بیت را ندارند, ول در سیزده دستنویس کک ھت ۵ ق: حواز تخٽت؛ 
(لن. ق": لا" لن": حوآن بخت؛ پ: جدان نضت) . ٩-ل:‏ که گفی؛ف این بیت را ندارد, ول در جهارده دستنوس دیگر 
هست . ۷-لرق: ابر وبادی ‏ #۸-ف: که شد؛متن< لس (نبزلن-ب. لن,آب) .۰ ٩-ف‏ راست(؟)؛ متن = لس (نر 
لن -ب) ۱۰ OEE A‏ دل گزدند ور در + من = لس" (نز هفت دستنویس دیگر) ۱-س: شد 
گردش ؛ ل: تز برگشتن : ق (نیزل"):تسرهبرگشتن:متن< ف لس (نز ان پ. لن" ای ۲ل ق لا (نز لا ب): نه! سه 
(نقطه ندارد)+ م = ف س " (نز هفت دستنویس ف e‏ ان (ل٣:‏ نه ۱ (نر هشت دستنو س 
دیگر) 6 -س: گردان ۵ ل. ی تیاه من = فل ۱١‏ ق: کشتگان ۰ ۱۷-ل:[وادف 
و aS‏ ۸- در مه دستنویسها: زوین ۹-ل: که شمشر و يزه ۰ل س: ق س" 
۳ رہ مین = ف ل ۲۱-ف:این؛ من لس" .۰ ۲۲-دق:تازان .۰ ۲۳-س: بدال شاه راه؛ ف بس از این بیت سرنو یس دارد: 
گفتار اندر هزمت شدن لشکر ترکان ار ییش رسع وایرانبان E‏ پیران و هومان و اک وفرشیدورد ...۰ ۲4-س:بر. ۲۵-ل: سرفراز؛ 
ق: همه خسته و ره رزه‌ساز (= ۲۲۰۰ب)+ درس پس از این تت تر داشت ق :امت گان ۲۷-ل: رحنه اج 
رخته): س: مانده؛ 0 سس ۲: خسته: من = ف ل ۸-ل.س : حستذ؛ ق: رحة؛ ل ": حسته از؛ س ": ره در؛ مین = ف ۹ل ان 


۰ ی ما ۱ ف 7 ۲ A‏ ع ۰ 4 
بیت را ندارد ۰-ل: بر از حول و خاک؛ متن = ف س ق ل .س " (نر لن-ب) ۱ من : ترگ؛ من = ل. س ق ل" (نز 
لنز_-ب) ۳۲-ق: کینه 


۲۳۹ 


کیخسرو 


و ا 0 5 ۱ 9 ۲ 
بر از خون پر و پای و تيغ و رکیب 
N EET‏ 


سر 9 تن دب سستند و دل ز سسته نود 
2 ۰ 
. کت رسع به ایراتیال 
٤. ۷ ۳ 8‏ 
به پیش خداوند درو ز کر 

هه سر ده خاک سبه و 

ری رتست ام 
س ۳ ۰ ۰ 

حو اکاهی امد ده شاه حهاد 

که طوس ۱۵ سپهید ده کوه ی 

5 ۱ ۰۱ 2 ۱۷۰ 

ار" ارال برفم ای" رای و هوش 

ى 

ز راء کودرز و ر ریودر 

ال اران هی تاخ ترهنگ 

1۵ ر برال ہی جو ر 

جو حشمم برامد'" به خاقان جن 


+ ؟۲ yS‏ 3۰ 
بویژه"" به کاموس و ال فر و برز 


3222 رسیدد ره دیوال مارندران 


2 کب ها 
انم حنگ؛ ل ق (ثترق ل ): بر وتبغ (ق: دست) ویای: من = س (نزلن. ل. پ_ب) 


ندارند ‏ ۴ل لا (نم لن. لپ وآ 

۳ : مر م۸2‎ a. 

از دیکری؛ (و: یک از دیگران)؛ من = ل س" (نزلن, پ. لن '): ف 

ات E)‏ ام بست لس از نست: ۱۱۳ ۰ مله ا 

نقطه ریاد e‏ کزین پس مه؛ (و: زآزی 


AY ف‎ 


س لس از این ثنت افر وده اند : 


2 ۳7 
ل حنن کت رسم بځودرزه 


7 


۰ 1 ۰ ۰ 4 
س : حو حافےل سیی ند سنست 
و دک 3 


2 ۰ 
٤‏ کل ١۵‏ -س: کارت اف وان ترک 


رر 


س" (نزلن. ل۔ پ لن ریا لا ۸۔ف: برفتے ز 
لر ن اب 


2 تراد ان‎ ETE 


ال EE O‏ بررتال وان رو 


۳ 1 ت 7 
مین = لس (نز ق لی ت( ۵ل" آن نت کر 
1 


۸ل :ان 
7 


e ر‎ 


0 ی‎ 0 TOR 
سىس : (ق دلن : نشسین ): س کک هن = س‎ :) 
۲ 


.یپ لن'): تا ؛ مت = ف. س. 


ل فر و برز+ : لایس ار ایه ن بیت افزوده است: 
که بودند هریک جو کوهی بلند 
۹-. س (لبز لن, ق ی. پآ ب): عمر؛ ق ل ': روز: س (نمز 


ر گشته نه پیدا فراز از نشیب 
یکی از کرک ااا 
که دشمن به بنٍ گران بسته بود٩‏ 
ی سا ای ان 
گوپاله باید. نه بنٍ کمر 
ا 
که اکنون شده‌ستی دل ما 7 
به من بارگفت نز و ن 


۱۶ 


ستوه O‏ 
ز پیگار مغزم به جوش 
د تىرە تر کشت درسال شر 
۵ ان E‏ 


بدان"" نامداران و مردان کین" 


که تا من ببستم به مردی کمر 
ندیدم به جایی به سال"" دراز 


شب یره و گرزهای گران 


٤ل‏ س (نزق 


ب) این بیت را ندارند؛ در س این بیت يس a‏ ۳۹۹ ا 


من 


مرب لس ۷ ل: حهاندار ۸ 


مسب 
ا ب 


کا مان = ف س. ق. ل س (نز هشت دستنویس 
س" (نیزل. وآ ب)  ۱١‏ ق: پاد ۱۳-ل: 


تدان نام دارال و کردان : یو 


E‏ تراس تا مت 


نیز ل): ور ال مرز خاقان؛ (و: ور انبوه دشمن ٠ ٠‏ س: 


e‏ ): برفتی ؛ باس ( در رز ب) : برانده الی؛ ق 


i" ۳۰ ۹‏ رده ا 
-س. -ق. س ڪه یی 
ر کین: من = ف ل. ق. س 


۱ لس : بران: و ی : ردان + مین < , ل". 


و لن "): عمری؛ (ل": رزه)+ متن = ل 


س رکا ت د این نت را 


۲ ا لسن 0 0 سخاصه؛؟ 


ع 


ز مردی یجید هرکز دم 
بدین رزم" تاریک شد روز من 
کنون* گر همه پیش بزدان یاک 
سزاوار باشد, که او داد زور 
میادا که این از ها تست 


2 ۳2 
نکم کم از رو کی 
سیه شد دل گیتی افروز من 
بغلتم " با درد یک‌یک به خاک؛ 


بلنداختر و" بخش کیوان و هور 


۳۳۳۵ سب 0 
م2 سم م2 <م : ۲ : 
که 3 که کارا کهان نا کهان برند اگهی رین به "۱ شاه حهان 

۳ 

e E‏ هه سر ره ار 
ببخشد به درویش بسیار" جر که بر جان او آفرین باد نز 
E‏ حامەی ررم درول E.‏ ره ارات ۳ اف ون کی 
ا 2 

.۳ عم و کام دل ی کمان بگذرد زمانه دم ما د 

E > 4 ۳9 AC: ۱۷ :‏ 
همان به که ما۳" جام می بشکرم برین حرخ نامهربان ننکرم 
۰ 0 2 ۱ .1 , 
سياس از جهاندار"' پیروزکر کزویست: مردی و یت و هار 
. ما ام 
NSS aa‏ کار ات 
۳ م ا 
سرد کر دل اندر سرای سپنج ندارم"" جندین به درد و به رنج 
ا EE: E RS‏ 
۳۵ بزرکان برو خوندند افرین که بی تو مبادا کلاه و نکن 
9 ۰ م ۰ ۰ r‏ 
پسندیده باد ان۲۵ تراد و و هران بوم 3 حول دو ارد ره ۳ 
بط ات موب 
3 را که حول بین رت ر گردون کردان سرس برنرست 
۱-س: نترسید رز دک ۲ رف کرار(؟)؛ هن کرار(؟)؛ 1 اگرز(9))؛ مین = ل س»› ق ل" (نزلن» ل ب و 


لن" ب) 4-ل:آرزوی .. ۵-س:مرز؛ ل بجای این بیت افزوده است: 
خان دم که دیدەز كام وس خی 
کر کار ريسن EE EEE‏ 
و ۱ل ق (نیزل و): بارگاه؛ ل' (نز 
۲-ل» س: فراوان بدرویش؛ من < ف ق ل س" ۱۳-ق: 


ق: سرد ۷ س" (نبز لی آ): بغلطم ۸-ف: [وا ا 
RE ES‏ تفن سا 
یه .. ل کم 
پ. لن آ. ب) 


پ. لن" ب) ‏ ۱۸ل لا (نزلن. ق پ لن ب) 


۵-ل: باسایش آرایش ؛ (ق": بارامش ورامش؛ ل۳: بارام و اسایش)؛ متن = ف س, ق ل" س" (نیزلن» گ» 
۷-ل» س" (نبزلن, ق" آ): با؛ من = شم س ق» س" (نیز لا 
۹-ل» س ق ل: بدین؛ مت = ف س :درل" بیت ۲۲۳۱ با ۲۲۳۳ پس و 


-درس با بیت سپس پس و پیش شده اسشت 


۳۳ 


اسم سده ا 0-١‏ ل خداولد ق کن درس ان ت د بست سپس پس و بیش شده است ۲" 
ب 6 

س. سلاك ۳ اقفر بسن خ الد CE‏ ور سهلوان رن خالدند؛ U‏ دس از اسن لت افزدده 

است : 


ر 
که ی هس۱3 کلاه ونگن(- ۳۵ب( 
ر کے دهش سرتوباد تشر سس 


¥ ص 


۳ ۲ ۵ مه و ۲۳ S5‏ ۲ ۰ 
E‏ س. ق: این :هر ۷ س (نر لن ی لن): بسر: ق: دهر! ( ل ۱: اورد بر)؛ م = ل ل س (نزق ل" 5 


۸-س: مهترست 


ب)؛ درل اب نیت با بیت سیسین س و یت شده است 


۲۱ 


کیخسرو 


۳۱۳۹۰ 


4۵ 


۳۳۵۰ 


۱-ل. س» ق» س" (نز لن, ق" پې و لن"): حه کردی)؛ ل" (نیز ل ب) نگردد؛ رل : حه دارد)؛ من ی 
لن"): ز؛ مان = ف ل» س ل س" (نزق" لآ ب) 
کک کی کی فاد س نس ارا یت آفزوده ت 
راا و ا ی و ن 

۵- لس (نیزلن» ل ل ب لن" ب): طوق زین و؛ متن = ف (نبزق" و) 
از یس پشت)؛ متن = ف» س» ق» ل س" (نبزلن. ل-ب) 
٩-ل:‏ رخ؟ ۽ ق: دل؛ من = ف س ل س 
۲-ل نگ نگ ؛ ق (نزلن. ق" لن؟ ): رنگ د 


۲ 


لیر 
تب 


درک 


او: (ق 
آراسته 


ندند ای 
سای 


۷- ل: زنده؛ (ق؟: 
ق: آواز آن بر دو؛ ل" (نیزق): آوازبر جنده؛ من = ف 
پراکنده؛ س : برافکند؛ مین لا له وی 
ROE‏ + بپ IE‏ = ف س 08 > س " (در س. 


تو دانی که پا ما بگردد' به" مهر 
همه کته بودم و کر 


می خسروانی بیاورد و جام 
کرای از لر پشت! پیل 


ع م 
بدید امد آن خنحر تابناک 
سره درامد ر برده‌سرای 
ِ ۳ ۱ 
خنن کفت رست به گردنکشان 
و 
کج -. 2 
بباید شدن"" سوی ان رزمگاه 
۹ ۱۸ 0 , 
بسد پیسرو برل سیرمرد 
۰ 
حهالن دید بر ا و خواسته 
م 
برا کنده کر ا س د 
ندیدند"" زنده کسی را به حای 


ادیک رم ,رسد آگهی 
۱ 


۳- فش س ۲: تیره؛ من = ل» س» ق ل " (نزلن 1 
(نزلن» ل-ب): به؛ مان = ف (نبزق؟ )...۰ ۱۷لاس 
": در زماد)؛ ل ل۲ ( 

۱-ق: کشته 


6 ل: زمین بود و؛ ق (نبزل" آن): زمن بود؛؟ سء 


۳ ل س (نر و ب): : مرده؛ مین ن = ف ق: ل س 


ی (نز لنپ لن" آ ب): باید؛ من = ف (نزو) 


" (دیز لسن, پ, لین ") ۱۹ د 


٣ل‏ ": پیوسته دید؛ س : با سته دید؛ ق: بخود و بخا ک اندر آغشته دید؛ من = ف ۳ :سس 


بزل ): شد از یش او؛ من = ف س 


e ادا‎ E E 
۲ ص ع‎ 5 ۲ 
به تو زنده؟ کشتم و گیتی‌فروز‎ 


بیارند با طوق و زرينه تا 
مخستمر ر شاه حهال برد نام 


می رفت اواز او بر دوه ما 


9 

: ۰ و 
ا از ج e‏ ۱ بروزه گام 
ی 9 ۲ ا ت 


بکردار اوت سد وی خاک 
ا 

بر فتند کردان ی ر حای 
که حایی نیامد ز بیران نشان؟! 


۱۶۰ 


ز" هر سو فرستاد یمر" سپاه 
به جایی کجا بود دشت نبرد؛ 


۳1 هر یو شس سار 


به خاک آندر افگنده رل ۲۲ 


Ca ۲‏ 
رمی نود و خرکاه و برده‌سرای 
که شد روی کشور ز ترکان ېی 


یی اه وان دار داد ودنته 
٦‏ ف س: کرنای؛ ل: کرنا؛ متن = ق ل 
۸ل + س لمر ی" (یزلن, لدب آوازشان بر و 


١‏ ق: تخت 


۵-ق: رونده رف 


ل" س" (نبزلن: ق لی پآ ار ب): زمن پرز؛ مت دف 


۲-ق (نز لن ل. پ ي 
ر ' (نز هفت دستنویس دیگر): 


46 تم ع 
رنکی ؛ (ل. 1 زنگی وزنگ؛ ل 
تور 7 2 ع 
ن حرف دوم واه کہ نفطه ندارد): رک e‏ 
۸-س. ف (ر ی 


داستان کاموس کشانی 


وه ز ناباکی وا خواب ایرانیان براشفت برسان" شیر ژیان 
از e‏ کاو کت تست 
گونه ی ميا دو کوه سيه حول کا ر ما کرو 
طلایه بکفم که برون کید در و راغ" حون دشت و" هامون کنید 
شا سر به آسایش و خوابگاه سپردید و دشمن به رن و به راه 
۰ تن‌آسان غم و رنج بار آورد جو رنہ آوری! و بار آورد 
جر ی A‏ نان تا 
ازین پس تو یرال و گلباد را حو هومان و روین و" بولاد راء 
نگ ۱ دشت با لشکری؛ تو در لشکر و۷" رستم از" کشوری» 
اگر تاو دارید جنگ آورید مرا زین سپس کی" به چنگ آورید؟ 
۵ حوا پروز رک از کارزار تبه شد هه کرده ۰ 
رآشفت و با طوس ۲۳ شد چون پلنگ که این جای خوابست گرا" د 
للابه نگه کن که از بل کیست؟ سرآهنگ آن دوده را نام e‏ 
حو مرد طلایه بیای به حوب هم اندرزمان دست و پایش بکوب*" 


ازو جز بستال" و پایش بند نگه کن یکی پشت پیل" بلند 
ق قیال ۲ ارس e‏ کر ا ِ ۳ زارکا 
ز دینار" و ازا" گوهر و تخت عاج ز دیا" " و از" افسر و گن و تا 


ال [و] ۲-ل (نزلن. لب لن): رسع جوا من ف. س, ق ل س" (نمزقآ: ,و آن ب)؛ ق در اینجا سرنویس دارد: عتاب 


ی 6-ق: که مفز کسی با خرد ثیست کت ۵-له ق: بدین؛ س: بران؛ مین < ف, 
و E‏ ادق ن ات هب هگروه و .وس لزق 
ل شت قت کمن = ف س ل" (نز لن ل پ لن" آ) ۰-ل (نبزل۳): بسیحید راه؛ س (نبز ب): برفته براه؛ ق (ثرز ل): 
دید و دشمن بسیجید راه؛ مت = ف. لس" (نز هفت دستنویس دیگر)  E‏ ۱۲-قه لک ۳-ل: شوند؛ 
۰ یی ٤ا‏ ق:اندوه ‏ ۵ال ل [وادس: نستین گرد و؛ ق: روین و هومان و؛ من = ف س" ١۱ل‏ ق ۰ 
ل ل )ند کچ 1-۷ س ل (ثز لن. ب): کشوری؛ (ق جنگ و؛ ل: 
ریدم" ف ا هن ۲ کشوری: مت د = ف ق (نو) اق رس ووی رمخ ند قرز دگ) ی 
۳ " (نز لسن ل ب-ب) ۹-ق (نزق' ل"): تساب؛ (لسن: پا ی)+ متن = ف» له س ل س" (نیزل» ی لن" 
Ee O‏ رم رل بل ا ۲۱-ل سم (نوزل ل آرب): که متن - ف (پزلین, ول پ. 
لر") ۰ ۲۲-ل (نیزق): نکو(ق؟: هه) کشته فرجاه؛ س (نبزل» ب): همه کشته بر حای؛ س۲: گشت هم کرده فرحاه: متن = ف (نیز لن 
پ): ق, ل" این بیت راندارند ‏ ۲۳ل ل س" (نیزو ب) : براشفت با طوس و؛ ق: برآشفت با طوس ؛ متن = ق س ۳9 
دیگر) ‏ فس قال سا (نزلن-ب): یاه مدل ۷۵-س" این پیت را ندارد ۰ ۲۹-ف: مستان(!)؛ ممن< لس (قر 
از -ب: در س, لن, وحرف یکم نقطه ندارد) ۷-ق: لس یل ۲۸-له ل س" (لیزلن, ل-1): بدینسان؛ مین = 
ق ب) ‏ ۲۹ف له س (نزل" و): بخته (حرف یک نقطه ندارد)؛ ل س" (نیزان, لن"): رام؛ (ق": سخت)؛ من = ق (نیزیی, پ» ب): 
بخته = = بخته؟ نخته؟ ۰ ل: باقوت؛ س ": دیبا: متن = ف. س. ق. ل" ۴۱ف ل س ق. س ۲: وز؛ مان = ل 4-۲ س 
دینار: من = ف س ق ل ۳۳ل ق: وز؛ من = ف س: ل س 


۲ 


پر 


۳ ۲ 
نکر تا که دارد ازا ایرال‌سیاه 
رین دشت سار شاهاب ,ددن 

م ا 0 
زر حن و زر سقلاب وز هند و" وهر 


ê AN N Ess‏ هرت سوه 
ارين هدنه ی شاه راید کست 


شید خواسته بک" پیش خواه 
هه نامداران گان؟ . پدند 
ع ۶۰ م2 ۳ ۳ 


yT r 
جب‎ ٠ ی انگه مرا و ترا ر‎ 


۷۵ یس 
سهد يامد هه گرد 9 برفتند کردان به دشت 1 
کمرهای رین و بیحاده‌ناج ز دیبای رومی و از" تخت عاجء 
زر تر TE I E TE‏ و از"" خنحر هندوان 
تک A ES E LE ES‏ 

۰ کمان کش" سواری؛ ۱ به تن ورای او اوی 
مرگ بینداختی ا اه ا ۳ 
چو رسم نگه کرد" خیره ماند حهان‌افرین ‏ را فراوان بخواند 
خدن گفت کین روز نایایدار ۳1 بزه سازد؟ گهی کارزار 
همی‌گردد؟" این خواسته زان بدین*۲ به نفرین دهد۲۷ گه, گهی بآفرین۲۸ 

۸۵ یکی گن ازینسال هی پرورد و دیگر اید کزو برخورد 


EET E 


۰ (نزلن-پ لن" ب): بدین؛ من = ف س" (نزق آ) وياكان هق:وهندوز ١ف‏ ق:نامداران؛ (ل: 
تاحداران)؛ من = ل س ل سا (نزلن. ق" لس لنب)... ۷-ق:ازان ‏ ۸س" هدیه‌ها ۹ ق: ترا و مرا 


ہر؛ ق : هدنه؟ م = ف س س" درل این بیت يس ابیت ۲۲۷۲ امده است 

و ۲ 
ل ق س E‏ ور؟ من = س ل 
ندمت = قل ق 


ا 
ق کشادەبری 


۴ ل» س": که خواسته ؛ درل یس ار این مستت ۲۲۷۵ امده است 


6 -درپ و لز" ب با سه ۵-ش. ل. س. ق س۲: وز؛ م = ل" 


۳ مِ 7 
ی اه E aE E‏ 
۲۷ل بر آد ها نطاره پرهوه‌ه دب وه ۸ س: مور 


برارند ار" ایران‌زمن 
ے س 
بدین" لشکر و کنج اراسته 


CEs ۰ , ۰ ۱‏ 
زمای ر بردال نکردند راد 


که از 
سیب 


١‏ ق: کرد اد 


ق چ 


١ل‏ س۰ 0 ل" (نزق ل و ب): سو (لز': رد( مش = ف لب ۵ (ن لس ۰ تن ن.1) 


‌ 


EE 


5 ۱-س. س ل 


ترات ۴ل رده 4 -ق: دارد: س (نیزی, اه ب) پس از ایین بیت دو بست و لایس ازبیت سپس تا بیت دوه 
افزوده‌اند: 
ى ى r‏ ع 
e aE‏ کے ی کک 
کهی شادسانه هی سندرست هی حسمہ بر تپ سر ت تست 
تا زد یه انك لارام خوش حل سود تسا سود ن کات 
ے ا 
: ۰ ف" E e DI 0 ۳ O‏ ۳ 
۵ س: داد ا ترت ۷ل ق: سود؛ مين = ف س ل سای دهد گاەنفرين و ب ه فری ؛ در 
ل" بیت‌های ۲۲۸۱۰۳ دو دار امده‌اند و ۲۲۸۹ ب در بار نخست ارف و دربار دوم برایرس است ۰-۹ س: یکی: 


ل | 


۱ وا ۲ ۲ 
Qû» ۰‏ ا کچ © 
۴۳ س: رین ی لال دل = ده له تن اس 


۳ق رین ؛ م = لس ل 


من = ف لا س"؛ ق اين بيت راندارد ۴ ف: سرایداز 


ل: برارد ز؛ متن = س. ق» لس" (ذرزلن - ب) ۲ ف س: زند بیلاد 


بکردند(!) 


E3 


داستان کاموس کشانی 


که جرخ ی لین 


م - 
7 گنج اباد ود 
3 7 0 
بزرگان هر کشوری 
ا فرستم به شاه 
هران۲ خواسته بر هیونال 
ا 
و زایدر" شوم تازنان" تا به کنگ'' 


کسی کو گنکار و خوی بود 


1۲ 


۳۱۳۹۰ سپه لود 


کنون 
تیاه 


9 


۳۳۹۵ 


حهال را به خنحر بشویم بست 


کته کر RE‏ 


ر 


ك ۱ 


۳۳.۰ 


وبا 


دسی آشکار و مان آفر ید 
سگالش هه کار یداد نود 
گریده ز هر کشوری مهتری, 
همان تخت ززین و زرین‌کلاه؛ 
فرسم سزاوار حیزی که هست؛ 
رگ نه والا ود مرد 9 
به کشور ماند 


E E E 


حای مانر'' 


رزوی ود 


| 


تو ا عالی به جای 
که با شاه گستاخ باشد ا 
که با شاه نزدیکی او را سزید 
هم از تخہ"' شاهی و هم " شهریار 
ص ۲ 
و این گوهران "۲ 


ل نامه‌ی 


۰ ی 
۰ 


تو شادال ار تو شاد 


من بر شاه نو 


اف یت سیر اس" ساود ندارد): س .)زین (پساوند اد زین وسپهر اون درد( ل. ب و 
زمین و زماد): مر = ل. تی (لزق". لا ب) ‏ ۲ :جو ae‏ ل: بسی آشکارا نبان؛ س: هسی آشکار و نبان؛ (و: پس از 
دم r‏ 
اشکارا با ډ SE‏ ل E‏ } رلن-ب. آ تب س (نر ق" e‏ ۽ لپ ) لس از این ست او فروده اند 
E‏ ا“ ۳2 که 
ردان EN‏ و سردا e‏ سدو Ee‏ مرد بجحي شلام 
که وده ال زور و قزر (س:فزوزور) وهر 


1 دو یلم a‏ 
ره درددندی و شم رة 


ر 


۰1 (س: سودمندی د 


رد 
۳ ا سنه ید پا تساه ل سال اس ار لت = ف. ق (نرزلن. ق چل رو 
ل ۳ س EEO‏ بد و رتاش ( لن لن ): مر( و ته) ر = ف *_ف. 
ندال اس ل س :هه من = ف ل ق ۸ وزانیس ٩-ل.‏ س. س" (فر لن. و): ا ل 
رل رل توس لور ریق( ی لین )عون دلگ هفرس ۱ 
س (نز و ت) الق انش لن ل ت لن ۲ می مل = شرس ل ,هن (فزق ل و ارب) ۲ق (نز ل ): شوه بدست 
(ق": بشوء خست: ل, آ: بشیه بشست: و: بشو یم دست): ف: بدال را بخنجر بشوء ز کشت (!): ل: زمن را بخنحر بشوه ز کتن: (لن, ب لز" 
بخول یکیک بشو پم دست)+ مین = س ل س (نتزب) ۴ ف: که رابند بشت؛ ل: هی بر رای که راد نشست؛ (ق": که مانا 
درست ٢‏ که داد نشست؟ و نی ای لشست): م = س ل س (ثرلن, ی ل ب ل 4 (ف ل ): داشد؛ من = 
س ل س '(لزلن. ی ت لن ا ت): ق این پیت را ندارد: ل (ل ر ت) پس از این بیت افزوده‌اند: 
تن OE NEE SE ES‏ 


دس ر زد داد ی حو لت ا 
1 7 ت 7 4 


۵ ل. س. ق س (نمز ۹ل" فرس فرستاده را ست 


اک لز" ب): فرستاده: م = ف (ني. 1) 


e RE ۲ ۳‏ 2 
سس ؟: درسست: من 3 بلاق ۸-س.ق. ل س (دز لسن ب لن ا ب): مهر: من = ف ل( زق ) ٩-ل‏ 
ڪٽ ۰ د خود ۱-ل.س. ق. ل هنرمند ود من = ف سا ۲-ل: و کاوس شاه؛ س و زل 1 ب): شادی نو ین 
2 رس ا ا .2 2 4 
TT‏ ی دگر ان نا قری رو 


کیخضرو 


2 2 ۰ 
ابا خویشتن بستکان را بر هیونان و این" خواسته سربسر 
همان افسر و یاره" و طوق" و تاج همان زنده‌بیلان؟ و ان تحت عاج 
a ۱ |‏ 2 ۲ 
۵ فریبرز کفت: ای هزیر ژیان مم راه را تنگ بسته ميان 


گفتار اندر نامه بش رسم بنزدیک شاه کیخسرو" 


/ 
دبر حهاندیده را پیش خواند سحن هر چه" بایست با او براند 
به فرمانش‌بر نامه‌ی خسروان؟ ای تا .تال 
سر نامه کرد افرین خدای کجا هست و باشد همیشه به جای 
wm ۰ 2 4‏ ۰ 
برارنده‌ی ماه و کیوان و هور نگارنده‌ی فر و ديم و رور 
۳1 سيهر و ستاده‌رمین ان ا روان و حرد زر بر فرمال ات 
و زو آفرین باد بر شهریار! زمانه ماناد؟ ازوثا باد گار! 
EC Wis af ۶ 7‏ 
ا به فرمان ميان دو کوه سپاه سه کشور شده همکروه 
هانا که شمشیرزن صدهزار ر دشمن فزون بود در کارزار 


کفان فشک او وچا سپاهی ز حن تا به دریای سند 


۵ ز کشمر تا دامن کو" شهد سراپرده و پیل ديدم و مهد 


۳۲ ؟۳ 
ر 


م چ 
: ۲ ۳ ۳ ۳۳ 
ر از دولت شهریار رن رزمگاه آندرارد 


ان SUES SG E a E‏ 
لن") ٢-ف:زندپلان‏ هلل س" (نبزی,آ): وهہ؛ ق (نرزق, پ):واین؛ من = ف. س (نبزلن, ل و لز" ب)  ١‏ ق: 
دمان ۷ رد فاد کشا اناد نامه نیش ۳ کیخسرو و اندر فیروزی بر کاموس وخاقان حن وترکان؛ ل: نامه رس زال بشاه 
کیخسرو؛ س: نامه رسع بنزد شاه کیخسر و با ابرا ان و خواسته؛ ق : نامه رستر بکبخسرو و رفتن فر پرز با اسیراد؛ ل": اندر نامه تک رد د کین و به 
بیروزی؛ س ۲: رفتن فریسرز نزد کیخسرو با اسیران؛ متن = آغاز ف ۸-ل.س: هرج ٩-س‏ (نیز لی آ) ب): خسروی؛ ل: بفرمود تا نامه 
خسروی؛ ق, ل س" (نزق" ل") ا برنامه خسروی (ق, ل": بهلوی)؛ ۳7 بفرماد او نامه خسروی)؛ من = ف (نزلن. ب 
لن؟) ۰ ۲-۱۰: بر پهلوی؛ ل س" (نبزل. و آ) ز نوشتند بر پهلوی؛ س (نبر ب): نبشته حط بهلوی؛ ق (نبزل"): نوشتند بر حسروی؛ (ق۲: نوشته 
ابر پهلوی)؛ متن = ف (نرز آن. ب, لن ) ۰ ١۱ف‏ (نزو): سپهر و ستاره زمن آن تست (و: آفر E‏ ۳ . ب): سپهر و زمان و 
زمن آفرید؛ س : سپهر و زمن وزمان آفرید؛ ق (نبزلن, پ: لن ): سپهر و زمان وزمن آن اوست؛ ل. س": سپهر و ستاره زمان آن اوست؛ مان 
تصحیع قیاسی است ۰ ۱۲ ف: تست(!)؛ ل (نبزق ل. ل وآ ب): روان و خرد yT‏ آفرید: س: خرد داد و توش 
ا ؛ مت = ق ل س" (نرزلن. يم لن) ‏ ۳سق لس" زود من = ف ل ١۱ل‏ :ماد من = ف س لا 
س" ۱۵ف :زو؛ من = لس" ١۱ل‏ (نزلن پ لن" ب): دود من = ف س ق ل س" نرق روآ ۱۷س ل': 
TT‏ ۱۸ -ق: کهال ۹ک ی (نزلن ب): شنگی؛س. ق خی منک ل (نیزلن. اقا بو 
(Î‏ ۰-س (ن بز لی ل ب): شنکی : CE‏ شک ۲ لس ": سقلاب؛ من = ف. ل (نمر لن. ق ب_ب) ١ل‏ ق: رود؛ من = ف 
س. ل س 7 )نر رل ات نب ۲ل : بترسیده (حرف یکم نقطه ندار د)؟ س يف لا : س ی (زلن -ب): نترسیده؛ م = 
ف ۳-س: کزان ق: که آن ٤ف:‏ بپار(!): ل: اندراید نپار؛ ل" (نزلی. آ. ب): اندر آید پار س ": اندراید دمار: س, ق (نز ل): 

ره کات با توپار؛ (لن. ب لن: برآورده از بی ابشان دمار: ق": برآورده ارفا دمار)؛ م تصحیح فیاسی است (ف +ل) 


۱:۱ 


داستان کاموس کشانی 


ر 
حهل روز بر هم! می جنک بود 
7 


مه شهریارال 


۳۳۳۰ 


موی E‏ " داره 3 زا 


` رال ھا 3 1 11 ۶ 
رلاب ا رر 


٣۵‏ جو نامه به هر اندرامد بداد 
با شاه و پیل و هیوی هزار"" 
فردبرز کاوس شادان برفت 
می‌رفت با او گو پیلتن 
به بدرود کردن گرفتش کار 
و E‏ سوی لشکر کشید 


وم ا 


۱۳۳۰ 


ام ۱۷ 
راهس و رود و ی 


ا ۳ 
ق. ل سم 
۳ 


هیارا و 
۳ وال 3 


با 9E‏ ۲ گار 
a‏ ۰ 


ب ۴ف نه بر باد با خت 
) و با تاج ( 


ع ۲ ۲ م2 
تو کفتی بر بشال حهال تنک دود 
نه بر باد با بختِ لاغر بدند" 
۰ ۰ 7 ۰ ۳ ۰ م2 
oS‏ کر کت 
ار 
کا 
لب 


ر 
نامه کردد دراز 


ع و ی یه 
برا گنده ار حول رس زير 
وق مس ر 
سحن کوم این 
ر لال ۴ به خم کمند 
۳ .2 یف 
مکر پیس کر اید کروی 


ا 3 گردان زمن تو باد! 


خسرونرا د 


برنادند بار 


حو حعد*" دو زلف شب امد دید 


به یک دست رود ونه یک دست ف۹ 


و افسر بدند؛ س (نر ب): 


۲ 


سس کشتگان پرنشاید؟ 


ز داد 


ق: رز کشته بر ا 


3 بخت 


یم )۸ و افسر یدند + دہ a‏ ل (حهار وار خستن و حرف یکه 


اش 


هس ان ان ی 


ساب ب سب ات 
4 ۰ و ۳ ن E‏ ۲ ا 7 4 ۱ 
ور ل مس" (ن زق ): شحو من = ف فق (نر و) ۱ قی: ار ان ۳۹ دران شهر باری: س: ق: ل دس 
فک 7 فک ۳ 2 3 5 
E.‏ و ۳ 
ری ) سس از این« اف وده اند 
ص ب 4 7 ۲ ۳ 
فرستادد ایتک ES‏ (ق. ل س ندنک سا ) 
م2 2 ۱ ت ص 
1 مدره و وهر لی شما (ق.! س" انا اق د خر بو گرر و کلاه) 
۱ 1 2 ۳۳ 3 ۳ ۰ ۵ اه شا ِ ۱۰ 
۸ کم ند رل لآ رل ,اب که من = (ق واهیستت ۲۲۹ اس :هل ای شاه رزوی اس 
w~ ۳‏ سا ۰ ی ۱ ۱ 
.2 و ES i‏ ا e‏ ۰ ۱ 
چم اس س تک :ل :نک امن = ف لل 7 : مهار س : بدست؛ قی: بکرد: من < ف ل س ۳ل : هوك 
زان هد ۱ هه ۳9 : دز ها EE‏ 
دو هزار: (ل": هيوان هزار): ش: و یبلاد و اشر هزار؛ س. س " (نتز ب): پیل و هون ند هزار: (ق": و یلا هیول هزار )؛ من = ل. ق (نتر لن. 
2 ۱ ا 5 یس ها 
ل دا س دس 1 زان لت : ت هلا ۷ ۲۳:۸ آمده‌اند 6 ۱ -ل: سیحید و: س. قق: خراهید: س نی امد و م = ف 


س 


۵ف (نر 


72 
یا یگ ن = لس" (نز هشت دستنویس دیکر ) 


زا 
(براق 


٩‏ حعدو: دن 


در 5 5 د-س 3 


ي لس ' 
(نر لن _ب) 


4 
0 


کک 


لت 


تادر ف لت‌های این پیت پس و پیش شده‌اند؛ پبایی لت‌های این بہت ی دس 
س :دست دی + (لی: دست ودی e‏ ق (ن O eT‏ ۸ف ل" (ثزپ. لن ): س"( و): د گر دست 
ی (س": می): ق (نیزل): حساه و به ینک دست می: س (نز یآ ب( بشي همست رود 1 ریت۸۸ نى (ل: لى): (ق": 
مه نا مدارات فرخندهیی): ین (نر ب٠‏ لن ) لس 1 ر صسحیح صی له ل ؛ یں ق. ل۲ ٠س‏ ل ب لن" بساوند 


ب 


ما 


⁄ 


4۷ 


کیخسرو 


E 1 as ٤‏ م2 
CS‏ گرفته به بر هر یکی" کام خویش 


و ۰ ۳ ۰ ۴ f‏ ۳ ۵ 
سا با زیب و دیبای زرد سی رو بر نوده‌ی لاروردت 


م7 ۳7 
همانکه زر دهلیز ‏ برده‌سرای برامد. خروشیدن کره‌نای؟ 


6 ا“ 1 2 
۲۷۳۳۵ مین میال زاح را لست دراك باره‌ی تبزنی بردشست 


٠ ۱ ۱ ۲‏ 2 
هرمود تا تشه برداشتند ی راه دشخوار بگذاشتند 


ببابال گرفتند و راه درار یامد نان" تک رزمسار 
که SES‏ ان وی بر 
من ۳" اا یک اندر او به‌جنگ بداندیشگان را شود کار کی 
r4‏ کات کن حاره گر" مرد سند سياه آرد ار جال و مَقلای۱ و هند؟ 
من اورا مخدان مست"" وبیهش کم تنش خاک گور ماش کی 
که از هند و سقلاب و شکنال" "و جن مخوانند . ازین ۳ برو آفرین 


ن .2 زر ِ 
۱۳:۵ دو منزل برفتند از ا رزمگاه که از تا دد روی ۳3 سیاه 


بشه دیدند و امد فرود IT E‏ 


ن جز کان ازدر شاه بود فریبرز را" دست کوتاه بود 


0 
کر ۹ ۰ - ۵ ۷ ۲ 7 ۱ #۴ 0 ِ ۷ 
اله تس + دش جح سر ی دا اس (نز لن -ب) ۲ لس رد لد دی ت 2 دس = ف (داق ') لین ال وی ۲ 
۰ 5 وس ی 5 
ی f‏ د E‏ . 0 ۲ ۲ ۳ ۲ ۶ 
( لن ق ی ب و از ت): دا رلک م = ی ق (نزل ) (Cif‏ س GS E TE CA‏ ب‌ده: (و 
2 ت 9 3 
٠ : ۹‏ - 
ی ۳ ۱ : هم ۷ 
کشدر: ا: دهرة) دم ل ق زد ل دم ما E a‏ الیل تب ارت حورد دی = ل (ن ا ل و ل ") عبت 
5 ی اد . ر ت ر سل و لل 
۱ ا ام ۲ ۲ ۲ 1 
LE OT ME SEL IE. aS‏ 
تب ۰ ۳ 5 = 
۰ ۳ ص 7 
١‏ ۱ هن ۲ ¥ + 4 2 ۲ 
OEE OEE a‏ ۱ق سردات. ۱۲ف کر: مت = لس (ثر 
۳2 - 
۴ ۳ 2 ۲ 2 
از و اب اق ل ها ) ١٤ل‏ حنک ی تنل ۵ آندراند: ل و 
2 
ی ۳ 3 : A OT 1 r f‏ 
(ر ی ): آتاراره: من اس لاس( لن الاب لن .ا ب) ‏ ف( لن ب لن جبای(؟): من لس (نتزقآ رای 
< 1 م7 5 
۱ ۲ 5 ۲ ۱ 3 
ب را بت) ۷ ل ج ك ۸ف سکس 2 ل س (ثت لن, ف و ۳ | ۳ HE‏ ۰ ( هی = اب 
2 تج 
۱ اب ۱ : ا ر ر 
اند ل . ب) E‏ لور اب ل س پټ نس : سجن ب د س ب : ی سحجدا تب د رسلا دب = ف ١ل‏ ۳ ۲٣ل‏ 
ر ر سے 
2 22 ّ 
کت کوی؛ ی: کتک و ٤ق‏ اراب ینت اف فده با 
7 ۹ 3 
لمر ,ا ل لہ ا سس تا سے 
rS‏ ج 
1 ۹ 6 ۲ ۲ 
٤‏ ۱ 
لسر مود سیم مه ار رسس ر 
EE‏ باراد ا ررد د تج 
ج 0 شخ کے 
ت 7 ت 
TA + 3‏ ت : NEE ۳ EF‏ ۳ 3 ۳ ۳ 
۵- س: ٩‏ س. ل ا ثرا یر ر لاد < کل ق س :ن لت ھی ۲٣٣٣۷‏ را٣٣‏ ر نا رد: درس بت هی ۲۳۹۷ ۲۳۹۸۶ بس 
۱ ۲ دزد دای 


۳:۸ 


ببخشید یکسر هه" بر ماه نجبید یک تن" از آن حایگاه" 
هی بود با رامش و می به دست یکی" شاد وخرم یکی" خفته مست؟ 
۰ فرستاده امد ز هر مهتری؟ ر هر نامداری و هر کشوری۲ 
بسی* قدیه و ساز و حندی " نثار فو ‏ ا ال ا 
و بکلشت از ان واسان زوس ره نیاسود ‏ جرخ بلند 
کی اه فد ام انشا که اب فش را 
نز۱۳۵ تقو کش سا ۱3 
۵ فریبرز نزدیک ‏ خرو رسید زين را ببسید کو را بدیدثا 
aS‏ هیونان و پیلان و آن خستگانه۱ 
عنال را بیبجید و امد زا راه ر سر برگرفت آن کیا‌کلاه 


فرود آمد و بیش بزدان به خاک و کات ادارا 
ستمگارهبی کرد در من سم مرا ی بدر 3 و با درد و 2 


۰ تو از درد و سختی رهانیدم هی تاج را پرورانیدم "۲ 
ے سے 
زمن و زمان پیش من بنده شد حهانی به؟۲ کن من اگنده شد 
A e ۱ 4‏ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ 
سپاس از تو دارم» نه زان" اجمن یکی جان رستم تو مستال ز من 


E E RE I REC E 
ES الغنيمةعلى العسکر . ۲-ق:یکچند ۳-س (نزلن,پ. لن): رزمگاه؛ ل س":‎ 
ب) 4-ق: گهی ۵-س: سی سرست ۹ل شورق ۷ل ل هری ۸-س: ابا رگ‎ 
ساو ۱۰-س: حندال؛ ق, ل': جندین؛ مان = ف» ل س" ؛ س بس از این بیت افزوده است‎ 
وین سوریس برزكاوس شاه‎ 
سوق تساه ان رال و سیف ببس شسود ره‎ 

۱- لس" (نیزق؛ و ب): ازین؛ من = ف (نرزلین, ل ل پ لن" آ)؛ درق سیت‌های ۲۳۹۲-۲۳۵۲ یس ازسیت ۲۱۲۸ 
آمده‌اند ۲ل - س" (نبزق ل" ب): شدش؛ من = ف (نزان ل پ. و لز آ) ‏ ۱۳-ق:باسیاهی گران 6 سق: هه 
نامداران و کنداوران ‏ ۱۵-س ق پس از این بیت» بیت‌هایی افزوده‌اند که برخی درق" ی و آ, ب نز امده‌اند: 


س: بسی آفرین کرد بر شهریار که شادان بدی تسا بسود روزگ ار 
سپهربلند ازتوخال مباد جهسانی بداد تواباد بساد 
و اف ریا فش وان وت در تن 
فی اترنن کرد تر شم از کا وو یاو کا 
بکام توب‌ادا سپهرروان ميشه م اناد تت جون 


رن ل":خستگان لسکا ۹ف ل (نز لن: ق ی پ. لن)): به(؟)؛ متن = س ق ل س ' (نرز 
ل یآ ب) ۲۰-(ل, ل آ:بغاطید) ١۲۔ق:ییش‏ ۲۲-س:ودل یرزغہ؛ ق کک ۴ل اين نيٽ را 


ندارد ٤‏ ل: ز؛ ل س" حهان زیر؛ مین = ف س ق ۵- ل. ق اس" (نزلن: پې و لن" ب): نه از؛ س: نه نه آن؛ (قی": ببر)؛ 
= ف (نبری, آ) 


۳:۹ 


کیخسرو 


س ت 
رہ اسب اف راحایکه ار کشت 
بر پهلوان 


۲ 2 ۶ ع 
بدان؟ پیل و ان بستکان؟ برگلذشت 


بسی آفرین رد که او شاد بادا و روشن روان؟ 


گفتاراندر پاسخ امه‌ی رست ازشاه کیخسروه 


۵ . به ایوان شد و نامه پاسخ بشت به باغ بزرگی درختی بکشت 
فخست آفرین کرد بر کردگار کے و وزرا 
خداوند کیوان و گردان‌سپهر کزویست برخاش و یوند و مهر 
سپهری ارین "۲ گونه بر بای کرد شب و روز را کارا کر 
تین زا خنین اا تیره‌بخت آفرید یکی را مراوار تخت افرید 

۷۰ . غم و شادمانی"" ز یزدان یاک کرو مشت مردی واا که وتا کی ۱۱ 
رسید آزمه! ۳ بدین"' بارگاه اسیران و بیلان و تخت و کلاه 
ز دیبای جینی و از" تخت عاج از اسپان تازی و از"" طوق و تاج 
هیونان . هار و افگندنی زر بوشیدی هم پراگندنی "۲ 
هه آلت و سازا" سورست و بزم۲ به" پیش تو زینسان که اید به رزم؟ 

۰۵ کرات کی کش درا ر ون برین*۲ گونه سبرآمد*۲ از جان خویش 


ران ا 


۰ ۲ 71 م2 
سب و رور ودل ره اورد کاه» 


و زآن رنج بردل 4 


ا ۳ 
۲-۳ حستگان؛ س (نز ل آ 


مه یرم سم ر 
۱-ق: یس آنگاه از انجایکه ۴ل س :قل 
ببردند و او شاد ار EE‏ 


براك مہ ن = شم مر" ب) س از این بیت افزودهاند: 
Ey‏ 
بره نر هی ناه بردال بخواند 
4 - لد س ق (نبز ل آر ب): که او باد شادان و روشن (ب: نوشه) روان؛ ل". س۲: که او باد شاد و انوشه‌روان؛ (لن. پې لن۲: که بی او مبادا 
۵-ف: گفتار اندر پاسذ نامه شاه کیخسرو از آن رست و فرستادن فریبرز 
س: از نزدیکو ل؟: از نزد) شاه کیخسرو (ق: و با زآمدن فریرز)؛ منز ے 
ل س" ١ل‏ س ل س" (نرزق"-ب)؛ نوشت؛ من = ف ق (نرلن) . ۷-ل: کرو بود روشن دل و بخت بار؛ من = ف. س ق لا 
س (نبزلن۔-ب) ‏ ۸-ل: ناهید: س, لس( (نیزلن. فپ آ. ب): فرمان؛ ق (نبزل): خورشید؛ متن = ف (نبزق و) ‏ ۹ل ق (نمز 
و): آرام؛ متن ‏ شم من لا س" (نز هشت دستنویس دیگر) ۰ل س ی ق: برین؟ ل: بدین؛ من = ف س ۲ ۱-س: حناد؛ ق 
۲ل" اد کش ۴ تین نز ف (نزلن دپ لن. )1‏ ۱4لاس (نرق 
ا کروی کر گوه را ما e‏ ": کزویست مردی و هم ترس وباک)؛ متن = ف (نزل, آ)+ ف ق (زل. آ) پس از 
وزانیس حنن ENS‏ کای پپهلوان که پا کیزه بادی (ق: تویا کیزه‌تن باش) و روشن روان 
۹ ل: دادی؛ متن = ف س ق» ل س۲ (نزلن-ب) ۷-ل": رین ۸-ق ل س': وز؛ من = ف 
س ۱۹ ق ل": وز؛ متن = ف س س" ؛ ل (نزلن") این بیت را ندارند O‏ قوب SAE‏ 
و کا ف ل الت ار ۲-ق, ل": بزمست ورزم؛ ل": رزمست وبزم؛ من = ف له 
a SOS IE OES SRE OO O‏ 
و و ۹-ل. ق ل س" (نبزلن -ب): آید؛ من = ف 
س ۲۷- له ل س" (نزو): ز؛ مان = ف س ۸-ق: از آن رنج دیدن ز جندان سپاه 


رمن و زمان؛ ق و: کزو بود شادان و روشن روان)؛ من = ف 


کاوس را باز پس و ستایش کردن شاه لس" : پاس نامه رس از ( 


قل و ب): شناس + مین = 


این بت افزوده اند : 


۵- ق, ل۲: آنحه 


۵ل ق ل': بدين: مین = ف س: س" 


(نیز لن, ف ب لن" آ, ب) 


۳۵۰ 


۱ ۱ ۱ 72 ۳ 
ز کارت حه بردم به رور و به شب" کشاده نکردم بیکانه لب 
شب و روز 3 پیش بزدال یاک نوال بودم و دل شده حاک‌حاک 


کسی را که" رستر بود پهلوان بر کر سانش ون 


ستنده ل تو ارد“ و ن 3 راد ۳ 
۸۰ .بر حول و يارد سپهر رو لحب هرن هراد مه ؛ 


ر 
۲ ۰ ۹ ۹ : ۲ 
صد از حعدمویاد رریزکمر ده اسب کرانایه رل 
دو ا هه بار دای جل صد اش ر افکندی مخنن 


Phe 


۵ _ ز اقوت رخشال ده" انگشتری رجاب ورزر ای درس 
ز پوشدنٍ' شاه دستی به زر هان یاره و طوف و ٠‏ 


رم 
سرا را همه قدیه‌ها ساختند یکی کن ازینسان بیرداختند۱۷ 
N ۰ 1۸ ۰ ِ‏ ۳ ی 
فریبرز را ناج و خت و درس یکی" ین و ررینه‌کنش 
۱ ۱ ۳ ی ی 
فرستاد و فر مود ۳ بار کشت ار اا به سوی سهد کد شت 
ا ِ 
۰ خنن کفت کز جنگ افراسیاب نه ارام بايد" نه خورد و نه خواب 


مگر کان سر شهریار اندکی؟" به خد کمند تو آید یکی" 


سل س. ق (لتلن, ل يب و لن ب): خر بد مرا روز وشب: س هیشه پروز و پشب؛ (ق": غمی بوده اه روز و شب)؛ متن = ف ل" (نمز 
ل ار عبت کت خو ادق کوششه اند :ول ل ب): ندارد؛ (ق e‏ = 
ف اسف جهر ۷لاس '(نزلن ل وب): نویسنده: م = ف (نرب) ف (لزق". ق): پردخت: مت = لس" (نز 
لزل ت الل e‏ ا e‏ لس هر بپ لن'. 
با متا AA, GE‏ فش قراس و ۱۲( 


ا اس ا لق کک ۴۳۔ل. س ی س ' انم سیف ول پ. لن" آ):دو؛ م ال (: زل .3 


ب) ‏ ١ال‏ انرب و ]در نرا مته ۱۵ -(ل: افسری برتری؛ پ: افسر سروری: لن: ز خوشاب یک افس 
خسروی؛ ق : ز 1 دو 1 یریل e‏ لن ": زر عوشاب وز خسروی افسری): متن = ف ق (نزپ, و 
(î‏ ١س‏ (نه زلن سک : یوشیدی ؛ من = لا ق. دس ف این ر ۶ ہت راندارد ۷ زینسال بپرداعتشد؛ 

م2 رک ۳ ۲ ۹ 

E ا‎ ۳ E O 
ق: هان ١ل ل" تخست؛ س٬ ق: تاج ! س ۲ : زین؛ من = ف ۲۲ف (نزل: آ):‎ ۲١ وتا؛ م حف‎ 
ن‎ e 
ل٣۵ از اا م لیب انز هنت درون فک | ۴ بابد ٤ل (نزل): گزند؛متنے‎ 

2 7 
OD OT E EE‏ ۳ دی گر)؛ ق این نیت راندارد ق؛ ل" 


i. ۲‏ 2 2 م2 ۳ ۲ 
(نزل ل و): بسارگاه؛ ل: زان بارگاه: س (نزلنن: پ لن ب): ازیسیش شاه؛ ل۲: تا رز گاه؛ من = ف (نزق 
0 


۲۵۱ 


کیخسرو 


3 


تار اندر آ گاهی یافتن افراسیاب ازشکستن لشکرا 


سم ۳ ت چ 
۳ / ۳ ۲ 
پس" اکاهی امد به افراسیاب که اتش پرامد ز دریای آب 
۱ ۳ ا 1 
۱ کم و هنور و خاوال حب سجس ۳ افر ره تور ال[ رمی 
2 ص 5 ۳ 
: ۱ ی ۱ ۲ 1 ۵ عم 
۲۳۹۵ از از اي یکی ا امد له حتی که سد تس گردنده ۲ راه شک 
2 مِ 
2 8 ۷ 
حهز رور لساب ی نیت نود سب و زور E‏ ده وک رک نود 
ي A A‏ ار | | | 
ر درد سوارات نود الت جو ندارنحت ادرامد له حواب» 
العام از ان لک دشا ` امش u‏ | ۱ 
اه با اب سحت 5 سم ر سوازن ما دل رد دار زار 
5 
بزرگان د ل ب وا EE‏ سستند 0 ره نند کان 
م م عم 
Ns‏ 
f‏ به خواری فکندند بر تسس نتا سه لوا 3 د امده ر ده ما "1 
۰ ر ا سا + .2 بت 
9 
۰ ۱۳ ۱۳۰ 0 ۷۳۴ 
ور وو ال ر 3 حا شد را یکی نامداراعم 
Sy e E‏ . ا | 
لسا و حي" و وهری مانا ده منشور شمشیر رست مواند 
۲ ۳ روی تنگ اند اممد میاه له پیش اندرول ,ر ۳ کینه خواه 
راب و چ تشادن 
TOT : TOIT‏ ۲۰ 
گر ایند زی ما به جنگ" آن گروه شود کوه هامول و هامود جو کوه 
Ik ۳ CTT 4 lil‏ 9 
۲:۰۵ سح" ف اسا 1 را د لد لیم بردرد ۵ سر ل ر دود 


رف٠‏ گنا راندرآگاهی باه فنن افراسیاب از شکسة. و گرفتن خاقان جين و کشته شدن کاموس ۱ ر": آگاهی رف 
افراسیاب از حال خاقان حن e‏ کشاز ی (ق: از حال شاهان و لشکر؛ ل": ازشکست لشکر؛ م ۳ از yT‏ = آغاز 
ف ۲ل : حو ۳-(پ و: منشور) ٤ل‏ ق س " (تبز لا و) : نوامد؛ س (نر لن. اقا .لاب ب) که امد؛ (۲ : درآمد ): 
من = فل ھل س':از ۹ ق: کار ۷-س؟:یکی زنگ e‏ :بشد؛متن = ل ق ۹ ف: 
آزین؛ ل: زان؛ من = س ق ل" س" ۱۹س ق: نامدار؛ من = ق لی لس" ١۱س‏ ق (نیزل. آ ب) پس ازاین بیت دو 
بیت و ل س " (نبز و) تما بیت دوم را افزوده اند : ۱ 

تد د ود ر as‏ 

کات و کرد E E‏ 
ز کشته جنال بد (س: شد) که در (س. س۲: بر) رزیگاه 


۴ ای رفن 
دسسی را سید سای زک راه 


ف ل" (نیز لن. ق ل پ, لن') هیحیک از این بیت‌ها را ندارند ۲ق ل س" وزاد؛ من = ق لس ۱۳لاس (نبزلن, 
ق ل پ و لن ب): به؛ مش ی ٤ف‏ نشد تا (!): متن = دس (نزلن-ب):س پس از این بیت افزوده است 
بیامد بسنزدیک افراسياب سخنها بر او خواند یک‌یک حواب 
۵- :شک ؛ ل": هندی 0 ': حینی ؛ س ": هندی؛ س, ق ل" س" (نز لن-1) یس از ار. ن بیت افزوده اند : 
پرازخون مە مرز(س»ق: ومفزست) بیش ازدومیل ییارس E E E‏ 


ف ل (نبز ب) این بیت را ندارند ۷ لس ق س وزین؛ من = ف ل" Sen e‏ 
س» ق؛ در ق بیت های ۲:۰۳ و ۲۰4 پس ازبیت ۲۱۲ امده‌اند ۹-ل: رزه؛ متن = س ق ل س '(نزلن-ب) ٠‏ ١۲-س.‏ ق 
۹ (نبز لن. ل پ-ب) : توهامون شمر کوه و حون دشت (ق: هامول حود لم ر ": کوه را زان نا ن اه کی کر 1 : کوه و 
هم کرد) کو = ل (نزق", ل")؛ف ایب ن بیت راندارد ‏ ۲۱-ل-س (نیزلن-ب): جوا متن = ف ۲ل این ۳۴٣ف‏ 
نز ): خبرها؛ متن = لس (نیز هفت دستنویس دیگر) 


۳۵۲ 


هه مویداد و ردان را بخواند ۰ کر گذشته فراواد . براند 
کر ایران يکي لشکری" جنگجوی" بدان نامداران ‏ نادند روی" 
یت هن ال ال ان تون اکن ار کال 
ز اندوه" کاموس و خاقال جن oT‏ ی و 
۳۰ سپاهھی حنان کشت ٠‏ و خسته شد دو مره ر 0 شال دسته شد 


7 
ص ت 2 
3 نله کی رسح نود دسر ماند رین نود و بر 20 و ۱۳۰ 
و . م2 
ک٣‏ مز دستبرد ورا دیده اد ز کارا کهان دار دشن ده ام 


ا NS SSA ES‏ 
د که او ر بزرکان ایران زمن ۱ حه کرده‌ست از بیجوی " روز کر 


ان ا ت 
گرانمایگان باسح اراستند شمه ير از حای برخاستند 


م2 ۰ ی ۷ ۰ 
که گر نامداران سقلاب و چن به ايران هه رزم جستند و کین» 


ETO ۰ ِ‏ 2 ۰ 
ا ر ده بازری حرا خواندند هي ۲۱ E‏ خبره برافشاندند ٩۳۳‏ 
iY.‏ نه از شک ما ES a‏ نه ای ۲ کشوراز حون" دماده۶؟ من 


ز رسع جرا بے داری‌هی؟ نین کام دشمن بخاری می ؟ 
۰ 2 ; 
ر مادر همه e‏ و زاده‌يم مان ۳ ب زکشاده‌نم 


م 
7 ی ۲ 1 2 
اف کر اشكر یکی ی ی ادست؛ مت ف ق ل ین 
۲ ۳ 2 

ات کی پي رقم قیال OM‏ رهق ار کی سوم کر ۰ مق 
ى 3 2 ۰ ج 
گویی Ra‏ ۰ل بسته ۱ل س یو من = ف ل. س ی ۱۲ -ق (ن زل ل آ) پس ازاب نیٹ 
افروده اند ا ے ۲۵۰۰۲۵۳۷ 

ع ی ۰ 0 

6 اک رست ا سن دده ام سی از سیبردش ر سس یله اه 

1 ا 
ت ود کش بود تسان ۳ که من هو ارای ودد به ری 
۱ 2 ا ۲ : 7 

ا ا بكرت دو ل بجر ندو مانده اندر شسکفت 

۱ EG 1 4 م2‎ ۳ 

کد تد تکس واد یی بیشتاده ارحن اوریریای 

: 1 7 5 ی ۲ 

۳ قحو 4 قا هازندران (۱۲۸۱۱+۱۲۵۱۵-2) . دال سل س : نیکویی:متنعدف. .۰ ۱١‏ ق: حه کرد و حه امد 
بان مهترال (= ۱۵٤۲ب‏ +۲1۱۱ب) ۱۷س :بدا ق, ل این بیت راندارند ‏ ۱۸سق: نامداری‌ز .۰ ۱۹ ق:حهالی ۲۰- 
E coool o E NE ۳ 7‏ ا 3 1 ۲ E:‏ و رخ 
ق ل س (نتزلن. پ. و لن): خواندی: (ق": خواندة): مل = ف, س (نزل. آب) .۰ ۲۱-س: هی ۲۲-ل.س": برافشاندی: 
س : بر یره افشاندند؛ ق (نر و): بر خیره افشاند: ی؛ (لن ب 4 ر خبره مشاندی: ق" :ر ر خیره بفشانده)؛ من = ف (نہ 1 CF‏ زاین بیت 
۳ ندارد ۲ 3 : نه ار مایکے لر ا ۲۵ل : خود اچ خول) Dt‏ ۹ل 
ادو ۲۷لقرر ار و مرگ: Od‏ لس (نزلیآ. ب) ‏ ۲۸-س.ل: میان را ببستم و؛ من = ف. 
ل ق س 


۲۵۳ 


کیخسرو 


ES‏ و تا 


A N a 
از ان کرده‌ی" خویش کیفر برند"‎ 


E.‏ مه ۶ ٩‏ ۰ ۳ م۷۰ 
به کين گر ببندع " ازین پس میاد فاند کسی نزنده زایرانیان 
زد ان ای انش و اک ال او ۳ 
E‏ و N‏ سب ز لشکر زبان‌اوران برگزید 
1 م2 ۰ 0 4 ۰ ۰ ۰ 1 ۰ 
دلیران" و کردنکشان را بخواند ز خواب و ز ارام و خوردن اند" 
ضر ۱ سِ 
در گنج بکشاد و دنار داد روان را به خون دل!" اهار داد" 
n‏ 2 م2 2 
حنان شد ز کردان حنگی"" زمن که کف سيهر اندرامد به کن 
eT e‏ 2 
چو این بند بد را سر امد" " دید قر پبرر نزدیک رس رسید 
۱ ۱ ۱ ۱ و و 
۲۰:۳۰ ره دل شاد ا خلعت شهر بار بدو اندرول ناج را 8 
و نی زر مت دی مج ۱ 
ار ان" شادمان شد کو لن رركا شیر . شلد ان 
ع ۰ 
ES.‏ بر پهلوادن افرین که اھ اا به رس زم" ! 
بدو" حايْ شاه جهان شاد باد!۳! بروبوم ایران بس"" اباد باد'"! 
عم 
و زاایگه تر"" لشکر براند بیامد به سغد و دو هفته ماند 
۰ کے ر 
۲:۳۵ به خحر و گوی؟۲ و به می دست برد اا کونه یکحند خورد و سمرد 
۱-س: بسپرد ۲- له س: ازین کردة؛ ق: زبد کردن؛ ل س؟: ز کرد بد؛ من = فف کش برد ای حرف 
ل» لپ لن": ببندم)؛ در دستنویس های دیگر حرف یکم نقطه ندارد ۹ل زین بس؛ ل" س": یکسر ۷ ف س (نزل آ؛ 


ب): تا حاودان؛ من = ل ق ل" س" (نبزلن» ق ل پ. وي لن ") 
لن" ب) ٩-س":‏ فرستاد ۰-س: بخوال و بارام و خوردن نشاند 
اندرنهاد ۴۳-ق: لشکر؛ ل" س" دس ار این بیت افزوده اند 

EEE ۱‏ 2 ۱ رز هک کی 

فریبرر حول سار رفن شب رمن سم (س : ریر) اسان فتن گرفت 
یا کی سول ارو 


۸- لس (نرز ق ل ): زبان‌آوری؛ من = ف (نر لن» لب 


۱ س": بخوردد دل (جبخون دل) ۲- ل: 


-٤‏ س: چنن بند بد را بد امد 
این بیت افزوده است: 

من ح وروی فرب بسرزردیل فرببرزرا ارت کل 
3-٩‏ بگنج ۰ ۱۷-لس.ق (نیزب): تاج گوھرنگار؛ متن = فه لس" (نبزلن-7) 


ان ست افزوده ات 


۸-س:س": ازو ۹-س بس از 


ی نعبزه از ابر بگذاش ند 
۰- ۳: ازو؟ س۲: کزو ۲- لس (نبزلن, ل" ب. لن .۲ ب): ایرانش؛ ق» لس" (نیزق" و): آن کشور: 
مان = ف (نیزل)؛ له س (نبزق"» و ب) پس ازبیت ۲۸۳۳ افزوده‌اند: 
مه من رتسرا جاک روبنههام 
ق (نبزی؛ ۲۰۳۵) پس ازببت ۲۸۳۳ افزوده اند: 
کجا چون نو عبزد ازن (از او ) پهلوان هنسرسند و سب 
۳ل س: شاد؛ من = ف ق» ل س (نرلن -ب) -ل» سء لاس" (نز لین ق" ل" و لن" ب): e‏ مین = 
ف ۵- ۰ س» ل س۲: ازین ؛ م = ف ل کیک بخورد؛ ق این بیت را ندارد 


سات ع شاه ردا ت ن 


١-س':‏ شد 


بفرمان و رایت (رست» و رایش) سر افکنده‌ام 


۱ 9 : 
' و روشین روان 


۵4 


داستال کامرس کشانی 


گفتار اندر رسیدن رس بدان دز که مردم خوردندی! 


که کر درک مک ان ی یک شر یلا 


کحا نام آن شهر تب لا نود دری دود 3 مرد" اباد نود 
ور ری و : ۱ عِ 
همه خوردنی‌ها ز مردم بدی پریجهره‌یی هر زمان کم بدی 
به خوان خنان شهریار پلید نبودی حز از“ کودک نارسید 
و - 
115 برستند کانی 3 نیکو ى به دیدار و بالا ی اھا N‏ 
۰ ۰ ۰ ی ۰ ۰ 4 ع ۰ 
ازو ساختندی به خوان‌بر" خورش بدین" کونه بد شاه را پرورش 
*“ ۳ ۳ ۴ ۲ | ۱۳ 2 ۳ و 
می . هرمود ښه هرر ررهدار و برستواد‌ور سواره 
۱ ۱ مد صد 
ان سای دا .سیم دو کرد خردمند با او پم 
٣ ۳ ۱ ۰ ۱۶ 1‏ ه 
مه شهر ر نام کافور بود که او را بدان"" شهر منشور بود 
۳ : ی ۳2 : ۱ ۰.72 
۵ بشید کافور خفتان حنگ هر با ای نی 
.2 : ۱ م2 : 
کمندافگکن و زورمندان دند به رر اندرون فک یردان ۲۱ 
ا ر 2ے 2 ۱ 
حو تھہ ا ره دید حهان ۲۳ در کف دیو وارونه درد 
بفرمود ‏ تا تر باران کنند بریشان کمن سوران کنند 


خن کت کی با رکا کیان نکنه ر ان رشان 


اف + کف ر اندر رسیدن رس بدان دز که مردم خور دندی و پادشاه ایشان را نام کافور ی : رزم رست زال با کافور 
مهتر شهر بیداد؛ سء س ۲: رزه رسع با کافور تور جر ر(س: و کشته شدل کافور مرده خوار)؛ ق: رزم رس در رقلعه کافور مردم‌خوار و گرفتن قلعه و 
کشتن او؛ ل۲: کشتن رسع کافور مرده خوار را و گرفتن دز؛ متن = آغازف ی دز بدید؛ متن = لس" (نزان ق" ل پې و 
لن ب)؛ لی آ این بیت را ندارند ‏ ۳-ف (نبزل,1): آنجا و؛ در ق» ل" س" (نیزلن, و لن "): وز (لن. و: واز) مردم؛ من = س (نبزق له 

ب)؛ درف س ل س" (نز ل آ» ب) لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند؛ پیایی لت‌های این بیت = له ق (نزلن» ق ل" پ» و 
لن؟) . لوق ل س" (نبزلن, ق" لپ و لن): خوردنیشال؛ مان ا (نز ل آ. ب): درق پس از این بیت بیت ۱٤٤٤‏ آمده 
است ۵-س قی: را لا س مگره ن < فا اعاس 9 حو؛ ل۲: پرستنده آنرا که؛ سس ۲: پرستنده را؛ من = ف» ل» 
ق ۷-ق: بدند ۸-س, ل": بالای آهو(!) ۹ل س :ازاك ۱۰-ق: در ا ل س ": ارین؛ من = ف 
ل ق ۱۲ ق: ده هزار؛ بنداری: ثلاثة آلاف ۴۳-ل: [و] ۱١‏ -ق:سوی ‏ ۵ال س" (نرآ): فرستند؛ من = ف. لاس 
ق (نزلن- لن ب) ‏ ١۱ف‏ ل (نزل): مرین مرد؛ س (نہ زب): مرال شاه؛ ل" (نزپ): شه (ج نه) شهر؛ (ل آ: مران مرد؛ لن": مران 
شهر)؛ من = س" (نزلن. و) ۱۷-ق: بداد دز یل گرد ۸-ل: بران؛ س: که او خود در ان؛ درق این بیت پس از بیت ۲۳۸ آمده 
است؛ س پس از این بیت افزوده است: 

نید کا ر ابرا سیا سیهبد یکی نامور کین خوه 

۹س لام آ: وی؛ متن = ف لباق ٠‏ ١۲ل‏ س ق لا (نیزق ل پ, لن" آرب): Es‏ من = ق س" (نز لن: له 
۱- لس ق (نیزب): پیل دندان؛ س سک سفلان »ال شنک وتان )من = ف ل" (ثمز هفت دستئو یس 9 ی (نزقق و) 


و( 

لس ار این يٽ افزوده‌اند: 
راونت کافنور با کک برا و و ان وو کرک 
یکی رزم کردند برس ان شر کیش ون اند راید دلو 
ر 0ف ا که در ر وال ف ده 


۲-ق: دان ۲۳ ق: هوا ۲4-ق: آهن 


۳۵۵ 


سس ر 


۵۰ . هه 9 گرز و کمند اورید سر سرکشان را به بند آورید 
زمانی برانسان برآوختند که کے درا راک و 
فراوان از ایرانیان کته شد 4 ر هر .یلا کففه شا 
یز ن کت کی رزو که لی انع ایت سود 
ا بگویی که" جندین هه ایست مجنباك عناد با سواری دویست 

۵ 0 ر کو سات اوا سحن بر تمن“ هه کرد یاد 
Ne EMS‏ تشیب 
ات اه و یا SE edl E‏ 
فراوان از" ایرانیان کشته دید ی و گنز و 
به کافور e‏ ای ید بدهار؟" کنون ررم و بزم تو ارم۵ا دسر 

1 هله اورد کافور خت بران ارو خسروالی درعت 
پینداخت . تیغی بکردار . تر که آید مگ و شیرگر 
به پیش اندرآورد رس سیر فروماند کافور برخاشخر 
کمندی پینداعت بر سوی طوس ۸ برو کرد رست فراوان فسوس "۱ 


2 ۰ 5 , تب 1 و 
عمودی بزد بر سرش پور زال او 


۳۹۹۵ خنین تا در در یکی هله برد ورن نبودند بیدا 2 

در در ببستند و ر باره تر برامد خروشیدن رستخر!" 

م 3 

بگفتند رد دا رور و هوش ا 3 یا ME‏ 
ا-ل.س. ق: ز؛ مین = ف لاس ۲-ق: عنان تسگاور ك ی ی یک و من = ف ل.س.ق 4-س: 
دود ی و ۷-س. سر : رکاب (بساوند ندارند) ۸-س. ق: فرارو: من = ف. ل ل" 
هن تس رانسات.. ١١ل‏ س درامد: (لن. ق ب له درامد) من = هه ول 
تن ۲( یافش ر لیس ای ل , دق ل ت ۳لم ق ف کا لین ۲ ٤ال‏ (نم 
پ)سگ ید کی ی اهلد نبیر CS‏ ول و ی بسن <ف. ق (نری )۱‏ دال ق( 
ل ): رزه و (ل |د ]) رنہ تو امد بل س بر ب): رزه توبرتواره رش ار رش اد آ: دزد و رزه توامد؛ و: رزه ه 
رن نواره) من = ف ۲ ندان نامور ۷ لش (نتز ب): در: مین = لس (بر لن-۱) ۸ که مین = لس ۲ (نم 
لت ی کت دزی رد RN CSE EE TE AAS‏ 
گرد حندی فسوس): متن = ق. ل س (نز ق". و) ی ری قل بک بر مین = ف (دری.۱) ١ق‏ 
شه ت بن این بت افروده ات۱ 

خو دة لبنت د تد از پل تامور شر با دارو سرد 

۳ ف (نیر ق )تر من = لس (نبز ب) ۶4 ف (نزق .یرل ِِ س. لا س : و رستخز: (ب. لن : فرورختند از 
یی اروگ لت ۵ کا کک بر لته نید یرای ۷ 
ندین ۸ف (ن ی ): بی ل ا ) تا م e‏ مکوش س (نز ب): هستی ES‏ »یوش : ق 
وی CN E O‏ نم E‏ یز ۵ : 
لن 


۳۵٩ 


داستان کاموس کشانی 


پدر نام تو جون بزادی جه کرد؟ کیاکی کر ر رد 


دریفست رج اندرین شارستان؟ که داننده خواندش بیکارستان؟ 

۷ حو تور فریدون از ایران براند۵ هر وتان کات را انز 
تم بر افگند ازین* گونه پی ور خشت ور حوب" وزلی 

برآورد ازینسان به افسون" و رنج بپالود رنہ" وق کرد کنم 

سی رنج بردند مرداب مرد e‏ باره‌ی دز برارند کرد 

" کس برین شارستان'' پادشا برین"" رنج بردن نیارد با 

4۷۵ "7 سيار و هم" خوردی به زیر اندرون راه آوردنی؟' 
اگر سالیاد رنج و رزه آوری نباشد به دستت جز از داوری 
i a‏ 5 ۳۳ 

حو بشنید رسع براندیشه شد دلِ رزم‌حویش حو یک ا 

یکی ررم بود ان" نه بر ارزوی سیاه ِ بر حارسوی 

۰ به یګ روی گودرز ویک روی طوس پس يشت او و با بوق و کوس 
به کو ر زره‌دار با خنجر کاو" 
ا E‏ قر یار و عاو ار ت 

هر آنکس که از باره سر برزدی زمانه سرش را می سر" زدی 


١ف‏ س ق ل سا (نزان_ب): با؛ متن ل ۲-ق:شارسان .۰ ۴-ق: بیکارسان؛ (ق؟: پیکرستان)؛ ل: خواند ورا کارستان؛ 
مت = ف س, لا س" (نبزلن, لا پ و آر ب): لا س" پس از این بیت افزوده اند: 
حونورفسری دود از ایسرال دند 

د لاوز و ان و ول ران ی 
٤ل‏ س:ز؛ متن = فق ۵ل س": بدین مرز جو تور لشکر براند ‏ ٩-ل»‏ س ق: زین؛ من = ف ل س" ۷-ق: ز جوب 
وزخشت ۸ل سا:افسوس(!) ۹4 لحز «اعق:نشد ‏ اس ل س" باره ر 
ل ۱۲-لس" (بزق لی ل وآ ب): بدین؛ متن = ف (نزان: پ. لن") ‏ ۱۳ل (نبز ان ب لن): و ابدربسی ؛ س: 
سلاح اندرول هست و هم؛ ل": سلیحست اندرو هم (وزد ندارد)؛ (ق: سلیح آندرویست O‏ 
"زگ و آ؛ ف ل: سلاح) ٤‏ ۔س: هم از جار پا هم ز گستردنن ‏ ۱۵-ل راه 1۹-قی» ل" سآ: بدست توجز؛ مان = ف» 
ا ۷ ف: ناید؛ ل : بباید؛ س, ل" (نیزب): نکوید؛ (لن: نبازد؛ پ, لن": نبارد)؛ من = ق» س" (فزلی, ل" ي آ) ۱۸-ق: 
بدين 4ال :جز ١۲ف‏ س ق: زب مت = ل ل س" ١۲۱ل‏ س.ق:سلہ!؛ من = ف ل س" ۲۲ل" 
دل ۴۳ف ق: حفابیشه؛ ل س" (نزپ): پر ازبیشه؛ (ل, آ: زغم بیشه)؛ ل: دلش ازغم ودرد جول بیشه؛ من = س (نیز ان ل" 
و) ‏ ۲8-ل: کرد آن؛ لس" بودش ؛ من = ف س ق؛ درق این بیت پس ازبیت ۲۹۸۱ آمده‌است ‏ ۲۵-ق ل س" (زق': 
ل) گیو؛ من = ف» ل (نزلن, پ و لن" ب)؛ س بیت‌های ۲۹۸۲-۲4۸۰ را ندارد ‏ ٩۲-س؟:‏ بدربرخودو ۲۷ل ق ل' (نز 
ق لب لن آ ب): زابل؛ من = ف س" (نرزالن»و) ۲۸ف لق لس"( ھک آ ب): کاب ؛ من = 
(و) ‏ ٩۲-ق:‏ کرد ۳۰-ل: ہم در؛ س ل س" (دزلن, لپ لن" ب): می در؛ ق: می بر؛ معن = ف (نیزق') 


۵۷ 


کیخسرو 


۳:۸۵ 


۱۹۹۰ 


۳:۹۵ 


0 به بر؛ مان = ل :سس 1۳ س ا (نیزان: ق‎ ١ 


۲- له ق (نبز ل ل ): بن؛ سء س" (نیزو): یکی ؛ ل" ( 


ل٬ق‏ 4 
خون 


(وزن ندارد)؛ س 


ا گرفسنا 


اد تفا ا 
سس" باره زآل پس بکندن گرفت 
ستول ها 2 ز بر آندرش 
حو نیمی ز دیوار دز کنده شد 
۱ ۳ ۳ 
فرود ان باره‌ی تور" کرد 
کا ۱ 4 ° ۰ ۳ 
کوان ام 
شید سر رد آدند بکسر 


E‏ پیاده 


آمد 


آورید 


به باد 


قت. ان ان 


ا 3 ۹ 
دم اتش تز و اران تر 
۷ ا ام ۰ ۱۱ شا 
جن ار باره‌ی در به برول شدید 


E‏ اسر 

سی زر و س و گرامایه جر 
همین بیامد سر و تن بشست 
ز روز کشت انیایشن, کرفش 


به بدا سازگاری همی‌گشت جفت 
فگندن گرفت 


سیاه برش 


ر دوار مردم 

الود زف ؟ از 
. 7 

به حوب اندر آتش برا کنده سد 

۰ ع 


: ۳ ۳ 
کمان‌ها و تر خدنگ آورید 


سپرهای حینی" و تر و کمان 
۱ ۰ و 
ره بیش اندرون درل و 
ص 
هرعت بود رال سین ا 
ے 
٤ ° a‏ 
گریزان و کریان"" به هاموت شدند 
و 
A ۳ ۲‏ ۳ 2 
به را ۳ و شن پادند روی 
سردند ازال ۱ شهر برنا 4 دار 


ب):ق بجای این بیت ول س" پس از این بیت افزوده اند: 


ی ۷ e‏ مت ا 
ا و مه 
شک کک کرفتند(ق: ب ادند) ان تاره (ل": حاره) را 


۳ 
سل( :فیدر رال 


س" (نزپ. لز" ۳ 


کول رل اک 


(نیز لن ق". پ. لن, 
ی" (ثار مسق لا اوق لن" ب): ولو مان 
FEET‏ 


7 


(ننز ب) پیش ِ بت و > س" (نبر آن, ل. پ. ي لن؟. آ) بمجای این بیت افزوده‌اند: 


ف ل» ق (نزق, () این بیت را ندارند 


بزدان باک 


6 ل: سے وز 


ر 


۹-ق: حهاندار ۷س ": به 


ری ستر 


۵-ق: برستنده؛ ل" 


U‏ س 


Es 
نردسد برد ان‎ 


اسر 


ا ۰ ۳ 
در لیج سردو یس دارد 


بر یکویی ها فزایش گرفت؛ E‏ 


ق" ا ب) پس ار این ست دو بت و (پ, 5 لن) تا نت ۳40 را رده 


€ 


۱ 


د لار 


یاه ریس ی ای بان مار EE‏ 


بي روریى اندر ۳-۰ ای سا 


جهال افرین را ستایش (ل": بران نیکوما فزایش) کنید 


ف (نزلن ل) این بیت ها را ندارند 


۳۵۸ 


ع 


ب): بی ؟ م = ف ١۳س‏ ل سآ: زدندی به؛ من = ف 
= ۵-س":توز تفه كنون ۷س: 
: حو مین = ف ۱-ق: شهر وا کوک وان 
ریزان و دیگر)؛ متن = ف ق (نیزق ۳ و) ‏ ۱۳-ل: زان؛ س 


۰ 3 5 “ 3 
۽ اتال د ی 
ی وی 2 اس و 


ق+ لس" (نز 


پزرگان ‏ به پیش جهانآفرین نیایش گرفتند سرا بر زمن 
خن" از پاک‌یزدان برداختند بران نامدار آفرین ساختند 
که هر کس ۲ که عون نونباشدنهتعیگ ام وتا و یا 
ی تا وان موی یر ی اه نان ات 
۵ مین خنین 1 د رور و فر یکی خلعتق باشد از دادگر 
شا سربسر ره دارید ازین" نه“ حای گلەست | ر جهان آفرین 
فرمود تا گیو با ده‌هزار'' سپردار'' و برگشتوانورسواں 
اه و A‏ که ترکان شین امه 
جو بنمود شب جعد"" زلف سياه از اندیشه خمیده شد پشت" ما 
١‏ شد 3 با ان" سواران ۳ سه روز اندر آن تاعتن شد** درنگ 
بدانگه که" خورشید بنمود تا رامد نشست از بر تخت عاج 
ون de‏ سنا کر ی 
بس خوب جهره‌ینان طراز گرافیهاسپان ‏ و هرگونه ‏ ساز 
یک رە" نزدیک شاه ببحشید دیگر هه بر سپاه 
دا وزان پس حوگودرزوجون‌طوس وگیوا" E‏ 
ابا یذ گیو برخاستند یکی آفرین از نو" آراستند 
جن گفت گودرز کای سرفراز جهان را به مهر تو امد نیاز 
نشاید که ب ‌افرین تو لب eS‏ 
کسی کو پپیمود روی ‏ زمین جهان دید و ارام و رعاش" و کین؛ 
ی ": پادند یک رویه سر (س ": رخ)؛ متن = شم ل س. ق ۴- لس (نز لن-ب): جوا من دق ۳-ف: هرآنکس؛ 


من لس لس" لن لب ٢‏ ل :با نام وننگ؛ ل ل. س» س ۲ (نزلی» ل۳ بات وگ (لن. ب پ, لن: مردن 
به اید ز نام و زننگ)؛ من = ف؛ ق این بیت راندارد ۵-س ": جهره و جنگ شر ل, ق (نیزل") : تن ييل داری و جنگا ل شبر؛ ل: برین 
اور این یال شر؛ (ل» آ: تن پیل و این جنگ درنده‌شیر)؛ متن = ف س (نزلن» پ» و لن" رب ١ل‏ ق ل س" (نزلن-۱): 
نباشی ؛ من = ف, س (لبزب) ۷-ل: زین ۸ جه ۹-ق: سباس وستایش؛ س 'بیت‌های ۲۵۰۸-۲۵۰۳ را 
ندارد ۱-۰ سه‌هزار؛ بنداری: عشرة آلاف ۰ ۲-۱۱ زره‌دار ۰ ۱۲ل ":جعدو ۱۳-ق: خبده [شد] پشت؛ ل س" 
۳ ریک شد خم؛ س: شد از حعد خمّیده بر یشت؛ مان = ف» ل 4 ان ۵-ف, ل ق ب): جنگ س۲: با سرفرازان 
و ن = ل» س» ق ق (نز لن, -7) 6-س:بد  .‏ ۱۷-ل": جهارم جو ۸-ق» س : بیامد؛ ل۲: خرامان؛ من = شم ل» 
س ٩۱-ق:‏ نامبردار؛ س ': چو گستہم وشیدوش ورقام (= ۵ب ١۲ل‏ س: یک نیمه؛ ل س": بپری به؛ مان = ف» 
ق ‏ ۲۱-ق: گیووطوس؛ ل": جوطوس وچ وگودرز و گیوا سا کر = فلس ۲۲-ل": 
کحا ۴۳ل س: + دوش وی ق او کردآن کین ؛ ل : فریبرز کاوس و گرگن نیو؛ متن کف ل ٤ل‏ سل 
س" (نز لن» لی _ب): آفرین نو؛ ق (نیزق'):آفرینی نو؛ متن = ف ۲۵١‏ ۔ل: زین س ۹_ف: بشادی دو لب؛ مین = ل» س» ق: س (نر 
لن_ب): ل" این بیت را ندارد ٠‏ ۲۷-س, ق» س": پرخاش و آرام؛ ل": جهاندیده ورام و پرخاش؛ متن = شم ل 


۳۵۹ 


کیخسرو 


A1‏ به یک حای! ار a‏ ندید ره از موند ساخورده سند 
۵ هو روم 
ر شاهاد ۵ از 1 ۵ از کب عاج ر مردال و ۷39 ۵ ار 9 ۵ ا 
س ت 
ت 
ستاره ر ن ى زظاره لود که 1 ۱ سک 1 ت دسحاره نود 
ر ص ۱ 2 
کش د E‏ سی تلع حر کت ا ۶ 
خروشان"" دم ار کف ادها ات E‏ اه ها 
ی مش از : | ۰ 1 ۳ ۷V‏ یه 
۲۵ نوی" پشتِ ایرال 99 سرال سرافراز ‏ پیش نودر" کهتران 
مکافات ای کار" ردان کند که ر بو قوارن وان کی 
E |‏ ۲ ۸ ۰ از اب" ۰ و | 1 ۲١‏ 
ډه راد سس لو لستماب دسترس راما ن ار فر لن ست 3 لس 
2 ۲ ۶⁄۶ ۹ 
ریہ ھی وو و ریا ها ای و ی کت 
ب ذد ۰ 
ھم لر ساب کرت افر که اراد رادا به ا و ۵ب 
س مر ص 
A‏ مرا لست از ارات راست دل روسيم ار ردام ست 
ARE‏ ص م2 ۰ 
e‏ تن و کت کایدر سه رور تا تفن د بت فرور» 
۳ " 
حهارد سوی حنگ افراسیاب برانم ر انش برارء از ا 
ص 
ید رامدارال ۳ فتار اوی ده برد و له حوردب مبادند ری 
e‏ 3 . 4 
بس اگاهی امد به افراسیاب که بودویر زادشم " شد خراب 
3 ے 
و اه eB r‏ ۳ ° رز ۰ ۰" 
۵۵ و رال سحن بر ر تىمار کک ۰ ٣‏ شه برتبال تش خار $ ۳۹۰ 


ا-ق: حا؛ س۲: یکی جای ۲ ل:زین ۳ ل':ازین بیش لشکر یکحا ٤ل‏ ل" ویبلاد؛ ق: وزییل: مین = ف. س 
لاو بل ورام رف ال از اسان زفردان. ۰ میدز موانوز ک‌وهر E‏ .مرول 
بدان یاک ۰س :براك ١‏ ق:بادردایدر .یل کینه؛ (ل. آ: راه)؛ ق: حز از توندیدم؛ متن = ف. س, 
ل س " (نیز لن پ. و لن): درس این بیت با بیت سپس پس وپش شده است ۰ ۱۳-ل: که جوشان: متن = ف. س ق لس" (نم 


ی ١۱س‏ س" کمند؛ مت = ف ل. ق ل" lk‏ کک 
س: شر با تا اج ويشت کیان؛ من ف. ل. ق. ل" ۷ل (نزل"): سادار د (ل: 


و-ب): E‏ توا متن=ف ۱۸-ق:تویاک CS‏ و 
(پ. ب: پپاداشتت (جنپاداشنت؟)) .۰ ۲۰-ل.ق, لا (نبزل): زیاما؛ مه ۲۱-ق: دا سس" (نیزب): مکاضات ایزد توان 
کرد و؛ من = ف (نرلن, ق پ و لن") ‏ ۲۲-ف:هرور .۰ ۲۳ لب دنق ل فاون و ویک 
رخش تو؛ ق: حاد تو؟ من = ل" (نرزق ل" و) ‏ ۲۵-ل: سر اج مدع صد)؛ س (نزلن. ل. پ لن آ, ب) بیت ۲۵۲۸ وس بیت‌های 


۲۵۳۰-۸ راندارد ١۴۲لا‏ ز؛ل:[از] ۲۷ ل: ازن ٢۲۸ل E‏ لشکر جودریای آب؛ متن = س ق, ل" 
سران لشکر؛ ق ل اک یافتن (س ": آ گاه شدن) افراسپاب از آمدن رس (قی: از وصول رسم و توحه او حرب) ٠‏ ۳۰-ل. قی, لا (نم 
ل" ER‏ از دشمنال؛ س: س ۲ (نزب): زادشان؛ متن = ف (نزلن ق لپ لر ن از این نيٽ افزوده الت 

مرا ر هك ك 


س" (نزلن_-ب) ۹-ق: ز؛ س از ن بیت را ندارد؛ ؛ برحی ار دستنو سها در انحا سرو دس دار رند س : حر باقه ن افراسیاب از کشته شدن 


ر 
ورو سخست دار س تة شا 


7 


لس" (نبزلن: ق ل" پ لن" ب): شد؛ متن = ف (نزل. و آ) 


۰ 


نه دن شنت ر ر تست سب شست ۱ ست 
سے س سم 
کک لا رسخ ست ان م دیده‌اه لس از در دس سحىده اد 

ر ۳ 99 ي س SE e‏ 

ن ا ر ت 
۱ : ج 
لیخ ك و بال لس له ۳ کشت یه را اه که دا د نی حفت ٩‏ 
س ۳4 9" رر 7 پر ی 

۸ ۲ ۳ ۲ 1 1 999 

یھی نود ص لود لر لمت ب ۳ ده 2 تر ۵ رده نود د له ریق 


۰ ۰ م2 ۰ م2 
34 ف کک ی هك رده فا زو 3 کر اندر کن 
9 94 ا ي 


9 ر مت ae,‏ ا 
مم م‌ 
$ 1 و سم ۰ ۱ سم ۰ و و 
حال کت ۳ ده اق اسب ب لك ۷ سر ار جنگ رسم متاب 
2 سم ت 
کب ۹ 3 a e‏ 
لړ ۳ له ار حبك ورد ده ی حوس حوب اندراری ده وران 
م 
۱۲ ۱ ۱۳ ۰۱ ۱۴ ر ۱۵ E.‏ 
بت تمس ۱۰ ال ور مرداد 3 کب دب ارکار رسي ٠‏ داری"" به رند 
ی س ۰ س 
ر ر 2 
۱۷ م رز A‏ : ۰ 1۹ 
ر حنج وا 2 لو کہ لسه نگه کک ندب نامدا ران لو 
7 ت E‏ 
- ت 
ا 9 ۳ : 
۵ حال دال که او دحسر از هشن ست اکر حه درست شم ۳4 دب ست 
1 
ض و ۱ ۳1 ۳ ۳ ۰ 
سح ۹۳ کوان ازو سد درار ر را او رد او ,ا دساز 
۳۳ ؟۳ ۱ فا ۲۵ ۱ 93 
مرو ۲ ر رین اندر ور ره ES‏ ورانیس " ۱ شاه 4 1۳ حه تا 
A. NE E a 1 ۱ ۱‏ 
ره کیخسرو اراد مان له کت له ابراك» ده و و ره شا درحت 1 
. ا و ى 
ع ص ص 2 ۹ ۳ 
5 ا " ۳ !۱ ۳۹ ۳ ا ۰ 
ده 8 دين سشحر رامدار حوانال د شا سته ی ار 
1 ی هبو ریش ی ۱ ره 
۳۵3۰ ر پر لت و ۱ حویس رب و کود کر حرد و یودد حویش» 
7 وق ۳ 
١‏ ۔س. س : ھی ق: خوارنىست: ل : کین کارییکارلیست؛ من = ف ل س. س ۳-ل سس " (نزلن ل : سيار و؛ 
4 ا ۳ ۱ 1 2 
نزب اقل ست 8دسس ین مه ١ل‏ : ایک ل (نزو): کر اشت‌سم که ل ار رس 
آنست که): مین = ف. ق (نزلن. ق") ‏ ۷-ق. لا ازان؛ س. ق پس ازاین بیت افزوده‌اند: 
ت 
EEE 7‏ ندارء ج 1 او 9 گے ؟ نسردی حای او 
۱ ۱ ِ 
که بارد E‏ لسم او ررحواه که ارد ر اليش ی ناه 
O SA HR‏ عوهت ره ۳ 7 ی و 7 ۱ 
۸ س. ل س (در لن. ق" .ب لن" ب( : شی رافروز: ی مرارای: کا ص . ل (نزل e‏ ): درق (نرل, ل )ر بیت‌های ۹ و 


١‏ س زیت ۲٢۱۳‏ د بیت ۲۵۳۸ در هر دو حا مده‌اند ‏ ۹ل س" (نبزلن, و لن" ب): آن لشکر؛ ل: فروماند زان لشکر؛ ق (نبرق" 


ل دو شکر بدو مانده؛ من = ف: بنداری :)۲۵٤۰-۲۵۳۹(‏ و عهدی به علل یاب الری و هو بعد طفل غریر قد اخذ معاقد منطقتی واختطفتی عن 


ضهر الرس + س د ست ۲۵٠۰‏ را ندارد و از ست 1 پس از بیت ۲5۸۵ امده است ١‏ س: موج؛ ماه ١‏ س': درا 
۰ ۱ و م2 ِ : 
دراری؛ ل ق (نمزل۳): هی خوش رایراری: من = ف ل (نر هشت دستنویس دیگر) ۲ س: سلاحست ۴۳ل ق: مردان 
٤‏ : 7 
7 اسر َ ۱ ِ بت کر م2 2 
حنگ؛ س :مدان گنه م = شم لا . س (لزلن-ب): بنداری: وعند ک الاموال والعدة والرحال ٤س‏ (نیزق و): حنی رسع ؛ 
1 ت فص 7 فک 1 3 ۰ E‏ 


7 ۰ 3 ۰ ۰ 7 5 ۲ ۲ بر ۳ 11 ۳ 2 
یرای چک حستن؛ ق.[: کاردشمن): مت = ف ل ق لاس (نیزل ) ۵ سس ۹ل ق: بتنگ؛ 


ب) ۷ سس : به ۱۸ ل ق ل س زل" و): سو وار ل + مین نش من (نز آن, ق پ. لن 
ب) ۱۹س س ندش کار در توننو؛ مت <ف. ل ق ل' ق که ان مرد خود ۰« (ق": 
۲ ۲ 2 ی ۰ ا . AY ۴ ٠‏ 1 

زه شد)؛ ف: سخ ها رز هر گونه زو سل ؟ من = ف سس (نز لن. له ب لن CE‏ ۲ل -س (نزلن» ق لآ بپ و لن آ, ب): 


AE A ۲ ۳ ۳۳۹‏ 
مہ = لب س. ل دس (لتر لن 


حرف وه مت = ف نز آ) ‏ ۷۳-س:زابره ل: سرش را ززین؛ ق لس" (نیز لن ق" ل" په لن ب): سر اوزابر؛ متن = ف 
RT A A ۳ 2‏ 

(ن ی و ا) ٤ل‏ ری را نیس ۹-س: کردان؛ ل: خود از شاه ایران؛ ق (نزب): ز کردان ایران؛ متن = ف ل" 

۹" + 2 7 ۲ س ۳ ۲ ِ ۰ ۰ ۳ ۰ 

س (نز لن. ق ل را ۷ ل: کن و = ف س.ق. دس (نبر ل _ب) E‏ ندارعه این ررم رل برنج: س» س ‏ (نبز پ, 


۳ 


5 ره ۳ ۳۹۹ ۱ 2 ۳ 1 ۰۲ ۳ ۲ 
: وبرگ) درعت؛ ق: نه ابران نه شاخ ونه برگ درخست؛ من = شم ل (نزلن؛ ف لا لن 
۱ ۱ 


N ° 


1 


ور ب): نه آن بوه ایران نه شاخ < (س 
آ) ۹٩۲-س.ق.ل:‏ [و] ۰ل ق ل پیوند؛ مان = شب س. س" ۱ل : اورند: ل. ق: خرد فرزند؛ من = ف س» س" 


۳۹۱ 


کیخسرو 


ق ویر را هکس دهم از آن e‏ به دشمن دهم 
حو بشنید افراسیاب این ۳ تامتت. وا آن نبرد کھن 
پفرمود . تا لشکر ‏ اراستند به کین نو از جای برخاستند 
ز پوم نیاگان و از شهر؟ خویش یکی تاز‌اندیشه بناده پیش 
دده خن داد پاسخ که من سار جنگ به پیش اورم حون شود کار تنگ 
نمام که کیخسرو ار بخت خویش 1 
سر ژاول ‏ را به روز نبرد به چنگی"ا ز اندرارم به 
بو مرکنان ‏ آفرین ‏ خواندند سرافراز و سوی کین خواندند"" 
مهد بسی حنگ‌ها دیده بود ز هر کار بپری"" پسندیده بود 
۳۹۹۰ یکی ادن ,نود فرغار؟۱ نام ففس "٩‏ دیده و خسته جندی"" ز دام 
ز بیگانگان جای پردخته کرد به فرغار"" گفت: ای گرافایهمرد*! 
E ۵ E E‏ 
EN‏ ونم( E‏ ازين بوم ا ف 


ال هه تن بان سر ۲-ل: به آید؛ مان = ف س ق ل س" (نبزان-ب) ‏ ۳-لس۲(نزلن.ق انم ب): فراموش کرد؛ 
(ل, آ: فرامش شدش)؛ متن = ف 8-س: مرو ل: وز شهر؛ e‏ وزشهر؛ مان = ف ۵س ل س": 
افکند؛ مت = ف ل سق: بود شاد وبدارم ازبخت خویش (= ٩۲۵۵ب)‏ الس شود؛ مد فم ل ال 
س: شاد کام ازبر؛ من = ف س ؛ ق بیت‌های ۲۵۵۵ و۲۵۵۹ ۲۵۵٩-۳ eT‏ درهم رنخته‌اند: ۲۵۵۵ ۲۵۵7 
۳ ی و = ل س ل سا (نیزق لا پ. و لن" ب) ‏ ۹ل س ق (نیزق'. ل لپ لن آ ب): ابی 
من = شب لا س" (نیز لن. و) ول یی ی ریق ESE SA‏ 
ف (نیر و) تا بیت دوم را افروده اند: 

بیره ز اندیشه حون کم شود (ق. ۵" ل۳: همی جنگ در خون زند (ق: کند؛ل۳زنید) 

به مرز نيا هدیه رست شود (ق : افزون کند + + کمر ا د نه با هدبه او را سزید) 
SIRR REE SO E‏ 
OAS A‏ گنت وگری (ق .ل گفتگوی) 
ف ل. ل. و. آبیت یکم را ول, لی آبیت دوم را ندارند .۰ ۱۱ س: سرافرازشان ‏ ۱۲-ق: ورا خسرویاک دین خواندند؛ ل پس از این 
بت افزوده است: 
شا شاه ان رتسب رس 
ES‏ ای کر سا 
۳-ق: پر کار کردی؛ (": پر کارشر و)؛ متن = ف له س لا س" (نز هشت دستنویس تک ۱-6 (نزق"): فرغاد؛ (لن, 
ES‏ ل س ق سا (نز ی لا پ: و آ) ب بنداری) ۱۵-فل (تزل :)فص ١۱لا‏ حند 
حسته - ل" (نزق"): فرغاد؛ (لن» لس ": فرخار)؛ من = ف ل. س ق» س" (ن زی لپ وآ ب) ‏ ۱۸-ق: سوار 
رد e‏ ۰ل س ": کیته‌خواه؛ من بل ۲۱مل:نواران.. ۲۲ له 
حنداند ‏ ۲۳ل ل: دارد؛ من = ف سقس" ۲6لاس ا ازین) بوه و بر رهنمون؛ ق: این بوه ما را زبون؛ متن = ف 
ا ": لاس ار این بیت دو بیت افزوده | ست که در (ق" ) [) نب به کون دیگری آمده‌انر ؛ 
وراد تام دارال یر عساشجوی سمییی که حندند بر حندروی 


ٍ2 ۲ ۲ ۳3 7 ۰ 
ر کردا نه اونش خد رد که اورد سازند روز نسبسرد 


E 


فرغار! کشت" و امد به را کارا گھی شد به ایراد‌سپاه 


ډډ غمی شد دل مرد پرخاشجوی" به بیگانگان نز ننمود روء 
فرستاد و فرزند را بیش خواند" بسی راز اها با او پراند" 
به شیده خنن گنت کای برخرد سپاه تو تیمار تو کی خورد 
جنين دان که" این لشکر بی‌شمار که آمد برین" مرز" جندین وا" 
سبهدارشاد رس شیردل که ار اکن سا رهز ا 


1 م2 جرا‎ SS 
چوکاموس و کرگوی' و خاقانٍ چن گهار و جو مشو" با آفرین'‎ ۰ 


م2 ۶ 2 r‏ : م 

و کر کنر و شتکل ان۱۵ شاه هند سباهی ی ۳ 9 سند » 

ف ۱۷ ود و ۱۸ ۱ 
به دروی این رسم شیرگر بگشتند و بردد جندای اسر 

- ۱ ۳ ۹ 
حهل روز با نکر اویز ود ۳3 رزه و که روی برهر بود 
احامه رسع ی تا ار کک و ۲ ول 

سیر e‏ ر ۱ راور و ۱0۳ 
و ا٣‏ ی ۱ AN‏ .۲۳ 
وه سواران و کردان هر کشوری ز هر سو که بود" از بزرکان سری ٠‏ » 

۳۳ : ۳ 
سلیح ۵ هبونال 1 اسبال و ناج ره اراك فرستاد ۳ حت عاج 
۰ ت ی ۰ م َة ۴ 5 # م2 ۰ ۷ 7 
بدین کشور امد کنون زین نشان فان امداران و یشان 
je‏ م2 ۳ ب 
اندر نمام ۱ سی گنج و E‏ که EE‏ سردم سین اندرنن و۳ ا 
0 ۳ ۱۰ س هس 

کنون هر حه "۲ کت رو کر هران! ۳" طوف رردن و ررین سره 
: را مر ۳۲ 
۲۵۸۰ فرسم شوه سوی الاس رود به هنگام بارست و ناج و درود 


ma‏ تن‌آسان که باشد۳" به کام نبنگ 
ا ل" (نیزق"): فرغاد؛ (لن, لن": فرخار)؛ متن = ف ل س: ق» در هب رل او هل آ+برکت ‏ (: 
اق لن پال ادنیل E‏ الس 
س" (نز لن, ب و لن" ب) : هی مان ن = ی ل (دم نز ق, ف آ) ۵-ق: م E‏ راند ٩-ق:‏ که فرزند شایسته را 
بیش خواند ای دانک ۸-س ِِ س؟: بدین؛ مین = فال سل مرزو؛ س ": آرو(!) .۰ ۱۰-ل: هزار؛ مت = 
ف س ق ل س" ال تک ری از ابیت افزووه ات 
ا سس ۰ وا ا یی 

۲- ل. س س آ: منثور؛ قاشک ن تف ل ۱۳١‏ ل: کرکوی؛ س س ': فرطوس ؛ من = ف ل EET‏ 
پیش بن ‏ ۱۵-س.س": شنکل و مت = ف ل.ق:ل ۰ ١۱ل‏ ق ل" (نیزل): پیش ؛ (ق" : موز )4 من = س س یز هفت 
دستنویس دیگر) ۷-س» س ": پیروز ی؛ من = ف له ق ل؟ ۸-س: بکفتند ۹ف کی رو کد ررم ل گھی ر ره 
گه بزه و ق: گهی بزه و گه رزه و ل (نزل۳): گهی رزه و گه جرم و: (ق!: گهی گرزو گه رزه و) )+ من = س س" (نزلن, پې و لن 
پ) ۰ ۲۰-ل:و شاد من = ف س ق لس (لبزق ل ل یآ ب) ‏ ۷۱-قوس :ید ۲۲-ق: ازسران مهتری؛ ل": از 
سواران سری؛ متن = ف ل سس ۲۳-س: سلا<؛ ل این بیت راندارد 4 سس : ابا لا سس ۲: هه متن < فه له 
ق ۲۵ -ل: تاحداران؛ مان = ف س. ق لاس"( لن-ب) ۹ . ۲۷ -ق:لشکر E E‏ 
لا ل و خت لھج ۴۷سا هراز ۳۲-ل: جامست وبزه 
وسرود؛ س سس" (نزق" ل پآ ب): کاخست ونای (ق": باد: پ: ناز) و سرود؛ ق: بازیست وباد و درود؛ (لن: نارست و فر و سرود؛ و: 
باده‌ست و رود وسرود؛ لن": نازست ورود وسرود): من = ف. ل" (درف بارست نقطه ندارد) ‏ 9-۳۳ نباشد؛ مین لس" (نز 


لن_-ب) 


۹۳ 


کیخسرو 


به مردم نماند به" روز نبرد 
ز ليزه نترسد, نه از تر و تیغ" 


تو گویی " که از روی و از" آهن‌ست 


شا رز ام و ال رز ود 
مر ۵۰ 
اک" کرز بارد ار 


له مردم نرادست؛ 


۵۸۵ سلیح‌ست؟ حندان برو"" روز کین که سر آید از بار شنت" زمن 
و دارد و حوشن و خود ۳ نغرد و غرنده"۲ | 
OST IS a‏ 
یکی کوه زیرش بکردار باد ق 
کا دارد و هول شر ا 
۰ مرا با شوارش"" بسی بود جنگ یکی حوشن‌ستش '' پلنگ 


سلیحم!۲ نیام ۲۳ 1 کرک 
کنون آزمون را ا 


گر ایدونک"۳ یزدان بود پارمنده؟ 


وی ازمودم ۳ 

و 
ساز تا حون بود نگ 
۳ ۱ 
بکردد"" به بایست"" جرخ بلنده 


rC |. € YT 
سراید"" مر بر من این روزگار‎ 


نه ايران بود نز و نه شهریار!؟ 


۱- س» س": که؛ من = ف ل ق ل ۲-س.ق.س تبر لن, پ» لن ب) : زخم؛ من = شم ل ل" (تزل, ل" و۲ ۳ -ل: نیغ 
تز س» س": تيغ وتیر؛ ل": ترزتیغ؛ مان = اف ق 4 -س + دگرا و کین ِ ": بدو (س! 0 برارد ز 

دشمن می رستخر؛ من = ف ق ل ١ل‏ س: گفتی؛ ؛ من = شم ق, ل" س" (نزلن-ب) ‏ ۷ل ق» ل س": وز؛ مان = ف 
س ۸ف س س" (نبزل, آ) ب): آهرمنست؛ ل" (نیزق" و): اهرمنست؛ متن = له ق (نزلن, e‏ ۹ ف» س: سلاحست؛ 
مین = له ق ل" س" ۰ ا-س: بر برش بر (هیحیک از حرفها نقطه ندارند)؛ ل : سیار بر؛ س": حندان برش؛ من = ف ل» 
ق ۱۱-س: اسبش؛ س": روی؛ من = ف ل ق ل۲ ۲ س» س" (نیزی, پ): رزه(؟) ۳ل ق (نبزل"): گر؛ متن < 
ف س, لا س" (نز هشت دستنویس دیگر) 4 ف: تابنده(؟)؛ ق, ل" (نز لی ل" و آ): بارنده(؟)؛ منن = ل» س» س ۲ (نزلن» ق 
پ» لن" ب) ادس گفتی؛ ؛ من = ف له ق ل س' (نز 

لن۔-ب) ۱۷ل » ل (نیزپ): باد؛ متن = ف» س» ق» س ۲ (نبز هشت دستنویس دیگر) ۸-ل : بناورد با شر گردد دلر؛ س» ق س۲ 
(نر لن ق" ل" و لن" ب) : بدریا و رود و بخشکی (س» ب: و رحا؛ ق, ل۳: اندرآید؛ س : او مردی؛ و: بیابان) دلر؛ ل": بدریا رود او بکردار 
تبر؛ متن = ف (نیز لی آ)؛ ؛ ل- س" (نیزلن» ق" ل" پ و لن ب) یس از این بیت افزوده‌اند؛ 

سخ وتا (س» ب: داند) ار زو ؟ کی خواس تار 
بدریاجو کشتی بودبرگذار(ل, لا ق لرو زکاراق:د رگذار ) 


۵-ف» س, ق: سلاحش؛ متن = ۳۹ له من اين سيت را ندارد 


ف (نر ل آ) این بہت را ندارند ۱٩‏ سین ۰-ل: جوشنش بد؛ درس این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ١‏ 
س ':سلاحم ۲۲ ف: نیاید؛ متن = لس ۳ س: بدو؛ س" : برش 4-س,س !+ وه من E‏ ۵ 
س: یکی آزمون را کنون ٩۰-ق:‏ ببيني ‏ ۲۷-س": ایدونکه ۸-ف: زورمند؛ ق: نیرو دهد زورمند؛ متن = ل» س» س ۲ (نز 
انب ۲۹ف (نزل, آ): نگردد (!)؛ مت ن = ل س» س (نزلن. ق" ل" پ. لن ب) ۳۰-ق: همان هور و گردنده؛ ل" اين بيت 
را ندارد: ف س, ل س" (نمزلن, ق ". پ و لن" ب. لغت شهنامه, شمارة ۱۸۸۷) پس از این بیت افزوده اند" 
مانا که یزدان به ما بر قفر (ف: بنز؛ ق؟: بروبر به تز) 
تمامی نکرده ا 
ل + مین = س نس 
۳ کارزار؛ فل این نیت را ندارند 


ست این (از این) وعده نز (ف: حز) 
نر یي ل آ) این بیت را ندارند a DS‏ 


س س ۳ 


۳۹ 


۳ ار .۲ ۱ .۳ ر 4 ۳ : ۱ 2 
۵۹۵ و کر وسنت زشم نود . زور بح نسازه ایدرا فراوان درنگ 


4 
شوه تا بدان روی" دریای حن بدو مام این مرز تورال رم 
: م2 EE‏ 
ددهو سنده کب ای خردهندشاه انوشه دی را نود ا و 1 
2 € 
م E‏ م2 ۸ ۰ ۱ 2 ۹ 
ترا ۳ و ررس 9 مردانگی تراد و دب و جت و فرزانگی 
س مر 
تراد ترا رلد امور کار که ردن کر روزا 
YF ۰‏ م 4 ۳ ۱۰ 
۳.۰ جو یرال د هوماد و فرسشدورد حو کلیاد و ستیهن شرمرد 
2 7 
# ۱ ۲ ۱ 
ر 3 ۹ 1 ۰ سم 
ِ ۲ 
لو ل داد 1 نک 0 مرال حو داي که امد سپاهی رال 
VE aE E ۰‏ ۱ ۱۸ ۲ 
ر شا ها ۳-3 گریده وی حهال دیده و کاردیده ۳ 
ره حال و سر شاه تورال‌سیاه ره حورسد و سمستر و۳ ت د کلاه 
ي 1 IY,‏ ۴ 2 و ۰۰ TT‏ 
۳۹۰۵ 2 از دار کاموس و خاوان حاں دا مرن بر حول ۲ و سر بر ۱ 
7 
۹ ۳ ۲ ۰ ۶ " ۰ ۹ ۳ ۳ 
است: فد میاه حشم دره زر طم شت. هاه. ارا وه نوم 
ال اکر ال جیره ‏ ۳اس :تز عس: اینجا؛ س: من ایدرنسازم ‏ ۵-س: سوی؛ س» س" پس زاین بیت 
افزوده‌اند 
۰ ۱ 1 ۳ 
بترسم من ای بور و حساد پدر ارت وا جرد یداد بر 
۱ 9 ۲ + ۱ ۲ ۱ ۳ 1 ےک ۱ 72 ْ ۱ ۲ ۱ 
س (نبزلن, ی ب): بزی؛ (ق': بوی)؛ مین = شم ل. ق ل. س" ۷س (نیزب): جرخ و گاه؛ ق: پیشگاه: متن = ف له ل س (فرز 
OS DS‏ :روا ۳ :س MM‏ 
لن . ق" . پ. و لن" ,۱) ۸-ل : فرر دی E)‏ 5 ١س‏ ندر درد ۱-س: سلاح ۲-ل» ق: س 
زان پ. لن): کسسته: متن - ۳ EA Ka‏ 
(نر لن. ب لن ): مسسته: من < ف س. لا (تیزق .ی ل وآ ب) ‏ ۱۴عس,س:تو کفتی (س۲: گویی) که ازغم همی؛ ق: زر تیمار 


و زغم می + من = ف ل ل ی ۵ل (نبرب): خیل؛ من = ل س ق س" (نزلن: ق ل" پر و لن ): ف این بیت 
را ندارد  ۱١‏ سق سا نبرده: من = ف ل ل ۱۷س ق ل سآ:تویی؛ من = فل ۱۸ ل: جهانجوی وهہ؛ س": 
تشاد دیده و مین = ف س. ق ل" ۹-ل (نر لن. ل پې لن )1 و ماه وبه؛ م = س. ق ل س " (نزق ‏ لآ وا ب)؛ ف این بیت را 
ندارد؛ س (نبزب) بس از این بیت افزوده‌اند: 

زتشوبه ندام کس از سهتران ق قته ک ا و 

ترا این جنن گفتتی روی نیست که مارا به بخت تواین حوی نیست 


۰ س: پر درد؛ مل ۲۱-ق: حاد پرز که : س: دلش کشت پردرد و اندوهکن؛ متن = ف ل» ل"؛ س س" (نم ان ی پ_ب) 


سم و ۰ ۱ ۳ مب 2 
سوي کک راد ان س اچ بابد ری رزه کردن نگاه 
رس 1 ۹ 8 ۳ ۰ 5 1 
2 7 
رح ورخحافا سيه خحواسین ورانسیس سوق مشک سرحاسن 
E 8 2‏ ا ۱ Rel ۹ ۳ e‏ 
حواین دسته سد رشت ت جای خوابت دی پرز کین و سری پرشتاب (س :رتاب) 
ش. ل ق ل (ثمزق . ل ) این بت هھ را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست ۲۲-س. س" (نزب) پس از این بیت و (لن. پ. لن )یس از 
بیت سیسی افزوده اند: 
E‏ ی یر وت 
فرست اده فرغ ار( ل ی فرخار)از ل ررد ۳ 


۳۹۵ 


کیخضسرو 


ا فان واه E‏ تشادن 


۳ ۲ 

یامد بنزدیک . افراسیاب شب تیره هنگام ارام و خواب 
ر ۰ 
خنن کفت کز بارگاه اند ور بر" س دیویند! 
ا ے 
1۰ سرآیردهبی سبر ديدم بزرگ سیاهی بکردار ا کرک 
یکی ازذهافش درفشی ره بای زده خیمه بر پیش برده‌شرای؟ 
۱ مه ۳ اه a‏ . 
له حممه درول رده پیل ردال مال تنگ دسته له لر تیاب 
Ek 0‏ 1 ع 

یکی بور ابرش به پیشش به بای نه ارام دارد"" تو گنت ۳" نه حای؟۱ 


0 ۱ 2 
فروهسته ا کوهه ی رین لکاه ده تراک بر حلقه‌ی 9 خاد 
۲ م2 مِ ۲ ۱ ها م ص , 
1۵ سپهدار حول طوس و کودرز و کيو فریبرر و سیدوش و رک ليو 
رم 


ع ت 

ر کفتار 2 اه ا ا کی را او ره ا ن 

2 : ۲ م2 5 م2 
۳۳۰ بدو کفت وان که ما را ۳ حنگ حه حاره‌ست وار حسی نام و تیگ 
زد اک 1 زد 8 

ر ر روو .و رر حو دس دحوسم و ار ہر یولد حوس 

م2 ۳ 

را ات ا اسات ا ا کک تات 

حو ا حه فر اسب ر حسہ ستا 


یال (مزق 0 EE E E a o a‏ رل یه 
Ss‏ ۳ ل: رز REE‏ رزمگاه؛ س" این بیت راندارد هبل : انگ اجبند) ا ل:سوى ‏ ۷-ل: 
e‏ ۸ف ل ق( رن ل-1): دزنده؛ س (نزة ق) فرنده میلس فرب E‏ 
گفتی(لن: اند توگویی) ه جای (- ۲۹۱۳ب)؛ ق فر آ):تو گویی (1 گتی) فی اندراید ز1 4) جای: (ق۳:توگویی که درد مگر 
ار کی ARES‏ تور وهای ی کی رل ی درخ نز 


پس از این بیت» ب. بیت مه است ۲-۰ زنده RN‏ "نل ل( )بت تست و( ندرا ۲س : 


): نه ارام دارد تو 


۰ ر و م2 نب ۱ 1 2 1 

داند؛ م هه ۳-ق (نزلن'): گویی ؛ من ه ٤-(پ:‏ زحای)؛ ل: بوک همی آندر اید ز حای؛ (لن: زده خیمه در پیش برده 
هی بخ 2 E a A a‏ ۳ ۲ 

سرای؛ ق : نکی زنده بیلست گویی محای؛ و: تو کنټې نه ارام دارد نه حای؛ ا: نه اراه کف که دارد عاء 0 (دبر ب): ف (نزل 


ل) این بیت را ندارند؛ ف ۲۹۱۱ ب- 1۲۹۱۳ را انداخته و از 1۲1۱۱ و ٣۲ب‏ یک بیت ساخته است ‏ ملد e‏ 
رنه نز ان _ب) ۱۹ ق بسته خمیده؛ ف این یت را ندارد؛ د ل و) این يٽ پس ار نيٽ ۳ توت ۷-ق: کردان؛ 
ا و شدوش و ۸-ل س ق (ثر ل و E‏ رست : من = ف ا ُ (نمر ۹ ب الق 9-90 


ار زق( : فرغاد؛ لزه لن" : فرخار)؛ م ن¿ = لا س .قاس (نز ی Ee. RED‏ ١ل‏ (نز 

E‏ لن": فرخار)؛ متن = ف | ل. س س (نیز لب ۳ ب): ق این بیت را ندارد: درس بیت های ۲۹۵۸-۲۲۱۱۹ سس ار بیت 

۷ آمده است ‏ ۲۲-سبه .۰ ۲۳ف (نیزلی, آ). حاره‌ست در؛ ن (نبزل"): حارهست حز؛ قی: حاره‌ست و این؛ لا (نزلن. ق پ. 
۲ 


و لن" ): حاره‌ست وز؛ من = س» س" (نزب) ر :یوند ۲۵-ق: پیوند و خویش:س": بکوشم حندی زییوند خویش؛ من = 
ف س, ل"؛ ل این بیت را ندارد ٩‏ کينه 


۳ 


ده تراك شر مود ۳ دا سيه یامد ل رس کینه خواه 
ا و شه رز ر شوی. ا 
د۲ خروش امد از دشت و اوای" کوس جهان شد از کرد سیاه" ابنیس 
نی ا 3 حهال همم گردد از کرد رل 
تبره ردان بعره برد اشتند 2 پیل با ۳ بگذاشتند 
ان بت CE‏ کو وتان 
به یرال 1۳ داسٽت گنت را ارام نوی بت ۱٩‏ 
3 
۳۰ سل بیگانه نجانه۶ بپرداختند را بیش نشاختند 
دير حهاندیده را خواند 3 که را بزرگان ببايد“ فت 
کر اه یک .ی رای 


م2 ب‌ 
2 وس ۳ ۰ ۰ ۰ 
بکویش که ما را جه امد به پیش ازین نامورمرد ‏ بسیارکیش '" 


ال ق (نرزق". ل پو ب): ر بیاید: متن = ف س.ل س" (نزلن. فا لز" آ) ‏ ۲-ق:شهر ۳ ل:سپهده ‏ إل 
کش رادلا شی اتس آواز ۷س ل" سيه ل ۰ ۸ل" حندانکه ۹۔س. س': لشکر ١سس"‏ 
ههه الق (نزل): میل بر میا :مت = ف ل س.ل س" (نزهشت دستنویس دبگر) :رز ۱۳س" 
که 4 ق: آنجه COIN‏ ا E RES‏ )ل این بیت را ندارد؛ من = ف. س. ق س ' (نز 
هشت دستنویس دیگر): بنداری: فشیعه آفراسیاب وجهزه تم عاد ال ایونه ۰ ٩۱-س.‏ س" (نیزان, ق پ. و ب): خیمه؛ من = ف قی, لآ 
(نزل. لن آ) ‏ ۱۷-س.ق.س" (نبزلن, ق" ی. و لن'. آ. ب): نویسنده؛ ل" (نرز پ): نبیسنده؛ متن = ف؛ ل (نیز ل") این بیت را ندارند: 


٤ 


3 
ننداری: و خلا ناصحات رابه و خلصانه؛ درل" ِ ست را ست سن بسن و بت شده است؛ برجی از دستنو یس ها در اینجا سرلو یس دارند: 


س : نامه فرستادل افراسیاب بنزد د بولادوند؛ قی: بردن شیده نامه بدرش افراسیاب نرد بولادوند و مدد طلبیدن او را حهت مبارزت با رست ؛ س ۲: نامه 
افراسیاب به پولادوند ۰-۸ که راز E‏ + مین = ف ل.س. ق س" ل (نر لب - 1۲۹۳۱ را انداحته وار ۹و 
۳٣بت‏ یک بت ساخته اند ۹ کن سوی؛ (ل: کن نزد): من = لس ِِِ دستنو س شک ۵-۰ وزین راز 
سر بسته e‏ ل. ق. ل" (نبزل". و): بیارای وز رای ا (ق: مگشای): س (نزلن. ! ل. پ. لن" آ, ب): بیارای و از راز (س: یای) 
بگهای: می" (نزق"): بیاای و بگشای از رای (ق: دارا متسه لس س فزن ل پ-ب) پس از ان بیت افزوه‌ند 

نخست آفرین کن بدادارپاک کزوست نیروو هم زو هلاک 

خداوند کپوا و گرداد‌سپهر خداوند ناهبد و رخشنده‌مهر 

هت سر ان تفه یکی تال زونه شور دراه 


ف ل ق. لا (نزق ل) این بیت‌ها را ندارند .۰ ۲۱ل ق (نژل): پسرد (ق". و بروی): من = ف. س. لاس" (لیزلن, .اپ لن | 


5 2 ۳ تس ۵ ا 7 72 ۲ ض ۰ 
ب) ۲ل ق کرد برخاشخر: س (نبز ی ا ب): رس ره (ق. و: مرد بر خاشحوی: ل ETE‏ هی = فل س" 
(دبر لن. ب لن ): س. س" (در لن. ل ب لر 1 ب) نی ار این ست اف وده اند : 
۱ ) ۲ 1۹ ۶ اد 
ور ات بت دوز ناتوب مسر با 
و کو ا 
زکارنب یرەب کوش هه 
ل او مرزرسست ۳۹ ان مرز)ه نے ا و 
دب روردم او را خا اكت اند 
: ۳ م2 
وا اد و ك د 


ف ل ق ل زبرق ل و) این بیت‌ها را ندارند 


۹۷ 


کیخسرو 


ار 
اکر بارمندست حرخ للند بباید . بدین مرزا بوادوند 
۳ ۰ ۰ وه , 2 ۹ ۳ 

۴۵ سی لشکر از مرز مَقلاب و جن نکوسار" و ویران" شدند اندرین 

ته حو رستم» سپهدار طوس به ابر اندراورده اوای کوس 
ص 

حو رس به دست تو کرد تباه تباید سيهر اندر ین ر راه 
هه رنح این مرز آزویست" و بس تو باش اندرین کار" فریادرس 
7 ی مس : ۱ ا 

۰ کر او را به دست تو اید زمان شود رام روی زمن ی کمان" 

1 1 2 ص 
من از پادشاهی اباد" خويش نبرگیرم از رنج یک نیمه پیش ۳" 
EG E E‏ ۰ »2 : 
EEE‏ دہے و کنج اي تست امروز دہ ا ا نشت 
7 ۲ و ۱ ۱ : ET‏ 
نادند بر مه بر مهر ساه ی ی ۵ ۰ 
کر ا ر ۳ يدر فرستاده او بود و تیمارر"' 
> ے 

۵ کردار انش ز بم گزند افد فرفیی.. هو دول 

رو آفرین کرد و زامه نداد هید 13 رسم درو کد بای 


1 ل: دشت؛ ق: رزم؛ من = ف س, لاس۲ ۲-ل- س" (نزلن_-ب): نگونسار؛ من = ف ۴-ل: حیران؛ س. س" (نز ان ق" 
ب لن" ب): بیحال؛ ( ا: ریزان)؛ مین = ف ق ل (ر 5۷ و)؛ درف این نيٽ ا دنت سیسن پس وییش شده است؛ س (نرق ‏ 1۳ 
ب) پس از این بیت سه بیت و (و) تنا بیت یکم را افزوده‌اند: 


بسی بوم‌وبرها که ویران شدند مه از دلیران اران شدند 

جوهمله بکردند لشکر اسر بسکردند توران جسودریای قر 

که ایشان بسی بهلوانان گرد ز اشکر فراوان و مردان گرد 
؛- ل س» ق» ل: کوه؛ متن = ف» س" ۵-ل: سپه کش؛ متن سه ١س‏ س": سپهبد جو گیو و سپهکش جو؛ ل": سپهبد جو گودرز 
سپهبد جوا من = فق ۷ ق: رزه؛ مان = ل س ل س" (نزلنن, ق لپ و لن" ب) ف (زل آ) این بیت را 


ندارند ۲-۸ مرد ازویست؛ ل: هه مرز را رنج زویست؛ من = ف س, ق تمن ۹ف (نبزلن"): مرز؛ من = لس" (نز ان ق 
لپ وآ ب) ۱۰-ق: شود نام وآوازت اندرجهان ۰ ۱۱-ل:وآراه ‏ ۱۲ -ف: ازنیمه‌یی گنج خویش (پساوند ندارد)؛ ق (نز 
ق ل پآ ): از گنج یک نیمه (ق؟ رای ؛ متن = ل» > س» ل" س" (نیزلن, و لن" ب)؛ درس" بیت های ۲۹6۱ و ۲۹۸۲ پس از بیت 
۲ آمده‌اند ‏ ۱۳-ل: گفت؛ ؛ س» س ۲ (نبزی ب): تاج و؛ ق, ل" (نزلن, لا پ لن ): نیمه؛ متن = ف (نزق ل آ) ١۱4ف‏ ل؟ 
در اینجا سرنویس دارند ف گفتا ر اندر آمدن شیده سر افراسیاب بطلب بولادوند آوردن نامة آفراسیاب بنزد پولادوند؛ ل": داستان بولادوند با 
رست زال . ۱۵ل" س":بسته ‏ ١۱س‏ ل سا (نبزق پ» و لن" ب):به‌پیش؛ق:بامر)متن<ف ل (نزلن» ی ل 
آ) ۱۷-س (نیزب): و هم راهیر؛ ق (نیزل؟): و پرخاشخر؛ ل: تیمارخور؛ متن = ف ل» س۲ (نز هفت دستنویس دیگر) ا 
ی و آ» ب) یس از ایر N‏ یکہ و سوم وپنحم وس (نرزلن» پ. لن ) تنا بیت‌های هشم ونہم ودهم (وق" برخی از 

ار اها و د وا 


که رسم یامد ز اسرال CEE.‏ 
۱ ابا اوسپاهی بسان (س: بسان هزبر دمان چون) پلنگ 
واه کرو کسارق بتررگ که هرگز نکردش چنان آن بسترگ: 
E —‏ کاموس را ج وخافال و منئورو فرطوس را 
تشم ا رنه ببندآمدآن‌ پاک خاقان جن هھ 


۳۹۸ 


من سس ۳ 
ی ۲ 22 ۳ 2 fF‏ .۱ 

ان در نامه ود حها یب هھ برنا" ۵ وا نود 

و ۳ ۸ ۱ 7 2 


ا ٣‏ - م7 
۰ سپاه انجمن کرد کردا" دیو رامد ز کگردان لشکر غریو 


به ر درگرفتٹ حهاندیده مرد وه ار گذشته سین باد کح 
۹۵۵ بگفتش که مار تردن ا راا TS E‏ 
خرامال به ایوال خسرو شدند به رای و به آندیشه‌ی نو شدند 
با که gE E‏ 
ر حول سباوش که بر دست ا a‏ خاش و ۱ 
ز خاقان و کاموس را گذشته‌سخن ها ھ۱ مرد 
۰ بگفت آنک این نیم" ازیک‌تن‌ست که او .را ماک راف ت 


۳۳۹ دس : ناماورال کے ل انشا ۴۳ ق ل: انحه ٤ل‏ ل :1[ ۵ل :یر کار س" بیت های ۲۹4۸ و ۲۹۵۹ 
ارت نع و ریس ی ۱ ۷ 
را ندارند لت س. گ. ل (نتزق. ل): شد بکردار؛ و مردان؛ من = ف (نزلن, ی ب لن ') ۷ ف ل در نب بر 


دم وبیش + من = س ق لاس (نبزق. ل و لن . ب) ۸ف (ن زل ۱)؛ سیهدار: مین = لس (نز هفت دستنویس 
مک ٩-ق:‏ خرامان اموا ۱۰-ل.س. لس ق و بکایک:ق ق 


ر 


(نبز لی |): در لس (لی لن. ل بپ و لن ب) لت های اين بت يس و پیش شده اند : بیایی لت های اين بیت در مین = ف (نرق 
1 


۱ 
05 
س یس از این بہت افزوده اد 
۳۳ ۳ ی و کف 
رسہدند لس شأه و بسهنسوفرار تن شجر برد س‌دسشرار 
درل یس از این بہت بیت ۲۹۱۵۹ و درس لس ار ای ست: ست ۲۹۵۸ امده است؛ س لس اران يٽ افزوده اس 
7 2 ام 
f O 7 2‏ 1 و ا 7 
بکفتش که تیمار ترگال ز کیست ( ۲۳۹۵۵۶ EEE‏ 
م2 ۳ ۳2 ۲ ۱ 8 
کی ر شب وش 7 و وروت ۳ ۳ 4 
قآ تفت دا به ۴ دق ق. لا داهن (ثر لن. ق .لیبق لسن ): سراحاه و؛ من = ف. ل (نزي. آ. 
2 مم ےت ت 
۲ ۳ ۳ ۳ و :۰ ا ۳ ۹ ا ۲ و ۳ 

ب) وال کته ۷ ۲۲۱۵۹ را ندارد ۵ ق: او ۳۹ گنفت که ق کک کو:؛ س ": برفت و حه امد مر او را 
۳ ۳ 7 ۲ م و ۲ 4 ۳ 1 0 ا Ê E‏ 
بروی؛ من = ف, س ل" (لز لن _-ب: در برخی واه درس این بیت پس ریت ۲۹۵۵ مده عبت ۷-(و: منشور )؛ ل س ق منثور و 

مه و 
ص 7 ا ۲ ۱ ِ . ۰ ا 2 E‏ 
کاموس : ل ز اموس ومنتور و وال ۸- س : سی : درل این بت پس از بت ۲۱۵ مده است ۹-ل روج س باه که 
OUT‏ ۳ ۱ 
ین رکم ف ی رچ من هس < نی ب س ا س 
وت ا ی و سا ای للع 
e ۱ 4‏ 
ف ست اد هسرب نرب مه (س ت 
e‏ ۳ 4 1 ا ۳ ۳ 4 ۱ 
ق 0 0 
تول ل دا هت ل ردسم در ورد انسصه هم اور < ^ 
٤ E‏ ا 
تبه ندال برسوردن در ھا زیر ب لجا لوارلر 
2 ۱ هه ار 0 ۱ ۰ 
حى ب دس سود لسو دونه رسست ده منم نے هد TEE. E‏ تین 
ê ۶ 8 ۰‏ ب ۹ / هر UE‏ 
بدا کو حن ا ندروك حاى او نبود آندر ان روز (س ؛ مرر) شدای او 
2 و و e‏ 2 € چا و 
0 ابا شخری دشن ومرداد حنج سب هد نی «سیهید نی 


۳۹۹ 


کیخسرو 


ِ ِ 


نیایدا سلیحم" برو" کارگر بران" بر و آن خود و حي سپر 
بیابال سپردی و راه دراز کنون جاره‌ی کار او را" بساز 
پراندیشه شد حجان بولادوند بل زا تولف راز 
حنین داد باسح بدافراسیاب۸ که در حندین توا تا 
۵ گر انست زر که مازندران تبه کرد وا" بستد به گرز گران» 
بدزید ‏ پهلوی ديو سپید"" حگرگاه کر ۳ غندی' و بيده 
مرا نیست پایاب با*! جنگ اوی ا نیاره به بد کردن"" آهنگ اوی*! 
تن و حاد من بیش زاف ی اه شميشه ر رهنمای ‏ تو باد 
من او را بر آندیشه تک ره 3 گردہ ' قیال بلنگ 
۷٠‏ تو لشکر براغال"" با" لشکرش و خیره گرد سرش 
مگر چاره‌سازی؟" و گر به دسث زج ال اوا سایق شک 
ازو شاد شد جان افراسیاب می روشن آورد و جنگ و رباب" 
بدانگه که شد مست پولادوند تن گفت با او*" به بانگ؟۲ بلندء 
که من بر فریدون و ضحاک و حم خور و خواب و ارام کردم درم "۲ 
۵ . برشمن شید از" اواز من و زین لشکر گردن افراز س 


۱- لس س": نیامد؛ متن = ف ق ل ۲ف س: سلاحم؛ من = ل ق, ل س؛ق: سلیجم نیاید ‏ ۳ل ل: بدو؛ سا هی 
من = ف س »قق 4-لبدان .. هعق: خودوان گر ۱-٩‏ رسم؛ س توب لشکری جار او؟ درس" پس از این بیت» 
ببت‌های ۲۹6۱ و ۲۹۸۲ آمده‌اند ٠‏ ۷-ل۲: کشت ۸۰ ETE‏ ب): به افراسیاب؛ س: که افراسیاب؛ متن = 
ف ۵-۵ نباشد ۱۰-فا س» س" (نبزلن, پ لن ب): همانست رست؛ ق (نیزل): اگررست آنست؛ (1 : که آنست رس )؛ من = 
ل ل" (نیز ق لیے و)؛ بنداری (۲۹۹۷-۲۹۹۵): فان هذا الرجل ان کان ذلک الرجل الذی فتح مازندران, و شق خاصرة سہیذ دیو و قتل کولاذ 
فکیف أطبق مقاومته أو أستطيع غار بته؟ ۱-س, ل" س": شب تیره؛ من = ف ل ق ۱۲س س":سفید ‏ ۱۳ف س ق 
س" (نز ی و آ) ب): اولاد؛ ل" غولاد و؛ (ل۲: پولاد)؛ من = ل» بنداری ١۱-ل»‏ س ق لا (نزل, ب): عندی؛ متن = ف س (نبزل 
يآ( ۵-س»ق: در سس اوی ۱۷-س': کرد ۱۸-ق: پیش توبنده (پساوند ندارد) ‏ ۱۹ف سر" 
(نزب. و لن لن ب): یکی حیله (و جله) سازم؛ ق (نزل'): یکی جاره سازم؛ (آ: پر اندیشه داره)؛ متن = ل» ۲۵ (نزق" لی): بر اندیشه 
دارم(؟) J_۰‏ : نگردم(!): + س, ق» س ": بگردم ؛ من = شم ل؛ بنداری (۲۲۷۱-۲۲۹۹): ولکن أحتال yT‏ 
ی وسط العحاج» فتحرش به رحا حالک فلعلنا نغلبه بالحيلة ل( (نر لن ) : براغاز؛ ق روز (و برا رای)؛ متن = ف س» س ۲ (نر لن ق 
ل پآ ب) ‏ ۲۲ل س س" (نبزلن لپ و لن ب): بر؛ من = ف ق (نبزق:1) ۰ ۲۳ل ق (نزل ل ي آ): به انېو تا 
(ق: از انبوه تا؛ پ: ز آنبوه تا)؛ م = ف س, س" (نز لن, لن" ب؛ لن": از)؛ ل" این بیت را ندارد ٤-ل»‏ س, ل س" (نزلن» ل پ» 
لن" ب): سازم؛ (ق۲, آ: سازم)؛ متن = ف ق (نبزل) . ۲۵-ل:وگرنی ‏ ۲۰-ق: یشان ۲۷-ق:مشک وگلاب ‏ ۲۸_ف: 
وی؛ من = لس" (نزلن. قآ ل لن" ب) سس ا یکایسک: من د ۳ بق‌اینه بست 
را ندارد ۱ لس ل (نرلن» لپ ب): بترسد ز(از): (ق : بترشد از)؛ ق (نزل): بترسد برهن زامن = ف 


۳ 


۳ 
س 


۳۷۰ 


es‏ ی و ۱ و 
من این زاوی را به شمشیر تر بر اوردکه‌بر کم ریزریر 
ON‏ 
راندرررم رستم رال با بوا دو 
حو وم و ا ا ا ی ۱ 
5 ص 
تبره بر امد ر درگاه شاه ره ابر اند امد حروش سیاه 
ر يش سپه بود پوادوند تو" زورمند و به بازو کمند" 
۹۸۰ حو صف ف هر دو سياه هوا سد بنفش و رمن شد سباه؛ 
۷ بپوشید ببربیان شتا ر ا رتان 


براشفت و بر میمنه حله برد ز ترکان پیفگنه بسار گرد 
سال کمن 


r ۰‏ یی 2 ۰ 
ار انیس ی ۳ بولا دوند ۱ 


ر 
پراویخت با طوس حون بیل مست کدی ا عمودی ۲ ا 
م2 ۳ ۰ 3 1 ۰ 
۵ کمرند بگرفت و او را ز رین براورد و اساك بزد بر رمن 
م2 م2 ۳-۳ 72 
به بیکار او و حول بنکر ید سر طوس نودر نگوسار۳! دید 
2 ۱ ۰ 0 
برانگیخت از حای شبدیر را تن و حاد بباراست اور را 
- 1 ۲ تر ر 
دراوت با ديو حول شیر ار دار ا گرزه‌ی 7 
ای بمنداعت بولا دوند سر کرد اندرامد ره ر 
2 رگ 
۲۹۰ نکه کرد راد د درك 1 راه ردان" | وکا 
رفا ا دست بولادوند ندند هر دو به خم E‏ 
SN yah OE ES a‏ 
ب) یس o‏ از نیت سیسی دو بیت افزوده‌اند: 
عم 
حه رس به پیشم هه یک مشت خاک ز کیخسرو و طوس و گیوم (س ۲: گیوو طوسم) جه باک 


حو حور شد سنمود زر حو وش تساه ارات تسیل بسلای حو بش 
مِ 2 


ر 
و ایران و افکندن حهار گرد را و آمدن رسع جنگ او و گشتی + ل: رزه رست زال با پولادوند؛ س 


۳ف 
داستان رزه ارس زا ل با پولادوند دیو: ل۰ اند eT‏ طوس EE‏ رسم : س": رزه بولادوند با طوس ۱ 
ل 4ل ق ل یمود خورشید؛ مان = ف س س" د ف: درفش (!): ل ل (نزق' لی ل۲.۳): پرنبای بنفش؛ ق (نیز ب): 


برنیالی درفش (!):(ل ا درفش (!))+متن = س س " (ن لن, ب. و) لش لن _ب): به؛ متن = ف: ز(؟) ۷ل 


ق. ل" (نزل". ب. و لن") .سس (نزلن, ق .لآ ب) ۸ل بالابلند 4-س پس از این بیت افزوده | 
ا کته ۳ اندرون بیش و کم 

۰-س: جو آن دید: ان غم گشت ‏ ۱۱-ل: گرزی ‏ ۱۲-ل": به پیکارشان دیو ۰ ۱۳-ل.ق. لس" (نرزلن-ب): 
ES‏ = ف: س بیت‌های ۲۹۸۸-۲۱۸۲ راندارد ۰ ۱4-ف:رزه‌دار(!) دا و ما رو 
۱ب لبه ۷ق نان ۱۸س (لزب): بال؛ق (لبزق ): برز: س: کرد؛ ل: و بالا؛ من = ف (نزهفت 
e‏ دیگ)؛ درل" تفای و۲۱۹۲ بس وییش شده‌اند ‏ ٩۱-ل:‏ سر گیو گرد اندرآمد به بند (= ۲۹۸۹ ب): س پس از این 
دو ن را رک ى 
بیت افزوده ا ا او مله کرد هر دو دلر E‏ بات از آن دو فررانه سار 

وال ود یوار کته رهب يابدازبتنديوادوند 


کیخسرو 


۲۹۹۵ 


۳۷۰۰ 


۳۷۰۵ 


۱ ق: مرد 


(نیر ی ) 


7 


دو کرد" از دلیران برمایه ۳ 
7 مِ 
به خاک اندرافکند و کشتند؟ خوا 


پیامد" بر اختر کاویان" 


ره و یداه 
کر وک 
بگفتند 3 ا 
0 رین "زر یکی نامداری*۲ فاند 
که نفگند بر خاک پولادوند 


۰ 72 ۹ 
شمه رزمکه سر دسر مام ست 


1 Ne 
که حندین سره دسر داشم‎ 
2 ۶ 5 ۰ 
اندرون بیش ا که ل‎ e 


3 


حوانان من کش ۲ 0 رر 


م2 
هب او AT‏ 
حو بسنید تس درم شخ 


و 
تال .وی بولا دوند 


- (لن : [و])؛ د: گرد و؛ س» لاب 


کر € e‏ کک زان 


ل ٤‏ ل ق (نرق 


خروش 
۳ 
ابه را 
4 
دش مال 
تم ۳ 
اورد که 
Tae‏ 
س ی ۰ 
6 ۱ 
ES‏ 
AV‏ 0 
ماندي 


زر دنه لسن E‏ (نیزق"): سراف رازمرد؛ مت = ف بیرق 
لا و): سیرد؛ ل ": ستند؛ مین = 


3 ب 
EE ۲‏ 
ب س نر ات ۵ رف : بر امد لس (ثبر | نب ) ۲ -نداری: عنم الدرفش اخاو بای ۷-س. 
ER TT e‏ 
IEE 7 6‏ ۹ق اندرات ر مه ۰ اس" ردان الق ل ارف ل و) 
رم 1 7 ٣‏ 
۰ ی ۰ هر ۰ ۳ ERE‏ ۱ 
ک‌فتند مه ۲ل زال+ ف سه hs‏ س (نرزلن. ب): حودیدند ال حنگی بدنشال؛ م = ف (نزل, ب. لن 
۱ و ۱ م2 ا 
۹ 4 ۱-ق: نامدا ۵ ق: اندر ال کک ل اندر اورد که ١ف‏ بر او دی بر سواری ۷ف ر گردنکشان 
تاهداری ‏ ۸ال اران ۹ س: ه: ل س ق شروش دل ناله م < فل NI‏ 
۳ 7 ۳ 2 ۰ 1 5 ۲ ۳ ۱ ِ ۲ 
سرده دق به خورشید ف: که e‏ ل س ل ۰ سس (نز لن-ب) ۴ شب سر سر؟ من = لس (دتر 
۱ 9 ار 1 : ۳ rT N HOR‏ ۱ و ش ی 
لنب) .۰ ٩۲-ق‏ لا (تتزلن لن ): اخم روز برکشته: ل. س.ق (ترق ری لا و أ): آخترورورمن کشته: من = س (نرپ. ب)ق در 
Ror: li, ۰ ۱ ۳] e ۰‏ ۳ اه که 9 ا ا ۱ 
انحا سرئو مس دارد: نبرد رسج زان را بوذ دوند در نور ب ۵ ق: :لل : حواناك و( : [و]) من رده د دس = ف س. س و 


ALS E ۰ Tr ۰۰ ۳‏ 
پ. ب): ل ق (نزلن ل ب لن .۱ )یس از این بیت افزوده اند: 


۳۷ 


‌ ۳ ل سا ر ۲ 
عمی یش ار ان کرد دلر حو رال ر دشمن بکردار شر 
۰ په را هه سریسر" خسته دید و زان روی برخاش " بیوسته. دید 
ص ۲ ص ا 
م2 م2 و عون 
هرازا که وکت کار ما عنوده شك اك بخت بدار ما 
سر نا مر ۳ 
بیفشارد" راد رخش را تر کر براشفت و اهنگ اوی کرد 
یک ر ے ے 
بدو کفت کای دیو ناسازکار کک کي ور 
و TV‏ ع ۱ 2 ۸ 
۵ خن" اواز رس به کردان رسید سیهید ِ ِ« بدید ) 


م2 ع ۰ ۰ 
e 4 e‏ پستی ر ۳ این رور 2 


1 و ا ۳ ز یران و هومان و ان" نره‌دیو 
پیاده شده گیو و رام و طوس جو بیزن که بر شر کردی فسوس*" 
یت که اسب بزرگان به تر پیاده" ‏ براوخته . خیرنعر"۱ 
با 1 دیو بولادوند بنداخت ان تاب‌داده کمند 
بدردید . یال 1 نپرده‌شوار بترسید و سر امد از کارزار 
بدو گفت پولادوند: ای دلر حهاندیده و نامپردار و" شب 
که بگریزد از پیش وو ببینی کنون موح دربای نیل 
۷۲۵ نگ کر ورن ا ا من ETE‏ و آهنگ من 
ی ان E‏ نم از ارا گردنکشان 
اس (تیزلن» ب لن ب ار( با خار )ول ۵ درم (ل زغم ) کته رارق هی کفت و زو ارو سا دغنی کشت ارآن 


حار؛ (ل, آ: مه کک - ف (نرق۲): درل این ببت پس ازییت ۲۷۱۵ اما ق ق 
۵ = ف ل' (نزل') ۳ق ي ر؛ من تفه ل سف" اق ل هه مش دق لس 
ا ۵ ل: بدکار؛ ق» ل وت کته فو کیرات = ف, س. س (نه لن _ب) ٦ل‏ : بیفشرد؛ من = ف ل س» 
ق تاش ( (نیز ن -ب): حو؛ مان = ف ۸ ل ق (نزق؟ e‏ ہمتن؛ من = ف س لس " (زلن. ب و لن" ب 

تیش از ات توت el ESE E‏ : تویی برتر از؛ ق زل لن )س از 


این بیت افزوده‌اند! ‏ من بازده زور اشکرشکن SE SIE EEE‏ 


۳7 - 
۱۱ ق: کر ك ا ECE‏ ی" (درلن ق" -لن") ۴ل e.‏ ؛ ی ا: نام و 
م2 ۱ و 
ننگ)؛ ؛ ق: زتیماراین RE‏ ل: ازین روز دیدار کف " (نر آن: فق و ب) ٤ل‏ ق س" ز؛ من = ف س 
Se US SF sS EBA gE‏ 


ل با ضبطی ا از بیت ۲۷۳۵ آمده‌اند؛ درق بست ۱ یس ابیت ۲۷۱۸ آمده است و بیت های ۰۲۷۱۹ ۲۷۲۰ و ۲۷۲۲ را ندارد؛ 
بای بیت‌های ۲۷۲۲-۲۷۱۹ درم = س س" (تتزلنن؛ ق ب و لن" ب) ۷الل:بدينساك لس" 
خیره‌خر ۰ ٩۱-ل:‏ سرزان؛ س» س" (نرز ان, لی. لن" آ. ب) بس از این بیت افزوده‌اند: 

حونامد كناد چم صواب بدزدیدن بال ان زودیاب (نیوتاب) 
۰- س ق. ل س": [و ] ۱-س: زندییل ؛ ق این بیت را ندارد ۲ ق: کمند دلفروز(!)؛ مت = لس" (نزلن. ق" لب 
و لن" ب) ۴۳ل ق: کرو ٤س‏ ق ل س ": نامدارال و؛ من = ف ل 


۳۷۳ 


کیخسرو 


نبینی زمن زین سپس حر به خواب سپاره . سپاهت" ‏ بدافراسیاب" 
خنین گفت رستر به بولادوند که حندست این بم و مدید و بند" 
ز جنگاوران نرا گویا ‏ میاد چو باشد دهد بی گمان سر به باد 
۳۷۳۰ حو دشنید بولا دوند ا 3 ره راد آمدش گفت های ۳13 
که هر کو به بیداد جوید نبرد جگرخسته بازآید و روی زرد 
ES TES‏ بد و یک قفاوت سس 


E ۰‏ ۰ ت م2 3 
شرال که ِ سب تبره" بستد ره 3 گران 


۳2 : ۹ ع 3 ۰ 
۳۷۳۵ ۱ بش1 و دست برعاست ا دو ۳ ریات ۹ دو مررث! سرد 
را اا ۱۶ اب ۱۷ ۱ ۲ 
و و E FT‏ ا جمن 
خیا ا شد حسہ بولادوند که دست دعا ا د کا دند 
و و م2 04 ۱ 
بییحید از ال رفت ۳ دست راست خنن كفت کن روز " روز بلاست 


ی ۳ ۱ 2 
من بدان " بد که مغز سرش به دو کوش ببهد, شود بر برش ۲۳ 
۰ . جو پوادوند از بر زین ماند من حهان‌آفرین را" بخواند 


۱-س. س": سپاهت سیاره ۲ لس ی" (نر آن-ب): بافراسیاب: متن = ف کل + که 5 حند ار یز بے و دید و نند: س. س ۲ (نر 


نآ ب): که چندست ای (لن ای و هدید و بند؛ ق (نرزی آ): ی وب که حندت ازین بم و 
۳ 1 

1( : که حندست ازین ہے و بیکار و بند + ل : که جندست ازین بم و حند ی کون و که حندت ازین کفت بوده حند)؛ من = 
ف + تصحیح قیاسی : که جندست بم و رلیملت ت و سند ۶ -س اک 7 
ندارد؛ م = ف ق (نزپ :3 لن ") :س لس 1 زاین ہت افزوده است 

ومر امد ارک :ا فا ات بسی دیدازین ہے ونندوشتاب 

‌ 5 ۳ 3 م2 8 

ترا نزی یش امد ان روز کار که سر ای ازب‌ختش کارزار 

۵-ف: ك الا کس Sa a‏ ال کی 0 سل 
کک ۱ ۱ 

رمت :ان ره لاس (یز زل ب): تبه کرد و + م = ف. ل. ق (نز هفت دستنوس دیک /سهاییت ۲۹۹۵ ا 
رره ارمای 7 ر ۲ف دىا وام ۳-س : در کا ی و ل آن: من = 


فق ۱۵-ل.س.ق: شره متن = ف ل س '؛ ل پس از این بیت افزوده است 
یی ند سار یر بینداخت پس تاب‌داده کم سے (۷۲٣۱‏ 


۰ م2 0 le‏ 
سدرديید بال ال نبردهسوار جورین گونه بوسته شد کارز۲۷۲۲۰-۰۱) 
ترد تة واد ك دة پر تد ا اكان ند یا 
e ۱‏ اس ۱ 1 


:) ق. ل" (نبزق , ل‎ RE ٧۷۳۷ ۲۷۳۹ ۲۷۳۸ ل: او؛ در ل بیت های ۲۷۳۸۰۲۷۳۰ درهم رنخته اند‎ ۷ EET 
ی (نر‎ a ۹-ل: زاك یس سوی: س س  (نت لن. د. پ لز" ا‎ CS E Rd خبره (؟):‎ 
زآورد بر ل": ازو رفت بر؛ (و: از آن دست بر)؛ من = ف سهداستان رسخ ومهراب, بیت ۱۷۲ ۲۰-ق: ل" کامروز؛ ل: بدانست‎ :)٩ ق‎ 
: E کان روز؛ من = ف س س" ١۲۱ل س ق س": برال؛ من = ف ل ۲۲ل (نزل): ببیند پر از (ل۳:‎ 
س, ل س" (نیزلن» ل لن آ. ب): به (س» ب: ز) دو گوش بیرون جهد (س" لن ب: شود؛ لن: شدش ) بر برش ؛ قی: ببیند همان زیر تیره‎ 
پزش؟ اف و زیی ری ی ور و رون خم از کرش وشد بر برش )؛ م = ف ۰۰ ۲۳-ف: هی ناه بزدان‎ 


۳۷۹ 


داستان کاموس کشانی 


ردش روز ٍِ 
رن کرد 4 م“ ' داد یت روا بدان؟ تفت 
وا سا ره رت ا وله از مان 
و انش فاد تو مستال ز من دست و زور" و هار 
4۵ که 1 ۷ شوم کشته بر دست اوی بدایران؟ اند یکی جنگ جوی 


زه مرد کشاورز و نه بیشه‌ور"" نه خاک ونه کشورا» نه بوم و نه د 


/ 
2 


ر 
8ı ۲ ۲ E E‏ 7 و ۳ ۲ ۲ ۴ 
-س: دانا؛ ق: پیداره مت = اق ل لس" ۲-ل گردش و ق:ما ‏ ٤ل"‏ برین ‏ ۵عس, لس" (نیزق"): آزاد: 
ا ص 
A 3‏ ك 0 ۲ و 
مین = ف ل. ق (ثم لن, لب ) س: ك ۷س رورو دست س .لوش ودست ۸ل :اکر لس (در 
م2 
A SF ۵ 1 ۳‏ فا ماه 2 کف ۲ ۰ ۸ ۲ ٩!‏ ۳ ۰ 
لن-ب): تالف ۰ لش کر . یه کول دو ارس لیگ م وا داش ریت 
۷ او ودو ارد : ر اسا ٣‏ 
:۳۷ فروده رل « دف یح بر ساس س : 
ص 2 
تربنسال سی ده 3 حنکحوی EEE‏ سروق اندراورده روی 
a ' 7‏ چ 
هی | انداعت سول دوند 1 الس EEE‏ ست ه سید 
7 وس و2 | | ع 
نه رنيال سرد نریم برار حول سده دیورا رو < مر 
اه ۲ ۳ 
۳ % 1 
حو سبع E EEE‏ برسم بسکار ترا نیت درجم اس نان 
۰ ۳ ۴ ۱ 
5 و الك کک بولاد داری شم 2 
۲ 
۰ م2 
تواب مردری بر و < SE‏ تیار وات EEE‏ سره تج 
۳۷ ب 
شل وکو ن تام هال دس لوسم ډو لست داب 
حلہ گفت رسع که أن روی نست ره اس وان ات وی نست 
ام ۱ 
EE‏ دام ان الك ِا 1 توا 1 که دا 9 دون دار 
7 ص ار 
0 ی تا بسا کے ددا EEE EES‏ لان 
: 7 ر دوه 
ِ ِ ِ 
۳ کان کاک ین از ا 
نیاسد سلیه تراد رر برل بر و تلد يواد ۲ 
€ ۱ 2 ا 1 1 
نده لفت لو دحپه برد سکس ديا سد ر مد مد 
ک KE. E‏ ا 
نید( از کردء ن تست دسر سد م ردو درب دسر 
ا ت 
.2 ۱ 2 ۳ ۲ 
ندال تا که رای دهد روز کار که تین ور تر کر ددا کاررار 
f‏ ۰ ا Lee ۰ e‏ 
3 رلم رادید هر در E E‏ نے ردد ا | E N US RED E.‏ 
بان 5 rat 2 agir‏ 
7 
که تار اتد ۳3 ار هر دورد نه تیب دتم برش اشجوی 
۳ ۱ 9 
EEE‏ د راسیال فرود امدند رسای | دم E E,‏ 
ق س از ست ۲ افزوده ا 8 
ج 1 0 
دک او هب وو ا 
۱ ۲ 2 1 
شم ار سب ه دو نی سدسد 
۱ 
حوار هر سی ہچجچے اب هسهسسسلد سچهشبت 
ا هر ده ازال ت رسخت 
ب نر لس او ت ۹ جلد بچ اق دده انت لب ل رن | هجح از او ست ۵ را ندارند ۲ لس (در لن - ب): بسن : 
a‏ ۲ : 7 ۱ 
٣ e 8‏ 15 ۱ ۲ ۱ ۳ و ۲ ۲ aT‏ 
مس فب سی اش ۴-س : سراف ارو ET‏ یکی 2ت سس ۵س ف ل س نهر لن - 


ت ب): روه مل = ف ل (برق ا ) 


ما ت‌ 


۳۷۵ 


کبخسرو 


ميال سپه نم فرسنگ بود ستاره نظاره بران جنگ بود 
۰ که" بولادوند و ہمان ہم براوختند آن دو شر دزم" 
هی دست سودند؟ یک ر گر گرفته دو ی دوال کمر 
چو شیده بر و یال رستر بدید و سره از تک یرک 
وا E‏ که خوای‌هی" رستم دبوبند» 
هم | کنون بدین زور“ و این" ر به خاک آندرارد س ديو کرد 
۵ ببینی از گردان ما جز گریز مکن خیره با جرخ گردان ستبز 
جتن گفت با شیده" افراسیاب که شد مغز من زین سحن پرشتاب 
برو تا ببینی که بولاد کرو E E E‏ 
ی کت اھ کیان از E‏ به پیش سیاه 
جو پیمان‌شکن باشی و تیره‌مفزه! یاید از پیگار تو کار نفز 
۰ . تو این" آب روشن مگردان سياه که عیب آورد بر توبر عیب‌خواه 
هت مک TE‏ را ی ر 
و اگر دیو یولادوند آزین " مرد " بدخواه يايد گزند 
ور رو او کر ترا از هنرها زبانست و بس 
عنان برگرایید و امد جو شر ره آورد گاه دو کرد ۲۳ دلر 


۱-س ": ندال : در ق | لت هاء ی این بیت لس و بیش شده است ٩‏ ؛ برحی از دستنو یس ها در اینحا سرنویس دارند» ق: کشتی گرفتن رسع با پولادوند 


و گریخن و دون ا کش کرفن پولادوند با رستم و کیفیت آن ۲-ل ق (نیز ی آ): حو؛ مہ کک (نبز هفت دستنویس 
کس : می دست سودند بر بیش و کم 4ف : بردند؛ معن = ل_ - س " (نبز نب ۵-س» ق. ل" (نر لن» ق" له لن" 

ا و تشر فک کر )سا سا (نزب) ا ۷-س» سآ ورا ۸-ل: ندین 
۳0-4 بدان زور و آن ‏ ا گفت 1-۱ س» ق» س" (نیزلن- ل" و-ب): پولادوند؛ من = ف, 
ل" ۔ل-س' (نز لن ل“ و۔ب): کش ؛ مان = ف ۳ س. ق» س" (نبز لن- ل" وب): دست بند؛ متن = ف ل۲؛ ق (نز 
لن ل ب 9 آ) س از بیت ۲۷۵۷ افزوده‌اند: 


سركي اموز وراهش نمسای 
سس گس رومت را دار زپای 
سگ ویش که چون اوبسزی ر آوری 
ی as‏ 
ل" پس از بیت ۲۷۵۷ افزوده است: 
EES‏ کور ا ا 
٤‏ -ق: بدینسان نرفت آ ‏ ۱۵ س ق ل" س" (نزلن-ب): تزمغز؛ من = ف ل ١۱ل‏ ق: زدست توپیکار؛ ل (نیزق): ز 
دست تویک کار؛ (ل": زتو کارپیکار)؛ متن = ف س, س۲ (نزهفت دستنویس دیگر) ۰ 0-۱۷ آن ‏ ۱۸ ف: گر؛ من < 
u‏ کک ۰سس:بد به ١٢ل‏ ل س" بدین؛ ق: درین؛ من = ف 0ل ۸-۳ 
ف ل س" (نیزلن. ی پ, لن"): مرد؛ ف: پزدیک آن هر دو گرد؛ ل و آ: بآورد گه رفت گرد)؛ متن = س (نبزب) 


۳۷ 


کرد یگار دو پیل ی 


داستانل کاموس کشانی 


خروشانل حو رعد و دساو رده دست" 


۳۷۹۵ 
ع ا 
ره پولاد كفت ای سرافرازشر ره 3 گر آ اری مرو را ره 1 
به خنجر جگرگاه او را بکاف هار باید از کار کردن, نه لاف 
که ود الا اسان بدان خیره گفتار و حندان شتاب 
کاس نوات ا خودش کیت بیان اضی انیا کیان 
و م2 2 ر 
۷۰ به رستم چنین گفت کای جنگجوی جه فرمان دهی کهتران را؟ بگوی! 
کن که یمان" افراسیاب که" حای بلا دید و جای شتاب؛ 
یامد همی دل برافروزد ره ۵ هی ۲ حنحر آموزدش 
و م2 م2 
بدو گفت رستم که جنکی من به کسی" گرفتن درنکی مم 
۳ را خر م ا ف ج .£ ی ما 
۲۷۷۵ هم اکنون سر و يال دولا دوند به E‏ اندرارم ر جرح ا 
ا نیست این و را زوردست' دل من به حیره E‏ شک 
کا و ا ا کا 
OS CE‏ 
E E‏ 
ر ۲ ۲ 1 م2 ج 
۰ به کردن براورد و زد بر زمین هی‌خواند بر کردکار افرین 


خروشی ‏ پرامد ‏ از" ایران‌سپاه 


2 i 
نره زنال رکف راه‎ 


ساوال دو دست؛ ل: دراورده بر 


اد ب۲؛ آن (س !: دو) پیل ون من = ف ل ق) ل ی ان دو مرد دلر؛ ۱ ق (نبزی, آ) 
یکدگر هر دودست؛ متن = فل" ۴-ل-س؟ (نیزانب): کیم دق 6-ل: برامد 
E‏ اس حو ۷-س. س ": بکردار؛ ل۳: که پیکار؛ من = ف ل, ق 
س" (نبز لن, ب و لن') ٩-ق:‏ بیامد 


BR 
۸ل ق (نزق ف آ): جوا مت = ف س ل‎ 
۰-ل (نرآ): بیفروزدش؛ س 2 تلن لپ ند‎ 


سوزدش)؛ من = ف ق, ل" (نبرق . د) ١ل‏ ق» لا س (نبز لن-ب ؛ مین = ف ۳ ۲ در ول ۳ یس 
(نزلن_ب): کشت + مت = ف 94-ق:زجه ۱۵ل (نیزل"): آید؛ ub de‏ ره و 
آرب) ‏ ١۱ل‏ س: حرا؛ متن = ف ق ل س ۱۷ ل: من اکنون سر دیو ۸ق لاس رل له ل" آ): اواد 


(نرزب): + جنگ درا ز اندرارم یند؟ متن = ف ل (نز ق" پ. و لن"): درل ل" پبایی بیت‌های ۲۷۷۵ ۲۷۷۸۰ دیگر است, ل: ۲۷۷۹ ۲۷۷۷ 
۷۸ ۱۲۷۷۵ ل ۰۲۷۷۸ ۷۷۷ ۱۲۷۷۹ ۷۵ پیایی بیت‌های مد کوک تور E.‏ 
نیستتان جنگ را زور ودست؛ ق (نزلی ل" آ) کک ی و ی آن سیگ اور ی ل 
ق لن ب) ‏ ۲۱-ل: چه‌باید ۲۲ل س ر ایدونگه ۳-ق: آل ادو ١۲ل‏ س ق س" (نزق لی ل وآ ب): 
گر؛ ل": جوا متن = ف (نرزلن» پ» لن')؛ ا تیذا کی کر رستم و پولادوند 
ف 


= س": ز؛ من‎ ٩-۵ 


۳۷۷ 


کیخسرو 


رونا" 


مد 
کمان برد رسم که بولادوند 


سر 
ندارا اندرامد دم 
به رخش دلر اندرآورد بای 
E 3 5 :‏ 
چو پیش صف امد یل شیرگر 
اص ۲ 
کین E‏ 
بخنت از بر خاک تیره درا 


7۸۵ 


من حو بولاد را زنده دید 
دشن نبیر کشت و کرو 
پفرمود ‏ تا تیرباران ‏ کنند 
EEG‏ ی و 
تو گفتی که آتش برافروختند 
9 لشکر خنین گفت بولا دوند 
جرا سر"" هی داد باید به باد؟ 
هرا بت A‏ 
BN‏ 


گنه که ب 


۱ 


۳۱۷۹۰ 


4۵ 


رسم سوم دسب 


۱- لس (نمزلن_-ب): بابره؛ منن عف. ...۲ لاس: کرنای 
هندی‌درای؛ ل" (نزل پې و آ): صن و هندی‌درای؛ مان = ف س. س 


پ و) سر از این بیت افزوده‌اند: 


٤‏ لق در؛ ل :تنش بر مه 


افزوده اند : 


ٍ یز 
ان ۲ ند کمان؛ ف این بیت را ندارد: بنداری: و 


۳ 


من = ف ل قی, لا : درف این بیت رابه شاد خص در مب 


۳ ۲ 
یط اف نک ت( و 
سا ف ها س 


دم ى 
بت ۳۶ 
۳ 


1 .« |“ 
کسه‌یسولادوند است ر یب تب تیاده 


نگه گرد بولاد برسال 
داش پر ز خون و رعش پرا آب 
زمانی بشد'' هوش ازان ا رزمساز' 
همه دشت ا براگنده دید 
حهاندیده گودرز را بیش خواند 
هو ی ای انز 
حهاجوی"" رمام ی رو 
E‏ 
EE‏ 
جرا کرد بایذهی رزم یاد؟ 
ز رستم می بندٍ جانش بکفت 


TE 5‏ 
که شد روی کشور'" حو دریای اب 
۳۷ 


نشاید برین "" بوم 


ا n°‏ ی 


سم 
5 


“° ۴ ۳ ۱ e 
ان جات کک جو من س چ ل ستو‎ 
7 0 ۳ ۱ 2 5 


1 


ب ستود هر اف وده ات 


4 8 ار ۳ ی 
ردم )ى دست ولرد ی ند فم 
RES‏ رر ت ب 


= :س (نرلن: ق.لن )یس ازاین بیت 


و ° ٍ ۱ 
رج او س دەر ست ل ا ية 


ا ۲ شده 


کمان) نا سر" (ثبر لرا حوار: ص (در ب): حول کی لس س. ل" در انح" سردو دس دارند, س : هرمت شاك 

افراسیات با بو دون از بیش رسع: ل" افددد بوز دوند کش از دست رسع ۷ل دگ ۸ل ات کر سس ۲ 

گرگن و رهام ق یتاج مته ١٣س‏ که ا و تخت و بام بلند: س": که بت زر گنی و دم وینند: من = ف. ل 
۱ 1 ف 6 

2 ۲ س: خرام ال (ج حرام اں؟) ۳٣ل‏ س '(نبزلن_ت): دافراسیاب: مین = ف کت من = ف ی 

س لنت 5ش ل رکنم (حرف یکہ نقطه ندارد): ق (نزلن. لی. له پ لن ۱۱ ب م نج 

ف و) ۹ دين من عف ۷-س. ل : کشور: س : مرزه ا ف 


۰۰ هانا کر ایرانیان صدهزار فزونست' ‏ رگموان‌ورسوار 


أ ان ت 
۴ ره کی 0 ۳ 0 
جو رست بايد ترا پای نیست حز از رفن از بیش او" رای نیست 
ر سد ۱۹ 


چ م2 
سباه اندر امد یه لش 1 قراخ رەن کت برسال ابر اک 
4 مج رز ٍِ ۱ ۱ 
۸1 مین به اوار کنت ان زمان که نیزه مدارید و تر و کیان 
: ع 
نکوشید ۵ سمسر د و اور رد هنرها ۱ را ۳ آور بد 


پلنگ ان زمان پیجد از کین" خوید که " حجر بیند به بالین"" خوید 


۲ ع ۱۳ ۴ ۰ م2 ۳ r‏ ۳ 1 
الا کرت ل (نتزق . ل پ): بد ناکزیر: من = ف س.ق. س ' (ثر لن, لن". ب) از ید له اد ییت.وا ۳ 


تز لحو ه۵ل که شد؛ ق بیت‌های ۲۸۰۱-۲۷۹۹ را ندارد ۹ل لز ۷س : فزود بود؛ س" بیت‌های ۲۸۰۰ 


و ۲۸۰۱ را ندارد ۸مس :امد ۹ ل: خاک لا کر هن = ف س سس :و نایال ق: ور دشت و هامون+ من = ف ل. 
د را ندار ن ار س و بيار و و هامول؛ مین 


4 
لالس" ۱۱۰سا سى ۲-درل یس از بیت ۲۸۰۳ بیت‌های ۲۸۰۹ و ۲۸۰۷ آمده اند: س پس ازست ۲۸۰۳ افزوده است: 
شه کرد رستر زیر وریسر سپاه هال را همه سربسر 
۴ ل: که لارا اسمن ١۱۹ف‏ شدنمان, ل شد یس من = ل س. ق س" (نزلن. لی آ) ‏ ۱۷ل" 
۱ ۸ ف آر؛ مت = ل س.ل ر نن اف وال كت عة کم در: من = ف س. ق ل س( 


Fd 
۹ ۳ 0 af e درس ی ] اب‎ ۲ 2 1 1 ۰ 
لت س س : خود و: من = ف ل.اق. ال ات خاصکان؛ مت = لس (نز لن -ب): بنداری: خواصی ؛ در ل‎ 
2 2 ا‎ 
E جت منبش مق‎ ‌ ۳ "| gr ۳ ان ۲ مت‎ ۰ ٤ ا‎ 
بت ھای ۲۸۹۹ ۵ ۲۸۹۷ لہ ا ست ۲۸۰۱۳ مدو اند ۲ _ف: کت اندر رڪ لډوا دوند رلت رسي و هریت شدن کان و ل کہ‎ 
و ا ا رہ ۳ 2 ا ر کر ب‎ 


5 7 ۳ ۳ ا ا i‏ 1 ۰ و 7 ec EO E‏ 2 
فراستاشب رابت رسح: س : شرفت سل بت افراسیاب از تسرد مین ېه شش ۳-س ۳ (یس‌وند ندارد): ق نز نغست رای داشته 


و ی ۳ 


ابیت . ویس هه ١٣ل‏ س" خراهید واس:شت‌بید. ١۲ل‏ :يشت ۷ل بتر ۲۸لا لای هترها به دیش 
س ن 2 تب . 0 0 7 ت 


۳۷۹ 


ی تم | | ع 5 ا ا ۱ | 
۸1۵ بر یکا رد ر رجو زر ت ره ری به دراو 
0 
E ۳ ۱ le ۲ ۳ ۳ ۳‏ ۳ ا 
رهه از شیاین سد ۵ دا و ان مه دسل نس نود ۷ دست و ان 
2 
e 5 a ١‏ 1 ؟ 
نت كفت رسم که 9 تس ست که ر ( ۹را ب رد ف هر لس ست 
هیر 2 0 ,۵ ۷1 6 3۳ 7 ١ک‏ 1 ٩‏ 
2 ی کک رر ۳ ر‌ ا م و۳ رار 
, د من ۷ ۸ ن. 
سه حامه‌ی رم رول دند شید کا ۹ افرون کند 
۳۹۳ 3 ۱ ۹ مد ۱۰ 
۳۸۳۳۰ حه مدای 3 اندر یرای سین< که دازا نداند 1 را ر ل 
7 سیب س 
مرا I lL‏ 8 ۶ ا ٤‏ ۱۱ 
ر و ر ۰ س رهن ۴ررستی. پر "ر لوی و راک 
2 ص م بت 
٩ ۱‏ ۱۲ م2 : 
ام ار 9 کي ک 3۹ ٍ ۹ 
ی آراری و حا ۳ بر رس به لود له رین ۵۵ ۰( ۳ 1 
ب م 
f. e 9 ۳۳ ۶‏ 
تست اند اك د سس چبری یه نود ار ررل و از گوهر نادسود 
e ۰‏ 
e ۳‏ ۱ ا ۱ ۰ A‏ 
سرأسر قر ست د برد بت سراه غللامال و اساك و 2 و کلاه 
ت ا 
/ 11۳ م7 ۰ a‏ ۰ 4„ 
۲۸۲۵ د رات ری حجو شین بر رفت یه افسر و مشک و عنر کرت 
۹ 3 ی 6 
لخد دح سرد بر شاه ۳ حبری A‏ نود اندر ل ررمحاه 
۱ ۱ ۱۶ ۱۷۰ ۱۸ 
E‏ ار سسا ۵ هی ۵ 0 هر و حستند ی راه ,اه 
تج ت 
a ۱۹ ۱‏ ۲۰ : 
تسا یم ندادن نز تدش ات نه اگاهی ا ۰ اف اا 
فا SO e.‏ 
کفتار اندر باز دشتن رست وبهلوانان ابران از ترکستان 
۱ 
2 م2 
یکره شا کریرا RA RAE‏ ایا ها ره ی ی کی 
و 4 ی 1 ۳۳ 2 ۳ 
و هس کرک خی ی له رگ 
ر 
۹ 1۲ :ا N O E E 1 aî‏ ؟ زنب 
ق لی لن" ا ب): زماد (لن. لن ': زما) هر زمال ر دیکر: مین = ف ل ازب و) دل ق (نزق ل و): زمای هی : س س (نم 
- ع وه ES‏ ب 
لن. ل. پ. لن . آ. ب): زمینی که هر: ل :لای حهال؛ م < ف ساود هم که ۷س (نیزب): ترسکاری: متن = ف ل ق 
E ۹ RT!‏ 1 ۳ 7 ۳ ما E‏ 
لاس (نزق"-ا) ‏ ۸ل س.ل س لازق فی ل ب لن .ار ب): به م = ف ق (نزو) ‏ ٩ل‏ (نزق'): سپنحی‌سرای: 
س. س '(نرزب. لن ب): چه بندید دل درسرای سیند؛ م = ف ل قی (لزل ل و آ) ‏ ١١س‏ س ازب لن ب): ہی راز رنہ : 
2 2 یم 7 و ۲ رز ۰ ۱ 
ق که گوی یکی را نداند ز بند: ل" (نزق ): که دابا سرش را نداند (ق : نداند سرش را) زدای؛ مین = ف ل (نم و) ۱س رت 

٢ ۱ ۱ ِ ۳ 0 ۱ ۲‏ ۱ ۳ ۷ ۲ 
ای ۲ خخ (جخامشی ؟) ل (تتر ی E‏ أ( IE.‏ دی :ف مردهي : ل راس و فد س س (نر لن 0 ل ل 
ب) لت از آی: ست اف وده اش 

: 1 ۱ ۱ و سم 2 ۱ ٤‏ 
سور سب داری د یل ۵ حور که سیخ سسنه اسل ده ها بت ید 
2 ۱ ۹ ۳ < ن 

۰ اک ا ت در کے ا و ۱ 

ل ۰ ۱ ۱ ۵ ۱ ذ ۱ ٣‏ ۲ ی ی ۱ € ف ۳ E‏ ۲ 
۳ے 1 ا ل ی ل رس ورد د 2 س ۵ل : رر ۹ : رسخ ره من = دس ۳ 
لن_-ب) ‏ ۷ال :به ۱۸ف ابخشيه: نی هی حست: مت = ل س ق ل (ل لن -ب)؛ نداری: و بث اصح ابه ی طب 
او تیب هرهم رت رم ۰ E SNE ENE OAS NR OS‏ 

ا 1 ل ر سب اب ۳ د‌ 
۲ ۳ 2 ۳ 
اک ل نه بر کوه ۶ در دا ند ی شش ه ات ۳ ی کن و ا د سح د تھ ازاز انا ار هی دزن 

اه Se KA‏ درا O AE ES aE E‏ 0 ا 

مب ۵ سجسرو و جر ر ی دار دردیدل رسي رات مس ت من دارافیدت ارسي ر لر ست ب لر ارف لشرد ری ی حہ دف مسجت د ا یل ۴ 
a ۱‏ ام ۱ 3 E a‏ ا ا 
و استقبال فرمودن: ل :۱ گاهی دفتن کیخسرو ار حال رسم+س: با رکشت رسخ ار توراد‌زمین: متن = انراز ف 


داستان کاموس کشانی 


۴ سه‎ ۴ C> ٤ 7 که‎ 

ار 7 1 
۳۳ 
خروش امد و ناله‌ی کاودم حرس ترکشیدن: و ِِ 


سُوی شهر ایران نادند روی سیاهی بران و 0 
را آ گاهی آمد ز رستر به شاه NE‏ تس 
زر که فقو او رل بو زد 
۵ یکی شامانی بد اندر حهان خ. فان وان بو ا 
دل شاه شد چول بپشت برین همی‌خواند ‏ بر کردگار آفرین؟۱ 
پفربود . تا پیل بردند . پیش مجنبید کیخسرو از حای خویش* 
حهانی به این" شد اراسته یر ور گر ان E‏ 
هه یال" بیل از کرات تا کران بر از مُشک بود و می و " زعفران 
۰ از افسر سرا" یلال رنگار ز گوش اندرآویخته ‏ گوشو 
به بی" زعفران و درم رختند بر مکی ور ای وا 


من جو تاح سرافراز دید حهانی سراسر بر اواز دید 


ا ق بر بله؛ ل پد سیه ی بل من = ق ل س س" (نبزلن-ب)؛ لفت دری, ص ۲۲۲: بی‌خله(؟) ...سل بر دند 
۲ -س: سلا ھل ق (نرز ل" و): تاج؛ متن ` = ف س ل " (لبز هفت دستنو یس و اتش ادا ۷-ق: بداد: 
ارآ a‏ کر ی وی OE‏ 
پس+ من = ف ۱۰-لرق: لا وز؛ من = ف س. سا ۱-(ق۲: وبازارگاہ) ‏ ۱۷-لسس (لز لسن -ب): بسه: مت > 
ف ۱۳-ف:میان همه مهتران و کهان؛ س, ل سس" (نبزلن, پم لی ب): میان کهان و میان مهان؛ ق (نیزق", و): میان خنیده کهان 
و مهان؛ (ل آ: مبان مه کهتران ومهان)؛ متن = ل (نز لغت درک: ص ۰ لفت شهنامه, شمارهة ٠)۸٤‏ ١۱ل‏ این بیت را 
ندارد ‏ ۱۵-س پس از این بیت و ل, ل" (نبزو) پس از بیت سپسین افزوده‌آند: 
تیوه سرام دزهرجای وبسوژ 
براندوده بر روی بیلان (: زمن گشته پرتشتهای؛ ل ز مشک وزمی طشتای) خلوق 


٩‏ ق: آذین؛ ل" (نزق ل"): آذین؛ من = ف» ل» س» س" (نز هفت دستنویس دیگر) ۷-قل: بباراستند؛ من = ف لس 
س" 8-۱۸ کک ول اک متسه بخ - ش. س, س" ۹-ل» ق: روی -ف: بود و پر آز؛ ری و 
می بود و بر )؛ س (نز ب): وده مشک ومی و؛ من = ل ق لس "زان ل ب و لن ") ۱-س: بزر افسر؛ ق: سر افسر؛ من = 
فش له ل" (ف ل: ز)! س ۳ بیت را ندارد ‏ ۲۴-ل (نبزلی, لپ لن",): بسی ؛ ق» ل (نیزق!):می و؛ من = ف» س. س" (نبزلن: و 
ب)؛ ل پس از این بیت دو بیت (و ق" وتنا بیت یکم را) افزودهاند: 
ی هب ر او او ا کان 
نشسته ز هرس وکران تا کران 
بخ شسال باه هب نرازشادی وداد 
۱ که که تا در سیس و 


۳ ل": از رش و بردش؛ بنداری: ترحل و سحد له 


۳۸۱ 


ے مِ 
ا a‏ 3 مر 3 ۲ 2 3 ۱ 
۳ بداغوش در شاه نی بای 5 درامد E‏ 
۰ ۳ 2 ی م2 و 
۸4۵ بفر مود ۳ بیلان بر دشست گرفته همه راه RS)‏ ره 


مس 
همی ۲ کفن: جندین حرا مانده‌یی *؟ که بر ما ر مهرد انش افشانده‌ب ° 


ی ۳ ۱ م22 
حو طوس و فریبرز و کودر و کيو حو رهام و شیدوش کرک 


E . 8 TE ۰ 0‏ ۰ م2 


ج شد اه ا ابا ردان ا 


۳۸۵۰ نشست ار لر خت ر شهر دار وک او رستم زامدار 


۴ ۰ م2 ۰ 2 م2 ۳ ۴ 
فریبرز و کودرز و رقام و کیوا! نشستند با اامداراں 


۱- لس" (ئز لن؛ ق لن" ب ب): با وش : (ل. آ: در اغوش): من = ف ۲ل س" زمانی برآمد: ل (نمرق ل يآ 


افزوده اند : 
هلي افر رةش اه تیان 


۳ س: بدو الس"( لن ل-ب): ماندی؛ مه ن = ف نیاق ) ۵-ل.ق. ل (ن زل ل وآ ب): هی دل 
ا افشاندی؛ من = ف (نزق") ۷ل س.ل" E‏ که قفاوت هام کرک ای توب تهب زامدارا 
(= ۲۸۵۱ب)؛ من = ف ۸لا هه ف ل ق س (نرلن,ب. لن" ب) بیت ۲۸۸۸ وف س" (نرلن پ. لن ب) بیت های 
۲۸۵۱-۹ را ندارند, ول بنداری آنا را داشته است: و کان طوس و جوذرز و جیو وغیرهہ من الا کابر یسیرود وراء ها . فلا قرب النک مم 


دار اللک نثرت الجواهر علل موكبه. ونثر عل العسکر السک والعنر والذهب والفضة. فدخل انلک بم اي اب 


م ع 


7 


۲ أ 


ست ۰ ستء ل ۳۷ یت ۳۸۱ نیت وب 4۲ بيٽ افزو ده‌اند؛ تصحبه بر اساس س: 


رما 1 ناد 0 سسوار - ا سک روشین روان 


ر 
OTT‏ 

دراننده حرم دوس يبةه ح کر که اواد صندی دید 
1 1 ۹ ۶ و وه .۲ ۳ 
E EE 5‏ الا ھتش درد که شست د کت ید ار دم اس ند دم 
Î ۰ ۳ # ۳‏ 

Es E 5 ۱ 7 ۱ ٤ 72‏ 
و یت مت سرب حورسده دج لور برده لبت 

9 ا 
# ۵ ۵ دهد ه دور 4 Ra‏ 
کرفته ر هش مشر سنن ت حل سنه ره ردد و ده رتور لب رفس 

- 1 ا ما î‏ 

0 » / ی و ۱ 
> ارد و ۶ ا 2 برد به دستت سد شد هج جب نيرد 

1 : 3 aia حم‎ 

ی ۰ | ۲ 0 و E‏ 
تک کے ی بت یه ج E‏ قسی ل لش ند دست اواد سوم 
له ر ۳ es 2 Cas‏ 
AT ES E‏ 
10 نه خم تمد نو حف حل فر ده در اد د د 
2 ا 
رود دو لسته مە سرزژر تب جد لدب ج ورجا جن ورت 

ع ام مس a EA‏ : 
OE. EEE‏ بسح E O‏ تس 2 نه نک بر کک ج پت 2 

۳ ر ر یم ۳ 

۳ 1 
فده شد ویو دود ها مه ای اب دة ف تیاه 
سب ۳ 

5 | ۱ 8 ۲ 9 
توا اف O SEE‏ سه زر در سوست ند بت درد و لتب 
دس 3 ر ۱ ر مه 
از ا 2 ۱ و e‏ 5 ود بت 
15 توب بهنواند و نود E‏ نج دنلاه جهن حول حاادد رحد 
9 ر ت ت 2 : 5 8 

۰ 
ع aa - > ۱ ٣‏ 
نه لد لما جد سوب ند د و ت ود ”جت 
1 ر اب 3 ر 
۱ ۹ ا بو ۱ 
منت بان لوحو لود رد لسر ھن ن کک 
ی و 3 ا 2 ۹ ۳4 2 ۹ 
س 


۳۳ 


1 
5 إ۲ .| | ا ۳ 1 ع ۱ ع 1 
مع رسم ... ٩و‏ ل :ر ۳-۰ تاحدار ١س‏ : کرداد نبو: ق: رهام و کودرر و کو 3 


سجن ۰ E‏ رژ ایا کا ۳ ی 3 9 9 
ص ار 1 

۳ ۱ ۶ ES ۰ ۱ و ۰ ۳ 3 ا‎ E, 

حناں ا کودرز کای شهر دار سحن هھ درارست ارين کا رار 


۳ ا ۰ ۱ . 
هه از :أو 8 د, راد ر ۱ 
20 و سح کی 9 ر ی 
1 7 

0 1 1 ِ 4 

ر و را کر ی 
۰ ار ۳ ا 4 Et‏ 

۵ 1 ت و له وات 
2 وی زر ۳ 9 


۲ ۳ ات 
شش ی شین ىة رفر ست 
٤ ۱ ۳‏ ا 
5 .و شیب پیب بت لین نیحویی 
۵ رام 3 اب 2 3 1 3 1 * لد | و 
نسە شر ورسم جلها شه سی E)‏ اد2 شاداد مسادت عمی 
۳ 2 ار ۳ نب 
1 ۳۹ ۹ ۱ ۰ ۳ 1 ۱ | 
نه حجورسبا دل وهه هة را بندبدء حول بوسپهس هر 
EE e A OR eA RR a‏ ا یه ت 
راشب شب تب بسن نو ری رحق جهد تم دو حوش حولری 
۳ 
ف ادل قح جصورسده سای 
نز 1 
30 نس شا حو نوش و سیر ورسخت 
اه 1 اب توا هه 
لە سه جح لد جح دداد س داب د 


سیف بت نود سس ند رش 
اه ا ید ا 

نب سخت نوات د جنرت سا تا 

ا كت #7 

ات لاو ! 1 


E SEE DS E EE 
2 


33 چک 


40 سر E EE‏ دوست فرورنده ند 


45 که دوا به تنه شاه اده تد 
2 7 ۱ 


50 ا کا ا ےک 


۳/۷۳ 


۲۸۵۵ نادند خوال و بخندید. شاه که ناهار نودی هیارا ده او 


ر افراسیاب 9 5 بولا دوند ر سس تاب داده کمند 
بدو" کت 0 کای شهریار ز مادر نزاید جو رست سوار" 
اگ قفق. نت A‏ ای N‏ ا و درازش ناید رها 
۰ هزار آفرین باد بر شهریار بویژه برین“ شیردل‌نامدار 
خنان اوه رن 7 تاحور که گنت از ان ۳ اا سر 
خن داد اسح که ای" پهلوان تو بیداری و باش" روشن روان 
2 كەش خرد داشد آمور کار نگه دارد اوه 1۳ رن از 
ازین پهلواد حشم بد دور باد! شمه E‏ در" سور باد! 
۳۸۹۵ و یک هفته ا می به دست ازو شاد فان رام د ن ا 


ح و 3 ۰ م2 ِ 

سخن های رسم ره ای د ده رود توت بر ھلوا ۳ 

و ۷ ۰ 3 4 ۰ 

مهس له 1 بک ا تک ا لی نود را حرام د و ۱ 
۳ ۱ : 

و ۳ ا a‏ ۳ و ۰ ۰ 

و رال لس جنال کفٽ را شهر دار که ای درهار نامورداحدارن 


جهاندار با" دانش و نیک خوست ولیکن مرا جهر زال آرزوست 


۱- (نز لفت دری» ص +۸٩‏ معحم شاهنامه. ص ۳۰؛ لفت شهنامه» شماره ۲۱۹۵) ا ال ٣ل‏ س ' ۹ 
لن ب): کشو ؛ من = ف .ل قل س : وز؛ متن = ف. س ۵-ق: حن ۹ف همه اف ب د ونر تزا 


۲ ۱ ند 5 رس ۳ 3 0 2 0 ۳۳ 
(ه ۲۸۰۰۱ ب)؛ (ق: بویزه برین شیردل نامدار< (۹ب): من = لس" (نزلن. لی ب) ۷ س ق س" (نرلن. بپ لن : 
2 7 , 

ASANE 7 1‏ ۳ ا | 1 3 ٣‏ 
ب): دیو و شر اد ار؛ ل" (نزو): نو اه کیره متن = ل (نبزل, )؛ ف (ثزق) بست هسای ۲۸۵۹ و ۲۸۱۰ را ندارند (ق۲ ۲۸۵۸ب: 
AT AAA‏ ر آنا نه و ار ۱۲۸۵۸ و ۰ب بک سست شب تة است تن ) ۸-س: سدین ؟ ل یس ا سست افروده 

است: 
۳ 
۳2 ۳ 7 
۱ ۳ ی اب زا ی 
بحت ان لمرد ونه نود دوند رس و یرنه در رتیه و سند 
SS‏ ود ما ۰ 2 
ر ا دن دوو e‏ ۹ هت ی مت کر 9 حت 
و ا ا 
حوافتاد ٹر چک ره رت هوس برام e‏ دا ڈت ال ج و 
7 ا 0 ا 
و امد به شوت اب سس قاردیو رمد یر و لک ت نو 
KET‏ ۱ 1 ۱ 
5 شم یه در مدنه اسب و سرقت مى نند جتان ر رسم کشت 
بنداری و شرع ٩‏ اخدیث م رگ سا یله عا لا فاه من الیده و ۶ ىدە من نود اخ 2 مغر لته ه مص عت وس یر ھا ا واا فأعترضص 
٤ ۱ 1 ê‏ ردص ۱ م E‏ / 
حودر رل احدیث فصفق صف رس و حسن بلانه و گمال غذابه و ها کمله مب اعراء تلی اسوق ادع ۹ل 7 ل س ر ن = فل 
4 ۱ سا ۰ تچ 
۳ ۳ ۳ ی ۰ ۰ 0 8 
ق س.ل س" (نتزل. لو آرب): کیوان: (لن, ب نا ایران): مت فش ل ق اس انتزب): این ١۱ل‏ قی لر 
ِ 
e ۲ 1‏ م ب2 بت ۱ " 
ق" و) توی بر و (ق شم ) ببدار و؛ س (در ب ) قوی باد و بیدار و: ل (تترزل ل.۱) حه نچر ( حه ندار) و بسدارو س (نسز لن, ب 
لن ") فو و ۰ ارو متن < ف EE OO‏ ل |( داردش + من = ف. س ك س بر لن. ق" و ب) سس 
م2 1 
3 ۲ , 2 4 ۳ ۱ ۱ : / 
روزگ اراد او ۱۵-ق: جنین ١۱لا‏ مخت واشت س ابا پهلواناد خسرویرست؛ من < ف. س ق ل ۷س 
۳2 ع 
a 0 ۱ 1 ۲ ۱ ۲‏ 3 ا 
س حو ۸-ق. س هته ۹س در د. دد 1۹ بردیی س :ی در ایج سرنو ر | درد اش راسم رابرد 
بخسر و و رف برا نتت ال 3 لص و I‏ ا 


داستان کاموس کثانی 


ح 6 8 ۰ ۰ 
۷ در گنج پکشاد شاه جهان ...از پرمایه‌چیزی که بوش نبانه 


۲ ا 2 ی دا‎ TT 

ر ياقوت و از تاج ر انگشتری ز دینار و از حامه‌ ی بر بری » 
/ ۵و € ان ۶ 

پرستار با افسر و" کوشوار صد اسپ و صد اسر به زین و به بار » 


۰ ِ- 8 دم د 0Q‏ 
طبق‌های ززین بر از" مشک و عود دو“ نعلن زرین و خفتی" عمود 
/ 2 ۳ ۳ ۰ ۹ 
برو بافته کوهر شاهوار خنان حول بود درخور شهریار ‏ 


۳۸۷۵ بنزد ېم فرستاد شاه دو منرل همی رفت 8 او ره راه 
© ۱۱ شا ۱ : ۲ 2 ۱۳*۵ 
جر حسرو عمی سد ر راه دراز فر ود امد و برد رسم مار 
5 ۱ ۳ اولرعان۱۳ وإ ۴ هه . 
ور رد بدرود و رایرا برفت سوی راولستال حرامید هت 


.م2 ۱ 


CO ۸ ۱۷۰ 1‏ . 
سر اوردم این ررم کاموس در درارست وا ازو یک لسار 
۳ ۱ 3 ۱ 1 
۸۰ کر از داستان یک سحن کم بدی روان مرا حای ماتم بدی 
دل شادمان شدا" ز پولادوند که بفزود"" بر ند واد نند 


اعق: ددر ۲ فل ق ل': وز؛ من = س س' لیس :دیا 4عل (نرزق) و): ششتری: س': برتری؛ (لن» لن: اور 
بربری؛ پ: لولو برتری)+ من = ف س, ق ل۲ (نیز ی لا آ) ب) ۵-س": با اسب وبا ٩-ف:‏ جنان جون بود درخور شهریار ( = 
ب)؟ ل ل" (نیزیی, ل۳ ): همان (ل: همه؛ ل۳: هم از) حعدمویان حادوسوار (ل: سیم عذار؛ ل ': خلخ سوار)؛ من = س» س؟ (نز 
لن ق ب و لن ب: لن پ: آشر)؛ق این بیت راندارد ۷ل همه ل جوا من = ف سق لس" (نر 
لىن پر 0-لق: رزسن؛ من = ف» س» ل س" (نزلین-ب) ۰-ق این بیت راندارد 9-۱ غمین؛ مین = 
لاس ۲ ۲ س» س": فرود آمد از اسب و بردش نماز؛ من = ف e‏ ل ۳ل س ق س (ن زق لی ل ی لن ب» 
نداری): زابلستان؛ مین = ف ل" (نرّلن, و) ‏ ١۱ل‏ س" خرامید و هس تشن رای رال ادلی آاب): کفییا! 
ل (نز و): خورد؛ (ق": راند): من = ف ۱-ق: بدانسان ۱۷ ف: نام ( چ نامه؟)؛ مت = لس" (نیزلن-ب) ۱۸س: 
بولاد ٩-ل:‏ کم نیست؛ ل بگشاه؛ (لن, ق" پ لن : نفتاد)؛ من = ف س. ق س" (نزل» لآ ب) ۰ل ل زو 
سا وااو لدعم ال سوه ال تام اكان یلق هال ك رن 


نفرود) 


۳۸۵ 


تو بر کردگار رواد و خرد ستایش گزین تا حه اندر خورد 
ببن" ای خردمند روشن روان که حون بايد او را ستودن توان 
هه دانش من؟ به بیجارگیست به بیجارگان‌بر بباید گریست 
تو خستو شو آنرا که هست و یکیست روان و خرد را حزین* راه نیست 
۵ ای فلسفه دان اک پوم به راهی که کف میوی' 


اف : گفتار اندررزم رست با اکوان دیووستایش ایزد سبحانه وتعال و شودل اثبات صانم؛ ل: داستان اکوان دیو 
با رستم؛ س» ق: : داستان رست زال با اکوان دیو؛ ل تب + سس ۲: داستان اکوان دیو 
بنداری: ذکر ترس مع اي لبا ۴ -ق: تويز ا-سدس" (نیزلین۔ ب): ما؛ مان = ف له 
ق ‏ 0-۵ برین؛ س ": جسز آن؛ مان = فا ل.س.ق ‏ -ل: فی لسوفاد ۷- ف ل ل نبوء (درل 
حرف بکم نقطه ندارد) پراهی که گوبی (ف: گفتی) مپوی؛ سس" (نبزآ» ب): براهی نپوم (آ : ببوم) که گوبی مپوی (آ ب: 
بپری)؛ ق: براهی که هرگز نرفتی مپوی؛ (لن: ق ل" و لن": نپوم (لن۲: بپوم ) که گویی بپوی (ل" و: مپوی))؛ متن = ف با 
تصحیح نہوم به پوم؛ ف پس از این بیت افزوده است: 


کعا فی لسوفیست بسياردان هریرور و زب رک وکاردان 
عون رامشب کار کو سار تن رازه کرد کار 
به گفتاراثبات صانع كند مرا نزن اجارقانم کند 


ين ببت‌ها در هیچیک از حهارده دستنویس کرت 


TAY 


کیخسرو 


هر حه را فت" توحد لست ره با ۵ گفتن او" کت 
ترا هر حه" لر حسم وک نگنحدهی ور ۳ را د 
3 سخته‌یی راه سلح ده که لب كر ن آر کو 
0( و لن شش دس 9 ار ولش 
۰ هی بگذرد بر تو یام" تو سرایی جزین باشد" ارام تو 
خست از جهاد‌افرین ياد کن و ی فاد ۶ 
کزویست گردون کردا به پای حهویست بر نیک و بد رهنمای"" 
جهاد رشکٌنتست جول بنگری ندارد کسی E‏ داوری۱۷ 
ان ی کرو اتید ۰ وال وف 


۱-(لن, پ. لن: دایست)؛ ف: سخن درجهاد هر جه؛ ل: سخن هرج از پاب: ل۲: سخن هر حنان (جب جه ان) هست و؛ مین = س: س" (نز 


ب) .. ۲-س": او را؛ ق این بیت را ندارد: درل این بیت با بیت سپس پس وبیش شده است .۰ ۳-ل: هرح .6 -ل: حشم سر 
ر E‏ ا 

نگذرد؛ ق: حشم وسرنگذرد؛ ل حشم تونگذرد؛ من = ف. س. س" (نبزلن, ق" ل و لن" | ب) ۵س قر 3-۱ 
حح ۷-(ل: لن": شحنه) 0 0 ۹ ل: کفت کو؛ ق: 


م 


22 ِ ۲ ۱ م2 ۳ ۱ ۱ ی : ۱ 
گفتگوی: س: نبایدت هرگز خود این گفت وگوی؛ متن = ف ل س' ‏ 0-۱۰ بیکده برستقی توا ف پس آزاین بیت افزوده 


زرو رد نا خود اندیشه کنن دمی کی را ا کته 
بب ۲ کا ا دید اد تا دهرحول رورنسد 
ت کر ص 
ته ار ییاه ۱ سدت اده نود کذرگاه بون ۶ احساده سود 
ر 7 
حهان تو ستيار ند دی ده دوب ۳ مت ی امد حروش 
5 زه 9 ردا هر ا ۾ > هلان یی اد ار نو سح ۹ دل 
۰ ی ر ۰ فك م۳ 

E E LS‏ وی بیک روزه عمراین همه خسروی 

ا تا ری چیه او اری این شهرو AE‏ ره کي ری د حهان فراخ 

ت ت 

م۳ ع ا 

ا بت ها 2 هیحیک ا حه بده دستنو لس دنک تست 0 (ب ار کام ج ھنگاد؟)؛ مین = ف ۔ ب (نز هشت دستنو لم دیکر) 
۳۹ ییاه ؟ i‏ ات ۴ ستاش 6 ارب ۵-س: کار ۹ف س از ہت 


اد «رنده ر ناحير ر ھال حر ر ده تاخز جر 
ا Sie‏ او بل 
ازو که شه دام ان وزما وزو و تدا هن و یمان 
۰ ۳1 2 1 ون ۳ 5 2 ۰ 
حهاد برش ا ت واین هم شٌ ۳ نخست از خود اندازه باید کرفت(<۱8) 
۲ مر و ے 
5 خستن شک نی باد نواست عحب از کر تاو کشتاد بو استش 


حزبیت حه ره ویک از اب 0 دیگر نیست ۷ س این بیت راندارد؛ در س" این 
ببت با بیت سیسن يس وبيش شده است .۰ ۱۸-ف: جهان ا روان پسرشگف تست و؛ پ 

که هم‌صا و رو ترش ابر لش کی لس ری ق ات ما eT‏ 
پ لن': هم تن )و من = ل س ل" (نزق ل ل راو ب) اق یا زان ونن؟ درف این ینت بالا ثر اسه 


۳۸۸ 


i ۰‏ ۸ 
3 ۱ ۳ س 
ولیکن حو معنیش ید اوری شوى“ رام و کونه شود داوری 
اعازداستان 
ع 4 

Re e e E 1 E VY a  رش‎ 

۱ 5 . 4 

نو بشنو زا گنه ر ی پر کر ایدونک باشد" سخن دپدیر 
۲۰ سے گوی دهتان حلم کرد راد که یک ۳ E‏ ۱ رامداد 


ار 
٩ ۲‏ ۵ سم ۳ ۱ ۱ ۰ 

a8‏ کودر ز 72 حول ری ر e.‏ حو لررین و ات از کہ حم 

م2 : ے ے 2 

سر ۱۱ : 
حو ا و حو رهام کارازمای حو کرک ۲ اد فرحنده رای ۱۲ 
ر 

۱۴۰ 9 6 ۱ AE 
1 3 از بو یی اعت اندر کد شت اھا ره درگاه حه رال ؟‎ ۳ 


و 7 ع مِ 
۳ ۱ ۳۰ 3 
۲۵ که کو ی دید امد اندر کله حو دوه کب( دند کردد یله 


کی شرف 3 7 
م (اسا a E‏ رد درس مرن ار و یمتا 
۰ 8 ۳۰ 
یکی برکشیده خط ار ا اوی ۱ ز مشک سيه تا به دنبال اوی 
و تک وس ۳ 0 ۳ ۹ ۱ 
ا۔ل: دگرانک E‏ .ق ل س" (ترلنب) ف: هروز ۳-ل: برین: بنداری بیت‌های ۱۷-۱١‏ را 
ندارد ی می بلاق ل( ۳۹۳ .ق لب .1( شود؛ شود ) ۱ من = ف» س. س" ار لهج و ب) لق 


۵ 
ا 2 ۰ E‏ 5 ۰ 
(نرق, لي آ): کند؛ (ل و: کی )؛ مت = ف س.ل س (نزلن, ب. لن" ب)؛ بنداری: قال صاحب الكتاب: اسمم هله القصه و إل 
كنت لاتصدق ناقله ولانتلق بالقبول قائلها. ولکن بنبغی للعاقل آذ یفوص بنظر الفكرل معانها e‏ رای راو و 
حاکیا ۵-۷ جو سنید ۸-س. ل. PES‏ رم یت ۱ اگر حه تلد ۳ ف. ل ۹ تل OES‏ -- 


تسس او ۱ که اه ات ی TEKE ETE‏ 
ف س ل سا (نزت.آ. ب) ‏ اف (نزو): پراه: ل جو رام و حول طسوس؛ من = لا س. ق. س" (تترلمن, ق لا 
پ. لن" ب) ۱۲-ق: و حون بپژن باک‌رای؛ درل" لت‌های ابن بیت پس وپیش شده‌اند؛ ف. ق لا پس ازاین بیت 
افروده‌اند: 

ف جو شبذوش و حول طوس اشكر يذاه حو فرهاد و جنول ترت رزحواه 

ق: می حورد می رابباد سران بدان کسرده و کار کسنداوران 

ل یلال بیش شاه اندر ول شاد کاه سه باد و ۱۱ حوردند حام 


بنداری: مثل رس و طوس و حوذرز و جبووغیرهم ‏ ۱۳ل س'(نزلن_ب): جو؛ متن<ف ۰ ۱6-بنداری: الحوبانبة: ل" پس از اي 
ست آفوده است: 
جنن گفت جوبان که ای شهریار حهاد را ناهد جوتوناحدار 
N ۲‏ ۰ 5 - ر مر 
۵ل ل (نزق؟): ا س ق س " (نرزلن 4 ب. و ب) کمن گورست ۷-س. س" : بکسلد؛ 
Tes AEN 0 ۳ ۰ ۲‏ 2 ۰ 
در ل. 8 این بیت س ازبیت ۲٩‏ امده امت ۸-س : زردات ۹-س: کف ۰ ل س لاس او می < 


ل 


۳۸۹ 


۳۵ 


| قل 


ق» ل س" (نوز لن ق لب لن ب) 4ل :ورا 
(۲۹-۲۵): وشکا أنه قد ظهر ی مراعی " ل نور کا نه سد هضور 


من کاهله ال م 


سمندی" بلندست؟ گویی به حای 


با یت کر 


مِ 


هر مه از 
به رسع چين كفت کین" رنج نی 


٤ 8‏ 
برو خویشتن را نگهدار 


روی 


ظ 
خنین گنت رست که با بختِ تو 


۸ 
ر 


۸۰ 
دیو و ز" شر و ز* نراردها 


برون شد به خحار حول نره‌شر 


1 


ع 
س : سمند 


منقطم ذنیه خط آسود کالسک السحه 


افزوده اند (در 7 بت نخستین هست): 


۶ 


( 1 ن 
الک اذا خصنوا 


10 


15 


20 


ای N LÊ‏ 
سعادته م بفزعوا من حن ول 


7 
ودیگر که خسرو حهاندیده بود 
که ان حشمۀ بد که اکوان‌دیو 


.۳ 2 
به حوبان حنن گفت کان گورنیست 
0 م2 
وزا به کردا حنہ شاه 


یکی نامه بنوشت ير مهروداد 
EEE‏ ت خسروبه فرخندەفال 
شب وروز سای دت رفن حودود 


درودش ده ازم یر e‏ 
حوبرخواند این نامه مب ن بگوو 


ف آل ر 2 ەاەتاحەفرمال دهى 


ی تمل نو ا ۷ ف س. س (نز سس 


39 ۾ ای نام دارال 
گه ر ۰ EE‏ 
ا 

ا فور کر 
E‏ نر 

4 م r‏ 
ر وا لیے 3 
بر نا 

به زاوا 7 


ور ار "سیی به رور 
حولسی سح لر 
ب 
EA‏ 
و2 ۷ 9 ۳ 


۵ل ق: ز؛ لا (نزق فی 


ال له ای پیت ی از نت ۷۹ 


٤ 
9 ۱۳ ۰ 

۰ ور / ر او امرخ را ند با 

۲ e سس‎ 2 


آ 


) مس 


EEE. 8‏ 
ا ۳ : ا ربب ه 
۳ 1 ر مش تن > ی 
سی فر د سو م نر رف 
72 1 ۱ 
۲ ود ۸ 3 
کے ر ن و ری 
ع اه ۳ 
4 
جوت و ت دا سے و یت 
1 2 0 
: ِ ۱ 3 2 اب" 
۱ سسدی سد و ردسے روب 
لسوسسه د ي سا 
۰ ۱ أ ۹ | 
چ 3 8 > تب ۵ بت دار تست 


أ :2 
ر و رد : 
اس م2 
ام شین از کے ت 
وم ۰ at)‏ : 
ت 
تدك امه ك ار کے 
E KS‏ ا 4 
وتو ات و ترس ۱۲ 
۲ ما سس 
رپ ب): آهرمن : (ق, و آهرهن): من = ل ق ل 
7 
و6 د ک٤‏ (: EE‏ ۱ 
دصر دز لست ر بدارد: ند اری: و 


۳۹۰ 


1 


۳ 


ری ن 


e 


داستان رستم واکوان دیو 


به دش کحا داشت حوباد که و سو ا داشت 13 تلف 
سه روزش می حست از ال مرغزار ی کر ر کرو اسان شا 
E‏ کارت ادف و بای ما زود وروت 
درخشنده ززین یکی باره بود به حرم اندرون زشت بتیاره بود 
۰ برانگیخت رخ * دلاور زر حای جو اندرامد دگر شد به رای 
EER EE‏ باد کر ب م کم 
ا کول به خنحر تاه E‏ رنده برم 3 شاه 
بینداخت . ر EES‏ خان " خواست کارد سرش را به بند 
جو ورن ور کک ا شد از چشم او ناگهان"" نایدید 
۵ بدانست رس کو نیست گور ابا او" کنون جاره بايد" نه زور 
نی قه کر سا ۱ ره ور 
ز دانا شنیدم که این جای اوست شگفت این کک بستاند از گور پوست 
به شمش بايد کنون جاره کرد دوانیدن خون بر آن زر" زرد 
هرازگ بدید فد از کشت از سبهد تفش آن تندیاز 
5 کی زر نز اسب" بینداخت ‏ تبری حو ا 
O‏ ی ی ی رو 
یت ۱ اسب اندر ان بهن دشت جو سه روز و سه شب ترو کی 
به انش ۲۶ گرفت آرزوا"م هم به نان سر از خواب بر کوهه‌ی زین زنان 
مگراشی از ات ا به پیش آمدش جشمه‌یی حون کلاب 


١ل(‏ بق : در؛ من = ف. س ق: ل س" (نز لن ل پ-ب) ۲ ل: گریزان ۳( آ: پاری)؛ من = فس" (نز هفت 
دستنویس دیگر): شمال(؟)؛ بنداری: فلا ای رستم عبر عليه مارا ی سرعة الریح )-ق این بیت را ندارد ‏ ۵-ل» س» ق» س": اسب؟ 
من = ی ل بنداری: فتورا رخش ‏ ٩-ق:‏ گرفتش ۷س ق ل س" (نبزلن, ق ل پ لن ب): نبایدش؛ متن = شم لی (نیزل؛ 
آ) ‏ ۸-ل: بدینسانش؛ ق: حنینش ۹-س» ق: برم زنده نزدیک ۰-ل» ق: همی + من = شا س: لا سا ١-ل:‏ در 
زمال؛ متن = ف» و . س" (نزلن» ق ل پ-ب) 2۱۲ این ۱۳-ف: که با وی؛ س": ابا وی؛ (لی, آ: ابا خود؛ و: که با 
او)؛ من = ل ق, ل" (نزلن ق" ب. لن") e‏ ۵_ف:اکنون‌جاکوان ‏ ۱۱-س: 
ا ا ۷-س, س" (نزلن» ب): آنک؛ (پ, لن': آنکه)؛ ل (نبزق" لی ): که گفتند؛ مان = کک بيٽ 
با یت سپسن پس و یش ۱۳۳ e‏ ): روی!؛ ب: گور)؛ 
مت = ف سر" (نزلن ق؟ و( -ق, ۲ ور ۰ دست ؛ مین = ل اس ۲ (نر لن ق ل ب-ب) ۳۱ ِ ق (نز ل» 
لن" ) ,)همان کو؛ س : حوباز آن + ل س" (نیزب): - حواوآن؛ (لنء ل: همان کان؛ ق" و: مان حون؛ پ: همان که)؛ متن = ۲ق 
ی کی ۳س س": برکشید 6 راند ۵-س #۲ بر آن برگذشت؛ ق بو سه روزو سه شب درگ ڏشٽ؛ مين = ف 
ل. س, ل؛ قق پس از این بیت افزوده است: 

دهان نساحران و سرش پرز خاب تن ود تایه مات 
۹ ق: بخوایش ۲۷ ل: ارزوی؛ بنداری (۵۳-۵۲): وبق برکض خلفه ثلائْه أيام بلیالین فغلبه النوم واحتاج ال الطعام والشراب 


۳۹۱ 


کیخسرو 


را ات داد 
امد و جای خواب 


آمد و رحش 
۳ 


فرود 


ر 


۵۵ 
رین 
حراگاه ۳ 
اکوانشس از دور" 
گرد ببرید و 

غمی گشت رس“ چو بیدار شد 


خفته بدید 
رم 


سا 


1 5 ۱۲۱ ۰ ی 
یدز :۰ وین 
یکی ارزو" کن که تا؟" از هرا 
سوۍ ابت اندازم ار سوی کوه؟ 

۱ ۱ 
او بنگرید 
م72 ۰ 2 
1 اند اردم E‏ بر کوهسار 


۹ م2 


1۵ 


دیا ۸" اا گم اندازده 
خنین داد باسح که دانای حن 


که در آب هر کو برآورد هوش 


: کمندی) ۳ 


ا-ل.س.ق. ل" (نبزق". ! 
a‏ 

س ا لی 

لاجو( 


و [) بس از این بیت افزوده‌اند: 


۰ راو ( E,‏ 
ات ا 


و ب) ادن بیت را ندارند ۴ ق: ادش 


E _ق: اسب‎ ٤ را در هوا‎ Os 
حجر رسح فروخفت اکوان دنو‎ 
ل (نتر ی ل )یس ار بیت ۵۷ افزوده اند‎ 
1 2 2 
بدا ایکه جت و خوانش رنود‎ 
حواز دور اکوانث ۸ف سا دم( اندرافراسشتث‎ 4_۷ 
س" بش مار و ۲ ل: بدو‎ 
= س کی را حا ق: اندرفکندن ن هوا؛ من‎ 
لہ 1 2 لست ت افروده ات"‎ 
0 ۱ ۱ 2 ۱ 
حن کشت با وش ندر‎ 
یسن ند رھایے اا‎ 


کیانی؛ ب: جناء)؛ من = ف (نیزق . لس س ' 


ف ل ل٣‏ ار E‏ ی 
۹[ ب 


بت ۱۱ نس ازفیت ا تشه هه 


مِ 
هم از ماند کی حشم را خوات داد" 


ز هامون به گردون برافراشتخ 
و و 
!۱ گفت اکوان که ای بیلن» 
کحات اید اف اکنون هواث6۱ 
کجا خواهی افتاد دور از گروه؟ 
در کف 
و را نياید به کار 
ماهیان ساردم 


دیو وارونه دید 


یکی 


رده‌ست اندرین» 
۱۸ 


سا 


0 


مر ۰ ۰ ۹ 2 
به تنش اندرو (ل: بیوشیده و) تسه ميان 


CC 


۳71 


2 


ر اینجا سرئو بس دارند س 5۳ 


سل" در؟ ف پس از ر 


ست ۵۷ اس 


1 ا 
رس ند سر جر کردال عرسو 
Peg : 1‏ 
2 = 


۳ ن مانسده نود 
: 


: اکنون فکندن هوا؛ 


هن ق+ هسان‌گٌّاه رسخ ؛ من = ش. س 


4 -ق: دات 32 س 


: بی ؛ متن = ف ق ل س (نبزلن -1):ل 


كات ی 


7 
وی رت ی دیکری هه افزوده‌اند): 
و ا 7ب مر ۰ 


ig افر‎ 

ن ولیک حو گوه )بدریا فکن ایک E‏ 

ودر دوم اه :9 حو دوع اند ا قح سحوه هجحندبدنهر هرهم 

2 2 
شمه از کونه(ق: بت از گونه) نود کار ديو کا فد اون تاه تال ا 
ا ۰ 2 ر 
1 ۲ ۷ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ی 7 ۰ آ. ۷ 
شب س 5 س ر لن, ب لن ب) هیحیی از زاین بیت‌ها ل | ندارند ده ژی دا ر ترم * بنداری هست : فافکر رس و ال ی نقسه ال ط رح ۳ 
EN‏ 1|“ 1 ا ۲ ۱ تا و ا 1 ل ۰ : ٤‏ ۱ ۰ 
۱ 1 | اأ توت |[ 3 ۳ ۱ 1 چ ار ۲ ۱ 1 ۰ ۱ ۱۱ f‏ 
جیا وانواصع وعرة تطابرت اوصای و تقصعت اعضال . والاء اسلم, کن ان فلت ےه اقلفیٍ قالیحر اشن ول برمینی الا عا الخال وی امارد 
۰۶ 
7 ۳ ۱ ترا سم 0% ا 2 ب ۹ 

و الشعاب. وعلم انه بعمل بضد مایختاره ی ذلک, فاحتال عليه ۱۸ل: روانش نبینده لس" روانش نبیند مینو 


ر رس حو شنيد کواب دو براورد بر سوی دریا غریو 
2 ت 2 ۱ 

ره حابی بخواهم تور رت _ كفت _ که اند دو ۳3 زرا و مٽ 

به در دای ۽ ,ف اندر اند اختد 1 سنه ي 1 ماهرا! متا یت 


۳7 ۱ م2 9 م2 
۷۵ شتا ۱ کردند اهنک اوت ۱ سودند ا ا 
۳3 م2 ۳ 5 
نه دست حب و بای e‏ او ره دیگر ر دسمن ھی حست راه 


۰ ۲ 9 ,2 و TT‏ ر 
ر کارش نیامد زمایی درنگ خنین باشد ان کو بود مرد جنگ 


ر © / 

اکر ماندی کس"" به مردی به ای" یی او نبردی زمانه" ز جای 
و ی E‏ 2 8 ۹ : 

ولیکن ان ب گردنده دهر گھی لوس باراورد ۷9 رشر 


٨۰‏ ز دریا به مردی به یکسو کشید برامد به هامون و خشکی بدید 
م2 73 
ستاش کرفت افریننده ‏ را رهاننده 


سم 


م2 سد ۱ ۱ ۲ ۰ 
براسود ‏ و بکشاد کردی" "میان بر حشمه باد بر بال 


ی ی ز دریا پویید"" شر دزم 

ردان“ یه ۲ ار کحا خفته بود دات دیو ۳ آشفته. نود 
۸۵ ون رحس الخال در ال مرغزار حها حوی شاب ا ا a‏ 
اعق؛ هم و بزاری هم ایدر داند: می, سس ": ماند بخواری (بی؟؛ بزاری) روانش؛ من عف . فلا (نیزق ): نبایده ل: ساند 
(نقطه ندارد)؛ ق س (نمزل و آ): نیاند: من = س" (نیزلن, ب لن". ب): درس (نبر لن. لن ب) بیت 1٩‏ پس از بیت ٩٩‏ آمده است؛ بنداری 
ست ها اج ا ل س از بیت 14 افزوده است 

EET RS EE a 

۳ل ق بنداز+ ل م " دراندازه؛ من = ف س ٤ف‏ س " (نترو) ا سا + مل = س ق ل" (نز هشت دستلو لم دگ 
بنداری: الم 9 ۹ل ای ؛ س" این بیت راندارد ‏ ۷ق ل" ز کینه خور؛ من = ف ل. س س ۸ل 
۳ 4ل ۱ گ ١‏ (نیز ق"): حسیوا هن لس ' نم سس لالب اس وشن ۲ او؛ متن = ف. 
ل ۱۲-ق:یبخاره ‏ ۱۳ -ق:اوشناه ‏ ١۱ل‏ ق (نژلن): به؛ من = ق س.ل" س" (لرقاب) ۱۵-س. لا (تیرب): 
وف ق س '(نلن۔آ)  ۱١‏ -س: کس ماندی ‏ ۱۷-ف.سرق, ل (نرزلن-پ, لن" ): جای (پساوند ندارد): 
من = ل س" (نیزو ب) ۸ ل: زمانه نبردی: س : زمانه نبردی بی اه لس "؛ زمانه بی او نبردی؛ من = ف ق ٩۱-ل:‏ باشد آرو 
و e‏ و؛ (ل آ: بای ازو)؛ مت = ف س.ق. سا (ن ل ق ل بلک ب) ١۲۰ل‏ ق رهانیده: مت = ف س.ل 
NSE‏ ق ق E EE OE‏ سکف مین = ف س: ل س (نر 


ب( ۲ : سلاحش ۳- لس (نز لن, فی پ_ب): جویشکند: متن = ف (نیزفی ۳ CERT‏ 

1 ۲ 2 اس 0 ET‏ 
زره ندارد و حرف دوم ئک زممله دارد)؛ ل بو ید (چ بو یید؟ ): 1 : خرامید: ف ۹ ننومید ( !)+ و بیامد): س (نز لن, ب ب رر ر 
پپوشد: س ": بپوشید رست جوا زان فا بوشید): من = (ل") وا رال س: حای؛ قی: بیشه؛ بنداری: ۶ لیس سلاحه 


و تاد اا العن ال كان قد ناه عندها ۷ ل: برال؛ سی. س ؟: برو ق: کحا؛ مت = ف, ل" ۸ بر 


7 ب 


۹۳ 


کیخسرو 


براشفت و برداشت' زین و گام 
پیاده همی‌رفت جویان شکار به پیش 
و آب‌های روان 

گه‌دار" ‏ اسپان ‏ افراسیاب به پیشه‌درون سر اده به خواب 
وا ا ر سای کل نود ی 


چو رستم بدیدش کیانیکمند ‏ . پیفگند و سرش اندرآمد" به بند 
مالیدش ا کرو و زین دراد ر ردان نیکی دهش کرد باد 
لگاش به سر برزد و برنشست بران" 
3 آن کحا بود"! تکشر براند 


م۳ ۲ م2 ۰ 
۹۵ کله‌دار حون بانگ اسپان شنید 


همه بیشه 


به شمشیربر نام یزدان بخواند 
سرا" اسیمه از خواب سر برکشید "" 
رک ۳ 
کنر ۰ کید و کار و ی ان 
که بارد و مرغزار آمدن؟ 


پس اندر سواران برفتند" گرم 


1 
1 


اس ر و 


بنزدیک جندین سوار آمدن؟ 


که و ما ر جرم 


8 2 
۰ چو رستم شتابندگان'' را بدید 


۳ 0 ِ 
بفزید حون شیر" و برگفت نام 
2 0 ۱ 
ره شمشر اریشال دو مره دک 


م ۲ ۴ 
کریزان و رس پس اندر دمان 


E 
که من رستمم پور دستال سام‎ 
حو حوبان' ' خنان"" دید بنمود بشت‎ 
2 
ره دازو وکر" ره زهبر کمانٰ‎ 


۰ 7 ۳ ۲ 
حو باد ار شکفتی هم اندر ات۳ به دیدار اسب امد افراسیاب 
ا 
۱۰۵ اا باده و رود و کردان ردان تا کند بو ان آندیشه 8 


١-س:‏ بگشاد ۴-ل س" (نبزپ, آ): شام؛ ق (نزل): ناکام و کام؛ ل: حویای نام؛ من = ف س (نرلنن, ق" ل. لن" 
ب) ۳-ق: E‏ زر 
بیفشاند ازو ۸-ف: خاک؛ متن = لس" (نزلن_ب) 
کحا بود؛ (ل, آ: آنجنان دید)؛ متن = س» س" (نزهفت دستدویس دیگر) 
ل_ب) ‏ ۱۲-ل: در خواب وسردرکشید 
بدلگام(!) ‏ ۱-": بدان 


٩ق‏ وامد سر او؛ س": وامد میانش؛ مان = ف ل, س, ل" ۷-ق: 
۲-۰ دید؛ ف: زان کحا بود؛ ل: هر کجا دید؛ ق: هر 
۱-ل ق (نزق'): شد؛ من = ف, س, ل س" (نبز لن 

٤ل‏ یکاش ۲ هرسو ۵ ف 


رو بادپایان 
۹-ق: ندال 


۴۳ ف: وی؛ من = لس 
۳ 2 ۳ . ۳ ۳ ا 
۷-س, ق: گرفتند ‏ ۱۸-ف: برویشت شیران بدرژید؛ ل: که بریشت رسع بدرند؛ س» س" (نبزلن, 


پ, لن ب): که بر (لن, ب, لن : از) شیر حنگی بدزید (لن, پ, ب: بدرند)؛ متن = ق, ل" (یزق لد و آءق": بدرید) ‏ ٩۱-ق:‏ 


۳ ۴ ۳ ۰ 4 و : 
سراسیمگان ‏ ۲۰-ق:پیل؛ ل': دیو؛ من = ف ل» س س" ۲۱-بنداری: جوبانیة ‏ ۲۲-س": حن ۲۳-ق: فکنده ببازو؛ 
ل این بیت را ندارد؛ ق (نر ك ل ) پس ار این ست آفروده اند : 

5 ۳ ۰ 1 2 : ۳ ول دم ال 
ح ودی دندازودستدردردونشال 


٤۔س:‏ آمد ز آب یرل ید ار ات اوو ایت 


۳۹4 


OE TR TN‏ و ات روخ له 
حو نزدیک آن مرغزاران رسید ار" اسپان و حوبان نشانی ندید 
یکایک خروشیدن امد ز دشت ھی اسپ یک بر دکر' برگذشت 
ز خاک یی رخش بر سرکشان یه اب 2 دور پد نشان 


a ۰ ۳۳ ۰ ۰‏ 
کله درد رس ر دشت ر ما کشت 2 e‏ د رگذشت! 


ز ترکان برامد“ یکی گفت وگو که تنها به دشت "۲ امد این !۲ کبنه جوی 
پوشید باید'' یکایک"" سلیم؟" که این کار ما برگذشت*" از مزیح 
جنب خوار گشتم و گشته"" زبون . . که یک تن سوی ما گر آید به شونء 
UE Es o‏ کل نشاید حنن کار کردن یله 


۱۸ 


گفتار اندر رقتن افراسیاب ازبس رست 


ا-ق:یدان . ۲-ل:وازوق: و آن؛ من ف.س, لا سا رل (نبزل) پس ازایی پیت افزوده‌اند (ودرل پس آن بیت ۱۰۵ آمده است): 
خسود و دو هار از سل ۳ ۰ 
ریسا ت اران دا ت عراز 
۳ ف ل س ق س" ز؛ مین = ل ٤‏ :یک یک ہہ؛ :س ق س یرلن ق ل پ-ب) Ey‏ ؛ ل : یک یک برو؛ متن = 
ل ی حابی؛ س بیت‌های ۱۱۱-۰۹ را ندارد ‏ -ل: بدو بازگفت آن ۳ a‏ ق: بگفت آل شگفة ی بخسرو که دید؛ 
من < شم لاس۲ ۷ SCE SN ES‏ " ست‌های ۱۱۵-۱۱۱ 
ار O e‏ کوی. A.‏ اف اف سس وروی 
ق": آن)؛ ق مجای این بیت (و ل. آ پس از ان) افزوده اند: 
جوشنید افراسیاب این سخن 
بروتازه ند ان ده ال کهسن 
۲ له ق (نبزق): بباید کشیدن: (ل: بباید ببستن)؛ مل = شب س ل" (نبزلن ب و لز ب) ‏ ۱۳عق:سراسر .. ۱6سس:سلاج 
(بساوند ندارد) ION UO EE OUI SNS‏ رگشتہ و 


خوار و: متن = ف س؛ ل پس از این بیت افزوده است: 


سے سفکندناء مردی زما بەتيغ اراد ذآسبا 
ی ر مردی ر 2 رخو 
ع 7 
۷-ل: هی بکذراند بیک د ی (نزلندپ. لن آ: ب): هی ننگ این (سءاب ی که کی اند کت ِ 
۰ 5 ص a‏ ۰ : 0 2 ۱ 
ف ۱۸-ف: گفتار اندر رفن افراسیاب از پس رس بطلب کله اسب و شکستن رس اورا و کشا ِِ س: رزه رستر با افراسیاب و 
a‏ رس a‏ ۳ ۱ و 1 ۲ نت 
کش ا کوان دیو را؛ ل": کشت رسخ | جوان دیورا بکرز, مت = أغاز ف ۳ یل رفتند 1-۱ 
بازوی ‏ ۲۲ ل": دراورد؛ س" بیت‌های ۱۲۰-۱۱۷ را ندارد 


۳۹۵ 


۳ : ۲ ۲ ت‎ ٤ 


3 1 ۳7 ۳ ب 
ا 4 1 8 7 1 ۱۲۱ 
Sr‏ پشتشاد ر گرزدار سس فرسنگ پرسال ابر ا 


۳ رم 

هی گرز بارید هجون نگرگ ھی جاک جاک امد از خود و ترگ "۱ 
2 ۳ 
و رکش ۳ برگاشت؟ E E‏ ا ا تک ھ۱۶ 


هد جن آمد" گرازان" بدان" چشمه‌باز . . داش جنگجوبان ز جنگ دراز". 
دگر باره اکوان بدو بازخورد ی یا 
و ر و به دشت آمدی باز پیجان به جنگ؟ 
پمتن ‏ جو بشنید گفتار ديو برآورد جون شر جنگی غری"" 
ز فتراک بگشاد ِِ و ی نز 


ET CS 3 هس‎ 

۱۳۰ یجید بر رین و e‏ گران براهیخت و حوب تک اهنگران, 
درد بر سر دو حول یل مست سر و معزش از رر رسع یخست' 

فر ود و ب حنحرش براهیحت د لر دد حنجی سرم 


م2 ثِ 
ا ۱ ۳۰ ۳ ۳۰ ۱ 
می خواند بر ون افرین کرو دید بر رور کن 


ادلو ق شصت؟متن تلم E‏ لور له لگ 
2 ۳ 0 ۰ 7 ۰ 5 2 ده 2 ۰ 
کوان و به شمش وتر؛ درل پس از این بیت, پیت ۱۲۳ آمده است . ۷-ل: ازیشان جهل مرد دیگره قی: حها مرد دیگر ایشا مت = ف, 
س. ل" ۵-۸ [و] قاس ارشب سد ١۔س:‏ مها س : کوان من = ف ل. ق. ل" ا ی 
تب 5 س / مت 7 تب 7 ص 

۰ 1 ۲ ۳ 7 ۲ ۳ ۲ م2 
۳ راندارد ‏ ۱۲-درل این بیت پس ازییت ۱۱٩‏ امده است .۰ ۱۳-ق. لا (نرزلن. ق ۳ برگشت و ییاه 
ب و ب): دانست؟+ مت = و ق (نم لر ق ا ل( ۵ل هھ ۱۹ e O ONS‏ 
بد: ي aE‏ ا ل ا ف î",‏ اا ۳ ا تور ب بر اد ر حنح ر ہے 
امد ق ل م "۰ حو آمد؛ مت = ۸ ٣‏ ۹لار O‏ ینگ واا ٣‏ 3 
0 و ی جا کان تبرت لس (برلن. و ب): جنک درز رل رل 
جنگ گراز)؛ (ق": گست جویان براهدرازه ل. آ: دل از ز جنگجویان جوجنگ گرا :محف ۱ رت 


دست: ف کہ را یک نقَطه؛ بن ۲ | ندارد؛ بنداری (۱۲۷-۱۲۱): فت ای و ا 
ستنویسها حرف که با یی :س یز پیت ر رد ری : فضهر له و قال : ف ساد ن تال واشت" بعد ال حصت 


ص الاس و شداند البحر عدت 7 ۱ رصلت القتال 6 ۳ زه لغت دری. ص‌ ۲۰ لس ۳3۷ 


گفت پست؟ س. می ۲ (نیزب): مفز ویالش همه (س: ببال ورا) کرد پست: ل": مفز او گشت از آن گرزب 
(و: همه) در (لن: و: بر) شکست)؛ من = قف ۲4ل:آن: س سل از این ببت افزوده است: 

بزد بر سر دیو حون یی میت ( ۱۱۱۳۲2 کی ایو 
۰- ل (نیز ی لا پ. آ): بود؛ (ق": یافت)؛ من = ف س ق. ل . س" (نزلن, و لن". ب) 1ف (نتزق : لی): بیروزی و 


ل س (نی لن: ل پ): پیروزی وزور کن مت = ق ل س ۲ (نمرو ل ) 
۳ س ر سا 


۳۹۹ 


ی (نتر 
جنکی(؟) ۲۵-ل: بینداعت ١۲ل"‏ (ثیزلنب): |و]: م عف ۷-ل:[و] ١ل‏ ق ل.ل 


1 ۰ ۰ ۳ ی ۰ ۳ 
۱۳۵ هر ان ا ر ره مرد می ر دیوال سمر » مسمرسص زادمی 


: ۱ | 

3 ال بهلوای رورا رو رمند ره تا ست و به ا رلند 
2 ی ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 1 2 

کوان خوان تو"" 5۱ ای دیوش "۲ موان! نه بر بهلوالی 3 OU‏ 


حه کویی تو ای خواحه‌ی سالخورد جشیده ز کیتی بسی کرم و سرد؟ 


بو که داند که جندین نشیب و فراز به پیش ارد این"" روزگار دراز؟ 
م2 ِ م2 1 
I ۰ ۰ ۰ ۶ 2‏ ۰ 
ی ۱ رورا از درازی که هست همی بکذراند سح N‏ ر دست 


جو ببرید رسع سر دیو پست بران باره‌ی پیل‌پیکر نشست*" 
نه نیش تشرد سکس له دنه هر حه"" کردند ik‏ له 
هی رفت رست ابا" خواسته و زو شد حهان یکسر اراسته 
:۱ ر ره حول ده ساه امد این آگهی که 7 رسح 0 ثرهی ٠‏ 
از ایدم ا ا .یال نك کیا" 1 3 ره خم 1 
نول ديو و فا امن یک به خشکی ور ۳ 
یابد"" گذر شر بر نیغ اوی همان دیو و هم مردم_کینه‌جوی" 
و 


نب 72 0 ۳ + ۰ 0 
ا-ق: بگشت: می = ف ل س ل س" (نتزلینب) .۰ ۲-ف: آدمی (پساوند ندارد): من = لس" (ترللن-ب) ۳ل تو 


د 0 
دیوش ٤ل‏ س (نتزق): مشمراز آدمی : ق ل یز" ب. و لن ): مشمرش آدمی ؛متن = ف س '(نرزلن. لآ ب) ‏ ۵ل لا 
ری ٩-س.ق‏ (نزل. 1گ ود ت = ف ل لا رل ق ولب ۷ل اک افاس زق .لا 
ی (د. ق: مغزش) هی (س: بدو؛ ل": آن) نشنود (ق. لی: بشتود: ق ": نشمرد): (و: معنی نیک می‌نشنود)+ متن = (لن, ب 
ان") ‏ ٩-ل"‏ یک پهلوان بد گو ‏ ۱۰-ل:بازوی ۰ ۱۱-ف.س, لس" (نبزلن, لگ پ. و ن". ب): قوی ود ق وبرزش؛ (ق 
سعرو: ل. آ: جوشرو) e‏ ۱۷-درق (نزلن ی لنآ): خوان ورم دفرس, لاس (نزوب) .۰ ۱۳بل: اوراو 
ا 4ل گردد دال (حرف کم ِ یکم و حرف 5 واره دوم نقطه ندارند): ق گردد ریا ۳ (نمز ل ): ابر هلوی حول کو 
E‏ 9 )ل (ثر ۷ ب. لن . ب) ابر ال" توبر ) بھلوال و + (ق" که ھلوا بجردد رال :+ ل حو بر بهلوای بکردد 
زمان)+ متن ق وف ل ق دق یکی ۷ ل را؛ ل پس از این بیت دوبیت و ل. 
س ق (نم لن-لن ) تن ست دوم را افزوده اند 

بسا ت تا کر وات گ شتسه Ee‏ بخواهد گات 

کهداند کزین گنبدتیزگرد درو(در)سو(سود)چندست و چندی(چندین)نبر 
ف س" (نزآ. ب) این بیت‌ها را ندارنده بنداری بیت‌های ۱۸۱-۱۳۳ را ندارد ‏ ۱۸-س": جورست سردیوبرید ‏ ۱۹-س. لا سا 
(نزب): تسب زرو بسرنشست: من < ف, ل ق (نرزلن-آ) ٠‏ ۲۰-ل: هرج ۴ف ل گسردان؛ متن < ل. سقس (نمز 
لب ۲۲ل ق (زلن-1): با پد وباء من ف س لس (نیزب) .۰ ۲۴ ل:بدا: :ابا ۲4 قوس ل (تیزلن. 
پ. لن" ب): که تاد من = له قی. س" (نبزل و) ‏ ۲۵سس: بخشکیش پیل؛ متسه زر ار هر 
به) هامون پننگ؛ من = ف, ل. ق یی لاعف یزار تفت ترس در یز 


۲ م2 
س ": جنگجوی 


۳۹۱ 


۱۸۰ درفش شهنشاه! _ با کزه‌نای" ببردند ‏ با زندهپیل " و درای 
جو رست درفش سرافراز شاه" که و اه رز 
فرود آمد و ی را داد بوس خروش میاه امد و بوق و کوس 
پیاده شدندش ز لشکر سرا" شهنشاه بر زین بیفشارد“ ران" 
سر سرکشال " مهزا"_تاج‌بخش بفرمود تا برنشیند به رخ 

۱۵۵ 4 2 ره ان ی گشادهدل ۱۳ و تیک واه ات 
کی ی E‏ 
پلان بر پیل شاه E E‏ 


7 
یک هفته اواك" یرنه می و رود و رامش ان خواستند 


E. 0‏ 
به می رسع ان" داستان برگشاد و زاکوان کد را تام :یاو 


2 = 2 
۰ که گوری ندیدم به خویی جن اوی بدان خوب رنکی ؟' و ان رنگ وبوی*! 


ی ۳۶ بت ۳۷ ۹ ® , ۲۸۰ 
حو سمسر لېر دد لر لنش لوست برو در دیحسود دسمن به دوست 


۲ ۰ 8 ۰۰ 5 ۰ م2 
سرش حول سر پیل" و مویش دراز دهان ۲ پر ز دندان‌های کر 


72 ۳ 0 5 ۰ e 
و هی م و لا شاه اس و و‎ 
بدان زور و آن تن" نباشد هون همه دشت ازو شد جو دریای خون‎ 


-س از لسن, ل پ» و لسن آ ب): سپسهدار؛ ق: جسهانداره من ل لس 08 ۲-لاس: کسرنای؛ق 
پاکزه‌رای ۰ EASE EE‏ وف آین SOE E‏ 
افزوده اند : 
بذیره شدندش دمادم(ق: ل آ: سراسبر؛ ۳ بکایک)سپاه 
بدا (س ۲ از آن؛ ل, آ: شده)شادمای e‏ ر(ق: حه از مهتران و حه فرخنده) شاه 


ف ل این بیت را ندارند 6-ل. ق: حهاندار؛ ل": سبهدار؛ من < ف س س" ۵-ق:دید ٩-ق:‏ فرود آمد وآفرین 
گستربد ۷ س ": سران ۳ او در سرال؛ من = ف س ل ۸ق.س.ق (لیزلن, پ لن ب): بیفشرد؛ 
من = لا (نبزق ی ل و آ) ٩-س‏ شهنشه یر رفت مانند ماه؛ ل این بیت راندارد ‏ ۱۰-ق: رورا ١ا‏ ل: رسع س" 
این بیت راندارد اال وی س.ق. لاس۲ (نزلین. پ. لسن ):بنداری: واجتمموای 
ادان ١۳۴١ل‏ :لب a. yT‏ ل" ۱۵ هی فان سیگ 
ف س, ل س ' (نہ کک -ق: خویش را ۱۷-ل: که با ییا وشیران؛ س بر بی شیران؛ (لن. پ, لن": که را 
ق OS ESERIN O‏ 


ل 
.72 


ل پې و آ): نگبرند؛ م = (ق' u‏ ۹-س :حو ۰ف س ق ل س" (نزل"): ایرال (۴)؛ مین = ل (نزلن. ق" ب. و 
۱ م2 
1 الا وان ۳۱ ف (نزو): 9 د(؟)۱ مین ل " (ن ر هشت دستنویس دیگر) ۲ف س 


س: این؛ من = ل ق ل" ۲۳ل س ق س" (نزلن_ب): برشاه: ا من ف ۰ ٩۲-ل.ق‏ (نرق".ل.ل.۲) 

سرفرازی؛ و ا و آن کتف)؛ نے E‏ 
شک ویوی؛ مت = فل ۲۱-ل:خنجربدرید. .۰ ۷ قابدو سحو 4بر ۳۰-ل: 
دهن ۱-۳۱ ازو حوشی روبرانها 3 ۲ ل: کبود: (ل, آ: حوخول)؛ متن = ف س. ق ل س ' (نز هفت دستنویس 


م2 ۳ 1 
دیگر) بل نشایست کردن تنش را ا و 


۳۹۸ 


داستال رستم وا ان دير 


1 


۵ سرش جون بکرده" به خنجر جدا جو باران ازو خون بد اندر هو 


2 11 ۰ 2 ۳ ۰ ۰ ۰ 

ازو ماند کیخرو اندر شکفت جو باد جام افرین برگرفت: 
۳ ۰ ۰ 3 ار م 2 

بران کو خنان" پهلوان افرید کسی انا شکفتی به کیتی ندید 

که مردم بود خود بکردار اوی" به مردی و بالا و دیدار اوی" 
Vé‏ ع . : 

هی‌گفت اکر" کردکار سپهر ندادی مرا بپره از داد و مه 


۷ نبودی به گیی جن کهتره که قزمان بدو پیل و شرا اشکره 


ê ۰‏ 2 ۰ ۰ 3 ۰ 2 
دو هفته دران ۰ کونه خوردند!! شاد هه کار 
2 ۰ ۱ 
یکر من تین ورای که پروز و شادان شود باز حای 
sS,‏ ۳ ی ین 
مرا بویه‌ی ا سامیت ب گت جن ارزو را" نشاید نفت 


شوم زود و اء به درگاه با پایدهی کینه را کرد" ساز 
ده که کن سیاش به اسپ"" و کله نشاید خنن خوار" کردن یله 


ے 2 ع ص ۱ ۰ 
درا" گنج بگشاذ شاه جهان . گرانایه گوهر"" که بودش نبانه 
ر 

1 ۳۳ ۰ ۲ ۰ 5 
بیاورد پر دز حامی ر گنج به زر بافته حامه‌ی شاه e‏ 


۰. ۴ ۵ مخ‎ AE e 0 E 
غلامان رومی به ززین‌کمر پرستند کان نز با طوق " زر‎ 


ا e EE‏ 
7 کستردنی ها و از مخت عاج ز دیبا و دینار و بروزه‌تاج» 


ال ی (نبزلین-ب): کرده ازن بم د ۲ ل( زل" و): شد اندر هوا؛( لی آ: شد آور د گاه):ق: ببارید خون ازهوا؛ (لن. 


۳1 


ی ل ا شون ی زا فت اندر ۰ س لاس اقب e‏ ۱ یرک 
س قاس رات انر کو حنان آفسرید ٩ل‏ س :او؛ ق این بیت راندارد ۷ل ق: ۸س س ۳ 
نبودی . ٩-ف‏ (ن زل ): پیل وشرهق: نیک (حدپیل) و دیو بیل و دیو؛ مت = ل س. ل" (نز لن, ق" . پ و لن" 
ی هه انیت ار انوس ره معا ۱ س, قی (تمزی. ل آ. ب): بودنده مت < ی لن ری پ. و 
لن "): ل :بدو هفته روت آن که لک دق (ن 1 ل 0[ = ف س. .سا (لزلن.اق. بپ 
و) ‏ ۱۳-ل.س, لا انز لسن.قب ولن' ق (نر ۱ ا 6 ل: سه 
دیگر ۱۵ ق. ل": حناد: س" بیت‌های ۱۷-۱۷۲ n‏ اک 
NENE ONES‏ ۸-س: همی کردبر گینه ‏ ۱۹ل: پیل: 
سوق( .۰ ۰ ٩ e o E DEE‏ 
نرضی ی الإنتقام له بنیب اخیول وال E‏ مالک أو واا E‏ است 
کروی زره راب بسرم سوت ران اهر رین وق 

۱-لل:سر+من -ق.س .ق.س '(نزلن_ب) = م ی ۳-ل: ده حام 
و و و ¿ = ف س (نیزق. و)+ لس" این بیت را ندارند .۰ ۲6-ق: ساز؛ س": تاج : 


مین = ف ل سل ۵ق لوز ٩۲-ق:‏ زردیبای زرفت 


۹ 


ارو که و هی ۰ که این هدیه با خویشتن بر به راه 


۰ ع‎ ١ ٤ 
را ا۶ ۳۳ شهر دار ره بدرود 3 کر کار‎ Cr ده‎ 
م2 ۲ ر‎ 1 7 1 
حو با راه رس هم‌اواز کت سبهدار از امجایکه" بازگشت‎ 
: ع ع ا‎ 0 
E حهان یاک بر مهر او کشت راست‎ ۱۸۵ 
ِ رم‎ 


آل ر ۲| ۲ ۲ ۲ ۱ ١‏ 
أف دس دی ٣ل ES‏ لش ثیت ۳ بدا 2 ۳ل حسرد: س ۰ سود و لنمود حسرد: (لن. پ. لن : ودند و خوردند دا هم؛ ف 
ت ت 
0 1 8 
ببودند و یمود یس ود ل بودند ۵ نود حندی )؛ دہ = ل. ق (نبزق . و) 6 یال خو E OE‏ د کر روز رخشنده مد 
رذ رد : 3 IN‏ ا ۳9 1 ۲ ۳ ۱ 0 4 
بدید ؛ فش س ابر ب) ۳ دیت را ندارند ےق مین ع< ل, س. ق. ل :س لن بت را ندارد ۷ ل: ارال اروه من < ش. س. 
تن ۲ ° E 5 E a‏ ۲ ۲ب رب ۲ ۳ ۴ ۳ 7 3 ۳ 
ق. لد شش (نر لن -ب) ۸ل ابر ف, و 1): داشت: من = ف س. ل س (نرق ل لت لابق اف تزا ندارد ROE‏ 
ادد ١ل‏ [و|؛ ف س اریت ۱۸٩‏ افزوده است: 
کا EE‏ ۳ 
تون استت بر ودب ارت ز کشت داننده وھ ن 
7 زا ات ۳ 2 92 4 
ل کش ربیت ۱۸١‏ آفزوده میت 
۱ ۳ ۱ ۳ با ۱ 9 
جو ل داستال سرسر نوی ر سوب سون له نیب سنوی 
١ ۰ ۲۳ 0 ۲‏ 1 ۲ ۱ ۹ 5 ۱ 
س» س لنب ۳ ب لس 3 نیت ۱۸١‏ سه لیت ل ل لنت سود رق , ول ت ھی بک و دود را افزوده اند (ل. است های 
۳7 ۱ 
دیک ی هم او وده ند ) 
ری و 1 
CII‏ ۱ ۱ : ۲ ۱ م۱۰ ۰ 
EE‏ کار مرش ری با یسم پهنوان ر ی :ابا ا 
م2 ا ۳ 
ج 7 3 ۱ ی ۱ 3 
تشه اب ر رم يرل تک کو سیت 0 ا ( اس ) رزم سحسر لالد رست 
ت 1 


می ( کنون) زین سپس (ازین پس کنو )ر زم (جنگ)بیژن بود سنوی گسسبرازانش رفن بتو 


ل پک از بیت 1۸٦‏ افر وده ا 


۳ مم ى بت 2 
ور نی نان یرگن و سید شود ۴ 4 رست زد ورانش حول اورد 
ق هیجیک از این بیت ها را ندارد: بنداری: قال صاحب الکتاب: و اذا فرغت من قصة آکوان فاستمه لقصة بين بن حيو و ماحری عليه و ماانتبی 
۶ س 
آمره اله 
۳ 2 


داستان نزن ومنیژه! 


شی حول شبه روی شسته به قر نه رام پیدا نه کیوان نه" تړ 
ع e‏ 7 
4 زه ارایشی ا ماه بسیج 1 کرد ۳ بیشگاه 
: 2 ۱ م 
و نایز رای درنگ ميان کرده" باریک ودل کرده تنگ 
ی 1 ۱ - 2 ِ 
ر تاحش سه e‏ سده E‏ د هوا ۳ ره E‏ کرد 


‌ِ ی ۲ ۹ 2 4 5 سول 
۵ سپاو شب تیره پر دشت و۳" 2 یکی '' فرش کسترده*! از" پر زاغ 


۲ ۳ ر ا u‏ ر م ا س 2 م ت 
١‏ ف ل!: گفتار اندر داستان بیژن ومنیژه (ف: داستان بیژن گیوو جنگ گراز و خدیعت گرگن با بین و چگونکی حال بیژن با منیژه و 


۲ ام و AEN ED‏ ۱ 2 1 ؛ٍ ۱ ۲ 
۲ ل ق ل ": و مەن = ف س س" بنداری: لا یری فيه رام و لا کیوان و ۷ عطارد: ف بس ر 


: داستان بیز با هنیزه 


افراسیاب؛ س 


این بیت افزوده است: 


0 ۷ ۰ 2 ۲ 
یه حه تاک در جه حورشسسد و اه 
5 9 ۲ 
زر سصدان شنت که ارزو الب تس 
ER.‏ از | EEE‏ رسوده همم ار درن 


و 2 
9 


س کرد ¢ ل ۲-۵ شب کی (جکردہ) سل سنگ 


و) ۱۰ -(لف»آ: سترده) ‏ ۱۱-ق (نزق'): هوا را سپرده (ق": بشسته) ‏ ١۱لا‏ ق ل (نزق" ب): زنکارو 
س" (نیزلن؛ ل پو لن" شاه له PES E‏ 


lid (‏ ٤س‏ هی ۵-س.س (نزلن. ق ".ل" پ. لن 
(ب: افکنده)؛ من = ف ل. ق» ل" (نز ی وا( ۳-1 حول 


ناج سیهری ! متن = ف س۰ ل س" (نز لن: ۱ پ_ب) ۹_ ف ق ل س" (نم لن -ب. 1 


5 


۳۳ 


کیخسرو 


حو بولاد زنگار! خورده سيهر تو گفتی به فیراندر اندود حهر" 
موده" ز هرا سو به جهر“ آهرمّن جو مار سیه بازکرده دهن 
هر آنگه که برزد یکی باد سرد E‏ وت گرد 
خنان کرد" باغ و لب جوییار" کحا موج خیزد ز دریای قار 
فرومائده؟ گردون گردان به جای . شده سست خورشید را دست وپای"! 
نهر اندر. آن. چان فرگون E‏ 
حهان را دل از" و پرهراس جرین ‏ برکشیده. نها "یاس 


ره آوای مرغ و ره هرای دد رمانه زرا دسته از نیک وید 


ندرون 


 . A ۳‏ ۱ : 
ل هیج بیدا نشیب ا فراز د تنگ شد ران درنگ دراز۶ 


: 
۰ ۳ د ۴ ۰ ۰ ۰ 


۰ ۳ ۰ :۳ ۰ ۳ ۳0 ۱/۸۰ 
خروشیدم و خواستم زو جراغ پیاورد شمع و بیامد به باع 


moe 5 9 ۰ ۲ 2 13 5‏ 
ا ف: ژنگار ‏ ۲-ل: براندود از قر جهر؛ درل این بیت با بیت سپس پس وپیش شده‌است ‏ ۳-س. س" (نبزق" پ و لن" 
ب): نمودم؛ مت = ف له ل" (نرزلن. ل ل آ)  ٤١‏ لا: پر ۵ل سس" (یزلن ۔ب): بجشم: من = ف ل ق ز هرسو 
موده بدشت؛ درق 2 ست با ست سیسان لس و یش شده است -٩‏ درس لت های این ہسٽ یس و یش شده است؛ وه لفت فرس» ص 


۲ لغت دری» ص ۷) ۷- له« س ق س" (نزلن؛ ل پ لن" ب): گشت؛ ل۲: کرده: (ل» و: بود)؛ متن = ف (نبز ق۲) ۸- 
ق: از درحت نار(!) ٩ل‏ ق: فروماند کی کی کوش شا مت بای و ار دستنویس ها 
درهم ریجته اند ف: ۰۱۱ ۱۲ ۱۰+ ق ل:1: ۰۱۱ ۰۱۰ ۱۲؛ پیایی بیت‌های م = لس ل س" ا و ۱١‏ 
س: زمن ۱۲ -ق: بخون ۱۳ ف: زمن رادل از؛ ل: جهان از دل؛ مت = س ق لاس۲ (نیزلن -ب) ‏ ١۱ف‏ (یزل"): 
مردم؛ من = ل _ س" ES E)‏ ۵-ل: و ۹-ل» ق: شب دیریاز؛ ل": زمان دراز؛ من = ف» س» س" (نزلن 
۔ب) ‏ ۱۷-ق: بدل+س ازآن ‏ ۱۸-ل: برفت آن بت مهربام زباغ؛ ق: بگفتا که از شمع و شعرت نباید فراغ (وزن ندارد)؛ ل 
بيامد بت مهربال سوی باع؛ من = ق س. س" (نیزق؛ یل و آ» ب)؛ بیتهای ۲۳-۱۹ در دستنویس‌ها سخت درهم رخته اند و بیشر 


چ ۱ 6 ۰ 5 ور 3 ۱ ۲ ی ۳ 1 ۱ 
دستنویس‌ها شمار بزرگی بست‌های افزوده دارند و ما در تصحیح این بخش از ضبط س" ل" پروی کردء؛ ق پس از بیت ۱٩‏ افزوده 
۳ ۰ ۰ س 


است: 
بگفع اد می خواب من م‌اندم بران‌دیشه از وشن 
سر : م 
ب ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
کر تا دذازی ت ر EEE‏ ساندشه ار داد فريادخواه 


حهال حول کار می بسگذرد سرانجحام مارا هی بشکرد 

مت های توف 10 لوق یراب ون 
م2 ۱ 

بدو کسفم ای بت (ف: مسه) پم مسرد خسواب 


۱ ص ۳ ۳ ۳ ۳ 7 و 
ی ون میم (ل. ق» ل و ا: یکی ی ار) حول افتاب 


) پس از بیت ۱۱ با بست ۱۸ افزوده‌اند: 


ق( ي )د ر ساز ۱ 
۱ 3 رر ت م2 ۳ 
ٹک ۷ ومسى از كك 
۱ 3 
س: س" (نزل"» ب) ا بیت‌ها ر ندارند؛ ل ق ل" (نزق ل پ. و ن 1( بت ازبست‌های یل یک بيست دیگر هم 
افزوده اند: 


1 ۳ ۳ 

ی ا ا 
برفت ان بت مهریاء زباء(ل: بباور a‏ ببغ) ۰ 
بیاورد(ل: برافروست) رخشنده شمع وجران 


۱ $ اه[ 
ف س س' نارگ ب) این بت ر ندارند 


۳۰ 


داستال بیزد و هنیزه 


1 ۱ نا و ۲ 
ھی وود و ر و ر ھی 


بییمای تج ۳ یکی داستان 
۱ 2 2 
بر از جاره و مهر و نیرنگ و جنگ" 


۰ 2 
دال سرون کف ای ماه‌روی 


١‏ ل :می سرخ و 


۴ف ار وی ی سای ' (نبز انب 
مرا گفست بسرخیزودل شاد دار 
BEES‏ 
هیال شون کلاری فیس کرد 


مرا امشب این داستان! بازگوی 


ب)؛ ل پس اريت ۱۷ افزوده اس 


رواد را ز درد 8 ی نتم ار دار 
زاندیشه و داد فرسادخواه 


خرد متك مرده جرا عم خود 


ان از ببت‌های بالا وق ق. ل" (نزلن, ق ی پ, لن" آ) بس از بیت ۱۷ افزوده‌اند: 
Pi‏ 


س س" (نز لا و 


الشمعة وهي الحلس ey‏ 


۳ واستنطق 


توگفی که (ل۳:ز) هاروت نیرنگ ساخت 


۱۷-۱): فصحت بالفلام و قلت: قد طال الظلام» وشرد عن عینی النام. فقم وأشعل 
الک واریاب. فقام والتعاس برنق فى عينيه» والترف ميل بعطفیه. وحاء بشمعة کالاهب على 


رأسها تاج من الله , م حاء برحیق و رمان کصرر رعفيق» وسفر حل کأنه سرر حبیب» وأترج کأنه یفوح عن میک ی ق وعذر فتیق. فقعد بن 


ا ويترم» ویسقینی الدام ویزمزه 


ل )لس 
هك س 


2 دای 
٤‏ ق: بحفتا پیمای (وزن ندارد) 
یکی دا ستال امشے؛ ا بدال داستان؛ من = ف, سء س" 


ست ھار 


دم بر همه كارب دی وروز کرد 


" (نزل 


Ot 


بی افزوده‌اند: 


ب) این بیت را ندارند؛ ف یس 


ر ازیت ال افزوده ا 
از وس ون 
> وان MR a‏ 
مس 
EEE‏ وس 
[ ات وا رت تب داز زره 
را کت کا کون مرا ۶ کوش گ 
۵- قی: ز دفر بخواء 


ن 1 رپ آن 


ف: منبژه کحابود و بین حه کرد 
20 کل کردا وو رر 
مرا مهربان بارشنوچه گفت 
تعصیی یآ تدای داستال 
پر ازجاره و سهرونیرنگ وجنگ 
سار ان میتی سین 
زنشیک وبسد چرخ ناسازگار 
کر تداز 


دا ۸ ۳۳ راه و سم ااك او 
۳2 : 72 
س: مکرط و حون شوریده بگشایده 


دی خو EEE‏ 


۳۵ 


فت؛ ل ببت‌های ۱٩‏ و ۲۰ را ندارد 


(نزلن. ق ل پ» نآ 


۳ _ ف ) ق این بیت را ندارند و در برخی ار دستنو یس ها یس ازبیت ۱۱ يا باین‌تر امده 
است؛ بیایی بیت‌های مت = س» س" (نزل" ب)؛ ف ق بجای بیت ۱۸ ول ل" (نزلن» ق" له و لن آ) س 
افزوده‌اند: 


ازیست ۱۸ با پیش از آن 
به که تاری شم حوشیر بر ار(ل" : شي ی حول درخ)روز کرد 


ل, ق: که بر من شب یره زر( حول روز) کرد 


سدم ریک خلیدهر وان 
مرا دید بسته درین کار هوش 
حه داری توای خواحة نامور 
TES‏ 


ع ۲ 4 
اکر دای این نام خسروی 


از قصهام دا 
0 ب 


حوروی سخن را بیاراستی 
۱ کس فراموش کن 

اش ارک ۷ل ل (نیزلی. ي 1): 
ب)؛ دوازده تا از دستنویس‌ها یس از این بیت: 


جه آمد به روش زتبسمار و درد 
بدو اندرول یره ماند سپهر 
از ای کتدتا کته SES‏ 
ERG‏ گفته باستان(* )۱٩‏ 
ان رای و شک وی( 


سخوال داستال و ارائ مهر 


ت 


که 2 دم زهرکونه کار 


شب تیوه زانسدیشه خواب ایدم سه 


کیخسرو 


. و OT e‏ ۳ ۰ " 
مرا گفت: کر حول" ز من بشنوی به شعر" اری" از دفر پهلوی, 
2 و ۴ ٤‏ ی ۵ .۰ : 
مت کوء و هم دیرم سپاس کنون بشنو ای یار نیکی شناس 


آغازداستان" 


“i. 7‏ و “IT A.‏ 
۱ ۱ ۳-۹ م2 ۱ 
۲۵ ز توران‌زمن کم شد ال تاج" و گاه برامد به ۲ خورشید بر خت!" شاه 
5 ۳ ۳ ر ت 
و ا و ل اس ند ارادکانیر. کر هر 


زمانه خنال شد که بود از نخست به اب وفا روی ٠‏ خسرو بشست 


۳ م2 
زتوكشت طب من اراسستبه 


م2 . : 
نکوء ۳۳ من یکی دای قیال ها سرجواء از استال 
ع ار اه ت د اندر آن مای ا ۳ 
۾ حول گوشت دمت من داقت بر< ۳ شت جرح 
بگفم بیارای مه خویجه ا ا و ا 

: ۲ م2 2 ۱ 
مرا منز نات دار دیگر جه کت از ال لس که کشتم ۳ کام حفت 


5 که هر حون زتوشنوم درندر جات حول تیرا کاو نب سر دسر 
ل": بجوم بشعر و ۵ لس (نبزلن. ق" لن" ب): حفت؛ (ل": مرد)؛ + ل (نبزلی پ. و آ): ایا مهربان بار (ب: حه )من ` = ف 
" ق س ق لا (نرزل. ب. و لن" آ) پس از این بیت افزوده آند: 
۲ ا 1 ا ۰ ی و ۲ 6 أ | 
بخواند ان بت مهربال داستاد ز دفر نوشته که (ل":نبشته یکی )داستال 
۱ ۰ 2 م2 
به(ل ۲ از ) اغاز شعر آندر ود کوش دار : د باد 3 و سدل هوش دار 
5 3 ۹ 3 3 3 3 
نداری (۱۸ - ۲۳): لے قال: ان کنت لا تام فأصغ ال حق أقرأ عليک من الکتاب الفهلوى قصة لتنظمها. و كان يقرأ وأا أنظم. ولا نظمت 
1 ۱ 1 ك 
افکاند فلت رتست 
بت 3 
واستميم سر قصه حصت م سود یز ی تیه اد وان 
و !لد الفت منه دن نم ال افوت واا حال 
٩‏ ق: اغاز داستال سرت ۷ س. س (نزی. آ, ب): حهانرا ز نو متن = ف ل ق ل" (نزلن. اقا . ل پ. و لن ') ۸ف (نزق! 
5 2 5 
لن): ساخحت(؟)؛ هنن = لس" (نزهفت دستنویس دیگر) ۹ل حت دوه مت = لس ری الال 
A ۲ 7 ۰ 7‏ ۱ 3 رگ 9 یک ۳ ‌ 3 
س ": تاج ؛ من = ف. س. ق. ل (نزلن۔-ب) ۲ س: دج ۳ ق: بجدشت یک رور SSE IA‏ یق 
دو ېره (س ": سراسر ) د براو (ق: بدو ): ؛ م = ف 
چ زتوصضصبء ی 3 و تیه ا هرت ا ار ا هة 
ل که نہد ر ههرت سود فرومهر(!) ندر اندر ود جره مب نله مس هر 
۱ 1 م2 ا ع 
لتق بل بب بر بر ار اند تھ 4 ها فد کرش رادارند: ق. س ل" هیک از اد بت ها ر ندارند 


داستان نزن ومنبره 


۳۰ ده کار تست ون از ۲ گردان لشکر همی کر( راد" 
ره دیا" بباراسته اه شاد اده به و ر 3 کلاه 

۱ 2 م2 2 

يک جام ناقوت می له جنگ دل و کوش داده به اوای حنگ 


هی ۸ 


به رامش نشسته بزرگان ۳ فریبرز کاوس ‏ با 
جو گودرز کشواد و فرهاد و گیو" حو گرگین میلاد و شاپور و 
وم شه نوذران طوس لشکرشکن جو رام" و جون بيب رزمزن 
هه بادهی خسروای به دست هه پهلوانال خسرویرست 
می اندر قدح جود عقیق"" من به پیش ۳" اندرون دسته‌ی"" نسترن 
بریجهرگان پیش خسرو به پای سر زلفشان بر سمن مُشک‌سای؟! 
بزیگ وی و رگ ر کار نت بر" پیش سللار بار 
8 ِ" پردة در ۳ یکی برده‌دار ونی شمان متا ی 
که بر در به یایند" ارمانیان !۲ سر مرز توران و ایرانیان؟" 
همی راه جویند نزدیک ‏ شاه را دراز امده دادخواه؟" 
حو سالار هشیار بشنید رفت بر گاه؟۲ خسرو خرامید*" تفت 
بگفت آنج بشنید*" و فرمان گزید ۲ پیش اندراوردشان"" جون سرد 
۵ به کش کرده دست و زمی*"رابه روی سپردند"" زاری‌کنانه پیش اوی؛ 
که ای شاه پروز جاوید زی! که خود حاودان زندگی را مَزی! 
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۳۱ ۵ ۰ ھ 8 اه‎ e e 
ر سهری به داد امدەستم دور كەش براك ارین سو و زال سوش لور‎ 


ا-س. ق: بک روز بنشست اف به گردان ی آواز داد؛ (ب رشک ر شی کرد هر خحظه باد)؛ مثن = لس" (نز لن-۱):در 
لفت دری, ص ۱۱۲ و لفت شهنامه, شمارة ۳۱۳ این بیت جنن امده است: 

کا کک ورش دون ا از ال‌ستساه 
ا درفشال ۹ ا کک ق شیر یر ادد ۹ل کیان: (ل گان = ف س ق ل س" (نز هفت 
دنوش دیگر) ۷ل ی لا نشسته بگاه اندر ول+ مان = ف س س" (نزلن. ق لی پ-ب) ۸ ف: کزدهم: متن = لس 
نر تن بات) فق هن as‏ یسراف( ادن دیدن هدمع 9و ۳ 
ف ل وب ۱۲-ف: ی قن(!) 1-۱۳ بندست 6 ل (نبزق)): لاله و؛ مه = ف سر ق. لس (ذرلن 

ر 

وت داعق: رشک مشک‌سای: (ل: برجمن مشک‌سای): ف کر پشتست کرد سرای؛ من = ل س. ل" س" (نز لن, ق" 
دا -ب) ۹ك حورد نگار: ل: بوی دک و بار: (ل: بود بره و نگار: ل : یوی و ۳ بوی برد E‏ من = س. ق له 
س " ان لن. ق. ب. و لن , ب) ۷سق: در ۸-س.س ": به ۹ لس" (نیز لن -ب) برده درآمد؛ متن = ف: برده اندر امد 
(ھ صخاک, بت *؟) ۰ل ااند ۲-0۱ رزمانان ۲۲ل" س" : ایران و تورانیاد ۴ف لا س از این بیت 
ان وده اند : 

کک خم که اا حو م داد خواهندبردرمدار 

1 ۳ 2 رر که تن 72 2 
ی که ام کر Rn O‏ خرامیدو؛ ق این ببت راندارد ل ":بکردانحه 
گند ۷س : بیرده دراو رد شان ۸ لش( لن -ب): زمین؛ من = ف ۹ل برفتند: هی رفت ۳۰ 
ف ل که: متسه ۱ از آن سوش : ل: سوی زال سوی: س : از ان سو و زین سوی+ س : کد سوی ایران وزانسوی؛ مت = ف 


۳۷ 


کیخسرو 


ی 
+ 
ك 
گ ۱ 
3 
€ 
۹ 
۷ 
توت ۱ 
ت 
٩‏ 


۵۰ ره هر شفت لوی شهر دار ر هر ند لو داسی ده هر سهر دار 
سر هرر تورال در" سهر ماست د ری به مار جه دایه بلاست 
و ۰ E‏ چ سم 1 
سو سهر ایرال یحی مشه لود که ها ۲ از 8 ۳ اون نود 
حه ما ره ددو اندرول 3 دِ ۳3 درحبت بر در شمه موه دا ۱ 
ت 
حراکاه م لود و فر داد ما اا شاه 1۳ 1 بده داد ماا 
صو ے م2 9 
E ۲۳ ۱‏ رت که ۳ 0 ۰ 
دد رار امد | کنون فر ول از شمار گرفت 2 لىشه د ا 
و ۸۰ ۳ در ۲ رس 
به دندال حو یلان » به لن شمحو کوه شال یه شهر ان سوه 
e ° 4 ۱۷۰ ۰‏ ۱ ع 
هم از جاریای و هم از" کشتمند ازيشان به مایر حه مایه گزند 
NI 4 ۳‏ ۹ 
دران ۰ ی .ار ا به دنداد به دو نم ۰ 
۳ 2 ۳ 72 
م 
۹ حو شبد کفتار فریادخواه هه و هی ابا ناه اه 
ا م۳ ت 
۱ ۲۲ . ۱ ۳۲ 
در لساك محشود و له درد ره کردال نکن اواز کر 
سا 
. ۲۳ : 
گرم نامداران 5 کردان س ده حو ید ھی زام 1 احمن 
۲ 5 2 . 2 .2 
شود سوی این" " بیشه‌ی خوک خورده به نام بزرک و به ننگ و برد« 
AE $‏ و ۱ 9 م2 
درد سر ار“ کرازان ره تب ۳ ارو 4 گوهر دردع 


۰ 5 72 3 . 
۱-س: خوان ۲ل س سا (نزلن۔ب لن:آ.ب): خوانند نام؛ ق (نیزو): گویند نام؛ ۲ ان ده بدش کل بنام؛ من = 


ف . ۳-ف.س.ق, لس (نبزلن, ل-1): که نوشه؛ (ق۲: انوشه)؛ متن -ف (نیزق) . -س.ق.س:تویی . ۵-ف؛ تورانبان؛ 
س, ۲ رل ب): تورال زمین؛ ل سرافرازتوران بر؟ متن < ل ق (نز هفت دستنویس دیگر) ‏ ٩-س,سآ:‏ بیک روی از ايشان هابر 
بلاست؛ متن < ف ق ل" (ل: ازیشان): بنداری: ان بلدنا عل رس مالک تورانه وحن فوم ضتعفاء ۰ ۷-ف: ارمان+ متن < له س: قق. 
سا (نرزلن-ب) . ۸-ل (نیزلن, لب و لن" آ): بدان بیشه (= پیشه؟): متن < ف س ی س (نرزق ل ب): ل" این بیت را 
ندارد ‏ 4-ل.س.ق (نزق ي ب): کشت‌زار؛ س" (نزلن. ل ب لن'): کشته‌زار: متن = ف ل" (نزل آ) ۱۰-ف: فراوان هه 
میوودار؛ قی: برومند و هم میوه‌دار؛ س ": برآور #ميشه ببار؛ متن = ل. س: ل" (نبزلن-ب): بنداری: و كانت لنا غيضة شحراء كثبرة لار و 
الزروع ال راي اق ازو ظلم‌شاها ۰ ادق [آمد] (وزن ندارد). . ال یل پیا.ب): 
مرغزاره مت - ف (نزق» لن() ‏ ۱۵-س: یل و ۱۹-ل.س": شده شهرارمان: ی شد ارمانیان را؛ق: شده ان ارمان+ ل": شها 
E Baa EEO OS OE Ea‏ 
ر 3-۸ درختان کشه(؟): ل ق (نر ل و): درعتال کشته: ل": دران بو کشته؛ (ق معحم شاهنامه, ص ۰۲۸ لغت شهنامه, 
شمارۀ ۱۳۸۹: درختان که کشته)؛ مت = س س۲(نبزل, آرب) .۰ ۱۹س نیمه .۰ ١۲۰ف‏ له ل (نبزق"_ب): شاد؛ متن = س ق؛ 
0 اندرون جمله گشتند ساد؛ درق این بیت با بیت سپسین پس وپیش شده‌است ۰۰ ۲۱-ل(نیزلن؛ 
ق ب) بیکباره؛ مق (نرزل-1): بیکباره؛ من فلس ۰ داد ۲۴ لس (نیزقراقی لو آرب): که ای؛ 
سفن ی وی ال یر ی ال ودی 0 )ق یل سس ا 
من = فق ل ۲۷ :دارم ۲ق ل: گیب و 


۳۸ 


داستان بزل و منیژه 


۹۵ 


۷۵ 


A* 


م E‏ ا" » ۳4 1 ۱ ۳ إا“ 
رن له حرم مینو نود حال توب ل ک رادا خوره شین وهال واس 


له 
2 
, و 2 ۴ 
که خره هشه دل و حا توو ل و مغ کش 
4 ۰ ۰ 
کک ا کے اهر اين ؟ ۱ 
۳ 
رل اد" 6 ل بدین کار و فرماد من ام به بش 
بت : 7 
و و 
س .ب زرف 5 سسا ب ب 
4 ۳ و ۱۲ 
نامور م لیم و آ) ‏ تا 
i‏ 1 ا ٍ ۳ 3a‏ 
(ن ری ا) یس زاین بیت افرودهان 
EN‏ ا 5 9 د 
۳۳ ترا ۳ 7 
مِ 
ع : o‏ 
پم سسةهة سر وک ودن راز 


یکی خوان' زرین بفرمود شاه 
f 2 ۲‏ 
ز هر گونه گوهر برو ریختند 
ده اسپ اوریدند زرین‌لکام 

۱ 


ره دبای رل 


رومی 
و 2 : 
خن كفت بس شهریار زمن 


که خرد به ازرم من رنج خویش ؟ 


9 و با 
ما ار 


که 


ميال پیش بای 


خرم بوا مېن و مان تو" ! 


من آم به فرمان بدین"" کار پیش '' 


بد و نیک هر 


2 ا 
به راهی که هرکر نرفتی مپوی 


م ۳ 
ال ود ل سق 


۹ ف: شاه(!) 


ای ان اف وده اند : 


E MG EEE EEE 


توح وید) ب 


ف١‎ 


ل" (نزلن-لن' 
۷-ل. ل :سی ر 


1 
4 


١ل‏ س لس ار این بت افزوده اند : 


بم تو 
1 ۳ 


۸ 
که ای 


توا 


ر پر تو دارم تن و حال خویش 
2 ۳ م2 . 
نکه کرد و ان کارش امد کران*۱ 


که ای نامداران ززین کلاه 


داده ش ماك لو من = ق س: ق ای این مت ول پیش ار ال افزوده اند : 


تون کی (ل بسگیی نجوم) ف ات 


۵ل" 
سس س را حو ف ارحه؛ من = ف. ل 
تک O‏ ای 


ز یال 
ا 


۹ ف: بر: متن = لس "(نزلن_-ب) 


4 


م 1 
نباید که گردی بدین روی زرد 


2 هك ۰ 2 2 
توطویی سرانشان ببره بگاز 
E‏ زهر شیر جه نوی هی 


KE:‏ رګخته 
۹ق ل پهلواناد؛ س 


۵ق 


۷ق 


۹-. س. س" (نر ان ق پ. لن. ب): 


لش 


کیخسرو 


۲ 


EE‏ 2 .€ م 
خنن کفت کای شاه پروزکر نو بر من به سستی کمانی" مر 
ع ۰ : 

تو این گفت های؟ و1 اندر پذیر" حواء به کردار و هشیار بر 
۰ 2 , ۰ ‌ ۰ ا م2 ۳ 3 ۷ 
سر خوک را بکسلام ز تن مغ بر کیو اشکرشکن! 

هب E‏ 4~ ت 
۸۵ [حو سرد حنین كفت شد اه شا دروا افرین 3 و فرمانش ٩‏ داد] 


e ۳2 ۳‏ 2 ۲ ۲ 
ز گنت ندر بس براشفت سخت حوافرد هشیار ببدار یخت 


۱ م ا‎ ۳ LE 
بدو ! کفت خسرو که ای برهار ی ی بر نت ۱ ر‎ 


کسی را کجا"" چون تو کهتر بود ز دشمن پترسد"" سبکسر بود 
E TE OO E‏ 


و ا او ری ا مر اة مش راهر باش و"" هم یارمند 


۳9 


هر ا کر امه و ر سی 357 


۹۰ ار ا 
بیاورد ۳9 میلاد ‏ را هماواز" ره را و فریاد را 
برفت از در شاه با بوز و ار ره نخجر کردن به راه درا 
هی رفت حون پل ۱۸ کشک افگنان۹! ی 
نجنگال.. BG E‏ 

وه هه" گردن گور خد۳" کمند جه بيڙٺ» جه طهمورت"" ديوبند 

ل خ و ی سک و 


۱ م7 ۱ . 
ا ھی را تست ها و را اء بنداشتند 


س 


۱ س: بیژن آشفت ۴-(ل, آ: پیروزبخت)؛ ل: جوان بود و هشیار و پیروزیخت؛ س, س" (نز ب): جوان بود آن مرد هشباریخت؛ ق: جوام 


ی ۳ 2 ۱ 1 ۳ ۰ ع 2 ۰ 5 
(نر لن, ق" ل" پ, لن): کفتا از؛ مره ۵(ا: ایدربدیر)؛ س ل' (نز ب): کف را (ل": كفت ها) زمن دریدیر؛ م = ف ق (دز 


2 ۱ : و ا 
نکفتا و بیداربخت؛ (لن؛ لن": حوامرد ببدار هشیاریخت)؛ من = ق ل" (نزق ل" ب و) ان تا ٤ل‏ سر" 


لوا ١ل‏ ل" (نزلن ق" ل" پ. و لن): حوانم ولیکن (ل": حوانست لیکن) باندیشه بر؛ ق: اگر حه حوائم باندیشه بر؛؟ س ": حوام 
بپشبار و کردار پر؛ من = ف س (نز ل آ: ےه رزم‌بازدهرخ» بیت  )۱۳۹۱‏ ۷-درل لت‌های این بیت پس وپیش شده‌اند ۸-ق: 
بدو 4-ل۱: پاسخش؛ مت = ل س. ق س" (نولسنب)؛ف این بیت راندارد ۰ف حن ؛ مت = لس ۲ (نر 
لن-ب) ‏ ۱۱-ل-س؟ (نبزق" ل ل" وآ ب): ميشه به پیش بدیها؛ متن = ف (نبز لن پ, لز') ‏ ۱۲-ف: که او؛ من = لس" (نرز 
ان_ب) ‏ ۲-۱۴ رسد ١۱ل‏ س ق (نرلن ل ي لن" آ): بتوران نداند؛ ل س" زنل پې ب): نداند (ل۲: بداند) بتوران؛ 
متن = ف (نزق')؛ بنداری: وأمر حرحن بن مبلاد آن یسر فی صحبته» بسبب أن بیژن ۸ یکن قد وط تلک الدیان و هو جاهل مخارمها وطرقها 
وشعاها ۵ا۔ل:[و] ١۱ل‏ س: از انجا؛ ق. ل س" (نبزل): وز آجا: (لن. لن۲: وزانپس)؛ من = ف (نزل: )1‏ ۱۷-س: 
هم آورد؛ س در اینحا سرئویس دارد: رفن بیژد بتوراد رمن نا گرازان ۸س ق, ل": شر؛ متن = ق ل س" ۱۹س ق: 
کف افکنان؛ هن = ف لولس ١۲۰س‏ س":بریده؛ ل درنده ف دل ویر ل :دل ودل؛ (ل" برویال) من = 
ER‏ ۲ق هى ۳ل ل زخہ؛ س (ذیز لا لن آ): وخ من = ف س ق (نر 
لن ق ل پ و ب)  ۲-۲٩‏ (نزق'_ب): طهمسورث؛ من = ف ل س. س" (نیزلن) ۲۵-ق:بازان درون ١۲ل‏ ق: 
شان ۷ق ل" : راه 


۳1۰ 


م2 
EE 7‏ نز 3 ۲ 
حو لسرب به شه دافکند ا کوسد حوس بر و بر ر حسم 
ا ا 
e‏ | ت E‏ ۱ ۳ 
در اك راا ا | واه از ین که دسرب نج بر لور رین 
عع ع EE‏ و م2 f‏ ۵ 
۰ ۰ ۱ دراد کت اندرای 4 9 ده ۱ دحسو سردار سای : 
َ‫ = ے 
e‏ ۶ ۳ 
درد ۳ در تخت 1 اکر حو ۳ را سس اندر مه له لري 
2 2 
کم ۷ ۰ م ۰ ۸ 5 
لا ِ تیه جرد جر وس لو بردار 3 ر ۵ ده حای ا شون 
ر ر ر 2 
ا $ تون ۰ ۹0 
نه پال حلہ E‏ کک“ که نوات نة ان ود را شاه 
س کے سا 4 vv‏ ص ۰ ۳ ۹ 
مِ ۱ 
be‏ عرش ۱ ا 5 
و برد س وهر و سے و رر دو سی مرلن ا را 
1 ۱۱ ۱ 
۱۰۸ حو برد سند در سخ حه شد هه حشمش 1 رو و او تبره شد 
۳ سرد 
8 ۳ 5 ان ۰ ۳ 
ده شه درامد ۱ بکردار سار ماب ۳ له رد 9 کرد ۴ 
ررض 
E 0 Vm. ۰ ۱‏ 2 
حو ابر اا دعر دد سحت حو دارال فر ورت ترک درحت 
1 ۲۷۰ ۰ ۳ ۰ 11 
رفت از سس خوک حول ۳ ست و جنحری ات داده به اسب 
۱- ق. س : درافکید ۲ -ل (ثیز ل 10 : خونش در برق : خوش ر (ق! : خونش درژدر !ی : خوش ن بر بر) ( من = ف س ل س" (نز 
لن. پ_ب) .۰ ۳ تور( چ بور)+ س (نتزق", ل و آ)بس از این بیت افزوده‌اند: 
م ا ف رود آماند بر لب بيشه زود 
ع ۳ ۱ 1 ¥ : 
نکی تون اتش فرافر وخ ميد سستنا و هسیرم همي شوت ند 
۱ ِ : مس ۵ ۳ ے ا 
اک حراه هي داش تة ال زهان کے ف ت یحی ماده ووز کزان 
یفک دز اه اورا باتش ۱ وروت دو کد رای شراب 
ص -. 7 7 5 1 
5 کسارنده اده ES‏ اد رال سخوردند یک تا کر ادمان 
م ا 
جوشد چیه بر هر دو تن مر شراب طلب کرد گرگن یکی جائ خواب 
و نز ۱ ٤‏ : 
بدو کفتٽت سرد که خواب ست حب ای تاور رملا سنت 
کته E TEE EEE‏ | ر رسع کے دل شاو ار ال ۳ E E‏ 
E‏ 
E:‏ د رى ٦ E‏ س (نزب): یدود برو تا در؛ درق ل س" (نزلن. ل پ لن) اين بیت با يٽ 
سیستن لس و یش E‏ ل دز ل وا ار N‏ ار بیت سیسم ن افزوده اند: 


3 
E‏ 
3 
ت‌‌ 
ا س 


هر انحه(ف e‏ 


2 و ر 
۷ل س " (نیز آن -ب): بدانگه که از؛ من = ف 3-۸ رین ار کرز ودل دار ۹ف س از ان افزوده است 
ب 5 ر ۱ ۱ ۱ 
حوبر گاهز حسرو سسرفرار زشیران سی خواست رزه گرا 
۰-س"؛س (نبرلی, آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 


کول از من اين بارمندی واه EEE:‏ بات ی 71 
۱ ف : مه حشم ES‏ . پو لن و ای ۲ ق. ۰ ( ۳ rl‏ رگ کک کک 


2 


گت بر؟؛ س " در اینحا سرنو دس دارد ن نین دبا گرا ۴-درآمد (ج‌اندراند) 4 س : س هرد؛ ل ق 
ل ۵- س: رعد ۱ ل: بپاری ۷ ل: ببارید؛ مہ ن = ف س ق» ل س" (نزلن_ب) ۸-ل: فروریخت بيکان حو 
۱ 1 ص 0 
من = ل س: ق ل س" (نزلن-ب) ۹-ق ل" س (نز لن ی لن ): برک از درعت؛ من = ف ل س (نزق ‏ لا بر و ب)؛ 
ف یس ارين يٽ افزوده | 
ت 
کرازاندرامدزدشت وز کوه نه یک یک که هرحای کرده کروه 
۰ ف: دمان بژن بو من = س: ق ل س (نزلن-ب)؛ ل این بیت را ندارد؛ ف پس از این بیت افزوده است: 


بشدبریی خوک نعره‌زنان فروزنهه اتش زنوک سنال 


کیخسرو 


هی یک را ی او ان 
ز دندان هی اتش افروختند 
م2 ۰ تس وم 
۱ 72 
2 ۰ 8 ۰ 
برانگیختند؟ شیر وزرا 
E 1 5 ۱‏ 
برد خنجری بر میا" بیژش 
جو روبه شدند آن وا دلر 


۱۹۰ 


11۵ 
سرانشان*" به خنجر"" ببزید پست 
که و ود ا ا 
نه. کردان: ابران ا "هرز 
a‏ 


E 


, 


عم عم 
۳1۹ ا کرک 
شمه بیشه امد به حشمش کبود 


به دلش اندرامد از ان کار درد 


IN ۰ ۰۲ >‏ ‌ 
۲-سق: س : رمن ؛ من = ف 


۳۷ س 3 


بر ۳ تس 


س ۱ 


۵-ل۲: حهان را 


زە اچ زره) ‏ ۷-ش باره 


ا 


۰ م2‎ w 
سرد از کوان رد‎ 


له کف 
۴ 2 او | 


زمی ۲ را به دندان برانداختند! 


تو گفتی که گیتی* هی سونتند 


۶ 


ب ۷ 
بدرید بر یزرا 


زره" ر 
می سود بر 
برآمد کی" دود از آن۱۱ مرغزار 
به دو نم" شد پیل پیکرتنش 
تن از تیغ خسته"'» دل از جنگ سبر 
کر رای ات 
تن س رای ار 
ز پیلان جنگی جدا کرده سر 


0 م 5 ۰ ۳ ۰ 
۳ گاومیش ار تال ستوه 


دندان ها۸ 


در ۰ 


. م ۲۵ ۳۲۶ ۲۷ 
ی لیسه درامد ره بیس 
٣ ۸‏ 5 ۰ 
برو" افرین کرد و شادی نود 

o N ۱‏ 
ر بدنامی ‏ خویش نرسید مرد 


ل 


رو متن = لس" ی لن ب): ف پس از این بیت افزوده 


ټی حهاد را بپرداختند؛ ل این بیت راندارد ) 


ا2 7 


۸ل ق س" (نز لن. ل لب لن ): دندال او؛ (ی. و ا: دندانش را)+ مت = م ن (نزق'. ب) ل حای اب ست افزوده ات 
E e 2‏ - ص 
جوناگاه بيژ جوشر غرین برامد ابا تہۂ و کرزاز کمه 
/ ی 2 ۰ ۳ f‏ 1 ۰ ۳ 
٩‏ ق: برافروختند؛ ل برانکیخت تند ل ی ١ل‏ :زاك ۲سق؛ برد بر مان ختحری ۰ 


es ik ۲ ۲ 2 ۳ ۱‏ کا ا 
لىمه؟ من = ف ق ل + لك دس از ای ست افروده است. 


ع ۱ ۳ 
برد EE‏ حول ةتنا رداك 
۰ ۰ ۳ یف 3 5 vv‏ 


۰ ۵ و ۱ 
جوبیرد جنال دیدشاد مجو ابر یکی شمجویبل ویکی جول هز 
ا 2 2 
ایک شنت سکاو تسیر ی نار ول شصندوی تم را 
٤ل‏ س: ل س (ذر لن : ق" لن ". ب): بر خول: من = ف. ق (نزل,1) ۵-ل: سرش را ٩‏ لسا: شمشر؛ مین = لس (نر 
لل و ب) ۷ل دندان ها 9-۸ ل سر نی نت بت له در سه لا شاه س بدا مور دارگ موی = ف ل 
و ع ۰ ۳۳ ۱ 6 ۲ اه ان 5 ۰ ۳ 
س ۰ ف: کردد ( چ کردود): من = لس (نتزلن-ب) ۱ لس (نرق ی پ. ب): برافکند؛ من = ف (نزلن. لا و 
و 5 4 ۹ 1 ۰ 3 eT.‏ ۱ 2 ۰ 
و ۲ ل: شد ل که شد: (پ: تن): من = ف. س.ق. س " (لز هشت دستنو س دگ ) ۳ق شود 6 ق. 
ل س" (ثرزق. و کر (؟)+ ل: رفت: س (نر لن): هش + (ل": بخت: ب: بش ): من = (ق.1) ۵ف (نزقی ب): ز تکسوبه؟ 
ل د و ۲ (لم هشت د د ۷ و 2_۷ ف( 
: پیت رژی: هل ۶ لا سس رر و I‏ کی هت ات ت س . ی ابر لن. ل 3 
E‏ 3 ۱ 9 ۱ 4 7 : ۲ 
لن ب): ہش (س. لن بساوند ندارند): ل: حوتفت: ( ل" برافکند سخت)؛ من < (ی, لز آ) قادو ۲۹ف :ف اي 


مان = لس" (نز لن -ب) 


۳ 


۱۳۵ 


ال 


س (نز ق" »و آ) یس از اين بیت وق» لا پس ابیت ۱۲٩‏ افزوده‌اند (ق ببت‌های ۸۱ ۰۳ ۰۵ ۱4 و لا بیت‌های ۰۱۱ ۵۱۳ ۱6 را ندارند): 


ف ل س" (نزلن, ۳ پ, لن" ب) هیجیک از این بیت ها را ندارند و در ترجه بنداری هم نیست 
بيشه؛ مل = ف س» ق ل (نر ف € i‏ ب) 


اسشت و لا 


۲-ل: کرد؛ ف یس از بیت ۱۲۳ افزوده است: 


10 


15 


2 


E3 N 5 2‏ 
مدل درگرفت ال رسال دشمی 


۱ 2 

دگرباره کردش تروافرین 
۱ ۱ 3 

بیرسم ترا یک سخن راست کو 


EE‏ که دندال این رمنان 
بدین درجه جستی تسوای نامدار 
کشا تیان تفه اي متفر 
بدين گردن اسب بده بلاف 
بدیغ بود جاه‌نزدیک شاه 
چو گرگن شنید این سخن شد دژه 
بک ارت ادیو ننزد ها 
بدين کارزی شا والا نود 
ازین روی باشد مرازشت کار 
ازین نام من در حهان کم شود 
لاست کد همه کس بدين 


مرا تاره ای کد بايد كنول 


گرگن میلاد با بیژن گیو؛ سس :جنگ کردن گرگین بان 


بیت را ندارد؛ ل. س (نزق" ی و آ) بس ازبیت ۱۲۹ ل" 


و٤‏ را ندارند): 


10 


vv 


a‏ نمی 
بدوآن زان مهربای مود 
از آن بیشه هردوبه بپرول شدند 
یت خی وتات کیک 
شک و کشت بپرداختند 
نبد E‏ ز کردار اوی 
حوخوردند از ان سرخ می اندکی 
بدو گفت چول دیدی این جنگ من 
حنن داد باس که ای شیرخوی 


۳۹ 
در مت ب 


بایران وتوران ترا بارنیست 
E:‏ 72 ۰ ۳ 2 
دف تار کت شاد ست 


س بجای بیت های ۸ - ۱۱ افزوده است: سې 


٤ق‏ س': 2 
ESE OSE E‏ 
۲ (نزلن_ل و۔ب): کسی کو؛ مان = ف؛ ف سآ در اینجا سرنویس دارند, ف: کمتار اندر محرو حیلت سا حا 


ی 


س 


تس ارت :۵ 


داستان بزن و منبژه 


ند انداخین Al‏ بر سرا 

نکرد ایج باد از جهان‌افرین 
ِ مِ 

سرد 3 ېد در حاه گاه 


من 
حوال نت دام 


به راه 


۶ 
زتيغاره ترسيد وزنام وننگ 


نکر تا کرد اوو از ری 
پو اکا کف ای میور کین 
بدو گفت بیژن که کامت بجوی 
حرا کندی ای زادمرد خی وان 
یکی این ره بسک 
که هنامز 


ندال نام حو روز صاف 


اسر بزر 


بخول EE‏ شاه ری من نگاه 
رخش ررد و فروی رد ده 
مرورا یب زاب این اكا 
مسردی سرش بسر سرب سود 
بسزدیک آن خسرو کاسکار 


NETE ۱ /‏ 
حودسمن ندین لار جرد سود 
شوه خوارتر من ز خاک زمن 


ی دران کشته انز کنو 


۲ 1 ۰ و 
1 درس س ات بست ا نیت سيس بس و یش شاه 


۱ و ق در دناه بیت های ۱۲۳ب افزوده اند (ل. ق, ل" ست های ۳ 


۳ | 
سرورا حه پیش اورند رجا 


سخوین مراورا فراوان سود 
بان اد کا بخ امین دید 


ع 
نشتنگه رود و می ساختند 
۳ ع ۳ 
شمه راست E‏ کفتار اوی 
ا ار بر 
در ۳ برل یکی 
۱ 2 2 م2 
ندین کونه ۳ خوک اهک من 
ى 
بگیق ندیده جوتوحنگجوی 


۳۹ 


اس که وروی دی کات 


3 سے 
بان یکی ,رو اراد کشت 


۴-ل (نمزلن, و لز): نوشته؛ ر " 


۳ م2 1 0 
۷ل ق: جوان بر بکسترد؛ متن = ف س. س ": ل" این 


کیخضسرو 


ع 
ره درل جنن کت E‏ بهلوان د کا زار و حرد را و 
برامد ترا این خنین کار حند به بروی بزدال و بخت دلند 


۱ م2 م2 ِ 
کنوت.. کته تیم ترا که من حند که دوا ایدرا 
۳ ۴ ۵ سم 4 ۳ 
۱ را ا 
۳ : رم ر گیو و ا س را طوس نودر» حه د کد 


کا رام ما 0 برآمد بلند نزدیک ا شدم اتو 


۳7 1 
یکی حشنکا ه 4 ار اندر نه دور به دو TT‏ راه اند اید ره نور 


۲ ۰ 7 ۰ م 
۱۳۵ شمه دىشه و باع و ابر روان تا حایگاه۱۶ ازدر بهلوان 


۳۵ 2 . وو ا مه‎ e as 
زمن پرنیان و هوا مشک بوی کلابست کویی مکر"" اب حوی‎ 
aS SE ۱ ۱۹ WS a 
صح پالز و کلن شمن‎ E خم اور‎ 
۳۹ 5 ۳۳۰ ۳ 7 ۰ ۳۲ 7 ۲ ۲ 
علس ال که ای نامور گرد روشن روان؛ (ل": دلر و بزرگ و خرد را روات): مت = ف. ق. لد س" لوق پ لن‎ 


دشن ینت را نارد. Na PRS E EG EA a‏ 
بنداری: وی وصلت الا مرارا مع رستر وطوس و کستیم وجیووفیرهم من الأکابر ‏ ۵ل ل س" (نیزق'. و): گڑدھہ (با 
مین = ف س. ق (نز هفت دستنو دس E‏ ٦ل‏ ل س" (نزق . و a‏ من = ف س. ق (نر هفت دستنوس ددجر؛ درف 
نقطه ندارد, در س, ق, ب با یک نقطه و در ې ل ب لن" آ با سه نقطه) اس ق ل پاش ین واه = ف. ل ۸ بکردء؛ 


72 7 م2‎ . ۳ ST 4 E 7 ۲ e 
مرآ :نود ۹ل س" (نزق". پ. و لن'): بران برگذشت؛ س. ل" (نیزب): برانسان گذشت؛ ق: بدان برگذشت؛ (لن: بران نر کشت:‎ 
E aN TE ga گز 0 زد )م و‎ OE ۱ 
ل: بدو بر گلشت: ل : سر برگدشت؟ ا: بروبر شٽ)؛ من = ف س ا ل :مار ١ل" هه لاتم :تنغ وره تر و‎ 
5 ۳9۳ ~~ س‎ 7 . ۰ ۰ ۰ 5 


۷ ت 
کمندا ۱۲ یل تدارا اش :روز ١٤اس‏ تفای ال هرد یه ۷ق ل': 
همه؛ ل. س ق. ل (نبری, و, آ) یس از این بہت افزوده است: 


 « e ۲‏ م2 , ی 
تیر کا که اوت سک هوا ات ری و رم رک رک 


۳ EE MEET ۱ ۴ را و‎ ۰ / 44 7 ۳ ۳ AL فش‎ O 
ف س (نبز لن. ق ل بپ لن" ب) این بیت راندارند  ۱۸ف ورد شیاه سروس (نبزلن. پ. ل ): باد شاخ ( لی ب:‎ 
2 1 ۰ 
۳ و‎ TA J ۱ ۰/1 اغ شا ۰1 وا 0 ا ۳ ۴۲ رل ۲ انب‎ 
را س ج ا داد لر )+ من = سف (نر ق , .9( ۰ب (رق ): سمن ۲ل (نیر ی : ): جمن: ق ا‎ 

ات 1 0 ۱ 4 ۲ 
ع 
RN ONT 8 2 2‏ ی ۱۱ ی AR: E EEE‏ 
(پ, و لن": سمن)؛ من = ف. س.س (نرلن) . ۲۲-ل.س.ق.ل (تترق یل وا ب): کل آندر؛ م = ف س (تبزلن. لن 
نز 
6 ۳م : ز دب 
ت‌ 
ES €‏ ا اه 
تب بدو تفت حول بردی ابن جحنی و نواد سس لردل محلو 
ے 
دا ی رو کف 5 و 
دن لوب ر لشب اوسد ست لسے ب ل مس سرو راد سست 
سجوردند سب ده س دی می حو ودند ش ادال وی اران هی (!) 
صر ٠‏ عم ا 2 
۰ 3 ا ا ک 
لن انکاه کرک به يڙن حه ۲ مق 9 از شبرهمرده مانده شگفت ۲۲ 
۱ 1 ۰ 3 
٠ 75‏ تاه بت ال وت مت وا ایس دی و حال لس ها افش دابت و 
نا اه 
س ارت ۱۱ فروده است 
ِ ۱ 2 ۱ 
تجوردند ب ده دو سے ھر سے E E E i E. E‏ ی و س دی سسی 
ی 1 1 
عم - ا O‏ 
و رس تله انم انب در رلت له ست سا دنت فق نده سهصمفمت 
2 ھک امه یت ها وی 7 و کی ا تر ا | 
ال لمر ر ن ا ت کا ی کا و کا ی ی ی ی یک 
و ای و ود خن ان مس فا ۱ لد رل نو کر RE‏ ۳ ۱ 
قم! رای م بلزه ی فتل سی ع ی ی وان ع ی چیب حسد ع لقند عتہ هی که ند احد بستحسن فعده و مدحه ويل عله 
۰ سا | ا | ۸ Heo o FÎ‏ و i‏ اھ و HEIR 2a‏ ی Es ۰ e‏ $ ۱ ۱ 
۵ رهد دا لقوه ۵ ایشیج عه وډ ای اوه نش هد ٤ء‏ جح ما اعد لقعد دع ند داب د بت ده ل اند( ل ج ح٣‏ عا عمه 
a‏ 1 ا E‏ : ا ۳ ۵ 7 ۳ 4 1 2 ت او ی مه 8 


داستال زل و مزه 


yT 5 5 ۳5 0 ۲ 1 2‏ ۳ ع 
۱۶۰ بری حهر یی می شت و لوه به شادی سسته به هر سو لروه 


منیژه کحا دخت افراسیاب درعشان؟ کند با حون آفتاب 


۳ 7 
۱٤۵‏ اکر ما تن ال اه شوعء و ا ۹ ا Tel‏ 


ر ۳ ۳ بت 
EG‏ 6اه اد E E‏ 


ا 
۱ 1 ۲ ت ی سو 
۱ ۰ ۳۳۰ ُ 1 ۳ 
۱۵۰ ميال دو لیس ده یک ردو ره راه ثر ود امد ال 3 ا لہا٥‏ 
A A :‏ ۰ ۱ نا ۲ و 
ل: [وا؛ س: اك حنال: ق: برین ؛ س۲: ال برو؛ مین = ف» ل ۲ل س ق س" هنه: مین = اش ل ۳ لز هر مو نشسته 
E‏ ۲۱ ۲ 2 ار اه ۰ 5 
ا زهر) سویشادی نشسته؛: ف ت )لاس ل" درفشال: ہن = ف ل. س س (ن ب ): 
رم م2 ا رب 2 ۱ 
ستادہ ہم دحت تور کزین؛ ل (نزو): ستاره ز (و ر زند) یاک د کبس ۲ چ هر تور دحت گزین : (لن. ب لن: ستاره دود 
ا رز 0 : 3 ۱ ۱ ِ 2 4 ۳ ۱ ۳ ع ۴ ۰ 24 e E‏ 
دحت سا ه زم :+ ف" : ست ره دهد لور دحت کل کقر فلا و E‏ رین )+ م ا ؛ نداری: فتضرب خیمه ی ارج ھم ۵ شود 
دستمتعه بطیب ٦‏ س: ہی دا ل وشا : فراوال؛ من = ف ل ی (در ار .)ا یز بیت انز لس ق س زی 
۳ و آ. ب): تورال؛ مین = ف لا (نتزلن یش یل ای ره موه ل رول 
سروفامست؛ من = ف س ف. ق (نیز لن-ب) 4 س: مس د آل کا جم کرت حه ارهد و يتنحم تفه 
م 
ندارند) ۲ف ق ردره ی 2 ۳ل شوء و بام ازو دستکاہ؛ ف (ن لی ۱ ) ہہ ا ببت افزوده اند : 
٤ ARE 7‏ 
کا سس اد ست در مرغوار تخرد 2 ان هه بر( 1 حول ) نگار 
د 3 e:‏ ۳ 3 5 
4 :ارين سال+ من ن = ل. س ق س E‏ ۵ل س. .س ان لن. ی ل ن ا ب) شوم + مین = ف (نزق 
۱ ا 0 ِ سے 
و( -ق: شوه E‏ نرد شاه یند؛ ل" اب را ندارد ۷ق کشت و برد لو شیاه تار گرکن ۸ 
ا ر را ES‏ هی ۹ O‏ 
عوشیدش آن؛ 0 خوشید ان ! ل“ بخنديد ارو؛ (ل" 1 4 ن = E‏ س مر" (در همست دستنو لس دىگر): س (لار لی ) س از این 
بت اف وده اند 
ر2 
GE‏ ۱ 
حو تسد برل ر کرک حن ندانسست ۹ ۱ تن کھت © 
سوام امد مراو را سخا حنال سه دامر ورا مهيا سرد ان 
۹ / ۱ 0 ات ا 1 : 7 ی 
1 وتا هلا سب باروء در دار ال حش. جح« سوک 
بنداری: رز ی کر ات الفط لا اضمره حرحین من الداء الدفن. و کان مم ذلک شاب مولیا با فتاه 


شدید ایل ال ما کهتن ۰ ۱۹ل قی:اندران ‏ ۲۰ف حوان جتان راست برداشت کا ا حوان 1 حه باشدش 


بر دست) زاه + تن ب له حوال ید جوا ان وار برداشت ن گام ف" حو ان بود از ر مه ر درداشت: گام و E‏ هر زماد نیز برداشت تاا 


ل": حوان اندر ان کار بر کشت راه م: ب: حوان هم حوان نز میحست کام)؛ من = ل. س و ق (مهلن پ. لسن ( ۱ب از حوانی 

وج dM‏ 2 ۰ ۹ 1 
یکی ؛ ل: از نوشته دگر: س: از پی بيشه (جآز پیشه؟ از نبشته؟) یک: ق, ل (نیز و): ار پیشه دگر؛ (ق ": راست پیشه یکی ؛ لیم آ: از 
نبشته یکی ): من = س" (نز لن, پ. لز" ب:- ق. ل ". و): از یش چا نبشته؟ ات ۳-ق: روز 


۳۵ 


کیخسرو 


بدان مَرغزارا ارمان! دو روز هی شاد بودند با" باز و یوز 
رتست کرک که ام ر ز ی شا رورم 
مق سای تشاد و ی یداه 
کرک ای کے پس یز که من پیشتر سازم این رفتنا 
ده شوم بزمگه را بیغ ز دور که توران هی جو بسیچند سور 
و ازجا بتام هانگ" نان به گرد برآرم ‏ زدوده‌سنان 
زنم آنگهی رای هثیارتر و دیدار ‏ بیدارتر 
Ea‏ که در بزمگه برادی"۱ به سس 
که روشن شلی ۲ زان" هر بزمگاه بیاور که ما را کنون برم گا 
۱۹۰ شمان طوف که 9 کا شاد باره‌ی 3 گوهرنگا 
پوشید. ‏ رخشنده‌رومی قبای ز تاج اندراوخت پر همای 


۳" کر ا هلوای نگ‎ ETT 


| ف (نه - خطی دیگر) ): دلیران؛ ل": دو تن در؛ (لن: زمان تا)؛ مین = ل س ق س" (ن ر ق"_ب) ۲-ق: سه ۳س ': ببودند شادان 


ابا ؛ س (نزق CH‏ ب و آ) س ار این ست افزوده اند: 


EE ETE‏ که بد دختر شاه پسروی عصزیز 
بتورال‌زمن زد نبد مسجنوی ببالا و دی دار روفره نگ اوی 
بدونارش حان‌ افراسياب کے اف اسسباش ز ورا بنود ساب 
ابا صد کنبرک بسان پری بیامد بدان جشن چول مشتری 
3 حهل د تاعمساری مفرق بزر سورد آن لعبت سيمر 
فراوان حور خورش ۳ ا تستی حامه آوردش از پر خواب 
وه شا اسان ان تا کا ان رزوی ها وراه 


4-ف: سر؛ (ل: م رآن؛ پ: پس این؛ آ: بر آن)؛ متن = ل-س" (یزلن, ق" ل" ي لن ب) ‏ ۵-ل: بسی؛ س (نیزب): رامشگهش ؛ متن = 
ف ق لس (نبزان-1) . ٩-ل:ترکان‏ همی؛ ل" (نیزان, پ. لن): تورانیان؛ (ل: تا توریان): من < ف سء ق. س (نبزق؛ ل و ۳ 
ب) ۷-ل: وزانجایگه پس بتام؛ س ": وزانجایگه بازنام؛ متن-ف. س.ق, ۲0 ۰ ۸-س.س۲(نبزلن, پم لن ب): گردون: متن = ف 
ل ق. ل" (نرزق لا و( ۱ ۳-0 ید ۰ل کی کلاهی ۱ل س (ننزلی: آ» ب قاس 
(بزلن, ق!-لن') ‏ ۱۲-س,ق: رخشان شود؛ لس رشان شدی؛ متن ف ل ۱۳-له ق س" (نیزلن-ب 
a E as‏ گروست OOS‏ که ارت کرت ارزمگاه زب AR‏ 1 
س ۱۵-ل: [و]؛ س" بجای این بیت وس (نبز لن, ل, پ, لن" آ» ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 
بیاورد گنجور چونانک (س": چیزی که) گفت 
بربيزنب هلون از سفنت 


ف, له ق, ۲ (بزق ل و) این بیت را ندارند؛ بنداری: ولبس ثیاب الوشی و تمنطق منطقه الذهب و وضع على رأسه تاجا کان بلبسه ئی حالس 
الان ره فتوجه و الکان کالقمر الأزهر ۹ل س لس" (نبزق ب): فر؛ من = ف ق (نزل ب و لن آ) ‏ ۱۷عق:با 
تسزوان نگان :لك آن پهلوان گ کزین؛ من = ف ل» س» س" ؛ س پس از این بیت افزوده است 
بت اع رور اى و تسیر ات 
خرا مان ویازان سداجای تفت 


۳۱۹ 


داستانل بزل و منزه 


2. تیا ای ما رل ف و ار تشه‎ E 
9 E له رر یکی سرون ا بلند که ر افا‎ 
بنزدیک آن حیمه‌ی حوب حهر رامد ره 5 ابا مهر‎ ۱۹۵ 
که دست اوای ۶ رود و سرود رواد را ی داد کف ۱ درود‎ 
آن حوب حهره رحمه به اھ ندید ال سهی فد 1 ا‎ 
٠ٴ ره 7 حول ! سه 5 دنه گرفته دو بر سم‎ 
» کلاه جرا ۳ ۳ در سرش فروزان؟' ر دی رام روم ۵ درش‎ 
ده برد" درون دنت توسیده رو ی کننید.. مهرش ») بوشید ارو‎ ۱۷۰ 
فرستاد مر دای" را حون نوند که رو زیر؟" ان شاخ سرو بلند»‎ 
که ار مافقیتار کست تا روش‎ 
eras O پرسشی" که ون‎ 
e, که دل ۳۳ ۳ مهرت‎ ۳ e لر ی رادەں‎ 


اس ق س ': حو مان = ف ل ل ۲ :دل وکام خویشش بر؛ س: دل و دیده‌شان پر ز؛ ل؟: ز کام ودل خود در؛ (لن. ق ل" 


۱ ۱ ِ ۳ فیس‎ ET ۴ ال‎ EE 
پ. لن": دل از کام خویشش پر (ل": به): ی. و آ: داش زال شنیده پره ب: دل و کاه هر دو پر)؛ من = له ق س "+ س پس از این بیت افزوده‎ 


ی و ی دز ۳ ۳ 
در ل چە لر کے ج ی نود EE‏ خن ی ددعت دارای بود 
۳ س : سرو ۳ ۳۳۳۹ س. ق ان ن -ب, لن ا ب): نباشد؟ ل ای ند (و: تباید (حرف دوه و حهارم نقطه ندارند))؛ مین = ش؛ س ' 
ببت‌های ۱۹4 و ۱1۵ راندارد د ل: اندرافروعت: متن = ف. س. ق لا (نازلن ۔ب)؛ س پس E‏ اسٽ: 
9 ص 
سست است ۳ اندر ال حای‌گاه ی کرد ال ر اتال 0 
تب دسد حول ليت فندهار بباراسته e‏ 
ال روش هی اویش لین E‏ ): از آوای + (ل۳: زاواز )؛ مین = ف رل (نزق". و ب) ۳9 ره داد نن 
a‏ 
را(!)؛ بر ار دستنو یس ۳ در انحا سرلو لس دارند, ف: کغتا ار اندر ا رل درا هم و را] و عاشق شد و رفن به 
اهر ای اس ن ن م ف دعر اف شاه امد داه هه ون هن اف )¢( ۸ ل 
خم اولوف اه خوت ساج ل 2ر رسا یرب مره حر اکر جوا با س ۸ مدب داه میرد درد یرت ی ر ج 


۱ 
(زلن-ب): حو؛ مت = ف ٩ل‏ ق؛ منیژه جواز خیمه کردش نگاه ٠‏ ١۱ل‏ س. ق (نبزقی" ل ب): لشکریناه؛ لا کک 

ا Es‏ ۱-۱ درفشان بسان .۰ O CO‏ 
بهنواد: س. س" ر )> کہ بان بهلواد من = ف( نی لن ت ولن) e e No‏ 


2 ۱ 
دستنو لس دیکر) ا : چییی + س ببس اایز بیت افزوده ات 

حو دیدش فته جنال روی آو اك لوصح و ان مس او 
۹ ف: خیمه؛ مان = لس" (نر آن-ب) ۷- ف: نبوشید مهرش , حنبید ازوی؛ ل. ق ل": حوشید مهرش وگ کر شد بخوی (ق: یوند 
اوی: ل" ندال خویروی): س (لزب ب) : خنبید مهرش نبوشید (بیوشید) موی ؛ س ر" (نبزلن-1): محوشید مهرش نیوشید (بوشید) روی (ق . ل": 
موی : ل, آ: اروی): منن تصحبح قیاسی است (مه ف): درس پس از این بیت» بیت‌های ۱۹۹ و ۱۷٩‏ پ دوباره آمده‌اند و پس از ان افزوده 
1 1 0 ان 
e‏ بل مهر ال بهلواد بركزيد جواد روی وال موی اور دید 

ow ۰ ۰‏ ۰ ۳ ع 

۸ ننداری: و قالت تدانتا ۹ : که شونزد ۰ ال( هک ی 1 کر ): ۱ ق؛ شد رنده با 
خود: س ": زنده شدست ار (ل: زنده شده اا خږود (نز ب): س اوخت رسده تست ار متن = ف (نمر لن. بپ 
لن ) ۱ بخویش 7 ۳ س. ق. لا (نز لن-ب): دا+ من = لاس ۶6 ف: سیاوخحش رد+ ل 
: ۰ ۳ م2 ۳ 
۱۹ وتو ۳ -س (نیر ی پ لن[ ب): دل را ۹ل 
ر ۷ ل (ن ل ): حوشیا؛ من = س. ق. ل س ' (نز هشت منت ت دستنو دس ر دیگر)؛ ف به لر ر جهر نوها اه مهر اورد 


۳۱۷ 


کیضرو 


۱۷۵ ات زار وان ویر که فروختی اتش مهر تر؟ 
که من سالیان تا بدین" مرفزار هی حشن سازم به هر نوبها 
برین" جشنگهابر ندید" کس ترا دیدم ای سرو آزاد و" بس 
چو دایه ‏ بر بیژن امد فراز برو آفرینی کرد و بردش از 
نیام مر ۶ ون یکت هه روی۲ بثن جر گل برشکنت 

۰ تین گفت خودکامه پیژن بدوی* که من ای فرستاده‌ی خوب‌روی" 
سیازش ‌ام» نز" پریزادگان از ايرام از شهر آزادگان 
منز بثن گیی از" ايران به جنگ به زهم"" گراز آمدم" تیزجنگ؟! 
سرانشان بریدم, فگندم به راه که دندان‌هاشان برم نزد شاه 
جو زین بزمگاه"" آگهی یات سوی گیو" گودرز نشتافع' 

۵ مگر جهره‌ی خت افراسیاب اید مرا بختِ فرخ به خواب 
هی بم این دشت آراسته حو تخانه‌ی حن بر ار خواسته 
اگر نیک‌رایی کی تاج زر ترا بخشم و گوشوار و کمر 
مرا سوی آن خوب‌جهر آوری* داش با من ایدر"" به مهر آوری 
حو بيژ خنن گفت شد دایه باز به ۳ زو راید ۳ راز 


١۔س:ویا؛‏ ل':مگر ‏ ۲ ل:اندرین ‏ ۳سق ل:بدین؛ مل = ف لس" 6 9 ا د 
مرد آزاد و؛ ل: سرو آزاده؛ ق ل" (نرزق؟ ۳ آ): ماه دیدار؛ مش = س س " (نز لن, ب ب لن ب نیز ق E‏ ي لن آ) س 
این پیت دو بیت و لن تنا بیت یکم را افزوده اند: 
E‏ کک وتو قاری 
برین (له ۷ بدین)جشنگه‌بر هی بگذری (نگذری) 
ندیدم جوتوهیچ ای( (ل۳: هیحکس؛و: هیچ گه)ماهروی 
توا کنون کدامي جه‌نامی (ق ل و: چهنمیکدامی) )بگوى 
ل» س ق» لا س (نزپ ب) هیچیک از این بیت‌ها را و لن بیت دوم را ندارند ۷-ق: همان روی؛ س":دورخسار ۸ _ف: به پاس 
جنین گفت لرزان بدوی؛ ل: - حجنن پاسخ آورد بیژن بدوی؛ (ل: حنین داد E‏ بدوی)؛ مان = س» ق» ل" س" (ذیز هشت دستنویس 
ار ی ROLA ON US‏ وش الق رل 
بی درنگ؛ مت = فی س ل س" (بزهشت دستنویس دیگر) هل گام ون ملق a OOS‏ 
س س" (نبزل" ی ب)  ۱١‏ -ق: گیوو ۰ ۱۷-ل': بشتافت (!)؛ ل س» ق (نبزل. آ) پس از این بیت افزوده اند : 
بای بز 5 اه امدس (س: ل آ: آمده من) فراز 
ر موده ستيار راه دراز 


۱۸ -س, ل۲ : خوبحهره بری؛ م ق ۱۹ ق (نزق" E‏ و آ): ای‌دون؛ ل: با دل من؛ من = ف س لا س 


(نبز لن, ب لن" ب) ۰-س, لا س" (نبز ی ی او رسانید؛ ق: سرابنده؛ من = ف ل (نبر ان, ق" ب) 


۳۱۸ 


داستان یز و منیزه 


۱ که رویش خنن‌ست وا بالا جن جنن" آفریدش جهان آفرین 
ی ۰ TT. i‏ ۲۳ ا 
فرستاد پاسخ هم اندر زمان كەت امد به دست انج بردی کمان 
ع چ 8 
گر آیی خرامان بنزدیک من بیفروزی* این جان" تاریک من 
ت ر و 

فرستاده امد هن۸ ا دل و گوش ۱ بیژن به پاسخ سرای'' 
۱۲ رگاه۳ 0 ۳ اد آن؟۱ ۳ 
نماند آن رمان حا ه۵ سحن خرامید ار ال سابه‌ی سرون 

نس 
۵ موی خیمه‌ی خت آزاده‌عوی پیاده همی“ گام زد بارزوی 
به پردةلتر آمد* جو سرو بلند ميانش به ززیزکمر کرده ؛ 

۰ مه م2 : 
منیژه بیامد گرفتش به بر گشاد از میانش کیای‌کمر 

۱ - 7 
ر از او کارا ETE lS‏ 
: وس EE ٢‏ . 
جرا این" حنن روی با فز و " برز برجانیی۲۱ ای خوب حهره به کرز؟ 

ص ۳ ۳ ۳ 
15 یا ا به مشک و کلاب 8 از ان" يس به خوردن شتاب 


ی ی 
نادند خوان و خورش کونه کون 
من ۹ ۳۵ رود و می ساختند 


همی ساختند اد مان ول 


ت 
زر کات ان بیرداختند 


ال [و] ‏ ۲-ف: حناد؛ متن = لس (نز لن-ب)؛ ل» ق پس ازست ۱۹۰ افزوده‌اند: 


جویشنبد ازدایه او این سخن بفرمود رفن سوی (ق: بر) سروین 


س (نز ق (olo‏ س ازبیت ۱۹۰ ۱ افزوده‌اند: 
بدابه که مر ادر ماتائ تا تست اور 
۲۲ که 4_لا: آنکه؛ س': آنک؛ ق : بجنگ آنجه؛ من = ف ل» س ۵-ف: که؛ من = لس (نیزان؛ لسب) . اف 


(نه زو): کی روشن؛ (ب, لن" E‏ = لس" (نزلن» ل لآ ب) ۷-س: رای؛ س (نبز لنء لے له پ. آن1:۳) پس از این 


بیت افزوده‌اند: 


برین (بدین )/دشت و خرگاه ۴ کلشن کنم(کنر) 
۱۰ ل :هوش 


بدیدار تو حشم(روی)روشن کنم (کن) 
۸ ق: همان؛ ل۲: همی ؛ س": هم این ٩-س‏ (نیزب): هم اندرزمال 
ندارد؛ س» س اا دارند» س <<« اف اسیاب؛ س۲: گرفتار شدن بیژن 
زمان ۰ ۱۳-ف (نیزق): هیچ حای؛ (ل, آ پایگاه)؛ متن = لس" (نرز لن ل" ب و لن",ب) ۰ ١۱-ل:‏ زان 
می ۱۹ انشا (نز لن -ب): بپرده درآمد؛ من = ف: ll‏ ۷ و رنج دراز؛ ق (نزی, و آ): وز کار و ساز؛ ل: از کار 
وز راه و ساز؛ مان = ف س, س۲ (نبزان, ق" ل" پ, لن ب) .۰ ۱۸-لق ل" (نبرله .ی جنگ گراز؛ (ل": : ر حدگاوران)؛ من = ف» 
س س" (نز لن: ق پ» لن" ب)؛ س پس از بیت ۸ افزوده است: 


۱-س (نزب): نوان؛ ل این بیت را 


۲-ل: آنگهی ؛ 1 اين 


۲-۵ ابا دایه 


حرا این حنن روی واین قد وموی برنج آری ای خوبجهره بروی (سه ۱۹۹) 


ف یس از بیت ۱۹۸ و ل. س» س" س ن از بیت ۱۹۹ افزوده‌اند: 
توبا این جستن روی وف (ل,س: برز) کیال 
حرا در(ل» س: از ) کمر رغه کردی(ل. س» س":داری) میال 


ق ل" (دز لن _ب) این بیت را ندارند 9 :با ۰ ل: روی و بالا و؛ س» س" (نیز لن۲): قد و این روی ؛ ل" (نزپ» و): روی و این 


قد و؛ (لن: قد و این یال و؛ ق" ى ۲۳۵ : روی و آن (این) فر و؛ ب: : روی وبالای)؛ ق: بروروی واین قد و؛ متن = ف a‏ 
آری ۲س ۳۳ _ق: باب و؛ س: : پروشن ؛ من = ل ق ل س" (نزلن-ب ب)؛ نداری: : بالسک وماء الور ET:‏ 
E,‏ ۹ل ق (نزق" ل" و ب): خیمه؛ e‏ " (نزلن» Ey‏ +( : پرده)؛ 


زان ۵ 


۳۱۹ 


کیخرو 


ا 1 2 ۱ 

پرستند کان ایستاده به یای با برب و جنگ رومی سرای 

ر ع 

۰ ۲ کر ۰ ۰ ۳ ۳ 0 | 
به دیا ری ده طاوس رنک ر چو بسب لی 
۲۰۵ 2 از شک د عنار» ج دافوت و رر سرایرده اراسته سر لسر 
i ۱ ۴ ۳‏ ع 2 
ا ساخورده حام بلور براورد دا یرل ا 
ے 

7 ۹4 

1 و | ۹ 2 ۱۰ 
منىره حو رل دردروی ماد برستند دال ۲ بر خویش خواند 
ی ‌ِ ت 
حو یکاہ رف" وا امدش دا دیدار ف 8 امد 
a 0 71 ۳ ۰‏ را ۱۲ ° 

۰ بفرمود . تا داروی ‏ هوش بر پرستنده . امیخت بر نوش بر 

2 ۱۲۳ 5 3 ۱ کہ 
عماری دنل رفس به ا مران حه ر 9 جایگاه۶ 

۱۷ 72 ى 

که ام ها ES‏ ی ۱ اه با 


ر 
م ت 
۳ #9 1 ع 2 
۲۵ فا - بات یراق نفد رت ی او a‏ خی و فت 
e. ۰ ۰ ۰ ۰‏ 3 
م2 7 ۱ ب 2 r‏ 1 
اس (نز ب): رومی درای؛ ل: رامی سرای؛ ل. ق. س" (ن لن-ب): جنگ و (و: حنی) رامش ‌سرای (س : گرای: ق". ل ": فزای)+عتن د 
ف ۲- لش u‏ 0 1 .لپ لن" ب): زمن: ( ی : بدیبای حین)؛ من = ف (ذزو) ۲ لن ل نی لیا ات دیدر 
۲ ۱ ت ۳ 2 23 
و دیا؛ سس س" (نیزب) : بدیتار و درهم: فی (نہ رق ): : بدیتا رو دیا ل ز بدیذار و کوهر: (ل: بدیدار خرگاه)+ مت = ف 4 له ق: براورده: 


س ۲: ا EE‏ من = ف س. ق ل س (فرق ب) ۹ل سق س ار لی لی -لن): 
بسوده؛ ل" با او؛ (ب: هردو؛ آ: شادمانه)؛ متن = ف (نرق) ...۷ بروخواب وس گرفتش (۱) سم ب (نزب): 
جه بين حه ظطهمورث و شاه حم؛ هن = له ق ل س" (نم لس -1) ۸ل هرد ۹ س: دید a‏ ۱ 
دید (بساوند ندارد)؛ EI O‏ رل ق اتن تس ارت ١٣٣پ‏ مه است ف بر 


زر ست ۲۰۸ افزوده 


است: 
بسفرم ود کسورا ی خوابسیدپست 
دس تشر مج مان حوش سای ودست 
۱-س" این بیت راندارد ‏ ۱۲-ل.س.ق.س" (نتزلن-ب): با+متن = فلا ل. ق (نیزی,آ)پس اربیت ۲۱۰ بیت زیر را و ل ق یس 
ار 1 ل بیت ۲۰۸ را افزوده‌اند: 
سدادند مسر خن گ ۱ 
ETE‏ رز صرح و 
را ك ن ور یت 
س س " (نر لن - ب) یس ار نیت ۲۱۰ (ل. ایس از بیت دالا) افزوده اند: 
بدادند ورن ورتم تفس سیخ 
ابر(لن: ای ) خو یشتن (ق :همان خوردد و)سرش باد بست (ل. آ: هانگه برو 
E a EE‏ 
۴۳-ف:سيجيدو هل سيحيدوبنمددر ۵-ل. س. ق اندرال؛ هن < ف ل .س" اادس: 
ایا SIAN‏ ری n‏ کی تفه ۲ ار 
بیژدش بل شتاب ( ۲۱۳ بت ۲۱۳ ۳ را انداخته و ار ۱۱۹ ٣٣۲۱ب‏ یک بیت ساخته است) ۱ ل.ق. ل س ‏ (نتزلن-ب): حوب مان = 


| 


ف ۲ ل: اندرای ۴ خادزای: ق: ابا مافروین به ب له ن برا (۲۱8ب ۱۲۱۸ را انداشته و از ۲۲۱6 ۲۱۸ یتک ات 


ساخته است) 


۳۳۰ 


داستان یژ ومنیژه 


حو یکجند پیز هی ند به به بیذاری برك امد شتاب 
Er 2. , ۱ ۱‏ ۰ 

تيدان سد درل و هوش نکار سمنر در اغوش دافت 
به ایوان افراسیاب هان ما‌رویش به بالنبرا 
په بر خویشتن پا به بان جاده از اھر 
3 
حال 


۳۳۰ 


۳۲۵ نادند هر د ره حور دل و که هچ دار یل یی و همه ۸ 
۲ ب 2 EC‏ ود ۲ e‏ | 
ر هر خرگهی کل رعی خواستند به دبای جینی بباراستند 


اتاك س" (نر ن. لن ): بسا راسته (لن. لن : بباراستند ) آندر و (س": اندرود) حای خواب؛ (قی : بباراستندش کی حای خواب؛ ل و 1 
بایوان بیاراستش حای خواب؛ ب: بیاراست نیکویکی جای خواب)؛ متن = ف (نیز پ)؛ ل (نزل") این بیت را ندارند و می, ق در اینجا افتاد گی 
دارند: ف ۳ لر ۲۶۲۱ از ست ۲۱۱ اف وده اند 
اورد روسن ایح اقترا تاد 
وان وا او ارو اد ی که سا ی نان 


ل a‏ ب) این شرا دا وق ر اینحا افتادگی دارد؛ زب وای e‏ 
مد 5 م2 
درافک؟ گند داروی هوشت ۳ 
E E‏ زب 


۴ ل: اندرای ۴-ل (نیرقی): ابا ماهر سر یبال بر ۱ ..س TT‏ ا (ل: ماهرویال؛ ل و 


«اهرویش ) ببالین سرا مت = ف 4دف: خویش بر بدرد؛ من = لس" (نبزلن-ب) (نبز لن ق". ل پ. لن '): پناهید: 
مت = ل س 3 ۲ (تزو آ.ب) ‏ ۹ لز ۷عف: زایران وازدوستال باد ٠‏ (ل": که حون دید او کام اهرمنا) E‏ 
: س( 

لت کرد گار حهان؛ ق کرک از ۲ (نبزلن, E‏ کد E‏ )+ من = ل (نز 
ق و ٩-ل:زایدرای:‏ (ل": بدن مان بان): ف: مرا گر پتوران زمین است خا e‏ توده مر هرا زین بدال؛ مهن = ق 
ل س ۲ (نیز هفت دستئو دس دیگر) ۰-قی. ل : بخواهی ١ل‏ ند هرا یز تلا ۲-س: هو ۴۳ _ل: فراوان؛ ٠‏ 
تیت :مارد )سس مرده دال ادفتد ١ق‏ ل (نعزق . ل و): از آنیس: متن = س س" (نیرلن: ل. پ. لن" اء 
ی ۷ق به خواب و بخوردل تیه افو کد هه گردون گذره مین = س. ق ل سآ (نز لن _ب)؛ ل این بیت 
راندارد ‏ ٩۱-س:‏ خیمه * سل ان ر" (نتزی, و آ. ب): رومی: من = ف (نبزلن. ق لآ پ. لن )+ درس این یت با بیت سپسین 
ِ 1 ۱ ۳72 7 
اه ام ا RE‏ کین دیکُر) ‏ ۲۲-ل.س 0 
ل" ٣م‏ :رودو خواستند؛ س "اد بت را ندارد کار ندز من ۳ تا کت ن او یش ف اسیات و آمدل 
aS‏ کف رن افراسیاب از کار منیژه و بیژن: س, س ": گاهی بافتن افراسیاب از حال بیژن (س: با منیژه): 
من هل 


۳۳۱ 


کیخسرو 


رکفت پگ رون ک رای تا ۱ پس آگاهی 0 ب ب 
فته هه کارها را بخست ۳ ری نکه کرد کا 

۲ کسی کز گزافه سحن راندا کته ل 8 
نگه کرد کو کیست و شهرش کجاست بدین آمدن سوی توران حه خواست 
بدانست و ترسان شد از حان خویش شتایید" نزدیک درمان خویش 
حز ا کردن ندید چ رای وا ا برده برداشت بای 
یامد پر شاه ترادا _بگفت ‏ که درت از" اران گریده‌ست جفت 

۲۳۵ ا کرد از جهاندار یاد تو گفتی که بیدست هنگام باد 
ان مش تفه کی و اگر تاج دارد ‏ بداختر - بود!! 
زر کار و خیره ماند" قراخان سالارفش را بخواند؟" 
بدو و ارين کار ناباک‌زن مشیوار با من یکی رای زن! 
خدین داد پاسخ قراخان*۱ به شاه E‏ کار قاری نکاما 

۸ اکھت کروی کنر یت ولیکن شنیدن"" جو دیدار نیست*" 


به کرسیوز اندر یکی بنگرید کز ايران حه دیدم و خواهم دید"" 


۱ - ل س» ق» بر ر" (نیزو): یک چندگاه این چنین؛ (لن, پ. لن" E‏ ر اندرین ؛ ل, یک حندگاهی جدن ؟ یکروزگار این حنن)؛ ل": 
حویک حندگاه ینجنن بگذرید؛ من = ف ۲-ل: سخنشان یکایک پدربال رسید ‏ ۳-ل, ل۲: کارشان بازحست؛ س» س" (نبزلن, 


ق له ۳ ون ,7): کارها (ق", لنا:رازها) بازجست؛ من - ف (قبزپ, ب)+ق بیت‌های ۲۳۱-۲۲۹ را AE‏ 4-ل سس می ۲( 
14 ل ب لن') : حرا سٽ؛ من دف ا ( ند زق e‏ 0 ۲-۵: ترسید ٩-ل:‏ ناهد به ۷( سک) ٩-۸‏ سء 


نز لن, ق لی ب و لن" آ): ازپس؛ ل :تا درا متن = ف سا (نبزل") ‏ ٩-ل:ترکان ٣١‏ ل:دختت‌ز ۱۱-(لن,ب 

و CT RANA O aT‏ 
زدیده برخ (لن» پ لن": بدست از مژه) خون مزگان برفت ا EEE.‏ 
فلق وت ان بیت را نداد 1ے ف این بیت را ندارد؛ متن< لین (نبز ان-ب): لی ق رل ل و آ) پس آزاین 
e‏ که را(س ان دختر اید بجسای پسر به از ا داماد ناید بدر(س؛ بر ) 
ف ل س" (نبزن, ق پم لن ب) این بیت را ندارند؛ بنداری (۲۳۹-۲۳۵): ففاظه ذلک وارتعد غضبا و قال: إن آبا لبنت النحوس الطالم 


a i‏ الاج والتخت ۱۳-ل: داش خیره ماند؛ ف: دل شا ه آزین کار خیره ماند؛ متن = س, ق ل و 
لن - ب) ٤ل‏ لا مب و نل لد و ب): سالار را پیش ر خواند؛ ق: ببدارهش را بخواند؛ (لن. ق پ, لن": سالارفش را بخواند)؛ 
من = فب س ۱۵ -ق:زین  ۱١‏ ل: قراخان نی داد پاسخ؛ مان -فس, ق ل س" (بزلن-ب) ‏ ۱۷-ف: گرین هست 
خود حای پیکار؛ من = لس" (نز لن _ب) ۸-ف (نزق a E‏ ۹-س": شنیدن مر این 
را سزاوار نیست؛ س» س" (بز لن, ل. پ. لن" آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
جوپاسخ جنن یافت افراسياب زک فراخانش آمد شتاب 

نداری (۲۳۷- :)۲۲١‏ واستدعی السالارالعروف بقراخان» وقال: آشرعلی برأیک فى هذه الخبيثه. فقال: الرأى أن تستکشف حت تطلع عل 
حقيقة الحال ثم تری رآیک ‏ ۲۰-ف لا بزد دست وجامه زغم بردرید؛ (لن و ما واه ر ر هی N‏ 
ل٣‏ لن" ب)؛ له ق (نزل, آ) این بیت را ندارند؛ بنداری: فالتفت ال آخیه کرسیوز و قال: انظر مالقینا من إيران» وما نلقاه من بعد؛ ف ل" (نز 
ق () پس ازبیت ۲۸۱ وله ق (نز لی آ) بجای بیت ۲۲۱ افزوده‌اند: 

بکرسیوزآنگاه گفتش (ق: آنگه بگنتش؛ ف» ۲۵: سخن برگشاد وبگفتش) بدرد پراز ون دل ودیده پر آب زرد 
س, س" (نبز لن پ» و لن" ب) این ديت را ندارند 


۳۲۲ 


۵ حو رتور ام رگیج ,ور ار" ایوان خروش امد و نوش" و خور 


3 1 ۲ 1 4 2 1 
سوارال در و راد ال کاخ شاه یز و سو o, e‏ 
۳ زر :۶ 
۲ ۹ ۱۳ 
حو ی ال کا در بسته دید ۳ د غلعا لوس لموسته دید 
5 مس سا س نت 
۲8۰ گنز ۱ رحای بحست ا ر ف ای 
2 2 
راھد ىڭ ال حارك رود کا و در د کاله ود 
۱ و ۱ ۱ ۷ 
ر در حول ده درل ر افکند حسم حوشید حوسن و بر ر حسم 
د ان*۲ خانه فضت برستنده دید رد و ات هھ سهد 4 EE‏ 
۳ ۳۹ ۳ ر 7 


ال (نجب): من قی: که گیتی جرا جوید این کار بده (ق .۳ وکو گرا بد جنن روز بد؛ لآ زمانه جرا گردد از بخت بد): متن - ف 
س. ل س (نز لر رگن ۷-س.ق: شهریارا: متسه ۳-ل (نیزب):من؟ (قی و خوده ل": غم کین ایراك وفرزند خود): 
م = ف لس (نزلن .ب لن آ) ‏ اف بین: ف د لس نز لز ت) ‏ لف (نرزل): اندرود: تنه اف 
(ثبر 0 باورىروك: مین = لس ' (نز هشت دستنه لس e‏ درف لس از يٽ :۲ ثیت شدای ۲ ۲ ۸ ۲:۱۳ دو باره آمده‌اند و بت ۲۰۲ 
خی املو اس 

که خا زار ند ییا کے کی نے او ف اتاد نة 
۷ق ل :زر ا رل خروشدن ‏ ١۰١ل‏ س" :مت = ف س.ل پس ازاین بیت افزوده اند 
س: در کا اورا سس واران شاه اش و کاس اه ( - ۲۹۸) 
3 
ل ویس مت وت کت 1 اله زود کی هل هرد ا نود (= ۲۵۱) 
۰-۱ دید؛ در ل ق این بیت پس از بیت ۷4٩‏ آمده است؛ س پس از بیت ۲4۷ افزوده است: 
EEE‏ بنوار و باه و درش تسیب سکیا فرشا یات کرش 

دراه ۱۳ل" نشستند مقر ان بپ لو ب): ببستنده ل گرفتند؛ من < ف نر ل و)دس, سا ان یتر 
ندارند (سه ۲٤۹‏ ب) ۵ لا (نمز لن. ی ب. لن ):غلغر ونوش : س: درو غلغل و بانک: ق: درو غلغل نوش + (ب: درون غلغل د 
بانک)؛ متن = ل (نر ق و)؛ س" این بیت را ندارد: در ل. ق پس از این بیت, بہت ۷ امده است ‏ :و یندش بکند اور مت = 
لس (نزلن_-ب) ‏ ۱۷ ل: ازمیال در اندر؛ ل" از در امد مبان؛ قی: با گه برست او میا (ب: نخست اندرامد میان): من = ف س س" 
(نزلن-آ) ‏ ۱۸س ق س (نتزلن وب ب): اندر وه ل بیش آن: متن = ف ل (نزق, ل  )‏ ۱۹ل ق: خونش و بر ل :د 
حوشی (جحوشن) بروبر؛ (ق ی و آ: وش سرو بر ل خونش بان در)؛ م = ف س. س" (نزلن. ب لن ).۰ ۲۰-ق: 
بدان ۲۱-ل-س (نبز ق ل بود: متن = ف (نز هفت دستنویس دیگر) ‏ ۲۲-لس.ق, ۵" (نبزق ل): نبید وسروده س ": نبید 
وراب و سر ود ؛ من = ف (نز هفت دستنو دس 5 اس لس از این تت افزوده سیت 

یت لته هان قات بکف برمی سرخ شاوی کان 


ن کاا ند کاشمر الشارق ۰ ۲۳-ل: کحا؛ متن <ف.س,ق, لس (نز 


۳۲۳ 


۰ ۳۹ 2 ۰ ۰ م2 
۲۵۵ نه شبرنگ با من» نه رهوار! بور انا که برکشم امروز هور 
کحا کو گودرز کشوادگان که سر داد بایدهی رایگان 


م2 ۲ 5 ۳ ۳ ۰ 
ا نبینم می بار ۳3 حز از ایزده نیست فریادرس 


۲ ۰ : 72 ۰ 
مشه به یک بای موره درول ر حنحری ۳ 1 ل 
Ê‏ 
برد دست و حنحر کل ار نیام در خحازه بگرفت و رکفت نام 
0 1 م2 EIT ۷ E‏ 
۳۹۰ که من یرم ډور کشواد کان سر بھلواناں و اراد کان 


NS وه کش‎ es 
EEE کرنیوز کا ور کرد‎ 
تو دای نیاگان و شاه مرا ميان یلان پایگاه مرا‎ 
اگر جنگ مازی ومن؟" عنگ‌را که شوم ۱ هتفرن عی رای‎ ۵ 


o. E, ©‏ م مرن ۱ ۵ 
ز تورائیان من بدین خنجرا ر فراوان . سرالرا . سرا 
e 1» ۱۷۰ ۶‏ 
کر" نزد سالار توران' بری بخوام برو داستان» اوری"! 


: ۰ 1 7 و مت‎ ۰ 7 r 
تو خواهشگری کن مرا زو"" به خون 0 نیکی بوی ۲ رهنمون‎ 


۳ کے ر ر مر 
نگل کرد تیاهن او بتک درون ری خی او 
۱ ۱ 7 ٍِ 
17 بدانست کو زاستٹ گوید هی به حول رن دست سويد ھی 


را و تسیا کی کشا 


۱-ل: رهوار و؛ درس" این ببت با بست سپس یس وبیش شده است تقد کو O‏ مین = ف. ل در له ق ل" این 
بیت بابیت سپسن پس وپیش شده‌است ٢۳ل‏ س. ق ل" ز؛ متن = ف س" ٤‏ ی 
ل" ۵ل سا (نزلن_ب): ساق؛ مت = ف ٩‏ -ق: هی دای خنجری ۷ ل:[و] ۸-ف: سرش رازتن (یساوند 
EE‏ کے مرو آبد نش (لن, پ: تم ) را رس ی (نیب) CRs‏ 
هم از خویشتن سر سر؛ س۲: که سیری نماید تنش راز سر؛ من تصحیح فیاسی است سهف) . ٩ف‏ ق لس" (نبزن- لن آ): 
ق و ۰ اس E‏ ۵-۱ بدل [ ج این؟ بدی؟): س ق (نزق" لآ ب): حنن؟ س" 
(ن زل و آ): بدی؛ مان = (لن, پ لن): ل ل" این بیت راندارند ‏ ۱۲ل س س سازید مر؛ ق (نزلن, ل لن" آ» ب): سازید من ؛ 
ل": سازی تومن؛ (ق": حویند من ؛ پ: - نگ سازندمر)؛ م = ف ١۱۳ل‏ : شوء ميشه ۵-4 من اکنون بدین خنجر آیگون؛ 
من = لس (نرزلن-ب) ۵ ق: ها کول اراس وا : سراء به تورانزمن حوی خول؛ مین = ل س لس" (ثز 
لن-ب) ‏ و ۱۷-ل:ترگان ۰ ۱۸-ف (نیزق". ورآ): داستان پری؛س" داستان داوری؛ (لن, پ. لن": برین داستان 
7 


داوری؛ لی: بدو داستان داوری)؛ ل: بخوی برو داستان آوری: ق: برو بخواء این داستان بری: (ل*: بدو باز کوء همه داوری)؛ متن = س ل (نرز 


ب؛ل":بدو) 1-۱٩‏ بخواهہ ٠‏ ۲۰-ق: شوی؛ل: کنی ۰ ۲۱-ل: نکرد ايچ کرسیوز: ل": از آل پس نکردند؛ متن = ف س, ق» 
ی ۲ل س: او ۳-س: تیزی و؛ ل: : حو دید آن حال تیزی ول : حودیدند شیری (!)؛ ۳ ۲ که دیدند آن تیزی) ۽ مد ن = شم ق (نر 


لن ل لپ آب) ۰ ۲4-سبچرن؛ س این بیت را ندارد 


¢ 


به پیمان جدا کرد ازو خنحرا 
بکایک e‏ بکردار . بوز 
حن ست کوش 99 


2 آمد نزدیک شاه اندرا 


برو آفرین. کرد کای. "شهریاز 


داستان بیزن و منیژه 


به جرب" کشیدش به بند اندرا 
2 

8 سود از هنرها جو برگشت رور 
حو نرمش بسودی بای درشت* 
٤‏ ۰ 5 
برهنه سرام 
سا 

کر از من تک راستی خواستارا 


دست سته 


نه من بارزو'' سم این" ۳ نبود آندرین کار کش ۳ گناه 
از ایران به جنگ گراز آمدم ‏ . بدین" بوم توان" فرازآمدم 
زر مر ی شاخ یه بو E‏ 
۸۰ به زیر یکی مرو رف به خواب که تا سایه دارد مرا زافتاب 
ناش ا کت ور اور ی وه 
که آندهی لشکر و دُخت شاه 
حه ماره ۲۲ عماری به من ا 


ا واا ردو ا 


سُواران براگنده درد سنت 


۲-ل.س: بخولی؛ من = ف ق, لاس۲ ۳-لرق لاس (نبزق و): بیاورد بسته؛ (لن» پ» لن": سرایای 


٤‏ _ف: آن (ح-از)؛ من = لس ' (نزلن-ب): درق لس" این بیت با بیت سپسن پس و 


ال زو 
بستش)؛ من = ف, س (نزل, ۳ آ ب) 
پیش شده است؛ س (نبزق" ی له پ. لن" آ. ب) بس از این بیت افزوده‌اند: 
۱ راا ا ی ا ا 

ببردلدرح زردودیده‌یراب 
O‏ 


م 


م2 عم ۰ ۰ 1 7 ۳ ۰ ۳ 2 
۵-ل: کردار این گوژشت؛ (و: نداند کسی راز این گوز پشت)؛ من = س ق ل س" (ذر هشت دستنویس دیکر ) 
نرمی بسودی (س ۲: بسایی) بسایی (ل: بساوی) درشت؛ س» ق (نز لن. ل-ب): جونرمش بسودی بیاید (لن: پ. و آن": بسایی بیای؛ لی آ: 


# 


حنل امت کردنده کار خت هان 
که ماتم کند سور هم (س") و: را) در زمان (و: پان) 
برخی از دستنویس‌ها در اینجا سرنویس دارند» س, س ": آوردن کرسیوز بیژن را بنزدیک (س ۲: نزد) افراسیاب؛ قی: کرفتن بیژن بدست کرسیوز و 
E E a LS‏ در 
بردل بنرد افراسیاب؟؛ ل': رفن یرل و بردد نرد افراسیاب تات لس با و ی اس 
هش TEE‏ ا 
اندرش ‏ 4-ل:گوی ‏ ۲-۱۰ سرش ؛ ق (نبزلی, آ) پس از این بیت افزوده‌اند: 
۲ 2 ۳ ظ 22 ۳ 8 
بدو تا ای تک رشت کی راهقرمنی ر تا با زا و 


۰ و م2 e RS e‏ 
ترا نیستدرنن رذ مردمهى نادت ز دیتوسیب سر ادشسی 


۱- ل» س ق (نعزل, آ) پس از این بیت افزوده اند: 


7 ع ع 
تیگ وم ۳۳ تر سر داس ان حوگردی از سداستال 


5 " 1 ۳ س ۰ ۷ ا ۱ 

۲- ل: بارزوی؛ س: نه بر ارزو؛ من = شا ق ل س ' ۴ق ال 4 -ل. ق: حشنگاه: ل: حایگاه؛ (ل, آ: بیشه گاه؛ ل" ب: 

۳ ۰ 2 ي ۲ م2 ۰ ۲ 

رزمگاه)؛ من = ف, س, سآ (نیزلن. ق ب و لن) ‏ ۱۵-ل: جایگاهم ۷ سل س" (نبز لن - لن" 
د 2 ۰ 1 ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ا 8 

ب): حشن توران؛ ق: حشنگه زان؛ من = ف ۱۸-ل: مهربان؛ (ل": خانه وا ب: من هه)؛ من = ف س ق ل س (ز هفت 


۹س" برین 


م2 5 ۰۰ 1 ۰ ا ۰ 
دستنویس دیگر)؛ س (نزلی, آ) ب) پس از این بیت افزوده‌اند: 
1 1 ۱ ۴ م2 ۰ 
بدين حشنگه من رسسدم فراز 
۰ ق: ابدر؛ من = ف ل س. 


مان ده زس رنج وراه دراز 
۹- ل: بری در بیامد؛ س (نزق. و ب): بیامد بری و؛ من = ف ق ل س" (نز لن ل" ب لن ") 
لس" (نزلن-لن". ب) ۲ف س س" (نرز لن: ق'- لن" ب): فراوان؛ (ل: آ: ز هر 


سو)؛ مین = ل, ق (نزل): ل" بیت های ۲۸۵-۲۸۳ را ندارد 


۱-س: ق. لاه س ا: ز؛ متن < فی, ل 


۳۵ 


کیخسرو 


ر حار هندی ! رامد ر دور فته ر هر سو سواران تور 
٠۵‏ یکی عودغماری اندر مانا EE n MS‏ نان 
بدو اندرول خفته ا اا .نف يال دس افسری 
بری نک سک زاهرمن کرد باد مان سواران درامد“ حو باد 
E.‏ 1 وق 

مر نا کهان در عماری تال ران حوب جهره فسوی بخواند: 
که تا اندر ایوان نیامد" ز خوا تجنبید و من دیده کرده " راب 
۳۹۰ کناهی ۳ آندرین لوده سست فنبره بدن کار الوده ست 

ا ۳ 
پری ی گمان'' بخت برگشته بود که بر من هی جادوی ازمود 
داد باس بس افراسیاب e aS‏ 
ی کز ایران به تيغ" و کمند هی رزم خستی. و نام بلند 

ِِ 

,1 ۳ ۰ 2 
ی سنه دست ھی خوات کوبی بکردار مسبت 

NV. : e TE ۱۶‏ ۰ 
۳۹۵ به کار دروع ازمودل می یخواهی سر از من" ربودل می 
مٌ. ۰ 4 1 و ۹ ۱۸۱ 
بدو كفت رل که 0 شهر دار سحل دسنو ار س ب هوسب ر ۲ 

۱.2 وه مه 2 : 
گرازان به دندان و شیران به جنگ توانند کردل به هر حای جنگ" 
3 ۹ م2 ۰ ۰۰ e‏ 7 مرو 1 
بلال هم به شمشر و کک ۱ توانند . کوشید با بدکمان 
۲ ترهنه‌تدا؛ یکی را ز بواد راه 

م 

۳۰۰ حگونه خر" سر یک در اک حند داشد ۳ درستز 

هب ۰ 1 ۰ 1 ۳ ۳۳ ۰ 
اگر شاه خواهد که بیند ز من دلیری نودن به هر" انجمن, 


۱-س (ذرز لین پ لن" ب): توری؛ من = ف ل > ق سا (نزق ل لا و آ) ۲ف س (نزب): بیامد؛ می = ل ق س (نر 
لن ِا( ۳ل ق: ز هر سو گرفته 4 -ل: یکی کرده ازعود مهدی میان؛ ق و ری ار ل : یکی نوعماری بد 
اندر میال؛ ق" , و یکی هودحی ساخته در میان؛ له ل٣‏ )آ: عماری یکی عودی (ل: حوری) اندر میاد؛ مین = فش س س (نر 
ب) ۵-س. س۲: حادر ِ 1-۷ ببالبر ن برش ؛ ق: ر بسالم ن او؛ من = ف س, ل س" ۸-س: بیامد؛ ق این بیت را 
ندارد ۹-س: رسیدم ١ق‏ ل (ن ر لن: ل جشم کردم TJ):‏ کرده حشمم؛ پ, ل : حشم کرده)؛ ۳ حدم ا حشم کرده؛ 
١١ ۱‏ ق: ی سخن: ل .دس ق (لمز گ. ( ) س ا زاین بیت افزوده اند: 
E US‏ شا کر 

۲- ل ق» س" (نبزل, ل EAN. E INGEN ESRA‏ 
لا : بنام؟ مان = ف» سا (نرزق ب) ‏ ۲-۱۵ س": پیش من حول زناد یک ۷-ق: زمن سر؛ س : سر ازرتن 
اف ا ۸-ق: هوش دار؛ ل" E‏ دار؛ م = ف ل سس" ۱۹-نهلفت دری: ص ۱۱۰ ۰-س : تر و 
کمان؛ ل س': گرز گران؛ متن = ف, ل؛ ق این بیت را ندارد ‏ ۲۱ل س (نزب): کند(!)؛ (ق": درد؛ ل": حکد(!) :مان = ف, 
OO‏ ۱۲-س:وگر ۰ N GEE GS A ONT‏ 
ف, ق (نرآ) 


2: 


۳۳۹ 


داستان زل و منیزه 


۱ رد ور با ی ۲ ۱ 
یکی اسپ فرمای و گرزی کران ز توران" گزین کن" هزاران سران؛ 


به. آورد گه"بر یکی زآن؟ هزار اگر زنده مام به مردم مدار! 
جواز بیژن" این گفته ی جشم و و رودقم 
و به کرسیوز اند" یکی بنگرید؛ کز ایران جه دید و حه خواھے دید" 
E NE‏ بویت فزونی سگالدھی ۳ من 
دسنده ودش شین" ید که کر ر کو و 
بر همخنن بند بر دست و پاق هم اندر زمان زو بیرداز حای 
سرماک ری دی ت ١د‏ ار هر سو پروبر گذر 
۳۱۰ کرک تفت را زنده بر 15 9 E.‏ نز با من مگردان سخن 
بدان تاز ایرانیاد زین سپس نیارد به توران*" نکه کرد کم 
ندشن از یش افراسیا دل ار درد خسته» دو دیده براب 
حو آم وھ فو ی تذل ز خول مزه بای مانده به گل 
هر گنت ۷ و کردگار E‏ از کن 
و ا ر کردا ایران بترسم همی '"(؟) 
که نامرد خواند مرا دشمی ۳ ناخسته " بر دار کرده ر 
ی یا کنر E‏ پس از مرگ بر من بود سرزنش 


۹ ۳4 ۳ 2 ۳ 
اد ل: ترکان؛ س: کردان Ei‏ 7 3 زتوراك ۳_ ف ق (د زق ل لن ب ب): گر(!)؛ من = ل س, ل س" (نزپ, 


3 س ا 

واه لا e TT‏ ۵-ل: ز برد حو ا ۷ف س (نز ب): انکه؛ 
م 5 72 ۳ 7 ۳۹ 

رل : ابدر ) )+ مین ا (نزلن وا ۸س : حن گفت شاه؛ س": می بنگرید ۹ل ق ل" (نرزلن ۱): حه دیدء و 


خواهم دید؛ (ل: جه دیدی کک دید)؛ س 7 شد روزگاران ما را تا س دزی لن"): بدو گفت جون ابن سخنا شنید؛ (ق!, و ب: 
کز ایرنیان ما جه خواهم دید؛ ل۳: تو گفتی میانش بخواهد برید): من = ف ٣١‏ ق: تو e‏ 
وبیش شده‌اند ‏ ۱۲-ف: همان؛ ( ل آ: می ؛ پ: حنن)؛ متن = لس (نزلن: ق ل و لن" ب) ۱۳ 
(لن. ب. لن": کنون): درف این بت با یت سپس پس و پد 0 ٤ل‏ ق, ل 
(نبز لن» ق" گ. و لن [): برو رهگذر؛ ر ' : بدو در گذ ر؛ (پ: بدو رهگذر: ل: بروبر از هر سوگذر)؛ n e‏ من = 
ف (نزب) . ۱۵ل وزان ١۱س‏ ': بتوران نیارد ۰ ۱۷ ق:بگفتا ‏ ۱۸ ل:نوشٹست ‏ ۱۹-(و: نپرسم)؛ ل": من از دار 
و کب نترسه؛ CE RE‏ ۰-(ق": بپیجم می ؛ لی: شدستم غمی + آ: توران بتفسم می)؛ 
س, س " (نز ان, ب): ازین (س" لن: وزین) کار بر دل نیاره غمی؛ (لن": وز ایرانیان من بتفسم همی )؛ مان = ف» له ق ل" (نزل" بپ وا 


ف_پ بساوند ندارند)؛ س (نیز ن) ‏ بس از این بیت افزوده اند : 

زان سرا 0 وز ایرانیال من بتفسم هى 
ی = ل س, لس" (نزلن-ب) . ۲۲-ق:جو ‏ ۰ ۲۳س:ناسته .۰ ۲6-ق:بیند. ‏ ۲۵-س: 
زر ١۲ل‏ ق (نزپ): پهلومنش؛ س" (نزلن ل و آ): برترمنش ؛ من = ف س (نبزق لن" ب)؛ ل" این بیت را ندارد؛ درس" این بیت 


با ست ممما‘ E‏ 


۷ 


کیخسرو 


سا ص 


1 ا‎ ۰ I ٠ 
ف: نباید(!)؛ مت = ل. س ق س" (نزل" پ. وآ ب)  ۲ل ق (نزل): بجای (پساوند ندارند)+ متن = ف س س '(نز ق ب.‎ 
۳٣۷ ٣۳٣۸ وآ ب) ی رود؛ ل" (نزلن. ق ل لن") این بیت را ندارند؛ ل ق س" ل" (نزلن. ق". پ. و لن باس بیت‎ 
یا ۳۱۹ افزوده‌اند (ل" بیت‌های یکم و دوم را ندارد):‎ 
دوبسسسص سا کس دال ودش م‎ 


براید همه کام دل روش (ق: رتنم س 
aA Es‏ تتتورزن ‏ وتا کین 

دریغا که دورم ز دیدار (ق: زایران و) گیسو(س": ز گردان نیو) 
بح تست یا E‏ یدرز رن 


پ يام ی ب راز من شاه زین (ق: زمین) 


EE‏ تین سخ دراست(ل :به بند اندرست) 
حو اهو که در حر ک شب نرسٽ ( ل" س : تنش را بجنگال در اندرست) 


3 ا گنتار اندر امد لر رال ن بنزدیک | ف اسیاب و خواستن نج انا رحاه کردن؛ س : رسیدل در ل برسیدل! 


E 2 4‏ ۳ رم 0 4 ۳ 
ق: رسد E‏ در اا | اه و رای زدد پیر راب ۱ با افراسیاب و کس ی فرستا ستادل بیرل؛ س : ببند دردل افراسیاب درب را بحاه؛ هی = 
اغارف ۵-س س ار ار زاین ثیت افزوده ایت 
درسن EES‏ نود او که بیراد زرا ر تامحز بت ی د کلاه 
س (ن زی |) یس اریت ۳۱۸ افروده اند: 
دری فا حوافمردی ونا ناممن وران بهلوانالبيد اھ من (!) 
دریغا که باب من ان بهلون مانو اول 
ا کےا کک ادا ی اش ی ی هی وی 
درن عا که ای رال ندارد خر له ماناسع انحا جسته حجر 
: 
درسفازشاه وزدی دار کو درو که دوره ر ویدار و 
سار ۳۳0 
۳ ر ۳ 3 4 1 1 ۱ . 
5 دریغا که | که شود دشمم سراسدشسی اول لسر )1( 
۱ 1 مر ۱ ۱ ۳ 
درنغا | که ھم سال ل و اراك جوا که ود از ۶ ماو حال مب 
۱ ا ۰ ۱ ۱۱ ۰ ع $ 
ندرد دل و ده رال شود جور حجان من زارو کر نال سود 
کرابرد من سرب 7 ادا سین ررم جوم ت اند 
ببخشدجهالافرين برتم شود زار ویر خسود تن دش مم 
3 ا 2 
0 ایب باد ب کار بارال زەن پیامی برازمن بشاه كزين 
2 ۰ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 
تب ردان ازال رساند خر وزاعا تک اس اوح ن در در 
7 ۱ مر f‏ 3 ۲ ۳ ۲ 
ور و وو ام بطوس و فرب بسرزو رام شر 
درسم زاش اك رود از شص حر اسان تسا سندد جيم Ee‏ 
- 
e 0% 0‏ 
بکوش که سید سح درست جواهوکه در حنج سر برست 
2 ے 
نم “U E E‏ 0 
1 پدررابگویی که اء ی هتشد کل زفرماد و شم نزند 
SEES KERT EE‏ ا 
درر سواد رمن سمسوی نمه ار لار لرا ش-د اب رزوی 
۰ ۳ 
مرا در بلایی فكنداو که کہ تسم شب ہہ شم لس درس 
م۹ 7 7 
سک کہ سج تک با م ا حه گور توب مز انحر رای 
1 ی 9 
که من ا سومردین مسودم سی که کر سسشردسست سس ۳3 
20 تک وت ان را دی ساخ داه ملام درا داخ سه 


۳۳۸ 


داستاد بیزد و هنیزه 


۲ کننده شمی‌کند حای درعت بدید امد از دور پیرال ر بخت 
3 
حو براك ویسه بداجا رسید هه راه ترک کمربسته دید 


ریق ی mE‏ 

رکال دسرسید و دار" خیستت ؟ در شاه را اردر دار رت ۳ 
7 ِ 3 7 1 ۱ 

دو كفت ا این برد ست ار ابران؛ کحا شاه را دشمن ست 


ت د 
۳۲۸ برد اسب و امد برا حگرخسته دیدش برهنه تنا 


۰ ۰ م2 ۰ ۳ ۰ 
دو دست از بس يشت بسته حو سگ دهال کر ری ات وگ 
ع - ۲ ۱ 
ا و کفتش که حول امدی؟ به توران" همانا به خون امدی 


هه ۲ داستان ن او را یکت خنان حون رسیدش ز بدخواهحفت 


ببخشود'' پيران ویسه بر اوی" فروریخت آب از دو دیده به روی" 


۰ 2 ۳ ت 2 
,۳۳ فرمود ۳ یک رمانش به دار نکردند و کفتش: هم ا بدار! 


١‏ س. ق (نبزق'. ل. آ. ب): فروهشته: (ل*: فروبسته)۱ من = ف ل.ل س" (نزپ و) ‏ ۲-ق:بس ١۳۲ل‏ سل س" (تبزق 
ل ل E‏ ب): دای ند ق: ای‌بند (!)+ م = ف (نر رو): E‏ این يٽ دوبيٽ وف تا يٽ يکم را افزوده اند (ق! نز این يٽ ها را 
دارد): 
TT N A 1 ۳‏ ی 
فضاراحن (ل: حو) امد بنزدش (ق :فرازامدانگه) وزیر 
که می خواست (ق: می خحواست) رفن بنرد آمر 
4 ق: ل س کک این (س : کی ) دا 9 م = ت ۵ف e‏ و 0 مین = و (نزلن_-ب): 


ت : 
لست E‏ کد ا u‏ 
2 = 
کر یا وا و اراو اس 
II‏ بر r. a‏ 
۹ س: براند ۷-س": سوی رنک: (لن. ب ورنگک)؛ س دو اب رنگ؛ 
وم 2 ۳ ۰۱ 2 ۳ ۳ 5 ۲ برد 
ل نباده بگردنش بر یافنک؛ مان = ف س تیا لسن (نزلن. ق" ل پ لن" 1): از (ل": ز) ایرال: 
من = ف س (نتز لا و): م (ن ری )د از آر E‏ 
ارایرال EE‏ سو سور ر سر جه 7 سی موده راه دور 
۰ ل : هان س (نبزی, 1 ) پس از این بیت افزوده اند 
تا م 72 ۲ 
۱ ی میا 
۱ب : حوشنود ۲ ی ندوی ۴ ل :اب دو دیده وی لت ریت ندال ر فروشد بروی ؛ من = ف س فق 
2 
۳ ٤ف‏ و کفتند هم اندر؛ ل ل": و کفت؛ زمانی؛ لن. ل. ل پ. آ, ب): و کفتا هم ایدر؛ مئن = س" (نبزو لن") 
ص ۱ ۱ مِ ۳ ۲ 
س 3 نو اب ند که سم کارنو کنو ۱ دان ز کردارتو 
ز اسرد خويش ترسيديا زجال ورواء توسبری دسا 
م2 2 7 
۳ ین قال رار از وی یه یرود 
2 
5 ۰ ۵ : سل ار ۳ ا E‏ اب 
25 ريده A E‏ ۲:۵ سدر جهاد نیارد کف ر رتف مهال 


ف (ن ر ل ) هیحیک از این بیت ها را ندارند 


۳۳۹ 


۱۱۰ ۱ ۳ 1 ۰ ۳ ۰ ۳۹ ۳ 
بدا دا پیم یهی روی سه E‏ ۳ اختر نیک خواه 
۳ 1 ۱ ۳ | 5 ك 6 9 
ره داح یدرون سد در ستت قب لر ساه ل دست. ‏ رده يك ١‏ لب 
2 9 ر ی 2 1 ۳ 1 ت 
وه 1۳ ۰ ۱ Ks‏ 
اده دوان را دلج ڪٺ در اق آسا اق ۹ کد س 
۰ ا ر و مات چ 
هس نود ۳ کی ڪلت به راد دسئه؛ را 0 هنما ۳ 
E8 2 PES‏ ت 9 ص ر TI‏ ر ص 
و Nis‏ ۳ ۱ 9 1 ۰ ۰ ۱۳ 
۳۳۵ سبهدار ا ارروی له الست زاب a‏ ار کی 
۶ م ٩‏ م2 1 
ا ۱ 94 ۱ ۰ ۱ ا ۰ 5 3 ۳ 
بحنا ید 7 س :2 ا ھی بکوی ترا 5 بر برد ۳0 اس رون 
م ت 
۹ یر 3 1 ۱۶۱ * ۲ ۱۷ بت ۱۸ ۱۳ 
بر رر حو هی و لر لو و بر ددسابی ۵ یر 5 
ر ص 
ند ارم در ده 1 له م کل خوش | فک ِ رل خو ۲ 
1 9 ج ی س ت 0 2 کر ان کک ي ما تا 
حو بشنید ‏ يرال خسرویرست زمن را ببوسید و بر بای حست. 
با ۵8 ۵ 
۳۶ با از SY‏ ا ۰ ۱ ارد 1 1 ۳ 2 ۲١‏ 
و ی ی e‏ تج 
ے 8 : 
ا 4 ما ۳ 2 8# 1 ۲ 
ر مان 3 ستایش تراست ر حور سید رر و لس ار امیت 
E 3. ۰ ۳ ES AA‏ ۱ 
را هر حه دا بل ٍ تحب له همست 7 مردال د ار ی د درو ی دست 
س 2 
EE 1 2 ۲۸ | ۲۷۳۰۱ ۰ 1‏ 5 ۰ ا 
مرا ۳ لار ار ی جوا لت لست 3 از که ان لړ در ولد لست 
۱ :۳ ۳ ی EET CAN‏ ا وه 
ا-س: که ۳ ۳ ف رد: من = لس (نم لن-ب) ۳ :لیک وراه س (نرلن. و ') نیک راه؛ م = ش. ل س. ف (در 
۲ ۳ ۲ 1 ۲ ¥ 1 و 2 / fie E‏ 
ق . ل.ل .ی ۳ باس (ر لن. ایس از این نیت اق وده اند اس سود در ی با بر هست): 
ا 
ES EF‏ ا ا 
rig ۲‏ رز ۳ | 
مان 2 ۹ وا« بسا یی وان مت ات 
ارغ را ۳ 
ا 2 1 
وک شلاات اسول ره لمن 
برد امیت رال و سه رفت تس مرت اه تورال ج ا EOE‏ 
٤‏ لس لزق رال لا و لز ب): آندرامده من <ف (نزلن ب) ‏ شتقاشد ...اس انیزب): جتان ق نوا ل: بماهد 
E CA‏ 0 2 ب ES E:‏ ی ۱ 
دمان؛ من = ف ل س" اس لوق دی ل بپ لز ۱ ۰ ۷ق شدنزدیک شاه ۸ق :بدو کت تکیت باداز ماه باعل 
a 5 5 ۲ 2 1 ۱ ۲ ۲ | E ۱ ۲ 2 ۲‏ 
س. لا (نزق. پ, و ب): درد من = ف. قاس (تزلن ل لن.۱) .. سفق (لیرق): سرو س :اور مین = ل. س. ق ل (تزلن 
ر ع ۱ , ۳9 ٤‏ 
ی ف:نیکرای؛ ل.ل رل ب): پاکیزه و یس = س ق س هر هغت دستنویس دیگر) ‏ ۱۲۔ل: سیھید 
بدانست؛ (ق": جهاندار دانست؛ ی. ا: شه ترک دانست)؛ من = ف. س. ق ل س (لزلن. لب و لن ب) ‏ ۱۳ لس (نز لن, 
ق ل. بر ب) بیرال اراده حوی + م = ف ET‏ لپ رید و دم جل (نز لن _ب) ین یل هس رل 
لک 2 ل PEE 9 N)‏ م ما ۲ ل" ً 
س ۹ : بوهری ۷-س ر ۸ اس (در لن - ب) ددس هش :مف = ۹-س. ف (نزق ا 
٠‏ ِ 2 
Af ۳ ۲ ۳ ۳ ۱ ۲ a‏ بل ۳ O‏ م SE‏ ۳ 
کشورا؛ ل شکری+ ل: هر کشو و ۵ = ف س ال کر له ب. و لن + ل ل : خت و حای؟ س: نج و حت من = ف ق 
س" ١۲ل‏ ق: مادا ز تخت توپردخته حای: س: نيابد به تخت تو جز جای بخت: ل": نیابد پفرتوحز بخت و رای؛ متن < ف س۲(نملن. 
ك‌ 8 موی وا E Obs‏ ۴ ا رب 9 س 
OY ۳ ۳7 5 ۱‏ د ر 
پ) ‏ ۲۴-س: تور و مایش:ل وپروین نبایش+س: گردان تیش + (ق؟:تابال تیایشدی,ا: گیتی مش ور تابان مایشوب: فرو 
2 ی ۳ د 8 ا 8 e a 0 E‏ ۲ نگ 
مایش)؛ له ق ز خورشيد بسرتر اش (لسن: ل به لن" از خورشبد تاب اد نياش (ل 7 مایش: لن" ستايش)): 
0 ۱ ص هت دی وم < 9 ۵ل ق لو ۹س ':: 
من <ف .۰ ۲۴ ھر 2-4 -س ار ی - با + مس = ف ۵ لقن ور سس :ر 
۱ ۱ 1 1 ی ۱ 
اسیا و مردان ۷س: مرا حا ج ۸ ل: رد ۹ س: بند دا د؛ ل پس ار ین بت وس بس از ین پیت وس پس ار 
لت ۳۵ او وده اند 
ر 
الد 2 ا ۷ کے بت د س‌ مت ده E E‏ ری سررلش 


۳۳۰ 


داستان بزل و منیزه 


iT ۱ ۰‏ م2 e‏ ۳ 
7 از رادشاهیت ارادما! ریات فرخنده تا دسا 


E ۱ ۲ :‏ 9 ۳ 
۳:۵ شمی عم حورم ۳ بدارام! نید ۳ کم کند نام م )€( 
که 2 ت 0 ۳ ارين ڪا ا ر ھی دا دمی ١‏ دند بر حند کا ی 


ده فرمال"! م هد دمد فرا ندز داشم کارها دست باز 


i‏ ت ك 
ی 2 ۹ سم ۳ 
مس گفتمت لور کاوس ۳ که دسمن ۳3 رسم و طوس را 
تاو اج ود ناف ان وه و 


۳۹۰ کز ۳ ره یلال بکوبندمان ر هم بگسلانند یمان 
و 8 
[یکشتی به خیره میاووش"" را به زهر اندرامیختق نوش را 
. م72 
۱ حشمت تشد د وس و ر اشير بهلوان تامور کو ر 


۷ بدی های ایرانیال که کردند با شهر تورانیال؟ 


۳۵۵ هنو ان" سر ع دشا نبنا هرازا دسوده ست لر نیام 


۱-(لن, لن : ردشاهی هد رادشاهی س آیاده): س (لر ب): پس آرب‌دشاهی اراد ما ؛ ترا یادشاهیت اباد باد؛ من = ف, 
1 (نق ۲ ق ی له کا فرخنده و داد e‏ شاد ما)؛ مین = ف س ۲ 
ق. س (نرق .ب) ا ی رر و مره ل پر دار دده (و: بی رورمند و بد مس = ف س 
(نز لن. ق ف لن" آ, ب): ل (نبز ل )این بیت را ندارند ٤‏ س" (نزلن. ل پ. لن'): باراد: ( ل :بر ا 
هی ) 2 خورد ا ام : ق سے عم خورم اراد ل" هی e:‏ ۷ من کز آرا: من = ف ۵ - س (نز ب): بخنااد ؟ س 4 : خسبد؟ ؛ (لن, 


ب لن : نسیخد): م = ف. ف ل (ن زی ل1۰۳) ا : کوبرد: ل (نزق" .)این بر 7 N‏ " (نزب. لن ") 


2 
۳ 1 ۰ ند ۲ ۲ چ ۲ 
اند ۸-س. ل دادمش ۹ ل بار ۰ س : حت ر ١لا‏ زو ف : بدان؛ من = ف س.ل .س ۳ق ل 
5 5 ۳1 ۳ 7 ۳ ۲ 11 ۰ 
نب ۰۳ که ت ZY‏ کھت تة | مهر تو در ل أبن ببت دا بیت سیسہ لس ولیس و ات 6 -س (نزق" .)یس از 
ا ر رو ا مب اب 3 ۰ 


بسی ۳ زب ول ند کد 
٩ 3 ِ 3 ۱‏ 
سسس رب تست ی سیون دد درم 
پسی و ردنسد کسم 
و E‏ 


ت 


ES 


سس تم رین لار دی سرد 


۵ فاس" ی ب): سب وش (= سیاه وش ): من = رن ل 1٩‏ س. ل س" (نبز لن, ت او 
1 


E‏ وا بیت را ندارد .۰ لس ل ل و لن'): بدیدی؛ متن = ف. ق. س" (نز ان ق ی بآ 
ی ۸ا :کان لق ری سپ ردند؛ من = ف س. لس" (نز لسن, ق" لپ لن . ب) ۰ل ل 
| ا اتال ادت و: ل ق (لزاق. پ. و): تباسود اندر؛ (ل": تک دست ارام اندر)؛ مین = ف (نزلی, آ, 
ا س 2 ۳ NET 5 2 : E‏ 

ں) ‏ ۲۲ل اف یی ۰ ۲۲۰ دوس ازو س: براوی ‏ ١۲ل‏ س. ق ل" (نزب): به من = ف س ' (تزلن؛ 

۲ 3 1 / 5 ۲ ۲ ۲ و ی 
بل )۷۵لاس برخیره بوبی: هنن <ف. ل.س.ق .۰ ۲5لا بلین ۷ل :هی ۲۸-س" :یکی کرد خیزد ز 
اا 


۳۳۱ 


کیخسرو 


۱ 8 1 
خردمندشاهی و ما کھترا لو جوډ حشم ۳ تار ۳ 
2 ت 9 
۳۹۰ که 3 ا E‏ که 1 ارا شاه اران حه ن لیا۶ 
5 م9 ۸ ٤‏ ره 27 له 
a ۷‏ 
ل را همی خواستار آوری درخټ بلا را به بار اوری 
م 
1 ۱ ۱ ۱ 
حو ئنه دو 3 ندارء را ار بهلوال ۳ حهاا E‏ 
۹ 
| 8 ۱۲۰ 
به ار تو نداند کسی کيو را ني درم رستہ نیو را 
م ص ب 
۱ ۱ م 
حو ور E‏ بولاد حنگ که اید در بر رو رد ی 
E 3 ۳۹۵‏ واو ا AY‏ 
جر لرر لر اب لس ار اب خی داد راسج لس فز اس تن 
i‏ ا a Ty‏ 
۱۴ 
که بیژن ندانی"" که با من حه کرد واو اا اھ فش ۵ 


۳8 و 
۱ ۲ ا 1 1 A‏ ۰ ۲۴ 
۳۷ ج و ارد م رهای ره حال 0 لر هن ر هر سو رد لك 
ره رسوایی اندر مام ره درد با ۳9 1 درر کان اس ررد 
وب ِ 
۳ ۲ 
سی فرلن کرد براك بر او که ای شاه ۳ E OY‏ ۹ 3 


کر ۱ ور سر 72 
اق (نیز آن ): کهتراد ...۲ -س انیزل): مهتراهق (نیزلن ):بنگرآن: (پ, آرب: بنگرا): لد SEET‏ و وه . 
2 ۲ 2 رم ۳ ر ا سم حر ر 
۶ رش تور ده زور لش و ان رود کیش ی U‏ »۳ 
dE‏ که زد ا ورف 
ی ی او ی دیکر) ٦‏ (ب خورده) ف ی ان ی حورددلی : س (نس ق" 
3 ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۴ ب .7 2 ی 
دا ب) دم از شهر توراد براوردیاه سس ایا پهلوان جهان EN CONSIGN REE‏ 
۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ 2 ان ۳ ۳ 
EO‏ کر( سس وتو ی هام ی ی رت 
امیده اند ال" نب )۰ ]۱ ۲ a EF E‏ ۱ 
۱ ۱ ۸ ل (سر ۳1۳ سا لب (دتز ل 1 ی لن ): ار رھاب ار سهر در: ق (در و) ا فر ححسته (ب ارو ان هنن 
با بھلواں آی): مین = ل 11 ۳ ۳ و ا 
هل e e‏ - ن ق رل ) بلا+ مت = ف شس 1 س (لتر هشت دستنو بر دیکر ) ا ا 
بیت افزوده است ت کک 
3 ا ر 
ست ای ست ٩‏ کا رک 
ع 
کے کوحک سخ کے د سے نت اس رگ 


و ّ ۱ ۳ ۱ 2 E‏ 
¢ ب): میتی ۳ ا ۱ 2 زر ۳ (ثتز پ ): 
ET ۰ E a, 9‏ وب( ۳ 1 ۰ 1 2 1 2 
دد هر: (لن. ق ,یی لن :ی هتر): من = ف (نرل. ل . و ) ۷ س : دختر ۸ س نب زر برد فر ۹ل ال ۰ل 
8 زر ۰ : 
r1 a ۰ Ca ۲۱‏ 7 ۲ 5 ۱ اه 
ق لاس ح یسلا بقل ۱ سس لاس لیر لسن ق ,یب )درم مین = ف ل ق (لترل؟) .۰ ۲۲ بل 
SOI a‏ اه : 
ھی -س: کر ق ل س وه من = ف ل ؟ آست :زر هرد لما لس :ردا رکش ندرف E‏ ۵ل 
ر 5 1 : 2 1 ا 
یدوا ا ا ۹ل رک N‏ :)3 ا (: ا pr fee‏ ۲ 
ر ی ان دم ر ر ل ف س ار و): د لري :سند ی ا یکی :من = ف س انس مه ل تلن . 
Ok:‏ ۳ 1 اه و ّ ۰ ۳ E‏ 
ب) ۷ س ل (نز ی ل ۰ ۱ این ندوی : من شرق.اس (نزلن.اق و( ATA‏ راو حوی؟ ( نکی ): 
۱ جر 7 


۳۳ 


TE [‏ رد ۱۰ ا ا ت ۱ ۴ 
ییا شاه وا ار تام نک رد 
جدن ست ‏ ك توید می حز ار دم نیجی ویدشی . 
2 
i SS af‏ : 4۹ 1 و / 2 
ویجن رک 9 9 تمس ر ۳9 بھی 6 ررف ب 8 و ۰ 
ی سم 3 ت 3 نی 
a‏ ۰ ۶ 
۳۷۵ دف ی دا فد جد کن کحا داز و کش کرد راك 
الف س ك از ففویل. ار ا 
تم ا ا 3 بت و9 ۳ب ا 
E‏ ۳۹۹ ی ۲ ۱ ۰ اوا ا ی ازع ۳ 
۵ بحر له زندان نو دسته درا رل ر دیواب ها م او مس مخواند 
E‏ ۱ ۱۲ >“ ۱۳ 
ی ق رل دلژ با زان شاه بکتاه دید 
7 ر 7 7 ید 4 ی 4 7 
۰ 3 1۴ 2 ۶ ۱۶ 
ر د سور ر سره د راهر درقساد شود شاه ر ا و در 
2 م کر ر 
تن( ۲ تم ۰ ۱۷ ۳۹ ۱ ۰ ۰ عم 
۳۸۰ ده در سور ایچه بر مود ساه که دند ۳2 ال سار د تار بت حاه 
هی e NEA‏ < ۱۹ ۲۰ ,۳۱ 
2 1 هب ۱ 
دو دستیر ل رکر بر دس ل ت1۳ یھی دند رد می از بل 
ص 
۳ ۱ ۱ ِ ۰ ۳ ا 3 +۳۳ 
a‏ دسم ره ی ۳ 2 نیز رد پاش ستد اندر 1 
مه ۳ a‏ ا 4 4 ۱ ۳۵ ۱ 1 ۱ ۳ 1 
جسن حو د فحن له جه حر ی ره دردد ر حورسند و ده 
2 من ند نو ر 
E‏ 0 0 |“ ۳ 3 ۲۶ 
در یل و اك سک ` کوان دو له ار ررك دردای کان خدیو 
م2 
A 5 ۳۱ ۳ GG‏ ۱ ۰ ۳ ۳۸۰ ا 
۳۸۰ قسنده ست ر سه ی حل ستاب تا ودره رل ندال 3 انا 
0 ا ا 0 i ۲۱ ۵ TN‏ هھ ت (نز هفت دستنو لس 
I E E‏ = پس (ر لر سس ( ۳ات زرد 5 بش : ل. ب (ر ن): حود: ی سس َر 2 
CE a E ۵ 3 4‏ 4 
درک ( ا کی ل حورد ہے :لس rw)‏ ۳ م ا ان ده ی ی د ٤‏ رام یی وم می (ساوند ندارد): 
4 ۲ 3 س e‏ س و ۰ 1 
O O Ar‏ 
ل ق (نلاق ): حر از تیک دای خود هی (قی: رمن): س ل" (نبزب): حز ازنام نیکو (ل": یاکی) مجویی هی : (ب: هم ار ۳ خو بد 
5 ها وم ۹ هب OEE:‏ ۳ ۳ ۲ 
سي : وا ڪردم یھی خود س ۲ من = س (نزلن. ل لن") وکل ا ل٣‏ و لدل : ( ی ۲ (: 
من = ف س (نز ب): ی ارات نیت اور وة امات 
س ند دهد 
9 ۱ 1 ۱ 
9 ات کا کے ا ن 
5 ۳ 
هت ها ی اروت ۳۰ 
تال وتات رز :از آن د هه ۷ق :ار لس ننندناد + هه 5 ق. ل" (نر لن آ )س "اي لہ ست را ندا ۳ ل آر ست با نت سيس 
توت م مت م9 م 2 ۳ ۱ 
لیب و لس سده است ۸ل دد هر تر ۳۳ ی تو گر کا ١س‏ : حي دسي E‏ او را ۳9 این بیت را 
لھا ا 3 ا ا e‏ 
ا E EBS‏ ر 
۱ ۱ ع 
حو شنبد افر ات أب سخ اد آسدش کي زاف نهن 
۳ ۴ 1 
ال حل ۲ل س [ 9 ER‏ یج = ف ل" (نزل. و) ۳ بر حای؛ س (لزلن. ق ل 
E LD al ۲ 0 1 1‏ ع 
فا لن ۱ 0 (ن- و): قاس E ٠‏ الب ش (لہ )د کد (ق : شاسته)؛ 
7 2 ۲ ع ص ۱ م2 2 2 
EE E‏ :کار وفر: یه کا بر): ل. س ق: شاه بر که بر: E‏ کاه و ذره 
ِ م7 
و ل ق" ل ای ت ك د اشح له داد در حاه کد E EE‏ گا ۷ب آنگاه 
هس ف (ز لن ق و لن .)س این پٽ ر ی سرلویس دارد. در جه رد ب برد یوز ۳ 
f“ | ۰ ۰ ۲‏ ۳ ی 
۵ دود ۸ لد کردد ٩‏ س: لها تن زج SR‏ :ا( مل (درل به پیش بکم): س. ف 
ر : ۳ 
و ۲ 1 ۱ E‏ 
(نزلن. ف الال ) ۲ل قا ندش هدشن شرس (لم لن ی ۰ ۲۳۰ من گران (یساوند 
e wv ۰‏ س 


کیخسرو 


شا ی نکر ار ی و 

اور سبک" حاه او را پوش بدان" تا به به ات برآیذش موش 

ورانا به ایوان ان بدهنر" میزهی: کرو نیک یابد؟ گهره 

برو با سواران و تاراح کن سین را ی‌سر و تاج 

۰ بگوی" ای بنفرین شوریده‌بخت که بر تو نزیید" همی '' تاج و تخت 
ره ننگ از کیان بست کرش سره به خاک اندرانداختی کا 

۳ یر ا٠‏ .ته حاه که در حاه بن ایک وتان وک ۱۳ 


م ع . 

e e ۳ کی‎ n 
E بهارش توی ؛ غمکسارش نوی بدین تنگ زندان وار‎ 
£ ۱۷ ۱۶ 

خرامید تور 1 بیس اوی بکردند کام رد اندیث اوی 
ص 
EN NS ۳۹۵‏ ها موك م ال - د فا 
۰ - : ا ۰ ۱ 5 EY‏ 
ز سر تا به پايش بداهن بست به رومی ميان و به زیر دست 
م۸2 ۱ مد ن 
به پاد خایسک"" اهنگران فروبرده " سمارهای گران 


عم مِ 
نگونش به جاه اندرانداختند را اک ۱ رونت تم 


۱ ل» س» ق س" (ثر لن-لن ب): ا ارنک (!)؛ من = ف . ۲-ل-س" (نزلن-لن ب): سر؛ مان = ف؛ بنداری: و سذ به 
اس ال ٠‏ ۴وو یو یو ب): مان؛ (ل۳: جنن)؛ متن شم لرق,ل ا 
ی هار؛ مان = ف س. ق ل" (نبزق" لل۳ ی ب) 2 EE e oe‏ 
(ق": بیند)؛ من = ف ل. س ل" (نرلن ل وآ ب) ۷ ق: سرش راای؛ ل': را سرش ی؛ درس نس ازاین بیت بیت‌های 
۳۹۹-۷ دو باره آمده اند اف ۹-ل: بگرید ا ١ل‏ س (ن زل ب): افسرم: 
من = ف ق ل س" (نمزق لپ و لن" آ) ‏ ۱۲-(وماه؛ ب: ماه لی: آنجه دیدی براه؛ ل": آنکه دیدی براه)؛ ف: که در خانه بن 
آنک دیدی براه (؟)؛ مین = لس" (نزلن. ق ب لن" آ ب) ۳-س. ق ل س" (نز لن ب): توبی: من = ف ل این 
ESE‏ ۸ توباش: من = ف ل a‏ ل: او ۷ ل" : بگیرنده! 
(لن, ل و: بکردید؛ آ: بکردار )؛ متن < ل ھی ق زق ل بال ب)؛ف ا بیت را ندارد, ول بنداری نبزشاید انرا داشته است 
فبادر کرسیوز ال امتثال ما آمره به اللک : س.س" (نز لن پ, لن)) بس از بیت ۳۹ افزوده اند: 


۸- ل ق س" (نزلن, لپ و لن ): آزبیش؛ س ل" (نزلی آرب): اززیرة من = ف (نرزق) ...۰ ٩۱-لیراد‏ ...۰ ۲۰-لس (ذز 
5 ۰ ۱ 2 م72 ۲ و 
لن_ب): بآهن؛ من = ف ۲۱-ل: برو بازوی و گرد ویای ودست؛ ق: برو دازو و پا و گردن بخست؛ متن = ف س ل س (نر 
1 


لن ت) ۲-ف: بولاد و با یتک؛ س (نرز 
لفت شهناه, مار ۸۲۲) ۲ س : فروبرد؟ س " بروسته؛ م = ف سال ۲6 ل (نزل): بندا مال = ف س ق ل ر" 


٩ ۳ 


: بو لاد و خایسی (ل : پولاد و مسمار)؛ من = ل. س ق ل (نزلن. ق" ل پ. و ب. 


(نز هشت دستنویس دیگر)؛ بنداری: وعظی رأسه پذاک الححر ‏ ۲۵-لس (نتزلنب): بایوال: من = قاس (تبزلن, پب. لن ب) پس 


حم د تست ده 
ما ۳۷ ۰ 
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۳ 
منیژه بیامد به یک" جاڌرا 
کشیدثر " دوان ادان اهسار" 
و کت اک ترا ان همان 


5 ۰ مِ 
غربوال هک کح 
یامد خروشان"" بنزدیک حاه 


داستان بیزد و منیزه 


ار ددره دستّد» ردان" ناج داد 
ر م2 
برهنه دو اف و کشاده‌سرا 


ر 


دو دیده پر از خون و رخ جویبار" 


زواری بدین" بسته تا جاودان 


۹ ۰ ع 0 
عویک روز و بک شب بر ردت ۾ 


یکی دست را افو 8 راه 


جر از ؟ میژه به" هر در همی نان چیدی 


لوه خورشید سر برردی 

: 

ی کرد کردی به روز دراز 
ر 


ر ۲ 1 ۱۷ 
به بیژن سپردی و بگریستی بدین 


جاه اوریدی فراز 


اح 
نت 


به سورا< 

ور ی زیت 
گفتار اند بارگشتن گرگین میلاد ببیژن به یران 

حو یک هفته گرگن به ره‌بر به پای 


۰ 7 ۰ 8 [ م2 ۰ 
ع ۰ م2 

ا ان" کاز" خویش که حون بد سکالید با" یار" خویش 

۲ با ۰ ۰ 2 / ۰ 

رای ,ما تال O‏ اه ل یه سر کد وا 


که بیژن نیامدهمی باز حای" " 


1 ی ند او 


۴۳ل ل: برهنه 


ال ق ل س!: گنج و گوهر: (ق: گوهر و گنہ؛ ل۳: کاخ ی اه وی کیک 

بستد بدین؛ بنداری (40۰-۳۹۹): و دخل على ابنة آخیهء ویب میم ما عندها و استلبا تاجها وزینیاء و جرها بفروبا 
بیک؛! ق: بیاورد ق؛ (ق": ماندش ای ؛ و: یامد ای)؛ من = ف س س" (نز هفت دستنویس دیگر) یا مقر 
بہردش ٦‏ س: می ۷ل حاه سر؛ سا کدنا ازییش تاحاهسار ۸-ق: حون ار؛ ل ": ز حول دو دیده دو 


رخساره تر ۹ل س۰ ف برین ؛ من = ف لا سا سس ۱ ( نز لن, پ: نآ ب) پس از بت ۳{ افزوده‌اند: 


ت ۲ ۲ ۷ 
حو؟ سبوز از حاه اوبازکشت زره انتا درد تیار کشت 


کر 

ق" ل و ایس از بیت ۰۳ افزوده آند: 
بدرد دل اندر (ل: آ: بشد کرسیوزو) منيزه ماند 

زدل بردورح تل ره حون فش الد 

E NT 


۵- لس (نز ان ب): حو مین 


ف. ل ق. ل" ل" هیجیک از این بیت‌ها را ندارند ۲ ل: خروشان 


۰ س: برین 
۳-۶6 کرده؛ بنداری: و کانت ی اخحر ثقبه تدخل فما اليد 


امد ۳ س اندر ول 
۰ ی ۲ E‏ 
۷ل تس( ل س ۲ سدال؛ ھی = س س ۰ 
۷ ۶ دب ۶۵ 
7 


ف ۱۱-لس (نزق پا و لن" ب): زا متن عف (نزلن» ل ) 


NT 2 ۳ 5 e 

ق ۸ل سخ اند ۹ف گنتا: اند :تار کش کر کان میلاد ی بین ايرا و یرسیدن شاه و کیو احوال بير 
یا ۰ ی ۳ ۰ 7 aE,‏ 0 ما ره ۱ ب 

| گنت ]: من = آغازف ۰ ۲۰- لس" (نیزلن, پ. لن): هی بود و بیژن نیامد بجای؛ س (نبزق ه ل): پسود و نیامدش بیز بجای؛ من 

فاق ل لیا تاق خو ل ا پا ورل رود :امد ۲ ف ل: زان: ل ": از؛ من = سء ق. 

۵-ق ل" 


و ۳-ق. ل گفت 4 ل. س.ل" (نتزلنن: ق ل ب وا لن ب) بره مت = ف. ق س" (نیزآ) 
۳ تاز دان (حرف حهاره نقطه ندارد): ل" تازیان؛ من = ف (نبز لن: ی پ ب ) ۷- ل۰ ل (نز و): 


حفٽت کک ی ی 
۰ سا س 
۱ 


م2 ۰ یه ۹ 5 
حشنکاه: مین = ف سء س (لیز آن لپ لن" آ» ب ): ق این بیت ر 


ندارد 


۳۳۸۵ 


کیخسرو 


ES‏ تن که امد از از اران" بدیا 
۵ا ابیت ر دور سب لہرت لدر له ا ر ات جو تارات ا 


: ۱ ۱ ۱۳ 6 e. 
کمند اندر افکند و برکاشت رو ز کرده شی دن و حلت حوی‎ 


۶ م22 : 

E‏ ا کاهی امد : E‏ به شاه که شاب نوده ست نا اه ره راف 
7 ۱ ود 2 ر 

کت ان اس توا و یت هه اف 


ا ا os‏ سم 
۶:۲۵ ر جاه لب ملد دوال دا ده وی دب ار درد حسته» بر ار اب روی 


û 9‏ م زات د اه 1 E‏ ۱ ۲۵ 
E‏ نان هی به ارمان ندانم جه پاید* "هی 


س 2 
٤ ۱ ۲‏ 
ال اس سید ۲ ل که اور هس ری 27 ۱ ی ره ا تن کا کسه یکم د 
ل 2 یر 
۰ ۱ ۲ ۲ ۱ ۰ 
ان یی وک ون ۵2 کک او ر ۷ ف ل لزق ل ): خویاری(؟)ل 
7 
OE! 1. SEE‏ ۳4 1 ۲ و ۷ ۳ E‏ و ۳۵ e‏ 
۵ غزاراد؛ دس = س. قاس (نر لك ی ۸ -س. ۰ دس (دزلن. فق E‏ ل بات نکولسار: ن = ف ل (نزی 
2 ۳ 1 ار ک 
EE 5‏ 1“ اما : ا 1 ۲ ر د 6 0 
و) . 4 (ل ا حن): لد (نزق ): فرومانده بر جای آندوهکن: من = ف, سء ی لس (نزهفت دستنویس دیگر): برآورده 
e N‏ رز تا ۲ ۲ E‏ ۱ ۱ ۱ 
گن (؟) س ق: دان ۱ل س :اکر فال ساز ل ساق ٣ا‏ اواس 
oS‏ ی بو ق. ال دهعت ر ۱ 
تر 2 له س (لر نژ ده ود ب ), پیات و دی حلت حور شام ت . مات شاه جلت جوی : (ی: از مت ندل حست و 
9 / ۷ ۰ 2 1 ۰ 
حون ل پشیماد و دن حست و جوی ): س اب اندر هان حال ر ر 2 ۶ <شت من = ف (نملن ۲) وات س : و رال و م ج 
NY‏ ۲ 1 : ۳ : 2 ۰ م 
۰ ف ب ٩‏ لس (نز لن ب): بخیمه دراورد؛ مد = شب بخیمه اندر آورد ۷ س ان ۸- ل (نزلن. ق 
۳ ۳ 1 ۲ 1 
ل( توردن: من = ف. س قی. ل س N‏ (نقی و) دس A ELA‏ 
۳ ك ۰ دا ۱ | 
کی برد اندیشه (ف و مى رفت د وسوسه ) راه ۳ 
م2 5 1 
ده لس جح 3 مجح 7 ا 
0 7 ری سح .از 
س یہ از ست ۲۱ آفزوده انیت 
ا EE E‏ 
تال اسن لار سم بت حي لے ساب لون ٩3‏ لە لعب 
نه شاد مماندنهاندوەوغه اه انس لاه هیا بت EE‏ 
ج 2 
ع 72 2 ۱ j e.‏ 
رش لوه سرد رور نار لحتاان لس فا ف ده مدا 
2 
ص 
: ۳ ۱ ۲ 14 
٩‏ لب (نزلن۔ب) حو می = ؛ برجی ار د ویس ها در این س لډ لس دارند, س: رفتن کیو ددیرة کف و برسیدن ال و ل 
2 م22 ّ 2 ۰ 5 2 م2 م2 5 م22 
FA 8 ۳ 1 1‏ 4 0 : 
ام دافتن کیخسرو 1 مرا جعت در دن لی یرل و فرستادل دیو تحص برل و امدل كوه گرگن نرد شاه؛ ل اندر اماب کرگن دارا و 
a‏ ت ر س 0 2 
N AD ۰‏ .7 1 7 ۱ 4 
ا کاھ دادل اب ببرد: س دار لسن کرگن بایراد زمن ۰ س: ال درس اين بیت با بست سپس لس و پیش شده است 2 


س': یکایک ۲ س: دل اررده ۳ےل ت اوق ال بت دوهی ف ل ة اس 9-۵ له لا 


۲ ارر : ۰۵ |> ۱ کر ۰ 
س ,دار : ی جرا دربباید: من = س 


۳۳۹ 


داستاد زد و مره 


(r.‏ بذیره شدش تا کند خواستار 
م2 


ول کته 9 و 
و اي هو 


بیامد. چو گرگ و را بدید 
ھک ای اه 


4 وای ر و 
حو گت E e EE‏ 
به خاک اندرول شد سرش نایدید 
شی کند ۱ و 
یگنت ۷ کر از شین 


کحا داشتی رور فرباد 1 


ع 1 م7 
Sg‏ لک 
بکردار باد اندرامد ز جای 
ESE OES‏ 


1 


انا بذدی ساحت. اندر مان 
هانگ ر از تن تبرت 
پیاده شد و پیشش اندردوید!! 
وتان ۲ ترا |۱۳ 
EC‏ هن ار شاه 
O NE‏ 
کنون خوارتر گر برآیدهمی 
می روی شوم به خوناب گره!۲ 


لاد AS‏ بو کر فان 


بر از خاک و" اسیمه ""برسان‌مست» 
ز اسپ اندرافتاد و زو رفت هوش 
مه جامه‌ی پهلوی بردرید 
خروشان به سربر می ربخت خاک 
وک 


ا (نیزپ, لن): پور (جبور): متن < لم فقس (نزهفت دستنویس دیگر) . ۲-س: ؟ که بگذاشق روز تک باد 


را پاش نرق ف ب): ا و (لن. لب لن 

۳ 2 ۲ 2 2 ۳ ۲ 
دق ۵-ق: حویگرفته (!) ٦‏ س س': نگ ؛ مت دقن دق وال 
ماد ل سا بود ود من = فا لاس لس (لزلن. ق" پو لن 


7 


2 
(ق": مکر؛ ده 


1 3 ۳ 2 
روی+ س. ق ل ( نز لو و اه ی ز قاس 


۲ 


اد ر 
ل ): اندرود؛ من = لس ( نر هشت دستنویس دیک گر ) 
۳ 0 
نز هشت «متنویس دیگر) 
س. سبهدار ایرال و سه ر تاه (لن له وه ۷ ن": سبهدار ايرا و سا" 
= ف س (نرزب) 3-۸ رول ر 


م2 
هشت دستنو یس دیکر) 


کد ا ا و ۲ 4 ۰ 
موق ار هی وان اس٠‏ ف س ٩‏ س: سر خوش 


ُ : ۲ 
مهر؛ من = ف له س٠‏ س 


آ: زبد) اش ری ل 


۷ ق (نہ زل( : سپهدار و | (ل: ۱ 1 


ار 
۹ د گان 

۱ 2 ر سے 
١ل‏ س 3 نزلن. ی ب و لن" ۰ (ل. و آ: ببالودم) از دید کان اب کرم: من = ف. س یل 


(نزق ل ب) ۲۲ل ل[ ۴س : عنان کوته | 


بدو )م حف سس 8 ره e‏ 


E‏ س ۹ ر بدو: مس 2 ۹ ك ۸ف 
ب): هی : (1: بدو یدل)؛ من = ف (نیزلی) ١‏ 


: س: بیش اسبش دوید؛ من = ف ق ل س" ۴۳ل 


کک ۶-(ق". ل بآ غلطان) ‏ ۱۵ (نر 


رول)؛ ی : جنال حول نود ه a‏ - ل -س 


ا نک 2 و ناه 9 مان ن بهلوال و سه را بناه؛ 


7 
": سبهدار ار ار بران نگهیان کاو ل E‏ راه د سبهدار شاه): مین 
۰ لس" (نیزل): اید؛ من = ف س ق لا (در 


+ ق: پفتاد بر خاک 4٤ل"‏ خوش (!) ۵ لل 
۱ 


۳ 2 ۷ 3 
۸ق ل تو کستر کنو در دم هوش (ل": داد) و 


1۵۰ 


1۵۵ 


7 ۲ بط 
_ ل (نیز 10 کر س٠‏ ق ل س" (نزلن. ق 


افزوده اشد 


6 -ق: سه 


eR 
دوه ب‌ره اتته اش‎ ۰ 


:)رو 


خن" از من حدا ماند فرزند من 
روا بدا" حای نیکان" بری 


۵ ۱ a 
مرا خود زر کیتی من بود و س‎ 


کنون بت بد کردش 
ز گرگن همانگه" سَخن بازجست 
زمانه يه حایش تا برگزید 6٩‏ 


- مر 
ز بدها بدوپر حه امد""؟ بگوی 


| 


5 ۱۰۰ ۱۵ 
جه دیو امدش پیش در مرغزار" ؟ 
تو این مردری اسب حول بافی ؟ 


س گنت کک که بازار هوش 


بدان پهلوانا و آگاه باش! 


که این کار حول نود و کردار حود. 
۱ ا 

برفتم"" از ایدر به زخم " راز 
£ 


شه دیدے کرده حو دست؟۲ 


TT 


مرا کشتن ان سي کارنلست 


۵ ف (نہ زل لا ب.1): سود؛ ل: هم او بود؛ ق: 


دم ۱ ۽ اند تا ی و۱ :ماده اد در 
۲ سس ند ب): اندر دم آزدها؛ ق: ٤‏ 


2 


از خست)؛ م = ق» س ۲ (نر لسن ق ل ب لن" ب) 


2 


0 


رسد مین = ف. ل ل س" 


۰س ق لا وت 


حه آمد: ق: جه امد برویش؛ ل" (نبزی, و آ): جه 


لاپ ب): جو؛ من 


اب" 

۱ ۱ 
سس ب ےی 
ي 


ا ۳ 
شم اه سود وه با س ب لو 


بگسلد ند من 
ز, درو و من جو اک 
چه انلهگسار و چه فریادرس 
خنین مانده اندر جهان مبتلا" 


۹ ت 
که حول بود خود روز کار از خست؟ 


روا دارم 


گر" خود ز حشم تو شد نایدید؟ 
چه"' افگند بند سپهری"" بروی۴۱۴ 
5 او را تبه کرد کار 


ر 


ر ییژن کحا روی برتافتی؟ 


سن بشنو و پهن بگشای گوش 
- هیشه فروزندەی گاه م۱۱ 

بدان"" بیشه با تعوک کار حود: 
رسي نردیک ارمان زراز۲۱ 


. م 
درختان بریده "۳ حرا گاه 


و ۴ اب iJ‏ 9۹ ا 
= ف ۲س برب ب ,لای ۳ رابی ‏ 


ابش دیوارنیست (= ۸۸)) 


۳ اب‎ Sr! 


ف (نیزل":1): مبتلا (۴): درل" پس از این بیت بیت 
ام 8 ۳ ۱ ۳ 
o‏ مت = ف سس ق س 9 نرق ۳ ِِِ 


ع ‏ : | RE A OT‏ 
زگارتخست؛ ف: این کار را از ست س: این روز زار س رور ت 2 1 


(نز لن و ق" پ» و لس لن" ب) : کمن د ف ل نز 
س لا س" (نیز هشت دستنویس دیگر) ٤‏ س: براوی؛ ل: بدوی؛ من = ف ل ق س" (نزلنب): بروی (= به 
وق حه بیش آمدش دیودر کارزار ‏ ٩۱-ق:‏ نواین اسب ن‌مرد: ل توای سرد این اسب ۷- 
درل س" (نترلینق اه لا RTT‏ بیت سپلن پس وپبش شده است: ایس بسیت را ندارده پییی 
۹-ق: بدررفت لاق س" (نز لسن ب): سک من = 


سیت‌های مت = ف (نرل) ۸ق در آن 


٣ 5 ۱ ۳ 1 1 1‏ 5 3 
ف ل ۳۱ ق همه شه ماواد کا ( ۷4س ۱۱۵۹ ال داخ ته و ار ۷لار 3۹) ب یک سست س حته 
۳ 1 هر ر ر ر ۱ 
سا 


ONE 1‏ ۶ ۲ مه T8‏ ا eV EOE ۳٣‏ ۲ 
اسست) ۲ ف ل ۷ (نز لن: ۹ 0 0 دس (درف. ل س میس وند نادرشت ست): ی هون 9 ت‌ نیز ی باه و لن ۲ 
م2 ۳ 2 
ب) ۳ س: بکنده 4 (لن: و گشت؛ ق": گشت) 


۳۳۸ 


داستان بژ ومنیژه 


همه حای ‏ گشته از وی ماه ان ان تفش کارا 

بچ.. جوماا ر ب ۳ » بیشه‌درون بانگ* برداشتیمای 
رز انسرد گار کو فیگیگ ارگ 

بکردء گے ردان .یو شد روز و نامد دل ا سار 

به مسمار دندال بکندیشان 

٤‏ ا بدایران ‏ ادم روی همه راه شادان و ځحیرحوی 

E ۵‏ گور از ز ان" مرغزار کزان خوب‌تر کس نبیند نگار 
بکردار کاک کودرر :می جو نجنگی؟" شباهنگ فرهاد روی*! 


در ك ر 
هر مود و جوشبرنگ"' بیژن سرو گوش" و ده 
به گردل حو شیر و به رفتن!" حوباد کر که از رخحش دارد نژاد 
تشر مق ا یی اد رن کت 


۱ ۳ 0 e 
ودل هان یود و یرذن ۳ هان دوان کور و بژد یس آندر دمان‎ ۷ 


۰ ماه ۱ م72 3 e‏ ۱ 

ر ی کور 3 کرد سوار بر امد 5 دود ار ان۶٣‏ مرغزار 
ار ۳۷ 

ودر دربا رین دردمید کمندافگن و شد ایدید 


۲ م2 / 3 ا 0 
یی اندرگرفتم شمه دشت د کوه کے ۲۸ از تاخین شلك سمنده !۲ سوه 
۰ 9 ۰ م2 ۰ ° 3 
ز رن تیاه ناه کی ۲ پیات جزین !۲ اسپ و زین ازپس اندر"" کشان 


اف خراء CO EE E EE‏ ۱10 ا بے ): ل با 
(س ": ز سج): من = ل (نزلن» ل پو لن') ۴ق (نرپ): کذاز: ا : کداز )+ف: | ر در تیار رد ۱ 


لر ات ا وکر تیال ارت اراد (نزل. ): از او اده ادر نان ل ار آل‌شانده اندر کدار: (ق": 


گشته بدو در گذاز)دمن تصحیع قیاسی اجه هرا باه EE aN OR‏ تمه 
ندارد) ۵-س (نزب ): سفراشتم؛ : ق. لا (نزق :ده و .): بسرداشتم؛ س E E aS‏ 
ل سس "تعره ۷ق ل":بفراشتىم ‏ ۸-ل:به!س.ق. لا (ترزلناق لپ وا لن" ب): که! 
مین دف,س! (نرزل. آبسهرفق گیوببت ۲۵۸). 4-قول" (نزل وا ب): هرجا(ب ؛ آمد) گروها کرو دف 
اس توق لسن اب ان کی( لت وراج ی ان هنز 2۱۲۰ 
aA °‏ مهارف اس زک هل وی Ag‏ فایلا 
موی (یساوند ندارد)  ۱١‏ سس" (نرلن؛]): بال و؛ ل (نبزو): 0 دپ ب : یال و؛ ق ل۳: دالا)؛ ل: حوسیمش دویاو؛ 

من = ف ق( نرد) ۷ شبدیز ۱1۸ ف:موی؛+ل (ترزق" ل" و): سای من = ل سء ق س" (نرلسن 
یب چ ۹۔ ق: حستن ۰ل ق لژند!؛ من = ف سال س '(نزلن.۔ب) ١ل‏ سرو 
من = ف. س.اق: لس" (نزلسن: ی ب) ۲ق درافک ند (وزن نسدارد) ۳- لا ق ل" (نیزق "۰ ): رفتن؛ من = 
نس س" نز فسات فک وشوو بل ای EE OE‏ 
م اف لق (نڑیآ) ‏ هشقن E RE‏ وچ ۶ = ف ل (نرزل. لو 
(î‏ لا ۷ لس (ثزق ): : نردريد؛ م = فا لاس .ق (نر لسن ل ۔ب) ؛ درق پس E EE‏ 
بیت ٤۷۷‏ آمدهاست ‏ ۲۸-ق: حو ۲۹-(و:نوندم) ‏ ١۴۰ل‏ جایی؛ من = ف س: قال س '(نزلن۔ب) ‏ ۳۱ 


س حر ۲ ف ل س"( نیز و آ): اند ر (نتطه ندارد: اندر ادر ر( + س (ثم (نترق ب): ۹ من = ق. ل (نرزلن ل 0 


ب. لن ) 


۳۳۹ 


کیخسرو 


7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ 
۵ . ماندم فراوان بدان مرغزار 9 هر سوی خواست 


جو بشنید کيو این سح هوشیار بدانست کو را تباهست کار 
ر گرگن مخ سربسر" خیره" دید هه حشمش از روی او تیره" دید 
۸ فش کته از بم او مجو كاه سر ارزلرزان و دل پرگناه 
حو فرزند را کو گم بوده۳! دید ا را ال 3 آلوده دید 
ببرد آهرتن گیو را دل ز جای۵! که گرداند او را به ره‌بر ز پای*"» 


بخواهد۱۷ ازور کی یتور کر E‏ 

تسم آنايشه کرد ارا کت نیامدهی روشنایی بدید 

۸۵ چه آید مرا- گفت - ازین کشتنا ۴۲ مگر کام ‏ بلگوهر ‏ 6۳۱ 
به بیژن حه سود ايد از حان اوی ۲۲۳ د گرگونه ا NS‏ 

باشم" تا زین سَحْن نزد شاه شود آثکارا ز گرگین گناه 

کن کدا سی کارت سنال مرا پیش دیوار ليست 


به گرگن یکی بانگ برزد بلند که ای" بد کش رعن ‏ پرگرند 


١‏ ل: برآن؛ ق لا (نیزلن؛ له ل په لن'): در آن+ متن < سس" (نزو آ ب )+ ف این بیت را ندارد و درل" پس ازبیت 114 آمده 
ارت ۲- ل(نزلن. E‏ لن "؛ آ): ارو؛ من = سا ق لاس (نبز ق اه ل وب ) ۳-س: س ا تیه ندارد 
و درل" پس ازییت ۷۳) آمده است؛ بنداری (1۷-1۷۳): فرکضت خلةه أطلبه فلم آقف له عا ۱۳ ی 
السرج. فاخلم فزادی من ام و الزن و بقیت آدورفی تلك الصحراه, فلا أبست منه أقبلت راجها ...لاو هس ان 4 


من 


:ق-٩‎ )!( ق: سخن ها هه؛ من رل یلاس (نزلن۔ب) اش تیره ۸-ل: حشن‎ E 


1 شم تم گرگ ن ی حشمش) می خیره ١ل‏ س توق دول ب ب): رخش زرداربے سالار 
ل۱: مسالازی) شاه؛ (لتنپ لس * E‏ گشنتته هم آزيم شاه لآ بخ NIS UNS PALE‏ 
. ۱۲-س:قاس (تزلن ال پ‌لنآرب): تنش+متن <شلهل (نزلو) . ۱۴س: e aS‏ 
ل س ": بدال؛ مت = ف. ل ۱۵-س (لیزب لن ): زراه (س نخست زجای داشته است)  ۱١‏ ف: اورا... زیای (یاک شده 
مت ی (نز ند پ. لن" ب): او را E SS‏ ِِ ۱ 

)+ ل 0 او را درارد ریای؛ س (نز و) ۷ سب بخواهم e‏ .لن iE‏ ای س: 
تمرم = ف ل س e‏ ۹-ق: اندرو: س: کرد و درو ۲۰- ف( کشتش : ل: از کشتد ؛ 
من س ق ل س e‏ دستنو یس دیگر) ١ف‏ (نزل"): هرمن س '(لبزق و): اهرمدا؛ مین = ل س. ق ل (فم 
لن بان ت ٠‏ ۴۳ لش و۱ بیت هی 1:۱۱ 10 در دستتتو یماگ درهم رخته اند. ف سس 
dii)‏ اد ب EAA AT a AV AT AA‏ ۱4۸ شوت هی E‏ رس تنل بت لن ) E‏ 


حا ۵-س: این ۰ ۵ سس (نزآ ب) : ازیل: من =ل. ق ل" (نرالسن- لسن ؟) ۷ق این یت 
ای) 


داستال بیز و منیزه 


1۹۰ تو بردی" ز من شید" و ماه مرا گزین شواران و" شاه مر 
فگندی مرا در نگ و یوی یوی به گرد حهان اندرود حاره حوی! 

بس اکنون" به دستان و بند" و فریب کجا یی" ارام و عواب و" شکیب؟ 

E e زا هگا‎ 

پس آنگه به خنجرا! زتو کن خویش . بخواهم ز پر" جهاذبن خویش 

۵ ورانیا سامد شردیی شاه دو دیده ار حول و دل 5 
برو آفرین کرد کای شهریار ميشه جهان را به شادی گذار! 

ا - e‏ یی شتا بیغ" که بر سر جه امد مرا؟ 

۳ ۳1 یکی پور بودم حوان"" شب و روز بودم پروی" نوان*! 
ای ER‏ خی وان ره 

یه و هه را و یاه وان ناه 
بد آگاهی اورده؟" از پور من از ان" نامور پاکدستور من 

یکی اسب دیده ی دی رد اس و 

ار داد"۳ بیند ا ES‏ یکی نگرد زرف سالار ما 

EES aE ک ور‎ 

ا ۰ يا 
ډډ غمی"" شد ز درد دل کيو شاه براشفت و باد فر“ کلاه 


اد قال" ببردی ‏ ۲-س:پور ‏ ۳-ل: [وادمن = ف س. ق ل س" (نزلن: ق" لپ وا لن" ب ) 
ی اه e RU EEE‏ = لس داو "+ پو ب) 
با 2 هماند ۸-ق: صر و: ل حای ۹ق اران س.ل (نزلن. .ق ب. و لن ب) که ت ف دا 
ل. ق (ن زل ل۳ آ) ١ل‏ (ن و is EIN EG‏ ک ارف 
کی "(نزلن اپ لنآاب) ۱۳۴ف (نزل. آ): پرگناه؛ متن < ل س" (نزهفت دستنویس 
د N:‏ ته داف (نزق. و): حهاندار وهی = لس ۲ (نز هفت دستنوس ۹ل" 


ي کم ۸-ل: متیر کل توت (!) ف (نرزق"): بریاد+ من = لس" (نزلن: لی ۔ 
ب) ‏ ۲۱ل س س" (نزق): درد: مت =< ف. ق ل" (نژلن» ل ۔ب) ‏ ۲۲ف (نیرق؟): گربان؛ متن = ل س" (تیرلن, ل- 


ب )+ ف پس ازاین بیت افزوده است: 


فرستادی ای شاه گردن فراز ورا بت EEE‏ 

سق س" (نم لن: پ ): راوه: (ق E‏ = ف له ل" (نزل ل" وا لن ا: 

ب ): ار( ۷ س: 
ولتت 2۳۲۰ 

ل (نر ان ی لو آ) ِ۳- 


۳- ل: زفان؛ (و: رواذجزوان؟) 7 
ت ۵ لس : دق اش 1 س (نمز لسن ق ل ب وا لسن 
زان ١۲۸ل‏ س" (نیز آن کوان م ف 2۲۹ل ند 


9 


۳ ۰ شاه 
ل ( که من ۳ س (نزق" ب): واوا (پ٬لن':‏ خواستار)؛ متن = ف له ق» 
س ار سر؟ من = »ل ق لا 


کبخسرو 


: 
فا ۲ 3 يس ۹ ۳ ۲ شت 1 بوڈ ل 
ار کون و و تقو کفت یش بو ES‏ 
۰ه که بین به حایست", خرسند باش! بر آومید" گم‌بوده‌فرزند یاثر! 
که ایدون شنیده‌ست" از موبدان 
که من با مُواران ایران به جنگ  .‏ موی شهر توران"! شوما! 


ف 
E Ea ۱۳۵9 a‏ 


7 
2 ۱۸ ۰ ۲ و سس و ۰ ۱ 
۵1۵ و دل را دين کار غمگن مدار! م ا“ ۳ ۳ هرازا لسم ۱ ا 


سا ”ب 2 2 
- 
و 4 
سل ی دل 0 آندوه و درد ده دیده بر از ب و یره رر 1 
عم م2 ى د 
حو رگن به درگاه و رسید ز - کردان در شاه پردخته دید 


۵۲۰ حو در یش کیخسرو امد رمین تبوسید. و .یر شاه کرو آفرین 


١‏ س": شاه ایران می زرد (یساوند ندارد) ۲ ل اش لین ب): ماده از لین ل ب و آ: مانده آد): مت = ف س ی 
ل (نیزق!؛ ۳۵) ۲ کردا ٤‏ س ل س (لیزق ب): راند؛ مین = ف له ق (نزلن. ی -۲) OED‏ ۹ 
لس" (نیزلن ب): جوا منل < ف ۷لا الست س" بجایست و مل = ف ساق ل (نزلن۔ب) ‏ مسق لس" 
(ثبزلن .ب ): امید؛ من قال 4ف س س (لیرب ): شنیدم من:من = لا قا ل (دزلن۔آ) ١ا‏ س. س ا (ناب) 
RTE E‏ ی ان ی روصت 

EY‏ ی زر 
EE E.‏ کی CSE TREES‏ آندر: س. ق لاس (نتزلن 
دی با CE‏ رقم ای GREENE‏ کی الیش رن لن ۔ب) 3 
a5‏ مهرد ۱۸س‌ق.لس (ترلن.ق +پرلنب): توشودل: مت ف.ل (ترل لو 2۱4 
ق: او سس بوم! س: را ربردان کم E BOA: ETR‏ ری ۴ زل ): ور( 
دل؛ آ: لب ) لاجورد: س (نزق" ب): خو و رخساره زرد؛ ل رن یه و): یراب و دو رخس ره زرد ade‏ ت 
E‏ ی اه EN CS EE E‏ 


مین = ف س: ق ر س" (نر لن ك 5 ل س لس از 23 ست افروده‌اند: 


TTT 0 :‏ 
بر ردرد و کی سے محو نم رده( س مه برد کرده [ ده ]) صد یت 
اک ا اک EG EE STE. E‏ 
ين ر یا ي 5 دی مه 8 بت سس رسج ) رده حر سس 
ص 
EEE E ٤‏ 
ورب روی گرکن شوریده رفت [ اس سوت مرت بر از تنس ) 
کان :| ئ ( 
اتی هد ماب هیر ی ر کے 3و و شوش ان 
2 9 ف‌ ر ی 2 
ر ر 
r E.»‏ 1 3 ۲ ۲ ۱ ۳ ۰ 
۷ ق: گاه: ل او زدرگاه؛ متن = ف س. س ۸-س. ل :اول ند تزا ندارد 


۳: 


داستاد مزد و منیژه 


مرو 


حو الاس دنداد‌های کراز ر تا اناد ی و مارا 
N ۳ ۳۳‏ 
که جسرو نه هر کار زد ر باد! شمه روزکارانش نوروز باد! 


هت ا 
د یل توا و کار تریدف ا کن.شران ‏ کراراد 


۳ 


به دندان‌ها جون نگه کرد شاه پرسیل و کلشتن که شون برد راد 
و کیا ماند از تو حدا بیزنا؟ بدویر" حه بد ساحت اهرتنا۳؟ 
جو خسرو نی" گفت گرگن به جای رو خیره هیدول به پای 
ا ر و رگناه تتش لررلرزان شد"" از بیم شاه 
حو که تیک نم وی موز بر اسفت: 3 از ین من ۱۳ براند 


0 م2 ۰ 
هن خیره‌سر دید و هم بدگمان به دشنام كاد ی ربا 


س 


1 از کا ت‎ NEE 
1 


که گر سر ر ا یال > خد تنش ر سراید ریاد 
۳۹ ا از ناه ند دگر و یزدان "۲ سرانجام بد» 


۰ ۳ م2 2 ۰ ۰ 
بفرمود خسرو به پولاد کر که بند گران ساز و مسمارسر'' 


۱ ۲ 3 ۳ 
۵و هم اندر زمان پای کردش به بند که از بند" کیرد بدانایش پند 


۲ : ۳ 
۱ س : فیرور ۴ ل ل س" (نزلن. ل ب لسن ") ): روزگارش جوا مه ن = س» ق (نزق؟ e‏ اا اتن تتا 
ندارد ۳-۳ شهنشه؛ ق: دشمن بادشا را؛ من = ل سس (نزلن۔ ب ) ٤‏ ل (نزلن»لن"): 3 کان سران؛ رل ۳ حول سرال)؛ 
ی ( وی EE OOS SS‏ ری ای از 


مٌ. 


گفت؛ من = لا س ق» س (نرلن اب ) ٩ل‏ ل" رویر ۷ل س" آهرمتا؛ س یس آزاین بیت افزوده است: 
جه افتاد کزنوهاند او حدا را تا کی ی 
۸ ق ل": حوشاه این سخن (ل": حنین): من = ق له س س"؛ ل» سء ق یس از این بیت افزوده اند: 
E E‏ و ع بسدری 

ES O E وود‎ 

۹ ل رو هش رن ال وبا 3 واه( بالا افزوده است: بافه): (ق گنه + مین = ف له ل (نبزی 
و آ) 1۱ فل( AS‏ س س ( زق" ب ): دل ؛ من = لباق e‏ که ۰ ۵ب) ۲ 
س" (نترلن ق ل ب. و لن و رح رخاد؛ ق. ل ق" ل" .و دورد ب: :برخ( زرد و لرزان تن (ب: لرزنده): + (لی, آ: دور 


لرزارزان): متن = ف: س (نبرقآه له و )س از آر- ن بیت افزوده اند: 


س خن ۱ EE‏ تناس زوار 
۱ ا 
۳ق لا : وزییش حویشش EET‏ | ۵ ق از (جدان)؛متن < لاس ۲-ق: 
مد ۷ال سایق بکوشد؛ ل": حخد او؛ متن = ف کر ِ 
اش س: و ق ل س" (نزلن. ل ب ): وبا سوی؛ (ق": ويا پیش جهن ِ ۰- سس" آیزد کل ر 
بدل) ...۰ ۲۲-ف: برای بر؛ سء قاس " (نیزب ): و (ق: [و]) پولاد سر (ب: بر)؛ ل": که بند ارو مسمار پولادسر؛ مہ e‏ لن ق 
تال ب لو آ ےه بیت ۳۸۲) ۳-س "که اندرز (1) 


۳۳ 


کیخسرو 


به گیو آنگهی گنت: بازار هوش! هویش" به هرجای " و هرسوآبکوش! 


اکنون ز هر سو شواران هزار فرستم همه درخور کارزار 
ز پیژن مگر آگهی* ا ا کار فثیار بشتاما 
وک کیو ای ارو کین تو جای خرد را مگردان تی ! 
هه مان تا بیاید مه فوردین'' که بفزاید'' اندر جهان هور دیږ "'» 
E EGE E‏ ق 
زمی جاتر سبز وی ھا ر کا ا پر 

ره هرم شود باک فرمال ا" برستش که فرمود یردان ما ء 
بخواهم من آن حام گت فای شوم بیش یردان ۳ به بای 
وه کب هنت کثور بلوی؟" اثدرا  .‏ پینم" بروبوم هر کشر 
کر ری و کان: ۳۵,۰ E‏ یاکان اب۲۳ 
گویم ترا هر کجا پیژاست" به جام این سحن مر مرا روشن‌ست؟۲ 
جود کو اد س فا مسا Ly Cs‏ 
بخندید و بر شاه کرد آفرین که ۳ ا ا و 


هه به کام تو بادا مپهر بلندا ‏ به جان تو هرگرا" مبادا گزند! 


ا س: بجوش و ۲ف ق (نبز ق" لیے پ): جا؛ متن = ل» س۲ لاوس (نبزلن: لو لن" آاب) ۴ سندر ‏ لاق 
فراوال سپاه؛ ل" (نزلن: لپ لن اه 0 ا E‏ ر؛ (و: رهرحا فراواد سوار)؛ مین = 
ف ۵-(ق: ازدر کارزار؛ لن پ؛ لن : هم آندر خور کارزار)؛ له ق: فرست بجوم بپر جایگاه؛ متن د فو ل س" (نیزل. و 


دگر گیورا گفت کای (ل» آ: توای پهلوان گزین) پرهر 


مکش خوش از ر( آ: خسویشتن راز) درد بسر 


بش ١س"‏ 


تس ار ٩‏ ل: یام زو ۰( ل": فرودین) ۱- ل» ل" (نیزق"): بفروزد؛ متن = ف» س ق» س ( نز لن لی - 
ب) ‏ ۱۷۲-سا ھر ۲-۱6 (نرزق): فشاندت باد (یساوند ندارند)؛س (نزان؛ ل؛ پ لز آه 

ب): E‏ ز (لن» تیه لن": بر؛ ب تک شود باغ شاد؛ مت = ف. ل ق» س" (نبزل" و) ۵ ل (نزل"): حوبرسر: سء ق 
۷ ۱- لس" (نبزلناب): زمن؛ من = ف ۱۷ل سق 
ل (نزلن؛ ل-۲): در پوشدا؛ مت = ف سا (نزق ب) ‏ ۱۸-س: باد(!) ‏ ۱۹ -ل (نیزی:آ): ہرسوا س ہرجاء من = ف 
ق» ل" (نبز لن؛ ق" پ. و لن "۰ ب ) ۰ س: من؛ س این بیت را ندارد ۱ سس" : پیش حهاندارباشم؛ من = ف له ق 
ل ۲۲ل س" (نزلنب): بدو؛ من = ف ۰ ۲۳-ق: موه 6 ل (نرزق ): خویش + س ل" من م = ق س 
ad‏ رف اه یاهرد ات لش ره 
ق" وب ): اندرون این؛ مت = (لن» له لپ لن آ) ‏ ۹٩۲-س:‏ روشتا ۰ لیس (نتزق لی لب و ): فرزند ند؛ 
من = له ق» س" (نبزلن» الا ١‏ ف: که ای بهلوان جهان آفرین ( س ( ر زب ): که از توفرازد کلاه ونگ ن؛ ق (نزلن. ب: 
ن : که بی‌تومبادا کلاه ونگن + ل پر از فلا وی + (ق" : بکی پاک ل خسرویا ک دين Td:‏ ا رحا آفر ده ؛ 
و بدو گفت کای شهریار زمن)؛ من = ل (نیزل")؛ س" این بیت راندارد ۳۲ 7 ل پ. لن آ: زحشم بدانت)؛ متن = ل ق (نر 
و)؛ ف.س: لس" (نبرق "هل" ب ) این بیت را ندارند 


۳4 


۵۵۵ 


۵۰ 


ز نیکی‌دهش بر تو باد آفرین! 
جو E‏ شش تفت 
یستن* گرفتش به* گرد جهان 
شره بوم ابران و توران به بای 
جو وروز خرم" فرازامدش 
بیامد پراومید دل"" پهلوان 
جو خسرو را گیر پژمرده دید 
یامد پوشید رومی‌قبای 
جهان آفرین"" 
ز فریادگر"" زور و فرباد خواست 
ای اه 
یکی جام بر کف پاد" نبید 
نشان و نگار*" مپهر بلند 


خروشید بیش 


ر ماهی ره حام "اندرون تا بره 


داستان بیز ومنیژه 


ا ۷ 
که بر تو برازد کلاه و نگین 


هر سو سواران فرستاد' تفت 
که یابد مگر زو به جایی" نشان 
سپردند و نامد نشانش به حای؟ 
E‏ آمدش 
و 


دلش را به درد اندر" ازرده دید 


۰ ا 
بدا جام فرخ 


بدان تا بود۷! پیش یردان به بای 
به رخشنده بر جند"" کرد" آفرین 
۳ اهر ۲۳ بدکنش داد خواست 
ر ان خجستهکلاه 
بدوی*" اندرون هفت کشور یدید" 
شمه کرده" " بیدا حه و حول و حند 


نگاریده پیکر شمه یکسره 


ا ف: که ازتوبنازد؛ س (نزب): ای (ب: که ی) تومبادا؛ (لنءپ:لن": که ازنوفرازد): من = ل 


معين تویادا حهان افرین؛ 


۰ ۳ ۳ 2 ۶ 
و: که زیبدبتوتاج ون تخت لزق ل س" (نی زق ل ) این بیت راندارند 


س» ل (نز لسن لاپ ب ): په؟متن = فال س" (نزق :۰ ل") 6 -ل (نرزی هر ترادو ق اتن تيت 
2 ۱ 7 ر م7 ع 7 
را ندارد ۵-س : عستین (حب خسان ) و لک متند ۷س E‏ کن مکرزو: تن = 


ف ل. قل" ۸ل ق ل" همه شهرارمان (ق: ایران) وتورانیاد؛ (لسن. ب و: همه شهر ایراد (و: ارسان) و 


توران بسپای): من = ف. س.س" (نبزق".ل. آب) 
سس" (نز ان لب وآ ب) ‏ ١۱ل‏ سق لا (تیرزق لی لآ ب): فرخامن عفاس"(ترلن: ب و لن') ۱۱- 
ل: روشن؛ س(نز ب): ررین؛ ل (نزو): خسرو؛ E REE‏ ۲ل 
زیر لت لام )ت افد نا مشاه ی (س.ب: آن)+متن ده ۱۳-لهل۲(نزل‌وا): کوزاس.س"(نیز 
O eo‏ داز که NEANIN‏ اس 


4-د.ق: ل زی ون نشاد؛ (ق: نشا ببای)؛ من = ف 


بدان پوره س ": بدو دل (!) ۷ س: شود؛ ل در ابن‌ها سرنسویس دارد: دید کیخسروجاه هناد نا را ۸ ل: 
ت وان یه کر ا (پساوند ندارد): متن = ف سق لاس (نزلن۔ ب) ۹ل ل س (نیزو): 
بخورشید بر حند؛ س ( دراب ): برخشنده ناهید: ق: تسردان ورخشنده؛ متن اف( لب لن" ) ۰ 


لسرد ١‏ ۳ س۰ ل مر" (نزلىن. ا ب 3 لن نت فريادرس؛ ف فر فقس ی ا قروز گر): من ج 


(نزق) ‏ ۲۲ :زق لا وز: من = ل سس ۰ ۲۳-س: اهریمن ٤‏ ق: بیامد از انجا؛ س این بیت را 
ندارد ۲۵-س: اداز ‏ ١۲ل‏ س'(نزلن۔ب):بدو؛متن <ف ۷س '(لزلن۔ب):بدید ۲۸- 


ء e > ANTI ES‏ ۳ ۳ 0 ۰ م0 ۰ چ 

شا سان نکار؛ ل زا و نشاد: س. ق (نر لن ق" لب ب): زکارونشان: ل تک با ات ات نفطە ندارد) و 

E RR EEC 
متا‎ 


اک تسق هد تت را تاره ۳١‏ 


س (نرزب ): باب 


۳:۵ 


کیخسرو 


۵۵ 


ر 
8ر ۱۱ ۳ . e DLS‏ 
وی " کشور کرکساران رسد به فرمان یردان مرو را بدید 


ٍ ۱ ۱ 2 ۳ 
2 در ال حاه و به ند گران ره سخت هی مرگ حست اندر آن! 


به حایست"" مرن تو دل" " شاددار! ا ن 2 EET‏ 
72 ۰ ع 
نکر عم نداری 4 ردا( و ند از انیس که بر حانش اهر" گرند 
1 ۰ و و ۱ 1 ۳ 
۵۷۵ که رل به نوران به نند اندرست وارش کي ناموردخترست 1 


١‏ ف: شید (پساوند ندارد)؛ ل: تاهید شر: س: هرمزد شر+ (ل ": هرمزد در) + ق: جو کیوان و هرهز و یرام شر؛ ل ": حه کیوان و هرمز حه بپرام 
و شر (لن ب لن": جه کوان a‏ : حه رام و هرم زجه گیوان و شم ): متن = 


(ق ری ار ز تصحیح شید به شرہ با < س بس 1 ز افزودد حرف و ال (نزلن,ب. لن" ب) ۽ حه ۴ ل: خورشید؛ م 


ر 


= ف س ق ل" ( لز لن ۔ ب ): س این بیت را ا درس ( لزلا ب ) این بیت با يٽ سپسن پس و پیش شده است ٤ل‏ س. 


س" نت لن ‏ ب): بدو: ق: بدو بودلی ها بدید؛ ل": هه بود بیدا نجام : ا ل: سپهذار؟ من = ف. س. لا ق س" (نم لن ب ): 


درل اين بيٽ را بیت سیسن دس و پیش شده است: ف بس ار ست سرو یس دارد؛ تا ر اندر آن که شاه روا زلور وز بر خت نشست و حام 
جهان‌مای پیش بهاد که زل کجاست ۳-٩‏ [و] ۷ ف بدید او هه (ق۲: بدید اندرول؛ ی: ندال اندرود: : بدو اندرون): 
ف = لس" (نبزلن, ل به و ل ۸-س.ق (نم لن: E‏ ل 5 ودی لم و بیس : لب : ود ها و سس ؛ (ب : مد های 
مت = ف ل. ل" (نبرق. ل۳): ودی ها ربیش (؟) کل( | 
تبرت ایی تشن ندید؛ س (نزق" ل ب): یامد (ل: که ایدر) رید نی ندید س" بدو اندرون بودنم بدید: (لن. ده لن" نانش 
ب تشان) ز کمبوده تمد بدید)؛ من = ف. لا (نیزی ) ١-س:‏ حودر ۲ل ق. ل زد وا هی هرهش (نر 
ق با ندال چاو سته: (لن: : انا بېسته؛ په لن ": نداد حاه و بسته) : من = ف (نزل, ل1.۳) ۳ل س '(نزلن۔ ب ): ز: می = 
ف ۱١‏ ق (نزق'): حسږ و + ل حسق در آد؛ سس : حست مرک اندر آل: من = ف لاس (نزلن. ل ۔ب) ۵ا ق: هت 


دحت: س س " ( نم ز لن .گ 1 ٠ل‏ ب): یخے ردخشری از ناد م = و هل (نبر لآ و)؛ بنداری: وراه منبرهة عا راسها تقوم 
ا 


دامره A‏ ی " ( لن ب ): زوارش بسته؛ من = ف ل ان نبت را ندرد ۷ ف س ا ا ی 


i SO ۰۰ طیب قلیک فان اینک نی ال‎ SSE زندست: متن‎ CEA O 
1 


زاد دار ل۳ هه کا نانوده را داد لچ د) دار6: من = ف ل م .قم '(نزل. 
5 س ب س 


۴ 


CAT‏ ۱ ۱ ت N ah‏ م 
برل دنود ترد باد دار: ( یي ا: ر اندیشه حال ودی 


۳ هس ۳7 


ق" ب لن" ب ) ۱ ان ۱ که دامد انش ۳ س: مهترست لس (ثیرلن.اق ل بل 


2 


ا ۴ 7 
ب ): رنج و سختی؛ من = ف (نزل و آ) ۵- ل«س: او E TE ET SSS‏ از گار): ق: پر اندیشه کشم رکا ل 
ر ۱ ۳ ۱ 2 و ا 
(ثر ): پر ندیشه کشم دل اک رو ی لش و رک لو ټپ لن ب) ۷ب اس 
o 7۹ a 9‏ 2 7 
برسال ۸- س (نزو !): برو زارزار؛ هس" ( نزب ): بر ور بزار؛ (ق: بدو زارزار)؛ ل: برویر 5 رید روار: (ق: ویر بکرید 


م 7 ۱ 
بدو باز گردد زوار: آن. پ: لن": که هر دم بگرید حوابرببار): متن = ف. لا 


7 


ز پیوند و خویشان شده ناامید 


هد ی زد شا 
دو حشمش بر از خول و دل بر ز درد 


داستال بسن ومنبزه 


ت َ 
کیارنده' برسان" یک شاخ بيد 
ربانش ز خویشان" پر از برد 


و چو ابر اران به بارندگی می مرگ جوید بر ان زندگی 
بدین " جاره اکنول که حنبد ز حای*؟ که خیزد میان بسته این را به پای*؟ 
۳ بدین کارا را ا؟ که ار مرو را ز سخت ۱۲ رها؟ 
اند بر رستم ی که از زرف‌دربا برارد تک 
ر پرا سوی نیمروز شب از رفتن راه ماسای و" روز 
2۸۵ بر نامه‌ی من ری مرن ر یه رورم دما" 


۱ ل: گزارنده (جسگذارنده)؛ ق (ئمآ): گذازنده (ج-گذارنده)؛ ل" (نزی ب ): گدازنده (جسگذارنده)؛ س": گدازیده (جسگذارنده): (ل: 
کا اگداد الک کار م = ی کار د 0 
۳ق ریبهلو؛ (ل وا 3 زخحسرو)؛ س 


٤‏ ف: باد سرد؛ من = e‏ ۳ کک پیت ۱ ندارد ‏ ۵-ل: بباری 


ا ۱ 
ق" کذارد انرساد) 


ان" ) 


ب لن ب ): پدان: ی ۳ 95( و1 ۷- 


س: ارد 


بکشف هذا الخطلب 
8 ل ب لر" 


۱۱ فری اردها (؟): س (بزان- بان »1 


الفادح فيسع E‏ کک 


دس لایس ازیت ۵0 یس ازبیت ۵۸4 وب پس از 


۳ آ: مرین) راز ما؛ من = 
" (نبزق و): زسختی مراورا؛ متن = ف» سء ق (نر 


۲ س: گذاران و لرزان جو؛ (لن» پ. لن ": گرازان و لرزان جوا 
: ریهلوربانش + من = فلس " (نزلن:قا لب 
۰-٩‏ س قە ل"( 


1-۸ حا ٩۹‏ ل: با+ س: بسته و تزیای 


بت ۵۸۱) افروده اند: 


بباید هم اکنو کنول برودی (ل": ساردش از آجای زود و) نه دير 
يدەبکاءوبدشمن دلر (ل': حسر؛ و زحر) 


E EA EEE 


اگ رروی بیزد نمایی (س: نماید) مرا 


EET سے‎ 


بگفت ای خدای جهان آفرین (س ندارد) 
ا اف ما 
بخواهم ز او (ل": زشه) کین بدخواه را 
جي از او كن اهرمنش 


ل س ق ل نداری: 3 بص الآن 


روانش از اندیشه آزاد شد (ل۲ ندارد) 
ببوسیدش آندر زمان روی تحت بکرد افرینی ابر شاه سخت (ل" ندارد) 
شش کین یبن با( کت) مدارای غم 
ويسم یکی نامه نزدیک عم (ل: برروسم) 
بخوافش ازین کار(ل": بخواء وزین EES‏ که 
امیس تس اتسورای کسیر ا 
64 ل» ق (نزق ل و آ): حزاز؛ (ل۳: بجز)؛ منن = ف» س: ل" س" (نیز ان 


e‏ سخن شاد شد 


۳-ف: گشابد (؟)؛ م د ل.س" (نزلن۔ب) 
پ. لن؛ ب)؛ س (نم زل آ: ب ) یس 
کے و ی ی 
ت راف راز شر از هبه ا ن 
): کمربند E E‏ 
۷-ل- س" (نزلن _ب ): بر مان حف ۱۸س 


ر اراین ست وی 


ماظن 
۵-ف: مکو یند (وسکمربند؟)؛ متن = لس" (نیزلن.ب 
دبای ریما وا سول 
بهلوان 4 شور کر اس سک وکا سر 


افزوده اند: 


سشال بره‌تاتوان؛ س» س س" (نر ل:1) بس از این بیت 


2 f 
جوبشنید گبواین (س': ان) سخا جنی‎ 
کت و ا ا‎ 


۳:۷ 


کیخسرو 


گفتار اندر نامه نیشن شاه کیخسرو ده رس 


بیسنده‌ی" نامه را پیش خواند ورین" داستان جند با او براند 


به رستم یکی نامه فرمود شاه نبشتن "از مهتر سوی* نیک خواه 
که ای پهلوآن‌زاد‌ی" پرهنر تا کر موز ام 
نوی" از نباگان ما" بادگار ميشه کمرسته‌ی کارزار 
2۹۰ اا گردن!۱ به ۳ پللگ N‏ خروشال 9 
مهو افرات ‏ وت کیانظ۱ ای ی کش تس تال 


جھان ا ر ِِ بشستی, بکندی"" بدا" را سران 
ا REET‏ 8 1۰ 
a‏ مابه سر تب 0 رنودی و رکد ۱ و 


۳۷ ۳۵ 


۵۹۵ ی بی‌حان شده‌ست SS‏ 
م2 
سر بهلوانی EEC‏ بنزدیک شاهان ترا دستگاه 


2 

هه ۲ و ا مه E‏ 
1 ۱ ۲ و ۳-2 € 3 
هز. ان یند. کر دست؛ نو مه شلد کشا ات با یی از 
و ر ۱" ای E‏ 
E‏ ند سته ۹ کیان را سیر ححسته لوی 


۱-ف: گنت ر آندر نامه نیشن شاه 7 و خواندن او را تا حاره کار ربیژد بسازد؛ ل س": نامه نوشتن کیخسرو به رسع زال؛ س» ق: 
اب شاه کیخسرو برست ورف ن گیوبزاباستان (ق: بزابل)؛ من = آغازف . ۲-لس.ق.س (نزلن ق ل ل و لن" ب): 
نویسنده؛ متن د (۲ (نرزب) ۳ س ق: وراد؛ (لن» ب لن ": ازین)؛ متن ن = له ل س" (ثرق ل ل" وآ ب )؛ ف این بیت را 
ندارد؛ بنداری: فاستحضر الکاتب 6 ل (نیزلن ل پ): نوشن ؛ مان = ف س دق ل س" (نیرق و لن ِ ۵ اش ز 
پر دل؛ س۲: سوی مهار 1-ل پهلوان بح ۷ ق دایران و تورا ۵ درل پس 1 را یت ست ۵٩۱‏ ا ۸-س.ق: 
۹ ۵ ل( رنه لب ) : مرا: س ( زق ب ): من ؛ مر تن = ف س" (نیزو) ۰ 


داده .۰ اال س کرد کر (لن؛ ل گردی چسگردن )+ من = ف ق ل" (نرق ال ل پو آ) .۰ ۱۴-س: ترا 


داد گر داد زور ۳ق : زیمت بدریا؛ درق این بیت با بیت سیسن پس و پیش شده است ٤ل‏ (نزلن ۰ ل پ٣‏ لن" ٣آ‏ ب): 
شهرباراد؛ س: شهریاری؛ ق (نبزل"): شاه ایران؛ ۳: در شهر ایران؛ س" (نبزق"؛ و): سرپهلوانان؛ من ف ‏ ۱۵-ف: کوان؛ متن = ل 
۲ (نبزلن.ب) .۰ ۲-۱ بفرمانت؛ درل یس ازاین بیت» بیت ۵۸٩‏ آمده است ۷- لس" (نزلن ق" پ و لن اب ): 


ا ~ 0 e‏ م72 

بشستی و کندی؛ مان = ف (نیزل,۲) ۸-س: سرال ۹-س (نیزو): بخستی بگرز؛ ق: شکستی بگرز؛ (لن: بېسق بہند؛ ی پ 
نام آ: بکشتی بکرز)؛ مان ع ف له ل می؟ (نیزق ۳0۰) ۰ ۲۰-ق: حان (حرف یکم نقطه ندارد) ۰ ۲۱-ل۱: شاهان وبرز؛ (لن: 
اج و تخت بلند)؛ در له ق» له له لپ لن" این بیت پس آزییت 311 و در وپس ابیت ۵۹8 آمده است؛ پیایی پیت های مت = فده سم 
س قل ۲۲-س: دشمنان را ۳ س: ربودی بتپا فکندی بجاه ل س س (ن زل و لن ): دشمنال؛ مین = 
ف ق ( زق" ل ب آ» ب) ۵-ل': بدست تودشمن بسی کم شدست ١۲-ق:‏ بروبومشان از ۲۷ ل!: دروبومشان از 
۳ 3۳۹ ۲ : 2 و ۳ : 

توبا غم شدست ۸-ق: پهلواناد و؛ س": پهلوانان؛ مه ۲۹-س: سر شهریاری و کردان شاه: من = ف له ل۲؛ درس ' 


لت‌های این بیت پس و پیش شده‌اند ۵2 : حو ۱ س: خافان ۳۲ -ل (نزل» ل" (Tu.‏ نوشته؛ مان = ش. س» ق» 
۳5 م2 م2 ۰ ۳ 

ل ۳ (نزلن» ق ب لن 6 نب ) ۴۳ س': ین ل کشاینده کان ۵ ف س» ق. ل : تویی ؛ مین = ل؛ س" این 

بیت را ندارد 


۳۸ 


داستان رن ومنیژه 


3 / م2 سا و 
دل شرا و فرهنگ و" فرخ نزاد, 


۰۰ ترا ایزد این رور یلان که داد 
۱ ِ ۲ ۳ 
بدان داد تا دستِ فریادخواه بکیری براری ز تاریک‌حاه 
کنون این یکی کار شایسته" پیش فرازامد و هست بایسته خویش 
0 2 ۰ م2 0 ۰ 
به تو دارد اومید" کودرز و کيو که هستی به هر کشور امروز" نیو 
شناسی بنزدیک من" حاهشان روات و دل و رای کتاهشان 
۳۹ م2 ۰ ۰ ۰ 0 ۰ ت م2 
۵ سرد کر تو این را نداری"" به رنج بخواه انج " باید ز مردان و کنج 
که هرگز ندین دودمال وا نود فروردده بر رین حران ۲" كەم ا 

8 2 ۰ ۰ 5 ۰۰ ۳ ۰ 
نبد کیو را خود زین“ پور کس" چه فرزند بودش"» جه فریادرس 
فراوان نرد ۳ و مرا و تبار ی نیک خواه 
به هر سو که جومش یام " به جای به هر نیک و بد پیش من بر" به پای 

۳ ت 
۰ حو این نام‌ی من بخوانی مپای! سبک باش! با کیو خبز ایدر ای"۳! 


ی کار فا میم 


۱-س: زور مردی؛ درل دربالا افزوده است: و ب‌ازو 


ب) 


زلی رای فرخ به هر بیش و کم 


دل وهوش؛ من = ف س. ق» ل س" (نرق"» ل وآ 
۳ ف له س» ل س" (نزق؛ لل E‏ ب): [و]؛ من = ق 
لن» قآ له ب. لن" ب) 


e:‏ دایسته؛ ل دسته ره؟ من = ف» س فی: س" (لر 


ھل امد واست شانسته خویش؛ می: آمدستت ز شایسته خویش ؛ ق مدت ان برحای خویش ؛ ل": 


آمدست آن شایسته خویش؛ س؟ (نبزق'): آمد اینست بایسته (ق؟: شایسته) خویش ؛ (لن: آمد ای گرد شایسته کیش؛ ل: آمدستت نه بر کاه 
خویش؛ پ» لن": امدست اینت شایسته خویش ؛ ب: امدست و نیب است پیش)؛ من = ف؛ س ل ب پس از این بیت جهاربیت وق» ل" 
تها بیت یکم را افزوده اد ل آنم این بیت‌ها و ییت‌های دبگری را افزودهاند): 
۰ ۳ 2 ۰ ۰ 
چن اراد گس ودرزی ال ۳ ۱ 
از آن گرگساران و (ق» ل ل": گرگ جهران) تورانبال 
ع 
بدین روزها مرد فرباد گر (ل: بردل ما رسود) 
بدین بارگاه امد ای نامور (ل": ز راه دراز امد اندر دخول) 
اا ا اا داد واه ۲ ۱ 
که بیشه شد از خوک بکسر(ل": شده از گرازان) نباه 
م2 i‏ ,2 ۰ 
تا ی کت شا ورو ار کت 
نوده بر آن حال بیژن بفت (ل۲: بنامه درا بیژن نیک حفت) 


-٩‏ لس (نزلن.ب ): امید؛ مان = ف ۷-ف: کشوری مرد؛ ل" (نبزق" و): کشور و مرز؛ من < ل» س: ق س" (نر هفت دستنویس 
دیگر) ۸-ق.ل تودای بنزدیک من .۰ 4-ف: روان (جزوان)؛ لس" (نبزلن ۔ب): زباد: من تصحیح قیاسی 
1 ۱ ۱ 1 ۱ ۳ 

است 9-۰ حاد؛ ( ی آ: راجدرای)؛ من < لس" (نرز هفت دستنویس دیکر) 


٤ل"‏ لبود 


۱-س: توئیزآندرایی؛ س": نداری تواین 


۲ ان ۱۴س" حجنن هه او فک 


را؛ من = ف» ل. قء ل" 
۸-س» ن 


این 


س (نزب ): پور و بس؛ متن = له ق» ل" (نبزلن -۲) ۷- ل: بود و؛ ق: حه اه کار و ابیت رادار 
۹- س: مرا و ترا هر دواد ا 1 3 / 
و اندرای؛ (ل» آ: زود اندرای)؛ ف: سبک باز (جسبار؟ باش؟) با گیوخیزایدرای؛ ل: بزودی توبا کیو خر اندرای؛ س (نبزلن» ق"۰ 
پ. لن ا.ب ): سیک باش وبا گیوخبزان در (لن ب: ایدر) آی؛ ق ل" (نیزل"): سک خی زو (ق: خبز) E‏ من آی؛ متن 
= ف پس ازتصحیح بازبه باش ۲۳-: کارما را (!) 


بنزدیک من ۱-ق: در: س: هست یشم 


۳۹۹ 


کیخسرو 


1 ۳ و ۱ ۳ 7 

ز مردال و از گنج و از خواسته" پپارم به پیش نو اراسته؟ 
به فزخ‌پیو" برشده‌نام تو ز توران براید" همه کام نو 
حنان جون بیایی بسازی* نوا مکر بیژن از بند یابد" رها 


م7 ى 
داه جو بر نامه بښاد خسرو نکن سند کيو و بر شاه کرد افر 


وراا برد وگن خانه ی ۳ یال را لسیحید و ِ 

سیینوا زان دوده شمه تیان ده بردال بناهید د نامش بخواند "۱ 
۳ ا ۲ ۲ ۲ 72 

حو خر ار اا که ا 93 روره به e E‏ بگذاشتی 


م۳ ۰ 
ا و ره هبرفند شمی‌رفت بویال سالك Ee‏ 
۲۰ ره کوراید اندر نادند" ری شمی‌شد خلیده‌دل و راه حوی 
ر 
حو از دیلکه دیدبانش" بدید'' سوی زاولستان " فغان برکشید 


e إا“‎ ۱ i NF oT 
افق‎ TEE درتسی د فشان" لس لست ا ۳۹ کاہ'‎ 
7 کک‎ 
عو دررم۶؟ تسیل دستالن سام دغرمود بر حرمه کردن لکام‎ 


۱-لهاقه لس ور فقس (نز ب ): گنچ آراسته؛ له ق. ( ۱ س ی کم )۳ = (ق : 

ل لوآ( ۳ ف: تو از خواسته؛ س (نیزب ): ببارمت درپیش با خواسته؛ س (نیزق؟): ببارم رم درپیشت اراسته؛ (پ. لن و): بارم 

پیش نو اراسته؛ متن = له ق» ل " (نزل ل۲) TT‏ یی ؛ ( لآ پ: بی + نن = ف» س» ق لا (نزلنء ل ي 

لن:]) . ۵-ف: زترکان براید؛ ل" (نیزو): براید زتوران؛ مان = لا سء ق» س e‏ ل ق ل س" 

(نبز لن» ق" ل» پ» و لن "۰آ لغت فرس» صر ٦‏ لغت شهنامه» شمارة ۲6۳۵): بباید بسازی؛ س ( نزب ): بیایی بسازی (درس حرف جهارم 

وازه ره یکم نقطه ند رد)؛ (ل": بايد بشادی)؛ مت = ف: بای (حرف دوه نقطه ندارد؛ ببایی ؟ بیایی ؟) E‏ 
ب. لغت دری» لغت شهنامه ) a‏ = ف له لس (نزی ل" و آ)؛ س: ق ( زق ل و آ) بس از این بیت افزوده اند: 


نوسنده 5 نامه را ر بیشگاه (نامه نبکخواه) جونوشت نامه قرا ال شاه (سپردش دشاه) 
بپیجید و عنواد نوشتش بدان (بزر) سپردش بدان نامور پهلوان (رهم نامور) 
a 2.‏ ۱ 
حو خس رو همان ساعست ان؟ دسستری سادش براك تتاف ازه هری 
ESA‏ تال ET SAAN‏ 3 (لن: قآ ب: پسسجید 
تفت)؛ من = شه ق» س" (نزل په لن')؛ ل این بیت را ندارد ۲ل :و ی و اسب ر نراند؛ ف : تدان و ناهد لھ 
بناهید) و نامش بخواند؛ س ( لزب ): بیزدان بنالید و تامش بخواند؛ مین = ل" (نز ان ۱)؛ ر" این بیت را ندارد ۳ (ب: برداشق ؛ 


ق': از امایگه داشتی) )سفق سه ۵- »ل (نزق' ل لن "): روزه (٩)؛‏ من = س ق» لاس (ترزلن: لپ وآ 
ب) اق سواران بگرد اندرش تای جند (٩۱٩ب‏ - 11۲۲ را انداخته و ا ر۱۹3 وات یک پیت ساخته است)؛ ل۲: همی کوفت 
راه و می ساخت بند؛ متن = ف ل» سس" ۱۷ل E‏ نبادند؛ س (نیزب ): بکوه و بیابانش بڼاد؛ ل: بکورابه اندرنپادند؛ 
س": بکوه و بیابان نبادند؛ (لن» پ لن": بتڼا بران ره درآورد؛ ق" و: سوی سیستان زود بېاد؛ لآ a‏ = ف ا 
ل ۸ لاسا (نیزق ل په و ل( دیده‌بانش؛متن < ف س (نیزل آاب) ۰ 44 د دیده‌بان نگرید ‏ ۲۰-لوس 
( نز لن یں پ۔ب» بنداری): زابلستان؛ من = ق لاس" (نرزق) ۲۱ ل":بر ۲۲-ق:تای+ل": بای (!) ۰ 0-۲۳ 
درفشان درفشی ٤ل‏ س: او ۲۵-ل: زابل؛ سای لاس" (نزلن» لپ لن ب): کابل؛ (ق': بهلوان)؛ من = ف ( 
لهو آ) ‏ ۲۰-س: نمودند و اچ عودیده)؛ ق» ل": جوازدیده؛ متن = فلس" 


۳۵۰ 


داستان نزن و منیژه 


ډه برد اسپ وا امد پذیره به راه بدان تا نباشد یکی" کینه خواه 
Ee E e‏ 
له ره و ر دید برهرده وی همي امد سمه و نوی یوی 
E‏ نوامد به شاه که کو از ابران فرسته به راه 


۰ * / 5 ر ۰ ع ۰ 
حو نزدیک 9 بهلواب سپاه" تیان کت برگرفتند راه 
4 ۴ 1 ۰ 0 72 
بپرسید دستال ۱ انراتیتات ور ماه و ر بیگار تورانیان "۱ 
ان۱۱ وا 
کرد و 


۳ ۱ ۳ ی ۱۲ ۱ م | ۱ ا ۱۲ 
مه درد دب پیش دشستاس ب تجواند عم یور دم بوده دا او تراند 


ع ۱ 
.۳ درود تردن به دستان بداد 


3 


N 
۸ 


5 2 ۰ ¥ ۰ ۰ ۴ د م2 
میمت روم یی به رنک ز خو مزه پشتِ پایم پلنگ 


2 1 

TT سم‎ EE 
ورال لس لساب مین لحواست برسید و کشت کو کات‎ 

م2 ۳ ۳ ۱ کر ۱ 

ِ ۱ 
۳ ۵ م ۱ 0 ا 

۹۳۵ سود - کت 5 امن بینمس رو ی ر حسرو یکی رامه داره ندوی ۶ 

2 4 ۰ تاو ۰ 1 ۰ ۲ ۹ ص_ 
ندو rE‏ دتا 0 اندر مرو که "۱ اد از دست حار که 
و A 0 e‏ م2 
نو تا رست ايد به خانه " بپای یک امور اما به شادی گرای 


۲ ل. ق. ل (نم و) بر اندیشه: س" بزد دست (جاسب) و؛ مين = ف. س (نر هشت دستتویس دیکر)؛ شذداری: فرکب و تلقاهه‎ ١ 
: 5 1 / e ۲ ۲ 2 “۲ ۳ AN E 2 ۲ 
- ل مگر ۳ ل. س. ق (نتزلن. لب لن ): ز: من = فا ل س ( نز ق" ل ووا) 4 ف شار: من < لس (نرزلن‎ 


7 

را و 3 ر ۴ 
ی ۵-س (ثم ب ): شکفت ل : فرشته (جفرسته) براه؛ ل: فرستاده کیوست کامد براه؛ س ر (نیزب): که کبوست از نزد شاه 
A RN TOT‏ ان رای SSSR‏ 1 
رشت (ن ‏ له لوست رست ددر رال در ده و که کیوار نشایی فرستد براه)؛ مین = قاس ( ده ن ق دپ لن )+ س ب دب 
E‏ ۲ ۳ کم را اق وده‌اند: 
۱ بز ست دو يٽ دای لہ ست بحم فر وده ر ۲ 

َ ۳ 
1 ەد ەر ا اس ی O‏ 
د ا تس تست ۱3 متا 
مم م2 
ا FEE‏ کک در E‏ 
ر مر در ۳ 
یت 1 دش از خسرونامدار 
5 ۳-9 

۷ل جو گرد مدد ال دو پهنم دو شاه ...۸۵لاس (نیزلن ق" ل ب و لن" ب): نیایش کناد؛ مان = ف ق لاس (نبزل 
ن E EE E‏ گا : 
)لسار کک e‏ امشس تویران: . ی E‏ 
ل (نیزق): از ند من < س, قی. لس" (نیزان: لب )+ ف بیت‌های ۱۳۵-۹۳۳ را ندارد: ول ر بنداری ر ھی وا رس 
نت 5 ر 1 1 
و انه 3 ۳۹ ی ِِ .سس ( ای نی ا که برست؛ (۲: حو درک ت( 
من = ل (مها): ف این بیت را ندارده درق این بیت با بیت سپسین پس و پیش شده است ‏ ۱۵-س,سآپس تا ۱۷-ق: بروی؛ 


ف ابن ببٽ را ندارد a‏ کفت: مت = قا ل.ل ۸ ق: از ۹-ل": کنون ق 


(نبرق' ل): هم آیدر: لا بخا: من < ف ل س٠‏ س '(نرزلن. ل پ۔ب) ١۴س‏ زیکی روز ۲۲ فس (نزق" و 
ERE‏ (نبز آن. ل ل پ. لن ): س (نبزلن: ب لن") پس از این بیت افزوده‌اند: 
ف د هبر دو وات ا 
ت د یو و سج اسک 
۳ق ل انوا اه مين = شي ل س 


۳۵١ 


کیخسرو 


پذیره شدش کز ره امد فرازا اه ی ره مس ار 


ع 
۳ : ۱۰ ۰ ۵ 7 
3 ۳ ر ۳ ول 1 ر ار رک زر ن له 0 پا02 ر دیده دو وی 
ار نیز 
1 ۶ 
حو رس دل ۳-3 ۳ حسته دند ند ات مره رو ا سسته دنل 
ا 
. َ ۲ م2 
هر کشت نان باهشت: کار تاا ارات که تفس جرد یر 
11۰ ۰ ت 
| ات اندر امد 5 فش له بر سرسیدش ا حسرد تاحور 
مر رت ۵ را 
ر گودر: 1 ار ون هار کرد 5 گ دان اشک شه یش و نم 
N, ۱۷ ِ ۱۰ ۱۶۰ ۱۵ 1 ®‏ ۱۶۰ ۳ 
۵ ل شاور د فرهاد و ار سرد رهام 2 کرت وار ا 
3 م2 ۰ 
جو اواز بیژن رسیدش به کوش 1 به ناگاه"" ازو یک ۲ خرو 
: 
1 : ۳ ۰ 
له رسمم حنن دا ا باق لل aS‏ شمه خسروال رمن 
۱ ی ۴ ۴ ۷۸ م2 2 
حزان شاد کشم ره دیدار و بلاین ۱ برسس ۵ حوب" گفتار لو 
و ۳2 ۲ 
درستند ا هر که ۱ بردی ډو نام وران سوی بو درود د I‏ 
۰ بینی که بر من به را حه امد ز" بخت بد اندرخورها" 
0 21 2 ۰ ۰ 7 7 ۰ ۰ 
جه حش" بد امد به گودرزیان کزان" سودها مايه امد"" زیان 


۳ ۳۵ ۲ a. 
دور و هم با ک دستور دود‎ E ر 3 مرا حود یکی بور نود که‎ 


١‏ ق: بدید: ل (نزلن. ل ب لم کو ام : وامد) فراز؛ مل = ف. س لاس (نرق لی وآ ب ) ۴ ف: شد و بیش 
E‏ ا لن ل ات ل E‏ ۰ فازه س" (نیزب ): شدش رورش O‏ 
فرود آمد و برد پیشش فاز)؛ مش = س (نزل و ( ل: ارزوی دل؛ س (لزب ): خو دو دیده؛ ق: درد دل (وزن ندارد)؛ ل: بر 
NE O RO ۱ AE / E REI‏ 

ق ب) a‏ (نر لن؛ ده SS‏ 
( نز و)؛ ف این بیت را ندارد ۹ل س" (تزلن_ب): باب من = ف ۷ل س (نزب): بدو؛ من = ف ق ل س (نزلن۔ 


)+ بنداری؛ فقا بی نفسه س كاز ا (نزلن: ق" ل ب و لن" ب): بایران؛ م = ف ١‏ :ر 
(؟): ل ق (نیزو): [و] بده (ل" [و] به)؛ متن = س لس (نرزلن. ق ب لن" ب ): درس این بیست پس از سیت 141 آمده 
JENE E AONE O DASE OO EY aa‏ 
ار لب £ ا -اف. بنداری (حرف دوم در ف نقطه ندارد و در ترجه بنداری یک نقطه دارد) ۵-س (نزلن. ل پ. 
رام :(۱ ۳ ؛ و شیدوش؛ ب: بپرام)؛ متن = ف ل.ق. ل" (نبزق") E‏ ۷ 
رام (؟)؛ س: گرگن؛ (لن: ل". ب لن": فرهاد)؛ متن = ل. ق. لس" (نرزق لو آدب) ‏ ۱۸-س: رهام؛ (ل. آ: فرهاد)؛ 
e e‏ الک وأحوال اممكة م عر ن حودرز و طوس و رقم ارو وراد و جیع لارو الا لسادة ٩‏ ل.ق ( نز 


۳ ۱ 


2 1 ۱ ۳ ع 
O OSG‏ فا NSM‏ 
س دس از این نیت بیت 41۷ آمده است ۸ [کای] (ورن ندارد) ۲ ف: نگ (؟) OT‏ 
ب) ۳ : بهلوال ۵-۶ وزین + م =ل س '(نزلن۔ب) ۵-ل» س» لاس : پرسش خوب و؛ مت = ففق 


(نرزق" و) ٩‏ ل: ازین هرک؛: س (نر ب» ب) ): انپا که؛ ؛ ق ل" (نزل و ارين هرکه؛ س": پرسش خوب و؛ من = »ق 
ازا که؛ ل: ازین هرحه): من = ف ۷ ل: از شبات ۳/۸ 8 ( 


رودو سار م 

ای ET ۲ 1 e A‏ 
ویام: ق: اریسان درود و پیام؛ ل درود و یام و سلاه؛ (ق": بتویر درود و سلام: ل و: بر تو در ود و سلاه): م = ف NE‏ 
۲ اه ره ak‏ اه که ۲ Cr.‏ ۳ 1 
سرا ١س‏ . له ۴١‏ س. س ۰ اندرخورا ۲ق نحت ٣۳‏ ف وزان؛ (لن» ب. لن : کرین )؛ مین = لس 


(نر ق ل ل وآ ب ) E!‏ دارم: ل: سود ما را سرآمد؛ (لن» پ. لن ": سود حستن سر (پ: بر) امد ق : سود سرمایه آمد)؛ من 


= فس نه ق م ر( ا o‏ آب ) ۵ل س. ف ل (نزق ل وآ ب): شم؛ من = ف س (نزلن. ل لب « لن ) 


۳۵ 


داستان زل و هنیزه 


ثر | ۹ ۰ ۱ ۱۰ 9 اب شرت ره دنه 
و و ۶ 8 EES‏ ۳ نی ۲ 
یم ده لیسی ب4 ستت سور سب و روره دارال به داربی و هور 
۱ ۳ 
e ۰‏ ۰ سر ERS‏ 5 2 ی ۵ ۰ $ as.‏ 
د ر بيرت سب و رور حول ی ھسال کی کب هر کس نشاد 
۰ 1 م7 ۰ ۳ I‏ / 
کنو شاه با جام ینای به پیش حهال‌افرین‌بر" به پای 
جه مايه خروشید و کرد افرین به حشن کیان هرمز" فوردین' 
e ۰ 3‏ ۰ م2 ۰ 
نش اهو زر یلو ار کا ETE‏ سر کرو 
م 
شرال حام رحشنده تاد سش ره هر سونگه 9 ا اندازه بش 
۰ 5 و ادا ۰ ۱ ۱ 9 ۰ 
۳3 به تورال نشان داد ارو" شهربار به بند کران و به ندروزکار 
r“‏ ازول 2 ۰ لا ۵ 
حو د جام دبحسره رده ل مود سو بهلوانم دوانید رود 
کنود امدم را ت ر ده رخساره ررد و دو دیده 99 
۳ 
۳ ۹ ۱ 1 2 
ترا دیدم اندر جهان جارک تو بندی به فریاد هر کس کمر 
مِ ِ ِ مِ 
a‏ ۱۶ 
هی گفت و مر کان ار از س ررد شی بر لسید ار یک ناد سرد 
که مر رم 
4 / ۱۳ : 
۱۹٩‏ و رانس 3 رامه: ډه اسي لارا مه کا 3 9 برد | 1 راد 
0 £ ۳ 0 
ازو نامه سد دو دیده بر اب هه تدل یی ار کب . آفراسات 
بس از بپر بیزد خروشید زار فروریخت از دیده خون بر کنا 
م سے ِ ۱ 
ره کو انجهی کت ` ندل ازن که رستم نکرداند 1 رحسب ردا 
ر ۳ 
مکر دست تتت گرفته له داست شه تیل ه ین 1 کرده سسا 
1۷۰ به نروی داد و فرماد شاه ان بکردانم ان۲۱ ناج و گاه 
A‏ | ۲ ۰ ام ۳۳ 7 
۵ راڪ ره لواب رستم سدند له ردیر = رای A,‏ ردد 
2 
TY ۶‏ ی ۱ 
ن ۲ رامه ی سیر بخواند ر کفتار حسرر له جبره ۳ زرا 


۱-س: برکنون؛ ۵": نا گهال؛ س": جشمم اندر جهان؛ متن = ف» ل» ق ۲-س:براین.. ۳س" حزین ۳ 
له س» س" (نیزب ): بتاریک هور؛ (لن: ق!: وتاریک هور؛ لی آ: بنزدیک هور)؛ ۵: تاریک وتاریک هو من = 
ف.ق (نزلن!) . ۵-ل: سم رسو ٩-قلسو..‏ ۷-لساقاس(زلسن؛ پا لن" ب): شد؛ ل'(نر 
و): بد؛ متن = فق" (نزل ل۲ آ) لس هرمزو .رال فرودین) ١١‏ فلق لا (نزل و 
ای E‏ ره یی اس ان ONE OE NT‏ ات 
(لن': فرستاد)؛ ف این بیت را ندارد؛ بنداری: فلا وقف عل ذلک و ال حضرتک ی ار خر ۱0۵ 
ب): کرد ۲ E E a‏ ۸-س": وزان پس برستم 
هى نامه داد ۹۔ لاقس ۲ (نیزقه لی): بدو؛ من = ف س» س" ( نز لا وآ ب) ۰-۰ س': ترکان؛ 
من = ل» س ق» ل" (نیزلن۔ب) ۲۱-ل: این ۲۲فا راه؛ منتن لس (ترلسن.ب) ...۰ ۲۳ل س" 
(نیسزلن ب): جوا من = ف 


۳۵۳ 


: ۱ 3 
ر 5 افرین 


۳ 


۱ 0 ۳ ۳ e 
۵ ل اهمه پر ھلوا سب‎ 


٩ ۳ ۰‏ 
ره مال او" 7 ۳ نیا ت 


4 ر 


: ۷ ۳ مر 4 
۷۵ 2 این رنج و ل نو کشیدد به هر کار" نیمار" تو 
2 ص 
حه مايه ترا نزد ما" دستگاه به هر کینهگاه _ اندرون کینه خواه 
۳ ۷ . ۱ 2 
حه 3 سباوش حه مازندرال دك حرط پیش حنگاوران 
۳ ۳72 
۱۲ ۰ ۱ ۳۳ و ك ۳ 
دين امدل ت برداشتی حن راه دشخوار ۱ بگذاشتی 
۱۴ : مق اک و : ۱۵۰ 
به" دیدار تو سخت شاداد شده ولیک ر نرت رواب سدم 
۱ ۶ 2 
۸۰ نبایستمی ۳3 حنن ها ۱ ۳ دیدهی حسه ی روزکار 
م ۱ ۱ رامه - ۳۳ ره مال به ا | 
ن ار ر ل ار کرپ ر یسرم 2 ر 
۰ ۳ ۰ ۱۸ تم ۱۹ 5 
ر مر ترا حود حهر خسته اه دين کار مرك ۳ دسته ام 
E ۲۰‏ 0 4 
دکوشم بدین 3 کار اگر حال من ر س تشن نا گنرد ۵ ۷ 
۰ 9 ۰ م2 
من از پر لرل نداره به رسج ل 3 کردن حال ومردان "و گنه 
e‏ ت شا ا 
A۵‏ به بروی 9 ا دمر له جت 8 ررر 
۵ 7 ا مر ۰ 2 
ببارمت 1 ۱ نند و کک اسا تمت را شاه ۳ بیشگاه 
سه روز آندرین ا ا 3 ر 2 می ۵ لوسه لد 1 ۳ اراد باش ! 
اس پس از ۲-ل: بدال؛ س: برین؛ ق» س" (نیزلن» ق" ل پ» لنب ): بران؛ من = ف» ل" (نیزل وه آ) 


(نز لن؛ ق" پ» لن" ب): نامور؛ من = ف ل. ق» ل" (نرل ل" و( 
نقطه ندارد)؛ س (نبز ب ): بشتافتر ؛ مان ی 


پیکار 


س: ر 
مقدمک 


پ. لن"): تومن خود؛ س": تو خود من 


(نبز لن ‏ لن" ب ) از 


۵ ق» ل" شه 


e 


س (نبزل» و آ) یس از این بیت افزوده اند: 


٩-س:‏ : بافم 


۳- لس" (نزق و( دشوار؛ مین = ف 
۵-س (نزل»آ» ب): هراسان؛ من = ف ل س" (نزلن» ق" ل لن" پ. و)؛ ق ل این تت را ندارند؛ بنداری: و و فرحت 


٤‏ ف: نشناخم (!)؛ ل (نیزوو لن'): شتافع (حرف یکم 
ا ف ایونه قفتح الکتاب و قرأه ثم قبل على جیوو قال: 
:'J-¥‏ ]9[ 
۰- لاق (نزلن» ق" ل پ لن "): من؛ متن = ف٠‏ س 1۳ " (نز ل وآ ب)؛ س س 
آ): بر؛ س: بسته‌ای؛ متن = ف» ق» ل" (نزلن» ق" ل" پ لن؛ ب )؛ س" این بیت را ندارد 

متن = س» ق» لا س" (نیزلن؛ ق" لی و آ» ب ) 


و 


ات یت( ندارد 


(نیز لن: ب: لن"۰آ» ب) 


۷- در س لسم ن زاین بیت» نیت 2۱۱۵و بناره آمده است ۸ سب ں (نزب ): م“ ن؛ ق (نر لن؛ ل" 
+ (ل آ: من از بر تو خود)؛ مت = ف. له ل" (نزق" و) 
۱- فه له ق (نیزق؟» ۳۵): کارگر؛ ۵: برمگر؛ متن < س» سس" 


سس " (نزل"» ب): 
١ل‏ (نبزل؛ و 
۲ ف: بدان؛ ل: برین؛ (ل۳: ازین)؛ 


9-9 (نرا): برین؛ مين = لاس۲ 
(نزلن لب _ب )اف 


اا و 
دهم من سدست ن ودست يسر 

ANE aE OSES OE‏ ی و 
لن) ۳ س» س": مال کوان E EEN‏ ۹-(ق"» و: بسرآرمش) ۷ل 
زان . E E‏ فه س» لس (نرهشت دستلویس دیگر) 4 
نامور) ۰ل ق ل س" (نبزلن ل لن"): من؛ من = ف س (نبزق" ل پو آ» ب) ۱ ل: زرنج وز اندیشه؛ س: می و 
رود بردارو؛ ق» ۲٩‏ (نزل» و آ): می نوش خور وزغم؛ س" (نبزلن؛ ق" پ» لن" ب ): می (لن: زمی؛ پ: بسی؛ لن" ب: می و) نوش 
بردارو؛ (ل": همی خورمی و ازغم)؛ متن = ف؛ در س این بیت پس از بیت 1۸۸ پ آمده است 


"a4 


داستان رن ومنیزه 


که این خانه ران خانه بخشیده" نیست 


0 : ا ۲ 
سه روز اندرین خانه" باشم شاد کو هار اھ رواد 
۰۹۰ جهاره سوی e‏ اراك سوء ره فرمان شاه دلرال سوء 


ماناد ر نو خنین حاودال 
هر کين پره‌ور بادیا؟! 


به نروی و مردی و بخت و هښ 

دل و زور پيل و 
: 7 م2 

حنان'' کز دلہ زنک بزدادی''! 


هش مویدان ۱۲ 


72 ۳۹ ۲ 
۹۵ ۹ رسم دل کيو ا وزان بد به E‏ سرانجاه دید 
۱ ِِ . م2 an‏ ۱ 
به سالار خوال 5 بیش ار خوان۶'! بزرگان فرزانکان را بخوان"۱! 
م7 ۰ ۰ 
واره فرامرز و دستال ul‏ دسستنلد بر خوال سالار ليو 


نوازنده‌ی رود 


همه دسٽ لا ۲ 


ا le‏ مامد 14 
از می لعل‌فام 


۲ ر وس 
ایران گوهرنگار 
م72 
غریونده۲۱ حنگ یی حام 


١‏ (ل": بخشوده) ۲ - س ی ") این بیت را ندارند؛ در س (نزب ) این بیت با بیت سپسن لس و یش شده است و يس ار 
میت رت و شن E‏ 
i ۳ 72 ۱‏ 
کحابودشا ال خویشی از دیرباز ولو ید ات سس راز 
- س: حاره ٤‏ ل" وز؛ له س" (نرل) این بیت را ندارند ۵ل (نه زل"): شاه؛ مان = ف» س: ق» ل" س" (نز هشت 


دستتویس دیگر) 


٩‏ ل (نیزق اه 0 ب.آ): بنزدیک؛ من = ف س. ق ل ea‏ زو از" ب) 


0-۷ حهانباد؛ س 


پس از این بیت (و لن ی پ» لن "1 ) حند بیت بالا تر افزوده اند: 


بس از هو سول خروشيد 
e As‏ 
مهاي اب نار تسش نود 
(Td):‏ : سرایای؛ مین = ف س لا س ۲ (نم بز لن؛ ق" ب ب ) 


۸ لق : سرویای 
مردی و پیروز؛ ل": مردی و نیرو وا من = ف س" 


ق» ل" (نزق ل والن )1‏ 0-۱۱ به 
٤‏ - س AT‏ س" (نزلن» ق" ل پ» لن" ب): بزدودیا؛ متن = ف. ل (نیزل: ) 


لن؛ لن ": وزان خود بنیکی؛ ق ۲ ل :وزان 


(î‏ ۳ حنن 
ENE‏ یی ره 
(نز ی وآ ب) 


افزوده اند 


۳۹ و له 
ww‏ س 


۱-: [گفت] حوان آرپیش 


زار زدیده سبارید حول بر کسنار 
جوان و سراف رازب زورتسن 
که بارسۃ رال خویش سود 
س: بنیرو و مردی و؛ ق: 
" (نز لنپ ب ): بخرداد؛ ل: تن ببل و هوش ودل مویدان؛ متن = ف» 
۲-س. لس" (نیزلن: په لن" ب): بودیا؛ من = ف لا ق (نیزق ال له 
ET‏ 
پس بنیکی ؛ پ: وزان خوب نیکی )؛ من = س» ق» ل" 

۸ س: [و]؛ ل س٠‏ ۵ (نرق) پس 


که رای رون وی و 


از این يٽ 


۲-۷: خوان پیش 


ب خوردند نان (ل: حوان) و بیردات ند (ل۲ و سه روز آنزسان) 
دك ۳ ۰ 3 ۰ ‌ُ 2 ۴ 
یک حرمی (ل: رود ومی) ساختند(ل': ھی شاد بودند ورامشگران) 


9-0 + منن = ل س" (نزلن ال پ_ب) 
ق س" (نیزق"؛ ب ) ۱ سس 


ثبت را ندارد؛ 


ص 
بياورد نسرين وعودوكکلاب 
رسال حورسم Se‏ 


سرپهلواناد جو 


: خروشنده؛ من = ف. ل» ق 


ف روی لعل ؛ (لن» ب» دست حام؛ ت لآ دشت لعل)؛ مین = ل» س» 
۱ ۱ ° 
۲- له ق: خروشنده؛ س» س۲: کسارنده؛ متن = ف؛ ل" این 


س (نر ق" .له و [) یس ار این يٽ افزوده اند: 


ا ۰ م2 1 
بیاورد نقل ونبید و کلاب (شراب) 
1 
کسارن ده بزم و بسازن ده رزه 


ا 8 1۳۳ ۱ 
مال سر مى رست زان سام سه 


۳۵۵ 


کیضرو 


۰ [خنن تا برامد! سه روز و سه شب هی‌بود شادان و خندان دو لب؟] 
به روز جهارم گرفتند ساز حو ا هنگام رفن فراز» 
پفرمود رستم که بندند" بار سوی شهر" ایران بسیجند" کار 
سواران گردنگش از کشورش" همه راه را ساخته بر درش" 
يامد به رحش اند آورد بای رت بوشیده" رومی فبای 

و به زین اندرافگند گرز نیا پر از جنگ سر» دل پر از کیمیا 
به گردون برافراخته ۳ رحش ز خورشید ر مر تاج بخش '' 
خود وکوا راولی '' صد سوار ر اکر ا ازدر کارزار 
که نابردی بود E‏ به زال و فرامرز بگذاشتعد!! 


سو تشه ادرالا اد رف همه راه بویال و دل کک 


کروی اترا رسید کا کیخسرو | 
۷۱ و برالا رس و کیخسرو مد یدید 


۳9 


۱-س (نبزق"؛ لی وآ): ببودند شادان؛ متن <ف .۰ ۲-س: ابا شادی و آفرین هر دو لب؛ (ق" لی آ: ابا شادکامی و هوو طرب؛ و؛ ابریاد 
۱ ۳ ۳ ۱ 

خسرو کشاده دو لب)؛ من = ف؛ ل» ق» لاس۲ (نزلن: ل۰ پ» لن"» ب) این بیت را ندارند؛ س یس از این بیت و س" (نز ان پ» لن ب) 
محای آن افزوده اند: 

سه روز انس در ایسواد رستر شراب 
بخوردند و کردند رفن (پ: از آنپس؛ ب: کک و : بخورد و نکرد او برفتن) شتاب 

ف در انحا و ار ا دیرو آمدن رسع ا ر زراولستال وی ان بخ افادن کون نک فا کیخسرو و خر دادن Em,‏ 
-٤ ۱ TT‏ ل سء ق ل" (نیزلن» ق لپ 
لن آ؛ ب): بندید؛ من = ف س" ۵ ل: شاه؛ من = ف سء ق لاس (نبزلن. ق" ل پ۔ب) ‏ ١ل‏ س قل" (زلن. 


2 ج ۰ کر 

ق له ب لن" ب): بسیحید؛ من = ف» س" E,‏ ا ر اواز کرد ۸-س": که اک کون نسبخند: کار تبرد ٩‏ ۰ 
ل( پا وو کمربست وریت( بپوشید SS‏ 
۷۰۹-۶ درهم ریخته آند: ۷۰۸ ۱/۰ ۱۰۹ ۷۰۷۰۱۷۰۱۱۰۵ ۰- ل این بیت با ندارد ا- لس ق (ن زل پو لن 


۲ 


): زابل من = ف سب ۳ نز لن ق" :۲): : ل" این بیت را ندارد 9-۲ که نابرد 


ی (< a‏ نقطه ندارد) بود برداشتند؛ س 
حو از بردیی بود ا (لن»ب: که تا بردلی هله برداشتند؛ ق و؛ کحا بودنی بود برداشتند E‏ 


5 
E‏ + ل حه نابودی 
بود برداشتند؛ لن : که تابودیی هله برداشتند؛ ب: که تا بودیی بود برداشتند)؛ متن = ل س ۴۳س : حو 4 9-۱ له س ( نم وه 


۷ گذاشتند (حرف بکم نقطه ندارد): E‏ اش ست را ندا رند ؛ س يس ار این بیت افزوده است: 


تس ۶ که بیزد سباره بتوروزنو 

ترو آسرینن کرد د کترباره کیو جه پیروز مردی بتوشاد نيو 
۵ ف: وان دل و کینه‌حوی؛ س (نزب): بویال وج و کو کینه حوی؛ (لن ۳ : - جوبال ودل کینه حوی )؛ متسن 
= له ق» ۲ (نیزهفت دستنویس دیگر) ١۱ل RS E‏ ۷-ل» ق (نیسز 


ل( ریک شهر دلیراد رسید؛ من = ف» ق» (نیزلن» ق" پو ب) 


2 ی وه مر : ث 
چس سی EEE‏ از فسر ال شهربار RES‏ را شمه سسوکبوار 
+ سا سے 
و جوگفت این سخن خورد او جام می تمه تسایر ی ی 
نجورب ده وغم فراموش کک مرازاده را بس TOE‏ ی و 


۳۵۹ 


داستان بیژن و هنیژه 


یکی باد نوشین درود سپهر به رستم رسانید شادان" aE‏ 


~2 ر ۱ ۰ 
بر رتم آمد پس" آنگاه گیو که رقم بدایران من ارش نیو 


مت مخز 

بدین مرده وا که 3 ره را که مود رحش نهم راه را 

جو ٠‏ کیخسرو ۳1 فراز ستودش فراوان 9 بردش مار 

2۳ 9 3 برسید شاه ا تم کجا ماند و حول نود راه 0 


بدو 3 NE‏ قرط رده وا 
ا رستم را و دلش بسته ديدم به بیمال تو 
۳ آن ۳ نامه‌ی اه واد بدوی مالید بر ۳۳ و1 a.‏ و 9 
عنال با عنان من ایدون"" پبست خنان حول بود مرد" خسروپرست 
VY‏ برفع ۶" من ار پیش 5 و شاه" بکرم که ا ہم ۳ راه 
ی کش شش زیت که بشت و خم وفاسٽت 


١‏ ق لاس (نبزو): درود از؛ (ق": بساد: ل" دمید از: ب: بروی): متن = ف. لاس (نرلن لپ لن:1) .۰۰ ۲-ل(لن: شادی)؛ 
س": رسانیده بودش ۳ل س"( لن ال و آدب): هم؛متن = ف (نزق پ‌لن) . 4عس.ق (نزلنپ لن" ب): 
بایران؛ مه ۵-ل (نیزل): کز ایدر بباید شدن پیش نیو؛ ل (نیزو): که باید مرا رفتن ازپیش نیوا و ۱ رفن من از پیش نیوا 
(ق له آ: که رفع من E‏ خی شا رو امه کف لا ری ول بشید کت ی 
(نرزق . پو لن۲) e‏ - ف: :ل ق ل دس ر ابیت ۷۱۳ بیت زیر را افزودهاند که درل ل" .و آنزهست: 


حور رفت ا: زرا سر رسم ف د) بسهلوال امد تدر ار ستاو اه حوال ۳ حهاد) 
س لس 1 هت افو زج ۵9۹ ۳ رو یت یکم ودوم درل ف "» آوبیت سوم درب نیز آمده است 
م 
بدو E‏ شاد باش E‏ راکزغم آزاد پاش 
مرده نشد کنو ندنک شاه که با کیرد نود و ياکیزەراه 
رفت ان زمال ی داش یافته از وه کارہر 


۷-ق: برو آفرین کرد ۸ل إو[ ۹ق که حون ماند ان ل رسع ست نب‌کخواه ۰-س: شتابید؛ ق» ل": نییحید؛ من = ف له 


س" ااس:به ۱۲لاس (نزلن_ب): حوامل = ف ۳ ق:من ‏ ١۱ف‏ :او؛ ل" س" (نزلن» پو لن 
ب): آن نامه بر؛ مان = له س (نز ق" ل ل آ) ‏ ۱۵-ق: بر نامه شاه روی ل ق (نزق" لپ ): اندر؛ (لن": ایدر)؛ مان 
= ف سل س( (نزلسن: له و آن ب) ۷ ل ل (نرزق ل ل" ۳ ۹ a‏ ن = فا س ق» س" (نزلن» ب لن" 
ب) ۸( ب ان برانده) ۹-ل (نزل'): ارییش تا با نو س. س " ( نز ب ): آزنرد او پیش من = ف ( زق" لب 
لن".) aN‏ این بیت را ندارند رل "این بیت را ندارد ۲ل "این بیت را 
ندارد: س (نبزق لی و آ» ب ) بس از این بیت افزوده‌اند: 

حنن گقت کت اتکی شاه را سراوار و تنده تا ر 


که تب راندسم دو کر ناسمه لیا بات اه ک لب سوی شاه عویش 
تب ۱ ۰ چ" ب 


۳ 


۳- ل.ق: ل مهترنژادان: من ف. سس" (نزلن.قا: ل ل" لن :۲) ۲ قل" (نیزق" 8 ل" 14 :وار 
نادرست است)؛ من = ف له سس" (نمزلن: لن ") ۵- لس" (نبرل" لن" ب ): به؛ من = ف (نیرل,۲) 


۳0۷ 


کیخسرو 


۳ is e ۱ ِ ۳ ٤ 

۷۳۵ بکفتند گودرز کا ر سه نودران طوس و فرهاد ر 
ا و NE E‏ 

دو پره ر کر ر گردنکشان؟ جه از کُرزداران و مرده‌کشان" 


5 و‎ ۱ E ۸ o OV 
1 بر ایین کاوس برخاستند بدیره سدل را تباراستی‎ 
حهان شد ز کرد شواران بنفش درعشال سنان" و درفشان درفش‎ 
حو نزدیک رستم فرازآمدند بیاده به رسم فاز آمدند""‎ 


۰ 1 ۱۳۰۱ ۱۳ ° شاه ۰ ۱۴۳۰۱ 


۳ e aE 
بیرسید مر هر یکی را ز شاه ز گردنده خورشید و ز بخش ماه‎ 
۷ | 


2 کردان وویش * ر انش بکردار هر اش 
گفتار اندرستایش کردن رسم بر ساه کی رو" 


جو امد" بر شاه کهترنواز نوان " پیش او" رفت و بردش نماز 
ستایش کنان پیش حسرو 9 که مهر و۲ ستایش مرو را۳" سزید 


۷۳۵ برآورد سر فرتن کرد و گفت؛ مرادا مجز نیک و حوست تخت ۲ 


ی ا ۳ م2 ۳ ۱ ۱ 
- س۲: کودرزو کشواد کان ۲-۲ نودران ۳ س": طوس و ازاد کان؛ بنداری: وآشارعلن طوس و حوذرز و فرهاد 4-ف 

raa ê‏ ۳ ۰۰ / ۰ .€ ع من 
دوم ره لشکر ز گردنکشان؛ ل» ق ل" (نرزلن ق" په و لن"): دو ره ر کردان و ( ل: [و]) کر دنکشان 1 س (نزب): دو رر کردنکضان 
م2 ۳ e‏ : اه ۳ 
برگزید؛ من = س" (نز ل ) ۵ل [و] ٩-(ل‏ و دشمن کشان)؛ ت حنان کزدر زامدا رال سزید ؛ (ق": ار ال 
سرفرازال ودشمن کشان)؛ متن = ف» ق» ل E AG‏ ارس وان 

دو ہرەزلش کرم شین کد ال 
زنیزه گزاران (ب: هم از گرزداران) ودشمن کشان 

۷ سدق ل" به؛ من = ف» له سا ۸-س : بیشینه سناد (؟)؛ س س" (نرب ): خروشان سیاه؛ ق ل": 


خروشال سوار؛ (لن» پ» لن" آ: خروشان ستور؛ ق": خروش یلان؛ ل۳: درفشان سنان؛ و فروزان سنان)؛ من = ل ۱۰-س (نیزق'٣)‏ 
پس از این بیت افزوده اند: ۱ 
یکایک ببردند او را نماز چوآن دیدش آن پهلوسرفراز 
۱ فل ز؛ مان = س ۱۲ ل': سریهلوان ۴ س: شه E NS‏ ۵- له ق (نر 
لو تابنده ماه؛ سس۲: و رخشنده ماه؛ (7: و از تخت و گاه)؛ س (نیزب): هم ازفرو دمم وازتاج و گاه: (لن» پ» لن": زتابنده (لز: 
رباینده) خورشید و رخشنده ماه)؛ متن = ف» ل ۲ ( لزق" و)؛ س (نبزق وآ ب) یس از ری e‏ 
۱۳ که (درستست گفتا و) شاد آمدی 
که از حجان تودورناداس دی 

کک ی -ف: گفتا راندر نا گفی رست بر شاه کیخسرو ماه پارسیان و شراب خوردن کیخسرو با رسع ؛ 

: مدن رست بایران‌زمن و ستایش بر کیخسرو؛ ق: رسیدن رستر نزد کیخسرو و ستایش کردن شاه را؛ ل۳: اندر آفرین کرد رسع بر 
e‏ ؛ مان سه آغازف ۹-ق» ل": خرامان ۰ س: دوال اق لنت‌هنای ا یت بو وی 
شده اند 2۲ ل: ]9[ س" که مهار ۴۳ بدوبر؟ مین = لس ۲ ( (نزلن» ق" ل" ب )؛ ل» سء ق دس ار این بیت افزوده‌اند: 

E CE‏ تشه ME E ET EE‏ (س: زیرگاه) 

۶ ل: هبادت حر دز از بخت يروز حفت؛ سس ' (نزلن پ: لن" ب) : که بادی هه ساله با بخت حفت ؛ ق (نزل؟) : مبادا جز 
نیک‌نامیت جفت؟ (ق": مبادا جز از مهرو خوبیت جفت): من = ف (؟)بل" این بیت را ندارد: بنداری بیتیای ۷۵۲-۷۳۵ ول بیتای 
۷۱۸-۸ را ندارند 


۳۵۸ 


داستاد بیژد و منیزه 


7 ا 

که هرهر دهادت له دین یایگاه!! و ا نکهبان فرخکلاه ۱۳ 
۱ 1 ۱ 72 و 

شمه ۱ اردیپشت و نکهبان سده ل هش و رای بر" 

فا ۲ ۹ 4 1 2 و با 

و شهریورت باد بیرورگر! به نام بزری و فر و هنر 

سپندارمذ'' پاسبان نو بادا خرد جای" 2 تو باد! 


۳ ز خرداد باش ار برویوه شاد" حا حاریابانت مرداد‎ Vi 


دى و اورمزدت ححسته بواد! در هر دد بر و سته نواد"" !| 
۲ ی سین کب ۲ ۱۶۰ ما ۰ ۳ E WL‏ 
[ترا باد فرخنده‌تر شب ز روز ! نو شادان و تاج توا" کیتی‌فروز!] 
o ۱ 7‏ 
۲-۱: بدین حایگاه؛ ل (نرّق؛ لپ و): حو(ق": ز؛ ب و: که ) هرمزد بادت بدین پایگاه (و: دارگاه)؛ س٠‏ س حو(س" 1 ِِ 
مر 


دهادت برین (س: بدین) پابگاه؛ ق: جوهرمز دهد برترین E‏ بدین پایگاه): من = ف (نیزلن لن "دب ) 
بایگاه ۲ ف لد س ق (ن زل ): حویپمن: (پ لن" تبمتن)؛ من = ل م ی آز ب۷۳۸ 4 ۱۲۰۱۲).. ۳س 
ق (نزل ".و و ب): تخت و دازا مين = ف ل ل س (نر پ.آ): س (نبزب ) پس ار این بیت افزوده‌اند: 

مه فوردسنت خحسته بواد ڈز هر دی ر و ن هواد 
قل جتان هم که د ل: هجرد لن, ب: اردیشتت هزیر ا کیان E‏ 
EDN CSI SOS E OS‏ رای SS‏ 
ف ل. ق (نہ بزلن: ب و لن اب ) 1 E et‏ 


ر ع 9 ۲ ۱ .۰ و 
باد ق: شهریر بادت؛ من = ف س: ل س (نر ودب ) ١ف‏ کهر: مین = لاس ( نز ق" ب و ب ): لن: ل ل" نآ این 
سٽ را ندارند ١١‏ ل و ی " ( نرب + لن؟): سفندارمذ: ل": سبندارمد: (لن؛ ب: سفندارمد؛ ق": سبندارمه؛ ل": سفندا هه : 
EE re‏ 5 فن دراب ژا س ر 2 


آ: سیندارهد): مهل .1 ۲ل ل (نزلن؛ ل" پا لن'): حان؛ من = فء س ق. س" (نزو آء ب )+ درس پس از این بیت؛ بیت 


۱ مده منت e‏ حوخردادت از اوران بر دهاد: س (نزلن. پ. لن" 0 ل (س ك ی 1 بر) حار پایانت مرداد (س 
ب: خرداد) داد (سه؛ ۷6اب ): ق (نیزل" و): به (و: ز) خرداد رادت برویوم شاد؛ مین ف ل ...۰ ۱6-ل: زمرداد باش ازیروبوه شاد له 


۰ س (لیزب ): هه نوم و شهر تواداد باده ق (نمز ز لول پ. لن "): ميشه تز و حانت (لن. با لن': مت ) آباد باد؛ (و هرانحت 


ê 5 ۳ ۰ : ۳ rE ٤ Ti 3 7‏ 
مرداست ایرد دهاد؛ ا: هشه برو تخت اباد باد)؛ مه = یں ل س ۲ ان ست راندارد؛ ف س از ست ۷۵۰ اف وده است: 
2 ا 7 س ۵ 7 مر e E‏ ر 


ور هو ساه مالتوشاهەند سرالت رنوبر حورو هسه سد 
ہے سال ا سک وھ دت ج 
بسا و ی ر ررر ر لاب ی ۳ r‏ 
11 اا 0 
۲ ۲ 4 4 8 
و E Ea:‏ ر اورد دی ر اسار لر ل لسر لسا د هھررور< 4 
ميشه سروشت به رورسروش نک هان واف روك رت ی و هوش 
5 ا ف ۰ دب 4 د ۰ 8 
J‏ حوال سا با سخت تودر وردنت ودر فوردیس ٩‏ اه روی رمن 
ا راه ا ان رام ا هر اد ۳ |“ 1 ۱ 
ل و 3 ج ها م ناد ال ج ا و ج 
ر رز 4 : ر ل 


Tne 3 1‏ 5 ۳ 5 ۰ ا TA آ٣ e‏ 
5 نیت ها در هیحییب ار دستنو لس ھی دیگر تیست ؟ د ی (نبزق 1۳ ب) دس ارت ۷۹۰ افروده اند رتیت سوم لپا در و امده اسٽ): 


ت ۰۰ ی ۰ 
نخ رحست :د اد اہ دنت ار رد دھاد 
ز راد بساش از پسروب وه شاد (= ۷۰آ ) 
EEE‏ نج حال و مانت حومرداد ساد 
شتا انیس ع ا ج اادد 
درا ےت هرک رخ لد 
م هس روا توسند‌باد 
۳9 و ا | : ۲ ۲ | 2 2 آل ۲ ا 
۵- س: دل بدسکالت نواد: درس (نر لن: ق" ب و لز" ب ) ین لیت لس رست ۷۳۹ امده است ! س ر"( زی آ) این سب ر 
ندارند E‏ دنت اد او فروز زو فرخنده روره س (نزق ب ): د از دىت فرخنده تر شب زرو ق: ا ر و 


۳ راد فرخنده شمواره روره (و: ِ رخشنده شب حور وز) : من = ف (نزلنءب. لن ) ۷ل" تاد رلو لو " (نر (î.‏ 


را ندارند 


۳۵۹ 


کیخسرو 


۷۹۵ 


۷۵۰ 


۷۹۵۵ 


ت اس ف س 
بنداری :)۷٤۳-۷۳۳(‏ فلا د 


کلامه 


و ب ) 


س۰ ق 


نگ 
بد؛ 1 
من = ف 


س 


حل کال 


ل" (نبز ی وآ ب ): خوشهای؛ (ق' 
اجلس شجرة تظل عليه أصلها 


: ۱۱ ۳ ۳9 
فرو ود رستم دہوسید کت 


به بخت تو هر سه درستند و شاد 


به سالار نوبت بفرنود شاه 
در با بگشاد سالار بار 
اد رف بر مخ 
همه ديه" خسروانی به باغ 
درختی ردند از بر گاه شاه 
تنش سم ۱ 
عقیق و زمرزد هه برگ و بارا" 
بدوی" اندرون مشک سوده به می 


هه بار زرین 


ر (نزلن؛ بپ وا لن ب 


9 


۳ ل» ق: و کردش ؛ من = ف س: ل سا 
ل اق : : نگهبان 
٩-ق‏ (نبزل" و): 
ف ل (نز لن 2 
ق ۱۲ل ق ل س" (نزوآ): خسر 
ساخته؛ (ل۳: ساخت بس؛ ب: ساخ )+ من = ف س" (نزهفت دستنویس دیگر) 
ب)؛ بنداری: و نقل اليه تخت اللک و تاحه 
رن که با ۷ل" از 
: گونه گونه نشانده؛ ل۳: بافته خوشهای): من = ف» 


۷ و یت را یناه 


۰- لس قاس 


نا)؛ س i‏ : ترنج و ہی را میانش (ب ِ با 


ق : بیکرش ر سوده)؛ مان - ف 


۲۵ ل -س ۲ (نزلن لب ۔ب): پیکرش سفته ؛ 


خل رست عل اک سا رد پم ن يديه واففا بدعو و یش 
برسید و گفتش ۳۹ س: ق» س۲: توبی ؛ ل: توای؛ متن = ف 
۸ق (نبزب لن 1۰ ): برین؛ (ق": ازین)؛متن< لس" (نیزان ل" 
هارخش (تق ی درس ویو aE A E‏ 
سس شاد؛ من = ف ل" 
و نیک بخت؟! من = فه س (نرلن ق" دب لن" ب ) 


۵- ل ق (نمر لنپ ب ): دیبه 


من الفضة و افصانا من الذهب قد ېلت 
۳۴ل :تاج تن دار؛ م یو ر» گس " (ن زل ل" و آ» ب) ۴ل ق (نزو): ها؛ ل" با؛ س 
6 لس" ( نم نز لن. ق" ل» ب ب( ۽ بدو؟ 


بپرسید و دادش" بر خویش جای 
که از جان تو دور بادا بدی! 
هاته اسان ES‏ .ان 
ار رانو را 
بدین" پرهنرجان بیدار" خویش 
درستند و زیشان " جه داری ییام؟ 
که ای نامورشاه پروزیخت"» 


م2 ۳ 2 
که کودرز و طوس و کوان را بخواه! 
۰ م2 
5 تن‌گهی ساختش۲ شاهوار 
هادند زیر گ افشان‌درعت؟ 


۰ ۰ ۰ | 
فرو هشته ار شاخ ۳ حول ِ 


بای؛ ق» س": و حسرو بیای ؛ (ق": خسروستای)؛ من = ف ل" 


2 


۸- ق: بارش ۹- س: بدال؛ ق: برو 


و اللک ارضا واقف رصع ای 


: پرسش و خوب گفتار؛ من = 
١ل‏ س': فرویرد؛ م = ف لس 
۳ بود س + سا قی» ۳۵ 
6 -ف این بت را ندارد؛ مین = لس 


۹س :باع حول : س در اینحا سرنویس دارد 


س" (نبزلن» په لن)؛ بنداری: و نصب ی 
پا شماریخ من الولو و الیافوت .۰ ۲۱-س: عقیق و زبرحد بروبر 
(نزق؟ ل»): 


۵ 


که ۳ شاه ار 19 تشات له 


داستاد زد و منبزه 


روا باد از ا شاندی 


هي میگساران پیش ر هه بر سران افسر از گوهراه 
5 س 
شا مرت قبای هه بیش ٠‏ اد سهد به بای 
هه طوق" و گوشوار به بربر مه جام" گوهرنگار 
شمه رخ جو دیبای رومی به به رنگ فروزنده عود و خروشنده جنگ 
و همه دل بر از شادی و می به دست رخان. ارغوان و نابوده مست؟ 
و را نم هه ات نشت از بر گاه زیر درت 
له رسم حن کت لس شهربار که ای e‏ و کار 
ر هر ید 0 پیش ایران سیر A‏ حو سیمرغ گسترده 
هه اقزشهر زان خی بان هه بر در" رنج بندی میان 
۷۷٠‏ تلا ۰ اک کو تیان ده نت کیان" و به کان 
شناسی نو کردار گودرزیان بر آسانی و رن و سود" و یال 
ماك خستة. ذارند پیشم به بای مشه ره ی مرا رهنمای 
4 ی ند کی از مق ز هر بد سپر بود"" برا پیش من 
حن غم ا دودة ناهد يز غم از درد فرزند برتر حه حر*؟؟ 
| ف دو مین < لس (نزلن۔ب ۲- ل س ": ازو؛ ل" بر آزو؛ من - ف. س.ق (نیزق ه ده لب ) ِ 


۵-ق a‏ ز گوهران افسرا؛ ل": همه افسران بر سر از گوهرش؛ متن = فب له س؛ س 
٩ل‏ :ورو ۷-ل: طرف؛ من = ف» س ق لس" (نزلن۔ ب بنداری) ۸ فا 
حام: ل ق ل: بریشاد هه جامه؛ (لن. په و لن": بدست اندرول حام)؛ من = س» س" (نبزی: لآ ب ) ۹ درف ل س" (نر 
لن ۔ پ. لن ب ) این بست با بیت سیسن پس وپیش شده است؛ ببایی بیت‌های متن = لس ق (نر و آه بنداری)؛ بنداری (۷۱۵-۷۱۱): 
واصطفت الوصائف والسقاة عل رءوسهم الأكاليل الرصعة وعلمم اللابس الذهبة بالأطواق و الأقراط ۾ كالأمارالطالعة 
ا ا هرهاق ون ا الأقداح ونقهقه ق أوجههم الراح ۱١‏ 
ل. ق ل" (نزل ب ): پیوند وا من = ف س (نرزلن: ق" لپ و لن۲) الس اس نز از 2۲ 
ملق ل تویتی: من تو دومن ت فال ۴۳ل (نزو): ححسته 4٤ف‏ :توم = ل eu‏ ۵- ل: 
گاه؛ + قل Us) gE REO)‏ 1 ف: حویشت؛ ل": زپیش؛ (ق" ل": 
حه پشت)؛ من ِِِ (نزلن.ل»پ۔ب) ۲-۱۷ ازیی ۸-ل» س زلم E‏ 
(نز ان ل ۳ و آ) ‏ ٩۱-ل‏ (نزلن: ی ل" پا لآ ) : کیای؛متن = ف س؛ س" (نبزق ودب این بیت در له لن» لپ 
لن ' یس از بیت ۷۸۳ درس س "۰ ب یس ازبیت ۷۸4 ودرق" یس اربیت ۷۸۵ امده است؛ ق ل" این بیت را ندارند؛ پیایی این بیت 
۰ لواق,ل۲ (نرآ): باسانی؛ س۲: تن آسودی؛ (لسن: ق له لا ون تسی آسانی؛ ب: در آسانی)؛ منن < 
س (نرزپ. لن") ‏ ۲۱-س" سود ورنج . ۲۲-ل+س"(نیزلن.۲): کز؛ س (نیزب): ازآن؛ ق: بدز؛ ۳۵: یکی گیوبدزه 

4 لس (نزلین: ق" ل" ب): در؛ من = ف (نزق) ۵-ق: نايد ۹ل 


ل) بتر جه جر؛ س" (نزو): بدترحه ج (ق": برتر که دید)؛ ل: غم درد فرزند برت رز جر؛ (لن» یه پ» لن': غم از هر فرزند 


ھی و آسدرش 


ان ست را نسذارد 


درم ا ۹ وا 
ف 


ن = ف RON‏ ن : موده 
نز 


پرتر حه حرز ): مش = ف سق (نیزآ ب ) 


۳۹ 


۵ بدین کار اگرا تو نبندی میا" نباید ‏ پذیره هزیر زیان" 

کنون" جاره‌ی کار بیژن بجوی که او را ز توران بد آمد به روی 

ار اسپ و سلیح و زمردان و گن بر هر حه" باید, مدار ان ره رنج ! 

و رم ز کیخسرو ایدون شنودا زمین را ببوسید و برحست زود" 

و افر کرد" کای نیک نام جو خورشید هر جای کسترده کام" 

EEE‏ دل بدیگالت به گرم و گداز 

E E‏ کین 

که حول نو ندیده‌وست یک شاه گاه اا ر وگ ا 

بدان را ز نیکان تو کردی"" حدا تو داری"" به افسون و بند رده 

مرا مادر از بهر رنج تو زاد تو باید"" که باشی به آرام و شاد 

۷۸۵ مم 2 داده به فرمال شا ردان سو روم 1 ماید 4 
۱ 

له کلم و کر بش هوا بارد آتش بدو" ننگرم 

رسیده"" به مژگاء اندر سنالك نتابم ر فرمان خسرو"" عنان 


و 3 2 N‏ 3 : ۲ 
١‏ ق ل (نزق'): گر مت = س قل نز لن. ل ب ب( ۲ س س SS‏ 
(حرف یکم نقطه ندارد): ق (نبزلن"۱) کک نای کت 2 e‏ = ف ۳( دمان)؛ ل ق 
3 وک شاه 
زیت E E‏ ۲ (نزب):: می نک یکی جاره گر: ان ق بو نم کی د کر حاره کر؛ لل 
لن۲: پذیرت نیاید هزیر ژیان): م حف 4-ل": جنین ڈت شد ر کان ۹ف لز من = س" ۷ل قل '(نر 
9 1 ز گردان و اسبان و شمش و گنج؛ متن = ق س فی( نز هشت دستلو دس وک ۽ سالا 4 ۸ل هرج ا 


ق ل" (نزلن: ق ب لن آ ب ): مدار ایه؛ (ل ل مر هھ هیچ )؛ من دل دس ۲ (نیزو) eG‏ ١لو‏ 
دہ درکشید؛ من = ف س ق ل س" (نزلن۔ب) ۲ق بدو ۴۳ س': نام؛ ق: گسترده ہر حای کام (وزك 


ندارد) 4 - ل: خشم نباز؛ س" بادا مه خشم و از e‏ = »ل لول حھا 

ق (نزآ): شهان؛ مت = ف سس (نبزلین: ل لن ب) ‏ ۱۷ل قل" (نزلین: ل" ب): سالارو؛ من = ف» سء م ا 
ل( ۱ ۳-۸ رخشنده ۹-۔ س» قی: رخشنده؛ ل": تابنده: من دقل" ۰ف تو کردی کال + من = لس" (ن 
لن ۔ ل" و۔ب) ۹ ق: ندی: ل": دادی؛ درل» پزال ابا لن پس از این نیت بیت ۰ امده است ۲-۲ بادا؛ درس» 
س" ب یس از این مت ۷۷ تواست ۳ ل (نز و): تو من ِ دق لا مب دی OT‏ 2 


ق E‏ توراه؛ (لن. ل ب لن : کونمایده راه؛ ق ۳ کم نمایند : راه: ل": که نماید کلاه )+ و 
نگرده بہر سان (و: زمانی نگردم) ز پیمان تو؛ ل: بدان سرورم کم اند (جسوروم کہ فاید) کلاه: متن = ف. س" (سهل" ل۳)+ ل (نیزو) 
پس از این بیت افزوده اند: 
۱ دواد بانمیسی کل( وگ ای a‏ 

بران (و: بدان) ره روه کم بس غرم ود شاه 


ر 
۳ +س: حنام که گرازهوا+ ل" (نیزل"): جدانم بدین کارگره س" (نبزان: 


۰ ۰ 2 
۵ل ق ( نا ق" و): و نز (ق» و یت 199 ری 
ع / ۰ ۰ ۱ م2 ¥ 
ل پ. لن" ): حناد کی کنو( ب: کاد) ون ر کی +( جرد کرت تواک ب: حوایرازیی اکر)؛ م = ف ۹س 
۳ 2 ۳ 4 
داشد؛ مه 1-۷ رو e‏ ۸-س. و کراید؛ من = ف ل ق ل" 9 


۳۹۲ 


داستاد بزل ومنیژه 


11 |“ َ‫ 7 4 ۰ 
برارم به کام" تو این کارکرد" . سهد نخواهم از" مردان‌مرد 


ی و ۳۰ و ۰ و 4 ۰ ۶ ۰ 
رف ون ای کفت کودرز و کیو فربرز و فرهاد و شایور تیوه 
ر ت 
٤ .‏ 5 ۲ ری :۵ ۰ ° 
۷۹۰ برر ل ل درو افرین همی‌خواندند از حهان آفرین 
۲ ۱ ۳2 
ره د ودلا هر ار E‏ ای ریما 


گفتاراندرفرستادن گرگین میلاد پیغام پیش رسخ ه خواهشگری! 


۳ 


و رکه هن ار شا ات ا یت کشت 
فرستاد رک رستم نام که ای اا خر و وف" ام 


مب ۱ ۰ ۳4 


2 
درحت ار و گنج وف در ERE n‏ 


۷ ۱ ۱ ۲ ص ا باق ر ۲ 
۵ ` رنہ بایل: ‏ کار ا ON EEE‏ 
A CC‏ رس بو ۲۲ ۴ : 14 


¬ ت ۰ ر 


به تاریکی اندر مرا ره نود" لبشته ‏ جنین بود و" بود 


١ل‏ ق (نزلآ): بخت؛ س» س" (نزلن: ق" پوه لن" ب ): فرع من = ف لا (نزل") ۲ ف ق. ل (نبزل O‏ زین کارکرد 
(کرد= گرد؟)؛ متن = له س سس" (نز هفت دستنویس دیگر) ‏ ۳-ل-س؟ (نزلن» ق" ل په و لن" ب): نه؛ (]: راهم سپاه 
ور )؛ م = ف( ل( ل لس ف ص ( نیز لن ق ب ) دس از ار ببت افزوده اند 


ك تاه تین تشه بان رس بايد)فريب (ه۸6) 


وک رس وی ول بر ی و کرش CORO‏ 

6 -س: شاپورو فرهاد و ۵-ل: بخواندند می ؛ س س" (نبزلن, بپ لن" ب ) بس از این بیت افزوده اند: 
مى یمه یسم دی( زو انش ا 
ی می (س": همه ) می برستال (لن» ب لز" :زياد سیهبد بدستا ن) شدند 
٦‏ س:بسی ۷-ق,ل بشادی گشادہ ‏ ۸-س: نوش باره س بای این بیت و س (نیزب) پس ازاین بیت افزوده‌اند: 
کی فو ف ییاز اا وا 

۹ف U‏ لاد غا + پیش رسع به خواهشگری و گرگ را؛ س: بیغ بیغام گرگن میلاد بنزدیک رس 
زال؛ ق: القاس گی زیت تا هد غا فرستادن گرگ ی e‏ =اغازف ‏ ۱۰-س: 
بدانسان خبرها ١-ق:‏ این ۲ف ف (نہ ز1): تيغ و تخت وفا (!)؛ ل» س ۳ تبغ و بخت ( (حرف نکم نقطه ندارد) وفا؛ س» ق» ل ": 


i 
(ل: تيغ بخت وفا؛ 3 : مخت وتيغ وفا؛ و: تيغ بخت ( حرف بکم نقطه ندارد) و وفا؛ ب: تنغ و بخت‎ o ( تبغ بخٽ‎ 
U 


2 ۳- (لز؛ ب لر" :که i Ts‏ نزلن. ل۲): رادمردی: س ": رادمردان؛ (پ لن: 
رادمردان )؛ متن = ف» سء ق» ل" ِِ ( ۵-س (نز لب ): نند و لاء ل" : تاج سخا ۳ ر" رنج وبلا (ق": کان سخا )؛ 
من = ف. ل» ق (نزلن» ل"-1) .۰ ١۱ل‏ ق (نرزق -لن") ): گسترای؛ + متن = ف سا لاس (نزلنب) ۱۷ل سق س" 
(نزلن» ق ی پو لن ب): کردار: (ل": ا من = ف کت وین برش کردم ۹- ل ( یز ): 
تک کا کیا ES‏ (نز ی E‏ ن بکردار امس "(نبزلن ز ل ب و لن )۰ تکه کت وور کار ا (ق": 
که این کز پرگاراین)؛ متن = ف شهق") ۰ ۲۰-ل (نبزلن_ب): کوژیشت؛ من = ف سا قال س" ۲۱-ل: که ۲۲- 
ل ": حراء دا را بخیره ۴۳ف (نزآ): رهنمود ( درف به پیش سوم): متن = لس" (نبزلن لن" ب؛ درس" به پیش د) ل 
O a‏ ی یز ( (نزلن. ق لپ لن!) ۵- لس" [و| قلس" 1 


۳۹۳ 


کیخرو 


بر آتش نم خویشتن" پیش شاه 
۳72 ع 
مگر بازگردد ز بد نام من 


r‏ ا ک 
کر" امرزش اید" مرا زین گناه 
به پیران‌سر این بد سرانجام من 


مرا گر بخواهی ز شاه جھانڈ چو عُرم ژبان با تو آم دوانء 
شوم پیش" بیژن بفلم* به خاک مگر بازیام من آنا کیش پاک 
چو پیفام گرگین به رستم رسید کی ا شر ار کر رک 
پیحید ار آن درد يغام اوی" غم آمدش از آن بهده کام۱۱ اوی" 
فرستاده را گفت: رو" بازگرد ند کی کی ونان کمن 
۵ تو نشنیدی آن؟۱ داستان پلنگ دان زرف دریا که زد با*" نینگ 
کک پر رو ی کو هوا نیارد" ز جنگ" هوا کس رها؟ 
خردمند کاردا" .هوا را ته زیر بود داستانش"" حو شیر دلیر: 
بارش برد به خحير بوی۳" نه نیز از ددان رجش اید بر اوی؟۲ 
تو دستاد نودی حو رو باه "بر ندیدی همی ۲۵ دام نخحبرگیر 
۰ نشاید برین بهده"کام تو که" من پیش خسرو برم نام تو 


۱-(۳۵: تویادآور از من کنون) 


ولیکن کنون بس" به بیجارگی 


۲ (ل» بپ که) 


این بیت درف آ حنن آمده است“ 


ف: بسخواهم ز خسروتوای نیک‌خواه 
بر آتش نسم خویشتن پیش شاه (= ۷۹۸) 
آ: بخواهم ز خسرونوای نیکسخواه 


م 
فروماند‌یی تو به یکبارگی"''» 


گر آمرزش آبد مرا ر گناه(= ۷۹۸ب ) 
م72 

مسگرعف وبا مان زین گناه 
مِ م2 ۱ ۳7 

مگررسته کردم مجانزین گناه 


۳- لس ق (نیزق'» ل۳ ب): آرد؛ متن = لا س" (نیز ان؛ لی» پ» و لن")؛ 


۵ ل» س۲: حوان؛ متن = ف» س» ق» ل" (نزلن۔ب) ۱-ق: دمال ۷-ق: نزد ۸-(ق 
ی» پ: بغلطم) ۹-ق» ل س": این ۰-ل» س» ق: او ١‏ س: گم شده نام ۴ق ل" (نزلن؛ لپ ن 
شو ۱۳۔ل۔ س'(نیزان۔ب): بگویش که ای؛متن = ف ۱۸-سءس: این ۱۵-ل: درآ ۱١‏ ف: جه کرد با 
س: که بد با؛ س۲: زدربا (!)؛ (لن: و کام؛ ب لن": بکام؛ آ: که بازد)؛ متن = ل» ق» ل" (نبزق" ل ۵ و ب) ‏ ۱۷ل س" (نز 
لن ۔ ل و۔ ب): که گر؛ (پ: اگر)؛ متن ف ۱۸-س: چیره گردد خرد بر ۱۹ ف: نبادد (حرف جهارم نقطه ندارد)؛ من = ل۔ 
سا (نیزان_ب) ۰ ۲۰-ف-س"(نیزلنل؟لن آدب): جنگ؛ متن = (ب» و) ۱-س: آرد؛ س": و کار(!) ‏ ۲۲-ف: 
با ستایش؛ س: دانش او؛ مت = له س ق» ۵" (نبز لن_ب) ۳-: روی؛ س (نیزب): کاس (نیزق آ): بودن بسخجر بوی؛ 
ف: نیایدت بودن بنخحر بوی (!)؛ من = ل" (نیزلی» ل" و): بوی ‏ بوی؟ 
(نبزق' له ل" و آ۲ ب): بروی؛ ق (نبزلن» پ. لن") این بیت را ندارند 
(نیزب): برآوردن این؛ ق» ل" (نبزلن؛ پ» لن"): بدین بهده؛ (لی: بدن بهده)؛ من = ف» س (نیزق و) 
له ق (نیزو): جواکنون؛ ل" (نیزآ): تواکنون؛ (ق": کنسونت؛ ل۳: کنون حون؛ پ: کنون پسس)؛ متن = ف» س» س" (نبزلن» ی ناه 
ب) ‏ ۲۹-ف: فروماندگی تویکبارگی (و فروماندیی توبیکبارگی)؛ له ق» ل (یزق"» ل و آ): فرومانده 
گشی (ق؟: بینم) بیسکب‌ارگی؛ س: س" (نزلن» په لن ب): فروسانده (س۲: فرومابه) بینمت بکبارگی؛ متن = (ل؛ 
ف( 


6 س: زمن؛ ل": بدین 


٤‏ س: آرد براه؛ (ب: آید براه )؛ متن = ف. له له س' 


۹-ل: کزین بپده؛ س 
۷ س: نه ۸ 


۵-س: خود آن؛ ل۲: توآن 


۳۹ 


داستان زد ومنیژه 


و . م2 ۱۰ هم ۵ 1 ۲ 
ر حسرو بخواهم کناه ترا بیفروره ا تبره‌ماه کر 
ع ا ۰ ۳ رم 2 ۴ 
اکر بیژن از بند یابد" رها به فرمال دادار کپان‌خدا 
رها بودی 0 و رستی به حال ر تو دور شد کینه‌ی پهلوان" 
۵ وگر بر زین" وی گردد سپهر ز حان و تن خویش بردار مهر 
کن ا ٤‏ و کا به نروی بزدان و فرمان شاه 
1 دم : 
وکر من نیام E‏ ر بخواهد " ز وى بور نیو 


براهد برین‌بر دو روز و دو شب ی ار اه رن 

یم روز چون شاه" بنمود تاج نشست از بر سیمگون تخت عاج» 

۲ امد تنا یگسترد پر به خواهش بر شاو خوشیدفر 
ز گرگن سخن E‏ با شهریار از ان" a‏ و" بدروزگار 

کت شاه: ای سبهدار من ئ يکل بند و ار مهن 

که ا خوردم به تحت و کلاه به دارای اب 
sS‏ ۱ 22 

۲۵ جز این ارزو" هرحه"" خواهی "۲ بخواه ز تخت و ز فهر و تيغ" و کلاه 


اس 


پس آنکه جدن گفت رس به شاه که ای باگهر اا 1 


اس تومن o‏ (فرزلنه بو لن؟): گردده من دس" (تق هل لآ 


۲ ۲ م2 
ت 4 ال ما ِِِ ۳ e EE E O‏ دیکر) ل (نبز 
۹ 2 ۳ 
ل): بد کمان؛ من = ف س ق لاس" (نزهشت دستنویس دیگر) ۷ل ق س" (نزق" پ. و لن آ): حزبرین؛ س (نزلن؛ 
ق a‏ ا ل" (نز ل( ۸-ق: دان ۹ل ق (ثز و): کینه خواه؛ مت = ف سل" ٠س‏ ۲ (نزهشت 


2 حص اض ت 
دستو نی دیک ۵ )ل ( نی لر ن. ب »و ۱ : و ق» ٩‏ نیامت؛ س ر (نزب): دگرانک ایند؛ (ل۳: وگرنه 


یایند )؛ من اس (نبزق؟ل) . اسا اهت ۱۲-س: کنات ١‏ ۱۳-ف-س"(نیزانق"ب.ب): برین (ق» ان؛ 
۹ 6 چم ۰ ۹ تب ۳ EE‏ ۲ مر € “AT ۱ EE‏ 
آ: بدین) کاریک روزو شب: متن = (لل؟) ‏ ۱6-س:ازین ۰ ۱۵ل ق ل (نیزآ): گفت؛ (و: گوه+متن ف»+س:سآ(نز 
7 2 
هفت دستنویس دیگر) E‏ بکشاد ۷ : سوه و لاه س مق ل" : دوم؛ (ی: ب؛ سوه ؛ ل٣‏ وب : سنوه؟ و : سیود؛ آ : سوه ) : 
سم عم 
متن = س" (نبزلن. ق۰ لن') ‏ ۱۸-س؟: ماه (!): ق ل" در اینجا سرنویس دارند ق: شفاعت کرد رست به کیخسرو جهت کرکن 
9 ر ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ 
میلاد؛ ل۲: خواستن رست کرکن میلاد را از خسرو ۹-ق: تېم يامد ۰ له ق س" (نزلن» ق" لب و): بر س (نبزب): 
E ۳ 72 ۲ 1‏ 5 ۱۳۳0 ‌ 
بران (ب: بدان) بار‌بر: ل: بکُسترد بر مهر (!): متن = ف (نبزل" لن :7) ۱-س: رفت ۲س وزاك ۲ سء ق 
له وا بر لوق با لپ و لن" ب ): [و]+ مت <ف.ل ٤ق‏ هه 8" بل و( نند و زنار(؟)؛ ) 
۳ 72 
ند زاره لن" بند و زهار): متن = لاس وم دیکر) (۰- ل: پراه: س ( نزب ): اه ِ 
و): بدادار هرمزد: (لن؛ لن ': ز دادار هر داد و خرداد): فی ": بداهید و بپراد: لی : بدادار کان ل٣‏ بخورشید و پراه؛ آ: بدادار خرداد)؛ من = 
فس" ۷ق (نزلن: ق پ‌والن. ب): a‏ من = ف ل. سبل س (نبزل: ل1.۳) ۸-ل: آرزوی ۹ل 
س :هر ل (ز لن دپ لن ): باید؛ (ق: داری): مان = فا س ق لا (نری. ل وآ ب) ۱ س: زتيغ و زمهروز 
2 ت 9 : ۳ ۱ 0 
تن : س ان ست را ندارد ۲ل ری ۱ پرهتر نامور؛ س س (ن زاب : دامور پرهتر 0 : ف. ل" ( نز و.ا): نامور د را کهر: کهر: من = ف (نزلن. 


۳۹۵ 


کیخسرو 


کز a. le‏ ها موش 

م2 و ۳ 9 ۲ 9 2 

۳3 امرزش شاه ناندش ' یش ببرذش نام و و ۳ 

هر انکس که گرد ز راه خرد سراحاه بیحد؟ ر کردار رد 
ى 


Ems N FE 
ای اکن تلا کم به هر کیندگه با یکی کینه‌ور!!‎ 


د 
° 0 ۵ ° ۳ : 
له رستمش بحسشید ۱ بروزشاه رهانیدش ۱۶ ار ند و تاریک جاه 


ز رسع ِ پس شهریار که جون راند خواهی بدین کینه"" کار؟ 
۵ حه خواهی"" زکنج وزلشکر؟ بخواه! که بايد که با تو بايد به راه؟ 
و ي ا کر 
یکی بادسارست و دیوی"" نژند بدو داده افسونٍ آکوان و بنرا" 
جنباندش بیان وله سای ۱ بگرداند۲۵ 1 تبغ زن ر ۱ 
رت رس به شاه جهان که جز کار نبسیچم"۲ اندر ان 
مر که و بو تشد ریت نباید برین"" کار کردد بُهیب"۳ 


تاش بسگال پیجد ۲ ل» س» لاس۲ (ثبرق"-و۱)؛ مان ف ق (نزلن لز ب) ۳-س: بایدز؛ س": بایدش؛ (لن 
پ. لز" ب: اید به)؛ متن = ف له ق» لا (نرق ل ل" وا) ٤‏ ق: نبیندش؛ (ل آ: بسیحدش؛ ق" حال و نبرد؛ و: حال و پیحد 
ز)؛ ل: نبودیش انام و برآید ز؛ ل۲ : رید امش ببرید؛ س": تبردیش نام و نبردیش؛ (لن: نبرزدش دین و نیرردش؛ ل؟: نبودیش ناه و نبودیش ؛ 
پال : رد EEE‏ ب) ۵-ق: سند ۹ل ق (نزلن» ل پ. لن۲): خود؛ من = ف سء لاس۲ 
(نزق لوآ ب) ۷-ف: کند(!)؛ من لس (نزلن۔ب) ۸ل س»ق: او ۹ف :یک بودیار(!) س س' 
o)‏ تکار ؛ قل زلن» پ. لن" ) ): کار رییکا ر؛ متن = ل (نزل: ل۲) وش وان ١س‏ 
ات ۱۲-س: بریکی پهلوان؛ س۲: کینه برترزیک کور ۱۳-ل: ریک (نبزب): بخت تاریک؛ (لن: ب لن 
بخت یکباره)؛ متن = ف» ق» ل" (نزق" ل ل" و آ) 6عن کشافی که کردست برو ناردش ۵ ل (نرلن ): رسع 
سخشید؛ مس ن = ف» س.ق. له س۲ (نیزق؟ ب( ۹-ق: رها کردش؛ ۲۵: رهانید UES‏ گونه؛ ل: برین گونه؛ 
وین تون ۸- ل: باید؛ متن = ف» س؛ ق» لا س" (نبزلن.ب )؛ درق لت‌های این يٽ 
پس وییش شده است .۰ ٩۱-ل-س‏ (نزلن» ق" پ» لن" ب): بر؛ مت = ف (نبزل و آ) e‏ 
مگ ی ی 0۱- له سءق» ۲ (نیزق ل ل لن" ): [و] دیو؛ س": و دیوو؛ (لن؛ ب و: و 
دیو؛ ب: [و] دیوو)؛ من = ف ی ی که و ویک و وی : بدو داده اکوان فسو ا و ند؛ ق : ز کوان رسدستش 
افسون و بند؟ ل": برو خواند افسون گران نیزبند؛ س": بدو داده افسونش اکوان ببند؟ (لن» پ» لن": بدو داده افسون و بند و گزند؛ ق" ی آ: بدو 
داده | کوانش افسون و بند؛ ل۳: بدو داده افسونش اکوان و بند؛ و: بدو داده دستان و افسول و بند؛ من = ف (نزب) ۴۳ل ق» ل" (نم 
و): اهرمن؛ ف ام و۳ و لحا ۵- ل (نیزپ ): بیندازد؛ من = ف» س» ق» لا س؟ 
(نزهشت دستنویس دیگر) ۷ ل: پا؛ س" ازتیغ هندی زپای ل ق ل" (نبزل؛ و آ): که این کار ببسیحم؛ سس" 
(نیزق"؛ ب): که این کار را سازم؛ (لن» پ» لن: که ببسیجم این کار؛ e‏ ی ۰-۸ س u)‏ نز لن لا 
پ» لن"): باید؛ مان عافه ق ۹-س» س" (نبزلن: ل» ل" پ: لن" آء ب): بدین؛ ل": درین؛ من = 
فلق (نیزق') ‏ ۳۰-(و نه هنگام جنگست و گرز و یب ) 


۳۹۹ 


داستال بزل و مزه 


a e‏ در 
بکردار بازارگانان شدن شکیبا فراوان به توران“ بدن 


م2 a‏ 5 ۳ ر 0 : ¢ 
ر ا شم ر وسیددى بباید بپایی و بحشیدسی 


A۵‏ حو ستیل حسرو ر رستم سحن شر فود دان ي 


e‏ يامد همه بنگرید هر انجش ببایست " ازو ۲ برگزید 


ارو Eg‏ صبد آستم ۳" ز گنج در ار کرو 
شر مود رستم به سار دار که 6 ر کردان لک ۱۶ ها 
A3۰‏ ر ال FE‏ ۳ لب رد نی حند ستسه 
چ و ا E‏ 2 ر ا 
حهاره ار که EY‏ سباه e‏ فرهنگ ین و کلاه 
حو فرهاد TR, a‏ 1 دلر جو آشکش کا ت خوك ترەش" 
NA OL‏ مان ایو کش ارت 


1 
۱ 
1 
5 
: 
e 
4 


٤ / 3‏ ۳ ا 
۳ ل ل ۳ برشا 1 
۰ 0 هک ee‏ مه ۰ 


م2 1 7 ۳ ۲ ۰ ۰ م2 ۰ 
سس اگاهی امد به گردنکشان بدان کرزداران و مردم‌کشان۴" 


ار ل ل ق ان لہ ټیب ا و نس شده‌اند ٣ق‏ سم و زر ۳ ل 0 س.س" (ن لن.ب ): دامید: ق. ل بر 

آندیشه؛ من = ف 6 -ق: بدر ۵-س. س ': بتورال فرآوان ٩-ق:‏ بخشودی: لا : ز ېر ما وز بخشیدی ۷- لس (نر 

۳ ۳ ۰ 5 و r‏ و ۰ ۲ 

SONT‏ پل : کز): مت OER DE‏ بسدیت ارو مان < قف. سل" (نبزلن: قاه 
۳ ۳ ۳ ی ۳۹ نف 


ت( ۹ ف: و زب اف ل س" (نلن۔ب) ۰ باورد؛ من = لس (نژلن. ق لپ لز" ب) اتل 

on)‏ ب: ازآن): متن a EO a‏ وزان؛ ق: بل 
(1)؛ مت = ف ل" (نزل»ب. ولزن" آ) ۳- یی (نزو): شتروار . ١۱ل‏ س (نزلن,ق ل ل" و لن ): اشر مین = 
ف. ق ل" (نزب )؛ بنداری: ماله حل و مانه بغل ۵-ق: سا (نر زق ل ل۲:۳): کهر؛ لا ررخت وبنه: (لن. ب لز" ز کوهر 


۲ 7 ی ۰ ۳ و 
هه )؛ متن = ف ل (نزو)؛ س (نیزب ): د کر جتان از( ب: کر ۱ب زلشکرسواری .۰ ۱۷دل: زمردان کردنکش و؛ 


N 
۹ 


ان نان شه+ ل شمه شرمرد و هه؛ مل = ف ق. سا ۸- وک بندد ر پر پر حن کین کمر ۹ ل: ق (نمرق ): 
۱ ۳ 2 م 
شر؛ (پ: بر؛ و ا = ف س؛ ل٠‏ س ل ل لن ب) a‏ : کراید (چس‌کراند = که راند) ‏ ۲۱-ل؛ل: 


A ِ‏ و ی a‏ 
س" (نبزق" له ل اب ): فروها ل نگهبان؛ ی (نز لن؛ ب وا لن 1 نگهبان گردان و؛ ق: بود اونگهبان؛ متن = ف ۲ رهاه و 


فرهاد ۴ ل: که صبد آورد تشر سء س ۳ ا : سرافراز درنده‌شمر: ی (: زل و): که او هست حول نره شمه (لن» بپ لن': که 
هست او بل نره شیر؛ ی ون وی "هانگ حون اشکث _ نره شر)؛ متن = ف (سهق. ل" و): ا تسن را ندارد 4 
م۲ (نیزق لآ ب): هشت؛ مان = فلا (نیزلن: ل پو لن') ‏ ۲۵-س: یل را بود ساخته؛ بنداری :)۸۵6-۸4٩(‏ واختار من 


1 یسک آلف فار م الفردد: و سبعه من انقامن مثل حرحی و و زنکه و یم و زواره و فرهاد د و راد و اشکس ف (نمز ی و آ): 
شمه کار نیکوا ل ق: هه تا و زیور؛ س : شه بر فزودن؛ ل" (نزلن» ق ل ا TEE‏ ۷- ل (نز 
آ): [و] دشمز کشان؛ ل": و دامن کشان (!)؛ (ق ل و ب: و دشمن کشان؛ پ: [و] مرده کشان): متن = ف س: س" (نبزلنء ل م لن '): 


ق ست را ندارد 


۳۹۷ 


کیخسرو 


ره زنگ که خسرو! کجاست؟ حه آمد به رویش " که‌ما رابخواست ؟؟ 
۹۹ ا مره 0 ۱ 
گفتار اندررفتن رسخ با هفت گرد ابران به ترکستان؟ 


۰ 1 م2 
جو سالار نوبت پیامد به در به شبکیر بستند یکسر" کمر 
سا۶ | تشن هه ن ا 1 5 ص e‏ 
اه ارلس بست و ار ن اده له لير مه جاب حوس 
1 ۱ 2 ۲ 
۸۷۰ شید ببره و دار دار شمول هید حنی را دست DE‏ ید حول 


۰ م2 2 : 
سببده‌دمال گاه انگ حروس مستند بر 9 تا 3 


ر بت ⁄ تا 
4 2 2 
و ۲ ۱ ۱ 
مش امد جور سرو بلند نه حن اندرول کر بر رین کمند 
کر ۰ ۱ 1 3 E‏ ۲۱ ۰ : 
درفت ار در شاه ت ا ھی افر ین کرد ) کو 


٠ / ۳ ۰ ۰۰‏ ۰ 72 
چو نزدیکی مزر تورال رسید سران را ز لشکر هه برگزید 
۸۱۵ فد ر خنین كفت ان بهلوان که اندر بباشید روش ال 
۱ م72 ۱ 
حنبید 1 ۳ مکر حال من ۱ 3 hE‏ یاک یردان من 
۱ 2 
بسیجیده باشید مر جنگ را یز کرد به خود جنگ 


E 
ننه را رد ال مرر ایران ماند حود و بو کال سویی تورال ن براند‎ 
هه حامه پرسان"" _بازاریال"" پوشید و بگشاد بند از میان‎ 

ی ی یه فا 7 م2 
کشادند. . ردان کمرهای .سیم پوشیدشان 0 3 
سوی شهر تورال اد روی یکی کا واي" 


و 
پر | 
کراقاية هت اسب نیا کاروان کر ور توت ان 


AY 


ODES CEREN E EES OTS TAS 
لن در د نشاد خ وه در زرالاو ی زنگه و وتان مرف گر اند) ۲-س (نز ب ): درودر ۴۳ ف ل (نر1): بخواست‎ 
E: (حرف یکمنقطه ندارد)؛ س (نزل : مخواست ؛ من ل تس( نع لین ق ل ب. لن" ب )+ ق (نیرو) این نیت را ندارند‎ 
گفتار ندررفتن رست با هفت گرد ایران بترکستان بطریق بازرگانان بطلب و ل رفتن رستر زال بترکستان بشکل بازارگانان؛ می: رفت رس‎ 
ا گیو؛ ق: رفن رسۃ و پھلوانان بتوران جهت حلاص بیژن: ل ": رفن رسع بتوران و آوردن بیژن+ من = آغازف  ۵-ل.‎ 


۵ 
2 
از ادن بت افروده اند: 
ا ر 5 


۱ وه مش 
ON ONO OES O SGN‏ 
9 2 : 
ارا دحنیا ۳ من یت اسان هت وا 


3 
2 ا رر 


د 


سە سید 
۲-س؟: سپه؛ درل این بیت بس ابیت ۲ امده است ۷س : تبغ کرده درون ۸ ق: شمه دست را رنگ ک ده ا 
بدست؛ در لیس از a‏ بیت ۸۵٩‏ آمده است Ua‏ ۱-ل.س. ق ل (نیزلن.ب ): خواند؛ من = ف. 
تا ۲ ف ل": نوشه روان (؟): مین = ل. س: ق: س" (نزلن۔ ب ) ۴ ار اه (لن': ار تن )مت = 
SR aS A AIL DSL ETON OSSD ea‏ 
م ی ۵ل " (نز و): و ما | : بدین 1۳ تیه و 
1( ۹ -ق: بوم ۷- س.ق ( ن زل ): توران ۸ ف حامه ها مجو من = لس (نزلن ۔ب) ۹-ل. س .قل" 


2 ی ت 


ا - E‏ ر 5 
(نزلن. ل ل پە لن" ب): بازارکان؛ من = ف س (نزق". و) اش روان ا 


۳۹۸ 


داستال زل و هره 


صد أشر همه بار بدا گوهرا صد آسترا همه جامه‌ی اشکرا" 

از آن هوی هوی و خرنگی؟ درای بکردار .کروی کره‌نایگ 

وب هه دشت از اواز او می‌خنید" همی‌رفت تا شھر“ یران" رسید 
نبد پهلوان و مواری به جای" بد پیش مدان او برا" به پای 

جو پیرانویسه ز نخجیرگاه یامد تمن بدیدش!" به رام 

یکی جام ززین بر از گوهرا به دیبا پوشید رستم سرا" 

گرافایه با گوهرش! به دیا پیاراست اندرخورش ٠‏ 

۰ به فرمانران داد و نحود پیش رفت!۱ شوی گاو"" پیران خرامید تفت"! 
برو آفرین کرد کای نامور بدایران " و توران به بخت و هرا" 


ِ یز قآ یه لو آء ب ) بار او ل۳: بارهاه (لن په BSS OE‏ ۷-ل (نرلن: پ وان اشره مت - 


ف. س ق: لا س" (نزلی ل٣‏ »لسن ۲ ب) ۳ س" (نبز ب ): 8 2 0 سس 
2 ۰ چ ام ۳ 2 ۳ ۲ ۷ ۰ . ۰۳ 
درنی: ل: زبس های وهوی درنگ و؛ ۷ ات (نزلن. ق ل بو لن )رز ل 


از اد ) های و و (ل" EE‏ ِ هوی و جرنگ: مین - ال (نزل.) ۵ (ق ".ل.ل 3 س ۳ طهمورل)؛ مین = | 


ب ) ۱- ف له س: کرنای: ق: رهنمای (در بالا به گرهنای تصحید کرده | E‏ )؟(( ۷ (و: می حید(!): لن: 
ابا تن می‌شنید: 0 هند(!): ل ار ر اواء ی او می‌حمید: : ب. لن" لغت شهنامه, شماره ۷۹۹: آوازش e‏ ؛ لاق هی 
(ق : شمه ) شهر بر شهر هود کی س (نبزب ): زمن حنب جنال هوا نایدید؛ ل": مه شهر | از او a‏ مید(!)؛ س شمه شه آوای آن 
می‌دوبد؛ (ل, آ: درو دشت از آوای او می‌عنید)؛ مین = ف ۸-س": تا پیش ۹ E O‏ 


شهنامه: یلان جسییران): من = ر" (نرق ده ل دق ( + بنداری؛ و افر بتعلیق 1 خرن ر عا از ارات ا هه ارا جحد وصا 1 
مدینه بیران؛ ی ( له نله آ) ی از بیت ۸۷۵ افزوده‌اند: 


۱ 
۱ 


N‏ شهربود که یران در ال شهر ا ۳ ق : دا رز) بود 


ل پس ابیت ۸۷۵ وق یس آزبیت بالا (و ی پ؛ آیس از ست )۸۷٩‏ افزوده اند: 


جوآسدبنزدیک شهر خن نظاره بیاصد برش هرد و زن 
س (نبرب ) یس از بیت ۸۷۵ آفزوده اند: 

هب ونان ابترانببیبای.... ووا ا فاي 
۳۹۹ ی" (نر لنء ق" ال و لن" 9 سواران بحای؛ ل: هه بهلوانان توران بجای: س (نمز ب ): برفته ندال روز بیراد زر حای+ ل" هه رهاوال 
و سوارال خا (ب : بشد بهاوا ن و سوا ران حای )؛ + مین = ف ار ده لن : مدان بران )+ ل: شده یش بران ویسه: ل : شده پیش 


یبال بیران؛ (ل آ: نه کس پیش درگاه او بر: و: نبد کس میدان پیران): من = ف سس (نبزقآه ل ب)؛ ق این ببت : 


ندارد ۲ل" ندتره ER Ê‏ (ب: برا)؛ ف: باراست اندرخورا: (و: ببو‌شد اند رخورا)+ من ل س " ( یز هفت دستنویس 
ت ۳ : 5 2 72 
دیگر) 4 له ل r)‏ در و ب ب) : ده؛ من = ف» سء ق س" (نیزهفت دستنویس دیکر) ۵-ف: تبزنگ؛ ل: با زیورش؛ س: 
کوهرین (یساوند ندارد): ( ی آ: با لشکرش: و: ززین‌ستاه): مین = ق لس (نبزلن؛ قق" ل پا لن ب) ‏ ١۱س‏ س'(نز 
۳ ۹ 5 ۲0 1 م2 11 ‌ 
ب): بباراسته در حورش : ف سبه حسم و کوحک سر و کی ار و (و: نرف و راد و بائت نماد )۱ دی = 9 ق ل ( نز هشت دستنو دس 
٣ Ke ۳‏ 
دیگر ): نداری (۸۷۹-۸۷۸): واخذ حاما مرصعا راخواهر واهداه اي بیرال مہ فرسن خندن دلدیا< واخریر ۲-۷ بیشرو؛ س ( نر 
ت )ین بزداد پیروزیخت (بساوند ندارند): ؛ ق شرمان ل ردان بخود پیش رفت من = ف ل س" ۸ل ق ل( 6 ا 
م2 6 2 
)ل ن٠‏ به لن در هشیب س س" ( زق" لی ل (E‏ ۹ل کو س (نرز لپ لن): و تفت ۰- لس 


ار بت را ندارده: ف دب انت AA‏ 
ن بت ر سن از 


ق ل (ن زلنء ق دپ و لن" ب ): بایرال؛ من = ف ۳۱ س (ن مزب ): ترا کاء و فر؛ س 


م‌ ۲ ۲ ا 1 
افزوده : ست . بجی مد بر ازارگان ییشهاد ز سود و زب انست انسدشهام 
1۳ ۰ 2 و 
زات ت ۱ مم باصل و سراد همی تارم اندر حهاد نت اد 
ی 2 o ۲ 1 E‏ ۳ ۱ 
س یس آزییت AAI‏ افزوده است: اى توجهال روزروشن ا دل و حانت ازداد تال لب 3 


۳۹۹ 


کیخسرو 


۸۸۵ 


۸۹۰ 


۱-س این بیت را ندارد؛ س (نبزل, آ) پس از این بیت افزوده ند 


ك 


جنر 
ن 


دشوار و ؛ مین = س 1 " ( نزب ب)؛ ف (نرزل") این بیت را ندارند 
(نیزو): جه تر که خرم؛ (لن: که داره ز خرم؛ ل آ: فروشم خرم من )؛ من = ف 
۴ب (نرزو): فر(؟)+س: عرزه می ع له ق لس (رهشت دستویس دیگر) 
دارم روان را؛ (لن: پ لن": دارد رواء)؛ مت = ف ی لاس (نبزل و آ۲ ب ) 
۵ف ل س" (نبزق؛ لیپ لن"): خبره(؟)؛ له س. ق 
(نرلن: ق" ل.) 

ad RE‏ )نہ مر لن» ق" لپ و لن "۰ آ): ابر؛ e‏ : جهر (چسپر؟): 
: جام پر گوهر شاهوار: تس 
)ماد کیان (ق: کر 0 کا ا 


بخرم؛ ۱۵( 


زر دارم و حر 


س ۲ (نر هفت دستنویس یک 

TE E 
ا‎ 

ف (نزل"): پر(؟) 


ات 


2 


هی = 


من = ف (هس!) 


کرد روشن حهاندار ساز 
E‏ ار کجایی " بگوی؟ 
ردو 3 رسم : ۳ کهتره 
به بازارگانی از ایران به تور 


قر رواو ابیز 
۳ 


ِ 


ره مه" تو دادم روان را نويد 


BS 


ق ا ا 


تو کس نیازارده 


TT‏ که حون آمدی 
E ۳‏ که حایت 


۽ بدن ن شهر؛ نب بت را ندارد 


۹ل س" 
و دا ر 
۰٩-۱‏ سفق ل ۲ (نزالن۔ب) 


: قه ل ( نزن‎ OR 


4 
۷ - لا س ق ره؛ م ن = لس" 


٩-ل":‏ فروشنده اه و 


سر؛ (و فر): 


که پیران مرو را ندانست ار 
حه مردی وا حون امدی یوی‌بوی؟ 
به شهر تو کرد ایزد آبشخوره 
پیسودم این راه ذشخوار" دور 
حه دارم جه جرم "! رک یا 
E‏ سر ور ار اس 

, جارپای" راش کر 
هم از پر" مهرت گهر باردم 
درو بود گوهر نهادش به پیش؟۲ 
که بر مویشان کرد نتشاند یاد 


بدو داد و 


7 


شلد یاو ا 
کز ان جام رخشنده آمد پدید؟" 
بر آن تخت داروزه ا 
کون نزد خویشت بسازم حای؟۲ 


۳7 
کسی را بدین با تو پیگار نیست 


ز دو (جه) کشور اکنون بروذ آمدی 


س: بدین شهر؛ ف (نبزل") این بیت را ندارند 


۸ل ق س" 


(نرزق". ل" لن ") ین 


SR ۳ 


۰ سس از (مان ) حا م ررین 


e 9 , 3 ۰ ۳ ۳ 1‏ 2 7 ۲ ۱ ۳ ۰ 
ل» وآ ب: نیایش کنان؛ ل۳: ستایش کنان) کرد پیشش نثار: س" بر از گوهر اورد و باد پیش؛ من = ف (سهس۲) 


ب ): گزید؛ ل۲: گوهرنژاد 
5 


پو لن" ب ) 


ق: اندرا 


ف. ل.ل" 


4 ل: نفشاند باد: ل': 
۵- س» ف» س برو؛ مین = ف ل 1 


(نزلن» ق" لب و لر" 


۳٤‏ لق حا س 


۰ س۰ ق ل 
۳ق ل": که ما 
ل : ترس وا 


این ر 9 ر ندارد 


۸+ س. س: سی 


۴۱ س: روش 


۳ س( 
4 - له ق (نبزل: آ): حنن؟ متن = ف س لا 
(نزلن: يآ ب ): حیره (حرف یکم 
۷ له ق 


۵- ل: 


زان ق ل و له 
ل ی فروشم 
": بسی گوهر و 
نرق ۳۵): 


کرار اندازه (جکز 


۳ س (نر 
بنشاند باد؛ س (نیزب) ): کزان حام ۽ رخشنده آمد يديد ( = ۳٩۸ب‏ )+ من = ف. ق» 

۹ل ق (نزق ".ی:1): اراسته+ ن ف 
O‏ برگزید؛ س" 
ی ی 
ردک خویش سازمت حای ۵ سس 
س": با تو؛ م = فلا س ق 


E 
تن‎ 
۲ل‎ 


: آزین؛ ق: وزین؛ مین = 


داستان بیژن و منیژه 


برو هر چه" داری ایی بيار خریدار کن" هر سُوی" خواستار 
فرود ای در" خان فرزند من چنان باش با من که“ پیوندٍ من 
خن کت رستم که ای پهلوان از" ایران ترا راندم این کاروان" 
٠‏ شمه خواسته سربسر مر تراست هراجا" که باشم ازین پس رواست 
به پروزبخت حهادپهلوان هم ایدر"" بباشم بر کاروان"؛ 
چه با من" ز هر گنه مردم بود نباید کزین"" گوهری گم بود 
بدو گفت: رو" ارزو گیر جای کم رهنمایان به پیشت"" به پای 
یکی خانه بگزیده" وبرساخت کار به کلبه‌درون رخت باد و" بار 
۵ خبر شد کز ایران یکی کاروان بر نامورپهلوان "۲ 
ز هر سو خریدار بهادا" گوش جن" آگاهی آمد ز گوهرفروش 
خریدار دیبا و فرش"" و گهر به درگاه پیران نادند سر 
چو خورشبد گینی بیاراستی بدان کلبه بازار برخاستی؟' 


گفتار اندر آمدنمنژهدختر فرسیاب بنزدیک رس 


۱- ل: هرج ۲ س': خریدار از آن ۳ س» لاس ۲: سویی ؛ مان = اف ل» ق 3-4 بر ۵ ف» س: ق لهس" (نر 
لن» ل ل پ» لن" آ» ب): حو؛ متن = ل (نبز قآ و) ٩-ل‏ (ثیز ی آ): بدو ۷-ف: ز؛ من = س" ۸-س (نیزو): رانده‌ام 
کاروان؛ له سء ق (نبزق؛ ۳۵): هم آنا (ل: هم ایدر؛ ل: هم اینجا) بباشم با کاروان (سه۰۱٩ب‏ )؛ ل": بایدر ترا رانده‌ام کاروان؛ (لن؛ 
پ. لن': هم ایدر بباشم بر کاروان (= ۹۰۱ب )؛ ل؛آ: هم ایدر بباشم روشن روان (سه۰۱٩ب))؛‏ متن = ف (نیزب؛سهل س" 
وا ٩-س‏ (نزان پ لن؟): ہرحا؛ (و: هم آجا)؛ مان = ف» ل' (نبزلآ)؛ له قاس (نیزل" ب) این بیت راندارند ۱۰ 
ف: بنیروی بخت؛ (ق" زپروزیخت؛ لا : بپیروزنخت )؛ من = س (نبزلن؛ ل؛ ب.۲) ١ف‏ (نیزل و آ): ماعا ۲-س(نبز 
لنپ لن۲): از ایران ترا راندم این کاروان (= e SS‏ 
تصحیح همانجا به هم ابدر؛ له ق: ل'» س ۲ (نبزل"» ب ) این بیت را ندارند؛ له ق» ل" ٩۸۹ب‏ ۲۹۰۱ را انداخته و از ٩۸9و‏ ۰۱٩ب‏ یک بیت 
ساخته اند و درس لن» ق" پ» لن" ٩۸۹ب‏ با ۹۰۱ب پس و پیش شده‌اند ۴۳ ل (نیزلی ۔): که با ما؛ س» س" (نیزب): ابا من؛ ق» 
ل (فر لن: ق۱): کا ق کر کزان ا کران (- کزان؟ گران)؛ من < 
ف٬ق:‏ کزین (= گزین؟) ۵-ق» س" (نرزق!): شو ۱١‏ ل: بارزوی 9-۷: رهنمایانت بیشت(!)؛ ل (نزپ): 
رفا ا کی اا رو می ی ا( م وش د وو 2 
س: [و]؛ س": رفت و نهاد؛ ل" بجای این بیت افزوده است: 
یکی حام(!) فرمود تا داشتند تک یه ارتار ان تیه 

۰- ق: بیامد برش مهتری ساروان ۰ ۲-۲۱ (نزو): بگشاد ۷- لس (نرزلنب): جوا مین = ف ۰ ۲۳لاس" : دیا 
فروش ابچدیبا و فرش ) ۶4 سس هن آ» ب ) پس از این بیت افزوده اند: 

راا کی زوزگساری ن که رسع ماندش (لن» پ» لن": مانده) بتوران‌زمن 
ف ل» ق» ل" (نزل" و) این بیت راندارند ۲۵-ف : گفتار اندر آمدن منیژه دختر افراسیاب بنزدیک رست و اندر حق بیرن؛ س 
آمدن منیژه زد رسع و پرسیدن حال ابرانیان؛ ق: آمدن منیژه تزد رس و آگهی دادن از حال بیژن؛ متن = اف 


۳۷۱ 


کیخسرو 


ار کاروان 
فراسیاب 
۳ 


برو آفرین کرد و برسید و گفت 
۰ ۰ 9 ۰ 72 
که برخوردی ازحان‌واز" گنج خویش 


ميزه خر یافت 


۹۰ تزهنه نوان" دعت 


و کام تو بادا سپهر بلند! 
هر اومید" دل را که بستی میان 
هيشه ‏ خرد آموزگار! 
کی ا 
نيامد به ایران ز ن" 
که حونان؟! 


بادت 


۲ | ۲ 

جوانی ز کودرزیان 
مر 

۶ ۱۵ ‌ 

دسودست بای ده لد رال 


۱۷ 


۹۲۰ اه رصن و له دند 


نیام به " درویشی خویش خواب! 


یکایک 
بر سم 
سم نز 

۱ ۳ مره ی 
- می باستی خون زا مژگان برفت؟ - 
بادت پشیمانی رورت ۳ 
ê ۷ ۰‏ م2 
ز جشم بدانت مبادا کزند! 
ر رجی که بردی مہادٽ ریاد ۱ 


n : ۸‏ ر 
ا د ایراد و خوش وا 


نیش نخواهد بدن چاردگر۳؟ 
ت 

تیار نانز ت ميان 

ر آهنگران 


شی حامه۱۸ ۳ حول ِ آن مستم یر ۱۹ 


دو NS‏ 3 فزن 


ر تالیدن او دو حشمہ ا 


م2 
یکی بانگ برزد, براندش به کوی"" 


ا-س: دوان ‏ ٩سا‏ [آمد] (وزن ندارد) ‏ ۴ل ل (نزلن: "لپ وولن":3): بآستین خوده سس" (نیزل۳) بآستن شوذ ز 
من = ف ا باب مزه هر دو رخ را بشست (یساوند ندارد): ق این بیت را ندارد ۵ل ق ل س" وزه من = ف. 
ِ ۵ مس در ۰ PS, E‏ بت 
س ۲-س: کنج (یساوند ندارد) ۷- لس (ن نب ): امید؛ من = ف ۸-ل: بوه؛ ق (نرلن: ل پ لن" آ): شهر؛ متن 
= ف س٠‏ ل س (ن زل وه ب ب) 4 له 4 ل( i‏ آگاہ داری؛ مین = ف س ا ت ۲ ( در هشت دستنو لس فک 1 ات 
ی ۳ ۱ 0 72 . ۰ 5 7 ات 
س» ق ل" ( نبز لن» ق" ب) گرد شا ؛ (ل: کردنکشان)؛ نع فرس ا ۱-ل (نزلن دب لن )زز گوو 
۳ 5 ب 
زگودرز و ایراد‌سیاه؛ ق: ۲ و لر بهلوان سیاه؛ ل ل ( نز و): ز و رو شاه و سباه: ۳ 9 ادگان 1 ا 


کرد زین و سپاه)؛ مان = ف س س" (نبرق ل ب؛ ف لی 
الملوان: ف یس از بیت ٩۱٩‏ افزوده است: 

و رر شیر 
۲ س.ق: ل": نیامد (س: 
جاره گر؛ من = ف له ق ل" 


ف لس ار این ست افزوده ایت 


|7 n 
نه رورش قرار ونه ارام شب‎ 


۱۹ لاش 
۰-۸ سا ق: س" 


۵ س 
0 1( 


ست افزوده اش 


۳ سوده میانش 


بر از حول دا مسانسده 
(نزلن» ق" لپ لن" ام فد 


ر 
۳۰ لاه ق ل س" 


وز اراه و خواب؛ و: نیام ز تیمار 1 و هید خوا: ۳ 


ر 


حه آمد ) ر یرل دایرال؛ من = ف ل سر" 
4٤ل‏ (نزل"): حول او؛ س (نزلن» بپ لن"): حون : 5 = ف س قل 


0 ره مین = ل؛ ق ل " (نیزلن ب 
(ن لن: ق پ۔ب): ل (نیزی) 


از کار او 


۲- لس" (نبزق" لن ): زروی: (لن: ز کوی: لی: 


زابران؛ س": وریهلواد) + بنداری : اخبرل عن ایران و عن اللک وع 


۲ ۰ ۹ OEE 
می‌جو یدش 5 وی ر ا‎ ۳ 


|“ ه از از وه و 
بده ۳ رع 2 بت 
ج 


ِِِ . :۲ ب): کرده؛ من = ف 


ل ۱[ 


۷- س 


ر : 
ذز کے ق ی ار ال زار او 


۱ س (نیز ب ): نیاره زدردش بشب هبح خواب: (لی: نیام شب و 
1 ن پشب شیم خواب ۱ 


بروی ): متن = ف (نزآ ب ) 


۳۲ 


داستان برد و منیژه 


بر گنت کر پیش من دور شو رن اي ها ار 
نداره از گودرز و گیو آگهی کش هر کار کی ین 
1 به رستم 39 و 5 ست زار ۲ ار باريد حول بر ان 
جوا گی کای مهتر بر خرد ز تو سرد گفتن و اندر خورد 
سحن نگویی» برانم ز پیش که من خود دل دارم از درد ریش ؟ 
خنین باشد ا ایراد بگر که درویش را ان کن خبر؟ 
بدو گنت رسع ا حه بود؟ مگر آفرنن ی ۲۵ 
۴۰ هی وی * نو بازار من بدان؟ " بد با تو ۳ من 
بدین تندی" از من میازار بیش که دل" بسته بودم به بازار خویش 
ودیگر 3 حایی "! ۱ کیخسروست بداد شهر من حور نداره ل 


۱۳۰ ۰ O هت‎ o 
ندانم ر بن کيو و کودرز را نپیموده ام هرگز اك مرز ر‎ 


شر مود ۳ حورد هر چه !۱ لود شا دیا در ايم در ه سس رود 
سم 9 7 ۰ ۰ 5 13 4 2 1 
۳۵ بخایی سحن 3 ازو خواستار که ا لو حرا سد درد روزکار؟ 


o‏ م2 
مره دده كفت ۳ کار من حه حولی 1 رایت ونا م 
۰ : $ ۰ ۳ ۰ 
ان حاه‌سر با دی بر ز درد دویده بنرد تو ای زادمرد 
: 2 م2 
ردی بای بر هن حو حنکاورال دترس ا ار ده مس راهان 
بو هنیزه هنم دخت افرایاب رھ نی ی اتات 


ال ارو کر U OLE‏ اه کش ده ار ی یش سا 
(نز لن: ق ل" لن ب): پرسد؛ متن = ف ل» لا (نزل: و آ) ٩-س‏ (نرپ: ب ): درنوشتی؛ من = ف» له ق» ل س" ( نر هنت 
Cs Ey‏ ۷-س: ل": بدین؛ ق: ازین؛ من = ف»ل» س" ۸ل ل" بدتو؛ من = ف س ق» س (نزالن۔ 
ب) ۹ق من ۰ س: که آنجا؛ ل: ولیکن بدانجا ١‏ ل": دران شهر خود من ۲ ل: ھی بل من آین؛ من 
= ف س ق» س" (نیزلن لا و۔ب) ۱۳ل :این ۱6لاس هر ۵-ق (نرآ): ؟ درز؛ (لن پ» لن": ایران)؛ 
من = ف ل» س» ل س" (نبرزق ا؛ ف لا وب ) ۲ ل: و شاه و سیاه؛ مان = ف س» ق» ل س" (نزلن .ب؛ ف‌. ق» ل" س" 
ل لن": وز)؛ بنداری: مالک وللسوال عن ملوک ایران؟ ۷- ل قق ل س" (نزلن ب ): پرسی + من = ف ۱۸-ق: بیدار؛ لا 
و بدیخت و تیمار؟ س" (نزب): و (ب: تو) از رنج و تبمار؛ (لن ق" بپ لن": ر رنج وزتیمار؛ وا و ازبخت وتیمار)؛ مان = ف. ل (نزل 


فك 


ل( س این بیت را ندارد ۹ل" ازال ۰- ل (نیز لن؛ ل و): رادمرد؛ (ب: شرمرد): لس" : آزین در ندال در دو رخساره 


زرد (= ۹۲۱ب )+ متن = ف ق (نزق" لپ لن" آ)؛ س این بیت راندارد ‏ ۲۱-س: نترسی تو؛ س ل" این بیت را ندارند؛ س 
بحای بیت های ٩۳۹-٩۳۷‏ (وب پس از بیت )٩۳5‏ افزوده اند: 
حنن داد پاس ورا دنت شاه 
که ای نامورمرد س دم کا 


۲ ل: رخہ؛ من = ف س ق س" (نبزلن ۔ب) 


۳۷۳۳ 


کیخسرو 


کنون دیده برخون و دل" پر ز درد آزین در بدان در دو رخساره زرد 
هی نان کشکین فرازاوم کاعت وان خیان ارسخ 
آزین زارتر حول بود روزگار؟ سرارد بگر بر من اين کرد کار 
و بجاره بیژذ بدان زرف‌جاه" نبیند شب و روز" خورشید و ماه 


ص 


۳ ۱ 
۵ به عل و به مسمار و بند گران ای میوش ها 
مرا درد بر درد رود از | ۱ 
کو کرت باد اا کا e‏ راد ۳ 
کب ۱ ر ر 1 ی ر 
ى مِ سم 
ره درگاه حسرو مگر کته را لبینی فک ۳ لبو را 
3 د . ۳ € € 
بگوبی که بیژن به سختی درست اکر ۱ ا کار نت 
۱ ۱ ر 
:ده کرش" دید خواهی میاسای دير" که بر سرش سنگست و آهن به زیر 


بدو رو که ای چ رور اردان آب م د 
جرا نزد باب تو خواهشگران pa‏ 
مگر بر تو بخشایش ارد پدر بشدش خون و بسوزد جگر 
۱ ترا دادمی حیز ار اندازه بیش 


ر 2 
وده به خوالیگران"" گفت کز هر خورش که او را بباید بیاور'" پرش*۲ 


-س: از آن جاه‌سربا دل (-1۹۳۸) ۰ ۲-ل (نیزل): دوان (ل: شده) گرد گرد: می؟: دویدم بتزد موای رادمرد (<۳۸٩ب)؛‏ مت < 
ف» س ق» ل" (نز ان ق ۳۵ ب )؛ ۲۵ ۹۳۸ب ۲۹٤۱‏ را انداخته و EAA‏ ۸ب وا٤‏ ۹ب 
بس و پیش شده‌اند؛ س یس ازبیت ۹4۱ افزوده انیت 

کنو دیده پرخون ول و ا و وای ر 

۳ له س» ق (نیزل" و آ» ب): راند؛ ل کشت؛ (لن؛ ق" ب لن" کرد)؛ من = قاس" (نزل) ‏ 4 لس ق (نزلن۔ب): 
قضا؛ س؟: مگ مان = ف ل ۵ف س (نیزلن» ب لن" ب): زا ل (نزل"): جوا قاس (نبزق لی و): که؛ متن = لا ا٣۷۳‏ 
(YY WPA‏ ٩-ل:‏ تنگ جاه ۷س" (نزو لن): روز و ۸ل در مس ازاين بیت افزوده است: 

همی خوش ازدیده یرول شود E‏ را دل یراز حون شود 

-٩‏ ل ق: زین؛ (له لو لن»]: ازین)؛ من = ف» س۲ ل" س" (نبزلن؛ ق پ» ب ) 3 [از]؛ من = ف س.ق. ل 
و اربزقعدت E ۱ a‏ .هی لت راز ۱ 
ق"( ۴ تست ادرت یمن وک ۵ ق: بای ۹ فل (نه نرق د): ا یخی( 
ب): وگر؛ مل ۱۷-(لنپ: آن: جوخواهی که بینیش ماسای دیر+ و آ: اگر دید خواهیش ماسای دبر)؛ ق این بیت را 
ندارد ‏ ۱۸-س (نبزق"؛ ب): جرا ریزی؛ (ان ب لن": حرا باری؛ ل حه ریزی تو)؛ مته ۱۹١‏ ل: که مهرت میراد از وی 
سپهر؛ ق (نزآ): که بند است بر جهرتوآب مهر؛ س ": که هرگز ترا زو مبراد مهر؛ (ل: که از دیده ریزی همی آب مهر ): من = ف ل (نم 
و U ENE‏ ی e‏ ی E‏ 
i. NEON CEOS E‏ 
ل: سرش: س ل" در انحا سرئویس دارند: س: نهان کرد رسم ای در مر و فرستادن بنز بیژن؛ ل فرستادن وست انگشترین را 


بدست منبره ‏ ١۲-(لن:‏ نبشته) ‏ ۲۷-س": کرم (یساوند ندارد) 


۳۷ 


داستال زد و منژه 


1 ۱ ۱ ۳2 
شیک دست رستم بسا پری ببدودر نهان کرد" انگشتری 


بدو داد و گفتش ": بدا" جاه بر که بیجارگان را توی" راهبر 


4 


7 ع 
منبره ببامد ندال" حاه‌سر دوان و حورش ها گرفته نه بر 
۹ نوشته؟ به دستار حیزی که نرد خنان هم که بستّد" به بیژن زا 
نکه. رف میرن یه یره مارد از ال و و با انز 


که ای مهربان از کجا یافتی خورش ها کزین دست" بشتافتی ؟ 


۰ . 2 ۲ ۰ ۱ ۳ ا ۹٩‏ 
بسا Ca‏ كەت امد به روی ر ن ای وجي راه‌حوی 
ع . : مح ا 
منبره ندو کت ۳3 کاروان یکی مابه‌ور مرد بازارگان 
e ۱1۰‏ 5 ۱ ع ۰ ۱۲ 
۹۹۵ ار اراك به تورال ر پر درم که ر هر گونه بسیار عم » 


۱۳ ۳ ۱ ۱ م2 ۲ 1 م2 
یکی مرد" پاکیزه باهوش و فر ز هر گونه با او فراوان گهر 
رہ 2 

۳۰ WE EE ای‎ eS AS 
هی و رت جر یکی به ساریده بر بیش داح‎ 0 


ی 
ع 
i 4 i E.‏ 
به من داد ازین "" کونه دستار خوان که بر من حهاد‌افرین را بخوان 


o / 0 ۰‏ 2 1 9 1 
بدا جاه نزدیک ان بسته"" رو دگر گر بخواهد"" ببر نو به نو" 


۲۳ ۲ 


م2 4 RH‏ از ۳ م7 ۰ 
۷/۰ و سرك لس ا ال نان باک در اومید؟ دل کاہ ر ترس و راک 


ا 


سم ر 
نگینش نکه کرد و نامش بخواند زا ده تیاه و رو ان 


حو دست خورش برد از اد " داوری بدید 


15 ۲ و مه 1۳ oot,‏ اب ۲ NETE‏ و = ۱ ۲ ریق ۲ 
اف اس٠‏ سس" (ن زل" ا, ب ): ېشت اندر؛ (لن» ب۰ لن زان کرد هرمز و شت اندر ال مرغ): 9 = ل» ق: ل (نیرزق / 


2 ا ي “ E‏ ۰ مه 9 
ل( ۲-س: کفتا ۳ ٤‏ س» قل س": نوی + مین = ف ل؛ س (نبزق ل و ب ) پس از این بیت آفزوده اند: 
4 ادت ا حرا E EE EES‏ 
جودی مر ساب سر حرم ا Sa aL‏ 
۲-۵ بر ٦-(ق‏ :د ستها لته ۷-س : هم ببسته ۸ل س ق (نبز لن لن ۰ ب): کونه؛ (آ: دشت دست )؛ 
1 ف ل ۹ س: دلر نیکخوی: س" (نزلن» ق" ب۰ لن مهر دال بوی بوی ؛ 1 مهر نان حاره‌ حوی؛ آ: دخر حاره حوی؛ ب 
دلر خوبروی )+ ل (نیزل"): منی در جهان پوی‌پوی؛ ق: من در جهان جاره‌جوی؛ ل": منی درد را جاره‌جوی: (و: منی روز و شب پوی پوی ) مان 
باق ۰-س : نامور ١‏ یت لس" ٢ل‏ بسارو کم ۳ق بر س بس از این بیت افزوده اس 
هن مرد حول او ندیده بان حنوکہ نود در اخم 
ی مس ۱ م2 E EE E NT‏ 1 ۲ 
6 ل: باده؛ (ق ل۳: کاخی + ل: گاهی )+ س سس" (نبزلن: ب لن ب): مش دستگاه است و کاخی (س": گاهی؛ لن ب لن": 
م2 ۱ م2 2 ۱ ۱ ۱ ت شک 
وهم دل؛ ب: گاه)؛ ق ل": بکسترده گاهی و کاری (ل": کاخی )؛ (و: سرو دستگاهی و کاهی): من = ف (نزا) اا 
ل س" (نزلن» ق" لپ لن" آ» ب): در: مین = ف ل (نرزل) ۹-ل: زین ل" این بیت را ندارد ۷ ببشه؛ من = 
ل» س» ق س" (ذزلن .ب) ۸-ل: سر ل ۰آ شو)؛ من = ف س ق س" (نزلسن. ق" ب. و لن" ب ) 3-٩‏ 
N ۳7 ۲ ۱‏ 
بخواهی ؛ مان = س؛ ق» س (نزلن _ب ) ۰ ل: د کر هرج باید بر سربسر: ل این بیت را ندارد ١ق‏ (نرآ): مر E‏ 
ف: بر امید؛ ل: بر اومید؛ س ق. س" (نزلن, ق" ل لن "وب ): بر امید: ل" (نیزپ. و): پر امید؛ (یآ: بامید)؛ متن تصحیح قیاسی 


است ۰ ۲۴-ل: یزدان دل زیم وباک+ ل": دل کرده وزبم پاک؛ من = ف سء ق س"(نیزلن.ب) ۰ ۲6-ل: زان 


۳۷۵ 


کیخسرو 


کی ر یزور ربعم بر او نبشته بداهن بکردار موی 
حو بار درحتِ وفا را بدید بدانست کامد غمش را کلید 
۹۷۵ ارا خندیدنی شاهوار خنان کامد اواز بر" حاهسار 
منیژه حو بشنید خندیدنش ا اه ناویک په تک 
شکفت آمدش داستانی د که دیوانه خندد ر ا 
حگونه و به خنده دو لب که شب روز یی "هی روز شب؟ 
حه رازست؟ وبامر ن بگوی مگر بخت نیکت فوده‌ست رو ی 
۸ بدو کن کزین کار سخت بر اومید'' انم که بگشاد بخت 
کون گر" وی منکن ...بمب مرد" پان کی 
E e a‏ و REA SE‏ 
ES‏ ی 1۳ نان را زبان a‏ به پند 
ERG ۵‏ که بر من حه آمد ز بدخواه‌یضت!۲ 
۹۸۵ دریم آن ۲۳ شین رن من دل حسته و حشہ داران من 2 
gE es‏ گنوی کیت رشن سر مان 
ا قە ۳ بدوی ...۰ ۲-لل (نیزل): نبشته باهن؛ سس "نرق لپ لن ۰ب ): باه هن نوشته؛ ق: نبشته برآن هم؛ (لن: باهن 
نبشته؛ و: نوشته باهن ؛ آ: نوشته همیدون)؛ متن = و ۳س : بخندید و وس و انا ترا 


پو از من = ف ل (نبزق؛ ل:آ)؛ ق ل" این بیت را ندارند ‏ *-ل تاریک و؛ ل ق (نزان ل بو لن 
آ) پس ازبینت ٩۷٩‏ و ل" یس از بیت ٩۷۷‏ افزوده اند: 
منیژه (ل: زمانی) عجب (له لی: ۱ از آن (زان, ازین e‏ 
E‏ 5 ۳ ر( ۸ ۳ بل )0 نی ۳ ند( e lt‏ ان 
0 2 
دستنو لس دیکر)؛ شاه سب ( زل | ) س از اوه بیت افزوده اند: 
ي ر 0 ا 
دس انکه منیره e‏ داز 


بگونا حه بودت کنونن بتاز رس ر": حه دیدی حه داری براز + جه داری بدل AE‏ وی سینت ان 

ل س» ق» ل" (نبزلن ق" لپ و لاب ) این بیت را ندارند؛ س ق" محای آن اف وده ازر؛ 

: 5 ۳ : ر 

س: وزان پس بدو گفت کای مستمند ماندهبخوری و زاری وسند 

8 م2 ۱ ۰ 

ق بدو كفت ای سیر تن رخیره جه خنديدنست اندرین روزید 

۰ 1 

۹ -ل» س» ق» ل (نیزلی» ل پآ ب ): دش ادی؛ من = ف س" (نز لسن ق و) ۲-۰ دای اس 
2 € نب ۲ 1 
بکشای نز بکو ۳ س: رو 1 ( نز لنه ی لپ لن ): بامید؛ متن 
= ف. ل ۵ ل: شمانا؛ م ن < وس ي (نزلن۔ب ۹ شک ۷ سس (نزلن» + قآ پو لن 


که تفر 4 (ل: ابا من بسوگند؛ ل*: توبا من 2 ؛ من = له له ق ل" (نیز)؛ درل لت‌های این بیت پس و پیش 
شده‌اند ...۰ ۱۸ ل: سراسرترا؛ متن = ف» س» ق» لس" ( نز لن» ق لاب ب) ۹-ق: که تولب ببندی ۰ ل: کم 
ماند؛ ق: هم نباید؛ دی و (ل: هم نباید؛ و: می‌فاند؛ نز هم فاید)؛ مان 0 0۱ 
زار؛ من = ف» س ق» ل۰ س" ( نی لن ‏ ب ۲ درو رگا ق: زییداد بخت؛ من = فش س نلاس" (نزلن اب وف 
و دریغا ۲4 - س (نزق' ب E‏ : برهنه دوال بر ۱ '(نزلن»ل۔ 
آ) ۲۵-س: خان‌مان 


۳۷۹ 


داستان بزن ومنیژه 


همان گنم! دینار و تاج" گهر به تاراج دادم شرس 
بلر گفته یزار و خویشان زا من برّهنه دوان بر سر امجمن 
وز اومید؟ بیژن شده ناامید جهانم سياه و دو دیده سپید 
. اپوشندهنی: راز بر امن خن تو آگتری" ای حهان‌آفرین 
و که اه ی رات متا ز من کار توباک" بر کاستی‌ست" 
خنین گفتم۱۱ اکنون نبایست گفت؛ یا" مهربان پاک و" مشیارضت؛ 
سزد گر به هر کار پندم دهی که مغزم به رنج‌اندرون شد تبی 
تو بشناس کان مرد گوهرفروش که خولیگرش مر ترا داد نوش» 
۵ ز پر من آمد به توران فراز وگرنه نبودش به گوهر"" نباز 
ببخشود بر من جهان‌آفرین ببینم مگر پهن‌روی ‏ زمین 
رهاند مرا زین غمان دراز ترا زین تگاپوی و" گرم و گدازا 
بنزدبک او شو بگویش نان که ای پهلوان کیان جهانه 
به دل مهربانی "۳ به تن جاره‌حوی اگر تو خداوند رعشی بگوی! 
۰۰ بياهد مئیژه" بکردار باد ز بیژن"؟" به رستم پیامش"" بداد 
جو بشنید گفتار آن خوب‌روی!" از ان" راه دور آمده؟۲ پوی‌یوی! 
بدانست رستم که بیژن ا گشاده‌ست بر سیم‌رخ؟؟ سروین 


- ى ا ۳ 
١‏ ق» لس" (نرزلن؛ پ.ا): در گنج؛ (ق": درو گنچ و؛ لی: در تاج و؛ ل و لن': در گنج وا ب: همان گنج و)؛ من = 
N =‏ ۳ ۳ ۳ ۷ ۰ 2 ۳ ۱ 
لس ۲ س؛ ق (ز لین؛ ل په وآ ب): تاج و؛ س" درو؟ (ق۳: زر؛ ل تخت و؛ لسن": گنج و)؛ متن = له ل؟؛ ف این 
بیت را ندارد؛ درلن» پ لن" این بیت با بیت سپسن پس وپیش شده است ۳ ق: [ز]؛ ف ۹۸۵ب ۸۷ ۱۹۸۸ را انداخته 
واز ۹۸۵ و۹۸۸ب یک بیت ساخته است 8 لاق (نزلن): ز؛ (ق۲: بر؛ پ: از)؛ من = ف» س» لاس (نزهفت 
حو ۵ل س" (نزلن_ب): امید؛ متن = ف ۱- لق (بزلن: ل پ»آ): شدم؛ من = ف» س» ل" 
س" (نبرق» 9 لن "؛ ب) ۷ ل (نبزق؛ ل۲:۳): دانساتری؛ متن = ف» س» ق» لاس۲ (نزلن؛ ل» پ» و لن" ب) ۸- 
له س» ق» س" (نزلن۔ ب): راستست؛ مان = ف» ل۲ ٩ل‏ ق» س" (نبزل, ل" آ): مله! س: زتوکارمن پاک؛ (لن؛ په 
لن": زمژگان توآب؛ ق": زمن مله کارتو و زمن کارهای تو)؛ متن = ف» ل" (نبزب) ‏ ۱۰ل س»ق» س'(نزلن۔ ب): 
" ۰ ۰ م2 2 تن moa‏ 
برکاستست؟؛ من = ف» ل" ۱-ق: گفته؛ لس" (نزلن» پ» لن!): گفت؟! (و: کفتن)؛ من = ف» ل» س (نرزقه لء ل"» 
اتا کدی ۲-س: ایا (نقطه ندارد)؛ س ۲: ابا؛ من = ف» ل» ق» ل" (نزلن_ب) ۳ لس" رن 
لن" آ» ب ): بار( پاک؟)؛ سق ل (نبزله و): يارو (مسباک و؟)؛ متن<ف: پاک ولیارو؟) . ۱4-ق:بگوهر 
نبودش ۵ل تکاپوو؛ س۲: تکایوی ۹ ف: نیاز؛ متن = ل س" (نیزلین-۲) ۷- ۰ ق س" (نبزلن» ق"» 
لب ): مهربان و؛ من = ف» سل (نزل) ۱۸-سءق (نیزلن» و‌ لن" ب):زبیشه  ۱۹٩۹‏ قل" منیزه ‏ ۲۰- 
س": سراسربیامش برسم ۱-س: خوبجهر ۰-۲ س» ق (نزلن: ل ب. لن:1): کزان؛ من = ف ۴ س: 
بازآمده؛ ق: دورآمداو ‏ ۲4-س: بدانست که دارد بدل پاک مهر؛ ل'(نزق' لی ب) این بیت راندارند ۲۵- 
oe ۰‏ ۳ 5 ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ 2 ۰ 1 
ل لاله؛ س (نزق؛ ل ): سی متن؛ ق (نبرل): لالهرخ؛ (لن. پ. ی ماەرخ؛ کلرخ؛ و بکسربرآل)؛من = ف» ل 


۲ 


س 


۳۷۷ 


کیخسرو 


۰ م2 ۰ 
ببخشود و گفتش! که ای خوب جهر که پزدان" ترا زو مبراد مه 
ت 
بگویش که اری خداوند رخش ترا داد یزدان فریادبخش" 


wr 


۵ ز زاول" به ایران» از" ایران به تور ر بر تو پیموده این" راه دو 


۰ 


جو با او" بگویی* خن راز درا شب تار" گوشت به آواز دارا 
ز پیشه فرازار هیزه به روز شب اید بلند" آتشی ‏ برفروز 
EET ETT‏ دل تتشان ر اه نز 
بیامد دوان تا بدان" جاهسار ES‏ 
۱۰ بگنتش ک٣‏ دادم سراسر تیاه ندال نیک پی فر" ی 
خنین داد باسح ۳۹7 درسٽ که یرل به نام و شان بخست 
تو با داغدل چند پویی می ۱ 
کی که ترا پان نگ بسود از پی تو کمرگاه و جنگ" 
کنون حون درست آمد از تو نشان بین سر تيم ما 
و رین را بدران: اکون:یه عنگ ê‏ امیوویت ۱۸ 
مرا گفت: چون تیره گردد هرا شب از جنگ ِِ یابد"" رها 
بکردار کوه اتشی برفروز که سنگ و درو" چاه گردد جورون 


تا سر ما و وهی قزر 


ا( ت لن . ت: بدو (ت: جنی ) وت رس )؛ مین = ف ل. ق دس (نترق لی لو( ۲ س م۵ ۳ این مسر 
ندارد: در ل ' پس اران ہت بیت ۴۳ اهمده ات ۳ ق: یرو زیخش : ل این بیت را ندارد؛ در س, ب پس از این ست بیت ۱۰۱۳ 
ای اک ٤‏ سدق (نزی. پب): زابل: من فلس (لزق. ل۳) ۵ل س ق س" زم = اف 
کوبد می : (لن : یمود ان :ب : وید می )؛ مت = ل. س. ق س" (نیزلن و آ): ی بیت را ندارد د؛ در لاق. س" لی بآ یس از ایز 
بیت. بیت ۱۰۱۳ امده است ‏ . ۷-س: جواو را 0 TT‏ ل 
ب) ۰ل - س ات رل ۳9 ی ین = ف زا درق وه ۹0 دقن لو رنه میت مک 3 ماه 
ات ۱-ق: بش آن E‏ ۽ بدو گت ت ۴ :فر و :لق بدال مرد فرخپی ؛ ل': بدال نیک فر پی + س" (نم 


LL‏ ر ر فر نی + مین = س ا لن؛ ق ا د ۰ ب) ٤ق‏ شادکاد ۵- س این بيٽ را ندارد ۹س 
ع 8 ت 
(نیزلن: ق ل لن" آ» ب ): کمرگاه جنگ : (و: کمرهای جنگ )؛ مت = ل س" (نزل'): جنگ؛ درل" این بیت پس از بیت 


a E ۱۰۰۵ زبیت‎ EEE e 
۳ م7 ۳ ۱ ۱ م2‎ 

لن" اد لول بگردون)؛ متسه ۸ ۷ :ار EE‏ ف: برول آره او رام ای + مین < ل س دق BE‏ 

٤ 3 

ق لل ا( س (نزب و) این ست را ندارند ۹ل" کردد ل ق (نزل"): 3 تک ی ۵ مر ی (نرلن. 


ق" وه ب): که دشت و سر؛ ل که آن و کته کرک و)؛ مت -ف ١‏ س: مر ر 


RIS‏ أ ا ت ن ارت ا و ئ از ببت ۱۰۱۷ و و اس ی از بت ۱۰۱۱۵ او رده اند 
E‏ او رت دم و رن 2 3 ss‏ فرر 


س 


مگ ۱ ۳ ے 2 
اه از و تیه نرد دل کشت شاد سین کردا ود زیر کر 


a .“ ۰ ۲‏ ا ۳2 ۱ 3 29 |“ 4 2 
سس ٠١‏ كب. جوبیرل سنید ار منیره سحن زشادی غمالنبردلش شدکه 


۳۷۸ 


11° 


ف او را؛ ق (نزلن:1): ی من = ل. س» ل س" (نبرزل» ل ب) 
ب): [و] بخشنده؛ (ق 
ازین) غم (ل» ق» لن» پ» لن" 1: بد) توباشی مرا (ق: هی )؛ متن = ف 
۵ فل س" این یت را ندارند 


رهر (ق؟ 


پفرمود بیژد" که اتش فروز 
از ۳2 ۱ 
سوی کردکار جهان کرد 
ز هر غم توی بنده را" دستگیر 
بده داد من را باد کرد 
ع 
مگر بازبینم" برو'بوم ر 
تو ا تفت رنج آزسوده ر من 
باین رنج 3 و و برداشتی 
ت 
بدادی به من گنج و تاج" کهر 
م2 2 
اکر یام از جنک ای اردها 
تکار فان وال رت 
اا ار کین 


هنیزه به هیزم شتایید سخت 


به خورشیدیر حشم و هیزم به بر 
۳ 


جن 
ا کا رام ۱ کرد حهان 
که ا تیره "شب 297 


ز حشم خورشید شد نایدید 


حشم؛ مین = ف ( نز ق" یل" و)؛ لس" این بیت را ندارند 


ل ب و 0 بازراء؛ مین = ف (نزق ا و (î‏ 
= ل ق ل" (نزق"» ل ل و( 


پ: مام من آن؛ نا مام من این )+ من 


ق» س" (نزق "لن خی : قدا؛ مر ن = ف ل" (نیزلن:1) 


(لنء ق" ل» پ. و لن": : مه رنج من ا )+ مین ی 
ق (نزلن۔ لز" e‏ 
۹-ق: بروز حوایی می من 
آحرف as‏ = ف 


تاج و؛ ۵ 


مام 


نخستن نقطه ندارند)؛ ۶ 


ندارد 


ندارد 


e 
۲ل س" (نزلن۔ ب‎ 


۰-۷ س. ق» ل؟ 
2-۸ با 


1-۱ حور (!)؛ 
ب): حو؛ من = ۲۳- 


ب): بدانگه که آرام؛ مت ندال ؛ س" این بیت را ندارد 


لشکر کشد تار؛ من = لس (نر لن؛ ل» پ و لن" ب) 


ل سس ل ( نز ق" ده ل يآ ب)؛ س" این يٽ را ندارد 


و: [و] رخشنده؛ آ: وبخشندة)؛ من = ف (سهق" و)؛ ل س این بیٽ را ندارند 


۷ رف آن 


ل 
9-۷ : بکه در شود؛ ق: I‏ 


داستان زك و منیژه 


که رستیم هر دو ز تاریک‌روز 
۳ 

که ای یاک و رحشنده ۳ داد گس 

تو زن بر دل و پشت" بدخواه 

تو دای غما من و و 

2 ۱ 

فدی "" کرده حان ودلا وحار ون 

عمال مر شادی ا 

۰ ۱ رف 
حهاندار و" خویشان ومام وپدر 


۱ ۱ ۱۶۰ 
ندین روز کار حوالی رها 


جو مرغان برامد به شاخ درنعت 
که تا کی برارد شب"۲ از کوه سر 
شب تیه بر یه" دمن؟" کشید 
ویب سسکا اه کش ان 
گرد مر هون کی شیر 


۸ف (نزب) کی : ماید بسگ (! 


س" این بيت ر ندارد ان : حفت 
ی ۱ ۲ له ق؛ ل" (نبزل۱:۳): زیان مرا سود بنداشتی؛ 
۱۳ ۳ ل (نیزب ): 


س" اين بت را ندارد 


٤‏ لق [ه]: :س فا بیت را ندارد 


): بوء (درل ‏ ق" دو حرف مخستی تنا و رو 
e 8 ۱۹‏ ؛ س» ل۲: بازم؛ ق: : ببارم؛ (لن: ازم (دو حرف 
ق": بیاره؛ ل ل پ»آ: بیازم؛ وا سیارم (حرف یکم نقطه ندارد)؛ ب: 
و (نزلن» ق »ب و لن )+ س 


٤-ق:‏ لشکر 


۲۵ - لا س ق» ل (نز 


۲-ل: و بخشنده و؛ س ق (نزلن ی ل" لن" 
۳- لس ق (نبزلن ب ۱ 
6 - له ق (نبز ان پ. لن" آ): جان؛ س (نیزب ): 
لش کک 


بتازم)؛ من = ف؛ س" این بیت را 


تار(!)؛ (ق" ل": تار) TT‏ (نزآ) : حو 
از؛ (لن. پ» لن": بکیرد سر گاه)؛ متن = 


۵-۱ س س" 
س" (نزلن» ل ۔ب) 


۵- سس" رویینه 


رحم 


س: از ز جاه برآوردن رسع ین گیو را؛ ق: تا تست 0 
۷ل که که 

٩-س‏ (نرزب ): دادار؛ (ق": هرمزد؛ ل۳: هرم زد و)؛ ف 
e‏ پپیش خداوند؛ ی» و: بنیروی دادار)؛ من = لل" ۱١‏ س": برد 
کین؛ (ل" پ» و: گرده گه بند : 
(نیزلن: لن 14 
e ae‏ = ف له س.ل" 
9 (نزلن»ل 


بر براو ردل رسم رك ر را از حاه؛ مر ِِِ 
ف. سق» لاس" (نزلن۔ ب 
ویزه(!))؛ ق: 


هجنال 


ببندذل کی کت بندکن)؛ مین = ل» ق» ل ٠س J‏ 
۶۵- ق همه راه را تز کرده دو جنگ؛ س 
۷-ق: مجوباد 
۰- ل: ]و[ ۱ -س: درد 


لم 1 
ب 


پخز اد 
جای 


لن" ب) 
۵ق ل": که از 
بر) منگ؛ (ان؛ برسنگ بسیار)؛ متن < فسه س؛ قه لس" (نبزقه ۵ په لن ‏ اب ) 
۰ ل: رخش؛ من = ف س ق» لاس (نزلسنب 
۳س ': حریر(!) 


(î 


هت ۲ 
ر می کر و لب 
ت 


2 1 


5 
سار سا 


3 


a | 22 ۲‏ ی 

منیره س آتشی پرفروحت 
9 و 

ره دلش اندرون بانگ؟ رو یینه حم 


2 
که جشم شب قرگون" را بدوخت" 


۴[ ۰ ۳ / 
که اید ز ره رعش پولاد "سم 


r ۲ 2‏ 
گفتاراندررفتن رس به سر چاه بیژن؟ 


متن بوشید روسی زره" 
بشد پیش یزان" خورشید و ماه 
هک جشم بدان کور باد! 
به 0 بفرمود تا ملین" 
بر" اسپان نادند زین خدنگ؟ا 
من به رخشنده بهاد روی* 
حو امد دان 
خنین 3 رسم ان هفت کرد 
بباید شما را کنون ساختن 
پیاده شدند آن سران سیاه 
بسودند با سنگ بسار" جنگ 
جو از نامداران بپالود وی 
۹ ای ؟ ۳۳ eS‏ 


۳ل ؛ قی ( انم را 


بامید یزدان؛ س" 
۱ 7 
۱۲ ف: تنگ (چیتد ] 


۵ 


۳-(لن» لن" ب: سترد) ۴ل 


اک 


(نر ان ق" پ. لن" ب) : بشد؛ ق (نرزآ) : شد و؛ (ل: و 


۰ س؛ ل": پردخته مانند؛ ق: پردخته دارند؛ مین = ف لس" 


را ا زر گا 
پيامد بدو کرد پشت و یناه 
بدین " کار بیژن مرا زور باد! 
ا گردگه بند. کن!ا 
مه جنگ را تز کردند چنگد! 
هی‌رفت پیش اندرون راه‌جوی۷ 
بدان جاه"" اندوه و" گرم" وگدان 
که روی زمین را بباید O‏ 
سر حاه وک برداختن 
کا وک ا ا 
مه مان‌دو گردان و اسوده ا 
که تشک از سر باه تاد ی 
را بر مق گرا 


زره دامنش 


پلند)؛ من = ل ل ۲ف (ترق" ): تیر 


") 
4 سسوختت؟ می ۶ لو فن: لس (نزلن. ی و باب ) 
۳ 


۹ف ٠‏ کف ر اندر رفن رسع تا هت کرد سر حاه بیزد و بینداختن 1 ردل 


در کره؛ هتسه ۸-: برافکند ګند و رد 


داب بند گه بندکین ): س . ندند ان 


۳ س: ده 64 سق ل" ی 


په لو در مین = ف س ( زق" ی e‏ 
SE E‏ 


۸-ق: بشد 
E : 1-0‏ 


نامور؛ من = س.س (در لن.اق" 
(نزلن: ق" لپ لن" ب ): از؛ ق: زین+ مان = ف س, 
۷ ل (ثبزی و): سیر با (ل: 
۹ف ل قل 
۲ق شرفر: س 


۱۵۰ 
۲ | ۲ 8 2 
پینداحت بر بیشه‌ی سیرجن 
۰ و ۲ ۱ 
ر بیز برسید و الید زار 
ر 
Rall‏ ۹ ۸۰ 
زکیتی هه نوش بودیت" ہر 
ع ۰ 
بدو کفت بیژن ز تاریک‌حاه 
wv ۰‏ د 
ده مرا جون خروش تو امد به کوش 
ای کت کی ان وان 
A, ° fF,‏ £ 
بکنده ده زین" سرای سپنح 
ع ۲ 
بدو کفٽ رستم که بر جان تو 
کو ای خروم اراده خوی"' 
ر 
۰ به من بخش کرگن ملاد را 
e‏ 
بدو كفت بیژن که با" يار" م 
جه دانی"" تو ای نیک دل" شیرمرد 
ت : 
گر اید پروبر جهاذبین من 
E a TA‏ 
جنس گنت رست که کر بدخوی 
۱-ل: چا ای 1 0 ل و نک 
قت نب دس" (نزلن لز" ب) ۳ ف (نه E‏ : شرح 
۳۸۳۵ ت کود؛ من = لب نا نخرلوهی هل ۔ب) 
ل و E‏ ن = ف س ق س"( نیز لن _ ب ) 


( نز لن. 8 ل و ان ت 


= لب و لس 
‌ 


ب) ۲ لا س ق س" 
: ای؛ مین = ف (نیزو) 


EES 


8 


ندایی؛ مین = ف سه ق س" 


E2‏ ف س (نز قآ ب ): ل 


۹ افتد؛ من ن = س قل س رنه نزلن: ٩‏ ی 


(نزق ا 


دا | ۱ 
ز یزدال رورافرین زور خواست 


لشت رل شٌده یاک): م = فش س. قی, ل" لب ر ( نم لن. ق SE e‏ لنب 
۲ل س '(نزلن. ق ل لن ا ب): مراء متن = ف (نزل و) 


٤ل‏ س: بکنده: من EE‏ ل س 1 
۽ م = ف 
۳ ۲ 


کنوذ .۰ EN‏ ال ی 
با 


۶-س (نبرق هل ): خا 
۹س (نزل *): حول 


( لزل ب ) یس از 


س 


۴س ':بدخویی ۳۲ل (نز 


ب) ۴۳ ل شون + "2 نشنویی 


کی دهت (: من <ف.س ۳ ا ن درل له پا لن" اء ب) 


:لس لس" 


3 


۷ ف ی ریسوا م = ل س 
): زب (ل۳: با 
ن = ف U‏ 
:ق بس آنگه یگنت ای حهانبان 
دق ببمان: (ق": خودحال) ‏ ۲۷ل ل"( 
(نز ق" ب ضبد ف ر را حو دای هم میتوان خواند) 


از 
0 ست افزوده‌اند: 


۱ 1 E a 
ر لد ر لرا جمد مد ستد پسمش‎ 


رس دود 


داستانبیژن ومنبزه 


7 ۳ 

برد دست و ال میک ات منت 
E TN os‏ 5 
بلرزید از ان سنگ روی رمن 


۳ ۹ 
که حون بود کارت" به بدروزکار؟ 


ز دستش" جرا بستّدی جام زهر؟ 


۳ 
که حون بود بر بهلوان رنج راه؟ 

م۳ 7 

هر گیی شدم پاک 
از" آهن زین و ز سنگ آسمان 
وس س و درو و اندوه و رنج 
ببخشود روش" حهانبان تو 
مرا" ماند زی"" تو یکی آرزوی 
رل دوږ کن کا و پیداد,را 
حه وال 5 حول بود یکار۳ من 


NEE 


برو رستخز اید از کين م 


تا تا 


e ¢ ٤ 
ری و کار شون‎ 


ص 
۷-ق: بدین روز گار 


ا جات 
‌ 


۹ ف: زدشمن+متن = لاس (نزلن اب 
ب) تا دين حا لیر برینسان)؛ هی = لد" 
۳۔ ف ل ق ل ره م 
د ارا ۹-ل- س" (نزلن. ق" ل" و لز" اء ب): 


لسن 0 ١‏ و۔ب) w-۸‏ ا 


و3 


EL ۰‏ (نزلن. ل ل (Tu‏ 
1 


سیب ری ب (نزق ): نسار ی مہ ن = ف س: ق س ' (نہ 


۲- ل ق ل (نزا): در؛ من 


(نر ان ق" لی ب_ب): شیرحن :+ ق: شاه‌جنسهیت 


)+ ل: هست با؛ من ن = ف سس (نرق؛ لو اء 
۳ لس لاس" (نزق" ل" 

۵ له س (نزل" و): ندای؛ متن 
' (نیزلن. یل" و) 
۸ل ق ل س" (نرزلن؛ ل ل" و آ): مهتر: متن 


۰ 0 1 ۲ 
۽ بدو ار = ف س .سس 


۵ مانم ترا بسته" در حاه بای به رخش ۲ ندراره شوم باز حای 
خن" وازا رس ی کرو اا کک را ا ر 
واه نش که تین زرد ار قرو وهآ 
EEO‏ و RE‏ 
E aE‏ زکینه دلب E N‏ 

۰ فروهشت رستر به زندان کمند براوردش از جاه با و 
ترهنه سر و" موی و" ناخن دراز گذازنده 1 وو و یاز" 
همه تن 2 ار خول و رخساره زرد از كت ند و رن ا 

وشید رس ح"" او را یدید ی ار اھ شی د 
درد دست و کس رخبر و دند حدا 3 ازو حلقه ی ا 

۵ موی خانه رفتند از ان" حاهسار ا 
بر از عم دل و حال هر دو حوال ا کردند ا بهلوان 
من بفرمود شستن سرش یکی اس پوشید " اندرخورش ۲۱ 
از اش ۳ گرگن بنزدیک اوی بیامد عالید بر خاک روی: 


اورد . پیش بپیجید از آن۳۳ خاء‌گفتار؟۳ خویش ء 


ا-س: زنده a ea:‏ لو آاب): جوامتن ف .لوق لا (فزلن له ل1): گفتاره مان 
- ف. سس رق وتا ٠‏ ۵ف: کشیدش؛متن لس" (نرزان.ل"وآب) ‏ ٩-ق:‏ برآورد ارآ تنگزندان ۷ 
له ق لهس ۲: وز؛ م = ف» س ۸-ل: دودة ...قوس لا (نیزپ ب): بدین بد؛ ل: بدان بد؛ ق: همان بد؛ س" (نزلن: و): 
بد این بد؛ (ق آ: جنین بد؛ ل لن": برین بد؛ ل۳: ازین بد)؛ متسه س" لن و ال حنن؟ من = ف سا لاس (نزلن لی 
لپ لن ب) ‏ ۱۱-ق: ازین روز زهرم بباید چشید؛ (ق" وا نه حشمی بدید ونه گوشی شنید) ۰ ۱۲-س:ما ۳ق 
(نبز لن» له پ: آ): بپالود؛ ل": نیاسود؛ (و: برآسود )؛ من = ف له س س" (نبزق» ل لن ب) ‏ ١۱ل‏ س" (نزلن. ق" لاب 
ب): پای‌بند؛ من ف ۱۵١‏ ل (نبزلن» ل په و لن" آ): تن و؛ سای س" (نبزق" ل ب): شده؛ ل: شا کنده بد (؟)؛ متن = 
ف ۹ل 9 ۱۷ حل ارو ق: گذار بده؛ لس (نرز ی دب ): گدازنده (۵ نخست؛ گذازنده )؛ (ق": گذازیده؛ و: 
و ۳ ف (نیزلن؛ ب )  -۸‏ (نزلن؛ ل" لن:7) : از رنه و درد و(ل: او 
کرد) و گدان (ل: از گره و رنج و گداز او و ف ال LON‏ ۹- 
ل: بدان ۰- لس [وا ۱- ف: : ژنگاوخنورد؛ (ق": پولا د خورد ) ۲ لس (نیزلن۔ لن ب): جو؛ مت 

)1( ۳ل ق س ِ 1-۰ در؛ س» ل ِ ز؛ (ب: به )+ من = ف ۲6-ل: [و] TT‏ 


رو؛ مین = لر" (نزلن لن" ١‏ ب( لس ۲ (نیزلن ب بای بند؛ مین = ف ۳۷ دل رات ۸ س ر ق ل س (نم 
لن؛ ل» ل لن ۵ آ» ب): باد اج راز؟)؛ من = ف: راز > ۹ لا (نر لن» ل نز : بز+ ( : از قآ ب و کدان 
افرین هر دو بر)؛ مئن = ف س (نزب)؛ ل این بیت را ندارد ey‏ ا ۱٣ل‏ ق ل (نر 


و): نویر برش؛ س» س" (نزلن؛ ی لب لن ۰۰ ب ): نودربرش؛ متن ‏ ف (نیزق۲) ۲ل ل مر" (نزل ن لن" ب): حو 

۱ ۹ ۳ - N Ta 4 nes 

(نرزق" پ): پس آنگاه؛ ق (نیزی ل و آ): وزانہس جو؛ متن <ف .۰ ۳۳ ل: زان ١٢۳ل‏ (نزلن۔ پے لن'): کرداره (ؤ ا 
کار )؛ مین = ف س٠‏ قل س" (نبز ی ل 5 ب) 


۳۸۲ 


داستال دزد و منیژه 


۱ 


۱۸۰ دل برد از ۳3 آمد به راه مکافات ناورد ین کناه 


۳ 

۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۳ ۰ 
شر بار کردند ر اسیاد به رین بیوسید رسم سلیح گزین 
oun ae‏ ۹ ۰ ران؟ 8 MNE . 2 E‏ 


3 گرڈ و ۳ است" 1 خنان حول بود درخور" کارزار 
3 ۳ ۲ ا ۳ 2 
بشد با له آشکش تزهوش کرو به هر جای کی 


۸۵ هه زل شرمود رس که شو" تو با آشخش و ۷ هرق یرو 
که ما امشب از کن افراسیاب نیام ارام Es‏ 
ر سازم کک و که فردا بخندد 1 ۱۳ 
و کی جر که از من هی۲" کینه سازند"" نو 


گفتار اند رشب شبیخون آوردن رسع ویژن*" 


ا س ق ل س" (نبزل" آ ب): آمد ز کینش؛ من = ف ل (نبزلن ب و لن') ؟-ل: بیش از؛ (ق" پیشنش؛ و: آورد پیش 
OL E 0‏ رخش و گرز گران؛ لاس وناما OOS‏ 
ا ) ناماو Ns‏ ؛ من = ق. س" (نزل ل" و لن ") هس (لرق اب ): کشیدند گردان و (ق۳: 
شمشر) ناماوراد ٩‏ ق» ل: بیاراست؛ متن = ف. ل» سس ۷- س: بد اندرخور؛ ل" : یراید ز خور(!) ۸- س" (نزلن» پ» 
لز") پس از این بیت افزوده‌اند: 
به پیش اندرول کاروان و بسنه سپه را همی‌بسرد اونک تنه 

۹ ق: گفتا ‏ ۱۰-س: برو(ساوندندارد) .۰ ۱۱-ل: بیابم آرام؛ س (نزب ): نه آراء گیرم؛ (پ» لن": نه ارام یابم)؛ متن 
ه ۱۲-ق: وخورد ونه خواب ES‏ ل : نخواهم کرد ابچ آرام و خواب؛ ب ۳ بپشگام مستی و آرام و عواب (< 
۱ سب )؛ (لن: ق ": نه آرام یام (ق" | ) نه خورد و نه خواب؛ لآ : نیابم خورد و نه آرام و خواب )+ متن = = ف (نزو) ۳ل 


س" ما 1٤4‏ ق مه؛ ل" بسدو ۱۵ -ق: س (نز لسن هل ۱۱۱ ی ش‌ 4 هس e‏ 
س؛ ق: ل ل ل پ: آ: ب بس 1 ریت ۸۷ ۰ افزوده‌اند (ق. ل ۽ لآ بیت حهارم ول»آبیت‌ينجم راندا رند؛ پ تا بیت حهارم را 
دارد): 
کم روزروشن رور سياه سرانشال ببرزرمبرم نرد دشاه 
توروبامنیۈە گە هن رسستسخر رارم زتسوران بشمشر (س, ب: کم جنگ ) تز ر 
پسسی نج دیدی رت ره نبایدت بودن بدین, (س» ب: بزاری ثبیم ترا) رزمنکاه 
سسرانسما ریس زا چسوبس؟ درخست ترپ اندارییروزسخست 


که رو باسه‌توست مکن (س» ب: که بشنو زمن این وفره‌ ان بکن) 


3 ور ۳ 2 ۱ ۳ ۳ / 
0-ق: که من ۷-ف (نرز ل): همه؛ من = ل۔ س" (نزهشت دستنویس دیکر) ۸-ق. ل" (نیزق"؛ پ): سازید؛ مین = ف» 
2 
ل٠‏ س؛ س" (نز هفت دستنویس دیگر)؛ س پس از این ببٽ دویت ول پ تها بیت دوم را آفزوده‌اند : 


e ای بهلوال سپاه تن م ن قوی گشت‎ E 


۹ ف: گفتا راکو شون ورد رسخ وید وا ST‏ اا و ا رفن رسا 
بهلواناد بنا گاه دابوال افراسیاب و شاه مہ ۹ = اغا رف 


۳۸۳ 


کیخسرو 


۲ ۳ رو 9 
برفتند با رسع ان هنت کرد به اشکش تیزفش را سرد 


۱۰۹۰ عنان ها فگندند نز ی کا گردان؟ شره تیم کن 
تک ا به ركا امسات به قنگام مستی و آرام و خواب 


مق | ل ۱ ۹ 
برامد حروش ده و دار و کر درفشیدن* لیم و بارا تیر 
سرا را جدا شدهمی سر" ز تن پر از خاک سر بدا !پر ازخون‌دهن ۱۳ 


ز دهلیز او" رست آواز داد که حواب تو وش باد و کردانت شاد! 
۵ بخفتی تو بر گاه و بيرك به جاه مگر باره دیدی از" آهن به راء۵!؟ 
مم رستم زاولی۶" پور زال نه هنگام خوابست و گاه نهال۱۳ 
شکستم هه" بند و زندان تو که سنگ گران'' بد" نگهبان تو 


0 ۰ 2 
رها شد سر و پای بیژن ز بند به دامادیر کس نسازد کزندا 


قب لاس (نیزلن: لت لن آب): اینومق دفل نرق لیوا IE ON‏ 
(نزو): یکسر؛ من = ف» س» ق: س" (نز ان ق لے ب لن" آ٩‏ ب ) ۵ ف: شتاران بدرگاه؛ س ۰ بشد آندر 7 ِ 
شدند تا e E‏ ر" (نز لن؛ ق" پو لن .( ۹ف ل: سس و اراه و (لن» ب: لن ۳ سانش و کر 
مستی)؛ متن ق مس" و ب): مستی - طسق : ی (نزانه لدب ان ") پس از این بیت فزوهاند 


ER EE‏ نمطا ر(س: > دس بشکست زجرو) د 


2 


ى 


۷- ل؛ ل: برامد که پندد ده و گر ودا ر(ل": داروگر)؛ س (بزلن: ی آ» ب) مت درکن یه فد لآ زا که؛ ب؛ 
فغان) ده و دا روگر و ق نمی ونوا گر + ل بآ« ۸- سس (نزقا ل 
پ. لن آ): درخشیدن؛ متن = ف» لق ل (نزلن: ی و ب) -٩‏ ل: حنال حون بود رسم در کارزار؛ بیت‌های ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ درل" 

س از بیت ۰۸٩‏ ۰ درس لن ل» په لن" پس ارییت ۱۰۹۱ ب؛ درویس اون ۵ درق" پس 1 نیت ۱٣١٤‏ ودر رفاس ازبیت 

۰ امده‌اند؛ ؛ ق بیت‌های ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ را ندارد؛ ییایی بیت‌های من = ل ل س و لپ آن پس و 

۹۱ب وبا ل" یس از افزودن بیت های ۰ و ۱۰۹۱ نم برابر است و با ترجه بنداری هم میخواند: ولس رسع سلاحه و ندح مظاهرا 
دا e‏ باب آفراسیاب > و قتلوا کل من کار ن عليه من ارس و صا - الپلوان 
و فال: نا رستم بن دستا زء وقد أخرحت بیژن ۰-س (نر ب) :سی سر؛ ل ۲ (نیز۲) : هه سر؛ لس (نمز ۱ ۲ همه 
(ل ی بسی؛ س۲: هى ) سر حدا شد؛ متن = ف اس له ل ریش و؟ س (نم زل" لاء ب ): : روی و؟ س (نم لن. ق ل و): :جنگ 
و؛ (پ: جشم و)؛ مان = ف ۱۲-ف: کفن؛ متن = له س: لاس" (نزلن YS OER‏ 
لن ب)؛ ل پس از این بیت 2 ات 


نا که هیهت کی هه شک 


2 
شکب اه GF‏ ریت 
4-۶4 ق: ر ۵-س : کلاه؛ در ویس از اس بیت» ببت‌های ٩۳۱۱۰۹۲‏ ۰ آمده این ٩‏ له سء ق (نزق .ی لاب 
لن آد ب ): زایل؛ مان = فلس " (للندو) ...۰ ۱۷-ق(نیزل:آ): جای نبال ل (نتزق ی و): وآراه وهال (ل: حال): ۳ 


,2 2 
ددیده ز گردان کسی را شمال ؟ من ا 0 ل (نرلن:لن ب) ۸ ل (لزل ي لن" ): در: س.ل س (نزلن. ق ی ب): 
درو؛ من = ف ق (نبزل" ‌( ۹-ق: سبه ف شد؛ من = لس (نزلن ۔ ل" ورب ) 


A4 


داستان بیژن ومنیژه 


ی ی E‏ ویس 
ترا رنج و کین سیاوخش بس! به من برغم و رنج این رخش بس! 
۰ که" بر حال بیژن نباید" شتاب دلت خیره بیغ ی سر" به خواب 
a ۰‏ م72 
هیدون" براورد بیژن خروش که ای بد گوهر تیره هوش » 
پراندین ؟ ا ی ۱ مرا س د بیش 9 ره اى" 


2 2 

ھی رزه حستی ساك بالگ مرا دست دسته کا سک 
۰ ر ۰ e‏ 0 

کنونم کشاده به هامون بین که با من نجوید زیاذشیر کین" 


E 
وا . 2 ۰ ص رم‎ 

بریشان ز هر سو بگیرید راه "! که جوید زگردان نگین و کلاه"" 

رهر سو خروش و ۲ تکاپوی حاست زخون ریختن بر درش جوی خاست 


هر آنکس که امد ز توران‌سپاه"" فاته ى مان او اا 
گرفتند بر کینه .خسن شتاب از آن خانه بگریخت افراسیاب 


,۰ به کاخ اندرامد خداوند رخش هه حامه و فرش ۶ او کرد بخش 
ر م سد ۳۷۰ 
زهان سر گرفته هه دست کردا ست 


م2 ۰ ی ۰ ۰ 2 ن 2 ۰ م2 
گرافایه‌اسیان به" زین خدنگ؟" نشانده. کهر در حنای ۲ بلنک ؛ 


س 


۱- ل» ق س" (نزلن ل وب ): رزه و :سل : رزه: مان = ف ۲-ق. س" (نمزل۳): سیاوش (= سیاووش)؛ مان = ف» له س» ل" 
(نرزلن» ق" لف و۔ب) ۴ل ل" (نیزب): بدین (ب: برین) دشت گردیدن رخش ؛ س» سس" (نیزلن؛ لن ): برین (س: بدین) دشت 
گرد د (س: سم) رخش ؛ ق (نزل"): ترا از من ای لی هار هوش؛ (ق" و: ابر من من رنج و بر رخش ؛ ل ابرمن ببینی برین رخش)؛ مین = 
ف 6-ق: تو ۵ ف: اند ( حرف های یکم و دوم نقطه ندارند)؛ س (نر ل ن؛ ب: لن e‏ نقطه ندارد)؛ 
MOPS‏ نکردی؛ (ب: ا بیثنت آمد)؛ من = سس" ٩‏ س": تن؛ ل این بیت را ندارد ۷ف س" 
(نز لن ق و لن ): حنن هم؛ (ل۳: وزانیس)؛ مین = له سء ق ل" (نبزل: ب) ۸(" خیره‌هوش ‏ ٩-ف:نگه‏ کن؛ متن = ل 
س" (نزلن۔ب) ۰ ل: زان 1 تاو ۲ ل حا ۳ بر) من = لس" (نزلن ۔ ب ) ٤4‏ - 
ل: او ی" تخت پپای ‏ ۱۵س جنگ ۰۰ ۱١‏ ف: ابرسان؛ من = ل س" (نبزلن ق" له و لن آ»ب) ‏ ۱۷ درق پس 
ازاین بیت» بیت‌های ۱۰۹۲ و ۱۰۹۳ آمده است؛ س (نبزی. ل") پس از این بیت افزوده‌اند: 
حویشنید افراسیاب این سخن برو (بدو) نزه شد روزگا ر(اندهان) کهن 

۸ در 9-94 ل۱ ES‏ : ستند؛ ( لى ل" لز" : ببردست)؟ مان = ل» س» ق؛ س۲ ۲۰ - له س : فرمود زان 
(س : از آن) 0 متن = ف ل س" (نزلن: ق" له والن ‏ آ» ب ) ۱ ل: بدان نامدا ران حوینده‌گاه؛ س" که حویند از 
ا کل ان aS EE e‏ ) کلاه؛ من لزق" له و آ)؛ ق این بیت را نداد 


د رف یس ۱ زاین سٽ» يت های ۹۲ ۰ ۰۹۳ ۰ ها ۳۲ بل او ااق این ست را ندار رد س سس ار زاين بیت افزوده است 
اسان تارمن دای راه وزاك یس بیامد سراسرسپاه 
۳-س ق (نبزق"» NR‏ : زایوان براه؛ متن = ف ل ل " (دز لن لن( ۴ل ل زو ۵-س': 


گاه ۹ ل: فرش و دیبای؛ س (نزلن: ق" پ ب): فرش ش وآلات؛ ق ل" (نزل ۳ : فرش دیبای؛ س": فرش وآلای؛ من = 
ف ۷- س: ترکان ۸ق ل ل" (نزل و): و؛ من = سس" (نز هفت دستنویس یک ۹ ل (نبزق؛ ل» 0 
پلنگ؛ متن = ف» سء لاه س" (نز لن» پ» و لن'» ب) ۰ف : جناح؛ ل ل (نزق") ۽ حنای؛ ؛ س : جناع؛ لس " (نزل ): : جناح؛ ؛ (لن: 
حناق؛ و: جناع؛ آن": جناق؛ ب: جناغ)؛ من = (ل") ۳۱ زق E‏ : خدنگ؛ مین = ف» س» لا س" ۱ 


ب )+ ق این بیت را ندارد 


۳۸۵ 


کیخسرو 


NN ۳ ۳ ۱ ۲‏ ۱ ۲ .2 
ار ایوان برفتند و بستند" بار به توران نکردند بس روزکار 
ز پر به تاخت امپان به زور" بدان تا یزد از ان" کار شور 
و وه ۳ و ۵ ۱ ۱ 
۵ خنان رجه شد رستم از رنج راه" که بر سَرش‌بر بود ِ از کلاه 


سُواران ز بس رنج و اسپان زتگ یکی را به“ تن در فجنیید رگ 
و و م کک کین برکشید از نیام 
که من یگمام کزین پس به کین سیه گردد از سم اسپان زمن 
کی کي مان ریات به نیزه برارد"" رخ آفتاب 
۷۰ برفتند ‏ یکسر ‏ شُوارانٍ ‏ جنگ همه جنگ" را تز کردند چنگ 


۱ ۳7 2 
هه نیزه‌داران زدوده؟' سنال همه حنگ را کرد کرده عنان 


7 - ۱ ۱ 
نگهبان دیده برآمد ز دور همی‌دید راه سوارانٍ توا 
منیژه نشسته به خیمه‌ندرون*! پرستنده بر" پیش خود" رهنمون 

مم 5 2 
۱۹ ا A‏ یب . .9 ۲۱ 
یکی*" داستان زد ممن بر اوی که کر می بریزد نریزذش"" بوی 
ا ۲۲ 1 ۱ RE e E E‏ 2 ۱ 
۱۱۳۵ حن ست کار سرای سج گهی ناز و نوش و گهی وج 


گفتار اندر رزم رست زال با افراسیاب "۲ 


a 0 ۰‏ و 7 
2 خورشید سر برزد"" از کوهسار شواران توران"" بستند بار 
۳۷ 


بتوفید"" شهرو" برامد خروش تو گفتیهسی یه ۹ 


و ۱ (ل: وزان) یس ز(پ: از) 
اا تیه فقس" یز وشات فت ۳ بدان E‏ ره یی 
شتاب ۵- ل: بد؟ س : آمدء س (نیز آ؛ ب ): خسته شد؛ من ه ": ز لشکر براه؛ ( (ق "٣ل a‏ ۰+ ف: : رنج نامد بلشکر 
ز راه؛ ق (نزل"): تفته آمد بنزد سپاه (ل ۳: بنزدیک شاه)؛ من = ل۲ (نم E‏ رل " (نبزلن؛ پ» لن ): بر رنج 
بود؛ (ق" و: کحا بر سرش رنج بود)؛ مین = ف» س: ق٠‏ سا (نرز ی لآ ب) اش زر -٩‏ لاس لاس (نز ی پ ب ): 
راشف مق و تانق دق( کرت نرب ONE EE‏ 
(نزق SR ne‏ ۳ ل: رزه ٤-ل:‏ دوده(!): س۲: ستوده؛ در س» ق» ل" ق" لی» 
ل آ؛ ب این بیت با پیت سپس پس ویش شده است ۱۵ل این بیت راندارد ‏ ١۱ل‏ س" (نزلن» لی ب): بخیمه درون؛ 
(ق: بخیمه نشسته درول)؛ مان = ف: بخیمه آندرول ۰-۷ س" (نزلن له په لن ): در؛ من = ف ل» س» ق (نبزق" ل وي 
ب) . ۰-۱۸ س.قء لا (نزق لی» ل ي ب): او؛ س" (نیزلن؛ پ» لن "): با؛ م = ف ۱۹ف لس" (نزق" و لن" ): 
همی + من = ل» س» ق (نزلن لد ل پ» ب) ۰ق ل (نز لا لن؟): بدوی ۷ لکردزش وال 2 نز آ): بریزدش :س 
o‏ (س: ب: ریزی) نریزدش؛ (ق۲: که مشک ار ربریزد تریزدش که کر کل بریزد تریزدش)؛ مین = 
ف ل» س" (نزل: ل" پ) ۳۲ رهق رل 0 آ ب): : رسم؛ مان = ف» لا س ا زق و) ۳ 
نوش و ناز؛ (و: نازو شادی)؛ من = لس" (نزهشت دستنویس دیگر) 6- ل: رزه رست زال با افراسیاب؛ درس: ق» ل" سرنویس 
پاین‌تر امده است؛ متنسهل ‏ ۲۵ س» لاس برزد سر؛ من = فل قق TS ۲٩‏ 
= س» لا س" (نزلن ل» پ» و لن" ب) 3-۷ : منبیبد؛ س (نبزل": ب): حوشید؛ من = له ق» ل (نزلن؛ پو لن" 
O aR Û‏ انم کیرش راز 


۳۸ 


داستاد بیزد و هنیزه 


ے ۱ ۳ 
یه درکاه افراسیاب امدند کا د اوش صف ردند 


ت 
یره حنگ ,ا کا ساخت" دل از بوم وبر اک برداخته"» 


رب 
۱۱۳۰ 0 نوراب کشادها كِِ۳ رو پیش سیهدار بر خاک سره 
مک وا که هه فان هه دل بر از کین ایرانیانه 
OIE ES‏ جه افگند باید بدین کار" بن؛ 
N ECS‏ ت رد۱۵ نز کر تیه ۱۵۲ 


اف O OS‏ زان کمرسته خوانندمان 


72 ۰ ۰ 2 ۰, î ۰ 2 4 ۹ e 
براشفت ا تیان باک ار ان یک ر سار فر مود حنکی۱۸‎ ۱۱۳۵ 


ِ بران بفرمود ت بست توس کرش 2 ندارند بر ما فسوس "۱ 


نرد ای روسن ده درکاه شاه خوشید در شهر تورال سياه 


۰ ۰ ی ۳ مر 1 ۲۲ 
بلال صف کشیدند " بر درسرای خروش امد از بوق " و هندی‌درای 


بای ۳ توران ردان ۲۳ مرر راند که روی زمن !۲ حر ره درا ران ر۵" 
۳ و 
3 ۳ ۳۷۰ 
6 حو از دید دردرال۲ بنگر ند رمن ۳ حر دریای حوشنده درر۲۸ 


بر رستم امد که a‏ 0 که گت سیه شد 2 ار 


هه ره کی از اد بت افزوده است 
۲ ۹ ۳۷ ی ۲ و ار ۱ ار 
اسرد سای رول سه درب سب ٩‏ حوشبد ل شهر نورا ال سبه 
EES‏ ق ۳ (نزلن. ۰ اب« OS‏ نکر 3 E‏ 2 مین = ف س ۲ (نیز ق اه و( ۳ (نیزآ): ساختد) مین = ۷ 
مس : و ل (نز لن, ق یتو ل ب ٤‏ ل: نوم د آرام: ۳ ی (نز لن. پ؛ لن" ب): :نود و از حای ¦ ل بود و زخانه؛ (ل: بوم 
تایه ی رن ۲ (تزق . (i‏ ۳ ۳ (نرآ): برداختند؛ من < له اس٠‏ ق. ل" (نزلن» ق" لب و لتق + 
۱ و 2 
0 ا ا w۷‏ ۽ دیسته ی بیت را ندارد ۹ س ": سوک؛ لین بیت را ندارد "۳۹ 
ا کار س" EE‏ ١س‏ (نہ زب و زقس " (نه 1( :که که این ؛ ل (نزق! زپ و): وزین ۽ مس ن ل (نہ زلن. 
ry‏ : 
ل ۲۴ف ای م = ل س '(نزلسن۔ ۴ل شاه و سرد نف کشان؛ من = ف س ق ل س ۳ 
۳ ا ۱ 7 5 ۲ ۴ 
ب) ی بکفتار زابخردال؛ ل ا ن ۰ به لن )ر کر کردار نایخردان؛ من = ف ل دس (نزق لل" 3 آب) ۵-2۵ 
دای اران ۱ س ق (نتزق". و لن ا ب )؛ ندارنده! نی ل : بدارندمان؛ مت = ف له م ر" (نترلن. ی لب ) ۷- ل (نر 
ل( لس سه م = ف س دق دس (ن لزق" بت لت( ۸ 0 زل پ): ار آل ل پس نفرمودشال ساز حنگ؛ مت = قبه س: 


9 ر در حاریت افراسیاب با رستر و هزمت شاه: ل": امدل 


ق لس (نر لن. ق و لن : آ: ب ): ق لا در این سرنویس دارند: ق 

ریات با جرا ی رست ۹ له لس (نیز لن په ي لن): که بر ما ز(ل س": از) ایران همین بس (ل: بد) فسوس+ س (نبز 
آر ب ): که بر ما ندارند ازین بس فسوس: ق (نزق کا ا ا شک فسوس ؛ مین = ف (سهس: آه ب) ۱ 
بېستنا ١٣ف‏ ق و): پیش سرای؛ (لی: و برده‌سرای؛ ل۳: چون دید رای ): من = لد س» ل" س" (نرزلن» په لن "هآ 
ب ) ۲ س: ننای: ف این بیت راندارد ۳ف (نزل): بدین: (پ: برال)؛ من = ل س (نزهفت دستنویس 
دیگر) ۶ ق: زمی ۵- ل: زمن ز اسب دریای حوشنده ماند ا کک ۷ 


ل لس ۲ (نز ی آ): دیله‌بال: متن = ف س (نزلن. ب) ۸ل : حوشال ندید ۱ : حوشیده دید؟ EE:‏ همه راه رکا یه 


س 


دید؛ (لن..ب, لن: خروشی حو شر ز یال برکنید = 6ب ): مين = س.فی: س (نبزق ل لوا ب) 


AY 


کیخسرو 


و که ما زیم E E‏ 


به با منیژه ۳ کی و نان پوشید خود حامه‌ی کارزار 
به بالا برامد سپه بنگرید" حروشی جو شیر ژیان برکشید! 
٥‏ یکی داستان زد سوار دلیر که روبه چه سنجد به جنگال شر؟ 
۱ کردان حنگاور۵ آواز کرد که بیش آمد آن روزگار و 
کجا تیغ و ژوین" آھنگذار؟ کا نیز" و گرز‌ی گاوسار؟ 


هنرها ‏ کنو کرد بايد پدید برین دشت‌بر کینه باید ۲ کشید 


برامد خروشیدن کره‌نای! من به رخش۲۲ اندراورد بای 
۰ از ان" کوه‌سر سوی هامون؟" کشید چو آشکر به تنگ اندرآمد"" پدید 
TEE‏ ای 4 هر شوش از آهق رای ۷ 
یاراست رسع کک رگا کار کرو اسان وان ی 
ابر مینه آثکش و کي سواران . بسیار'" ا او م 
حوفرهاد۲" و حون زنگه در میسره بدو داد مردان و کرو 
۵ ا ‏ خود و ژد 3 در تلیگاه نگهدار گردان و يشت سیاه 
پس پشت لشکر که یستون*" حصاری زشمشیر' پیش اندرون 
جو افراسیاب آن سپه را بدید که سالارشان رستم امد یدید 


۱ : که ما؛ سء قاس ۲ (نزل ل ب): هه؛ من = له ل (نزلن» ق" په ولن۲) با ترکان به پیشم حه یک 
مشت)  .‏ ۳-لس با (نزلن» پ. لن۲) را : جهال را حو دریای حوشنده 
دید = ۱۱۲۰ ب)؛ مان = ف س" (نز ق" ل ل" و آ» ب) Md‏ لآ ب O‏ گر 
پس؛ متن = ف» ل (نمزلن: پ. لن۲) ال (ترلهآ) ورک رده قوس رو و 0 آن (ل ارم آن) 
روز نگ ونبرد؛ متن = ف» س (نزان: ق" پ» لن ب؛ف: این) ‏ ۷ هة دستنویس ها: زوین ۸-ل: زهرآیداره متن = ف» س» 
ق» ل" س" (نز لن لنب). ‏ ق: همان حوشن ۰-س؛ بدین دشت کینه بباید؛ ق: بدین رزمگه کن بباید؛ مت کف ل؛ 
لس + س در اینجا سرنویس دارد: رزم رس با افراسیاب و هزمت شدن افراسیاب ۰ ۱۱-فهل.س: کزنای؛ من = ق» ل۰ 
سا ۱۲ف (نزل"): اسب؛ من لس (نزلن» یاپ ب) ۳ ف: وزان؛ متن = لس (نزلن» ف ل" ب) ٤ا‏ 
ONCE E SOAS ONT RSE Es‏ 
لن ب) ۹۔ س» ق» س" (نرزل: لپ و آ» ب ): بدان؛ ل بدي ؛ من = ف. ل ( (نز لسن لن ۷( و لسن : 
ز) ‏ ۱۸ل ل" ز؛ متن = س س" (نیزلن» لپ و لن ب) ‏ ۱۹ ق: مردان برای اجترای؟ سرای؟): (ل": از آهن قبای؛ آ: 
پرده‌سرای)؛ من = له س» لاس ' (نزلن» پو لن" ب)؛ ف: ببستند هرکس ازآهن قبای ۰- ل: هوا؛ق» س (نز 
ل» وا ب ): زمن؛ (آ: زمی )+ من = ف» س» لا (نزلن» ل۰ ب) ١‏ س ل': هشیار ۲- س" (نزلن» ل»پ۔ب): 
رشمام؛ من < ف (نیز ل؟) 0-۳ وزنگه ابر 4 ل ل (نیزل»1): بخون (ل؛ آ: زسون) داده (1: کرده) مر 
را ان میت ق زبون کرد ان قوم را س E ET‏ کات نج E‏ 
را؛ (و: تاکن را؛ ب: توان داده ال جنک را)؛ متن = ف ۲۵-ق: بطتود(!) ۹ 9 راهن به؛ من = لاس 


(نیبز لن؛ لب ) 


۳۸۸ 


داستان زد ومنیژه 


غمی E‏ فان کک سه را فرمود" کردن اک 
OMI TT‏ هوا نیلگون؟ شد, زمین نایدید 
E‏ ای مه شا ری زا جام هوران کا 
کرو ود یلیر نگاو سپرد و همی‌کرد هر سو نگاهه 
ا آهن بکردار کوهی ۱ 
فغان کرد کای ترک شوریده‌بخت . که ننگی توب آشکر"! وتاج و تخت» 
ترا چون شواران دل جنگ نیست به جنگ دلیرانت آهنگ"' نیست» 
4 .که کی ر شن اده کن به مردان و اسپان پوشی زمین؛ 
جودر جنگ آشکره" شود*" تیزجنگ هه پشت یام" ترا سوی جنگ 


۱ ا م۸ 0 Ê‏ م2 
ر دستاد تو ال اسان که ارو به یاد از که باستان» 


که شیری نترسد ز یک دشت گور ستاره فراوان نتابد حو" هور 
و و72 ۳ مر عم عم 
ندرد دل و و عره سیرک اج نو نام ۲۲ حنکال بر 


72 ۱ 9 ۱ ۱ ۱ 

۷۰ له روبه شود از ستودن۴" دلر نه کوران بساوند؟" جنکال مار 
م‌ م2 

هد و : هھ 8 ۰ ۳۶ 

حل اندر هوا باز کسترد بر ر ز جنکال او شیر نر 

ډلر و" سبکسار خسرو مباد! جو باشد"" دهد پادشاهی به باد 


س (نزلن: پ. و لن ") : غمی شد بپوشید e‏ (حرف یکم نقطه ندار د)؛ (ل؛ نشرمود )+ هنن < س ی ل س (نز 
1 ت 
( 


4 بیت راندارد  ۳-س:زرتوراد سپه: س": برای صو ؛ ل": زاین توران صؤ؛ م = فل‎ eT 

فرگون: من = لب س لام سر "لب )ق این sS‏ ورتب UO e‏ 

هافر | ار ری مل قوف ایک زد ویب از OE O‏ بت کی تشر 

(س: جهن ؛ ب: نیک) اه متن = ف؛ بنداری: فوقف هومان ی اليمنة: و ران ي الیسره, و وقف شیده و کرسیوز ى القتلب ۸-ق: 
7 


تخود ار توران و کرد NE E‏ ش می داشت لشک ر ردشمن نکن (ق": که ھ ر دو سوی قلت دار ند راه؛ لے : سوی قلب د دا رید بک کا = 
ف ل س س " (نزلن. پ_ب ) 4-٩‏ تاحت در در قلگاه ۰- ل: زا ق: وز؛ من = ف. سء لا میا ۱ س: بسر برناده 
كلاه ۱۲س سآ (نزلن. بپ لن ب): کشور؛ مت = ف ل ق. ل (نزق" ل ل و آ) ١۱۳ل‏ س" (نزلنء ل لب 


7 


ر ۳ ۱ ۲ 1 
ات آ ب ): رز کردان لشکرتراننگ م دف اش لش )ا به (ل ل٣‏ ایا دف وال 
کور ٩‏ س E‏ ن شوم ۷ لس ا( ز لن ل شش + مین دف ۸-سق: این ؛ ل: نشنیده؛ من = ف له 
سر" ٩‏ ل. س: ف ل " (نراق" ۰ %8 ل 3 es‏ 7 س ": بارد (جارد ؟ )؛ م ف ۰ لق (نر ل( ستاره نتاند حور 


تابنده؛ لآ سس ستاره نتاید فراوال حود (لن: ب نت بد فراوان ستاره حو له ي لغت‌دری ص ۹ ستاره نتاید هزارال جو؛ لن : نتارد ستاره 


فراوال حو؛ ب: هزاران ستاره نتاند حو)+ م = ف س ۱ هوش ؛ س : کوس و ۲ل :ناء و ۳۹ 
ES ۲‏ ۰ 1 7 ۱ ۳ هد کر گر ۳ ۰ ۳ 
س (نم لن ب ): ز ارمودد؛ م = ف ۳ ال (نه رن ل" ب لش 1۲ دسایند: ق , بتانند: (ق : نگ وند )؛ مین = شب س. لا سر" (نیز وه 
آ: ب ): درل. س» ل٣‏ ای ی ۱ دس و بیش شده است؛ ؛ پیابی ست‌های من = ف ۵ل 


س.ل س (نزلن. ق لپ ب ): جو مان = ف ۱ لس ل 1 (نر لن :ق داب ب( بترسد زجنگال 1 و م = 
ف ی (: نز ل") ای ندارند ۷- ل.ق. ل (نآ): (ب: : دلر): مان = ف س '(زلن»ة ق ل والن؟ ۰ 
ب ) نا خحبره Te‏ ۳ 


: ۲ ۲ ۹ ۱ ۳۳ 
افروده‌اند: دسو تکل یه اندرانسبت اس مرا کت یه کر( ) مرده بنداشتی 
ا ده : كه دة م ا ات کاو وت 

ام ی تن سر سسسور ر تسب ر سید al‏ بان بر 
ر 

۰ ۳ ۵ A EA ۱ 1 ا‎ ۳ ۰ ۰ 

ا َ کی سوا رل لبر د سرژ کرد ادنا ۲3 E‏ سهرت برد هله مر د د 5 


۳۸۹ 


دبحسرو 


برين' دشتِ" هامون تو از دست من رهایی نیای به جال و به تر 


و گفته و ا برزد یکی نیزده 
۵ براشفت کای"؟ امداران تور که این" دشت حنکست" کر" جای" سور؟ 
و از ای یکاش زک لیر ابش اوق 
جنان تیر‌گون۱۱ شد زگرد آفتاب ."که" گفتی‌همی غرقه گردد به" آب 


Ee‏ بیل زو دمیدند شیور با" گاوذء 
ر حوشن*" یکی باره‌ی آهنین yS MS‏ 
۸۱ . بجوشید/ دشت و بتفسید"" کوه ز بانگ وران هر دو گروه 
درفشان ۲ وه ES‏ تيغ تر تو 3 واھ رستخر 
همی ۳۳ گرز پلاد؟" همجون تگرگ ببارید بر جوشن و" خود و ترگ 
وزان رستمی آزڌهافش درفش شده روی خورشید تابا بنفش 


ص ے 
پوشید روی هوا کرد پا" به خورشید کفتی براندود ا" 
A‏ رم ۷۹ ا 
۵ به هر سو که رست برافگند"" رعش سران را سر از تن" همی‌کرد بخش 
| 0 ص ۲ ۳ ۲ 
ره حنگ اندرون گرزه‌ی کاوسار سالك هبوی 0 


١‏ ل س" (نبزی له ب): بدین؟ من = ف (نیزلن؛ ق" پو لز) ‏ ۲-فا ل س" (نیزب): دشت وا متن = لا س ق (ن 
LE Cs‏ یه ی EE‏ ی 
ل" (نرزل): درین؛ (ق" ان": برین؛ ل۳: درو)؛ متن = ل» س (نزب) ۷-س: رزه است ۸ س" (ن لنپ لن" 
یا؛ من =ل 4-ق: خال؛ (لن؛ پ لن": بزم)؛ من = ف» ل» س ل س" (لیزق؛ ل ل آ» ب )؛ ل س ل (نتزی و آ) پس از 

بیت افروده‌اند: 


۳ 


بباید کشیدن درین (بدین) رو (حنگ؛ کار) رنج 
E‏ و(کام وه ازین رنج) گنج 
EOE aN‏ ۲ س۲ ل س (ترزلن» ب لن ب): توه من = ف. لق (زق ل" و 
آ) ‏ ۱۳-ل: ماند در؛ (ق": ماند به؛ ۳۵: ماند اندر)؛ س (نیزب): همه (ب: همی ) غرقه گردد در؛ ق. ل انزد 7 جهان غرقه گشت 
( ل و: ماند) اندر؛ س با همی‌ماند غرق اندر؛ بپ لن۳: می غرق ماند اندر)؛ م = ف ٤‏ ف: دمیدند ار س 


(نز لن؛ پ» آن آ؛ ب ): فرو کوفت بر؛ متن = له ق» لس" (نبرل ل" و آ) ‏ ۱۵-ف: خروش امد وناله: (ل: خروشیده و 
لس (نزلن: ۳ ب) ‏ ۱۱-ل دوحصن و ۷ اش بر الا و ۸-س": تاه ۹ل ل س ان 
ل س (نز ب): جنبید؛ (ل: بغريد)؛ تن < ف لبق" وا ونخست داشته است: بتوفید)؛ ق این بيت را 
ندارد ق سس ؟: درخشان 1 EEE‏ براید؛ متن هه نرق (نمز لن: (î‏ ): یکی ؛ ف ات راید (ق": 
برآمد ) تو گفتی همی+ مان = ل (نزی» ل "۰ پ» و لن ") ۴۳ل زس ل س (نیز!): بارید+ مت = لب ق ل س" (نیز لن - 

لن" ب ) ۵- ل: ابر حوشن و بر و بر؛ n‏ ن = ف» س ق لاس (نزلن بپ لز" ب) 7ب I‏ 
AS‏ دی "را لپ لن" ب ): قر؛ ( : رخ شید تابان شده حون زریر )+ مین = ف ل (نیزو): ق 
(بزق ل") این بیت راندارند ۲۸-ق: RE‏ یی وش رابت کر ۰ لس (نبر ی ) پس از این بیت 
افروده‌اند: 

هی‌کشت ومی‌بست (س: می‌خست) دررزگاه ‏ جسوبسبار کر ازسزرگاد تسباه 


۳۹۰ 


۲ عم 
اق اندرامد بکردار' کک 


ےے ۱ ۳ مد 
حو کرکن و فرهاد و رهام کرد 


ار 


داستال دزن ومنیزه 


ت 

براگنده کرد آن سپاه .بزرگ؟ 
زکرسیوز تیغ‌زن کینه خواست 
حب ۳ شاه ترکان۲ یرد 


۰ به" قلب‌اندرون بیژن ترحنگ ۳ بزمگاه آمدش جای جنگ 
سران سواران جو برگ از درنعت"" فروریخت از بارا و برگشت" ابخت 
هه رزیگه سربسر جوی خون رفش سواران" ترکان نگون 
E‏ دلیران توران۱۲ همه کشته دید 
یفگند شمشیر هندی ردست بک اسب ا ر 

۵ زترکان حدا"" سوی توران شتافت"۲ کز ایرانیان کام ۶ EE‏ 
برفت از پسش رسم کا ببارید بر لشکرش گر نوم فقو 
دو فرسنگ جون آزدهای"" دزم هی مردم آهخت ازیشان'" به ڌم 
سواران حنگی ز توران هزار" گرفتند زنده پس از کارزار 
لش که این از ان ریگ ۷ که بخشش کند خواسته بر سياه" 

بشید و بباد بر یل" بار به بیروزی امد بر" شهریار 


گفتار اندر بازآمدن رست با بیژن ازتوران به ایران زمین "۲ 


١لا‏ ( نز لن" ب): به وبیت ۱۱۵۵) ۳ گرد 
لشکر شاه توران ببرد (= ٩۱۱۸ب‏ )؛ س این بیت را ندارد؛ ل (نبزی) پس از این بیت افزوده‌اند: 
برآمد حو بادآن‌سران را (سواران)زجای همان (هسه) بادپایان فرخهسای 

۵- له ق س" (نز ق" ل"): درآمد؛ متن = ف: س» ل" (نبزلن؛ لپ ب )؛ درل این بیت با پیت سپسین پس وپیش شده‌است 0-٩‏ 
س (نز و ب): رهام و فرهاد؛ من = ف» ق» س" (نزلن.پ. لن ) ۷-ل.س:ق» لا (نزلن؛ ق" ل" پ» لن" ): توران؛ من = 
ف س" (نز ل وا ب)؛ ۲۵ ۱۱۸۷ب و ۱۱۸۹آرا انداخته و از ۱۱۸۷و ۱۱۸۹ب یک بیت ساخته است. ۸ لاز 4-ق: 
همه ۰ ل» س» س" (نز لن ۔ پ» لن ۱۰) ۱ : باد (جسبار؟)؛ مان = ف» س» ق» 
س" (نز لن ۔ ب): از بار (چاز باد = بزودی؟) ۴ ل ل س" (نزلن» ل» ل" پ» و): 
سپهدار؛ من = ف» سق (نبزق" لن" ۲آ ب) ۱۲ -ل» س ق» س" (نیزق"ه ل و آ» ب ): سبهدار؛ مين = ف» ل" (نیزان؛ ل" پ» 
لن') ee‏ ۳ ف: سرگشته (جسبرگشته)؛متن = ل س" (نزلن ۔ب) ۷- ل» ق» س": ترکان؛ منن = ف» 
س» ل" (نزلن _ب) لاس" (نزلن؛ ل لب لن" آ۲ ب ): اسوده را؛ من = ف ل» س» ق (نبزق و) ۹ل (زآ): 
(نزلن» ی پ» و لن "): خود وو : خود و شیده را؛ (ق": هزمت شد و)؛ من = = ف (نزل۳) 2 
س: براند ‏ ۲۱-س: نراند (پساوند ندارد) ۲-س: شرگر ‏ ۲۳-س: اژدها ۲4-ق: زیشان؛ (ل: آمیخت زیشان)؛ 
من = ف ل» س» لاه س" (نزلن ۳۵ ب ) ۵ ل» ق (نرآ): ز ترکان هزار: ف: پس جنگ اسیران توران هزار؛ (پ: سواران توران تی 
دو هزار؛ و: ز حنگی سواران ترکان هزار)؛ متن = س» س" (نبز ان ق" له ل" لن ۱۳ ب )+ ل" این بیت را ندارد؛ بنداری: بعد أن أسر منم ألف 
فار ٩۲-ق:‏ کارزار ‏ ۲۷-ق: سوار ٠‏ ۲۸-س ببخشید مواروبربست ‏ ۲4-س:سوی .۰ ۳۰-س: بازامدن رسع 


با بیزد از توران بایرا زمن؛ ق: اکاهی یافتن کیخسرو از امدل رسم با بیژن و منیژه؛ ل': گرختن افراسیاب از رسم و رفن بتوران؛ س" (حند 


۲ ف: حنان بر؛ متن = له ق» لس (نبز انب 


4ل حب 


ِ ۲ : 
: برک درعت؛ متن = ف» ق» ل" (نزو ب ) 
A‏ 
۲-۲: فرورخت وان برگ را رفت 


.72 
خود و ویژگان؛ س؛ ق» س" 


بیت باین‌تر ): بازآمدن رسع بنزد کیخسرو؛ ف» ل سرنویس ندارند؛ متن‌سه س 


۳۹۱ 


کیخسرو 


0 آگاهی آمد 49 شاه دلر که رور برگشت ار و شر 


واییژن شد" از بند و زندان رها ز دست بداندیش نرآژتهال 
سیاهی ر تورال مسج و شره کامهی تن کر دست 
2 ن آفر ‏ ال وف و که و ی 
7 دی به پیش حهاد افرین روی و بر رمن 


2 دمم 


۱۳۰۵ جوا کودرز و کیو" 
پرامد خروش و پیامد سپاه تییرهزنان . برگرفتند راه 
دمنده ‏ ا گاودم ر براه خزوشیتت. از اک 
سیه کرده امپانشس گهان به سم؟ا هه شهر ا رز 
حهان از شواران؟ همان و نان به دندان زمین زنده‌پیلان۱۲ کنان 


۸ ی وه ۱ هن 
۱۳۹۰ به لیس سپا آندرول بوق و کوس دروش از پس سب کودرز 3 طوس 


۰ 2 : ۰ ۳2 : ۳2 
به یک دست بربسته شر و پلنگ به " زر و دیگر سواران جنگ 


2 : ص ۳ 

پذیره شدش بهلوان سیاه" و که مود ا ا 

۱ ۱ ۳7 ۳۲ ۰ ۱ ا 

برفتند لک گروه‌ها کروه رمن سد رکردان بکردار و 
چ ار 

جو امد از انبه بدیدار"" نیو پیاده شد از اسپ"" کودرز و گیو 


2 ا ۲ 
۱۳۱۵ وزان ۳ بزرگان اران به را بباده درفتند خود ۳ نت1۹ 


4 ۰ ۲ ۰ ۳ / ۳ 1 2 ۰ 1 ۰ 
١‏ له س (نز انب ): که از بیشه پیرور برگشت؛ ق» ل۰ س" که از بیشه برگشت پیرور: من ف ۲-ل.ق: حو؛ (ل" لز: که): 
من > ۴ (ق: شدش بیژد؛ وا شده بیژن)؛ متن = ف س. لس (نبزلن لی پآ ب اسه ۱۳ ۷۳۸ 466) کل نند 
من = ف» س» ق» ل" س" (نیز آنب ) 1-۵ توراد شها ‏ ١ق‏ ل': تمن پیست؛ مان = فا ل س٤س"‏ ۷عل: لشکر 


متا رل مد OA ORS‏ ال وس SRE‏ 
ق یاه بان اد 2۱۵ واد) مالید رخ؛ مت ف توت ۰- فد طوش و من ل رب ؟ 
(نیزلن .ب) ۱١‏ ف: شهرپیروز(؟)؛ ق: پلیر‌شدن نیو متن = لس لس" (نرزلن۔ب) ‏ ۱۲س" دموق: دمیدندشان, 


من = ف ل س۲ل ۱۳س" [از] ‏ ١۱لاس‏ (تزلن e‏ : کرده (لن؛ له و لن" ب: کرد) میدانش اسبان 
دسو ؛ ق (نزآ): : گشت مدان ا: El‏ 6 ل (نبزل "): : کرد مدان ارا راسیا دسم کک زم را سیه کرده (ق": دید از) اسیا سہ؛ 


م = ف ۵- سل آواز ق + ر اواز مت EEE‏ ۳ ل( ِِ : گرازان سوارال ؛ ۳ نزن اد هرا محمله؛ ق (نرآ) ۰ 
کرو هن :ان لادم اسف O ARE‏ رال و میراد 


جوپیلان زمانرا (دربالا: زمن را)؛ د E‏ ۰و پس وییش 4 ۸-ل :زر ٩۱-ف:‏ سبهدار در (ق" 
اندرون ناله)؛ مين = لس ۰ تاد E.‏ و ۱ ل": نزد) پهلوسیاه: س (نبزب): شدن ازد 
پهلواد؛ ق (نیزلن: پ و لن ): سوی پهلوان سیاه؛ ل۳: شد آن پهلواد سپاه: س ": شدش پهلوان و سیاه+ هتن = 9 ۰-۲ سق ل" 
(نبز ل لن":۲) : بدين؟؛ من ن = ف س " ( نم زنب وه ب) ۳ل : بیدارشاه: س (نزب): شاه حوان: س نر لین پ» لن "): 
پیروزشاه؛ من = ف ق ل (نبرل" و آ) EE‏ سوارال ستوه ۵ لس (نبر لن ب ): بدیدار از (ق: ل:[از]) انبوه؛ 


7 


من دك .۰ ل ر س زلن.ب) . ۲۷-س: وزین سو ق وزینسان:س؟: ورای مت داف 
ل ۸-ق: ۱ ۹-س: ويال براه: ق: بسته ميان : (لنء ت لز : یکسر براه: ل" حله شیاه و خی براه آ: تازان براه): 


من = ف ل" س" (نبزلن؛ ق لب 1 ل این ببت راندارد؛ س پس از این بیت افزوده است: 


۳۹ 


داستاد بیژد ومنیزه 


ازا اسب اندرآمد حهان‌پهلوان؟ به پرسیدن" ‏ رنج دید گوان 
E 3 TT‏ که ای نامبردارسالار نیو 
را اوا اد ان از هک و 
دلر از تو گردد به هر کارا شر ر ا و ف ر 
۰ . هه بنده کردی تو این دوده را ز تو يافتم پور گم بوده ر 


: ۱ 72 
ر درد و مان و ا ده ابرا E‏ و 


راان تست ی ا کرازان بنزدیک " شاه حهان"" 
دیک شهر حهاندارشاه۱۳ فراز؟" امد آن گرد لشکریناه"'» 


ES eg‏ گردان ك مهان* 
۵. حو رستم به فر جهاندارشاه نگ کرد کامد پذیره به راه" 

پیاده شد و برد e‏ مار : و ۲۷ از رنج و راه 

جهاندارخسرو گرفتش به بر که ای بیخ مردی و کان هنرا 

به خورشید ماند هه" کار تو: به نیکی به هر حای دیدار*؟ 


۱ لس ۵ زو متن اف ق» سس ۲-ف: گزین بهاوان؛ منن E E‏ ق 
و): پرسید ار آن؛ (ق آ: بیرسید از؛ ل: بپرسید آن)؛ من = ف» س» س" (نز لن؛ پ» لن" ب) 4- له ل" نامبردارو ۵-ف: بنام؛ 
ی بش کدی ار ال کی زارت ایس ام سس بش ی ده 
است؛ پبایی بیت‌های من = ف س" (نیزق؟ه له و) ‏ ۷-لس: قه ل" (نبزان؛ ق" لپ لن" آدب): جای؛ متن = ف» س" (نزل"ه 
وا ۸-ف-س" (نزلنق لپ ولن۲): توام؛ (ل۳ توم؛ب : توے) ‏ ٩ل‏ س" (نبزلن» ل-1):یکسر؛ ق: بایان برفتند 


یکسر؛ من = ف» س» ل" (نیزق هب ) ۰-س: بدرگاه ۱ س۲: بر شهریار زمان 9-۲: که؛ متن = ل س" (نبز لن» 
قآ لپ ب) ۰-۳ س": شاه حهان شد سياه 4 سس فرود؛ مزه ۱۵-ف (نیزق!): + نگ > کرد کامد (ق": و آمد) 
پذیره بر اه (= ۱۲۲۵ ب)؛ ل" : پذیره برود از ر گاه شاه؛ ( و: رسید آن سرافراز من = ل» س؛ ق» س " (نزلن» لپ لا يآ ب٤‏ 


ی" فرود) 9-1 تن ۱۷ ف ل» سء ق (نیزب ): نامدار ر+ (1 : نیز شاه )+ م ن = (لن؛ ۵ یپ و لن۲) ۵-۸ شاه 
ان ؛ (لن. پ. لن": تاج مهان)؛ ل (نبز لی آ): ایران و شاه (لی»آ: پشت ) مهان؛ ق: : نگه کرد گردان بشاه جهان؛ متن = س (نیزو ب ): له 
س" (نزق" ل) این بیت راندارند ٩۱-ق‏ با ؛ س" این بیت راندارد ‏ 0-۲۰ پیاده شدش پیش و 
بردش 9-۱ (نزلی): غمن؛ من = لس (نزلن ل" ب) O EN‏ رل ی 
(نزلن لن" آاب) ۰ ۲۳-س: [و]؛ل: ازآن رنج و ۲4 جارجت بردال و کازاهرال زسی (خرق 6 ۵ وت (س»3؛ 
ل: اصل + ق آ: کان؛ و: هوش ) مردی (ل: مرد(!)) و حان (ق "ه آ: ی REE HE U SR‏ 
پ» لن" : یگنت کا ی بهلو برهتر )؛ من < (ب )؛ س پس از این بیت» بیت ( رر کا ھا کی ۵ ر ان په لن" ب نر آمده است, 
افروده است: 

بسن اشوس نز شت ایک 
E‏ 
۵-ل» س» ق» ل" (نرزل؛ ل و لن! ۰ ب): ھی ؛ مان ن = ف »ق ب) ۹-(ل»آ: بازار)؛ له سء ق» ل" (نبزل" ب): 
یکی پراکنده کردار؛ (و: بپر جای مردی و گفتار)؛ متن د فه س" نرق لن پ ")+ در له ق ل اس ق لبان ات این بیت پس 


ازییت ۱۲۳۷ و درس پس ارت ۱۲۳١‏ و درلن: پ پس ازبیت ا 


۳۹۳ 


کیخسرو 


بان که اف وان روت خنان. کهش زشاه و بدر بتترفتا 
Er e‏ ید ارت 
وزان پس اسیران توران؟ هزار بیاورد بسته بر شهریار 
برو آفرین کرد خرو به مهر که جاوید بادا به کامت* هرا 
شرس اد EE OEE E‏ اه هر انا 
9 زا ی کرد ۹99 ماند به کو ا بادگار 
۵ . خجسته بروبوه"' زاول "که شر همی‌پروراند کیان" دلیر 
فری؟۱ شهر ایران و فزخ گوان که دارند حون تو یک پهلوان 
زین" هر سه برتر سر" بختِ من که چون تو پرستدهی تحت من 
ه گیو آنگهی گفت شاه جهان که نیکست با کردگارت نهان, 
که بر دست رست جهان‌آفرین'' به تو داد پروز پور گزیز" 
۱۲4۰ گرفت آفرین کک بر شهریار که شادان بزی تا ود روزگارا 
سر رستمت حاودان " سبز باد! دل زا فر بدو باد شاد" 


١‏ (لی: E‏ ؛ لن؛ بپ لن۲: ز شاه حهان بپذرفت؛ ب: بشاه و بگودرز گفت )+ س": بر شاه ایران بیاورد و رفت؛ مین = ف ل" (نز قآ 
مسا تالک پمال اس تم بای وت دراک ۰3-۲ س: حر 
آن. ۳-ق:یشت . 4-لهقءل: ازان , ولا ۹-س: که از حان توشاد یادا ۷-س (نیزواب): نخواهه 
زمن (و: سپهر) و زمان؛ قی: ای تومبادا جهان و زمان؛ (لنء لء پ» لن۳: تن زال دورازیدبلگمان؛آ: تنت دور باد از بد بدگمان )4 متن = ف؛ ل» 
لس" (نرزق"؛ ۲۵) این بت را ندارند ۸-ق: حول؛ ف: جوازتوبسی ؛ من = له س لا س" (نیز انب ) لنش ۳۹4 
ماند؛ لمان نک ۷۲۰ ف: زتو؛ ق (نزق" ل و): حوتو؛ ل ازو؛ مین = ل» س؛ س" (نر لن ق" ی» پ. لن" آ؛ ب )؛ ف» آیس 
ازبیت )۱۲۳ لن» پ» لن" س ابیت ۱۲۳۷ ول بس از بیت ۱۲۳۳ افزوده‌اند: 
مال فا کا ت از توخال مباد 
که جون توندیدست گیتی بداد (ل» : هرگ نژاد؛ ف: که حای د گر جون تو هرگز نزاد) 

ل س" ق" ل و ب این بیت را ندارند ال بر نوم ۰-۲ س ق (نزانء ل» ل۰ پ. لن" آ: ب ) : زابل ؛ من = فلا 
س؟ (نزق و) ۱۳-ل: کوان و؛ س (نزلن» لب لن؛ ب): بلان؛ ل: یلان را؛ س" (نزو): کوان؛ زق ا 
ق: جونویروراند بزرگ وا مین = ف: کیان(؟) 4 ق: فر؛ ل» س» ق» س" (نزل و آ» ب ): خنک؛ ل": فره؛ (لن» پ. لن ": 
خوشا)؛ متن تصحیح قیامی اسهف: (۲): درس پس از این بیت» بیت ۱۲۲۸ آمده است ۱-۵ ازین؛ من = له ق» لس" (نزلن - 
ب)  ۱١‏ ف: بود؛ ل» ق: سرو؛ من = ل س" (نبزلن ق'۔ لن" ب )+ س این بست را ندارد؛ درل ق» لس تی۰ ی ل انآ ب 
پس از این پیت بست ۱۲۲۸ آمده است؛ بنداری (۱۳۳۲- ۱۲۳۷): فشکرهاللک و دعاله و أثنى عليه» و فال.: ما عل حذالابرانین وأرفہ شم 
وهی حرمھم ما دمت بلوانهمه و طوبی لزال إذکان مثلک له خلفا و ولدا(۱۳۳۸) وأنا آعلاهم حدا وأوراهہ تست میت غاا ف 
حامیا خوزی ۷۔ف: حهان بهلوان؛ متسه ۱۸-ف: حوان؛ متن = لاس (نیز ان . ب )؛ بنداری (۱۲۳۹-۱۳۳۸): م قال خیو: 
0 ولدک الیک؛ س؛ س " (نیزلن ل پ» "وب ) پس از بیت ۱۲۳۹ افزوده‌اند: 

من را کو ا ek‏ مبادا ز رای توسر 
ANS NE‏ کرد؛ متن د لق ل" (نز ق" هل" و آ) ‏ ۲۰-س: زرست سرت 
حاودان ۱ل ": شرباد(!)؛ ق: بتو شاد باد (یساوند ندارد)؛ س (نز ل ) پس ازاین بت افزوده‌اند: 


۹ 1 ۰ 2 ۰ ی نا 
ابر شاه بر افرین کرد باز گریین رسع زال برش ماز 


۳۹۹ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ,2 9 1 ۰ ۶ 
بفرمود خسرو که بيدا خوان! بزرگان برترمنش" را بخوان! 
چو از خوان سالار برخاستتد ی ا 


فروزنده‌ی ملس ی E‏ نوازنده‌ی جنگ با پیشکاره 
۵ همه بر سران* افسران گران" به زراندرون پیکر از گوهرانه 
رخان مجو" دیبای رومی به رنگ خروشان ز جنگ پری‌زاده! جنگ 
ار را کات و 
هی‌تافت ان فر شاهنشهی رز 
هه نا رتیت فا اسلا پیت 


۱۳۵۰ ره گر حول رسم امد به 8 گشاده دل و یک دسته ۳ 
به دستوری بازگشتن به" جای ‏ هی‌زد شیوار با شاه رای 
یکی دست حامه فرمود شاه ی بافته بر " قبای"" و کلام 
یکی جام پرگوهر ‏ شاهوار صد اسپ به زین و صد استر به بار "ی 
دوینحه پری روی بسته‌کمر دوبنحه برستار را ا رن 

وا هه یش شاه" حهادکدعدای ماو و کردند یس به باق 


اس :ند ۲-ق: دولت‌منش + ف یس بیت ۱۲۲ دو بیت وآ تنا بیت دوه را افزوده‌اند: 
اورد سالارو ش ادن د خسوان(!) 

هدام اور تا ومع ون دنال 
نشستند و خوردند بکسر طعام (]: و مله بخوردند نان) 


تفت EE‏ تن شاد کاه (1:شادمان) 
س یس ازبیت ۲) ۱۲ افزوده است: 


۰ 4 E Er ET 
د‎ EE, ی‎ 
EE, رر رر‎ 


سر ور ۳ ره ی ۰ 
۴ ف: نشستن که و می بباراستند؛ س" (نبزلن: په لن ): نشستن که حلس اراستند؛ (ب: نشستن‌گه رود و می‌خواستند)؛ مت > لس ق» ل" 
زا 7 ٤‏ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 
(نز قآ ل لا و 1( 4 - ۵ در ۵سا کوشوار لل :سا سر از (چب‌سرآن) ۷-س: افسر از کوهران ۸ 
. 2 ۰ و ۲ ۲ ۳ ۰ و ۰ 
س: بیکران گران ۹ ل ل (نیز لنپ لن ): مه رخ حو؛ من = ف سس" (نیزق لی ل" وا ا ب ) سس : پریراد؛ ق 
E ۱ e‏ سم 
این بیت را ندارد ۱ 5 TT‏ ۲۴ل :ر ۴۳ ل: انگیری؛ 
ق: حمری با 4ا لق ل" (نزق؛ له ل ): ارد سس" (نزلن, پ» لن): زو؛ (ب: ازو): من = ف (نزو) ۱۵-ل 
: ِ بزه ET‏ برامد زدر E‏ س": ز: من = له س س" (نبزلن-ب )؛ بنداری: است دنه 


N AGRO AS aS 
بی لا سی" نزن لز ب): قبا مت = ف ق (نرق 0 1): پنداری: رلک بخلعة منسوجة باجوهر .۰۰ ۱۲-ل .سفق ل‎ 
و آاب): فی ده) اسب و ا بزین وار ر ا د فف (نیزلن. پ. ن فد لن": ار بندری؛‎ 


و حام ملوه من اليواقيب واللالی و مان فرس و مانه بقل فان ل ق س" (نزلن ‏ ب لن ل 1) ) : طوق؛ مان = سء ل " (نر وب ): 
بنداری: و مان وصیف بالمناطق اهب و ماه وصیفه بالا کالیل الرصعة ۰ ۲4-ل: هه دربه پیش (!) . . ۲۵-لدقل (نبزلن ق٠‏ 


ل٣‏ ب۰ زا بکسر؛ متن = ف س ۰ سر" (نز ی و 1 ب) 


۳۹۵ 


کیخسرو 


هه رستم زاول را سپرد زمین از ی بر 
O rd‏ تاه انب ag‏ 

ابر شاه کرد آفرین و برفت و سف زا ا یت 
بزرگان که بودند با او هم به رنج و به شادی و تیمار و غم 

۰ بر اندازه‌شان یک به یک" قدیه داد از" ايوا خسرو برفتند شاد 
کار کا ر ا ارام تخس بر . یشگا 

بفرمود تا بیژن آمدش"' پیش سحن گفت از آن"۱ رنج وتیمار"" خویش 

وران" تنگ‌زندان و رنج زوار؟! فراوان سحن گفت* با شهریار 

گردش روزگارانٍ بد ..."هه" داستان پیش خسرو بزه 

۵ ۱۳ بخشایش 1 ی ی ۱ کرو 
پیاورد؟" صد جامه دیبای رو مه پیکرش گوهر و زر بوم 

نک تاج : و۲۵ ی ۳ فتاه و ۳ رک ,۲۸ 

به بیزك بفرمود کین خواسته بر سوی"" ترک " روان کاسته؟" 

2 رش مفرسای ۲۲ و سردش مگوی گرا ج 1 وردی " او را به روی! 

۰ تو با او جهان را به شادی گذار نگ کن بدین 3 روزگار: 
یکی را برارد به جرخ بلند ر تیمار و رجش ۲ کند دگزند 


١‏ ل س ق (زل؛ لپ لن آ ب): زابل؛ س۲: پهلوان؛ (و: شردل)؛ من = ف ل" (نزلن»ق") ‏ ۲-ل: برخاست؛ ق (نبزلهآ): 
E‏ = ف» س» ل" س" (ن ر هفت دستنویس دیگر) ۳ برهاده؛ مین = لس" (نزلن_ب) 4-س: |د[ ۵- 
ل (نیز و): برزم و ببزم (و: برنج) و بشادی وغم؛ س (نرز NSE O‏ : برنج وباسانی و درد وغم CT‏ 
بشادی برنج و بغم؛ ؛ س" (نبزلن؛ ق ل؛ پ» لن 10۳) شک( بکنج) وبرنج (ل: بسزم) ویشادی وغہ؛ من < ف ١‏ قل 
سرىسر ۷ل ز و یر لن؛ ل"_ب) . ٩ف‏ ق» ل س" (نزان 
پ» و لن" آ): در؛ متن = له س (نزق" ل: له ب) ۰ س»ق» لا س" (نزلن پ» لسن ب) : امد به؛ مان = فه ل (نزي 
es 021۲ 1‏ ۲-س: آراء ‏ ۱۳- ل۔ س' (نیز ق؟ ب): از آن؛ متن = ف (نز 
لن ) ۱۱ ۵-س > ق ل" (نز ان پ» لن" آ» ب): راند؛ متن = فه ل» س" (نیزق؟؛ له و) ۱س": باشه 
براز ۷- ل» س» ل" (نزب): زال؛ ق (نزل, ل" و آ): حوار؛ س" (نبزق): حه از؛ (لن» لن": همان؛ پ: هه)؛ من = ف ۱۸- 
س: بسی .۰ ٩۱-ق:‏ بخشید را ۱-ق: درد دل .۰ ۲-۲۲ مرد؛ (ل": حفت؛ ب: 


ترک) ۲۳-ف: برگشته؛ متن < لس (نزلن.ب 4 ل س ق» ل (نبزلن: یه ب_ب): بفرمود؛ متن = فه س" (نیزق؟ 
ل )؛ نداری (۱۲۱۷-۱۲۲۲) TT‏ ی e‏ ل 
رر ۷ ق: پرستنده حند؟؛ س" فرستاد فرش ۲-۸ "سا گاه‌وفر ۹-س؛ پیش ؛ ق: نزد ۰س 
دخت ۴۱ س": آن ترک بیراسته؛ ل": بر پیش زوارنا کاسته؛ مان = ف» (زلن ل ب لو ۲-ل: مفرسا؛ س» ق» 


لا س" (نیزق اه ل" ند ب): مفرمای؛ (ی: مفرماد؛ و: میفرای)؛ متن = ف (نبز لن؛ پ. )1‏ ۴۳-: آورد؛ بنداری (۱۲۷۹-۱۲۹۹): 
و عاشرها بالعروف ولا تخاشنا ولا حف علا وعیشا معا ی راحة وسرون وغبطه و حبون و وعظه ونصحه .۰ ۳4لاس" (نبر ان لب 
لن" ): دردش؛ مین = ف س» ق س" (نزق"» ل و ب) 


۳۹۹ 


داستاد بزل و هنیزه 


E E‏ مب ۳ ر 
ور تاش تال درد زیر حا شه حای پر میب , و تیمار و اک 
ر 
: 8 


یکی را ز حاه آورد سوی گاه ند بر سرش‌بر ر ۳ کل 
۷۵ " ز کردار بد بر حهان" شرم نیست بنزدیک او شرم وا آزرم ا 
شیشه به هر لیک و بد دسترس ولیکن وید خود ازرم کہ 
ات از سیف ۳ بد و نیک را او بود رهنمای' 


پر دره ۳ نباشی به درد ی ازار 1 و زادمرد 


۱۶ , ه‎ 2 : [ e 
ا کار 8 سح ساخ ره ببرال و کودرز برداخۃ‎ 


7 97 2 ۳ - ر 3 : 
ات س۰ س" (نز ق ب وه ن ب): گردان برد؛ گرداند او ل (نر ی لا : وزاحای‌گاهش برد؛ من = ف (نمز لن ) ۲ له 


ل سس" (نزلن. ق ل پ لن آ ت): سوی؛ من = ف س ق (نیزو) ۳ل بے اسست؛ من = ف س ق ل س (نزلن۔ 

ت) ٤ق‏ (نرل): در بربناره ف ل: پرورده باشد بنازه ل انا که بر ور در غر و نا ن = س» س" (نز هشت دستنویس 
5 م 8 8 2 3 ر ر بر س س کي 

دیکر) . ۵- سال س: ِِ ٩-س.لا:‏ بکره و گدازه درس" این بیت پس ازبیت ۱۲۷۹ آمده است ‏ . ۷-ق (نیزل): 


5 حھ حهال ۰ ۳ کک ار حهاد: ل س TS‏ وا ر بد+ مت = ف. س" ۸ س": هیچ: ل: کسی را برش 


E‏ :ن ۱ رست ۱۲۷۳ امده اسک OT‏ = س ق ل س" (نمرلن ‏ ب ) ۱ ایند او 

ی + س او ۳ u‏ ۳ ب ۳ 

2 : 
AN E | A & 9 9 o ole ۱ EE E‏ ۳۹ 
رهنمای: س . دور رهنم ی: هي دار ووس ر هی درد ر ر : من = س.ق (نزلن ۔ب)؛ ف این بیت را ندارد: ق (نزا) یس ا 
ست افزوده اند: 
۱ مر ص ۱ 
حو دیدی مصسدون سرای سینه که کاهی ازو راحت و گاه رنج 


FT ۴ E 11 ۱ ۹‏ 1 2 8 
AN‏ ق. یز میازارهرگزه من - لس لزق لدب وولن )۰ ۱۳- لاس" نله 
پ): رادمرد: من = س ق. ل (نزق .ل" و لن" ب)؛ ف این EE‏ ی پس ابیت ۱۲۲۸ جهار بیت و لن, پ. لن ‏ ب تنب دو 


ست کسته را و وتما A‏ 
2 ا 7 3 ر م7 


ر سر درم ند و ند وه ۳ توتاند له سی درد کومباش 


م2 ا ۱ م2 
۳۳ که سحن و درد KEE‏ شه روز او سر‌جحوسی ات کت 


زفردوسی ا ES‏ له هم ا ست ٩‏ شم ۳ 

ا گزین داستان اسپری و اسان زا سس اوه 
س لن, ب ل وب نس ار ینت ها بالا وف پس ا ۰ اف ه ده‌اند 

تمامى i‏ من ا اتان از ده لد ده ار سان 
ل. قل س" (نزق". 9 و ف فت را ندارند 4ا برین؛ ق: حوبر: (1: حواز): م ل س٠‏ ل سر" (نر ن باه 
OEE AIR UE O E a‏ 


برداختم : ٣‏ (نم ك 1 ب) : یکن سیاوش ( ب سب‌وخش ) برداخم : ل ده بررون سهر ات ب داح )؛ من E‏ س: ق (نیز 


۲ ۳ ۱ 
* ي ان شب 
یم e‏ 
۳ ۱ - د 
حولي iD E‏ در ی دش ببس بمی جرب د بود) 
E ۹2 "| 1‏ 1 | 1 
مالم ارزو هی د کفته حط (ل: گحاناد او ارده د( 
ها 2 ۷7 ی لو 
۱ 1 ی ۳۹ ¥ 
نشج تخد :۶ ما رت 
م2 ِ 
مه 1 ع ۱ ۱ 
3 (ي ا نو از کیت س کر دسا سای 
N ۱ ۱‏ 
2 ۳ س یت د مد ب رزوی سھ اب ( و ود مد | دده ست 


فهرست نام کسان 


آذرگشسپ سه فهرست نام جای‌ها. 
آزاد گان (ےگیو) - کاموس کشانی ۲۰۷؛ 
۱ ۷۲ ۲۷۸۳۰ 


آرتنگ - فرود سیاوخش 1۸۰ 1۸۱ بیثن و 
منیره ۳۸۲ 

آرزنگ - کاموس کشانی ۱٩۷‏ پء ۲۰۲پ 

آرژنگ - فرود سیاوخش ٩۸۰‏ پ» ٩۸۱‏ پ» 
کاموس کشانی ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۱۹۷ 
€ 

اسبنوی - عرض کردن کیخسرو ۹۱ ۱فرود 
سیاوخش 1٩1 ۰1۹۵ ۰1٩۱‏ 0۷۰۲ 
۳ 

اشکبوس - کاموس کشانی ۸۱۲۹۷ ۱۲۷۰؛ 
۶۹ ۰۱۲۷۷ ۰۱۲۸۰ ۱۲۹۳ 
MPT AY‏ ان AEN‏ 
۱۷ 


شکب نکن 


اکن اشک 

اشکش عرض کردن کیخسرو ۳۰۹ فرود 
سیاوخش ٩۱۲‏ ا وم 
AIA ۳ Ad ۹‏ 
۱۳۸۸ 

۱۷۸ ۷۵ افراسیاب - عرض کردن کیخسرو‎ 
ف رود‎ ۸ ۱۵ ۷۲ 
1۸٩ ۰11۱ ۰۵۷۲ ۰4 سیاوخش‎ 
(VT (۳ CVI (۲ (VP 
۱۲۳۲۱ AWTS AE ES 
۰۱۵۱ ۰۱4٩ ۰۱4۳ کاموس کشانی‎ 
۱۷۱۷ ۷۵۳ ۰4 ۰۸۲ ٩ 
AFA ATA ۱ (۲ VVE 
۰۱۵۸۰ ۰۱6۹۷ ۷ ۲ 
AE ۳ ۸ 7 
۱۷۱۱ ۰۱۷۵۵ ۰۱۷۲ ۲ 
۱۹۱۰ ۵۷ ۰ 
۲۳۱۳ ۰۲۳۹ 0 4 


1 


فهرست نام کسان 


۰۲۵۸۱ ۰۲۵۳۲ ۰۲۵۳۲۲ ۵ 
۰۲۹۲۸ ۲آ۰۲۱۲‎ TTA ۲ 
۰۲۱۷۲ ۳۹۱۱ ۰۲۱۵۷ ۲ 
4۲۷۲۱۸ ۲۷۵۱ ۰۲۷۶ ۷ 
CTAYTA VA CVA ۸ 
اکوان دیو ۰۸۹ ۰۱۰6 بیژن و‎ ۷ 
۰۲۹۲ ۰۲۱۰۲۱۸۰۱۸۵ ۰۱۱ منیره‎ 
AAV CIA TIA FFF" 1۲ 
A AO AI1° CATT 17 
AI 4A °4 ۹| 
۱۱۵۷ ۸ 

اکوان دیو اکوان دیو4» ۰۵۸ ۰۱۱ ۱۷۱ 
۹ بزن و منیژه ۰۳۸۵ 
۸۷ ۱:۳ 

الواد-»الوای (بنداری همه حا الواذ دارد) 

الوای - کاموس کشانی ۸۱۸۳۱ ۱1۳۷ 

اولاد-کولاد غندی 


بارمان - فرود سیاوخش ۷۲۲ کاموس 
کشانی ۱۸۱۳ 

بازور- کاموس کشانی ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ )۱۳۷ 
۳۸۱ 

برلههبرنه ؛ فرود سیآوخش ۱۷۲ ب 

برزین - کاموس کشانی ۱64 ۳۳۳ کوان 
دیو ۲۲ 

برنه - عرض کرد کیخسرو ۱۵۰ فرود 
سیاوخش ٩1۲‏ 

برهمن - کاموس کشانی ۲7۷۵ 

بلاشال - عرض کردن کیخسرو ۱۷۵ فرود 


۰۵۳۹ ۰۵۳۲ ۰۵۳۰۵۳۲۰ سباوخش‎ 
۷۱۱ ۵۱6 ۱۵۵۷ ۵۵۱ BEA ۷ 

بورا (اسب کشواد و گیو) -بیژن و منیژه 
۸ 

بور" (اسب بیژن) - بیژن و منیژه ٩٩‏ ۲۵۵ 

بور" (اسب کاموس) - کاموس کشانی 
۱۳/۱ 

بور ابرش (رخش رستم) - کاموس کشانی 
۱۳ 

پوسباس_بیوسپاس 

۵۵ بهرام (- گودرز) - عرض کردن کیخسرو‎ 
۰۱۵۸ ۰۱4۷ ۰4۸ فرود سیب‌اوخش‎ 
4۱۷۷ ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ ۱۷ ۸ 
۰۲۰۲ ۰۱۸۹ ۰۱۸ AAT ۰ 
TOV ۰۲44 ۰۲٩۱ ۰۲۳۷ ۶ 
1۳۰ ۵۹۳ ۰۵۰ EAA ۵۲ 
AV AE PV ۳ ۸ 
MV MTA MT ۸ 
۱۰۱۷۲ ۰۱۰۱۲ ۵ ۵ 
2۳۴۳۴۱ ا۱‎ AAI ۲ ۸۲ 
AIA ۳ 0 
AIA ۱ MITA ۹ 
IVA ۸ ° 
AIA ۳۰ ۸ ۸۹ 
۰۸۱ کاموس کشانی‎ ۰ 
۲۲۱6 ۰۱۸۸۷ AYY ۸ 
بیزن و منیژه ۳۵ پ» 14۵ ب‎ 

هل نهل 


بید - کاموس کشانی ۲77۲ 


9 


بیژن (- گیو) - عرض کردن کبخسرو ۱۷۸؛ 


۰۱۳۰ فرود سیاوخش‎ ۷ 
۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۱۵ ۰۳۱۱ ۲ 
° COA COC COT ۹Y 
44۵۲ ۸۵۵ 4٩8۰ 41۱۷ ۳ 
۰۵۳۸ ۰۵۳۳ ۰4۹۰ CVI ۷ 
۰۵۵۱ ۰۵1٩ ۰۵1۵ ۰۵۱۳ ۰ 
T° <A CATT CATT ۵۵0 
4° TAT VA TV 1°37 
4۹۷۰ ANV ۰۷۱۵ ۰۷۱۳ ۰ 
AAT AV A11 AVA AF 
۱۱۹۲ ۰۱۱46 ۸۱۰۲۳ ۰۰ ۸ 
۱۳۱۲ ۲۰۷ ۸٩ کاموس کشانی‎ 
TF CAV ° CT TC 
۰۱۸۳۱ CAAA ۰۸۸۵ ۰۸۵ 1° 
۰۲4۹۳ ۸۳۵۵ ۰۲4۵۲ ۰ 
VI 14° 1I1 1٩ 
0۷۰ ۷۵ ۵۷۱ ۳۵ برد و منیزه‎ ۱ 
٩٩٩ AA AA ۰۰ CAA CAB ۶ 
AY AMIE NII °4 1 
۰۱۷۹ AVA ۰۱۵4 MAF ۷ 
cT CAT AA AAT 1۸° 
CTI CTY TIT °4 °۸ 
۰۳۰ ۸۲۹۱ ۰۳۹۰ ۰۲۵ ۲ 
4۳۸۵۸ TYA (TTA PTE ۲ 
۰4۰٩ ۸4۰۸ 4۳۹۵ ۰۳۸۵ 1 
CTT CTY cE COMA 1۲ 
۰4*1٩ CNV ۸1۵۳ ۰1۳۲ ۰ 
۰۵۱۱۰ ۸۵۰۲ 1۸۱ 1۷ ۰ 


فهرست نام کسان 


۰۵1۷ 0۵۳۸ ۰۵۲۵ ۰۵۱۸ ۶ 
“EA ۱۱ ۰۵۷۵ ۰۵۷۳ ۸ 
AV 11 ۰1۱۷ CAA ۱ 
۰۸۱۳ ۸۰۱ VV ALE ۳ 
A ۰۹46 ۰٩۱۷ ATT ۶ 
AAT ۰۸ AV AI ۰ 
۰۱۰۰۸ ۱۰۰۲ ۱۰۰۰ ٩۹۱ ۹ 
1۳۵۲ AMT A ۱| 
CA’ Vd MANY 
۰۱۰۹۸ ۱۰۹۵ ۰۱۰۸ ۵ 
6۱ ۱۵ AIT MI 1° 
AYY ATTA ATT 10۹° 

AAA 


سورد کاتی ‏ کاموس کشانی ۸۷۵۸ ٩۳۲‏ 


: 5 2 

ټشنگ عرض کردن کیخسرو ۱۵۱ 
پلاشان_مبلاشان 

نواد کاموس کشانی ۰۱۲۱۱ ۲۲۲۲ 


۳۹۳ 


بولاد هکولاد غندی 
پولادوند - کاموس کشانی ۰۲۱۳۲ ۲۱۳4 


۲ 


۵ ۰۲۱۵۱ ۰۲۱۱۳ ۲۱۷۳ 
CTA ۳۴‏ ۲۲۰۱ ۲۱۹۰۲ 
(بلاد)» ۲۹۹۸ ۰۲۷۰۰۱ ۲۷۰۸ 
۱ ۰۲۷۲۲۳ ۰۲۷۲۸ ۲۷۳۰ 
VE ۷‏ ۰۱۷۵۳ ۲۷۵۰ 
۷ (ب_ولاد)؛ ۰۲۷۲۲ ۲۷۲ 
(بولاد). ۰۲۷۷۵ ۰۲۷۸۳ ۲۷۸۵ 
(بولاد)؛ ۲۷۸۸ (بولاد)» ۲۷۹۳ 


فهرست نام کسان 


ALY ۸۳ ۳ ۰۹ ۲۸۸۱ ۲۸۵۷ (بولاد)»‎ ۹ 
AAAI ۰۱۸۸۵ ۰۱۸۷۲ ۵ ۸۷۲ ۰۳۵ یرال (- ویسه) - فرود سیاوخش‎ 
AAT (6 A۹۹ ۷۳۰ 0۷۲۲ ۰۷۱۷ CAVA ۳ 
۱۲۱۹۲ ۰۲۱۳ ۷ ۷ «AVF ۰۸۷۲ VE ۷۸۱ ۵ 
۱۲۱۰۱ ۰۲۲۱۲ ۸ ۲ (AY ATT CAA (AAV cAAY 
TIYY YY TIMA AF ANV ANA 4 
بیژل و منیزه‎ ۲۷۹۱ ۲۷۱ ۹ ۱۱ AMA °° A۵ 
F4 CFE TTA PY! (PY ۱۱۵۵ ۰۱۱۲۰ ۷۲۳ ۵ 
۸۸۲ ۸۸ «AVY ۰۸۷۵ ۲ ۱۲۳۰ ۰۱۲۳۰ ۰۱۲۱ ۵ 
۱۳۷۱ ۳۹ ۳ ۱۱٩ کاموس کشانی‎ ۵۳ 
)۲7 پیلتن (رستم) - عرض کردن کیخسرو‎ AAT ۷ ۷ ۳ ۷ (6۸ 
فرود سیاوخش‎ ۳۳۵ ۱ ۲ ۶ ۱۲۷۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۲۹ ۸۷ 
۱۰۷۰ ATV AT CAY ۱ cEYY 0۳۵۹ ۰۳۵۳ ۰۳ ۱ 
۱1۵۷ ۲ ۲ ۹ 4۸۱ ۰۷۳ ۰۱۷۲ ETT ٩ 
TIE PAT AMAA AME ۱۵۳۰ ۸۵۲۵ ۰۵۰۱4 ۰۵۱۲ ۲ 
۱۲۷۳۲ ۰۲۱۳۱ ۰۲۳۲۸ ۷ YA ۰۵۷۳ ۵۵۵ ۵۵۳ ۵۱ 
٩۱ اکوان دیو‎ ۵ (VV CVI VII VA | 
۱۵16 بیل دنداك  کاموس کشانی‎ ۱۷۹ ۰۷۸۸ VTE ۱۳ ۹ 
ب‎ A AFT AIY AI 1 
۱۹۹۷ پیلسم - کاموس کشانی‎ ۱۰۱۱۹ ۱۰۱۲ ۰۱۰۱۱ 44۳ ۶۱ 
AIA MIA ° ۹ 
۲۱۷۲ تاج بخش (رستم) - کاموس کشانی‎ APTA ATA ATI 1۷ 
۷۰٩ اکوان دیو 4 ۱۵ بیژن و منیژه‎ ATI ATE APEC AFET 
تجا و نژاو‎ ۱۱۷۸ ATA ۰۱۳۳ ۸ 
تخار ےتخوار‎ ۱۱۱۰۱ ۰۱۱۰۷ MEA ۹ 
۸۱۳۳۱۰۲ تخوار- فرود سیاوخش‎ ۱۱۵۶ AWN. VS AIS 
FAY AA ATV AI 1° AVA AMI «14 MI 
۱۲۸۸ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۷۱ ۹ ۱۷۸۷ AVY ۷۲۷ ۰ 
۳۱۰ ۰۳۱۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ ۲ (0 ۲ ۷ 


a: 


۳۹ ۳۹ 

تزاوبتراو 

۱٩۳ ۰۱۸۵ نژاو عرض کردن کیخسرو‎ 
۰۱۳۸ ۰۱۲۱ فرود سب‌اوخش‎ ۸ 
CTE CAY CEY MEF E 
AAA CAA CUA V4 ۲ 
VY AA AV AA 44 
۱۱۳۸ ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۲۲ ۷ 1۲ 
(0 ۸ AE 
۱۱۸۳ ۱۷۵ ٩ ۵ 
۱ ۸ 

تور (- فربدون) - عرض کردن کیخسرو ۳۵۹ 
کاموس کشانی ۰٩۱‏ ۰۲۱۷۰ ۲۲۷۷ 

تهلسنیل 

1۲ تهمتن (رستم) - عرض کردن کیخسرو‎ 
کام وس کشانی‎ ۵۲ ۱ 
AA AF CAE ۱۷ CAV c۵۹ 
AN ۳ Mott 
AYA AAT «(VA ۷ 
AAT ( اش‎ ۲ 
۰۲۰۱ ۰۱۹۱ ۷ ۲ 
۲۱۳۷ ۰۲۱۳۱ ۷۷ ۹ 
ی‎ TFTA TAV ۹1 
۲۵۲۹ (TAA c44 ۵ 
۰۲۷۵۰ ۰۲۷۱۰ ۰۲۷۳۹۰ ۱ 
۰۲۸۱۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱۰ ۸ 
اکوان دیو ۱۲۸ ۱۷۲ بیژن و‎ ۵ 
۱۷۲۰ منیزه ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۷۱۳ (تهم)؛‎ 
۸۷۷ CAY ۸ ۱ ۲ 


فهرست نام کسان 


IYE AVY MY ۷ 
۹4 111 ۵۹ 


نراو تزاو (بنداری همه حا ثراو دارد) 


٩۷ ۸۷۳ 1٩ جریره - فرود سیاوخش‎ 
AY ۵۹ 

جم عرض کردن کی خسرو ۲۰ فرود 
سیاوخش ۳۳۰ کاموس کشانی )۲7۷ 
اکوان دیو ۲۲ 


گیب 


م72 

۰۱۵۰۸ ۸۱۵۰۳ جنکش - کاموس کشانی‎ 
AAT ۰۱۵۲۵ ٩ ۱ 
YY AFA AP 


۳۹ خافان (- جین) - کاموس کشانی‎ 
AIF ۰۸۰۷ ۰۷۹6 ۰۷۹۳ ۶ 
AMT AON AFC AF! ۹ 1۷ 
ATO AT 1 ۹۹۷ 
۰۱۳۱۷ ۰۱۳۲۰۰ ۰۱۱۸ ۵۱ 
ATA AYO ATTA A4 
ATV AFT ATI" 1° 
۰۱4۸۳ ۱:۱۷ ۰۱۳۹۵ ۸ 
۰۱۵4۰ ۸۱۵۰۸ ۰۱۵۰ ۰ 
۰۱۱۳۲ ۱۱۰۵ ۰۱۵۸ ۷ 
۰۱۷۵6 ۰۱۷۵۲ ۰۱۷۵۱ ۸ 
A11 ۳ ٩ ۷ 
)( ۱۳۱ (TTY AA ۲ 


۵ 


فهرست نام کسان 


۰۲۱۵6۲ ۰۲۱۳۵ ۲۱۲4 ۱ 
۰۲۱۸۲ ۸۳۱۷۸ ۰۳۱۷۰ ۹ 
TTI ۳ 6 ۳ 
۳۱۵ 5 ۰ ۲۹ 

خداونٍ رخش (رستم) - کاموس کشانی 
۳ بیزد و منیره ۹۹۹ ۱۰۰ 
۱۱۱۰ 

خراد کاموس کشانی ٩٩‏ ۳۳۳ ۵۷۰؛ 
۰ اکوان دیو ۲۳ 

خرداد »راد (ف بیشتر خرداد دارد) 


خسرو ه کیخسرو 


دستاد (- سام) - عرض کردن کیخسرو »۷٤‏ 
۵ ۰۳۳۱ ۳۳۷ کاموس کشانی ۵4۸ 
اکوان دیو ۱۰۱ بیژن و منیژه ۱۳۵۵ 
AY ۳ ATA AYE AF‏ 
۷ ۷۸ ۱۱۷ 

دیوسپید - کاموس کشانی ۸14۳ ۲2۱۲ 


رل و منیزه 1۱۷۲ 


۰۱۲۳۲ ۰144 رخش - کاموس کشانی‎ 
۱۸۱۲ ۰۱۸۱۱ ۳ ۲ 
۱4۵۷ ۰۱1۵6 ۰۱۵۲ ۵۱ 
«VA (YAY AVA’ ۵۷V 
۰۲۱۷۳ ۰۱۸ CITA ۷ 
4۰ اکوان دیو‎ ۲۷۸ ۲۷۱۳ ٢ 
۱۵۲ ۱۱۰۱۹ ۰ CAT «AA ۰۵۷ ۵ 
۱۱۹ ۰6 ۸ 4۲۸ بیژن و منیژه‎ 
6۱۰۱۱۵ °° A44 AVY ۳ 


AI AI 1° ° 
۱۱۸۵ 


رستم (نیزے پیلتن, تاج بخش, تهمتن؛ 


خداوند رخش) - عرض کردن کیخسرو 
A71 A0 (VE CAV EV ۳‏ ۲۲ 
۲۳ ۰۳۳۱ ۳۳۰؛ ۳۵۷ فسسسرود 
سیاوخش 44 ۱۲۸۲ کاموس کشانی 
۰4٩۰ ۰44٩ ۰۲۱۷ CEA 11‏ ۰۵1۸ 
AVA TY AFA TT °‏ 
AAT ۰۸۲ ۰۸۱۷ ۷۰۵ ۵‏ 
1۹° ی APY‏ 
۶ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵۳ ۰۱۱۵۸ 
A °‏ 11( 6۱۵ ۱۱۱۳ 
۰ ۰۱۱۸۷ ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۹ 
AY ATTA AT 41۹0۸‏ 
AFT ۰۰6۱۳۳ ATA ۸‏ 
AFA ATT AMATI’ °0‏ 
AEA AMEE AMET AOA‏ 
A4‏ ۰۱۵۱۷ ۰۱۵۲۲ ۰۱۵۲۷ 
۶ ۰۱۵۳۱ ۰۱۵۵۰ ۰۱۵۵۱ 
AIT MAINT 1°11 2 ۷,۵‏ 
ATE ۱۱۵۸ ۰۱۱۵8 ۶۵‏ 
AVA ۹‏ ۰۱۷۳۲ ۰۱۷۵۰ 
AVIV ۸ ۵ ۰‏ 
A1 ۳ 6 ۰‏ 
۶ ۰۱۱۲۵ ۰۱۹۲۰ ۰۱۹۸۳ 
oY CIV C11 A۹0۸‏ 
TO‏ ۰۲۰۵۰ ۰۲۰۷۰ ۰۲۰۷۱ 
T° CTA OTA NP‏ 


۲۱۱۲ ۰۲۱۰۱ ۰۲۰۹۱۷ ۶ 
IVT ۰۲۱۸ ۰۲۱۳۸ ۶۹ 
۲۲۱۸ ۰۲۲۰۷ ۰۱۹۹ ۸۱ 
۰۲۳۱۰۲ ۰۲۲۸۲ ۰۲۲۱۳۳ ۹ 
۲۱۱۳ ۰۲۰۳ ۰۲۱۰۲ ۹ 
۲۱۵) ۰۲۸۳۲ ۰۲:۲ ۱ 
۲۱۷۷ ۰۲۱۱۳ ۰۲۱۲ ۲ 
۲۵۱۱ ۰۲۵۳۷ ۰۲۱۸ ۸۲ 
۰۲۵۷۲ ۷ ۷ ۳ 
۱۲۱۰۹ ۰۲۵۹۵ ۰۲۵۸۱ ۹ 
TIYA CYAFV TTT YY 
(V1 ۰۲۹۹۸ ۳۵ ۸ 
۱۲۷۳۳ ۰۲۷۲۸ ۰۲۷۱۵ ۷ 
پ (روستم))؛‎ ۲۷۸۷ ۰۲۷۵۳ ۲ 
۰۲۱۷۹۵ ۰۲۱۷۸۲ CVV ۰ 
0۲۸۱۷ ۰۲۸ ۰۲۸۰۱ ۷ 
TAIT ۲۸۵۸ ۰ ۳۲ 
۱۳ 6۳۳ 0۳۱ ۰۲۲ اکوان دیو‎ ۷۹ 
“AI VI ۵ 
AVY AMT MY MT | 
AEA ۰۱44 ۰۱۲ ۰۱۳۱ ۲ 
۱۳۱۸۱۱۳۰ بیژن و منیژه‎ ۵۱ 
۵۸۵ ۰۵۸۳ ۰۳۱۳ ۰۳۵۱ ۲ 
AE ۰۱۳۷ ۰۱۳ ۳۳ ۷ 
۰*۷۲ VI ۰1۸ 1۵ ۷ 
۱۷۱۱ ۸۷۱۰ VY ۵ 1| 
0۷۲۲۹ 0۷۲۱ ۰۸۷۱۷ VIA ۲ 
0۷۷۸ CVV CVT VE ۲ 
۸۱۳۳ CAY ۸۱۲ VAT A۹ 


فهرست نام کسان 


۰۸۷۸ CA ۰۸۸۵ CAT ۶ 
ATA AYY ۰٩۱۰ ۰۸۹ ۶ 
۱۷۲۲ AAV AAI AEA 1۹ 
° CAA AME (°۲ 
6۱3۸۱. ۰.۱۳۷۳ MV 1 
4۱*۹۲ 4۱۰۱۵ ۱۱۸ ۵ 
۰۱۱۵۲ ۰۱1۱۱ ۰۱۱۱۷ ۸۵ 
ATTA (1141 11۸4 ۷ 

۱۵ ATE ۹ 


روبین - فرود سیاوخش ۲ ۰۲ 


۸ کاموش کشانی 0۱۷4٩‏ ۲۲۱۲ 


رام (- گودرز) -عرض کردن کیخسرو 


۰ ۲۹ فرود سياوخش 4۵۵ 
۸ ۰81 ۰۸۷۱ ۸۷۹ ۰۸۸۱ 
CAAA ۸ AAT «AAS‏ ۱ 
کاموس کشانی ۰۹۸ ۳۲۰ ۱۳۳۳ 
۱ ۷۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ ۰۳۸۰ 
CAAT ۰۵۷۲ ۰۱۱ ۵‏ ۰۸۱3۱ 
CITVA AV 171۹ Aft‏ 2۵۳2۳۱۳۷ 
IT ۱۸۳۰ ۰۱1۲۸ ۸‏ 
۷ ۷۳۸ ۰۲۵۱۵ ۱۲۱۹۰۰۱ 
۹ 0۲۷۹۱ 0۲۸۸۷ ۲۸۵۱ اکوان 
دیو ۲۳ بیژن و منیژه 6۳۵ 14۵ ۸۵۳ 
۱۱۸۹ 


ربونیز' (داماد طوس) - فرود سیاوخش 


CIT ۰۲۹۶ ۲۵۶ ۹‏ ۰۲۷۷ 
۵۹٩ ۰۵۱۵ ۳۷۵ ۹‏ کام وس 
کشانی ۵۱ ۲۳ 


ریونیز" (بسر کیکاوس) - فرود سیاوخش 


فهرست نام کسان 


۱۱۵4 ۰۱۰۱6 ۱۰۰۲ 4٩۹۹ ۳ 
۲۲۱ ۸۱ (At کاموس کشانی‎ 


زادشم - کاموس کشانی )۲۵۳ 

زا (- زر - سام نریمان؛ نیز دستان) - 
کر کیخسرو )۲ ۲۱ ۳۸) 
۵ کاموس کشانی ۰1۵۸ ۱3۷۱ 
۷ ۶ ۲۸۱۹ | کوان دیو ۱۷۳ 
بیزد و منیژه 0۷۰۸ 0۱۰۹۲ ۱۲۳ 
۱۱ 

زرسپ - عرض کرد کیخسرو ۱8۲ فرود 
سب‌اوخش ۰۲۱۹٩‏ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۸۰ 
۸ ۰۳۱۰ ۰۳۷۵ ۰۳۸۱ ۳۸۳ 
۵٩۷ ۵۱‏ کاموس کشانی 
۷۹۳ 

زره - کاموس کشانی ۱۷۵ ۱۷۸ 

زنگه (- شاوران) - عرض کردن کیخسرو 
۳ ۳۷ فرود سیأوخش ۹۸ ۰۱۲۸ 
۲ کاموس 
کشانی ٩٩‏ بیژن و منیژه ۸۵۱ ۱۸۵۷ 
۱۱۹ 

زواره - عرض کردن کیخسرو ۲4۱ کاموس 
کشانی ۱۱۷۱ بیژن و منیژه 0٩۷‏ ۷4۸ 


سام - کاموس کشانی ۱۹۰۵ 

ساوه - کاموس کشانی ۰۲۰۱۸ ۲۰۷۳ 
۳۷۵ 

سلم - عرض کرد کیخسرو ۳۵۹ کاموس 


کشانی ۸۱ ۲۱۷۷ پ 


سمیرالا-هشمیران 

سویرال سے شمیران 

سباوخش (نیزسم‌میاوش) - فرود سیاوخش 
۵ (يساوند)» ۰۱۸۲ ۳4۸ 4۹۲» 
۷ کاموس کشانی 
۸ برد و منیزه )۰۱۷ 
۹ (یساوند) 

سیاوش (نیزے سیاوخش) - عرض کردن 
کی خسرو 14 ۸ 0۷۱ ۱۰٩‏ ۲۱۷ 
فرود سیاوخش ۳4 1٩‏ ۵۷۸ ۱۰۰ 
۳ ۰۲۲۵ ۰۲۸۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۹۱ 
۷ ۰۵14 ۰۵۷۷ ۰۵۹4 ۱۱۰ 
کاموس کشانی ۰۱۲۸ ۰۱۸ ۵14 
AVA ۸4 ۸‏ ۱۳۵۲ ۱۵۹۵ 
AI‏ 
AVA AVY AAA WY‏ 
۱۷۷٤ ۱‏ پ (سیاوشن)» ۰۱۷۷٩‏ 
IY ۳ ۰‏ ۲۳۱ 
۸ اکوان دبو ۱۷۵ بیژن و منیژه 
VV ۰۵۱۳ FEA ۰۱۸۱ ۰۱۷۲ ۹‏ 

سیاووش - بیژن و منیژه ۳۵۱ (پساوند؛ در 
میاد مصراع همه جا به سیاوخش 
تصحیح شد) 

سیمرغ - کاموس کشانی ۸۷۱ بیژن و منیژه 
VA ۷‏ 


سایور- بیژن و منیزه ۳۶ 14۵ ۷۸۹ 

00 ۰ 2 0 

باهنگ (اسب فرهاد) - ییون ومیژه ٩‏ 
ى 

سبدیز (اسب کیو) - کاموس کشانی ۲۹۸۷ 


۹۸ 


شبرنگ (اسب بیژن) - بیژن و منیژه »۱۱٩‏ 
OV ۵‏ 

شطرح_م شیطرج 

شطرخ ہے شیطرج 

شمیرانٍ شکنی - کاموس کثانی ۸۷0۱ 
۱۳۸۰ 

شنگل - کاموس کشانی ۸۷۵۹ ۸۷۰ 2٩۳۲‏ 
۵۱ ۰۱۱۸ ۰۱۳۸۰ ۰۱۷۸۹ 
AAI ۸ ۹‏ 
۱ ۲۲ ۰۱۹۲۱ ۱۱۳۸ 
۰ ۲۱۱۲ ۰۲۰۱۱ ۲۰۲۳ 
۹ ۲۵۷۱ 

شویران ے شمیران 

شیدوش - عرض کردن کیخسرو ۲۹۲ فرود 
سیاوخش ۰۱۳۲ ۱۷۱ کاموس کشانی 
CAV ۱۱ ۰۳۹۵ ۰۳۸۱ ۳‏ 
۳ ۰۸۵۳ ۰۲۵۱۵ ۱۲۱۱۵ 
YAY‏ 

شیده - کاموس کشانی ۰۲۵۲۷ ۲۵۹۷» 
۹ ۰۲۷۵۲ 0۲۷۵۲ ۲۷۵۸ بیژن و 
منیژه ۱۱۱۱ 

شیرکج ےه شیطرج 

شیرویهمردوی 

شیطرح - کاموس کشانی ۳٤٢‏ 


ضخاک - کاموس کشانی ۲۱۷4 


طوس (- نوذر) - عرض کردن کیخسرو ۳۱) 


4۳۹۱۳ ۰۱۵۲ ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۵۸ ۵ 


۹ 


فهرست نام کسان 


»۲۷ ۰۲۳ ۰۱۹ ۰۱۲ فرود سیاوخش‎ 
ATA ۸۱۲۲ 0۷۱ ۸۵۰ oA ۲ 
TYE YY (CTA f° AY 
۰۲۱۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲:۸ ۷ 
۰۲۸۹ ۰۲۸6 ۰۳۷ TV ۷ 
CO FT TIE TY ۹7 
TY CANI ۵ ۵ ۱ 
۰۸۲۲ ۰۸۱۰ ۰۷۸۱ (VIF ۹ 
۸٩۰ ۰۸۵۷ ۰۸۵۱ ۰۸۷ 6 AY! 
۱۳۱ ۰۳4 ۰۳۱ ۰۲٩ کاموس کشانی‎ 
۷۱ CEE CET FA (TV 
۰۱۳۸ ۰۱۳۰ AYA ۸۱۲۳ ۰۱۰۷ ۸ 
۰۱۸6 ۰۱۸۱ ۰۱۷ ۰۱۵۸ ۵ 
TEA PT 6۲۳۵۰۵۲۲ ۲ ۵ 
۳۷۰ CAC CTV TEA ۷ 
۰۳۸۸ ۰۳۸۰ ۰۳:۷ TEE ۸ 
CET CONT Cl COA 7 
۰۵۲۷ ۰۵۱٩ ۰۵۱۵ C۲1۹ 1 
CATA ۰۵۱۱ CAT CAT ۸ 
TIA IE IY OA 24۹P 
۰*۹۹ AT AA 11 ۵ 
۰۸۱۲ ۸۰۵ ۰۷۷۰ VET ۹ 
۰۱۰۳6 ۰۱۰۳۲ AAT ۲۲ ۵۶۵ 
۰۱۰۸۱ ۰۱۰۷۵ ۰۱۰۵۱ ۹ 
AI MV MAI A۳ 
AYY AIA’ AMIE A84 
۰۱۲۷۸ ۱۲۷۷ ۰۱۳۵۳ ۹ 
ATTA ATTY ATT A۹7 
۰۱۷۳۵ ۰۱۳۸ ۰۲ ۹ 


فهرست نام کسان 


AAI ۸ ۲ ۰‏ 
۷ ۰۲۰۱۵ ۰۲۱۵۲ ۰۲۲۱۲ 
۹ ۰۲۳۲۸ ۰۲۱۳ ۰۲۹۸۰ 
۵ ۲۱۱۵ ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۸۶ 
۲ ۲۷۱۹ ۲۸6۷ بیزد و منیزه 
CEE ۰۳۹۸ ۰۱۳ ۵‏ ۰۷۲۵ ۰۷۵۱ 

۳۳۳ 

طهمورت - بیژن و منیژه ٩۵‏ 


طھمورٹ ‏ طهمورت 
غولاد ے کولاد غندی 


فراهر ز- عرض کردن کیخسرو ۳٩‏ ۲)۱؛ 
۲ ۳۲۱ ۳۳4 کاموس کشانی 
۱ برد و منیژه 1٩۷‏ 0۷۰۸ ۷۸ 

فرخا رب فرغار 

فرشبدورد فرود سیاوخش ٩۳۳ ٩۲۷‏ 
کاموس کشانی ۵۳4۱ ۰۱۰۲۱ ۰۱۵۸۳ 
AVY‏ ۱۰۰ 

فرطوس - کاموس کشانی ۷۱۰ ۱۱۹۱ 
۳۲ ۳ ۲۵۷۰ب 

فرغاد -ه فرغار 

فرغار- کاموس کشانی ۲۵۱۰ ۱۲۵۱۱ 
CTV (YATE‏ ۰۲۱۱۷ ۲۱۱۹ 

فرغانه - کاموس کشانی ۲۱۱۷ پ 

؛1٩‎ ۸۵٩ فرود (- سیاوش) - فرود سیاوخش‎ 
۰۱۵۲ ۰۱۳۷ ۰۱۱٩ ۰۱۰۸ AE ۰ 
AAY ۳۲ ۳ ۲ 
۲۵۰۱ ۲4۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۶ 


۳۰۲ ۰۲۹۲ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ ۷ 
۳۳۳ ۸۳۲۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۹ 
COA ۰1۱۲ COA ۰۱۳ ۳۵۱ 
CAV 1۵۱ ۰11۷ ۲ ۸ 
0۵ CAT COA 0| 
44 AMY ۸۲ CATA ۸ 
۱۳۳ ۳۱ ۰۲۰ کاموس کشانی‎ ۵ 
۷ ۲ 

فرنگیس سه فریگیس 

فرهاد - عرض کرد کیخسرو )۱۵ )۳۱ 
فرود سیاوخش ۰۱۳4 ۱۷۱ بیژن و منیژه 
CENT Ft‏ 4۵ ۲۵ ۷۸۸ ۸۵۳ 
۹ ۱۱ 

فرییرز (- کاوس) - عرض کردن کیخسرو 
۰ ۲۸۱ فرود سیاوخش )۱۲ 
CAT ۰۸۱۳ ۳ ۸‏ ۰۸۷ 
CAAA ۸۸۲ ۵ CAV «AAT‏ 
APE AVE ONY OY A‏ 
۹۱٩ AA ۰۱۷ ۰44 ۳‏ 
۷۱ 4 ۹۹۷ کاموس کشانی 
AAV AVE AV CAY ۳‏ 
TEA‏ ۱/۷( 5 ۱۰۷۷ 
ATT MITA IA I‏ 
۸ ۳ ۰۱۸۸4 ۱۹۱۱ 
۵۹ ۰۲۳۰۵ ۰۲۳۲۵ ۱۲۳۲۷ 
۷ ۰۲۳۸۳ ۰۲۳۵۵ ۱۲۳۸۸ 
CAV CTIA cE ۹Y‏ 
۷ ۲۸۵۱ بیزن و منیژه ۳۳ ۷۸۹ 


فربدول - عرض کردن کبخسرو ۰۲۰ ۳۸۹ 


۱۰ 


فهرست نام کسان 


کاموس کشانی ۲5۷ 


۳ ۱ 
فربگیس - فرود سیاوخش ۱۰6۲ کاموس 


کشانی ۰۱۲۷ ۰۱3۸۷ ۱۸۸۱ 


قباد سه کیقباد 
فراخان ترت و منیزه 0۲۳۷ ۲۳۹ 


۲۱۸۵ »۲446 کافور- کاموس کشانی‎ 
۲۱7۲ ۶ ۱۹ 
کاموس - فرود سیاوخش ۱۲4۵ کاموس‎ 
۱۷۷۱ ۷۱ ۷۳ ۰۱۸ کشانی‎ 
4۱۰۱۲ 444 ۲۱۲ ۱۵ ۲ 
۰-۳۲-7۵ ۷ ۰۹ 
AE AAV A1 
۱۱۵ «1A1 II +۷۱٩ 
۰۱۲۰۵ ۰۱۱: AIA ۹ 
AF ATE CAT 14 
AFIT ATTA ATTY A 
AETV AMEE MONA AA! 
۱۷۱. ۱8۵۷ ۰۱) 6 
۰۱6۸۳ ۱۸۲ ۰۱۷ ۵ 
۰۱۵۱٩ ۰۱۵۱۵ ۰۱۵۰۷ ۲ 
۰۱۷۵۸ AVAL ۰۱۱۳ ۵ 
IATA کات‎ AV 1 
4۲۱۱/۰۲۷۱ ۵ ۷ CA 
۰۲۵۷۰ ۰۲۳۹6 ۰۲۲۸۰ ۷ 

۸۵ ۲۵ ۲۸۷۹ 
کاوس - عرض کردن کیخسرو 1٩‏ ۷۳ 


۸ رود 


سی‌اوخش ۰۲۲۱ ۰۸۳۲ 0۸۲ ٩٩۳‏ 
۸ ۳ کاموس کشانی 
6 بير و منیزه 07۷ ۵۳۸ ۷۲۷ 

کاوس شاہ کاوس 

کاوس کی ے کاوس 

کاووس -+کاوس 

کبوده - فرود سیاوخش ۰1۲۵ 1۲٩‏ ۱۳۱ 
EF ۳ ۳‏ 

یت کان کشانی ۰۱۵۷۲ ۱۷۷۵ 
بیژن و منیژه 0۲6۱ 0۲6۵ ۱۲۸۹ ۱۲۱۳ 
٩‏ ۰۳۰۸ ۰۳۲ ۰۳۸۰ ۱۳۹ 
۸۹ ۰۱۱۱۱ ۱۱۸۸ 

گرشاسپ - | کوان دیو ۲۲ 

گرشاسف - | کوان دیو ۲۲پ 

کرشیوز کرسیوز (و لن' همه جا کرشیوز 
دارند) 

کرکوی ‏ گرگوی 

کشواد - فرود سیاوخش ۹۵۵ کاموس 
کشانی ۰۲۱۳ ۱4۱٩‏ ۱۹۱۵ 

کلباد گناد 

کمای - عرض کردن کیخسرو ۰۷٣پ‏ 

کنر کاموس کشانی ۰۷۵۸ ۱۳۸۰ 
MAYI ۸‏ ۱۹۲ ۲۵۷۱ 

کوان ے نوایه 

کور(؟) - کاموس کشانی ۸۱۵۷۷ ۲٤۰۹‏ 

کوزکوه ہ کوس گوش 

کوس گوش - کاموس کشانی ۱3۰۰ 

کولاد فندی - کاموس کشانی ۲1۹7 


کوه کوس کوس گوش 


۱ 


فهرست نام کسان 


کوه گوش کوس گوش 

کوبره سم کبوده 

کویژه س کبوده 

کھارے گهار 

کهال ے گهار 

کیخسرو- عرض کردن کبخسرو و۱ ۱۸۹ 
۲ ۷۱ فرود سیأوخش 4۵ ۷4 
CAVA cA ۰۳۳۷ ۰۲۵ ۵‏ 
۲ کام وس کشانی ۲۵ 
1۸٩ ۰۱۰۱ ۰۷۲ ۸‏ ° ۰۲۲ 
VV VT MWY |‏ ۱۰۱۲ 
4( ظ/ ها AAV‏ 
TIE ۲ ۸ ۱‏ 
۷ ۰۲۳۵۵ ۰۲۳۵۱ ۱۲۳۸۱ 
۸ ۰۲۵۵۱ ۰۲۸۳۷ ۰۲۸۸۲ 
۵۲ ۲۸۷۰۱ اک وان دیو ۲۰ ۳۰ 
۲ بیزژد و منیژه 4 ۲ ۵۲۷ ۰۳۸ ۳ 
A AMET ۱۳۲ AT ۱ ۸‏ 
CAY’ ۰۷۱۷ ۲ ۸‏ ۰۵۲۲ 
۲ ۵ ۰۵۳ ۰۵۵۲ ۱۵۵۷ 
۵ ۰۱۳۵ 11۳ ۱ ۱۷۲ 
VTE ۷۲ ۸۷۲۳ ۰۷۱ ۰‏ 
۳ ۷ ۷۸۷ ۸۱۰ 
AYY ۲۳ ۰۸۵۷ ۸۵ ۲‏ 
ATT ۱۲۲ ۰۱۲۳۲ ۲۷ ۸‏ 
۱۳۹ 

کیقباد - عرض کردن کیخسرو ۳۰۷پ فرود 
سیاوخش ۱۸۱ ۰۲۲۰ ۳۳۰ کاموس 
کشانی 11۳ 


کبورث -کبوده 


گرازه (- گیوگان) - عرض کردن کیخسرو 
۵ فرود سباوخش ۰۱۷۲ 
۲ کاموس کشانی ۳4۰ ۱۳۹۵ 
۰ برد و منیزه ۸۵۲ 

گردوی ے مردوی 

گرسیوز سء کرسیوز 

گرگوي وهر کاموس کشانی ۸0۱۱ 
AV ۵‏ 

گرگین (- میلاد) - عرض کردن کیخسرو 
۵ ۰۱۸ ۲۳۳ فرود سیاوخش ۱۷۱ 
کاموس کشانی ۹۸ ۰1٩۱‏ ۱۳۲۹ 
۰ ۰۱۸۳۲ ۰۲۲۱۱۵ ۲۷۹۱ 
۷ اکوان دیو ۲۳ بیژن و منیژه )۳ 
AI ۸‏ °° ۰۱۰۳ ۰۱۲۰ 4۱۷ 
CTY c0۹ YY AA 4۲‏ 
CON E CTT AEFI FF‏ 
۰4۸٩ 1۸۷ ۰1۷ CAE 0‏ 
CAA BV Mt 0‏ ۵۱۷ 
VAY ۵ CEY 411‏ ۸۰۱۲ 
۱ ۰۸۵ ۰۱۰۸ ۱۱۱۲ 
۸ 14۹ 

گروی (- زره) - فرود سیاوخش 44۰ ۷۳۹ 
کاموس کشانی ۰۱۵۷۸ ۱۵۷۹ 
۱۱ 

گزدهم - عرض کردن کیخسرو ۱6۷ ۳۰۰ 
فرود سیاوخش ۵0 بیژن و منیژه ۱۳۰) 
13۹ 


1۲ 


کُستهم (- گزدهم) - عرض کردن کیخسرو 
۵ ۱۷ ۰۳۰۰ ۳۰۲ فرود سیأوحش 
۲۷ ۰۱۷ ۰۳۱۷ ۰۳۷ ۰۲۸۲ 
AAA AY ۰۳۹۲ ۳۹۰ ۸‏ 
۰ کاموس کشانی ۱۳۳۳ 
A YT ۰۵۷۱ ۶‏ ۰۱۸۳۰ 
۲ ۰۲:۷ ۲4۵۲ ۱۲۱۹۳ 
۵ ۲۱۱ اکوان دبو ۲۲ بیژن و 
منیژه ۵۳۳ ۰۱۳۰ ۰۸۵۱ ۱۱۵۳ 

گشواد کشواد 

گلباد - کامرس کشانی ۳۸۲ ۱۰۳۷: 
۷ ۰۱۵۸۳ ۸۱۱۲۱ 4۱۸۱ 
۲ ۲۵ ۰۲۲۱۲ ۲۲۰۰ 

گلگون (اسب گودرز) - بیژن و منیژه ۲٩٩‏ 

گودرز(- کشواد, - کشوادگان) - عرض 
کردن کی خسرو ۳۱ ۰۳۵ ۰۱۳۱۰۵۵ 
4 ۲۷ ۲۹۹ ۲۰۰ فسرود 
سیاوخش ۰۵۲ ۰۱۵۷ ۱۲۰۸۰۱۷۱ 
۱ 5 ۸ ( 0( 
AEA CATA <4۹‏ ۲ ۹1 
AV A ۷‏ ۰۱۰۳۰ ۱۱۱ 
کاموس کشانی ۸ ۰۱۳۱ ۱۳۸ 
IE ۰۳۰۷ ۰۲۸۱ ۰۲۰۷ 4‏ 
cT ۰۳۸۲ ۰۳۸4 ۰۳۲٩ ٩‏ 
۰۳٩ ۳‏ ۰1۹۲ ۰۵۱ ۱۵۲۷ 
EA AFT CAMA CAN 0°‏ 
Vt‏ ۷۲۷ 0۷۸۳ ۸۰۱ ۸۱۲ 
AA A CAY ۳ ۹‏ 
AE ۰ AVA ۱۳ AVY‏ 


فهرست نام کسان 


۱۱۲۳۳ ۰۱۱۱ ۷۷۷ ۷ 
۰۱۷۲ ۰۱۲۳۷ ۰۱۱۷ ۵ 
AA ۵ ۳ ۵ 
۱۲۱۲۹ ۰۲۰۹۵ ۰۲۰۰۱۷ ۸ 
۲۵۱۵ ۰۲۱۸۱ ۰۲۳۳۸ ۷ 
۲۷۰۳ ۰۲۱۹۷ ۱ ۷ 
«FAA ۰۲۸۵۱ ۰۲۸۸۷ ۹ 
۳) اکوان دیو ۲۲ بیژن و منیژه‎ ۸ 
۷۲۵ AEE ۰۱۰۳ ۰1۱ ۶ 
APY AYE ANV VA ۵۱ 
2۵ ATA AY 
۱۳۷۹ 

۳ 72 

گهار گهانی - کاموس کشانی ۸۷۰۰ 
۱ ۰۳ ۲۸۷۰ 

گیو(- گودرن - آزادگان) - عرض کردن 
کی خسرو ۰۳۱ ۳۵ ۵۵ ۵۸ ۱۲۱۰۱ 


۲ ۰ ۰۹۳ ۹ فود 
سیاوخش ۲۰۸۰۱۷۱ ۰۳۲۲ ۳۱۳ 
FAA cFIY (TAT «FAC (TAY‏ 
CBA ۰۵۱۱ ۰ ۷‏ ۱۵۱۱ 
AFA ۳‏ ۰۵۱ ۰۵4۵ ۵۵1 
AVY A ۰۵ ۲ ۸‏ 
٩۱۱ CAA ۰۸۸۱ ۰۷۵۵ ٩‏ 
AT AA AO ATA ۳‏ 
۵ 41 ۰۱۰۰ ۰۱۰۱۲ ۱۰۱۳۰ 
۰ ۷۷ ۳ ۱۱۵۳ 
۸ ۰۱۱۱۳ ۰۱۱۷۵ ۱۱۷۸ 
۸۹ کاموس کشانی ۱۷ 
۶ ۰۱۳۷ ۰۱44 ۰۲۳۸ ۲4۰ 


۳ 


فهرست نام کسان 


COAT COT FACE TET (FY 
CTA CAAT ۰۵۷۲ AT ۵ 
0٩۳۰ CAAT ۰۸۱ ۰۸۰۲ ۸ 
AIT 1°40 1°4۳ °! 
AEA ATT AT A14۷ 
CTPA c14 MAT AYA 
۲۵۱۵۰ ۰۲۵۱۲ ۰۲۵۱ ۷ 
۰۲۷۱۹ TIA ۰۲۱۸۷ ۶۵ 
کوان‎ | ۲۸۵۱ ۰۲۸6۷ ۰۲۷۹۱ ۸ 
۰۱۳۰۱ 0۷۵ ۰۳) دیو ۲۳ بیزل ومنیره‎ 
TTY اه‎ AMAL ° 
۰4۸۱ CEVA CYA ۰۲ ۳ 
4۵۱٩ ۸۵۱۷ ۰۵۱۱ ۰۵۱۵ ۲ 
4۵۵۲ CAA ۰۵۳۱ ۰۵۱۸ 017 
° VY CF ۵۷۲ ۷ 
EY TA YY TT 10 
AVY 14۵ AI 1۷ ۸ 
۰۷۲۱ ۰۷۱۱ ۷۱۵ ۰۷۱۳ ۷ 
AYE ۰۸۱۷ CVA VAT ۳ 
ATT ATI ATA AEA APY 

Y6 ۸ 


لوادہ سے نوایه 

لها ک - فرود سباوخش ٩۲۷‏ کاموس 
کشانسی ۰۳4۱ 19٩ ۰4٩۷‏ ۵۰۱ 
AAT ۱‏ ۱۷۲ 


مردوی - فرود سیاوخش 1۸۰ 
منثور- کاموس کشانی ۸۷4۵ ٩۳۲‏ ۱۰۰۲ 


۰۱۳۳۲ ۰۱۱٩۱ ۰۱۱۵۸۵ ۱ 
۰۱۸۲۱ ۰۱۷۲۸ ۰۱۱۱۵ ۱ 
۳۱ اه‎ CTI A۷۹ 
۳۷۱۵۹ ۰ 

هنشور-»منثور (و همه جا منشور دارد) 

منوجهر - عرض کردن کیخسرو ۲4 فرود 
سیاوخش ۰۲۳ ۸۱۲ 

۱۸۹ ۰۱۷۹ ۸۱4۱ هنیره - بیژن و منیژه‎ 
۰۲۹۰ ۰۲۳۷ ۰۲۲۳ ۰۲۰۸ ۷ 
“4° ۰۵۷۱ ۰1۰۰ ۰۱۰۱ ۸ 
۱۷۱ AE AA A ۹۲۷ 
TA AMF AA °°° ۵ 
۱ ۲ ۵ 


میلاد - عرض کردن کیخسرو ۱1۸ 


نستیهُن - فرود سیاوخش ۷۲۵ کاموس 
کشانی ۰۱۵۸۳ ۰۸۱۳ ۲۱۹۵ ۲۹۰۰ 

نخارتخوار 

نخاورتخوار 

نخواربتخوار 

نوابه_ه نویه 

نوایه - عرض کردن کیخسرو ۱1٩‏ 

نوذر- فرود سیاوخش ۰۲۰ ۵۱٤ ۰۳۲۸ 0۲۰۹٩‏ 
کاموس کشانی 4۰ 4۱) 

نهل - کاموس کشانی ۳۹۰ 

نيرم - عرض کردن کیخسرو ۳۳۲ 


وسه ‏ کاموس کشانی ۱۹۲ ۱۵۸۲ 


٤ 


فهرست نام کسان 


همای - عرض کردن کیخسرو ۳۰۷ 
هومال (- ویسه) - فرود سباوخش ٩۳۳‏ 
۷ ۹۸۱ کاموس کشانی ۱۸۵ 


۹۲ 
c۸ 
۵ 
1 
۵۷ 
۵۸۹ 
(VA4 


۳۳۲ 
«VY 
۳7 
c۸ 
۵۹ 
۵4۹ 


۳۰ 
«VY 
1 
A۵ 
c44 
۷ 


۳0۵۰ 
۸1 
۳۹ 
۵ 
(9 
328 


c4 
A۵ 
۳۹۵ 
۵۱1 
۵ 
2۷۹ 


۰۱۱۷۵ ۰۱۰۹۰ ۱۰۲۱ ۸ 


1۷ 
۵۷ 
۵٩ 
AVY 
7 


۲1 
۰۱۵4 ) 
3 
3323 
۸1۷ 


۰۱۳۳۵ 
2۰۱۳۰2۸۰۳ 
A14 
۸1۳ 
4۲ 


۸ 
۵۹4 
۲ 
۸14 
e1 


۲ ۲ ۰۰ ۲۷۱۸ بیزد و 


منیره ۱۱۲۰ 


بلاشان_سمبلاشان 
بوسپاس - کاموس کشانی ۱۲۰۰ 


۵ 


فهرست نام حای‌ها 


آذراباد گان - عرض کردن کیخسرو AYA ۱۱۰۱ AAV ANY F4 ٩٩‏ 
اکت ( اا ا ا ۱۲۵ ۱۱۳۰ کاموس 
کردن کی خسرو 1۷ ۱۱۳ فرود کشانی ۰۸ ۸۷۱ ٩۵ ٩۲ ۸٩‏ 
سیاوخش ۰۲۱۹ ۰۵۹۷ 1۰ ٩۷۰‏ ۳ ۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۸۱ ۱44 
کاموس کشانی ۲۲٩ ۰۱۹ ۰۱۸۱ ۰۱۷۸ ۹ ۱۵۱۱ ۷٩‏ 
اکوان دیو ۵۰ بیژن و منیژه ۷۳۲ ۲ ۰1 ۰۷۲ ۰1۸4 ۵۰۱۲ 
۳ ۰۵۱ ۰۵۳۷ ۵۸۵ € 

VV AVA OE TV ۷ ۳۱6 ۱۵۳ ابرشهر- عرض کردن کیخسرو‎ 
0۷۸۰ ۰۷۷۷ ۷۲ (VAT ۵۱ ۱۳) فرود سیاوخحش‎ 
۸۱۸ CATT ۰۸۱۲ ۰۷۱۷ ۲ 1۲٩ 0۱۵۱ ۰۵7 ۸ ارماك - بیژن و منیژه‎ 
ATA ATT CATA CAAA A ۵۷ 
AF A CANT CAN' AV| اسفیجاب سپیحاب‎ 
A OT ۰۱۵۳ ۰۹4۰ ۹4 ۲۵۸۰ الماس رود - کاموس کشانی‎ 
۱۱۱۲۲ ۰۱۰۱۱۸ ۰۱۰۱۵ ۰۹۷ ۳ ۰ اراك (- زمین) - عرض کردن کیخسرو‎ 
۱۱۱ ۰۱۰۱۱ ۳۷ ۰ ۲۱۹ ۵۱۷۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۳ ۲ 
AIM فرود ۵ ظ اک‎ ۲۰۵ ۰۲٩ ۲۱۰۲۱ ۰ 
۱۱۹۵ ۰۱۱۹۲ ۱۸ ۷۲ ۹4 ۷ ۷۱ ۰۲۱ ۰۳۸ سیاوخش‎ 
۱۳۲۲ ۰۱۳۱۸ ۳۱ ۸ ۲۸۳ ۰۱۹۲ ۰۱۵۵ ۷۱۲ ۵ 
۱۳۸۱ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۲۷ ۲۹ ۵۲٩ 0۳۹۹ ۰۳۹۱ ۰۳۵ ۸ 
۱۸۱۲ ۰۱14 ۱ ۷ AY ۱۲۷ ۰۱۲۳ ۰۵۸۲ ۰ 
۱۵۵۱ ۰۱۵۳۹ ۰۱۷ ۷ A TT AT OF ۷ 
AAV ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۹ ۸۵۰ ۸۳۰ ۰۸۲۱ ۰۷۵۲ ۵٩۵ 


۱۹ 


3۵4۸ 
۸4۴۳ 
۰۱۹ 
۳۱۳۵ 
CET 
۸1 
c4۵ 
۰۲ ۸ 
۵4۷ 
2۸ 
۳۷۳۸ 


۰۱۵۵ 
cT 
1۹ 
۱۳۱۱۵۳ 
۰۳۳۱۵ 
«Tar 
TV 
(TET 
TAA 
۰۳۵۹ 
۰۳۷1۵ 


۰۷۳۸ 
a 
c1۳ 
۵۷ 
c۹1 
A4 
9 
T۷ 
41۲ 
۷ 
c۸1 


74۵ 
۹۷ 
c1۸ 
1۷ 
۳۳۷ 
c4۲ 
۰۳:۱۵ 
۰۳۵2۳۵ 
cat 
7 
2 


4 ۷ ۲۸۷۷ یرل و منیره 


۰۵1 ۸۵۲ ۰4۷ ۲ 


۰۱۸۲ 
۳۹۳ 
۳٦ 
۰۵) 
۷ 
۷۸ 
۸۹۹4ء‎ 
۹۲۸ 


۱۳۳ ATT I۲14 ۹ 


TEY TEI (It 


۳۲ TIA ۵ 


4۰1716 1۲۱ ۷ 
TE VY (۱ 


CVI (۷ ۹ 


۰۸۸۱ CAA ۹ 


۰٩۱۲ ۰٩۱۵ ۵ 


4۱۸۱ ۸ 


2۳۷۸ 
۳ 
۵1۲ 
۹° 
(Vv 
۰۸۳۳۵ 
1۷ 


4۱۰۰۵ ۰٩۱۵ AVY ۹۳7 


باورد - فرود سیاوخش ۷4۰ 
بربر- کاموس کشانی ۱۳۵۸ 


برزین (آتشکده) - فرود سیاوخش ۱۹۷ 
رگوش - کاموس کشانی ۱۷۵۹ 
بروجرد ه گروگرد 
بزگوشببرگوش 


فهرست ام جای‌ها 


بلخ - کاموس کشانی ۰۷۷۸ ۱6۷۵ 
بیداد - کاموس کشانی ۲۱۳۷ 


پروان - کاموس کشانی ۱٩۲۳‏ ب 


نوران (-زمین) -عرض کردن کیخسو 


۷ 


۲۵۲ ۲۸ ۰۵ ۶ 
۱۹۱ ۰۱۵۵ ۰۱۱ فرود سیاوخحش‎ 
۰۵۳4 ۰۵۲٩ ۰۵۲۱ ۰۳۲ ۷ 
CAT AY ATT UA OV 
۱۱۱۳ AAT AAV AYY ۳ 
۱۸۳ ۰۱۸۲ کاموس کشانی‎ ۶ 
2 ۳ ۲ ۱ 
CITT AAV CA ۰۵۲۱ ۰ 
۹۹۵ ۰۸۷ ۰۸4۸ ۰۷۵۳ ۹ 
AYE AIA ۱ )/۸/ ۸ 
۰۱۱۰۵ AAA ۷ ۷ 
AAT AAV’ ۷ (۵ (۸ 
۲۳۷۲ ۰۲۱۰۱۲ ۰۲۰۸۱ ۹ 
۲۱۰ ۰۲۵۹۱ ۰۳۵۱۲ ۶۹ 
۱۱۰ اکوان دیو‎ ۲۸۵۲ ۰۲۸۳۰ ۷ 
۰۵۱ یرن و منیژه ۰۲۵ 04۱ ۷) (تور)‎ 
«VA ۵۲۱۷ ۲۳6 ۰۲۳۱ (تور):‎ ۳ 
۱۳۵) ۳۲۷ ۱۳۱۱ ۵۳۰۲ (تور)»‎ ۹ 
«AVA ۰۵۵4 ۰۵۱۲ ۰۳۱۲ ۸ 
CATE CAE CVV ۷ ° 
43۵ (تور)‎ ۸۸۵ ۰۸۸۱ ۸۷۷۱ ۸ 
۰۱۱۱۳ ۰۱۱۰۸ (تور)»‎ ۱۰۰۵ ۵ 


فهرست نام جای‌ها 


۲ (تور)» ۰۱۱۲۲ ۰۱۱۳۰ ۰۱۱۳۷ 


AIA 144 I۳1 ۷۹ 


TI A۹۹۳ 
é6 


جرم - فرود سیاوخش ۰4۸ ۰۵4 ۰1۸ ۲٤۹‏ 
۸ ۰۳۳۲ ۰۵۲ ۰۸۲۸ ۸۱۰ 
کاموس کشانی ۱٩‏ ۳۲ 

جیحول - فرود سباوخش ۳4۵ کاموس 
کشانی ۸٩٩‏ 

جیلا - کاموس کشانی ۱۹۵۹ب 
ب 


جبوکرد - گروگرد 


جین - کاموس کشانی ٩۲۲‏ ۹۸4 ۱۱۵۸ 
۷ ۱۷۵۸ ۰۱۹۳۳ ۱۲۰۱۵۳ 
A ۳‏ ۰۲۰۹۹ ۱۲۱۰۳ 
۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۸۲ ۲۱۵۰ 
۰ ۲۱۸ ۰۲۲۷ ۲۳۱ 
۰ ۰۲۳۸۲ ۰۲۱۱۸ ۱۲۱۳۵ 
۵ ۸ برد و منیزه 0۱۸۲ ۵۹۷ 

جین ستال »شیر حین) - بیژن و منیژه 
۳۸۵ 


حنلال ےختلان 


a 
۲۱۹۰ ۱۹۵۹ کاموس کشانی‎  نالتخ‎ 
3 


ختن - کاموس کشانی ۲۰۱ ۲۵۰۸ 
دربای جین - کاموس کشانی ۸ ۲۸۹۱ 


دربای روم - کاموس کشانی ۱۲)۲ 
دربای (رود) سند - کاموس کشانی 
۹ ۲۵۷۱ 


دربای نیل - عرض کردن کیخسرو ۲3۸ 
فرود سب‌اوخش ۱۰ ۳43 کاموس 
کشانی ۰۱۷۷۸ ۰۱۸۵۱ ۲۵۸۷ 

نبر- کاموس کشانی ۱۹۳۹ 


دیول - کاموس کشانی :۱۹۳ پ 


روم کاموس کشانی ۰۷16 ۹۸ ۲۱6۲ 
ری - کاموس کشانی ۲۵۳٩‏ 


زابل ے زاول 

زابلستان ‏ زاولستان 

زاول - کاموس کشانی ۰۱۰۰4 ۱۱۱١‏ بیژن 
ومنیژه ۱۲۳۵ 

زاولستان - عرض کردن کی خسرو ۲)۳ 
کاموس کشانی ۰4٩۰‏ ۰۱۰۷ ۰1۸۰ 
ETA ۰۱۱۹۸ ۹‏ ۰۱۱۳۸ ۱۷۳۳ 
۷ بیژن و منیژه ۸۱۲۱ ۱۰۰۵ 


سبد کوه سه سپد کر 

سید کوه - فرود سیاوخش 11 ۲4٩‏ ۱۳۵۳ 
AYA ۰۵۹۲ ۰۵۱۲ ۳۱ ۳‏ 

سبنجاب ےسپیجاب 

سپیجاب - کاموس کشانی ۷44 

سرخس - فرود سیاوخش ۷۰ 

سغد ‏ کاموس کشانی )۲۱۳ 

سقلاب - کاموس کشانی ۷۵۸ ۹۸6 


4۸ 


۱۹۵۹ ۰۱۷» ۰۱۳۸۰ ۹ 
۲۰۱۱۳ ۰۲۰۵۳ ۰۲۰۱ ۵ 
۲۱۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸۰ ۹ 
۳۹۳۵ 

سکبانمشکنان 

شکشازد ایس کان ۷۵۱ (سکتاز 
غرحه), 0۱۷۵۹ ۲۰۵۳ پ» ۲۱۸۱ ب 

شلد کاموس کشانی ۱۲٤٤‏ ۰۱۳۸۰ 
۱۹۲۳ 

سنکان ےه شکنان 

سیستان - کاموس کشانی ۰۱۰۰۸ ۰۱۰۲۸ 
۰۶ بیژد و منیزه 0۱۱۲ ۱۲۵۸ 


شروان - کاموس کشانی ۱٩۲۳‏ پ 

شکنان - کاموس کشانی ۱۲۰۵۳ ۱۲۱6۱ 
۱۳۹۲ 

شنکانمشکنان 

شهد (رود) - کاموس کشانی ۱۱۸ ۱۲۰ 
«TAV ۸‏ ۷۵۷ ۱۵۵۲ 


شهد (کوه) - کاموس کشانی ۲۳۱۵ 
شیرجین (سه‌حین ستان) بیژن و منیژه ۱۰۵۱ 


طراز کاموس کشانی ۲۵۱۳ 
طوس - فرود سیاوخش ۷۱۰ 


ع 
غر جه سکسار 


فندهار- بیژن و منیژه ۱۹۵پ 


ترج - عرض کردن کیخسرو ۳۳۷ کاموس 


فهرست نام جای‌ها 


کشانی ۱۹۲۳ پ 


کابل سم کاول 

کابلستان -ب کاولستان 

کاس رود - عرض کردن کیخسرو ۲۱۷ 
۰ فرود سیاوخش ۰۵۲۷ ۵۲۹ 
۷ ۰۵۹۲ ۱۱۳ ۰۷۸۰ ۱۲۱۳ 

کاسه رود ے کاس رود 

کاول - عرض کردن کیخسرو )۲؛ ۳۳۰ 
کاموس کشانی ۰۷۷۹ ۱۰۰4 

کاولستان - کاموس کشانی 1۸۰ ۱۷۷۹ 
۱۷۳۳۸ 

کشانی - کاموس کشانی ۱14۸ 

کشمیر - عرض کردن کیخسرو ۳۳۰ کاموس 
کشانی ۷۵۷ ۰۲۳۱۵ ۲۵۷۱ 

کلات (دز) - فرود سباوخش ۰۳۳ ۰۳۷ 
AYA ۵۹۲ ۰۵۰۰ ۲۷ ۰۵ ۸‏ 
کاموس کشانی ۰۱٩‏ ۳۲ 

کنگ - کاموس کشانی ۲۳۲۳ 

کنوکرد سے گروگرد 

کورابه س گورابد 

کیلان - کاموس کشانی ۱۹۵۹ پ 


2 

گرگساران - بیژن و منیژه ۵7٩‏ 

مود بر ۱ 

گروگرد - فرود سیاوخش 0۱۷ ۰1۲۱ 017۸ 
۷۳۹ 

۲ ِ 7 

گورابد - بیژن و منیژه ٩۲۰‏ 


لاون - کاموس کشانی ۲6۲ 


۹ 


فهرست ام جای‌ها 


ماجین - کاموس کشانی ۲۸۰۸ 

مازندران - کاموس کشانی 111 ۱۰۸۰ 
۲ ۰۱۷۵۹ ۰۱۹۰۵ ۲۲۲۰ 
۹ ۲۵ ۲۷۳۳ بیزن و منیژه 
CVV ۲‏ ۷۷۰ 

ماورالنهر- کاموس کشانی ۷۱۰ 

مای - کاموس کشانی )0۱۰۰ )۱۹۳ 

مرغ - کاموس کشانی ۱۹۳۹ 

هيم - فرود سیاوخش ۰۵4 ۵۸ ۲۹۷ کاموس 
کشانی ۱٩‏ 


نیل سے دریای نیل 
نیمروز- عرض کردن کیخسرو ۲۳ ۳۳۰ 
بیزن و منیژه ۵۸ 


عم عم 
وروکرد + گروگرد 


۲ عم 

وزوکرد سم گروگرد 

ور کاموس کشانی ۱2۰۱۰۷۲۱ 
Vt ۷۹‏ 


44۵ هماون (کوه) - کاموس کشانی‎ 
۰۵۳۲ ۵۳۲۲ 0۵۰۱۱ ۵۱۳ ۵ 
۸۰۱ VAS ۰1۵۱ ۹ 
AT A41 A4 ATT AY 
۱۱۳۵ ۷ 

هند - کاموس کشانی 0۷۵۹ ۸۸۸4 ۱۰۰6 
۶ ۰۱۳۸۰ ۰۱1۱۰ ۰۱۷۰ 
۱ ۰۱۱۲۳ ۰۱۹۱ ۲۰۱۵ 
۹ ۰۲۳۱ 0۲۳۰ ۲۳۱۲ 
۳۵۹/۱ 

هندوستان - عرض کرد کیخسرو ۳۳۷ 

هیرهند - بیژن و منیژه ٩۲۲ ۸1۱٩‏ 
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